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سوره انعام مکی است. جزایه‌های ۲۰ و ۲۳ و ٩۱‏ و ٩۳‏ 
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فضیلت و واب قرائت سوره انعام 


) علی بن ابراهیم از پدرش, از حسین بن خالد. از امام رضا عليه السلام 
روایت کرد که فرمود: سوره انعام یک جا و در یک آن نازل شد و هفتاد هزار 
فرشته آن را با بانگ تکبیر «انّ اکبر» و سرود «لا اله الا اله» و «سبحان اللّه» 
مشایعت و همراهی کردند. پس هر کس که این سوره را تلاوت کند. این هفتاد هزار 
فرشته, تسبیح گوی وی تا روز رستاخیز خواهند بود.! 

۲) محمد بن یعقوب با سند خود از حسن بن علی بن ابو حمزه از امام 
صادق عليه السلام روایت کرد که فرمود: سورهانعام یک جا نازل شد و هفتاد هزار 
فرشته آن را همراهی کردند تا این که برحضَرّت,مخمد صلی اله علیه و اله نازل 
شد. پس آن را بزرگ و سترگ و عظیم دارید و به حقیق که نام خداوند عز و جل 
هفتاد بار در آن آمده است. اگر مردم فضل و فضیلت تلاوت آن را بدانند. هیچ گاه 
تلاوت آن را رها نخواهند کرد." 

۳) عیاشی از ابو بصیر. از امام صادق علیه السلام روایت کرد که فرمود: سوره 
انعام یکجا نازل شد و هنگامی که بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نازل شد. هفتاد 
هزار فرشته آن را مشایعت و همراهی کردند. پس آن را بزرگ و گرامی دارید. به 
درستی که نام خداوند تبارک و تعالی در هفتاد جا از آن آمده است و اگر مردم 
فضل و فضیلت قرائت آن را بدانند. هرگز تلاوت آن را ترک نخواهند کرد. سپس 
امام رضا عليه السلام فرمود: هر کسی که نیازی و حاجتی به خداوند داشته و 
خواهان برآورده شدن آن باشد. پس باید چهار رکعت نماز همراه با تلاوت سوره 
فاتحه و سوره انعام بخواند و هنگام نماز و پس از فراغت از تلاوت دو سوره 


همواره بگوید: «یا کریم یا کریم یا کریم. یا عظیم یا عظیم یا عظیم. یا اعظم من کل 


۱- تفسیر قمی: ج ۱ ص ۰۱ 
۲-کافی, ج ۲. ص ۰۴۵۵ ح ۱۲. 
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عظیم. يا سمیع الدعاء» يا من لا تغيره الایام و اللیالی, صل على محمد و آل محمد و 
ارحم ضعفی و فقری و فاقتی و مسکنتی, فانک اعلم بها منی. و انت اعلم بحاجتی, 
يا من رحم الشیخ یعقوب حين رد عليه يوسف قرة عینه. يا من رحم ایوپ بعد 
حلول بلائه. یا من رحم محمداً صلی الله علیه و آله و سلم. و من الیتم آواه. و نصّره 
علی جبابرة قریش و طواغیتهاء و امکنه منهم. یا مغیث یا مفیث یا مغیت» یعنی «ای 
بخشنده. ای بخشنده, ای بخشنده. ای بزرگ, ای بزرگ, ای بزرگ, ای بزرگتر از 
هر بزرگی, ای شنونده دعا و نیایش, ای کسی که گذر روزان و شبان وی را تغییر و 
تبدیل تمی‌کند. بر محمد و آل او درود فرست و بر ضعف و ناتوانیام و فقر و 
تتگدستی‌ام و ذلت و خواریام رحمت فرماء به درستی که تو پیش از من از آن 
اگاهی و به نیاز من گاهتری, ای خداوندی که بر شيخ یعقوب رحمت آوردی آن 
هنگام که نور چشم یوسف را به وی باز گرداندی. ای خداوندی که ابوب را مورد 
رحمت خود قرار دادی آن هنگامی که گرفتار بلا بود. ای خداوندی که رحمتت را 
بر محمد صلی اله علیه و آله فرو.فرستادی و وی را از یتیمی پناه دادی و او را بر 
ستمگران و گردنکشان قریش ارچ اد و به وی توانایی دادی تا برآنان چیره و 
پیروز شد. ای مدد رسان, ای نجات دهنده؛ ای پناه دهنده» و اگراين دعا را چندین 
بار تکرار کند. به خداسبوگند» خدایی که جان من در دست اوست. چنان چه پس 
از گزاردن و به جا اوردن این تین نماز و پس از خواندن این دعا و بعد از تلاوت 
این سوره. تمام نیاز و حاجت‌های خود را از خداوند عز و جل بخواهی, قطعاً 
خداوند آنها را از تو دریغ نخواهد کرد و همه خواسته‌ها و حاجت‌های تو را ان شاء 
آله زر آوزده: خواهد سات" 

۴) از ابو صالح از ابن عباس روایت شده است که فرمود: هر که سوره انعام را 
هر شب بخواند. از جمله اسودگان و ایمن شدگان در روز رستاخیز در خواهد آمد 
و هیچ گاه آتش را با چشمان خود نخواهد دید." 

۵ از امام صادق عليه السلام روایت شده است که فرمود: سوره انعام به یک 
باره نازل شد و هفتاد هزار فرشته آن را همراهی کردند تا این که بر حضرت محمد 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۰۳۸۳ ۱. 
آ- تفسیر عباشی, ج ۱. ص ۰۳۸۴ ۲. 
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صلی الله علیه و آله نازل شد. پس آن را گرامی و بزرگ دارید و اگر مردم فضل و 
فضیلت تلاوتش را بدانند. هیچ گاه آن را رها نخواهند کرد.! 

درود خدا بر او و اهل بیت او باده روایت کرده است که فرمود: سوره انعام به یک 
باره بر من نازل شد در حالی که هفتاد هزار فرشته آن را همراهی می‌کردند و با 
ضدایی دلنواز, خداوند را نسبیح و ستایش می‌کر دند. پس هر کسی که آن را 
بخواند, آن هنتاد هزار فرشته بر او به تعداد هر آیه از سوره انعام و به مدت یک 
شبائه روز درود خواهند فرستاد." 

سپس از حسین بن خالد. از امام رضا عليه السلام شبیه این روایت را آورد. 
ولی حنین روایت کرد: تا روز قیأمت پرای او تسبیح خواهند کرد و صاحب 

8 ب 
«مفتاح» نیز شبیه ان را روایت کرده است. 

۷) در «مصباح» کفعمی نیز از حضرت پیامبر صلی اله عليه و آله و سلم 
روایت شده است که فرمود: هر که این سوره وا.از آغاز تا «تکسبون»" [و آن چه را 
به دست می‌آورید] بخواند. خداوند عز و جل جهل"هزار فرشته را جهت خدمت به 
وی خواهد گمارد تا به اندازه عبادتشان برای وي تا روز رستاخیز به ثبت برسانند. 

سپس می‌گوید: در کتاپ «الافراد و الغراتّب» چنین آمده است: هر که آن کار 
را ہیں از نماز صبح انجام دهد. جهل فرشته "بر او تازل می‌شوند و به اندازه 
عبادنشان, برای وی تا روز رستاخیز به ثبت خواهد رسید. 

آن گاه می‌گوید: در کتاب «الوسیط» چنین آمده است: هرکه این کار را عا 
هنگامی که به صبح برسد. انجام دهد. خداوند عز و جل هزار فرشته را جهت 
محافظت و نگهیانی از وی خواهد گمارد و به اندازه اعمالشان تا روز رستاخیز 
برای وی به ثبت خواهد رسید.* 


اب مشک و زعفران بنویسد و أن را به مدت شش روز پیاپی بنوشد. رزق و روزی 


۱ تفسیر عیاشی, ج ١‏ ص ۰۳۸۴ ح ۳. 
۲ جوامع الجوامع؛ ص ۱۲۲. 

بت مصباح کفعمی. ص ۵۸. 

۴ انعام/۳: 

۵ مصباح کنعمی. ص ۸۵۸۲ 
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بسیار نصیب وی خواهد شد و به کم فهمی و افسردگی و خمودگی دچار نخواهد 
شد و په خواست خداوند از همه رنج‌ها و دردها شفا خواهد یافت. 


۱ ۱ ۱ 
! 
ر ۱ ۱ 
46 نس 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


تفسیر سوره انعام 


نم ان الاجم 
الد نيع الکعاواتِ والازض وجعل الا الود م لین 
نروس ییون ۱ 


[ستایش خدابی را که آسمان‌ها و زمین را آفرید و تاریکی‌ها و روشنایی را پدید 
آورد. با این همه. کسانی که کفر ورزیده‌اند (غیر او را) با پروردگار خود برایر 
می کنند.] 

۱ از ابن بابویه از پدرش که خدا از او موم باد. از سعد بن عبداله. از احمد 
بن ابی عبدافه برقی» از بدرش. از خلف بن تماد اسدی. از ابوالحسن عبدی. از 
اعمش, از عبابه بن ربعی. از عبداله ببس کرای کر است که گفت: هنگامی 
که رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل پیت او باد شبانه به آسمان ۳ 
داده شد. جبرئیل وی را به رودخانه‌ای رساند که به آن , «نور» گویند و أ ن همان 
رودخانه و نوری است که این سخن خدای تبارک و تعالی: «جَعل امات والنور» 

بدان اشاره دارد. بس هنگامی که او را به ان رودخانه برد. جبرئیل به وی گفت: ای 
محمد! به برکت خدای عز و جل عبور کن, زیرا که خداوند. بینش و بصیرت تو را 
نورانی ساخت و راه‌ها را برای تو هموار کرد و گسترانید. به درستی که هیچ کس از 
این رودخانه عبور نکرده است. نه فرشتگان مقرب درگاه خداوندی و ته پیامبران 
فرو فرستاده وی. ولی من هر روز یک بار در آن غوطه‌ور می‌شوم و سپس بیرون 
می‌ایم و بال‌هايم را تکان می‌دهم و هیچ قطره‌ای از بال‌هايم نمی‌افتد. مگر این که 
خدای تبارک و تعالی از آن قطره فرشته‌ای مقرب بیافریند که دارای بیست هزار 


2 6 
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چهره و چهل هزار زبان هستند به طوری که هر زبان با زبانی سخن می‌گوید و 
زبان دیگر ان را در نمی‌يابد. 

پس رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم عبور کرد تا این که به حجاب‌ها 
رسید و تعداد حجاب‌ها پانصد حجاب است. از یک حجاب تا حجاب دیگر, 
مسافت پانصد سال است. سپس جبرئیل علهه السلام به حضرت صلی اله علیه و آله 
و سلم گفت: ای محمد! به پیش رو. حضرت که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت 
او باد. فرمود: ای جبرئیل! چرا با من نمی‌آیی؟ جبرئیل گفت: اجازه عبور از این جا 
را ندارم. پس رسول خدا صلی الله علیه و اله تا جایی که خدا می‌خواست پیش 
رفت تا این که ان چ را که ورد کار تبارک و تعالی فرمود. شنید. فرمود: ای 
محمد؛ من محمودم و تو محمد هستی. اسم تو رأ از نام خود برگرفته‌ام» هر کسی که 
رابطه‌اش را با تو وصل کند. من نیز رابطه‌ام را با او وصل خواهم ساخت و هر که 
رابطه‌اش را با تو قطع کند. من نیز رابطه خویش را با او قطع خواهم نمود. بر 
بندگان من نازل شو و با آنان در مرد این کرامتی که من به نو ارزانی داشتم. خبر 
ده و من پیامبری را نفرستادهام؛ محر این گم برای وی یاوری (وزیری) قرار داده‌ام و 
تو رسول منی و على عليه السلام وژیر (و_پاور) تو است 

ول اا و ی ا چ اا ت از این که 
چیزی را به مردم بگوید. زیرا واهمه داشت که مردمانی که تازه دوره جاهلیت را 
پشت سر خود گذاشته بودند. او را متهم (به دروغ) سازند تا این که شش روز 
سپری شد. 

پس خداوند تبارک و تعالی این آیه را نازل کرد. «فلعلک تارک بض ما 
وخی الک وای به مدرک اه یقولوً لول آنزل عليه گنز أو جاء مه ملک ام 
انت نویر وال ی کل شیم وکیل»۱ [و مبادا تو برخی از آن چه را که به سویت 
وحی می‌شود. ترک گویی و سینه‌ات بدان تنگ گردد که می‌گویند: چرا گنجی بر | 
فرو فرستاده نشده یا فرشته‌ای با او نيامده است؟ تو فقط هشدار دهنده‌ای و خدا پر 
هر چیزی نگهبان سست | جضرتا پانی ضلی اه علیا و له تا روز مهتم ,زو 
درنگ کردند و سس خداوند بازی و تعالی این آیه را نازل کرد: «یا ها الرسُول 
بلع ما نزل الک من ریک ونم تقفل فما لت سا له منک من الاس 


۱- هود/۱۲, 
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د ن الله لا ری الوم الکافرین».! ای پیامبر! آن چه از جاب نروردکارت به مرق 
تو نازل شده بلاغ کن و اگر نکنی, پیامش را نرسانده‌ای و خدا تو را از (گزند) 
مردم نگاه می‌دارد. ا خدا گروه کافران را هدایت نمی‌کند.] حضرت فرمودند: 
این تهدیدی است پس از هشدار. من حتما امر پروردگارم تبارک و تعالی را اجرا 
خواهم کرد. زیرا که نسبت دروغ بستن به من از سوی قومم آسانتر است از این که 
خداوند کیفر دردناک در دنیا و آخرت بر من وارد کند. - گفت: - جبرئیل به 
حضرت على عليه السلام با لقب امیرالمومنین سلام کرد و حضرت على عليه السلام 
گفت: ای رسول خدا! من سخنی را می‌شنوم اما چیزی را نمی‌بینم. فرمود: ای علی! 
این چبرئیل است که از سوی پروردگارم آمده است و خبر تصدیق آن چه را په من 
وعده کرده بود به من رسانده است. 

سپس رسول خدا صلی الله علیه و اله به یکایک اصحابش دستور دادند که به 
او با لقب امیر مژمنان سلام کنند. و گفت: ای بلال! به مردم ابلاغ کن که کسی باقی 
نماند. مگر این که فردا صبح در غدیر خم حضور داشته باشد. مگر این که مریضص 
باشد. هنگامی که صبح فردا رسید. رسو خدا صلی‌راله علیه و اله با گروهی از 
مردم بیرون آمد. خداوند را ستایش کرد و فرمود: ای مردم! بی‌گمان. خدای تبارک 
و تعالی مرا با پیامی په سوی شما‌فسیتاده است و من از آن به تنگ امده‌ام» از 
ترس این که مبادا به من تهمت بزنید يا نسبت دروع به من ببندید. تا این که خداوند 
هشدارهای پیاپی بر من فرو قر یکات پس تکذیب من از سوی شما اسانتر است از 
این که خدا مرا کیفر دهد. همانا خداوند تبارک و تعالی مرا به «اسرا» برد و به 
گوش من رساند و فرمود: ای محمد! من محمودم و تو محمدی. اسمت را از اسم 
خویش مشتق کرده‌ام» پس هر که رابطه خود را به تو پیوند دهد. من نیز رابطه خود 
را با او پیوند خواهم زد و هر که با تو قطع رابطه کند. من نیز با او قطع رابطه 
خواهم کرد. پس به سوی بندگانم فرود آی و خبر این کرامت را که من به تو 
بخشیدم به آنان ده و من پیامیری را نفرستاده‌ام. مگر این که وزیری و یاوری برای 
او قرار داده‌ام و تو پیامبر منی و علی علیه السلام یار و وزیر تو است. 

سپس حضرت پیامبر صلی اله علیه و اله دست علی بن ابی طالب عليه السلام 
را گرفت و آن را بالا برد تا جایی که مردم توانستند سفیدی زیر بغل دست هر دو 


١‏ مائده/۶۷ 
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را ببینند. در حالی که پیش از آن کسی آن را ندیده بود و فرمود: ای مردم! به 
درستی که خدای تبارک و تعالی مولای من است و من مولای موّمنان هستم. پس 
دارد. دوست بدار و هر که با او دشمنی کند. با او دشمنی کن. و یاری رسان به هر 
که به او پاری رساند و هر که او را تنها بگذارد. او را تنها بگذار. 

تردید کنندگان و منافقان و کسانی که دل‌هایشان بیمار و منحرف است گفتند: 
ا که عل زا اد و ای به خاطر با ات . اما 
سلمان و مقداد و ابوذر و عمار بن سر گفتند: به خدا قسم. ما هنوز این صحنه را 
ترک نکرده بودیم که این آبه شد «الیء ۶ اکت دک دینکن دای غایک 
نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا [امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را 
ایو بیجن را برای شما (به ِِِ ِ 
فر مو دند: : همانا که کمال دب ۱ N O‏ 
که من به سوی شما آورد؛ام که ولای پس از من در علی بن ابی طالب عليه 

۲ امام حسن عسگری عله السلام می‌فرماید: امیرالمژمنین عليه السلام 
فرمود: خداوند این آیه را نازل کرد: «الْحَمدٌ للّه الّذى خلق السمَاّات والارزض 
جع الظْمَات RE A‏ برهم یغدلون» که در این آیه ردی بود بر 
سه گروه, هنگامی که فرمود: «لْحَْدٌ زه دی خلق السَماوات والارزض» به هر 
دلایل کسائی تس ولج | ست که گفتند: اشیا را آغازی نیست و آنها ازلی‌اند. سپس 
فرمود: «وجعل الظلْمات والثور». در ا عبارت به نویه پاسخ داده است. یعنی 
کسانی که گفتند: روشنایی و تاریکی است که جهان را تدبیر می‌کنند. سپس فرمود: 
«ثم این کفروا برهم کون و این به منز له پاسخی است یه عرب‌های مشرک 
که گفتند: خدای وافعی, بت‌های ما است. سیس خداوند این آیه را تاز کرد: «قل 


۱- مائده/۲. 
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هو الله احد»" [بگو: اوست خدای یگانه] تا آخر آن. و پاسخی بود به هر که ادعا 
نمود رقیب و همتا در برابر خدا وجود دارد. 

رسول خدا صلی اله عليه و آله به اصحاب خود فرمود: بگویید: «ایاک ند 
[تتها تو را می‌برستیم] یعنی خدای واحدی را می‌پرستیم و مانند دهریه نمی‌گوییم: 
افیا آغاز نذارند و دایمی‌اند و مانتد تتویه نمی‌گوییم که روشنایی و تاریکی مدر 
(امور جهان) هستند و مانند عرب‌های مشرک نمی گوییم: بت‌های ما خدایان ما 
هستند. برای تو شریک قایل نمی‌شویم و کسی را به جز تو به خدایی نمی‌پذيريم. 
آن گونه که آن کافران می‌گویند و مانند بهودیان و مسیحیان نمی‌گوييم که: تو را 
فرزند است» سخت پاک و منزه از آن گفته‌ها هستی. ۲ 

و این حدیت با حدیث دیگری که ان شاء اله خواهد آمد. ارتباط دارد. حدیثی 
که بیرامون این فرموده خداوند «وقالت او یر ان اللم»" [و بهود گفتند: عزیر 
پسر خداست] است و از سوره برائت می‌باشد. 

۳ محمد بن یعقوب: با سند خود از ابن"محبوب. از ابو جعفر احول, از سلام 
ہن مستتیر, از امام باقر عليه السلام روایت کرده لت که فرمود: به درستی که 
خدای عز و جل, بهشت را قبل از آتش آفریده اتا و طاعت را پیش از آفریدن 
معصیت. خلق کرد و رحمت را قبل از خشم و خیر را قبل از شر و زمین را پیش از 
آسمان و زندگی را قبل از مرگ و خورشید زا قبل از ماه و نور را قبل از ظلمت 
آفر ید * 

۴) عیاشی از جعفر بن احمد. از عمرکی بن علی, از عبیدی, از يونس بن عبد 
الرحمان. از علی بن جعفر. از ابو ابراهیم موسی بن جعفر علیه السلام روایت کرد که 
فرمود: هر نمازی دو وقت دارد و وقت روز جمعه» زوال خورشید است. سپس آن 
حضرت اين آيه را تلاوت فرمود: «الْحَمْد للّه الى خلّق السْمَاوات والارْض وجقل 


۱- اخلاص/۱. 

۲- فانحه ۵ 

۳ تفسیر منسوب به امام عسگری علیه السلام, ص ۵۴۲ ح ۳۲۴. 
۴ توبه/۳۰. 

۵ کافی. ج ۸ ص ۰۱۴۵ ح ۱۱۶. 


از ۳ 


تفسير 
روابی 


اهاور 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


لمات زاو تم این کتروا برهم یفدلون» فرمود: یعنی این که ظلمت و نور و 
ستم و عدالت را یکسان و برایر می‌دانند.' 


ی ۰ aD‏ م7 
هراي کم ن ینغ قى ئی چنن ۶ انم مرون مرون 
(۲), 
[ارست کسی که شما را از گل افرید. آن گاه مدتی را (برای شما عمر) مقرر 
ئ و اجل حتمی نزد اوست. با این همه (بعضی از) شما (در قدرت او) تر دید 
می کنید.] 
ما عل اا رات ت کرده است که فرمود: اجل نقضی" آن است که 
حنمی است و خدا آن را قرار داده و حتما انجام می‌شود. و اجل مسمّی آن است کد 
در آن تغییر وجود دارد؛ اگر بخواهد جلو می‌اندازد و اگر بخواهد به تأخیر 
eu 5 ۰ ۰‏ 1 ۰ ۰ ۲ 
می‌اندازد. ولی اجل حتمی, نه تقدیم در آن,وجود دارد و نه تاخیر. 
است که فرمود: خداوند پيامبري را تفرستاد. مگر با تحریم خمر و این که به بدا 
اقرار کند. که خداوند هر جه زا بتخواهد انجام می‌دهد؛ و این که در میراثش کندر 
بای" 
ابن بکیر از زراره, از حمران, از امام باقر عليه السلام روایت کرده است که فرمود: 
در باره این سخن خدای تبارک و تعالی از او پرسیدم: «قضی أَجلاً وجل سی 
عنده», فرمود: آن‌ها دو أجل هستند: اجل حتمی و اجل معلق." 
۴) محمد بن ابراهيم نعمانی از احمد بن محمد بن سعید . از علی بن حسن, از 
محمد بن خالد اصم از عبداله بن بکیر. از علب بن میمون, از زراره, از حمران بن 
اعین. از امام باقر عليه السلام روایت کرده است که در باره این فرموده خدای عز و 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۳۸۴ ۴ 
۲- تفسیر قمی؛ ج ۱ ص ۲۰۱. 
۳ تفسیر قمی, ج ۱. ص ۲۰۱. 
۴ کافی. ج ۱ ص ۱۱۴ ح 5 
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جل: «قضی أجِلاً وجل مُسمّی عندء» فرمود: بی گمان, آن‌ها دو اجل هستند: اجل 
حتمی, و اجل موقوف (معلق). حمران گفت: اجل حتمی چیست؟ فرمود: آن است 
که خداوند متعال را در آن اراده و مشیئتی است. حمران گفت: من امیدوارم که آمر 
سفیانی (در زمان ظهور) از جمله اجل موقوف باشد! ابو جعفر امام باقر عليه السلام 
فرمود؛ خیره په خدا سوگند که در زمره اجل حتمی است . 


۵ عیاشی از مسعده بن صدقه. از امام صادق عليه السلام در مورد اين آيه «ْم 


قضی با وَأجَل مُسمُی عنده 5 آنتم تمْترون» روایت کرد که فرمود: اجل غير 
مسمی, موقوف (معلق) است. هر جه می‌خواهد از آن مقدم می‌دارد و هر چه 
ی قواهه از آن ید تخیر ارو اما نها یی ای شده) عباوت ات از 
نزول آن چه می‌خواهد از شب قدر امسال تا شب قدر سال اینده, اتفاق بیفتد. 
فرعود: این همان روت خداوند عز و جل است: «فزذا جاء اجلهم تا خروم 
سَاغة ول یَستقدمون» [سن چون اجلشان فرا رسد. نه (می‌توانند) ساعتی آن را 
سی اندازند و نه پیش ]. 

۶ از حمران. از امام صادق عليه N‏ کا٤‏ ت ده است که در باره این آبه 
از وی پرسیدم: «تُم قضی الا وجل ُسمی عنده»_و ایشان در جواب فرمودند: 
مسمی؛ او برای ملکن"المویتدر آن شب تعیین گردیده است و آن 
ّ فرموده خداوند است : «فاذا جاء اجلهم 1" یستا رون سَاعة یستقدمون» و 


ن غپارت است هآ و ای تک الوت ر ب قر ف جت ست و انار ۲ 


أن آن دیگری. اختیار دارد. اگر بخواهد مقدم می‌دارد و اگر بخواهد به تاخیر می- 
اندازو ۲ 

¥( از حمران نقل شده أاست که: از امام صادق عليه السلام بیر‌آمون فرمو ده 

خداوند: کلم قضی آجلا وجل مسمّی عنده» سئوال کردم. ايشان در جواب 

فرمودند: دو اجل است: اجلی موقوف (معلق) که خدا هر چه می‌خواهد در مورد آن 

۲ 

انجام می‌دهد و اجل حتمی. 


۱- الغیبة, ص ۲۰۳. 
۲-اعراف/۳۴: نحل /۶۱ 
۳- تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۴ حج 4 


فف‌ 2 


اهار 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


< 66 سته 


۸ و در روایت حمران از او علیه السلام آمده است: اجل نامسمی نزد او, اجل 
موقوفی است که هر چه می‌خواهد در آن مقدم می‌دارد و هر چه می‌خواهد به 
تأخیر می‌اندازد و اما اجل مسمی عبارت است از آن چه در شب قدر مرت 
می‌گردو.' 

٩‏ از حصین, از امام صادق علیه السلام در باره اين آيه «قضى أَجَلاً وج 
مسمّی عندةه روایت شده است که فرمود: اجل نخست عبارت است از آن چه په 
فرشتگان و رسولان و پیامبران وحی شده است و اجل تعیین شده نزد او عبارت 


است از اجلی که خدا از مخلوقات پنهان داشته است." 


اي التماوات وف لازض یا رکو جھ رک و مانکوبون (۳) 
او او در اسمان‌ها و ژمین شداست: نهان و آشکار + شما را می‌داند و آن جه را به 
دست می‌آورید (نیز) می داند.] 

1 ابن بابویه از احمد بن مین یحیی عطار که خدا از او خشنود باد از 
سعد بن عبداته. از یعقوب بر رالد از علی خزاز. از متنی حناط از ابو جعفر - 
گمان دارم منظور محمد بن تما باقن - روایت ت کرده است که: از امام صادقی عليه 
السلام در مورد فرموده فل‌اوند, تبارکت-و.تهالی «وَهُو الله فى السَمَاوات وفی 
الارض» پرسیدم. فرمود: بدینسان که او در هر مکانی هست. گفتم: با ذاتِ خود؟ 
گفت: وای بر تو! بدان که مکان‌ها اندازه‌هایی دارند و اگر بگویی: با ذات خویش در 
جایی است. این مستلزم این است که بگویی: به اندازه‌هایی و جز آن؛ بلکه او از 
ملک (تملک) احاطه دارد و علم وی نسبت به آن جه در زمین است. کمتر از علم 
ی و بو زو وی و تصش 


١ہ‏ تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۴۳ جح ۸ 

پر ای ے اد س ۳.۳۸۷ ٩‏ 

۳او حسن به علی بن زیاد بجلی کوفی وشاء خراز است .از مٹنی بن حناط روایت کرده و یعقوب 
بن زید از او روابت کرده است: «رجال نجاشی. ص ۳۹ ممجم رجال الحدیث, ج ۵ ص ۳۴ 
و ص Keg»‏ 
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۲( شيخ مفید در «ارشاد» آورده است: روایت شده است که یکی از احبار 
بهود نزد ابوبکر آمد و به او گفت: آیا تو خلیفه پیامبر این است هستی؟ پس به او 
گفت: ما در تورات می‌خوانیم که خلفای پیامبران عالمترین امت‌های آنان هستند, 
به من بگو خدا کجا است؟ آیا در اسمان یا در زمین است؟ ابوبکر به وی گفت: او 
در اسمان پر روی عرش است. آن مرد بهودی گفت: چرا زمین را خالی از او 
می‌بینم و بر حسب این قول او در جایی به خصوص وجود دارد و در جاهای 
دیگر نیست؟ ابوبکر گفت: این سخن زندیقان (کافران) است. برو گم شو و گرنه تو 
را می‌کشم. 

آن عالم بهودی رفت. در حالی که تعجب کرده پود و اسلام را تمسخر 
می‌کرد. امیر مؤمنان علی علیه السلام به او برخورد و گفت: ای بهودی! من سئوال 
تو را و پاسخی که به تو داده شد را دانستم. ما می‌گوییم: خدای عز و جل مکان را 
خلق کرد. پس جایی ندارد و از این که در جایی بکنجد منزه است و او در همه جا 
هست. بی آن که تماسی باشد یا جواری و علماو به آن چه در آنها است. احاطه 
دارد و هیچ چیز از آنها خالی از تدبیر اوانیِست و به تو در مورد این که: آن 
چه در یکی از کتاب‌های شما امده است, ان چه‌را که من ذکر کردم تصدیق و 
تایید می‌کند. خبر می‌دهم. پس اگر ایا ده‌يايي, یا په آن یمان می‌آوری؟ آن مرد 
بهودی گفت: بله. 

فرمود: آیا در برخی از کتاب‌هایتان این را دیده ای که موسی بن عمران عليه 
السلام روزی نشسته بود که یکی از فرشتگان مشرق زمین نزد او آمد و حضرت 
موسی به وی گفت؛ از کجا آمده‌ای؟ گفت؛ از ند خدای عر و جل. سپس فرشته ای 
از مغرب زمین نزد وی آمد و از او پرسید: از کجا آمده‌ای؟ گفت: از آسمان هفتم به 
سوی ٿو آمده‌ام, از نزد خداوند متعادل. پس از آن فرشته دیگری نزد او اهدو 
گفت: از زمین هفتم به سوی تو آمده‌ام. از نزد خدای متعال. موسی عليه السلام 
گفت: منزه باد خدایی که هیچ جایی از او خالی نمی‌شود و به جایی. نزدیکتر از 
جای دیگر نیست. 


ترجمه 
ال ر 


اهار 
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pe‏ ون اف ام 


آن مرد بهودی گفت: شهادت می‌دهم خدایی جز الله وجود ندارد, این همان 
حق است و تو بر حق هستی و شایستگی تو برای خلافت پیامبرت» بیشتر از کسی 
است که این مقام را غصب کرده است.' 

۳) علی بن ابراهیم در مورد تفسیر این سخن خدای تبارک و تعالی: «َعْلم 
بت که وجه رکم» می گوید: ر عبارت است از آن چه در درون خود مخفی نموده 
است و جهر, آن چه آن را اظهار کرده است و کتمان, آن چه به قلبش خطور می‌کند 


۲ ۳ 
۰ >4 ۰ 


ااا به نون (۵) کر آفلکای تلهم شن 
رن مام فيالارض مار من نوا تلا الکمء عم شذراراوج الانهار 
ري من تم الوم ینعی تین )وت 
کان راي تهب لزان ما ی ری (۷) ولا 
ازع ماك وت مکی لاوز یرون و جع مقس 
اد لاو عم نون () وی بل من فلت فا این 
سوم شوه تون تفن ( لسن لأرض اکن عو 
اکن )فل ی تا ني اعات الأرض فل کب على تا 
کل ماما رنب فيه این یرو ای منوت (1۲)وَلها 
سکن في الیل الها رِوَهُوَ ايع ملم انه نخد ولا ار ان 0 
والارض زيم وف یزان اگوی ول نآ وله 


و م الا وا عنهامفرضین (۴) وا ایا 
جاء ھم کنو ت امن 


۱- ارشاد. ص ۱۰۸. 
۲ تفسیر قمی؛ ج ص ۲۰۱ . 
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نارگ (۱۳ نات ان عصیث وب غاب عم (۱۵) نرت نه 
تن رة ود زاین (۱۶) وان سىك له کات لا وان 
سنك بت و کل يو بر (۱) وهو انز و ده وهو الڪ 
ا(۸ 

[و هیچ نشانه‌ای از نشانه‌های پروردگارشان به سویشان نمی آمد, مگر آن که از 
آن روی بر می‌تافتند. * آنان حق را هنگامی که به سویشان آمد تکذیب کردند, 
پس به زودی (حقیقت) خبرهای آن چه را که به ریشخند می گرفتند به آنان خواهد 
رسید. # ایا ندیده‌اند که پیش از آنان چه بسیار امت‌ها را هلاک کردیم؟ (امت- 
هایی که) در زمین به آنان امکاناتی دادیم که برای شما آن امکانات را فراهم 
نکرده‌ایم و (باران‌های) آسمان را پی در پی بر آنان فرو فرستادیم و رودیارها از 
زیر (شهرهای) آنان روان ساختیم. پس ایشان را به (سزای) گناهانشان هلاک 
کردیم و پس از آنان نسل‌های دیگری پدلذ, َوَْرٌَيم. # و اگر مکتوبی نوشته بر 
کاغذ بر تو نازل می کردیم و آنان آن را با دست‌هاي خود لمس می کردند. قطعا 
کافران می گفتند: این (چیزی) جز سحر آشکار فیست. ٭ و گفتند: چرا فرشته‌ای بر 
او نازل نشده است؟ و اگر فرشته‌ای وا ی آوردیم: قطعا کار تمام شده بود. 
سپس مهلت نمی‌یافتند # و اگر او را فرشته‌ای قرار می‌دادیم. حتما وی را (به 
صورت) مردی در می‌آوردیم و امر را همچنان بر آنان مشتبه می‌ساختيیم. * و 
پیش از تو پیامبرانی به استهزا گرفته شدند. پس آن چه را ریشخند می‌کردند 
گریبانگیر ریشخند کنند گان ایشان گردید. * بگو: در زمین بگردید. آن گاه بنگرید 
که فر جام تکذیب کنند گان چگونه بوده است. # بگو: آن چه در آسمان‌ها و زمین 
است از آن کیست؟ بگو: از آن خداست که رحمت را بر خویشتن واجب گردانیده 
است. یقینا شما را در روز قيامت که در آن هیچ شکی نیست گرد خواهد آورد. 
خود باختگان کسانی‌اند که ایمان نمی‌آورند. # و آن چه در شب و روز آرام (و 
تکاپو) دارد از آن اوست و او شنوای داناست. ٭ بگو: آیا غیر از خدا پدیدآورنده 
آسمان‌ها و زمین سرپرستی برگزینم و اوست که خوراک می‌دهد و خوراک داده 
نمی‌شود بگو: من مامورم که نخستین کسی باشم که اسلام آورده است و (به من 


وا( : ۳۲ 


تر جمه 
تسیر 
روابی 


بهار 
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فرمان داده شده که) هرگز از مشرکان مباش # بگو: اگر به پروردگارم عصیان 
ورزم. از عذاب روزی بزرگ می‌ترسم. * آن روز کسی که (عذاب) از او 
برگردانده شود قطعا (خدا) پر او رحمت آورده و این است همان رستگاری آشکار. 
# و اگر خدا به تو زیانی برساند. کسی جز او برطرف کننده آن نیست و اگر 
خیری به تو برساند. پس او بر هر چیزی تواناست] 

۱) علی بن ابراهیم در مورد این آیه: «و ما تأتیهم مُن ية من آیات ربّهم لا 
او نها مُغرضین» تا این آیه «وآنشانا من بغدھم قرا آخرین ٭ ولو رلا عَلێک 
با فی ترطاس َو باندیهم قال الذین کفروأ ان هَذاً لا سيخر مبین» می - 
گوید: محکم اسب (یعنی از جمله آیه‌های محکم است).۱ 

۲ همو: خداوند عز و جل از زبان قریش فرمود: «وقالوا ولا آنزل عَلیه 
ملّک» یعنی بر رسول خدا که سلام و درود خدا : بر او و اهل بیت او باد. دول اترتا 
ملكا فض الامر ثم لا بُنظرون» خدای عز و جل خبر داد که این آیه اگر بیاید و 
فرشته (جبرئیل) اگر نازل شود و‌اتشان نیاورند. هلاک خواهند شد. حضرت پیامبر 
صلی اله عليه و اله و سلم از رویمهربْ و رحمت به این است. از خدا (در مورد 
برداشتن عذاب) طلب بخشش و گذشت کرد و خداوند حق شفاعت را به وی داد. 
سپس خداوند فرمود: لب لا رجلاً سنا علهم ما نون # 
ولد استهزی» برل من بلک فحاق بالزین سخروا منهم ما اوا ب بستهزؤون» 
بی غاب پز آنها ازل خد سپس فرمود: «قل» به آنان ای محمدا i‏ 
الارزض ثم انظروا» یعنی در قرآن و اخبار (سر گذشت) پیامبران نگاه کنید. « كيف 
کان عَاقبة المکذبین». ۲ 

ا د بن پھر از خد ہے ی از اعا ن مید ین غیسی؛ آز مب 
بن خالد و حسین بن سعید و همگی از نضر بن سوید. از یحبی حلبی. از عبداثه بن 
مسکان, از زید بن ولید خثعمی. از ابو الرببع شامی نقل کرده‌اند که: از امام صادق 
علیه السلام پیرامون این سخن خدای تبارک و تعالی: «قل سيرواً فى الازض ثم 
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نظروا یف کان عَاقية الذین من قبلهم»" پرسیدم. فرمود: منظور او این است که: در 
قرآن تأمل کنید و بدانید عاقبت کسانی که قبل از شما بودند چگونه بود و در آن 
چه به شما خر داده است: تگاه کن ' 

۴ عیاشی: از دا ی ابو یعفور. از امام صادق علیه السلام روایت کرد که 
فرمودند: «لبسوا علیهم» یعنی «لبس الله علیهم» زیرا که خدا می‌فرماید: «وللبَسنا 
عَلَيْهم ما یلسون». 

۵ علی بن ابراهيم می‌گوید: سپس فرمود: «قل» به آنان «لْمّن ما فى 
السَمَاوَاتِ والأرض» «لّه كب على تیه الرحمة لَيَجْمَعنكم إلى یوم ثم القيامة» یعنی 


۴ 
ات را د ا 7 ا 


۶) و نیز از وی نقل شده است که گفت: این فرموده خدای متعال: «ولهٌ ما 
سکن فی الل والنهار وهو السمیح الْعَلِيمٌ» یعنی آن چه که در شب و روز آفریده 
اس فد از آن غا است. 

سپس خدای عز و جل بر آنان محاجه نموده و فرمود: «قل» به آنان «أغیر 
الله ۳۹1 ول فاطر السمَاوات والارزض» بعنی بی آورنده آنها است. و این آبه 
شریفه: « وهو يطعم ر بطْعَم» تا «وهو القّاهر وق عیّاده وهو " الحکیم الْخبیر» از 
آیه‌های محکم است." 


میتی ,کت ها د ةفل ال وید نی نکم ..(۱۱» 
[بگو: گواهی چه کسی از همه برتر است؟ بگو: خدا میان من و شما گواه است.] 


شده است که در مورد این سخن خدای تبارک و تعالی: «قل ی شیء اکیر شهّادة 


۱- این گونه در اصل نسخه آمده است و صورت درست ان ن «قل سیروا فى الارض فانظروا کیف 
كان عاقبة الذین من قبل» است و ان ی آیه ۴۲ از سوره روم و همچنین «أولم وا في ارش 
فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلهم» وآن آیه ٩‏ و آیه ۴۴ از سوره فاطر و آیه ۲۱ از سوره 
غاقر است. 

آ- کافی, ج ۸ ص ۰۲۴۹ ح ۳۴۹ 

۳ تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۳۸۵ ح ۱۰ 
۴۔ تفسیر قمی» ج ۰۱ ص ۲۰۲. 

۵ تفسیر قمی» ج ۱. ص ۲۰۲. 


ج 


ترجمه 
لسر 
روایی 


ماد 
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قل للم شهید یی ویینکم» فرمود: از این رو است که مشرکان اهل مکه گفتند: ای 
محمد! خدا پیامبر دیگری غير از تو نیافته است که پفرستد؟! ما کسی را نمی‌بینیم که 
گفته‌های تو را باور کند. این امر در آغاز دعوت آن حضرت اتفاق افتاده است. در 
حالی که ایشان در آن هنگام در مکه بود. گفتند: ما از بهودیان و مسیحیان در مورد 
تو سئوال کردیم و آنان ادعا کردند که تو در کتاب‌های آنان ذکر نشده‌ای, پس کسی 
را بیاور که شهادت دهد تو رسول خدایی. رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و 
اهل بیت او با فرمود: غذا بین من و شما گواه است.! 

۲ ابن بابویه: از جعفر بن محمد بن مسرور که خدا از او خشنود باد. از محمد 
بن جعفر بن بطه, از گروهی از یارانمان, از محمد بن عیسی بن عبید نقل کرده است 
که گفت: حضرت رضا علیه السلام به من فرمود: چه می‌گویی اگر به تو چنین گفته 
شود: ایا خدای عز و جل شیء است یا شیء نیست؟ - گفت: - گفتم: خدای عز و 
جل ثابت کرد که او شیء است. ان جا که مي فرماید: «قل ی شیم کر شَهادة قل 
اله هی نی وټینکم». و من می‌گوی: او شیء | ست انه ناهد اشیاء زیرا که نفی 

شیئیت از او مستلزم نفی و ابظال او استء, به من فرمود: راست گفتی و نیکو. سپس 
امام رضا عليه السلام فرمو: بو )دی گاه در با توحید دارند: نفی, تشبیه و 
ابات بدون تشبیه. قول به, نفی جایز نیست و قول به تشبیه جایز نیست. زیرا که 
چیزی شبیه به خدای تبارک و تعالی "نشت و راه درست. همان روش سوم است 
یعنی اثبات بدون تشبیه . 

۳ عیاشی از هشام مشرقی نقل کرده است که گفت: مردی نامه‌ای به ابوالحسن 
خراسانی عليه السلام نوشت و در آن از معنی توحید پرسید. پس به من فرمود: چه 
می‌گویی اگر به شما بگویند: در مورد خدا به ما بگو که آیا او شیء است یا شیء 
یست؟ - گفت:- گفتم: همانا خدای عز و جل ابت کرد که او شیء است و فرمود: 
دلآی شیر کر شهادة قل الله شهيد شهید ہیی وبینگُم» [اما آیا] بگویم خداوند شی. 

ت فاق IEE‏ تاجن ات ست؟ آنه چنین نمی گوییم] پس فرمود: 
RET‏ نی ام وی این 
است اما نه مانند اجسام؛ در حالی که هیج مخلوقی از مخلوقات شبیه او نیست. 


۱- تفسیر قمی. ج ۱ص ۲۰۲. 
۲- توحید. ص ۲ ۸ 
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گفت: سپس فرمود: مردم سه دیدگاه در باره توحید دارند: نفی, تشبیه و اثبات 
بدون تشبیه. قول به نفی جایز نیست و قول به تشبیه نیز جایز نیست. زیرا که 
e‏ و تعالی نیست و روش سوم اثبات است بدون تشبیه و 
این از این رو است که او مثبت (اثبات کننده و آفرینشگر) است و چیزی شبیه او 
لیست و او همان N N TE‏ ادوا" 


...و وجی ي ذا اران لان رک به وت بلع آم قشهنون نع اه 
مد خری فلا نهد فل ول واحد وان بري؛ ماش رکون »۱٩(‏ 
[... و این قرآن به من وحی شده تا به وسیله آن شما و هر کس را (که این پیام به 
او) برسد هشدار دهم. آیا واقعا شما گواهی می‌دهید که در جنب خدا خدایان 
دیگری است؟ پگو: من گواهی نمی‌دهم. بگو؟ او تنها معبودی یگانه است و 
بی‌تردید من از آن چه شریک (او) قرار می‌دهید پیزارم.] 

۱) محمد بن یعقوب از حسین بن محمد, از عل بن محمد. از وشاء, از احمد 
بن عائذ. از اہن اذینه, از مالک جهنی نقلۍ می‌کند: به امام صادق عليه السلام عرض 
کردم: در باره فرموده خدای عز وکل کاو جى إلى هذا القرآن لانذرکم به ون 
بلْغُ» چه می‌فرمایید؟ فررمود: کر فان آل مد که که سلام و درود خدا وا باد, 
هر کسی که به مقام امامت رسیده است.» به وسیله قرآن هشدار می‌دهد؛ همان گونه 
که رسول خدا صلی الله علیه و آله با قرآن هشدار داد." 

همین حدیث را محمد بن یعقوب از احمد بن مهران» از عبدالعظیم. از ابن 
اذینه, از مالک جهنی روایت کرده است که گفت: ٻه امام صادق عليه السلام عرض 
E O TY‏ 

۲) عیاشی: از زراره و حمران. از امام باقر و امام صادق عليهما السلام روايت 


۲ ۱ م ۳ 7 هي مه رجه م 
شده است که در مورد این سحن خدای عز و جل: «واوحی إلى هذا القرآن 


۱- تفسیر عیاشی. ج 5۱ ص ۵ ج Ak‏ 


7 >») 


ماو 


5۵۲۵۱۱20-0۳0 


«®. 


و ره 
اسر 


لأنذركم به ومن E‏ منظور او, ائمه پس از او است که آتات یه وله 
قرآن به مردم هشدار می‌دهند.۱ 

۲ ابو خالد کابلی می‌گوید: به امام باقر علیه السلام عرض کردم: «وأوجی ای 
هذا الْرآن لانذر کم به ومن بلعُ» منظور خداوند تبارک و تعالی در «ومن بل 
حقیقت چه چیزی است؟ فرمود: هر که از میان ذربه اوصیا به درجه امامت رسیده 
سے قران هشدار می دهد. همان گونه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم هشدار می‌داد." 

۴ از عبدالّه بن بکیر. از محمد از امام باقر عليه السلام در اين فرموده خدا 
«انذرگم به ومن ی فرمود: على عليه السلام از جمله کسانی است که (به 
مر حله) «بلغ» و 

۵ سعد بن عبداله از محمد بن حسین بن ابو خطاب, از احمد بن نضر خزاز, 
از عبدالرحمان بن ابو نجران. از ابو جمیله مفطل بن صالح اسدی, از مالک جهنی 
تقل کرده است که گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: «رأوجی إلى هذا 
لقرآن انرک به ومن بل ایک تتهدون» فرمود: ما ائمه با قران هشدار 
می دهیم» چنان ن که رسول خد صل اه علیه و آله و سلم هشدار داده | ست 

۶ ابن بابویه از احمد.بن,محمد بن یحبی عطار که رحمت خدا بر او باد. از 
سعد بن عبدافه» از عبدافه بن عأمر .ار عبدالرحمان بن ابو نجران, از یحیی بن 

ان حلبی. از پدرش. از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود؛ از 
ا در مورد این سخن خدای تبارک و تعالی: «وآو خی ن هذا القرآن لانذ رگم 
3 سئوال شد و ایشان فرمود: با هر زبان." 

) همحنین على ابن ابراهیم می‌گوید: «أئنگہ هدور أ م 7 الله آله 
ی خدا به محمد که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد می‌فرماید: اگر 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۱. ص ۳۸۶ ج ۱۲. 

1 تفسیر عیاشی. ج ۱ص ۳۸۶ ج ۱۳ 

۲ تفسیر عیاشی» ج ۱. ص ۲۸۶ 2 ۱۴. 

۴ مختصر بصائر الدرجات. ص ۶۲ 

۵ ابو محمد عبد لله بن عامر بن عمران ین ابو عمر اشعری, شیخی است از یاران برجسته ما. او 
از ابن ابی نجران روایت ت کرده است.:« پنگرید بد؛ معجم معجم آلرجال الحدیث. ج ۱۰. ص۲۲۸ .»۲۲٩‏ 
کے - علل الشرایع, .ص ۱۵۲ باب ۱۰۵. 
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شهادت : دهند. با نان شهادت ندهی « قل لا آشهد قل ان شر اه واحذ نی 
بری» مما نش رکون».! 


الین تاه کاب یتقو كما كرون باهش لین سرو أنه لا 

لین اتنام امکتاب عرفوته كما رفون ایام مالين خس روا نسم فم 
یو (۲)» 
[کسانی که کتاب (آسمانی) به آنان داده‌ايم, همان گونه که پسران خود را 
می‌شناسد. او (-پیامیر) را می‌شناسد. کسانی که به خود زیان زده‌اند. ایمان 
نمی اورند] 

۱ علی بن ابراهیم از پدرش, از ابن ابو عمیر. از حماد. از حریز, از امام 
صادق عليه السلام روایت کرد که فرمود: این ايه در مورد بهودیان و مسبحیان نازل 
شده است. خدای تبارک و تعالی مت «الذين أَتیناهم الکتاب» یعنی تورات و 
انجیل «يغرفوتة كما یرون آتاء‌هم» یعنی ریتول خدا صلی اله علیه و آله و سلم. 
یا که خدای عز و جل صفات محمد ار و آله و صفات اصحایش و 

بعشت او و این که به کجا هجرت می‌کند را در تورات انجیل و زبوره برای آنان بیان 
کر ده است و این همان فرموده خهانیت: ایی سول الله والذين مع أشيداء على 
لکقار وحم ی E‏ ون فلا مرن ال ورضوآن ییاشم فی 
۳ فازره فا فسوی على سوقه ب 0 یط هم اکنا َد ال 
لین منوا وغملوا اصالمات متهم مفرة وأجُرا عَظیمّا»" | محمد پیأمبر خداست و 
کسانی که با آوبند بر کافران سختگیر (و) با همدیگر مهربانند. آنان را در رکوع و 
a‏ ست. اين صفت ایشان است در تورات و مثل انها در انجیل 
چون کشته‌ای است که جوانه خود براورد و أن را مايه دهد ا سیر شود و پر 
ساقه‌های خود بایستد و دهقانان را به شگفت آورد تا از (انبوهی) آنان (خدا) 
کافران را به خشم دراندازد. خدا به کسانی از انان که ایمان آورده و کارهای 


۱ تفسیر قمی, ج ۱. ص ۲۰۲. 
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شایسته کرده‌اند آمرزش و پاداش پزرگی وعده داده است.] این صفت رسول خدا 
صلی اله علیه و آله و صفت اصحابش در تورات و انجیل است. پس هنگامی که 
خداوند عز و جل او را به عنوان پیامبر فرستاد. اهل کتاب او را شناختند. همان 
طوری که خدای جل جلاله فرمود." 

علی بن ابراهیم می‌گوید: عمر بن خطاب به عبدالله بن سلام گفت: آیا 
محمد را در کتابتان می‌شناسید؟ گفت: آری» به خدا سوگند. ما او را هنگام دیدنش 
با صفت‌هایی که خدا برای ما بیان کرده است. می‌شناسيم. همچنان که فرزندان خود 
را می‌شناسيم. هنگامی که با بچه‌های دیگر مشغول بازی باشند. و ابن سلام این 
گونه قسم خورد: قسم به خداء من او را بیش از پسرم می‌شناسم." 


ووم ترم یام ول للل ب اشرکرااً: بی شروک الک عون (۲۷) 
2 فلا آن واه رام مُشرکین (۲۳) 
[و (باد کن) روزی را که انه آنان را/,محشور می‌کنیم, آن گاه به کسانی که 
شرک آورد‌اند. می گوییم: کجایند.-شریکان شما که (آنها را شریک خدا) 
می پنداشتید؟ ٭ آن"گاه رشان جز این نیست که می گویند: به خدا, 
پروردگارمان سو گند که ما مشرگ نبودیم.] 

۱ و نیز علی بن ابراهیم می‌گوید: «ويوم نخشرهم جَميعا ثم نقول لین 
رکا ی شراک لین کم تن هتکن تمه نی دروغ ند 

۲ محمد بن یعقوب از على بن محمد از ابن عباس, از حسن بن عبد 
الرحمان, از از عاصم بن حمید. از ابو حمزه. از امام باقر عليه السلام روایت کرده 
است که فرمود: قول خدای عز و جل در «والله ربا ما کنا مش رکین». منظور آنان, 
ولایت على عليه السلام است.' 


۱- تفسیر قمی. ج ۰۱ ص ۴۶, 
۲ تفسیر قمی, ج ۱ ص ۲۰۳ 
۲- تفسیر قمی. ج ۱ ص ۲۰۳. 
۴ کافی» ج ۸ ص ۰۲۸۷ ج ۴۳۲ 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


۳) علی بن ابراهیم از حسین بن محمد از معلی بن محمد. از علی بن اسپاط, 
از علی بن ابو حمزه, از ابو بصیر, از امام صادق عليه السلام در مورد این فرموده 
خداوند: «واللّه ربا ما کنا مُش رکین» روایت کرده است که یعنی به ولایت علی 
عليه السلام۱ 

۲) عیاشی از هشام بن سال از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: خدا در روز قیامت گذشت می‌کند, گذشتنی که به ذهن کسی خطور نمی‌کند. 
تا جایی که اهل شرک می گویند: «واللّه نا ما کنا مُشرکین».! 

۵ ابو معمر سعدی مي‌گوید: مردی نزد حضرت على عليه السلام آمد و گفت: 
ای امیر مومنان! من در کتاب فرو فرستاده خدا در شک و تردید افتادم. پس 
حضرت على عليه السلام فرمود: مادرت در سوگت اد یکره در کات فرو 
فرستاده خدا شک کردی؟ آن مرد گفت: زیرا که من کتاب را در حالی می‌بینم که 
قسمت‌هایی از آن بخش‌های دیگرش را تکذیب و نفی می‌کند. فرمود: بگو ببینم به 
جه شک کرده‌ای؟ 

گفت: زیرا در جایی خداوند می‌فرناید:-«یوم روم والَْلابكة نوا 
یتَکلمُون لا من آَذن لَه لرحمن وقال طْوبا»" [روزی که روح و فرشتگان به صف 
می‌ایستند و (مردم) سخن نگویلد.مگر کسی که (خدای) رحمان به او رخصت دهد 
و سخن راست گوید.] و در جایی که اژ اناق استطای می‌شود و به حرف زدن و 
صحیت کردن در می‌آیند. می‌گوید؛ «واللّه EEE‏ مُش رکین» و می‌گوید «یوم 
اة یک بفضکم ببغض من بَفضکم بعضاء»" [زوز قیامت» پعضی از شما بمضی 
دیگر را نکار و برخی از شما برخی دیگر را لعنت می‌کنند] و مي‌گوید: «ن ذلک 
احق تخاصم أفل ره" این مجادله ال آنین. قطما راست است] و می‌گویده 
«لاتختصموا دی [(خدا) می‌فرماید در پیشگاه من با همدیگر مستیزیداٍ و 
می‌گوید: ايوم نختم على آفراههم کلمت آدیهم وتهد ارجلهم بم کانو 


.۲۰۶ ص‎ ٩ تفیر قمی. ج‎ ١ 

۲- تفسیر عیاشی؛ ج ۱. ص ۳۸۶ ح ۱۵. 
۳ نبا /۳۸. 

۴ عنکبوت /۲۵. 
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یکسیپُون»۱ [امروز بر دهان‌های آنان مهر می‌نهیم و دست‌هایشان پا ما سخن 
می‌گویند و پاهایشان بدان چه فراهم می‌ساختند. گواهی می‌دهند] پس گاهی سخن 
می‌گویند و گاهی سخن نمی‌گویند. گاهی پوست و دست و پاهایشان را به سخن وا 
می‌دارد و گاهی سخن نمی‌گویند. مگر کسانی که از طرف خدای رحمان اجازه 
دارند و سخن درستی بر زبان رانند. ای امیر مومنان! (ایا این تناقض) نیست؟ 

علی علیه السلام به او فرمودند: این (موارد) همه در یک جا رخ نمی‌دهد و 
جایگاه‌های آنها با یکدیگر متفاوت است. ولی همه آنها در همان روز که اندازه آن 
پنجاه هزار سال است. اتفاق می‌افتد. خداوند در آن روز آفر یده‌ها را در چایی جمع 
می‌کند که در آن با یکدیگر آشنا می‌شوند و با یکدیگر سخن می‌گویند و برای 
یکدیگر طلب استففار و آمرزش می‌کنند و آنان همان کسانی هستند که از پیامبران 
و از اتباغ (اوصیا) ایشان پیروی کرده‌اند و در دار دئیا در انجام کارهای نیک و 
پارسایی با یکدیگر همکاری کردند. در حالی که اهل معصیت. یکدیگر را لعن و 
نفرین می‌کنند و آنان از کسانی, هشتند که معصیت و نافرمانی ۱ زان دنت فلز 
است و در انجام ظلم و تجاڑز درا دتیا با یکدیگر همکاری کردند و مستکبران و 
مستضعفان آنان, یکدیگر را نفرین می‌کنند و به یکدیگر نسبت کفر می‌دهند و 
همدیگر را تکفیر می‌کنند. 

سپس ایشان را در جاک 535 می‌آوزند که در آ ا یکدیگر فرار مر ری 

۳۳9 فرموده خداست که: > «یوم ر ارم من آخیه # وام وابیه # وصاجبته 
وبنیه » " [روزي که آدمی از برادرش # و از مادرش و پدرش # و از همسرش 
تب نگ می‌گریزد] اکاک ور دنیا برای گسترش ظلم و تجاوز 8 
می‌کردند «کل امری مهم مد شأن بخییه»۲ [در آن روز هر کسی از آنان را 
کاری است که او را به خود مشغول می‌دارد]. سپس آنان را در جایی گرد می‌آورند 
که در آن می‌گریند. تا جایی که اگر این صداها به گوش اهل دنیا برسد. تمامی 
خلایق را از زندگی عادی خود باز می‌دارد و کوه‌ها را خرد می‌کند. مگر این که 
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خدا چیز دیگری اراده کند و آنان آنقدر در حال گریستن باقی می‌مانند تا این که 
خون گریه کنند. 
پس از ان در جایی جمع می‌شوند که در ان استنطاق می‌شوند و به اقرار و 


حرف زدن واداشته می‌شوند و مورد بازیرسی قرار می‌گیرند. پس می‌گویند: «والله 


ربا ما کت مُشر کین» و به آن چه انجام دادند. اعتراف نمی‌کنند. پس بر دهان- 
هایشان مهر زده می‌شود و دست و پا و پوست‌هایشان به سخن واداشته می‌شود. 
پس به حرف می‌آیند و به هر معصیتی که انجام داده بودند. شهادت می‌دهند. سپس 
آن مهر از زبان‌هایشان برداشته می‌شود و به بوست و دست و باهایشان می گویند: 
طم شهدتم عَلینا» [چرا بر ضد ما شهادت دادید؟] می‌گویند: «انطقنا له ای أنطق 
کل شی» " [همان خدایی که هر جیری را به زبان در آورده]. سيس در جایی 
جمعشان فی کنند که در آن تمامی مخلوقات استنطاق می‌شوند و هیچ یک از آنان 
نمی‌تواند سخن گوید. مک ای کد خدای بخشنده به او آجازه دهد و سخن درستی 
گوید و انان را در جایی گرد می‌آورند که.درٌ آن به نزاع می‌پردازند و بعضی از 
خلایق در مقابل خلایق دیگر محکوم هی‌شوند و منظور از «قول» همین است و 
می‌شود. هر انسانی مشفول اعمال و کارکلی ,خویش می‌گردد و ما بر کت آن روز 
را از خدا می‌خواهیم." 

۶ سلیم بن قیس هلالی: امیر ممنان عليه السلام فرمودند: و اما فرقه هدایت 
یافته و ایمان‌دار و تسلیم شده و به توفیق رسیده و نجات یافته و ارشاد پذیرفته, 
همان است که به من ایمان آورده و به امر من سر تسلیم فرود آورده است و از من 
پیروی کرده است و تولای مرا سرلوحه کار خویش قرار داده و از دشمن من تبرا 
جسته است و محبت مرا در دل داشته و بغض و کینه دشمن مرا در سر انباشته 
است. همان فرقه‌ای که حق من و امامت من و لزوم اطاعت از من بر اساس کتاب 
خدا و سنت بیامبرش که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. را شناخته است 
و دجار شک و تردید بشده ۳ زیر خداوند تبارک و تعالی؛ نور شناشت و 
معرفت حق ما را به دل‌های آنان تابانده است و این دل‌ها را په فضیلت ما آشنا 


۱ فصلت/۲۱. 
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ساخته است و به آنها الهام کرده است و دست آنان را گرفته و جزو شیعه ما قرار 
داده است تا این که دل‌هایشان آرامش یافته و به چنان یقینی رسیده‌اند که حتی 
برای لحظه‌ای تردید نمی‌کنند که اوصبای پس از من تا روز قیامت. هدایت کننده و 
هدایت یافته‌اند و آنان همان کسانی‌اند که خدا در بسیاری از آیات قرآن کریم» آنان 
را قرین خود و پیامبر خود صلی الله علیه و آله و سلم ساخته است. خدای عز و 
جل ما را طاهر و پاکیزه گردانده و به ما عصمت بخشیده و ما را بر خلایق خود, 
شهید و گواه قرار داده است و به عنوان حجت خود در زمین و حافظان و خزانه 
داران علم الهی و کان و سرچشمه حکم خداوندی و بازگو و بیان کننده وحی 
خویش تعیین کرده است. او ما را با قران و قران را با ما قرار داده است. به طوری 


که ما هیچ گاه از قرآن جدا نمی‌شویم و قران نیز از ما جدا نمی‌شود تا این که بر 


حوض رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد شویم, همان گونه که خود آن 
حضرت که سلام و درود خدا بر ایشان باد فرمودند. 

بنابراین» از ميان ¿ هفتاد و سه.فرقه, آن فرقه تنها فرقه‌ای است ت که از آتش و از 
همه فتنه‌ها و گمراهی‌ها و ثنبهة‌ها رای یافنه است و آنان به حق اهل بهشتند و 
آنان هفتاد هزار نفرند و بدون حساب واردابهشت می‌شوند و دین و آیین تمامی آن 
هفتاد و دو فرقه باطل اشعه ,این پار و باور این شیطان و پیرو ابلیس و یاران او و 
دشمن خدا و رسولش که سام و دروک شا بر لو و اهل ببت او یاد هستند و خدا و 
رسولش را به فراموشی سپردند. ایشان دشمنان مومنان‌اند و بدون حساب وارد 
آتش خواهند شد و از خدا و رسولش تبری جسته‌اند و برای خدا و رسولش که 
سلام و درود خدا بر ایشان باد. شربک قایل شده‌اند و نسبت به او کفر ورزیده‌اند و 
نادانسته غیر از خدا را پرستیده‌اند. در حالی که گمان می‌کردند که کار وی انجام 
می‌دهند, . در روز قیأامت می کویند: «رالله ریا ما کنا مش وکین» «قخلفون له كما 
لفون لک ويون آنهم عَلی شىء 1 هم هم الکَاذُون».۱ - [همان گونه که 
برای شما سوگند یاد می‌کردند. برای او (نیز) سوگند یاد می‌کنند و جنان پندارند که 
حق به جانب آنهاست. آگاه باش که آنان همان دروغگویانند]. 


۱- محادله /۱۸. 
۴ کتاب لیم بن قیس؛ ص ۸۶ 
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و همه این حدیث ان شاء اله در تفسیر این فرموده خداوند عز و جل: 
«فیلفون له كنا حلفون کم» از سوره مجادله خواهد آمد. 

۷) طیرسی می‌کوید. مراد این است: عدر خواست کن انان کی نوف مک این 
که گفتند...؛ و این همان معنایی انتت که از امام صادق عليه السلام روایت شده 


است. 


سس كت وَج جع فلوم اڪن ان : مه وء ون دام وف 
وان ی کل یلاو ى جوا لت ول نان ۹ 
ماد جرب هویم وا و مهم و 
عون (۲۶), 


[و برخی از آنان به تو گوش فرا می‌دهند. و (لی) ما بر دل‌هایشان پرده‌ها افکنده‌ايم 
تا آن را نفهمند. و در گوش‌هایشان سنکینی (قرار کاده‌ایم). و اگر هر معجزه‌ای را 
پبینند به آن ایمان نمی آورند. تا آن چا که قتی) نزاد تو می‌آیند و با تو جدال 
می‌کنند. کسانی که کفر ورزیدند, می‌گویند: این (کتاب) چیزی جز افسانه‌های 
پیشینیان نیست. * و آنان (مردم را) از آن با می‌دارند و (خود نیز) از آن دوری 
می کنند و (لی) جز خویشتن را به هلاکت نمی‌افکنند و نمی‌دانند.] 
۱) هلب راون هي کوین سپس قریش را ذکر کرد و گفت: «وَمنهم من 
بستمع الک وجعَلنا علی تلوبهم أكنة أن یتهُوه» عنی پوششسٍ را «وفی آذانهم 
0 ای کی «ون 2 کل ی لا منوا چ حتی اذا جاژوک یُجادُرنک» 
یعنی با تو به نزاع می‌پردازند. «یقول لين کرو ان ذآ الا آساطیر الأولین» یعنی 
دروغ‌های اقوام گذشته ' ۱ ۱ 
۲) نیز علی بن ابراهیم می‌گوید: منظور از این فرموده خدای عز و جل: «وَهم 
نهن عَنه ویناون غَنه» بنی هاشم است؛ آنان رسول خدا صلی الله عليه و آله را 
یاری می‌کردند و قریش را از تعدی به وی منع می‌کردند و خود از او دور می‌شدند؛ 


#۶ مجمع البیان. ج ۴ ص‎ ١ 
.۲۰۳ تفسیر قمی, ج ۱ ص‎ -۲ 
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یعنی از او فاصله می‌گرفتند و در حالی که په او کمک می‌کردند. ایمان نمی - 


5 . ۱ 
اور دند. 


ترذ وال الا رابرد ولانکنذب یات رتاوتکون ین 

مین (۳۷) لباقم لو شون ین بل ون ادا الم 
لکاذلون (۲۸), 
[و ای کاش (منکران را) هنگامی که بر آتش عرضه می‌شوند. مي‌ديدي که 
می‌گویند: کاش بازگردانده می‌شدیم و (دیگر) آیات پروردگارمان را تکذیب 
نمی کردیم و از مزمنان می‌شدیم. # (ولی چنین نیست) بلکه آن چه را پیش از این 
نهان می‌داشتند. برای آنان آشکار شده است. و اگر هم باز گردانده شوند قطعا به 
آن چه از آن منع شده بودند برمی‌گردند و آنان دروغگویند.] 

۱) علی بن ابراهیم می‌گویذ: این "فرموده خدای عز و جل: «ولو تري لد وقفُوا 
على النار لوا یا تا نرد لقاب بايا ربا ونکون من المْوْمنین» در باره بنی 
اميه نازل شد. ۱ 

سی هی گویده ایی شخن خدای/ تیا رک ؤا تعالی: «بل بدا لهم مّا کانوا یخفون 
من َبل» یعنی از دشمنی با امیرالمومنین عليه السلام «ولو ردوا عادو لما نهو عَنه 
رانهم لکاذیون»." 

یکی آفرسیی نیسای ان ای و ای ابقر چ 
روایت کرده است که امیرالمومنین عليه السلام در خطبه خود فرمودند: پس هنگامی 
که در برایر آتش قرار داده شدند «فقالوا یا یتنا رد ولا نکب بيات را وتکُون 
من امین * بل بدا هم ما انوا ون من بل وگو روا عادو ما نوا عنه 
راهم لکاذیُون». " 


۱- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۲۰۳. 
۲- تفسبر قمی, ج ۱ ص ۲۰۳ 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۸ ¥ 
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۳) از عثمان بن عیسی از برخی اصحابش, از همان حضرت (امیرالمومنین) 
عليه السلام روایت کرده است که فرمود: خدا به ابی فرمود: زلال و شیرین باش تا 
بهشت و اهل طاعتم را از تو بیافرینم و به آبی دیگر فرمود: شور و تلخ باش تا 
آتش و اهل معصیت خویش را از تو خلق کنم. پس این دو آب را بر گل جاری و 
روانه ساخت» سپس مشتی بر گرفت. با این (دست) که دست راست بود و ائان را 
مانند ذر و ذرات (در عالم ذر) خلق کرد سپس آنان را بر خودشان شاهد قرار داد: 
ایا من پروردگار شما نیستم و بر شما است که از من اطاعت کد گفتند: چرا. پس 
به آتش گفت: آتش باش؛ که ناگهان به آتشی بر افروخته مبدل شد و به آنان گفت: 
در آن سقوط کید برخی از انان شتاب کردند و برخی دیگر در سعی خود. کند 
بودند و برخی در جای خود باقی ماندند و هنگامی که گرمای آن را یافتند و دیدند, 
بازگشتند و کسی از آنان وارد آن نشد. 

سکن تن با این اتا و داق و انا را اتد ان کت مان در ام بل 
و آنان را بر خودشان شهادت و گواهی داد. چوَن:شهادت دیگران بر خودشان. و به 
اا کف در آتش سقوط کنید. برخی پار انا تقولٍ/کردند و برخی دیگر شتاب 
کردند و برخی در یک چشم به هم زدن عبور کردند: همه آنان در آن سقوط کردند, 
پس فرمود: سالم از آن خارج شود "از آن, بی آن که گزندٍی به آنها برسد. خارج 
هدند ی دیک ان گنه ای پروود کار ما ما را بیخعی و به ما اجان دف تا آن هه را 
انجام دادند ما نیز انجام دهیم. فرمود: شما را پخشیدم و به شما اجازه دادم. 

بعضی از آنان شتاب کردند و بعضی از آنان کندی نشان دادند و برخی جایگاه 
خود را ترک نکردند. آن گونه که در بار اول انجام دادند و این همان فرموده 
خداوند است: «ولو ۳4 عادو لما نو عنه وانهم تکاذبون». 

۴ از خالد. از امام صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: جولو رو 
عادو لما نوا عنه وهم لکاذبُون» آنان در اصل ملعون بودند." 

۵ از جابر بن عبداثّه که رحمت خدا بر او باد (با حذف سند)ء روایت شده 
است که گفت: امیرالمژمنین علی بن ابی طالب را هنگامی که از کوفه بیرون می‌آمده 
دیدم. به دنبال او راه افتادم. تا این که به گورستان بهودیان رسید و در وسط آن 


۸ ت سمح عیاشی» ج ۱ ص ۸ ح‎ ١ 
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قرار گرفت و ندا سر داد که: ای بهودیان! ای بهودیان! پس از داخل گورهایشان به 
وی جواب دادند: اطاعت. ای مطلاع ما! یعنی: ای سرور ما! 

گفت: چگونه به عذاب (خدا) گرفتار امدید؟ گفتند: به علت سرکشی و 
نافرمانی از تو که به منزله هارون هستی؛ ما و آنان که از تو نافرمانی کردند تا روز 
قیامت در عذاب به سر خواهیم برد. 

سپس فریادی بر اورد که نزدیک بود اسمان‌ها شکافته شوند. سپس از ان 
صحنه هولناک. بی هوش با صورت بر زمین افتادم و هنگامی که به هوش آمدم. 
امیر ممنان را دیدم که بر تختی از پاقوت سرخ نشسته و بر سرش تاجی از جواهر 
است و حله‌هایی سبز و زرد بر تن دارد و جهره وی مانند قرص ماه می‌درخشد. 
پس گفتم: سرورم, این ملک, بس عظیم است! فرمود: آری ای جابر! ملک ما از 
ملک سلیمان فرزند داود بزرگتر است و سلطنت ما از سلطنت او عظیم‌تر است. 

سپس باز گشته و وارد کوفه شدیم و من به دنبال او وارد مسجد شدم. ایشان 
چند گام برداشت, در حالی که .میفرمود: قسم به خداء این کار را نمی‌کنم. نه به 
خدا این کار هیچ گاه از ما سر رن گفتم: سرورم با که صحبت می‌کنی؟ و چه 
کسی را مورد خطاب قرار.می‌دهی؟:در. حالی که من کسی را نمی‌بینم! ایشان 
فرمودند: ای جابر! حجابت‌ها دریده شد و من توانستم برهوتی را ببینم و شنبویه و 
حبتر را دیده‌ام, در حالی که در درون تأبوتی در برهوت مورد شکنجه قرار داشتند. 
پس صدا زدند که: ای ابوالحسن! ای امیر مؤمنان! ما را به دنیا برگردان تا به فضیلت 
و ولایت تو اقرار و اعتراف کنیم. پس گفتم: فسم به خدا این کار را نمی‌کنم, نه به 
خدا این کار هیچ گاه از من سر نزند. سپس این ایه را خواندند: «وکر' روا ادرا 
لا نهواً عنه ونم لکَاذیُون» ای جابر! هیچ کسی با وصیت یکی از اوصیای 
پیامبران مخالفت نکند. مگر این که خدا او را در روز قیامت. نابینا محشور می‌کند و 


5 ت“ ۳۹ ۰ ۰ ۳ ۰+ ۱ 
در صحنه‌های قیامت با افتان و خیزان بر زمین می‌خورد. 


و عون هي إلا حبقا لاو اشوین ۲) واو ری ضوع رم 
لس مذا بان کل وابی کال موف ابا کم تگفرون (۳, 
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[و گفتند: جز زندگی دنیای ما (زندگی دیگری) نیست و برانگیخته نخواهیم شد. * 
و اگر بنگری هنگامی را که در برابر پروردگارشان باز داشته می‌شوند. (خدا) 
می‌فرماید: آیا این حق نیست؟ می‌گویند: چرا. سوگند به پروردگارمان (که حق 
است). می‌فرماید: پس به (کیفر) آن که کفر می‌ورزیدید. این عذاب را بچشید] 

۱) و علی بن ابراهیم می‌گوید: سپس خدای عز و جل گفتار دفریون را 
حکایت کرده و رد «وقالوا إن ھی ی إلا اتنا اليا وما حن مین » پس 
خداوند فرمود: «ولو تری اذ وتف غلی ریهم» گفت: حکایتی اقول کش اتك 
که روز قيامت را انکار کرده است. 


د خیرالی یلقاء تہ یام لاه ای نرکا عم 
سوه ون ای نوت (۳) وا نیا 


مب وک رال رهم زیون فلا نوت (۳۲), 
[ کسانی که لقای الهی را دروغ انگاشتند: قظعاآزیان آدیدند. تا آن گاه که قیامت 
بناگاه بر آنان در رسد می گویند: ای دریخ تیر ما! یر آن چه در باره آن کوتاهی 
کردیم. و آنان بار سنگین گناهانشان را به دوش می کشنل؛ چه بد است باری که 
می کشند. * و زندگی دنیا جز بازی و سر گرمی نیست. و قطعا سرای بازپسین 
برای کسانی که پرهیز گاری می کنند پهتر است. یا نمی‌اندیشید؟] 

۱) علی بن ابراهیم: [اوزارهم ] یعنی گناهانشان.! 

۲) طبرسی از اعمش, از ابو صالح» از ابو سعید. از پیامبر صلی الله علیه و آله 
و سلم روایت کرده است که در این آیه فرمود: اهل آتش جایگاهشان در بهشت را 
می‌بینند و می‌گویند: يا حسرتا." 

۲ محمد بن یعقوب از ابو عبدانه اشعری, از برخی اصحاب ما در حدیثی 
مرفوع از هشام بن حکم. روایت کرده است که: امام موسی بن جعفر عليه السلام به 
من فرمود: ای هشام! سپس اهل عقل و تفکر را پند داد و از آخرت بیم داد. و 


۱- تفسیر قمی؛ ج ۱ ص ۲۰۴ 
۳- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۲۰۴۳ 
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5 تسام 


فرمود: «ومّا الْحَیاة نیا | لب ولهو وتلدار الآخرة خر للذین يفون أقلا 


ی لت اي وم یک ول وك وک الطالينَ یات اه 
دون (۳۳) وقد کیت رل من قنك مضه وا وأودُوأ حئی ام ر 
ولا بل کلمت انه ون امن لس .)٠۴(‏ 
[به یقین. می‌دانیم که آن چه می‌گویند تو را سخت غمگین می کند. در واقع آنان 
تو را تکذیب نمی‌کنند. ولی ستمکاران آیات خدا را انکار می‌کنند. * و پیش از 
تو نیز پیامبرانی تکذیب شدند. ولی بر آن چه تکذیب شدند و ازار دیدند شکیبایی 
کردند تا یاری ما به آنان رسید. و برای کلمات خدا هیچ تغییردهنده‌ای نیست. و 
مسلما اخبار پیامبران به تو رسیده است.] 

ی 
نضر بن سوید, از محمد بن"آبو,جمزه» از CS E‏ 
امام صادق عليه السلام رولیت کردت-است که فرمود: دى ایا هم لا 
یکذبونک ولکن ان بات الم یجْحَدون» را بر امير مؤمنان عليه السلام 
قرائت کرد. ايشان فرمود: بلّی. قسم به خدا او را به شدت تکذیب کردند. اما أيه 
ون E‏ تاری نله اسب لایکذبونک. یعنی باطلی را : نمی آورند که 
با آن, حق تو را تکذیب کنند. " 

۲) از همو از محمد بن حسن و دیگران. از سهل, از محمد بن عیسی و محمد 
بن یحی و محمد بن حسین» همگی از محمد بن سنان > از اسماعیل بن جابر و عبد 
الکریم بن عمرو. از عبدالحمید بن ابو دیلم» از امام صادق عليه السلام روایت شده 
است که در باره این سخن خدای عز و جل: «فانهم لا یکذبُوتک ولکن الظالبين 
بيات اللَهِ یَجْحَدُون» فرمود: و لکن آنها بدون این که دلیل و حجتی داشته باشند, 
انکار می‌کنند. ۲ 


۱-کافی. ج ۱. ص ۰۱۱ ۱۲ و تحف العقول. ص ۲۸۲. 
۲-کافی. ج ۸ ص ۰۲۰۰ ۲۴۱2 
۲ کافی, ج ۱. ص ۲۳۲, ۳. 
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۳ عباشی از عمار بن میثم. از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: مردی نزد امیر مومنان ¿ عليه السلام آید: : ئم یدنک ولکن اظالمین 
بایّات الله یْجْحدون» را قرائت کرد. ایشان فرمود: بلی و قسم به خدا به شدت آن 
را تکذیب کردند و ايه بدون تشدید یعنی جنین نازل شده است: لا یکذبونک. تو را 
تکذیب نمی‌کنند. یعنی حقی را نمی‌آورند که با آن. حق تو را تکذیب کنند . 

۴ از حسین بن منذر, از امام صادق علیه السلام روایت کرد که در باره این 
فرموده حق تعالی: «فانهہ نهم لایکذبُونک».فرمود: نمی‌توانند سخن تو را باطل 
بندارند . 5 

۵ علی بن ابراهيم می‌گوید: همانا این آیه نزد امام صادق عليه السلام قرائت 
شد ایشان فرمود: بلی و قسم به خدا به شدت ان را تکذیب کردند و ايه چنین 
نازل شده است: لا یکذبونک, تو را تکذیب نمی‌کنند. یعنی حقی را نمی‌آورند که با 
آن حق» تو را باطل کنند . 

۶ علی بن ابراهیم از پدرش, از قاسم بن:جمد. از سلیمان بن داود منقری, از 
حفص بن غیاث. روایت کرده است که: امام ضادق عليه السلام فرمود: ای حفص! 
هر که صبر می‌کند. کم صبر کرده است و هرکه ر بی.تایی کند, کم بی‌تابی کرده است. 
سپس فرمود: بر تو است که در همه همه امور صبر کنی, زیرا که خداوند. محمد که سلام 
و درود خدا بر او و اهل بیت او باد را مبعوت کرد و په آو دستور داد که صیر و 
ملایمت را پيشه خود سازد. و فرمود: «واضبر على ما ولون وامْجرهم هرا 
جِبیلا»" [و بر آن چه می‌گویند شکیبا باش و از آنان با دوری گزیدنی خوش 
فاصله بگیر] و فرمود: «ذفع بای هی خسن قاذا ای بي ینک وينه عداوة کانه ول 
حییم»*[ونیکی با بدی یکسان نیست. (بدی را) آن چه خود بهتر است دفع کن. 

ان گاه کسی که میان تو و ميان ¿ او دشمنی است گویی دوستی یکدل می‌گردد] پس 
پیامبر خدا صلی اله علیه و آله و سلم صبر کرد تا این که تهمت‌های بزرگی را به او 
نسبت داده‌اند. ایشان به تنگ آمد و خداوند عز و جل این ایه را نازل کرد: «ولقد 


۱ تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۸۳۸۸ ۲۰ 

۲ - نفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۰۲۸۸ ۹۵ 
۳ تفسیر قمي, ج ۱ ص ۲۰۳. 

۴_مزمل /۱۰. 

۵- فصلت/۳۴. 
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تغل اک ۳۹9 صدرک بما بقو لون»۱ [و قطعا می‌دانیم که ی تو از ار ,د 
می‌گوبند. تنگ می‌شود). 

او را تکذیب کردند و یه او تهمت زدند و به خاطر این غمگین شد و خدا این 
آیه را نازل کرد: هوق تغلم ان نک الذی ولون فانم لا بکذبونک ولکن 
الین بایّات الم جحدون * ولد کیت سل من قبلک فصبروا على ما کلب 
وأوذواً حتی أنَاهُم نصرا» و حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خود را به 
صبر ملزم ساخته است» پس اد ری 
تعالی؛ رسول خدا صلی اله عليه یه و اله فرمودند: من در مورد خود. خانواده و 
ان پیب در رابطه با پدگویی به خدا صبر کنم. سپس خدا 

ین أیهها را نازل کرد: «ولقد خلقنا السْما واتِ وأزض و بها فی سبنة ام وتا 

سنا مین لوب * قاصبر علی ما یولون»" [و در حقيقت 

ج ا کیان ان کو اس > هک یدورو ایا ماندگی نکردیم 
lS‏ 
او باد. در همه احوال. صبر ا ےر خن د/ساخت. 

سپس در مورد انمه ال دای هاسلام و درود خدا بر ایشان باد. بشارت 
دادم است و یه صبر کو نامرا و فرمود: «رجعلنا منهم انمد نهدون با لا 
تس وکانوا یات بوفنون اا 4 ا ای کرد و به.ایات ما شین اک 
برخی از از آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما (مردم را) هدایت می‌کردند.] و 
آن گاه امام صادق علیه السلام فرمودند: (جایگاه) صبر نسبت به ایمان. مانند 
(جایگاه) سر در بدن است. پس خدا او را (به خاطر صبرش) مورد ستایش قرار 
داده است و این آیه را پر او نازل کرد: ه«وتمّت کلمت ریک العنتن على بر 

ا ا رب که مت خی زونه وب رش درو [وعده 
نیکوی پروردگارت به فرزندان اسرائیل تحقق یافت و آن چه را که فرعون و قومش 
ساخته و افراشته بودند. ویران ن کردیم]. حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: 


۱ حجر .٩۷/‏ 
ق /۳۹-۲۸. 
۲ سجده/۴۳ ۲ 
۴- اعراف/۱۳۷. 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


(اين آیه) آیه بشارت و انتقام است و خدا (به مسلمانان) اجازه داده است که 
مشرکان زا هر جا که می‌بابند, بکشند. پش با آنان را به دست رسول غدا لی 
الله عليه و آله و دوستدارانش کشت و در اجر و باداش صبرش تعجیل کرد. علاوه 
بر اجر و پاداشی که در آخرت برای او ذخیره کرده است.! 

۷ اہن بابویه از پدرش. از علی بن احمد بن قتیبه. از حمدان بن سلیمان, از 
نوح بن شعیب, از محمد بن اسماعیل, از صالح» از علقمه, از امام صادق عليه السلام 
روایت کرد که ایشان به من فرمودند: مگر آنان به او - یعنی رسول خدا صلی الله 

عليه و آله و سلم - نسبت دروغ نبستهاند. هنگامی که به آنان خبر داد که او رسول 
نقیا است: چا یم که خدارند غو و جل این آید را ازل کرد: فود کنیت رسل مرح 
لک فصبّرواً علی ما کذبوا رأوذوا ختی تام نصرنا»" 


وا نکن کرت | غراصهم ان سامت أن ِي نيال زض سم نی 
شتا ام ی و لاء اتهم ل ای تلا لا کون من ااهل (4)۳۵] 
یب َو و ای نام برجمو مون (۳۶) و اواولا برل له 
وه کر بر ی جک مْلایعلنون (۳) 


[و اگر اعراض/کردن آنان (از قرآن) بر تو گران است. اگر می‌توانی نقبی در زمین 
یا نردبانی در آسمان بجویی تا معجزه‌ای (دیگر) برایشان بیاوری, (پس چنین کن) 
و اگر خدا می‌خواست, قطعا آنان را بر هدایت گرد می‌آورد. پس زنهار از نادانان 
مباش. * تنها کسانی (دعوت تو را) اجابت می‌کنند که گوش شنوا دارند. و (اما) 
مردگان را خداوند (در قیامت) بر خواهد انگیخت؛ سپس به سوی او باززگردانیده 
می‌شوند. * و گفتند: چرا معجزه‌ای از جانب پروردگارش بر او نازل نشده است؟ 
بگو: بی تردید. خدا قادر است که پدیده‌ای شگرف فرو فرستد. لیکن بیشتر آنان 
نمی‌دانند.] 


۱- تفسیر فمی» ج أ ص ۲۰۴. 
امالی» ص ۲ ج ۳ 


ج 


تفحیر 
روابی 


لاوما 
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۱ على بن ابر اهیم می‌گوید: در روایت ابو جارود. از امام باقر عليه السلام در 
باره این آیه: «وٍن گان كير عَلَْک (غراضهم» چنین آمده است: فرمودند: رسول 
خدا صلی لله عليه و آله و سلم خیلی علاقه داشت که حارث بن عامر بن عبد 
مناف اسلام آورد. پیامیر که سلام و درود خدا بر او باد. وی را به (اسلام) فراخواند 
و تلاش کرد تا او اسلام بیاورد. اما شقاوت بر او غالب آمد (توفیق نیافت که 
مسلمان شود). این امر بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گران آمذ نو نام ند 
تبارک و تعالی این ¿ آیات را نازل کرد: دون کان کر یک اطراضهم» تا «َفْنا فی 
الارض» می گوید: : نفقاً به معنای ربا (روژه؛ نقب) است 

۲) علی بن ابراهیم پیرامون این سخن خدای ارک و تعالی: «نققا فی الارزض 
اد لیاف الام می‌کوییه اکر کرای ومن را حفر کی ا پد بای اسان 
روی؛ یعنی نمی‌توانی این کار را بکنی. سپس فرمود: «ولو' شاء ال اجیعیر ی 
لهُدی» یعنی همه آنان را مؤمن قرار خواهد داد." 

)٣‏ همو در مورد این قولبخداوند: «ثلاً تکوئن من الجاهلین» می‌گوید: 

خطاب به پیامبر که سلام و,ذرود بها ر راو و اهل بیت او باد است, ولی در حقیقت» 

مردم را اراده کرده است. . یمین فرمود: «اتمَ پستجیب الذين يَسنْمَعُون» یعنی تعقل و 
تصدیق می‌کنند. «والعوکی دهم اللّ» یعنی‌,باور می‌کنند که مردگان از سوی خدا 
برانگیخته می‌شوند. «وقَال ی لو" نزل عليه آیة» می‌گوید: آنان نمی‌دانند اگر آیه 
نازل شود و به آن ایمان نیاورند. هلاک خواهند شد." 

۳ على بن ابراهیم در روایت ابو جارود از امام باقر علیه السلام در تفسیر این 
آیه: «ٍن الل قادر علی أن يرل آیِة»: روایت کرده است که فرمود: و در آخر الزمان 
آیه‌هایی را به شما نشان خواهد داد. از جمله: دابة الارض, دجال, نزول عیسی بن 
مریم عليه السلام و طلوع آفتاب از مفرب." 
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وا من دا الازض ون بط جاحیه الا مه ماڪ ئا راي 
الکتاب من ی ال 2 م رون (۳A۸)‏ ایکا یا و و 
امات من اانه ذال وتا علاط شم واه 
اک عذاب اه أ واتضم اما أ ائه تون إِ نک صاوقین (۴) بل یا 
خی یی تفن یمن او وتو ود لام 
نت تاه بسا الم رون (۴۲ )اوا لاصو 
لکن تع فا وزیی کم اكان امون ۲۲ 


[و هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست و نه هیچ پرنده‌ای که با دو بال خود پرواز 
می کند؛ مگر آن که آنها (ئیز) گروه‌هایی مانند شما هستند. ما هیچ چیزی را در 
کتاب (لوح محفوظ) فروگذار نکرده‌ایم؛ سپس (همه) به سوی پروردگارشان 
محشور خواهند گردید. * و کسانی که ایات مارا ډروغ پنداشتند. در تاریکی- 
های (کفر) کر و لالند. هر که را خدا خواقد گمراهش می‌گذارد؛ و هر که را 
بخواهد بر راه راست قرارش می‌دهد. * بکو: که نظر شما. اگر عذاب خدا شما را 
دررسد یا رستاخیز شما را دریابد. اگر ویس طیزاز خدا را می‌خوانید؟ 
* (نه) بلکه تنها او را می‌خوانید. و اگر او بخواهد. رنج و بلا را از شما دور 
می‌گرداند. و آن چه را شریک (او) می گردانید. فراموش می کنید. # و به یقین, ما 
به سوی امت‌هایی که پیش از تو بودند (پیامبرانی) فرستادیم. و آنان را په تنگی 
معیشت و بیماری دچار ساختیم. تا به زاری و خاکساری درآیند. # پس چرا 
هنگامی که عذاب ما به آنان رسید تضرع نکردند؟ ولی (حقیقت این است که) دل- 
هایشان سخت شده. و شیطان ان چه را انجام می‌دادند. برایشان اراسته است.] 

۱) علی بن ابراهیم در باره این آیه: «وتقا من داي فى الارض ولا طبر بطیر 
جنَاحیّه الا اه أنالکُمٍ» روایت کرد که فرمود: منظور اوء آفریده‌هایی مانند 
شماست و فرمود: همه آن چه را خلق کرده است. مخلوقاتی مانند شمایند. گفت: 
«ما رطا فی الکتاب من شیء» یعنی: رها نکرده‌ايم «ثم ی رهم ُخشرون».! 


۱- تفسیر قمی::ج اص ۲۰۶. 
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۲) محمد بن بعقوب از ابو محمد قاسم بن علاء که رحمت خدا بر او باد. از 
عبد العزیز بن مسلم» از امام رضا عليه السلام. روایت کرده است که فرمود: خداوند 
عز و جل پیامبر ما با ست. مگر این که دین را برای او کامل 
کرده و قران را که در آن بیان همه چیز است. ازل کزده است و در آن حلال و 
حرام, حدود و احکام و تمامی آن چه را مردم به آن نیاز دارند. به طور کامل بیان 
کرده است. پس خدای عز و جل فرمود: «ما فرط فی الکتاب من شیء».! 

۲۳ على بن ابراهیم می گوید؛ منظور از این سخن پروردگار تبارک و تعالی: 
«والذين ¿ کذبوا ایا صم ويم فى الظمَات» این است که, آن چه می‌گویی بر 


آنان بو شیده مانده 


۴ علی بن ابراهیم می‌گوید: «مّن یش الله یْضللهٌ» یعنی او را شکنجه 
می‌دهد. «ومن يشا آ جل على صراط »نی برای او بیان می‌کند تا په راه 
(راست) هدایت شود " 

۵) علی بن ابراهیم از احم محمد از امام باقر عليه السلام در تفسیر این 
آیه: «لذين کَذبواً بایانتا مک وبکم »رولیت ت کرد که فرمود: از هدایت کرند؛ یعنی 
پیام هدایت را نمی‌شنوند و لالد و ساففل نیکو نمی‌گویند. «فی الظْمَات» یعنی 
تاریکی‌های کفر کفر «رمَن شا الم لله ومن یا عله غلی صراط سنتقیم» و این 
پاسخی است بر قدریه این امت و خدا ان را در روز قیامت با صابنی‌ها ا 
و مجوسیان محشور می‌گرداند و می‌گویند: «والله نا ما کنا مُشرکین»" [به خداء 
پروردگا رمان سوگند که ما مشرک نبود؛ یم.] خداوند می‌فرماید: «انظر کیف کنیا 
علی آنفهم رَضل نوم ما کانوا یفترون»۵ [یبین جگونه به خود دروع و می‌گویند و 
آن چه برمی‌بافتند از ایشان یاوه شد] - فرمود: - پس رسول خدا که سلام و درود 
خدا بر ایشان باد. فرمودند: بی گمان, برای هر امتی مجوسیانی است و مجوسیان 
این امت کسانی هستند که می‌گویند: قدّر (تقدیر الهی) وجود ندارد و به زعم آنان 


۱-کافی:ج۱ ص ۱2۱۵۳. 
بت - تفسیر قمی: ج اص ۲۰۶. 
۲- تفسیر قمی. ج ۱ ص ۲۰۶. 
۴ انعام / ۲۳. 

۵-. انعام /۲۴. 
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مقبت و قدرت به آنان (برمی گردد) و از آن آنها است (و آنان خود مالک 
سرنوشت خویش هستند)." 

۶ علی بن ابراهيم از جعفر بن احمد. از عبد الکریم از محمد بن علی. از 
محمد بن فضیل, از ابو حمزه بن علي روایت کرد که: از امام باقر علیه السلام در 
باره این آیه «والْذین کبوا یتنا صم ویک فی الظلماتٍ من یش الله یله ون 
شا له على صرآط متقيم» پرسیدم. ر پس امام عليه السلام فرمودند: اين أیة دز 
مورد کسانی نازل شده است که اوصیای خودشان را تکذیب کردند «صم وبکم» 
چنان که خدا فرمود: «فی الظْمَات» کسی که از فرزندان ابلیس باشد., به اوصیا 
ایمان ندارد و هیچ گاه آنان را باور ندارد و آنان کسانی هستند که خدا آنها را گمراه 
ساخته است و کسانی که از فرزندان ادم هستند. به اوصیا ایمان می‌اورند. پس انان 
«عَلّى صراط مستقیم ». - راوی می‌گوید:- و از او شنیدم که می‌فرمود: همه آیات ما 
E‏ تکذیب کردند, زیرا که همه اوصیا را تکذیب کردهاند. سپس فرمود: 
«قل» بگو به آنان ای محمد! «ارآییک إن آتاکم عذاب الله أو انتکم السَاعة یر 
الله تدغون إن کم صادقین» و پاسخ آنان را داد,و فرمود: «بل ایا تدعون 
شیف ما تون ْم ان شاء وتستون ما تشرکون» هنگامی که گزندی به شما 
فا را ی بخ انیت وال کا غا ن گزند از شما پرطرف شود (آن چه را 
برای او شریک می‌گردانید. فراموش میکتید) متو ما تشر کون» یعنی بت‌ها را 
رکا کید ۱ 

و ای رنود دای غو ول تنب سم و دورود ها بر او و اهل 

بيت او باد: «ولقد آرسلتا إلى م من قبلک فتاه بالبأسَاء والضراء للم 

بضر عُون» یعنی تا توسل و التماس کا تین ق و «فلرلا ذ جاءف» یعنی چرا 
در هنگام نازل شدن آن «بأستا تضرغوا وک قَسّت فلوم وَزیُن لهم الشَيطًان ما 

کا کرو ولی چون التماس و توسل نکردند. خدا (نعمت‌های) دئیا را برای 

آنان جاری کرد و آنان را به عنوان کیفر و عقوبتی در قبال کار بدشان. بی نیاز 


باغ ات بی کا کد «فرخوا بم آوتواً أخذتاهُم بَْتةٌ اذا هم مَبْلسون»' 


[هنگامی که به آن چه داده شده و شاد گردیدند. ناگهان نا آنان را 


۱- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۲۰۶. 
۲ انعام/۴۴. 


تفسیر 
روایی 


الهاو 
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* 48 نس 


گرفتیم و یکباره نومید شدند] یعنی ناامید شدند. و این همان فرموده خدای تبارک و 
تعالی در هنگام مناجات با موسی عليه السلام بود." 

۷) علی بن ابراهیم از بدرش, از قاسم بن محمد. از سلیمان بن داود منقری» از 
حفص بن غیاث. از ابو عبدائّه عليه السلام روایت ت کرد که فرمود: در مناجات خدا با 
موسی عليه السلام چنین آمده است: ای موسی! هنگامی که فقر را در حال آمدن 
ببینی. پس بگو: خوش آمدی ای شعار و (علامت) شایستگان. و هنگامی که ثروت 
به سوی تو بیاید. بگو: گناهی است که کیفر آن به زودی خواهد آمد. پس خدا دنیا 
را برای هیج کس هموار نسازد مگر به خاطر گناه او. تا این گناه او را به فراموشی 
و غقلت (از یاد خدا) مبتلا کند. پس توبه نمی‌کند. بنابراین, روی آوردن دنیا به 


۲ 


سوی وی» به منزله عقوبت و کیفر ان گناهی است که از او سر زده است. 


لاشو اماد كوا باعل اواب کل کي وعتی دا وا با ونوا عنم 
ند شون 5)۲ قط داب دلوت وانحمذْیته رب ای (۳۵» 
[پس چون آن چه را که بدان پند داده ده بودند فراموش کردند. درهای هر چیزی 
(از نعمت‌ها) را بر آنان کشو ديم Û‏ هنگامی که به آن جه داده شده بودند شاد 
گردیدند؛ ناگهان (گریبان) اتان ا کرک یکباره نومید شدند # پس ريشه آن 
گروهی که ستم کردند برکنده شد, و ستایش برای خداوند. پروردگار جهانیان 
است] 

۱) علی بن ابراهیم می‌گوید: از جعفر بن محمد از عبدالکریم بن عبدالرحیم. 
از محمد بن علی. از محمد بن فضیل. از پدرش حمزه روایت شده است که از امام 
باقر عليه السلام پیرامون این آیه: «فْلمّا تسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم واب کل 
شيء» سئوال کردم. ۱ ۱ 

فرمودند: و اما این سخن خداوند تبارک و تعالی: «فَما تسوا ما ذکُروا به» 
یعنی هنگامی که ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام را ترک کردند. در حالی که 
به آن امر شدند «فتحتا عَلَنْھم واب کل شیء» سی دوت و اشوک هقی ارام 


۱- نفسبر قمی» ج ۱ ص ۲۰۶ 
۲- تفسیر قمی» ج ۱. ص ۲۰۷. 
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در دنا و آن چه برای آنان کک کا وا ورای وی وی «حتی ان 
فرخواًبما آرتوأً أَخذناهم بعت قاذا هم مبْلِسُون» منظور, قیام و ظهور حضرت قائم 
عجل اله تعالی فرجه الشریف است» به طوری که گویی هیچ گاه شوکت و نفوذی 
نداشته‌اند. مقصود از کلمه «جفتد» که ود ا شریغه EW‏ همین است. بنابراین 
خداوند تبارک و تعالی با نازل کردن این آیه بر حضرت محمد صلی الله علیه و آله 
و سلم, (ظهور) حضرت مهدی عجل اله تعالی فرجه الشریف را په ایشان خبر داده 
0 

۲) محمد بن حسن صفار از عبدالّه بن عامی از ابو عبداله برقی, از حسین بن 
عشمان» از محمد بن فضیل. از ابو حمزهء از امام باقر عليه السلام روایت کرد که 
فرمود: و اما گفته او ا تسوا ما ذکرواً به» هنگامی که ولایت على عليه السلام 
ابا ورد رر درت یه ووت ادا فا علهم لیات کل شی بعنی 
دولت انا در فلا و ان چه در آن برای آنان فراهم شده است و اما «حتّی اد 
فرخوا بمّا وتو آخذنامم عة فا هم مس نی قیام حضرت قائم عجل اله 
تعالی فرجه الشریف. ۲ 

۳ ابن بابویه از پدرش, از سعد بن عبدالّه, از قاسم بن محمد اصفهانی از 
سلیمان بن داود منفری, از فضیل بن,عیاض. از ابو عبدابه علیه السلام» روایت کرده 
است که به ایشان عرض کردم: چه کسی در میان مردم. پارسا است؟ فرمودند: کسی 
که از ارتکاب کارهایی که خدا حرام کرده است خودداری کند و اژ (اینان) دوری 
گزیند. و اگر از شبهه‌ها خودداری نکند. در کارهای حرام گرفتار می‌شود, در حالی 
که آن را نمی‌شناسد و اگر عنکر را بییند و آن را انکار نکند و زشت تشمارده در 
حالی که می‌تواند آن را از بین بیرد. (در این صورت) وی دوست دارد که (مردم) 
خدا را معصیت کنند و هر که دوست دارد که خدا مورد معصیت قرار گیرد» آشکارا 
با خداوند دشمنی کرده اسث و هر که دوست دارد ستمگران باقی و پایدار بمانند, 
به معنی این است که وی دوست دارد خدا مورد معصیت قرار گیرد و این در حالی 


.۲۰۷ تفسیر قمی. ج ۱ ص‎ ١ 
۵ بصاثر الدرجات. ص ۸۹ ح‎ -۲ 


2 + 


اهار 
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۳ ا 


سسو زه 
اسسام 


است که خدای تبارک و تعالی خود را به خاطر از بین بردن ستمگران ستایش کرده 
است «فقطع دابر الوم لین ما والْحَند له رب العَالّبين».' 

همچنین على بن ابراهیم از قاسم بن محمد. از آبو عبدالّه. امام جعفر صادق 
عليه السلام این حدیث را روایت کرده است." 

۴ ابو جعفر بن جربر طبری: از ابو حسین محمد بن هارون بن موسی, از 
پدرش, از ابو علی حسن بن محمد نهاوندی, از محمد بن احمد قاشانی از علی بن 
سیف, از پدرش, از مفضل بن عمر, از امام صادق عليه السلام روایت کرد که فرمود: 
سه آیه در مورد بنی فلان نازل شده است: اين آیه «حتی اذا آخذت الأرض ژخرتها 
اون ون أخلها هم قادرون غلْاًآاها مرا یلا أو نهارا»" [تا آن گاه که زمین 
راھ خود را رگ فت و اراسته وید و اهل آن بنداستند که الان بر آن قذرت 
دارند. شبی با روزی فرمان (ویرانی) ما آمد.] بعنی حضرت قائم علیه ا 

شمشیر «فجعَلنَاهَا حخصیدا کار ن لم تفن بالاشس»" [و آن را جنان ن درویده کردیم که 


۳ دیزوز وود 2 ات او ان فرموده دای هر و جل «فتخنا عّهم 
اواب کل شیم خی خی ادا فرخوا بما توا آخذناهم عة فاذ هُم مبلسون* فقطع 
ابر الوم لين موأ والحمد لله زب العالیین» امام صادق عليه السلام فرمودند: 
با شمشیر. و اين فرمومو واي عز و جل هفل وا بسا لا هم نها ترگضون 
٭ لا ۶ کضوا واا ی ۳ آترفتم فیه وساینک لمکم تسألون» [پس چون 
متاپ ما را احساس کردند پناگاه از آن می‌گریختند ‏ (هان) مگريزید و به سوی 
آن چه در آن متنعم بودید و (به سوی) سراهایتان بازگردید. باشد که شما مورد 
پرسش قرار گیرید] یعنی حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف از بنی فلان 
می‌پرسد که گنج‌های بنی امیه کجا است." 

۵) عیاشی: از امام هادی علیه السلام روایت کرده است که فرمود: روزی قنبر 
مولای امیر مومنان عليه السلام را نزد حجاج بن یوسف آوردند. حجاج به او گفت: 


۲- تفیر قمی. ج ۱ ص ۰۷ ۲. 
آه یونس /۲۲. 


۴- یونس /۲۴. 
۵ انییاء /۱۲-۱۲. 
۶ دلائل امامة. ص ۲۴۷. 
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چه کارهایی برای علی بن ابی طالب عليه السلام انجام می‌دادی؟ گفت: در گرفتن 
وضو به او کمک مي‌کردم. به او گفت: او پس از پایان یافتن وضو جه می‌گفت؟ 
گفت: این آیه را تلاوت می‌کرد: «فْل سوا ما ذکروا به فتخنا علهم باب کل 
شیء ختی |" قرحو با آوتوا أخذتاشم بت قَإذا هم مسون * فقطع ذابر ارم 
لذن ظلمواً والحَنه لله زب الْالمین» بس حجاج گفت: آیا این آیه‌ها را بر ما 

تأویل می‌کرد؟ گفت: بلی. گفت: آگر سر" (گردن) تو را بزنم چه می‌کنی؟ گفت: در 
این صورت. من نیکبخت می‌شوم و تو نگون بخت می‌شوی. پس دستور داد او را 
کد 

۶) از ابو حمزه ثمالی از امام باقر علیه السلام پیرامون معنای اين آیه «قَلَمًا 
سا ما ذکُروا به» روایت شده | است که فرمود: یعنی هنکامی که ولایت علی عليه 
جوم را که به اوه ن امر شده بودند. رها کردند «أخْذناهُم بت 2 فا م میلسُون # 
فقطح ذابر الوم لين وحن للد رب القالمین» -فرمود: - در ورد فرژندان 
عباس نازل شده است. ۲ 

۷ منصور بن یونس: از ابو عبدالا علیه. السلام, در مورد این سخن خدای 
نبارک و تعالی: «فلْمًا تسوا ما کرو به» تا «فإذا هم مبلسُون» روایت شده است که 
فرمودند: بنی‌امیه به صورت ناگهانی گرفتار, شدند .و بني عباس به طور آشکار 
گرفتار می شوند." 

۸ فضیل بن عیاض از ابو عبداله علیه السلام روایت کرد که از ایشان پرسیدم: 

اوسا جه کسی اتا رودا کسی که از (ارتخاب) کارهایش که داید راه 
کرده است. خودداری کند و از اینان (احتمالا منظور حضرت. بنی عباس است) 
دوری کند. اگر از شبهه‌ها دوری نکند. در حرام گرفتار مي شود در حالی که آن را 
نمی‌شناسد. شخص اگر منکر را ببیند و در حالی که می‌تواند آن را از بین پیرده آن 
را زشت نشمارد (نهی از منکر نکند). در این صورت دوست دارد خدا مورد 


معصیت قرار گیرد و هر که دوست داشته باشد (مردم) خدا را معصیت کنند. اشکارا 


۱- علاوه: بالاترین نقطه سر یا گردن. 

۲- تقسیر عیاشی» ج ۱ ص ۹ج ۲ 
۳- تفسیر عياشي» ج ۱ ص ۹ ج ور ۸ ۴ 
۴ تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۳۹۰ ۲۴. 


و 


نفسیر 
روای 


اهار 
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e‏ 1 ب امام 


پا خدا دشمنی کرده است و هر که دوست دارد ستمگران باقی بمانند. در این 
صورت. دوست دارد خدا مورد معصیت قرار گیرد. به درستی که با 
خود را به خاطراز پین بردن ستمگران E‏ ۱۳۳۹99 «فقطع دابر 
القوام الذين لوا والخنه لله رب العالمین»۱ 


ل رن تفع باعل فا نإل انه يڪم 
به انط رک ار کت رت الايا نیون (۲۶). 


[بگو: ب به نظر جما اگر خدا شنوایی شما و دیدگانتان را بگیرد و بر دل‌هایتان مهر 
نهد. آیا غیر از خدا کدام معبودی است که آن را به شما باز پس دهد؟ بنگر 
چگونه آیات خود را (گوناگون) بیان می‌کنیم, سپس آنان روی برمی تابند.] 

۱) علی بن ابراهیم می‌گوید: در این سخن خدای تبارک و تعالی: «قل» بگو به 
ریس ان الله سنتکن هگ وخ غل تلویگم» چه کسی غير از خدا 

ن (عداب را) از شما دور ساز دیو« هم یصدفون» یعنی دروغ می‌گویند. 

۲ از او: از ابو جارود. از امام پاقر-علیه السلام در باره این أيه «قل ارایتم ان 
خد الله سنعکم و صا رک وختم لی قلویکم» روابت کرد که فرمود: می‌گوید: : آگر 
2 وی ج له رال یم به انظر کیف تصرف الایات 


د و بر مَل ال الوم الاو 
(۴۷)؛ 


[بگو: به نظر شماء اگر عذاب خدا ناگهان یا آشکارا به شما برسد, آیا جز گروه 
ستمگران (کسی) هلاک خواهد شد؟] 


ج ۰۱ ص ۹ 
وت ص ۲۰۸ 
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۱) علی بن ابراهیم می‌گوید: (اين آیه) هنگام هجرت رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و سلم به مدینه و اصحابش که در زحمت و درد و بیماری افتادند. نازل شده 
اچم دن اناج از حال خویش به رسول خدا که سلام و درود خدا بر ایشان باده 
شکایت کردند. پس خدای بلند مرتبه این آیه را نازل کرد: «قل» یعنی بگو به آنان 
ای محمد «ارآیتکم ان آتاکه عذاب الله ۳ 1 جهرة قل E‏ إا الوم 
للمُون» یمنی در دنیا فقط دچار زحمت وآسیب می‌شوند و اما شکنجه دردناک 
که موجب هلاک است, فقط متوجه قوم ستمگر است." 


اول اڪ ويي خر[ ئناه ولاأغ لیب ول ول کي من 
2 موی فل هلر توي‌الاغمی ونم افلا تقگزون (۵) وآنیزبه 
ی افو آن مق ردو بو ولا تیم ى( 


[بگو: به شما نمی‌گویم گنجینه‌های خدا رڈ من ایت+ و غیب نیز نمی‌دانم؛ و به 

شما نمی گویم که من فرشته‌ام. جز آن چه را که ابه وی من وحی می‌شود, پیروی 
نمی‌کنم. بگو: آیا نابینا و بینا یکسان است؟ آیا-تفگر نمی‌کنید؟ * و به وسیله این 
(قرآن) کسانی را که بیم دارند که به یرد گازشان"محشور شوند هشدار 
ده؛ (چرا) که غیر او برای آنها یار و شفیعی نیست. باشد که پروا کنند] 

۱ علی ب بن ابراهیم می گوید: سپس فرمود: : «قل» به آنان ن¿ ای محمد! «لاأقول 
لکم عندی زاین الل ولا غلم الب ولا قول لک نی ملک ان اثبع اما 
وی لیٌ» خزاین و گنجینه‌های خدا را از آن من نیست و غیب را نمی‌دانم و هر 
چه می‌گویم از جانب خدا است. سپس فرمود: «هل یِستوی الاعمی والبصير» یعنی 
کسی که می‌داند و کسی که نمی‌داند. اقلا E‏ «رآنذر به» 
یعنی قرآن ¿ الذي ين یحاون » یعنی یت «أن ر آ ای رھم یس لهم من 
دونه ولی ولا شفیع للم یونم ۲ 


۱- تسیر قمی, ج ۱ ص ۲۰۸ 
آ- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۲۰۹ 


ترجه 
ی ای روایی 


لاد 
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۲ طبرسی می‌گوید: امام صادق عليه السلام فرمودند: با قرآن هشدار ده 
کسانی را که به خدایشان اميد دارند و رغبت دارند به آن چه که نزد او است نائل 
شوند. زپرا قرآن شفاعت کننده است و شفاعت آن مورد قبول است." 


ولا لد اَن يعون رم َو اي شون وج ماع ین 
ون قه مج شوم مر نردم کون و 
(۵۲) کتک ند هم تس لول َو لاء ما عم من ی یس اف خر 
این بس ای تنعل تب ال 
تسه له أله ن ڪول منک شوة انم تاب ین برض ور وحم 
(۵۴)؛ 
[و کسانی را که پروردگار خود رازباٌدادان و شامگاهان می‌خوانند در حالی که 
خشنودی او را می‌خواهند مران: از خساب آنان جیزی بر عهده تو يست و از 
حساب تو (: نبز) چیزی ,یر عهده آنان نیست. تا ایشان را برانی و از ستمکاران 
باشی. # و بدین گونه ما ر خی از آنان را به برهی دیگر آزمودیم» تا بگویند: : آیا 
اینانند که از میان ماء خدا بر ایشان منت نهاده است؟ آیا خدا به (حال) سپاسگزاران 
دائاتر نیست؟ * و چون کسانی که به آیات ما ایمان دارند. نزد تو آیند. بگو: 
درود بر شماء پروردگارتان رحمت را بر خود مقرر کرده که هر کس از شما به 
تادانی کار بدی کند و آن گاه به توبه و صلاح آید. پس وی آمرزنده مهربان 
است. ] 

) علی بن ابراهیم می‌گوید: شأن نزول این آیه این بود که در مدینه گروهی 
فقیر و مؤمن بودند که به آنان اهل صفه می‌گفتند و رسول خدا که سلاع و درود خدا 
بر او و اقل پیت او باد, یه اتان خنبتوز داده بود که در صفه‌ای قرار گیرند و به آن 
بناه پبرند و حضرت پیامبر صلی اه علیه و آله و سلم شخصا به آنان سرکشی 
می‌کرد و گاهی غذا برای آنان می‌برد و انان پیش رسول خدا که سلام و درود خدا 


۱- مجمع البيانء ج f‏ ص ۶۰ 
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بر ایشان باد در حال رفت و امد بودند و او نیز پا آنان نشست و برخاست می‌کرد 
و به آنان دلداری می‌داد. اما ثروتمندان و صحابه مرفه‌ای که نزد او می‌آمدند, این 
رفتار پیامبر را بر نمي‌تافتند و می‌گفتند: آنان را از خود بران. 

روزی مردی از انصار نزد رسول خدا آمد و مردی از اهل صفه تزد وی بود و 
خود را به رسول خدا صلی اله عليه و آله چسبانده بود. در حالی که رسول خدا 
مشغول صحبت با او بود. آن مرد انصاری در جایی دور از آنان نشست, حضرت 
صلی اله علیه و آله و سلم به وی گفت: جلوتر بیا. اما این کار را نکرد. پیامبر که 
سلام و درود خدا بر ایشان باد, فرمود: شاید می‌ترسی که مبادا فقر او به تو سرایت 
کند؟! مرد انصاری گفت: اینها را از خود بران. پس خدا این آیه را نازل کرد: «ولاً 
ترد این دون رهم بالخداة رالعشی ریدون وجه ما غعلیک من جتابهم من 
و SS a‏ 

۲) عیاشی از اصبغ بن نباته روایت کرد: حضرت علی عليه السلام بر روی 
اور اا ا ی ا 
گردن مردم به سوی او شتافت و گفت: بای امیر موْمتان! خر (فقرا و تنگدستان) 
مانع شدند از این که روی تو را ببینم. حضرت علیلیه السلام فرمود: مرا با مردان 
تنومند فقیر چه کار؟ (چرا من باید ار بونجانم؟) آیا قومی را از خود برانم که 
در ابتدای روز در طلب رزق و روزی خدا خارج می‌شوند و در آخر روز خدا را 
یاد می‌کنند؟ آبا انان را از خود برانم تا از جمله ستمگران باشم؟!" 

۳ همچنین علی بن ابراهیم می‌گوید: سپس فرمودند: و 
ببعض» یعنی پولداران را با بی‌نیازی و ثروت در ازمایش قرار داده‌ايم. تأ ببینیم 
ا E E‏ 1 
انجام می‌دهند و فقرا وم و تا ببينیم چگونه فقر 
را تحمل می‌کنند و از ان چه در دست ثروتمندان است. روی‌گردان می‌شوند. 


۱- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۲۰۹. 
۳۳ بت دپ بجاو دی ارات e‏ 


7 4680 


اهار 
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(| <- 


ارد 
انام 


«ليقولوأ» » یعنی فقرا «أَهُوّلاء» آیا این ثروتمندان ۳۳ الله علیّهم ی تا اس 
الله عم بالشاکرین». 

خداوند تبارک و تعالی رسول خویش که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت 
او باد را ملزم ساخته است که به توبه کنندگانی که کارهای بد را 1 داده‌اند, 
سپس توبه کردند. سلام رین و فرمود: «وإذا جاک الّذین یومنون بآیاتنا فقل 
سلام علیکُم کب ربکُم غلی تفه الرْحْمَةَ» یمنی رحمت را اق کا ۳ 
کردند. واجب کرده است و دلیل این 7 
موم فاد * ٿه تاب من بُغْده وأصلح فأنه عُفور رحیم».! 

۴) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش. از ابن ابو عمیر. از جمیل. 
از زراره, از امام باقر علیه السلام روایت کرد که فرمود: هنگامی که روح به این جا 
پرسد - در این هنگام دستش را روی گلویش گذاشت - دیگر توبه عالم پذیرفته 
نمی‌شود. ولی توبه انسان جاهل قبول می‌شود.؛ 

۵ طبرسی می‌گوید: گنتهشنده است که این آیه در مورد توبه کنندگان نازل 
شده است و این معنا و مواق امم ادق عليه السلام روایت شده است." 

۶ عیاشی: از ابو عمر زبیری, ازامام صادق عليه السلام روایت کرد که فرمود: 
خدا رحمت کند بنده‌ای وا که قبل از ,مرگ توبه کند. زیرا که توبه. پلیدی معصیت را 
یاک می‌کند و از بدبختی و شقاوت هلاکت نجات مي‌دهد و خدا آن را برای بندگان 
۳ یساش واجپ ساخته است و فرمود: «کتّپ ربكم على تیه الرخمة الهش 
عمل ملکم سو ٠ا‏ بجَهالة اب من فده وأصلح فان عفر رحیم». «رفن بفتل 
شآ بطم فة نشف اله جد الله وا یاه ی کر کت کار پوت 
کند یا بر خویشتن ستم ورزد. سپس از خدا آمرزش بخواهد. خدا را آمرزنده 
مهربان خواهد یافت]. 


۱- تشر قمی. ج ۱ ص ۰ 
۲-کافی. ج ۲. ص ۳۱۹ ح ۴. 

۴ب تساه /۱۱۰. 

۵ - ت اللا عیاشی: ج ۱ ص ۳۹۰ ح ۲۷. 
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۷ و از طریق مخالفان, روایتی است که از اہن عباس نقل شده است در باره 
این آیه؛ : «وإذا جاء‌ک الذين ب يمون ¿ بایاتنا» تا ۳ ا می‌گوید این یه در مورد 
على عليه السلام. د و و شد ت 


ح 7۰ 4 بے ‌ 4۸ 1 + gj‏ 

کت مضل الابات وکین سيبل ارين (۵۵) فل ان هت أن غد 
6 
الذينَ ٣‏ ل وین دون اوقل اا ب افوا رذ لك وی کین هه 

لله ع 

لإي لبش ري لته او می ینپا2 سمَص 
اي وهو عبر لین (۵۷) لوق نري ما ڪون به ي نزن 
نکر وانهآخ لین (۵۸) 
[و این گونه. آیات (خود) را به روشنی بیان می‌کنيم تا راه و رسم گناهکاران 
روشن شود. * بگو: من نهی شده‌ام که کشائیرا که شما غير از خدا می‌خوانید 
بپرستم. بگو: من از هوس‌های شما پیرقی نمی کم و گرنه گمراه شوم و از 
راه‌یافتگان نباشم. # بکو: من از جانب تروردکارم دلیل اشکاری (همراه) دارم ر 
(لی) شما آن را دروغ پنداشتید. (و) نج را یه شتاب خواستار آنید در اختیار من 
نیست. فرمان جز به دست دا نیست. که حق را بیان می‌کند. و او بهترین داوران 
است. # بگو: اگر آن چه را با شتاب خواستار آنید نزد من بود. قطعا ميان من و 
شما کار به انجام رسیده بو و خدا به (حال) ستمکاران داناتر است. ] 


۱) همچنین علی بن ابراهیم در باره این آیه می‌گوید: «وگذلک نفصّل الآياتِ 


ولستبین سبیل المُجْرمین» یعنی روش آنان, تا هنگامی که آنان را توصیف می‌کنیم. 
آنان را بشناسی. سپس می‌گوید: «قل إِنى هيت آن اد اين تَدعُون من دون اللٍّ 
فل ۷ ابح آخرء کم قد ضللت ون نان الهتدین * قل ی على یبن من ری 
وکذبتم به» یعنی با بینه‌ای که من دارم فما جندی ما تنتشجلون بدهیمنیآیهها و 
نشانه‌هایی که خواسته‌اند. «ٍن ۰ إلا لله يفص الخق ر ای چ 

نش ی و بط وا کلام یت گفت: «قل» ب به آنان لو أن عندی ما تنتفجلون 


>) < 


شر 
روابی 


ماد 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


و 


سور 
امه 


به لقضی الاهر : ی یئیوَْک» یعنی هنگامی که آیه بیاید. هلاک می‌شوید و آن چه 
ا می رسد" 

۲ محمد بن یعقوب از علی بن محمد. از علی بن عباس از علی بن حماد. از 
عمرو بن شمر. از جابر, از امام باقر علیه السلام روایت کرد که فرمود: خداوند عز و 
جل به محمد که سلام و درود خدا ‏ بر او و اهل بیت او باد فرمود: «لوْ آن عندی ما 
تستفجلون به لقضی الامر نی وتینکُم», فرمودند: اگر من مامور بودم که آن چه در 
سینه‌هایتان مخفی نگه می‌دارید را به شما بگویم و اعلام کنم که همائا آرزوی مرگم 
را در دل دارید تا پس از من به اهل بیتم ستم کینه پس شما مانند کسی که خدای 
عز و جل در پاره او فر مود: «سلهم کنتل اذى استوقد ك 
ذهب له بنورهم و ترکهم فی ظَْات لا یبیرون»" [مثل آنان همچون کسانی است 
که آتشی افروختند و چون پیرامون آنان را روشنایی داد خدا نورشان را برد و در 
میان تاریکی‌هایی که نمی‌بینند. رهایشان کرد] می گوید: زمین به نور محمد صلی اله 
علیه و آله و سلم درخشان شده اپیششز مانند درخشش خورشید. پس خدا محمد که 
سلام و درود خدا بر او و آهل بیت آو"یاد/,را به خورشید همانند کرد و وصی را به 
تاهو این همان فرموده خدای عز و جل است: «هو ای جعل امس ضییّاء والمر 
ا [اوست کسی کور شمر را روشنایی بخشید و ماه را تابان کرد] و نیز این 
فرموده: «وآية لهم اليل نسلخ منه النهار قاذا هم مُظْلِمُونَ»' [و نشانه‌ای (دیگر) برای 
راف انها شب انیت که زون را ماه )د ان برمی‌کنیم و به ناگاه آنان دز 
تأریکی فرو می‌روند] و نیز این سخن خدای عز و جل: «ذهب ال بنورهم و | ترکی 
فی ظلمَات لا تتصرود »۵ [خدا نورشان را برد و در میان تاریکی‌هایی که نمی‌بینند. 
رهایشان کرد] یعنی محمد صلی الله علیه و آله و سلم قبض روح شده است. پس 
فضیلت اهل بیت او که سلام و درود خدا بر ایشان باد را ندیده‌اند و این همان 
قرموده تدای غر و جل است که می‌فرماید؛ «وإن تدغوهم | إلى EEE‏ 


۱- تفسیر قمی؛ ج ۱. ص ۲۱۰ 
۲ بقر/۱۷. 


۳- پونس /۸۵ 
۳ پس/۳۷. 
هدب بقر /۱۷. 
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وتراهم یُنظرون الیک وهم لا یبصرون» - [و اگر آنها را به (راه) هدایت فرا خوانید. 
نمی‌شنوند و آنها را می‌بینی که به سوی تو می‌نگرند. در حالی که نمی‌بینند]. 


ون ملع اب یتمه لا وی ماني ان وال ماعط ین وریر الا 
ناونعب ال زش وا رنب ولا باس کاب شین (۵0) 
[و کلیدهای غیب, تنها نزد اوست. جز او (کسی) آن را نمی‌داند و آن چه در 
خشکی و دریاست می‌داند. و هیچ برگی فرو نمی‌افتد مگر (اين که) آن را می‌داند. 
و هیچ دانه‌ای در تاریکی‌های زمین, و هیچ تر و خشکی نیست مگر این که در 
کتابی روشن (ثبت) است.] 

۱) علی بن ابراهیم مي‌گوید: «رعنده مقاتح الْیب» , یعنی عالم غيب «لاأیعلَم 
الا هد یلم ما فى ار لیر وما نسقط من ورقة الا ِا ولا حَبُة فى ظلمَاتٍ 
لازض ولا راطت: ول پایسن الا ی کاب مبین» می‌گوید: ورقه: یمنی جنین سقط 
شده و حبه: : پعنی فرزند و لمات الارض) نی مها و رطب: آن چه می‌ماند و 
زندگی می‌کند و یابس: تصویر بچه ناقص اس "و تام اینها در کتابی روشن ثبت 
شده است ؟ 

۲) محمد بن یعقوب: از محمد بن کیی» ازاحَتداین محمد بن عیسی, از 
محمد بن خالد و حسین بن سمید. همه از نضر بن سوید. از یحبی بن عمران, از 
عبدائه بن مسکان, از زید بن ولید خثعمی, از ابو ربیع شامی روایت کرده است که از 
امام صادق علیه السلام پیرامون این فرموده خدای عز و جل: «ومَا تسقط من ورقة 
1 یلها ولاَحبة فی لمات الارزض و لارطب ولا بابس إلا فى کتاب مبین» 


م 


a‏ . فرمودند: ا بختین سقط شده و جیذ: فرزند و ظلمّات الارض خا 


۱ اعراف/۱۹۸. 

۲ کافی» ج ۸ ص ۸۳۸۰ ج ۷۴ 
۳- ما تفیض الارحام: : جنینی است که کمتر از هفت ماه باشد و غیض به معنای جنین سقط شده‌ای 
لبنت که کین آن کامل نشده است. «القاموس المحیط, ماده غیض» 


و۴۳ تسیر قمی: ا ۱ ص ۰ 


r 


تقسیر 
روابی 


اهاد 
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7 آن چه زنده می‌ماند و یابس: آن چه که ناتمام از شکم می‌افتد (سقط می- 
شود) و قعامی اینها در کتاین روشن ثبت شد اس 

۳ ابن بابوبه: از محمد بن حسن. از حسین بن حسن بن ابان, از حسین بن 
سعید. از نضر بن سوید. از یحی بن عمران حلبی, از ابو بصیر روایت کرد که از 
ایشان پیرامون این فرموده خدای عز و جل: «وما تسقط من وَرقة الا یَمهَا ول 
َة فى ظمات الازض ولا رطب ولا ابس الا فی کتاب شبین» پرسیدم. فرمودند: 
ورقه: جنین سقط شده و حبّه: فرزند. و ظلّمات الارض؛ رول و رطب: آن چه 
زنده می‌ماند و یابس: ان چه که ناتمام از شکم می‌افتد (سقط می‌شود) و تمامی 
اینها در کتابی روشن RE ITE‏ 

۲ عاج شی: از ابو ربیع شامی روایت کرده ا ست که: : از آبو عبداه عليه السلام 
در مورد اين فرموده خدای تبارک و تعالی: «رمّا تسقط من وَرقة ال يعلَمهَّا» تا 
لا فی کتاب مین» سئوال کردم. فرمودند: ورقه: جنین سقط شده و حبّه: فر زند و 
ظلمات الارض را و یرجه زنده می‌ماند و پایس: آن چه که ناتمام از 
شکم می‌افند (سقط می‌شود) و تمامی"ایتها در کتابی روشن ثبت شده است.؟ 

۵ از حسین بن خالد. روایت است که از امام علی عليه السلام در مورد این 
آیه سئوال کردم: درا تسقط من ورقة لا ها ولا حب فى ظلَمَات الارض ولا 
تا یابس لا فى کتاب بین پس فرمودند: ورقه: + تین سقط شزو ۱ لین 
ین فان نز ندید آید (و کأمل شود) > از شکم مادرش می‌افند (سفط می- 
شود). 

- راوی گوید: - پس گفتم: و این سخن خدای تبارک و تعالی: «ولا حَّة» 
یعلی جه؟ فرمودند: منظور. فرزندی است ت که در شکم مادرش است و بیش از آن 
که گام شرف مق وب ره دبای تن 

- راوی گوید: - گفتم: و این سخن خدای تبارک و تعالی: «ولا رطب» یعنی 
چه؟ فرمودند: یعنی مضغه؛ و مضغه آن است که جنين, قبل از به کمال رسیدن 
خلقت. یعنی قبل از این که به مرحله دیگر منتقل شود, در رحم جای داده شود. - 


۱-کافی, ج ۸ ص 2.۳۸۰ ۵۷۴ 
۲ سای خر و رت 
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گفتم:- و این سخن خدای تبارک و تعالی: مورلا پان نی هه قرمودند: فرزند 
کامل.- گفتم: - و این سخن خدای تبارک و تعالی: «فی کتاب مُبین» یعنی چه؟ 
فرمودند: «فی امام میت( کتانب در این جا به معنای امام اشت 4 


ی دی مد رم حم تا کف یه اج 
هم عرص نکم کم ره ۰) هرق عبایووبزیل 
باش ی یداه َو وت تسا وم اون ۶۱ 
[و اوست کسی که شبان گا دودح شما را (به هنگام خواب) می گیرد؛ و آن چه را 
فز توت یه فت اوه فان می‌داند؛ سپس شما را ان اد :یزان می‌کند. تا هنگامی 
معین به سر آید؛ آن گاه بازگشت شما به سوی اوست؛ سپس شما را به آن چه 
انجام می‌داده‌اید آگاه خواهد کرد. * و اوست که بر بندگانش قاهر (و غالب) است؛ 
و نگهیانانی بر شما می‌فرستد. تا هنگامی کهیکی از شما را مرگ فرا رسد. 
فرشتگان ما جانش بستانند» در حالی که کل تاقیََممْ گلند.] 

۱) همچنین علی بن ابراهیم می‌گوید:در. این سفن خدای تبارک و تعالی: 
«و و 7 ای وا کم باللیْل» منظور. اب ینہ دما جرختم بالتهار» یمنی آن چه 
را در روز انجام افا دا سخن خدای تبارک و تعالی: : م بعک فیه» یعنی 
آن چه از خیر و شر انجام داده‌ای.' 

۲ و نیز می گوید: در روایت ابو جارود. از امام باقر عليه السلام در مورد این 
سخن خدای تبارک و مال «لیقضی جل مسمّی» آیده ات که فزهودد آن :مرت 
است. «م ای مرجفکم تم تنگم بما کنتم تغتلون». 

و و اما در این سخن خدای تبارک و تعالی: «وَهُو الاهر د فوق 
عادو ویرسل علَيْكم حَفَظّة» منظور فرشتگانی است ت که شما را حفظ می‌کنند و 
اعمالتان را ثبت می‌کنند. «حَی إا جاء آحدکم مرت تفه رسلنا» و آنان همان 
فرشتگانند دوم لا قرطون» یعنی کوتاهی تم ی‌کندد." 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۰۲۹۱ ح 1۹ 
IN!‏ سم قمی؛ ج ۱ ص ° 
ت تنس قمی» ج 5 ص ۰" 


2 5 


اهار 
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۳ 


موی سم 


۳( ابن باپویه می گوید از امام صادق علیه السلام در باره قول خدای عز و 
جل: «لل فى الأنفیَ حین مَوتها»' [خدا روح مردم را هنگام مرگشان به تمامی 
باز می‌ستاند] و همچنین این سخن خدای تبارک و تعالی: «فل بتاکم ملک الوت 
اذى وکل بکم» [بگو: فرشته مرگی که پر شما کمارده شده. جانتان را می‌ستاند] و 
آيه «لذٍین تام اْمَلانْكَة طيّبين»" [همان کسانی که فرشتگان جانشان را در 
حالی که باکنده می‌گمرند] و الد تتوفاهم الْملابْکَة ظالمی آنفیهم»" [همانان که 
فرشتگان جانشان را می‌گيرند. فر انی که بر خود ستمکار بوده‌اند] و هون در 
باره این فرموده حق تعالی: «و لو تری إذ یتوفی آلذین کرو المَلاِكة».* [و اگر 
ببینی آن گاه که فرشتگان جان کافران را می‌ستانند] سئوال کردند و گفتند: در 
حالی که ممکن است در همه آفاق, در عرض یک ساعت. آنقدر افراد بمیرند که 
کسی به جز خدا نمی‌تواند آنها را بشمارد. پس چگونه امکان دارد (که فرشته مرگ 
بتواند جان همه آنان را بگیرد)؟ 

امام فرمودند: همانا خداوندتبارک و تعالی برای فرشته مرگ یارانی از 
فرشتگان قرار داده است کم قبض زرح مُي‌کنند و جایگاه او مانند جایگاه داروغه‌ای 
است که یارانی از انسان‌ها (مردم) دارد_ و آنها را برای انجام کارهایش می‌فر ستد. 
یس فرشتگان, آنها رانقیض/روج می‌کنند. فرشته مرگ علاوه بر کسانی که خود 
قبض روج می‌کند. مردمان دیگر را تیر از طریق فرشتگان 9 می‌کند و 
خدای عز و جل نیز از طریق فرشته و جان ایشان را می‌گیرد." 


م 1 ر "۳ 4و * 
رو إل اهي مولا امي کم وهوأسر الاين (۶۷) 
[آن گاه به سوی خداوند. مولای بحقشان بر گردانیده شوند. آگاه باشید که داوری 


۳۲۷ زمر‎ ١ 
.۱۱/ آ سجده‎ 

۳ نحل /۳۲. 

۴ نحل /۲۸. 

۵ انفال / ۵۰ 

من لایحضره الفقیه. ج ۱ ص ۸۲ ح ۳۷۱ 
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۱) عیاشی از داود بن فرقد. از امام صادق عليه السلام روایت ت کرد که فرمود: 
مروان بن حکم وارد مدینه شد, پس روی تختی دراز کشید. (در حالی که یکی از 
غلامان حسین عليه السلام در آن جا بود) و گفت: «ردواً إلى الله مواقم احق ألا 
لَه الک م وهو آسرغ الْحَاسبين» - فرمود: - د پس امام حسین به غلامش فرمودند: آن 
ری بر روی تخت دراز کشید و ان ایه را خواند: 
«ردو ی الله مَولاهُم الحق» تا «الحامییین». امام حسین عليه السلام فرمودند: 
آری, به خداء من و و اصحایم به بهشت برگردانده شدیم و او و یارانش به آتش 


یرگردانده شدند." 


کل مر این یم عاعش رک زب 
لمکم ما وَين بفشگم بای تعض انش کیت صرف الابات مه َو (۶۵) 


کب هوالع کیل (9 کلب و 
عون (۶۷), 


[یگو: او تواناست که از بالای سرتان یا از ری پاهیتان عذابی بر شما پفرستد یا 
شما را گروه گروه به هم اندازد (و"دچان؛ تفرقه سازد) و-غذاب بعضی از شما را به 
بعضی (دیگر) پچشاند. بنگر, چگونه آیات (خود) را گوناگون بیان می‌کنیم. باشد 
که آنان بفهمند. * و قوم تو آن (=قرآن) را دروغ شمردند, در حالی که آن بر حق 
است. بگو: من بر شما نگهبان نیستم. # برای هر خبری هنگام (وقوع) است» و به 
زودی خواهید دانست.] 

0 طبرسی می‌گوید: «من قوقک» حاکمان ستمگر. «من تخت آزجلکم» 
بردگان بد و بی‌خیر. طبرسی می‌گوید: و این معنا و مضمون از امام صادق علیه 
السلام نقل شده است. دأو N‏ شیّعا» یعنی: به وسیله دشمنی و تعصبی که میان 
آنان می‌اندازد. به نزاع و کشمکش می‌پردازند و این شان عنایی است که از امام 
صادق عليه السلام روایت شده است. هویذیق بعضکم باس ض» همسایگی بد - 


w+ 


ترحمه 
لاسر 
روایی 


| ت نی عیاشی» ج ۱ ص ۱ ح ۳۰ 
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1 


5 ی ۱ 


گفت:- و این همان معنایی است که از امام صادق عليه السلام نقل شده است و 
مانند همین حدیث در «نهج‌آلبیان» از امام صادق عليه السلام روایت شده است 

۲) علی بن ابراهیم در باره این فرموده خدای عز و جل: «بعْت کم عذابّا 
من فوقک» کته اة مور از عذاب. حاکم ستمگر است «أوه من تخت 
آرجلکم» یعنی فرومایگان و کسی که بی‌خیر است «أوٴ سکم شیع» می‌گوبد, 
منظور تعصب است «ویی بَفضکم باس بَعْض» یعنی همسایگی بد بد. على بن ابراهیم 
می‌گوید: این معنا و مضمون از امام صادق عليه السلام روایت شده است." 

۳) و نیز وی نقل کرده است که در روایت ابو جارود از امام باقر عايد السلا 
در مورد آين سخن خدای تبارک و تعالی: «هو القادر" عَلی آن بجعت علیکم عذابا 
من فوقَکم» چنین AE‏ است که مراد از این عذاب. دود و فریاد است «آو من 7 تحت 
رکه ن فرو رفتن زمین «آو پلبسکم شیعا» و آ ن عبارت است از اختلاف در 
دین و تهمت زدن به یکدیگر و عبارت است از این که 
شما را ا کب ۳ (اين اعمال) در ميان اهل یلد( ا 


مودو 


رن * کلب به شک رف لو نی ترآ E E‏ 
کردند. 


سیس فرمود: و این سخن خدای تبارک و تعالی: «کل تب منتقر» ی یعنی این 
که هر خبری حقیقت دارد «وسوف تَغلمون». و فرمود: «انظر کف تصرف الآيات, 
له ِقهُون» یعنی برای آن ¿ که بفهمند. و آ ن گاه فرمود: رکذ به رفک و هو 
لحَق» یعنی قرآن که قریش ره ی و 
مل لشت لگ برل» ءال تشه نی هر خری رت دارد مت 
تغلمُْون». ۲ 
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وا زات زین شون یات خرف عَم 3 خی روان خیم 
إكا لت الَبْطان لامد بعد الذکری عم الم ال (۶۸) وماع این 


ون ین چام من يو ولکن ذ ی تشد 
الاو ی ربآن 22 A‏ و یس وب 
ی بوذا وی رو اس 
مو ولات و نوناق ال ول ی 
ورد عل أغق بعد إد دا ان كاري اس و E‏ 
عاب يدوه إل ادى انا فل ان هُدَى انه و دی و شرب مالين 
(۷۱) 
[و چون ببینی کسانی (به قصد تخطله) در .آنات مار فرو می‌روند از ایشان روی 
پرتاب, تا در سخنی غیر از آن درآیند؛ واگ شیطان تو را (در این باره) به 
فرامو شی a,‏ + ی 7 توج (دیگر) با خم و از 
تذکر دادن (لازم) است. باشد که (از استهزا) پرهیز کنند. * و کسانی را که دین 
خود را به بازی و سرگرمی گرفتند و زندگی دنیا آنان را فریفته است» رها کن؛ و 
(مردم را) به وسیله این (قرآن) اندرز ده؛ مبادا کسی به (کیفر) آن چه کسب کرده 
به هلاکت افتد. در حالی که برای او در برابر خدا یاری و شفاعتگری نباشد؛ و اگر 
(برای رهایی خود) هر گونه فدیه‌ای دهد. از او پذیرفته نگردد. اینانند که به (سزای) 
آن چه کسب کرده‌اند به هلاکت افتاده‌اند. و به (کیفر) آن که کفر می‌ورزیدند. 
شرابی از آب جوشان و عذابی پر درد خواهند داشت. * پگو: آیا به جای خدا 
چیزی را بخوانیم که نه سودی به ما می‌رساند و نه زیانی و آیا پس از این که خدا 
ما را هدایت کرده از عقیده خود باز گردیم ؟ مانند کسی که شیطان‌ها او را در بیابان 
از راه به در برده‌اند £ حیران (بر جای مانده) است؟ پرای ار بارانی است که وی 


۳ a @- 
روابی‎ 


اهاد 
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سورد 
اسسام 


را به سوی هدایت می‌خوانند که: به سوی ما بیا. بگو: هدایت خداست که هدایت 
(واقعی) است. و دستور یافته‌ايم که تسلیم پروردگار جهانیان باشیم.] 

۱) على بن ابراهیم می گوید: در این فرموده خدای عز و جل: «وذا ریت 
الذين یخوضون فى آیاتن فأغرض عنم خی وضو فی حدرٍیث غَیْره» یعنی 
کی 6 زا نی روا کول ۳۳ 
شیطان در ان زمان باعت شود که تو دستور من را فراموش کنی: «فلا تقد بعد 
الذکُری مح الْقَوٴم الظالمین».! 

اع ا ی افش ار ی زج تور ان د 
سعید. از فضاله بن ایوب. از سیف بن عمیره از عبد الاعلی بن اعين نقل کرده است 

که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند؛ هرکه به خدا و روز قيامت ایمان 
دارد. نباید در مجلسی بنشیند که در آن به امام دشنام می‌دهند. پا در آن مجلس, 
غیبت فردی مسلمانی را می‌کنند. خداوند در کنایشن می‌فرماید: «واذا رایت الذي 
یخوضون فی آیاتنا رض عله.تی تَخوضواٌ فی خدریث ره وا سین 
الشیطان فلا تعد غد الذکری مع الم اظّلین»." ۱ 

۲ ابن بابویه از محمدا ین موسي ن متوکل, از علی بن حسین سعد آبادی, از 
اد ہن اہو دا ترا دام مدا حستی از علی بن جرا 
برادرش موسی بن جعفر, از پدرش علیه السلام. روایت کرده است که فرمود: علی 
بن حسین عليه السلام فرمودند: حق نداری با هر که می‌خواهی» . بنشینی» زیرا که 
خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: «واذا رایت تا الذين خوضون فی یا فأطرض 
عنم خی یخوضواً فی خدیث غیرد وا ینک الشیطان فلا تقد ید الذکری 

َع الوم الظالیین».۲ و برای تو جایز نیست که هر چه می‌خواهی بر زبان برانی. 
زیرا که خدایی که یاد او بزرگ و با شکوه است. می‌فرماید: درلا قف ما سر لک 
به علم»" [و چیزی را که بدان علم نداری, دنبال مکن]. زیرا که رسول خدا صلی 
انه علیه و اله و سلم فرمودند: خدا رحمت فرستد به بنده‌ای که سخن نیکو بگوید و 


۱- تفسیر قمی» ج ۱, ص ۲۱۱. 
۲ تفسیر قمی, ج ۱ ص ۲۱۲ 
۳- تفسیر قمی, ج ۱, ص ۲۱۲. 
۴ اسراء/۳۶: 
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بهره برد و یا خاموش شود و در امان ماند. برای تو جایز نیست هر چه را پخواهی 
بشنوی» زیرا که خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: «إن السَمع ال والفزاد کل 
آولیک کان غه وولا" [ژیرا گوش و چشم و قلب همه مورد پرسش واقع 
خواهند شد]. 

۴) طبرسی: امام باقر علیه السلام روایت کرد که فرمود: هنگامی که این 
لاد بَغد ری مح الوم انظالسین» نازل شد. مسلمانان ¿ گفتند: e‏ 
اگر هر گاه که مشرکان قرآن را مورد تمسخر قرار می‌دهند. ما پلند شویم و 
رهایشان کنیم. پس دیگر هیچ وقت نمی‌توانیم وارد مسجد الحرام شویم و دور بیت 
الحرام (خانه خدا) طواف کنیم! پس خدای عز و جل این ایه را نازل کرده است: 
«رمّا عّی الذین يمون ین جنابهم من شی» و به آنان دستور داده است که تا آن 
جا که در توانشان هست به آنان تذکر دهند و آنان را آگاه سازند.؟ 

۵ علی بن ابراهیم در باره | ين آیه «وما غلی الیو من حسابهم من 


شیء» می‌گوید: د یعنی اهل تفوی و پرهیز به پچاي آنان ی 
قرار نمی گیرند. «ولکن ذکری» یعنی: پالذآوری کن «لعلَر یِقُون» تا تقوا را پيشه 
خود ا" 


۶) عیاشی: از ربعی بن عبداشم از اعام باقر علیه السلام در باره اين آیه «وإذا 
رات الّذین یخرضون فى آیاتنا» روایت کرد که فرمود: سخن در پاره خداست و 
جدال در باره قران EE‏ ی - فرمود: و از 
جمله حدیت غير سخن قصه‌گویان است 

۸ علی بن ابراهیم می‌گوید: سپس فرمود: «وذر این اتَخَذوأ هم لب 
ولو 7 الْحَيَاةٌ الدنْيّا» یعنی: سرگرمی‌ها «ودکُر به آن تبسل نفس» يعلى 
تسلیم می‌شود. «بما كسَیّتٴ لیس لها من دون الله 5 ولا شفیع وان یه 
عدل لا بوخد منهّا» یعنی: روز قیامت. نه فدیه‌ای از این افراد پذیرفته می‌شود و نه 


جیزی که جلوی عذاب شدن آنان را بگیرد. «أولثک این الوأ بمّا کسَبُوا» 


١ے‏ اسر آء /۳۶: 

۲ علل الشرایم. ص ۳۳۲ 2 ۸۰ باب ۳۸۵. 
آب مجمع الپیان» ج 51 ص ۸۰ 

۴ تفسیر قمی, ج ۱ ص ۲۱۲. 
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)6 تست 


یعنی: با کارهایشان تسلیم شدند. دل شراب من خیم رعذاب آلیم بما کانواً 
PES‏ 

a‏ خدآوند تباری و تعالی به عنوان ) استدلال عليه بت‌پرستان چنین مي 
فرماید: «قل» به آنان ای ور ی 
يد ذ قدانا الّه» و این فرموده وی: «کالّذی استهو ته الشَیَاطین» یعنی: او را فريب 
دادند «فی الارزض» بس او «حیران» و این سخن خدای متعال: «لَه اصحاب" 
بدغونه ی دی > یعنی: به ما برگرد. و این کنایه از ابلیس است. پس خدا 
به آناه ن پاسخ داد و فرمود. «قل» به آنان ¿ ای محمد: «إن دی الم خو دی وأمرن 


4 لربٌ العالمین». 


وهاي لقالاوات والازض با وټم يمو لکن کون ول نی 
وال نونف الشورعالر یب الاو نکر ۲ 

[و او کسی است که آسمان‌ها وازمین زا به حق آفرید. و هر گاه که می‌گوید: 
باش, بی‌درنگ موجود شود؛ سخنش راست است؛ و روزی که در صور دمیده 
شود. فرمانروایی از آن أوست؛ داننده غیب و شهود است؛ و اوست حکیم آگاه.] 

۱ ابن بابویه می‌گوید: پذرم که رحمت خداوند بر او باه از سعد بن عبدال. از 
و ی ری وم و یم 
اصحاب ما. از ابو عبداله امام صادق عليه السلام, پیرامون این فرموده خدای تبارک 
و تعالی: «عالم الب والشهاده». روایت کرده است که یت غیبت أن است که 
صورت نگرفته و شهادت آن است که صورت گرفته است 

ان شاء الہ تعالی. تفسیر صور و دمیدن در آن در سوره زمر خواهد آمد. 


دام لاه ھ ور اضما مهن راك وة مات في َلال ین 
9 وڏل ك ري راهب لڪوت الشعاوات والازض ولي ڪون ین ود 


۱- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۲۱۲. 
۲- معانی الاخبار. ص ۱۴۶ ح .١‏ 
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(۷۵ )فجن یال رآ یکوک ال هذا َي ال كل لا جث الفلری (۷۶) 
لیف رای امس باعل عذا رب مد ضر که نک ل بائوم 
نی تري؟ کون )٨٨(‏ ٳ يوهت زجهي ِي فطرالشتوات وَالأزض حن 
وان اد رکب (۷۹) و حا فد 6ل ایو يف انهو َذهَدَانِوَلاأحَاتمَا 
کیت بل آن کته بیع کل تي و لعافلا کرو ۸۰ 


[و (یاد کن) هنگامی را که ابراهیم به پدر خود آزر گفت: آیا بتان را خدایان (خود) 
می گیری؟ من همانا تو و قوم تو را در گمراهی آشکاری می‌بینم. # و این گونه. 
ملکوت آسمان‌ها و زمین را به ابراهیم نمایاندیم تا از جمله یقین‌کنندگان باشد. * 
پس جون شب بر او پرده افکند. ستاره‌ای دید؛ گفت: این پروردگار من است. و آن 
گاه چون غروب کرد. گفت: غروب کنندگان را دوّست ندارم. # و چون ماه را در 
حال طلوع دید. گفت: این پروردگار م اطا آن/ گام چون ناپدید شد. گفت: اگر 
پروردگارم مرا هدایت نکرده بود. قطعا ازگروّه گمراهان بودم. * پس چون 
خورشید را برآمده دید. گفت: این رور کار من استاین بزرگتر است. و 
هنگامی که افول کرد. گفت: ای قوم من! من از آن چه کرای خدا) شریک 
می‌سازید بیزارم. # من از روی اخلاص, پاکدلانه روی خود را به سوی کسی 
گردانیدم که آسمان‌ها و ژمین را پدید آورده است؛ و من از مشر کان نیستم. # و 
قومش با او به ستیزه پرداختند. گفت: آیا با من در باره خدا محاجه می کنید و حال 
آن که او مرا راهنمایی کرده است؟ و من از آن چه شریک او می‌سازید بیمی 
ندارم. مگر آن که پروردگارم چیزی بخواهد. علم پروردگارم به هر چیزی احاطه 
یافته است. پس آیا متذکر نمی‌شوید؟] 

۱) ابن بابویه از تمیم بن عبدائّه بن تمیم قرشی که خدا از او راضی و خشنود 
باد: از پدرش. از حمدان بن سلیمان نیشابوری, از علی پن محمد بن جهم روایت 
کرده است که در مجلس مأمون حضور داشتم و على بن موسی الرضا عليه السلام 
نیز نزد وی بودند. مأمون په ایشان گفت: ای پسر رسول خدا صلی اله علیه و آله و 
سلم! شما عقیده داری که پیامبران معصومند؟ فرمود: بلی. پس در مورد برخی از 


7 > 


بهار 
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< 46 ند 


آیه‌های قرآن که مربوط به پیامبران بود سئوال کرد و از جمله این که به ایشان 
گفت: این فرموده خدای عز و جل در مورد ابراهیم عليه السلام: «ْما جن عَلَيْهِ 
الیل رآی کوک قال ها ری » را توضیح دهید. 

سپس حضرت رضا عليه السلام فرمودند: هنگامی که ابراهیم علیه السلام از 
نقبی که در آن مخفی شده بود. بیرون آمد. سه گروه از مردم را یافت: گروهی که 
ستاره زهره را و گروهی که ماه را و گروهی که خورشید را می‌برستیدند. پس 
هنگامی که شب بر او سایه انداخت و ستاره زهره را دید. (از روی انکار و طلب 
علم) گفت: این خدای من است؟! هنگامی که این ستاره افول کرد گفت: من افول 
کنندگان را دوست ندارم زیرا که افول از صفات حادث است نه چیزی که قدیم 
است. پس از آن, وقتی که ماه را دید که طلوع کرده است. انکارامیز و پرسشگرانه 
گفت: این بروردگار من است؟ زمانی که ماه از دیدگان نهان شد گفت: اگر 
پروردگارم مرا هدایت نکند. از گمراهان خواهم بود. 

چون صبح شد و حورشید را دید که درخشان و آشکار است. (از روی انکار 
و پرسش, نه از روی پذیرشن وباقرار)/گفت: این پروردگار من است؟! این از زهره 
و ماه هم بزرگتر است! آن گاه که خوزشید غروب کرد به گروه‌های سه گانه‌ای که 
زهر د. ماه و خورشید را می بر هدند گفت: «یا قوم ۳ بریء ما بر کون # نی 
رت وجه لّذی فطر الستاوات والارض خنیفا ما نا من امش ر كين». ابراهیم 
علیه السلام خواست برای آنان بطلان دینشان را روشن و ثابت کند که پرستش 
همانند زهره ماه یا خورشید سزاوار نیست و تنها شایسته ستایش, همانا آفریننده 
آنها و خالق آسمان‌ها و زمین است. آن چه ابراهیم با آن بر قومش حجت اورد و 
استدلال کرد از چیزهایی بود که خداوند عز و جل به او الهام کرده بود. همچنان که 
می‌فرماید: «وتلک حجتنا تناها (پراهیم غلی قویه»" [و آن حجت ما بود که به 
ابراهیم در برابر قومش دادیم]؛ پس مأمون گفت: آفرین بر تو ای پسر رسول خدا 
صلی اله عليه و آله و سلم." 

۲) محمد بن حسن صفار: از احمد بن محمد از پدرش. از عبداله بن مغیره. از 
عبدالله بن مسکان. روایت کرده است که امام صادق علیه السلام در باره «وکذلک 


۱- انعام A۳/‏ 
۲ عیون اخبار الرضا عليه السلام» ج ۱ ص ۱۷۵. 
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ری اپراهیم لکوت السَماواتٍ والارزض ولیکون من الم قنین» فرمود: خدا 
روژنه‌ای برای حضرت ابراهیم یه اشنا ن‌های هفت‌گانه گشود تا این که توانست 
بالای عرش را نیز ببیند و روزنه‌ای در زمین‌های هفت‌گانه برای وی گشوده شد و 
همین کار برای محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیز انجام گرفت و من می‌بینم که 
این کار برای صاحبتان و ائمه پس از او که سلام و درود خدا بر ايشان باد نیز 
انجام می‌گیرد.: 

۳ از او: از احمد بن محمد. از برقی» از نضر بن سويد از یحیی حلبی, از ابو 
بصیر. روایت کرد که فرمود: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: آیا محمد صلی 
الله علیه و آله و سلم مانند ابراهیم علیه السلام ملکوت آسمان‌ها و زمین را دیده 
است؟ فرمود: بلی. و نیز به صاحب شما نشان داده شده است.۲ 

۴ از او: از محمد از عبدالّه بن محمد بن حجال. از تعلبه, از عبد الرحیم 
۳ باقر عليه السلام روایت کرد که در تفسیر این آیه: «وکذلک ری یه 
لت السَماات ر والارض ولیکون من الُْوقیین» فرمودند: خداوند زمین را از جا 
کند تا ابراهیم. زمین و آن چه بر روی آن لاه نکر آسمان را از جای کند تا 
آن را و موجوداتی که در آن هستند و یز فرشته‌اي که آن را حمل مي‌کند و نیز 
عرش و آن چه بر روی آن قرار دامع بل بییند.رهمه این چیزها به صاحب شما نیز 
نشان داده شده است. " 

E‏ ی ی ی 
مرفوع از جائلیق (عالم بزرگ مسیحیان) روایت کرده است که وی از امیر ممنین 
عليه السلام ج Es Es‏ «النرين يمون 
رش ومن حول" [کسانی که عرش (خدا) را حمل می‌کنند و آنها که پیرامون 
آنند] آنان عبارتند از عالمانی که خدا بار علمش را بر دوش آنان گذاشته است و 
هر آن چه خداوند تبارک و تعالی در ملکوت خویش خلق کرده است. از این چهار 
شئ خارج نمی‌باشد و آن همان ملکوتی است که خدا به بندگان برگزیده‌اش و به 


۱- بصائر الدرجات. ص ۱۱۳ ح ۲ باب ۲۰. 
۲ بصائر الدرجات. ص ۳ ج ۴ باب ۲۰. 
۳ بصائر الدرجات. ص ۲ سم ۱, باب ۲۰. 
۴ غافر /۷. 


تر جمه 
تفسیر 
ی 4 روابی 


اهار 
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ِ والارّض ولیکون من المُوقنین». 
ن شاء امہ تمامی متن این حدیث هنگام ذکر عرش خواهد آمد. 


خلیا وى عليه السلام نشا ن داده الست پس فرمود: « وکلک نری ابراهیم مَلَکوتَ 


۶) و نیز از او: از محمد بن یحیی. از احمد پن محمد پن عیسی. از على بن 
ابراهیم. از پدرش. از علی بن ابو عمیر, از ابو ايوب خزاز, از ابو بصیر از ابو عبداله 
امام صادق عليه السلام روایت شده است که فرمود: هنگامی که ابراهیم عليه السلام 
ملکوت آسمان‌ها و زمین را مشاهده می‌کرد. ناگهان مردی را دید که در حال 
ارتکاب زا وھ بس او را نقرین کرد و آن مرد در چا درگذشت. میس شخص 
دیگری را دید (که همان کار را انجام می‌داد)؛ او را نیز نفرین کرد و آن شخص نیز 
درگذشت. تا این که سه نفر را دید و آنان را نقرین کرد و آنان در اثر نفرین آو 
مردند. پس خدای عز و جل به وی وحی کرد: ای ابراهیم! دعای تو مستجاپ 
اسه اما بندگان مرا نقرین نکن زیرا که من آگر می‌خواستم. آنان را نمی‌آفریده. من 
آفریدگانم را بر سه گروه آفریدهبنده‌ای که مرا می‌پرستد و شریکی برای من قائل 
نمی‌شود و من او را پاداش,می‌دهم م بنده‌ای که غیر از مرا عبادت می‌کند و 
نمی تواند از کیفر من فرار کند و بنده‌ای که غیر مرا عبادت می‌کند. ولی از پشت او 
کسانی را بیرون می‌آوتشرکه کیا عرادت می‌کنند ' 

این حدیت از علی بن ابراهیم. ار پدرش. از ابو عمیر. از ابو ايوب خزاز, از ابو 

بصیر» از ابو عبدالله عليه السلام نيز روایت هر 

۷ علی بن ابراهیم: از پدرش. از اسماعیل بن مرار, از يونس بن عبد الرحمان, 
از هشام. از امام صادق علیه السلام روایت کرد که فرمود: زمین و آن چه بر روی 
آن است و آسمان و آن چه در آن است و فرشتهای که آن را حمل می‌کند و عرش 
و آن که بر روی آن است. از جا کنده شد و همین کار برای رسول خدا صلی اله 
علیه و آله و سلم و امیر مزمنین علیه السلام انجام گرفت. " 


۱ کافی» ج ۰۱ ص ۲۱۳ 
۲-کافی, ج ۸ ص ۳۰۵ ح ۴۷۲. 
آل تسین قمن:.ه خن ۱۲۱۳ 
۴ تلسیر قمی؛ ج ۱. ص ۲۱۳. 
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۸ در اختصاص شیخ مفید از حسن بن احمد بن سلمة لژلژی, از محمد بن 
مثنی, از پدرش, از عثمان بن زید. از جابر بن يزيد از امام باقر عليه السلام روایت : 
که شوه اشنا ترا ای آنه «رکذلک ری إِبْرآهيم ملَكُوت السماراتِ 
والارزض ولیکون من الْمُوقنِين» پرسیدم و به زمین نگاء می‌کردم. ایشان دستشان را 
به سوی آسمان گرفتند و فرمودند: سرت را بالا بگیر. من سرم را بالا بردم و به 
سقف نگاه کردم در حالی که روزنه‌ای در آن ایجاد شد تا این که نگاهم به نوری 
درخشان افتاد. به طوری که نمی‌توانستم به آن نگاه کنم. E ES‏ 
براهیم علید السلام این گوئه ملکوت آسمان‌ها و زمین را مشاهده کرد پس از آن 
به من فرمود: به زمین نگاه کن. این کار را کردم. فرمود: سرت را مه 
سرم را بالا گرفتم که ناگهان دیدم سقف در حالت اولیه‌اش می‌باشد. 

پس از آن دستم را گرفتند و مرا از شانمای که فر او بودم خارج کردند و 


وارد خانه‌ای دیگر کردند, سں لباس‌هایی را که بر تن داشتند در تا و لباس - 


های دیگری پوشیدند و به من فرمودند: نگاهترا پایین بینداز. من نگاهم را پایین 
انداختم. فرمودند: جشمانت را باز نکن شن برای کې ساعت منتظر شدم. سپس 
فر مو دند: آیا می‌دانی الان ن کجایی! عرض کردم: خیر. فرمودند: تو در همان ظلمتی 
قرار داری که ذوالقرنین از ان عبور کرده است. به ایشان عرض کردم: قربانت 
گردم. اجازه می‌دهی چشمم را باز کتم تا تو را ببیتم؟ فرمودند: باز کن. تو هیج 
چیزی را نخواهی شناخت. چشمانم را باز کردم و ناگهان خود را در تاریکی و 
ظلمتی دیدم که نمی‌توانستم جلوی پایم را ببینم. سپس کمی راه رفتند و ایستادند و 
فرمودند: تو نزد عین الحیاتی (جشمه زندگانی) ایستاده‌ای که خضر عليه السلام از 
آن نوشیده بود. 

سپس به راه افتادیم و از آن جهان به جهانی دیگر وارد شدیم و در آن راه 
رفتیم و جهانی را دیدیم که مانند جهان ما دارای ساختمان‌ها و خانه‌ها و مردم بود. 
سپس به جهان سوم وارد شدیم که مانند جهان اول و دوم بود. تا این که وارد پنج 
جهان شدیم. سپس به من فرمودند: این ملکوت زمین است و ابراهیم عليه السلام 
آن را ندیده است. او ملکوت ایا را دیده بود که از دوازده جهان تشکیل شده 
است. همه اين جهان‌ها مانند همین است که دیدی و هرگاه امامی از ما رحلت کند, 
امامی دیگر در یکی از این عالم‌ها ساکن می‌شود. تا این که آخرین آنان یعنی امام 


۱ ۰ 


۳ 
روابی 


ماد 
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قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف در عالمی که ما در آن ساکن هستیم. حضور پیدا 
می‌کند. سپس به من فرمودند: نگاهت را پايين بینداز. سپس را ِ 
ناگهان خود را در همان خانه‌ای که از آن خارج شده بودیم, یافتیم. ان لباس‌ها را 
درآورده و لباس‌های قبلی خود را بر تن پوشیدند و به مجلس قبلی بر گشتیم. به او 
عرض کردم: قربانت گردم» چه وقتی از روز گذشته است؟ فرمودند: سه ساعت." 

این حدیث را از محمد بن حسن صفار در «بصائر الدرجات». از حسن بن 
احمد بن سلمه. از محمد بن مثنی. از عثمان بن زید | دا ای ام بو مه 
السلام روایت کرد و گفت: از ایشان در باره این فرموده خدا: «وکذلک نری» 
پرسیدم... تا آخر حدیث. با این اضافه: و تو بر عين الحیاتی (چشمه حیات) 
ایستاده‌ای که خضر علیه السلام از آن نوشید. پس آب را نوشید و من نیز نوشیدم و 
از آن جهان بیرون آمدیم, حدیث را تا آخرش آورده است 

4 اما عسکزی علیه السام فرموفه رسول دا کد سلام و درون خا پر اوو 
اهل بیت او باد. فرمودند: ای ایوجهل! آیا داستان ابراهیم خلیل عليه السلام را 
نمی‌دانی. هنگامی که به ملکوث بالا برّده شد؟ این سخن پروردگارم بر داستان 
ابراهیم دلالت دارد: «رکذلک نری راهيم ملَکوت السّماواتِ والارض ولیکون من 
ی كارك تا بانط بر ومد باق هنگا یک ازا ا اسان ¿ بالا برد 
تا جایی که زمین و آن جه بر روت آنَستَ را به طور آشکار دید. سپس نگاه کرد 
و مرد و زنی را دید که در حال ارتکاب فحشا یر 
و به هلاگت رسیدند. سېس دو نفر دیگر را دید که آنها نیز در حال ارتکاب فحشا 
توف و کرات کم اتان ا نفرین کند که خداوند به او وحی کرد: ای ابراهیم) 
دعایت را بر عليه بندگان مرد و زن من متوقف کن. زیرا که من بسیار آمرزنده و 
مهرپان و بسیار شفیق و بردبار هستم و گناهان بند گانم ضرری به من نمی‌رساند و 
همچنین طاعات آنها سودی به من نمی‌رساند و من با آنان مانند تو با کینه‌توزی 
رفتار نمی‌کنم. دعایت را بر بندگان مرد و زن من متوقف کن. جرا که تو بنده‌ای 
هشدار دهنده بیش نیسنی و شریک من در اداره مملکت نمی‌باشی و نه بر من و نه 
بر بندگانم سیطره و تسلط نداری. رابطه پندگانم با من از سه حالت خارج نیست: يا 


۱- اختصاص ص ۳۲۲, 
۲- بصاثر الدرجات. ص ۳۷۵, باب ۱۲, ج ۴. 
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این که توبه کرده‌اند و من توبه آنان را پذیرفته‌ام و گناهانشان را بخشیده‌ام و عیب- 
های آنان را پوشانده‌ام و یا این که عذابم را از آنان دور ساخته‌ام. زیرا که من 
می‌دانم که از پشت آنان فرزندانی مؤمن خارج خواهند شد. یس نسبت به پدران 
کافر. مهربانی نشان می‌دهم و سبت به مادران کافر, در کیفر دادن تأمل می‌کنم و 
عذابم را از آنان برمی‌دارم تا آن مؤمن از پشت ایشان بیرون آید. سپس هرگاه که 
پراکنده شدند. عذابم بر انان نازل می‌شود و مصیبت از طرف من انان را احاطه 
می‌کند و اگر نه این حالت و نه أن حالت صورت گیرد. عذابی را که برای آنان 
آماده کرده‌ام, پیش از عذایی است که ارزو داری بر آنان نازل شود. ای ابراهیم! 
عذاب من بر بندگان بر حسب جلال و کبریا و شوکت و عظمت من نازل می‌شود. 
بندگانم را به من واگذار کن و دخالت نکن, زیرا که من همان جبّار و بردبار دانا و 
حکیم هستم و آنان را یا علمم تدبیر می‌کنم و قضا و قدرم را پر آنان جاری می‌کنم. 

سپس رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد فرمودند: اي 
ی ها بتان که اخنای: دنو جل لاب را از دور سښاخغة اسه زیر که خی داف 
از پشت تو فرزندائی پاکیزه به وجود خیاات بر #منی پسر تو عکرمه که امور 
مسلمین را به عهده خواهد گرفت) و اگر دز این مقام. خدا و رسولش را اطاعت 
کند. نزد خدا دارای مقام والایی خواهد شهر در غیر اين صورت. عذاب حتماً بر تو 
تال مىشىد ` ۱ 

۰ و نیز علی بن ابراهیم می‌گوید: این فرموده خدای عز و جل: «فلمّا جن 
لم الیل رای کو کیا قال هذا ربی فلا آفل» یعنی افول کرد و ناپدید شد «قال لا 
آحب الآفلين». ۲ 

۱) همجنین علی بن ابراهیم می گوید: از پدرم» از صفوان, از اہن مسکان, از 
ابو عبدالله علیه السلام روایت شده است که فرمود: پدر اپراهیم عليه السلام یعنی 
آزر, منجم نمرود بن کنعان بود. به وی گفت: من در محاسبات نجومی چنین می‌بینم 
که در این زمان مردی ظهور می‌کند و این دین را دگرگون می‌کند و به دینی دیگر 
دعوت می‌کند. نمرود گفت: از کدام سرزمین ظهور خواهد کرد؟ گفت: در این 


۱- تفسیر منسوب به امام عسکری عليه السلام. ص ۲ ج AT‏ 
۲- تفسیر قمی؛ ج ۱ ص ۲۱۳. 
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یت خانهنمرود در سرزمین کر ا وتپ نمرود ار گفت: ابا دنا 
آمده است؟ آذر جواب داد: خیر. گفت: پس بهتر است مردان را از زنان جدا کنیم. 
همین کار را انجام دادند. سپس مادر اپراهیم به اپراهیم ایستن شد و آبستنی خویش 
را اظهار نکرد. هنگامی که زایمان او فرا رسید. گفت: ای آذر! من مریض شدم و 
می‌خواهم از تو جدا شوم و در آن زمان هرگاه زنی مریض می‌شد. از شوهرش 
فاصله می‌گرفت. پس خارج شد و در غاری گوشه‌نشینی کرد و ابراهیم علیه السلام 
را زایید و او را آماده کرد و قنداق بر او بست و در غار گذاشت و په خانه‌اش 

برگشت و با سنگ در غار را بست. خدا شیر را از انگشت شصت برای وی جاری 
ساخت و مادرش به او سر می‌زد و نمرود مردی را بر هر زن آبستنی گماشت و هر 
فرزند پسری را که به دنیا می‌آمد. سر می‌برید. پس مادر ابراهيم پسرش را از مرگ 
نجات داد و ابراهیم در یک روز به اندازه یک ماه بزرگ می‌شد. تا این که در این 
غاز سیز ده سال از عطرفن گنشت 

پس از گذشت این مدت. ملثوش برای دیدن او آمد و هنگامی که خواست از 
او جدا شود. ابراهیم به وي" دز أویخِت,و به مادرش گفت: مادر! مرا از این جا 
بیرون بیاور. به او گفت: پسرم! پادشاه اگر بداند تو در این زمان به دنیا آمدی, تو را 
می‌کشد. هنگامی که مادرش یرون آمد. از غار خارج شد در حالی که خورشید 
غروب کرده بود. به ستاره کیره 3 اسان تحاه کرد و گفت: این بروردگار من است 
و موقعی که غروب کرد. گفت: اگر این پروردگار من بود حرکت نمی‌کرد و افول 
نمی‌کرد. سپس گفت: من افول کنندگان را دوست ندارم و آفل یعنی ناپدید شونده 
-. زمانی که به مشرق نگاه کرد. ماه را در حال طلوع دید و گفت: این پروردگار 
من است. این بزرگتر و زیباتر است. ولی هنکامی که حرکت کرد و تاپدید شد. 
ابراهیم گفت: دن لم دی ری لاکوئن من ام الال ن». موقعی که صبح شد 
و خورشید طلوع کرد و نورش را دید و دنیا از طلوع آن نورانی شد. گفت: این 
پروردگار من است. این بزرگتر و زیباتر است. زمانی که حرکت کرد و ناپدید شد. 
خداوند. پهنه آسمان‌ها را برای او آشکار کرد تا این که عرش و آن چه بر روی آن 
است را دید و نیز ملکوت آسمان‌ها و زمین را به وی نشان داد و در این هنگام 


۱- کونی ربا در سرزمین بابل ۳ که زادگاه ابراهیم خلیل علیه السلام بود و در همان جا در 
آتش انداخته شف و مقام دی درا ن جا قرار دارد. «معجم البلدان, 3 5 ص KFAY‏ 
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گفت: «يا وم نی بریء م مما تشر کون * نی وَجَهُتٌ وجهی ٦‏ للّذی فطر السَماواتٍ 
والاراض خنیفا وما آنا من امش رکین» سن بیشن ملدزش رقت و ماهن, او را وارد 
خانه کرد و جزو فرزندانش قرار داد 

همچنین از امام صادق علیه السلام در باره اين سخن ابراهیم علیه السلام: 
«هذا ربی» سئوال شد: یعنی چگونه می‌شود ابراهیم ستارگان را با عبارت «هَذا 
ربی» مورد خطاب قرار دهد؟ فرمودند: خیر. کسی که این را امروز بگوید. حکم 
مشرک را دارد. در حالی که شرک از ابراهیم علیه السلام سر نزده است. بلکه او در 
جستجوی پروردگارش بود. و در غیر این صورت. شرک است. 

هنگامی که مادر ابراهیم» ابراهیم را به خانه‌اش راه داد. آزر به وی نگاه کرد و 
گفت: این چه کسی است که در سرزمین بادشاه باقی مانده است. در حالی که 
پادشاه پسران مردم را می‌کشد؟ گفت: این پسر تو است و او را در فلان زمان زاییده 
بودم. آن زمان که از تو جدا شده بودم. گفت: وای بر تو, اگر پادشاه بداند. جایگاه 
ما نزد وی از بین خواهد رفت. آزر» صاحب امن و وزیر نمرود بود و برای وی و 
مردم بت می‌ساخت و این بت‌ها را به فرزندانش می‌داد تا بفروشند و او همواره در 
بتخانه بود. مادر ابراهیم به آذر گفت: نگران نیاش, اگز پادشاه متوجه نشود این پسر 
ماست. برای ما باقی می‌ماند و اگر متوجه شود. من به جای شما از او دفاع خواهم 
کرد. 

۳ هرگاه به ابراهيم عليه السلام نگاه می‌کرد. مهر او پیشتر در دلش می‌افتاد 
و پیشتر او را دوست می‌داشت و بت‌ها را به وی می‌داد تا انها را بفروشد. همان 
گونه که برادرانش آنها را می‌فروختند. او در گردن این بت‌ها نخ می‌بست و بر زمین 
می‌کشید و می‌گفت: چه کسی این بت‌های بی‌خبر و بی‌سواد را می‌خرد؟! و آنها را 
در آب و گل غوطه‌ور می‌کرد و به آنها می‌گفت: پنوشید و بخورید و سخن بگویید. 
برادرانش داستانش را به پدر گفتند و پدر, او را از این کار نهی کرد ولی ابراهیم 
گوش نداد. پس او را در خانه زندانی کرده و اجازه نداد خارج شود. قوم ابراهیم با 


او محاچه کردند و ابراهیم علیه السلام به آنان . گفت: «اتحَاجُرئی فی ال وق 


قدان» یعنی برای من تبیین کرد: «رلا اف ما : تشرکون به الا آن شاه رى شا 
رسع ری کل شیم علما فلا تذکرون» سپس به آنان هی 


اش رکتم ولاً تخافون نکم آشرکتم باللم ما لم برل به عَلیکم سلطا فأی الفریقین 


۳: 


تقمیر 
روابی 


هاو 
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احق بالامن ان کم من یعنی من به امنیت شایسته‌ترې چون خدا را عبادت 
فی‌کنین با شتا که بت‌ها را س د 

۲ ابن بابویه می‌گوید: از علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق که خدا از 
او راضی و خشنود باد نقل شده است که گفت: از حمزه ابو القاسم علوی عباسی از 
امام صادق عليه السلام روایت شده است که... و حدیث مورد ازمایش قرار دادن 
ابراهیم علیه السلام توسط خدای عز و جل را ذکر کرده و گفته است: از جمله آن 
ابتلاهاء يقين است و این همان سخن خدای عز و جل است که فرمود: «ورکذلک 
ثری إبرآهم مکوت اسَمَاوَاتٍ والارض ولیکون من المُوقنین» و همچنین شناخت 
قدیم وکن اق گار و ود أو و نار شمردن او از تشبیه است. زمانی که به 
ستاره و ماه و خورشید نگاه کرد و با افول هر کدام بر حدوث آنها استدلال کرد و با 
خبوت آنها بر ایجاد کننده آن استدلال تمود؟ 

و این حدیث طولائی است و ما همه آن را در تفسیر ا ین آیه «وإِذ ابتلی 
ابراهیم رب بکلمات فاتمَهُن» آوردهابم و ان حدیثی حسن است. 
۱۳ شیخ با سند خویمتذن یحمد بن عیسی؛ از علی بن صلت. از بکر 
بن محمد, از امام صادق عليه السلام روایت کرد که فرمود: مردی در باره وقت 
مغرب از ايشان سئوال. کرد. فرمودند: خدای, عز و جل در کتاب خود به ابراهیم 
عليه موز می‌فرماید: فسا جن ڪه ال ا کو کپا» و این اول وقت است و 

ا ی ا 82 ار ر س ر و ا 
0 انا فازیکن اول کب اسه تن نیمه شیم 

۴ طبرسی در کتاب احتجاج. گفتگوی امیرالمومنین علیه السلام با یک مرد 
بهودی را نقل کرده و چنین روایت می‌کند: مرد بهودی به وی گفت: ادعا می‌کنند که 
عیسی بن مریم در گهواره. در حالی که بچه‌ای کوچک بود. سخن گفت. حضرت 
على عليه السلام به او فرمودند: محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیز چنین بود؛ او 
در حالی که دست چپش را بر روی زمین گذاشته بود و دست راستش را به طرف 
آسمان برده بود و لب‌هایش را به توحید خدا گشوده بود. از شکم مادر زاده شد. 


۱- تفسیر فمی» ج ۱ ص ۲۱۳. 
۲- خصال, ص ۳۰۵ ح Af‏ 
۳- تهدیب» ج ۲ ص له A^‏ 
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مرد بهودی گفت: ابراهیم با عبرت گیری از معرفت خدای عز و جل به آگاهی 
رسید و این ایمان است که بر استدلال‌های علمی وی سایه افکنده است. 

حضرت على عليه السلام به وی فرمودند: جنین بود. اما به محمد صلی الله 
علیه و آله و سلم نعمت‌های بهتری اعطا شده است. او با عبرت گیری از شناخت 
خدای عز و جل آگاه شد و بر استدلال‌های علمی وی, ایمان سایه افکنده بود. 
ابراهیم هنگامی که پانزده سال داشت. آگاه شد, در حالی که رسول خدا که سلام و 
درود خدا بر او و اهل بیت او باد هفت ساله بود که گروهی از بازرگانان نصاری 
آمدند و با کالاهایشان میان صفا و مروه فرود آمدند. برخی از آنان یه او نگاه کردند 
و او را با صفت. خبر بعتت و نشانه‌هایش شناختند و به وی گفتند: ای پسر! اسم تو 
چیست؟ فرمود: محمد. گفتند: نام پدرت چیست؟ فرمود: عبداله. گفتند: نام این 
جیست؟ و با دست‌هایشان به اشفا اشاره کردند. فرمود: اسان گفتند: پروردگار 
آنها کیست؟ فرمود: خدا. سپس جواب تندی به آنان داد و فرمود: ایا می‌خواهید 
مرا نسبت به خدای عز و جل در شک و تردید بپندازید؟! 

وای بر تو - ای بهودی - آن حضرث با و جوداین که قومش کافر بودند. با 
عبرت پذیری به خدای عز و جل معرفت پیدا کرد و آگاهی یافت. او در حالی «لا 
اله الا لله» می‌گفت و در میان آنانم‌یوم که آنان (اشیام ارزشمند) را به وسیله 
تیرهای قرعه تقسیم می‌کردند و بت‌ها زا می‌برستیدند:" 

۵) عیاشی: از ابو بصیر روایت کرده است که: از ابو عبداثه امام صادق عليه 
السلام پیرامون این سخن خدای تبارک و تعالی: دراد قال ۳ اهیم لابیه ات 
پرسیدم. فرمودند: نام پدرش: آزر بود" 

۶( زراره روایت کرده است که: از امام صادق علیه السلام در بان ان ابد 
«وکذلک ری ابراهیم لکوت السَماَاتٍ والارزض ولیکون من الْمُوقنين» سئوال 
کردم و ایشان در جواب فرموند: زمین برای او از جا کنده شد تا اين که زمین و آن 
چه در آن است و آسمان و آن چه در آن است و فرشته‌ای که آن را حمل می‌کند و 


" ت ۳ 


۱- احتجاح, ص ۳ ص ۳" 
۹ تسیر عیاشی. 5 ص ۲ ۳۳ 
۳ تفسیر هیاشی, ج ۱ ص ۰۳٩۳‏ ۳۳ 
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¥( از عبدالرحیم قصیر: از امام باقر عليه السلام. در مورد این فرموده خدا 
«وکذلک : نری اپراهیم لکوت السَمَاوَات والارزض». روایت شده است که فرمودند: 
تما ن‌های هفت‌گاته برای وی از جا کنده شد تا این که آسمان هفتم و آن چه در 
آن است و همچنین زمین‌های هفت‌گانه و ان چه در آن است را دید و همین کاری 
که در مورد ابراهیم علیه السلام انجام گرفت. در مورد محمد صلی اله علیه و آله و 
سلم نیز صورت گرفت و من می‌بينم که همین کار در مورد صاحبتان صورت 
خواهد گرفت 

۱۸ از زراره, از تا باقر و امام صادق علیهما نوت در باره این 
«رکذلک تری ابراهیم لکوت السمَاواتٍ والارزض ویکون من , الموقنین» 20 
شده است که امام باقر علیه السلام فرمودند: آنا ن‌ها برای او از جا کنده شد تا 
جایی که عرش و آن چه بر روی آن است را مشاهده کرد. گفت: آسمان‌هاه زمین. 
عرش و کرسی؟ امام صادق عليه السلام فرمودند: زمين برای وی شکافته شد تا 
جایی که زمین را دید و همچنین.آئهمان و آن چه در آن است و فرشته‌ای که آن را 
حمل می‌کند و کرسی و آن چله بر وی ای است را نیز دید" 

1۹( از زراره, از امام یاقب علیی ام روایتِ شده است که در باره این ایه: 
9 کذلک ری ابراهیم مَلَكُوت السَمَاَاتٍ والاارض» فرمودند: بینایی‌اش آن قدر 
زیاد شد که در آسمان ودر د و اه در آن است را دید و عرش و آن چه را 
بالای آن است و زمین و آن چه زیر آن است را مشاهده کرد." 

۰ از ابو بصیر. از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: زمانی 
که ملکوت اسمان‌ها و زمین به ابراهیم نشان داده شد. التفات کرد. مردی را دید که 
زا می‌کرد و ارزوی مرگ او را کرد. آن مرد. در جا از دنیا رفت. سپس مرد 
دیگری را در همان حالت دید و آرزوی مرگش را کرد و چنین شد تا این که سه 
مرد را دید و مرگ آنان را از خدا خواست و آنان نیز در جا هلاک شدند. خدا به 
وی وحی کرد که ای ابراهیم! دعای تو مستجاب است. بر علیه بندگانم دعا نکن. 
زیرا که اگر می‌خواستم, آنان را : نمی‌آفریدم و من آفریدگانم را بر سه گروه خلق 


سم تفسیر عیاشی: ج ص ۰۲۹۳ ج 9 
۲- تفسیر عباشی» ج ۱ ص ۰۳۹۳ ح ۳۵ 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۳۹۳ ۳۶. 
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کرده‌ام: بنده‌ای که مرا عبادت می‌کند و شریکی برای من قایل نمی‌شود. من او را 
پاداش می‌دهم و بنده‌ای که غیر از مرا می‌پرستد و این بنده نمی‌تواند از من فرار کند 
و بنده‌ای که غیر از مرا عبادت مي‌کند. ولی از پشت او کسی را بیرون می‌آورم که 
مرا عبادت ىاد" 

۱) از محمد بن مسلم. از یکی از دو امام باقر یا صادق علیهما السلام در 
مورد ابراهیم علیه السلام موقعی که ستاره را دید. روایت شده است که فرمودند: 
همانا او در جستجوی پروردگارش بود و کفر نمی‌ورزید و هر که از مردم مانند آن 
به ذهنش خطور کند. همان حکم را دارد. ' 

۲ از ابو عبیده» از امام باقر علیه السلام روایت شده است که در مورد این 
سخن ابراهیم صلوات الله علیه: ین لم دی ربّی لاکون من الم الضلین» 
فرمود: یعنی فراموش کننده عهد و پیمان." ۱ 

۳) از ابان بن عشمان. از کسی که نام وی را ذکر کرده است. از ائمه که سلام 
و درود خدا بر ایشان باد. روایت شده است که از جمله داستان ابراهیم عليه السلام, 
این بود که ایشان در زمان نمرود فرزند کنعان به دنیا/امده بود. در حالی که چهار 
نفر بر زمین حکومت می‌کردند: دو نفر مؤمن و دو تفر کافر: سلیمان بن داود. ذو 
القرنین. نمرود بن کنعان و بخت النصر, به نمرود گفتند که امسال پسری به دنیا 
خواهد امد که موجب هلاکت شما و ار بین زفت دين و بت‌هایتان خواهد شد. 
نمرود. قابله‌ها را بر زنان گماشت و دستور داد که هر پسری را که در آن سال متولد 
شود. بکشند. مادر ابراهیم علیه السلام, به جای آن که ابراهیم را در شکم خویش 
آیستن شود. در پشت خود آبستن شد و هنگامی که وضع حمل کرد. او را در تونلی 
مخفی کرد و پوششی بر او گذاشت و او بر خلاف دیگر کودکان, بسیار زود بزرگ 
می‌شد و مادرش به او سرکشی می‌کرد. آن گاه. حضرت ابراهیم علیه السلام از تونل 
بیرون آمد و ستاره زهره را دید و پیش از آن. ستاره‌ای زیباتر از آن را ندیده بود. 
او گفت: این پروردگار من است. ولی دیری نگذشت که ماه طلوع کرد و هنگامی که 
ماه را دید آن را بزرگ شمرد و گفت: این بزرگتر است. این همان پروردگار من 


۳۹ ص ۴ ح‎ A تفسیر عیاشی؛ ج‎ ٣ 
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است. اما زمانی که افول کرد گفت: من افول کنندگان را دوست ندارم. هنگامی که 
ابراهیم روز را مشاهده کرد و خورشید (را دید) ) که طلوع می‌کند» گفت: این 
پروردگار من است» این بزر گتر است ان را کون ۳ ااي ق 
کرد. گفت: ین لم دی ری لاکوتن من الم الضالین» «إنى وجُهْت وجهی 
للّذِى فطر السَماوات والارض خنیفا وا نا من المشر کین». 

۴) از حجر نقل شده است که گفت: علاء بن سیابه کسی را فرستاد تا از امام 
صادق علیه السلام پیرامون این فرموده خدا: «هَذًا ربی» بپرسد و این که اگر امروز 
کسی عین این گفته را بگوید. مشرک است. فرمودند: این سخن ابراهيم عليه السلام 
از روی شرک نبود. بلکه خواستار خدا و در جستجوی پروردگارش بود و این 

۲ / ۱ 

۵ از محمد بن حمران نقل شده است که گفت: از امام صادق عليه السلام 
پیرامون این فرموده خدا در مورد داستان ابراشیم عليه السلام: «هذا رب ی » پرسیدم. 
فرمودند؛ از این سخی, (شرک)گراده نکرده است. بلکه غیر آن چه را که گفته 
بو ده اراده کرده اد 

۶ ابن فارسی در «روضَة الواعظین» و غير ان از ابو عمرو و ابو سعید 
خدری روایت کرده اش کشنزو رسول خد صلی الله عليه و ال و سل فده 
بودیم که سلمان فارسی. ابوذر غفاری: مقداد بن اسود وابد طقيل ا ین واا 
وارد شدند و در برابر ایشان تشستند» در حالی که ناراحتی بر صورتشان اشکار بود 
و گفتند: پدر و مادرانمان قربان تو گردند - ای رسول خدا! - ما از گروهی از مردم 
در مورد برادر و پسر عمویت جیزهایی را می‌شنویم که باعث ناراحتی ما می‌شود و 
ما از تو اجازه می‌خواهیم که به آنان پاسخ دهیم. پس رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم فرمودند: چه می‌توانند در مورد برادرم و پسرعمویم علی بن ابی طالب 
مر 
آنان کف گفتند: می‌گویند: چه فضلیتی در پیشی گرفتن على عليه السلام به اسلام 
می تواند برای او باشده در حالی که او هنگامی که اسلام وود بجه‌ای بیش نبود و 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۰۱ ص ۹۴ح ۴۳۰ 
۲- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۳۹۵ ج ۳۱ 
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مانند چنین سخنانی. پس فرمودند: آیا این شما را غمگین می‌سازد؟ گفتند: آری, 
به خدا. فرمودند: به خدا قسم از شما می پر سم: آیا از کتاب‌های گذشته ندانسته‌اید 
که ابراهیم علیه السلام را پدرش از پادشاه ستمگر فراری داد و مادرش او را بین 
چند تا درخت گز شور" بر ساحل رودخانه‌ای که آب آن در زمانی مابین غروب 
خورشید و آمدن شب سرازیر می‌شد. زاد و هنگامی که او را زایید و ابراهیم بر 
روی زمین قرار گرفت. از زیر مادر برخاست و دست بر صورت و سر خود 
می‌کشید و لا اله الا الله را زیاد بر زبان جاری می‌ساخت. سپس لباسی را برداشت 
و با آن بدنش را خشک کرد در حالی که مادر به او نگاه می‌کرد و از او به وشت 
افتاد. سپس شروع کرد به هروله (پویه کردن - راه رفتن تند) در برابر مادرش و 
حال آن که نگاهش با اسان یی بح ود دا فر موی فرمود. اا 
سرزد: «وکذلک ری ثراهیم لکوت السَمَارّات والارزض ولیکون من المُوقنین* 
قلا جن غلی الیل رای کوکبا قال ذا ری» تا انی بری» مما تشر کُون». 

و شما دانسته‌اید که فرعون. موسی بن عمزان عليه السلام را تعقیب می‌کرد و 
شکم مادران آبستن را می‌شکافت و بچه‌ها رامی‌کشت تا موسی عليه السلام را 
بکشد. پس زمانی که مادرش او را زایید. به او دستور داده شد که او را بردارد و در 
تابوت بگذارد و تابوت را به دریا بیندازد.او در حالت سرگردانی باقی ماند تا این 
که موسی علیه السلام با او حرف زد و گفت: مادر؛ مرا در تابوت بگذار و تابوت را 
در دریا بینداز. مادرش در حالی که از سخن گفتن او به وحشت افتاده بود گفت: 
پسرم؛ می ترسم غرق شوی. به او گفت: نترس, خدا مرا به تو برخواهد گرداند. پس 
ان چه را به او دستور داده شد. انجام داد و موسی در تابوتی که در دریا افتاده بود. 
باقی ماند تا این که دریا او را به ساحل انداخت و او سالم به مادرش برگردانده شد, 
در حالی که هیچ غذایی نخورده و هیچ نوشیدنی ننوشیده بود و در پناه (خدا) بود. - 
روایت شده است که مدت باقی ماندن او در تابوت. هفتاد روز بود و روایت شده 
است که هفت ماه بود - و خداوند عز و جل در مورد بچگی و طفولیت حضرت 


۱ . ائثل: درختی است دراز و راست. که عمر را طولانی مي‌کند. شاخه‌های بسیار و درهمی دارد و 
ارک ان ر ات ت. این درخت دارای چوبی سفت و خوپ است که در نزدیکی اټ در شنزارها 
می‌روید « الرائد. ص ۳۳». 
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موسی عليه السلام چنین فرموده است: «ولتصتع على غیبی * إذ نشی آختک 
ول ھل کم غلی من یله فرجفناک الی نک کی تقر لها ولا تحزن» [تا 
ڈھ رش و خرف کار ے ھان کا کد تخر آهر و ی رتاو می کته آیا شم را پر 
کسی که عهده‌دار او گردد. دلالت کنم؟ پس تو را به سوی مادرت بازگردانيديم تا 
دیده‌اش روشن شود و غم نخورد]. ۱ 

و همچنین داستان عیسی بن مریم را که خدا در باره‌اش چنین فرمود: «فناداها 
من تطتها لا تخزنی قد جفل ریک تختک سَریّا» [یس از زیر (پای) او (فرشته) 
وی,را ا داد که عم مذلره بروردگارت: زیر (پآی) نو چت آبی: یدید تا 
«اٍنسیا» و در هنگام ولادت با مادرش سخن گفت و در موقع اشاره مادر په 
گفت: «قالا کیف نم من کان فی اهر ص # قال ی عند الله ا 
رجَعلنی نیا # وجعلنی ما رکا» ۲ [گفتند: کبک کدی تیوه (و) کودک 
است» سخن بگوییم؟ # (کودک) گفت: منم بنده خدا. به من کتاب داده و مرا پیامیر 
قرار داده است. # و هر جا که پاشٍمرا با برکت ساخته] تا آخر آیه. پس در هنگام 
ولادتش, سخن گفت و کتابٍ و پیامبرزی به وی اعطا شد و به نماز و زکات. در روز 
سوم از ولادتش, سفارش شده‌بود و در روز دوم ولادت با آنان سخن گفت. 

و همه شما می‌دائیل که خداي عز و جل,من و علی علبه السلام را از یک نور 
آفریده است و ما در پشت ادم در حال تسبیح خدای عز و جل بودیم و تا روزگار 
عبدالمطلب, صدای تسبیح ما در هر عصر و دورانی, در پشت‌ها و شکم‌ها شنیده 
می‌شد و نور ما در چهره بدران و مادران ما نمایان می‌شد, تا جایی که نام‌های ما بر 
روی پیشانیشان به صورت نور نوشته و آشکار بود. 

سپس نور ما جدا شد و نصف آن در عبدالّه و نصف دیگرش در عمویم 
ابوطالب قرار گرفت و تسبیح ما از پشت آنان شنیده می‌شد و هنگامی که پدر و 
عمویم در مجلسی از مجالس قریش حضور می‌بافتند. نور من از پشت پدرم و ور 
علی از بشت بدرش نمایان بود. تا این که از پشت بدران ما و شکم‌های مادرانمان 
خارح شدیم. 


۱ طه/۴۰-۳۲۹. 
۳۹ مریم /۳۱-۲۹. 
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حبیب من جبرئیل در هنگام ولادت علی عليه السلام فرود آمد و به من گفت: ای 
حبیب خدا! خدا به تو سلام می‌رساند و ولادت برادرت علی عليه السلام را به تو 
تبریک می‌گوید و می‌فرماید: این وقت ظهور و آشکار شدن نبوت تو است و زمان 
اشکار کردن وحی و پرده برداشتن از رسالت تو است و من به وسیله برادر. وزیر 
شبیه و خلیفه تو و کسی که پشت تو را به وسیله او محکم و استوار گردانیدم و 
نامت را با او بالا بردم, تو را تایید کرده‌ام. پس با شتاب برخاستم و فاطمه بنت 
اسد, مادر علی علیه السلام را دیدم که زایمان او نزدیک بود. او در میان زنان بود و 
قابلهها دور وی را گرفته بودند. آن گاه, حبیب من جبریل گفت: ای محمد! پوششی 
میان او و خویش بینداز و هنگامی که علی علیه السلام را می‌زاید. او را بگیر. پس 
آن چه را به آن امر شدم. انجام دادم. میتی یه من گقتا لقن مدا دستت را دراه 
کن. زیرا که او په منزله دست راست تو است ت (یاور نو است). پس من دستم را به 
سوی مادرش دراز کردم و ناگهان علی عليه السلام به طرف دستان من متمایل شد 
و دست راستش را در کوش راستش کذاشته هو اذان گفت و طبق آیین حثیفیت 
(آیین ابراهیم علیه السلام) اقامه خواند و بای یرای عز و جل و به پیامبری 
من شهادت داد. اد ن گاه به سوی من خم شده و گفثْ: درود بر تو ای رسول خدا! 
زاون واا ی کت رانچ رای که جان می فر دست او است؛ با 
صحفی (تاب‌های آسمانی) که خدای عر وجار آدم علیه السلام و شیث 
مسوّلیت آن را به عهده گرفته بود. شروع کرد و آن را از نخستین تا آخرین حرفش 
خواند, تا جایی که اگر شیت حضور داشت. اقرار می‌کرد که او (یعنی علی عليه 
السلام) بهتر از او حفظ کرده است. سپس صحیفه‌های موسی و صحیفه‌های ابراهیم 
و تورات موسی علیه السلام را تلاوت کرد. به طوری که اگر موسی حاضر بود. 
اقرار می‌کرد که بهتر از او حفظ کرده است. سپس زبور داود علیه السلام را خواند 
تا جایی که اگر دارد حضور داشت. اعتراف می‌کرد که بهتر از او حفظ کرده است. 
سپس انجیل عیسی علیه السلام را طوری تلاوت کرد که اگر عیسی عليه السلام 
حضور داشت. اذعان می‌کرد که بهتر از وی حفظ کرده است. سپس قران را که خدا 
بر من نازل کرد. از اولش تا آخرش خواند. من دیدم که او آن را مانند من در این 
ساعت حفظ کرده است, بی‌آن که حتی آیه‌ای از آن را به گوش او رسانده باشم. 


٩ - 
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سپس مرا خطاب کرد و من نیز او را خطاب کردم مانند خطابی که بین پیامبران و 
اوصیا رد و بدل می‌شود. 

سپس به حالت طفولیت برگشت و همین حالت برای یازده امام از تسل وی که 
سلام و درود خدا بر ایشان باد صورت گرقت و همه آنان به هنگام ولادت. مانند 
انبیا رفتار می‌کردند. 

پس چرا غمگین می‌شوید و گفته‌های اهل شک و شرک به خدای عز و جل. 
چه ضرری می‌توانند به شما برساند؟ آیا می‌دانید که من بهترین پیامبران هسنم و 
وصی من بهترین اوصیا است و یدرم ادم علیه السلام. زمانی که دید نام من و نام 
علی و نام دخترم فاطمه و حسن و حسین و نام فرزندانشان که سلام و درود خدا 
بر ایشان باد. بر روی ساق (پایه) عرش با نور نوشته شده است. گفت: ای پروردگار 
و سرورم! آیا مخلوقی را آفریده‌ای که نزد تو عزیزتر از من باشد؟ فرمود: ای ادم! 
اگر این نام‌ها نبودند. نه آسمانی برمی‌آوردم و نه زمینی می‌گستراندم و نه فرشته‌ای 
مقرب و نه پیامبری مرسل را مي‌آفژآيدم و نه تو را خلق می‌کردم ای آدم! 

هنگامی که آدم عليه السلا مار رمان خدا سرپیچی کرد به حق ما از او 
خواست که توبه‌اش را قبول کند و گناهشی را بیامرزد. خدا درخواستش را پذیرفت 
و ما همان کلماتی بوديمْ که.آدم از پروردگارتي عز و جل دریافت کرد و تویه او را 
پذیرفت و گناهش را آمرزید و به وی گفت: ای آدم! مژده می‌دهم به تو که این 
اسماء از نسل و فرزندان تواند. از آن پس او خدای عز و جل را ستایش کرد و به 
وسیله ما بر فرشتگان مباهات کرد و این از جمله فضایل ما و فضلیتی است که خدا 
به ما ارزانی داشت 

پس سامان و همراهانش برخاستند. در حالی که مي‌گفتند: رستگاران ماییم, 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز فرمودند: رستگاران شمایید و بهشت از 
بهر شما اش یده شفه است و اکش برای دشمنان ما و شما افریته شده است. 

تذکر: در باره این فرموده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در آغاز حدیث 
در مورد داستان ابراهیم علیه السلام که فرمود: «پدرش او را از پادشاه ستمگر 
فراری داد و مادرش او را میان چند تا درخت گز شور زاییده است...» و نیز این 
روایت که در آن چنین آمده است: «حضرت پیامبر که سلام و درود خدا بر او و 
اهل بیت او باد فرمودند: این شما را غمگین ساخته است؟ گفتند: بلی, ای رسول 
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شکم مادرش بود و مادر می‌ترسید مبادا نمرود بن کنعان که لعنت خدا بر او باد او 
را بکشد؟ زیرا که (نمرود) شکم زنان ابستن را می‌شکافت و فرزندان آنها را 
می‌کشت. پس مادرش او را اورد و در میان چند تا درخت گز شور در ساحل 
رودخانه قرار داد و این رودخانه حرزان نام داشت و از غروب خورشید تا آمدن 
شب به جریان می‌افتاد. ..» بايد گفت که این دو بخ بخش از حدیث. دلیلی است بر این 
که ۹ در واقعی او نبود. چنان که احادیث و قران تصریح می‌کنند به این که آزر 
مومنان عليه السلام تأیبد می‌کند که می‌فرماید: ازر پدر ابراهیم عليه السلام در 
تربیت بو د (پعنی يدر خوانده وی بود). و در حد پشی از امام صادق عليه السلام ا 
ی نام بدرم ابراهیم تارح" بود و در قاموس امده است: که تارح - بر وزن آدم - 

و طبررسی در جوامع الجامع می‌گوید: تسب قتبا مان اجماع دارند که نام يدر 
ابراهیم تارح است. وی گفته است: اصلحاسما_کشتا: آزر. پدر بزرگ مادری 
ابراهیم نو د. همحنین روایت شد ه سیت رکه وی عغموی او بود و نیز گفتند: بدران 
پیامبر ما صلی الله علیه و اله تا آدم یکتاپرست بودند و از آو علیه السلام روایت 
کردند: خدای عز و جل همچنان ما را از پشت پاکیزگان به رحم زنان پاکیزه منتقل 

۲ 

می‌کند. 

مؤلف می‌گوید: روایات در باره این موضوع. به خواست خدای عز و جل در 
با رن کف الساجدین» خواهد آمد. 

و خدای عز و جل پیرآمون یعقوب عليه السلام و فرزندانش چنین می‌فرماید: 
دام کنتز ها إذ خضر فقوب ات ذ قال نی ما تون ین ری ده اج 
کا TT ET‏ 


۱- پحار الاتوارء ج 1۲ ص ج آ4 
۳- بقر:/۱۳۳. 
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پس از من چه را خواهید پرستید؟ گفتند: معبود تو و معبود پدرانت ابراهیم و 
اسماعیل و اسحاق, معبودی یگانه را می‌پرستیم و در برابر او تسلیم هستیم.] و در 
این آیه تصریح کرده است که اسماعیل از پدران بعقوب است و در حقیقت عموی 
وی پود" 

و در باره این معنی, حدیتی در ذیل این فرموده خدای عز و جل «رّب هب لی 
من الصالحین # شرت بام خلیم» [ای پروردگار من! مرا (فرزندی) از 
شایستگان بخش. # پس او را به پسری بردبار مزده دادیم.] در سوره صافات»" 
خواهد امه تخوالا تن تسا انا لس 


لین منوا ول ون وا یك امن وم ون (۸۲) 
[ کسانی که ایمان آورده و ایمان خود را به شرک نیالوده‌اند. آنان راست ایمنی و 
ایشان راهیافتگانند.] 

۱) محمد بن یعقوب پا" سند خوگساز احمد بن محمد بن خالد. از پدرش. از 
نضر بن سوید, از یحیی بن عمران حلبي, از ابو بصیر. روایت کرد که از امام صادق 
علیه البلام در باره لین بفرمرده کدای عز و جل: «الذین آمتوا وم لیوا (یمانهم 
بظلْم» پرسیدم و ایشان فرمودن؛ o er‏ ا 

۲) و از او: از محمد بن یحیی, از احمد بن ابو زاهر» از حسن بن موسی 
تاچ ای بن ان از بدا سان ن کی از امام صادق عليه السلام 
ووانت کد اس که کر ان این د فود ارک و فال الین مرا ولد لبوا 
انم بظلْم» فرمودند: : به ]وه و ی موی بر هی اقا مک 
باد. از ولایت آورده است (ایمان آورده اند) و آن را با ولایت فلان و فلان در 


۲ یات ۱۰۱-۱۰۰ 
۳-کافی, ج ۲ ص ۰۲۹۳ ج ۴ 
کثیره بسیار روایت می‌کند. نگاه کنید به: « معجم رجال الحدیث ج ۰۱۱ ص 4۳۱۱. 
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نيامیخته‌اند و این گونه ایمان در آمیخته با ولایت ایشان, همان درآمیختن با ظلم 
اج" 

۳ از او: از امام ie‏ رویز روایت شده است که در مورد این فرموده 
خدای عز و جل: «لّذین آمَنوأ وم ْوأ انم بلّم», فرمودند: : آن (ظلم) شرک 
ان" 

۴و ارام ادق هیاس( روایت شده است که بیرامون اين فرموده خدای 

تبارک و تعالی: «لّذین منوا وم لس انم بظَلّم» فرمودند: زراره و اصحاب 
او در زمره این گروه هستند (که ایمان خود را با ظلم درنیامیختند) " 

۵ از ابو بصیر نقل شده است که گفت: به ايشان عرض کردم: د شیطان در اين 
سن و سال زیادی که دارم به من اصرار کرد تا مرا ناامید کند. امام عليه السلام 
فرمودند: بگو: ای کافر و ای مشرک! دروغ می گویی. من به پروردگارم ایمان دارم 
و برای او نماز می‌گزارم» روزه مي گیر م. او را ستایش می‌کنم و ایمانم را با ظلم در 
نمی‌آمیزم." 

۶) از جابر جعفی: از دیگری که حبدیت را برای وی روایت کرده است. نقل 
کرده که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و اله وا سلم در حال حرکت بود که 
سیاهی‌ای را از دور دید. فرمودند: اين.سياهی است که انیس و همدم ندارد. هنکامی 
که نزدیک شد. سلام کرد. رسول خدا صلی آله علیه و آله و سلم به وی فرمود: 
مقصد شما کجا است ای مرد؟ گفت: یثرب. فرمود: در آنجا چه می‌خواهی؟ گفت: 
محمد را می‌خواهم. فرمودند: من محمدم. گفت: قسم به آن که تو را به حق فرستاده 
است. از هفت روز پیش چشمم به انسان نیفتاده است و هیچ غذایی نخورده‌ام. مگر 
همان غذایی که مرکيم می‌خورد. 

حضرت پیامبر صلی اله علیه و اله و سلم او را به اسلام دعوت کرد و او 
اسلام آورد. پس مرکب سفرش او را بر زمین انداخت و مرد و حضرت پیامبر که 
سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد دستور داد غسل و کفن شود و بر وی 
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نماز گزارد. فرمود:- زمانی که در درون قبر قرار داده شد. فرمودند: این مرد از 
کسانی است که ایمان آورده‌اند و ایمان خودشان را با ظلم در نيامیخته‌اند. ! 

۷ از ایو بصیر. از ۳ صادق عليه السلام. روایت کرد که به ایشان عرض 

در این آیه: «الذ بن آمتوا وله يلْبِسوأ انم بظلْم» ا e‏ 
؟ فرمودند: به خدا از آنان پناه می‌برم. سکره پلکه کا ات و اھ ده انآ 

توبه کند. خدا توبه او را می‌پذیرد و فرمودند: شخص معتاد به زنا و سرقت و آدم 

می تقو ار فاد ہت برست است.' 

۸ از یعقوب بن شعیب, از شمان اام جاه الا روات مده است که کر باره 
این گفته خدا: درم بسا ایمانهم بم». فرمودند کمراهی و آن چه بالاتر از ] ن 
ا 

٩‏ ابو بصیر از امام (صادق) علیه السلام روایت کرده است که فرمودند: 
طلم یعنی با شک" 

۷ از عبدالرحمان بن کثپر:تهاشمیء از امام صادق عليه السلام روایت شده 
است که در مورد این آیه: وال اهار لبوأ إيمانَهُم بضنم . فر مودند: په آن 
چه محمد صلی اله عليه و العار ولالت] آورده ١‏ ست. ایمان اواد هآ رانا 
ولایت فلانی و فلانیمخلوط نکرده‌اند. زیرا که آن همان لبس به ظلم است و 
فرمودند: همه ایمان به یکباره آز هم گسیخته نمی‌شود و از بین نمی‌رود. بلکه رفته 
رفته به سوی گمراهی و کفر می‌رود (بخشی از آن در گمراهی و بخشی دیگر در 
کفر قرار می‌گیرد). عرض کردم: آیا بین گمراهی و کفر درجه‌ای وجود دارد؟ 
رودن فک ها و فسات آویزهای یمان چه بسیاندا" 

۱ از ابوبصیر نقل شده است که در باره این آیه شریفه: «اذ بن آمتوا ول 
لبوأ ایمانهم بظلم» از امام صادق عليه السلام سئوال کردم و ایشان فرمودند: ای 
ابو بصیر! پناه می‌برم به خدای تبارک و تعالی از این که از جمله کسانی باشی که 
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۲ تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۱۳۹۶ ۴۶ 
۳ تفسیر عپاشی» ج ص ۴ج ¥ 
آح تسیر عیاشی» ج ۱ ص ۶ 2 ۸ 
ند تفسیر عیاشی» ج ص‌ ۶ ح ۷ 


sarallah-ketab.blogfa.com 


ایمانشان را با ظلم در آمیخته‌اند. سپس فرمودند: آنان خوارج و اصحاب ایشان 
۱ 


هستند. 


لت جا تاها براه عفترم رجا ن ٿاء ِن رلت حم 
علم(۸۳» 


[و آن حجت ما بود که به ابراهیم در برابر قومش دادیم. درجات هر کس را که 
بخواهیم فرا می بر یم» زیرا پروردگار تو حکیم داناست.] 

روایات در مورد معنای این آیه. دز تسیر این گنت خدای عز و جل: «فلما 
جن علیه اللیل رأی کوکباٌ» قبلاً ذکر شد. 

وهنا له ڪي ويڪو بكلا هدنا ولو میت من َل وم ده دود 
ومان ویب وتونعت و موتی ومازون وگذللت زي الین ۸۳) وک 
4 ۳ ۳-9( ۲ ۳ لے ا ےار روہ ی سم 
وی وحبتی ولا کل شن وین (۸۵) وتیل وس وس ولوطا وکا 
فطلا على مالين (۸۶) ومن آبازهم وذ رام واغوانم واجتیتاهم ومدتاهم إلى 
جراط شیم (۸۷) لت هی انه هي بد مهن عاد وولو اشرو اط عنم 

ر 2 4 .2 ٤‏ 4 9 ر م ور و 

نویه نون (۸۸ )ايك ینتم سڪاب وا نکم اة ن یکفر یا 
1 کے ا ا ی 5 ا رم وو ۱۸۳۳ 
ولاء قد رکا با وما نوا بها کافرین (۸9) ات الذین هَدّی أله هدام 
بل ۶ 6 8 و ای اه Call‏ ِ 
رن فل أ یه رازن ولا لین ٩0‏ 
[و به او اسحاق و یعقوب را بخشيدیم. و همه را به راه راست درآوردیم, و نوح را 
از پیش راه نمودیم. و از نسل او داود و سلیمان و ايوب و یوسف و موسی و 


هارون را (هدایت کردیم) و این گونه. نیک وکاران را پاداش می‌دهیم # و زکریا و 
یحبی و عیسی و الباس را که همه از شایستگان بودند. * و اسماعیل و يسع و 
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یونس و لوط. که جملگی را بر جهانیان برتری دادیم. # و از پدران و فرزندان و 
برادرانشان برخی را (بر جهانیان برتری دادیم» و آنان را برگزيديم و به راه راست 
راهتمایی کردیم. * این هدایت خداست که هر کس از بندگانش را بخواهد بدان 
هدایت می کند. و اگر آئان شرک ورزیده بودند. قطعا آن چه انجام می‌دادند از 
دستشان می‌رفت. # آنان کسانی بودند که کتاب و داوری و نبوت بدیشان دادیم؛ 
و اگر (اینان- مشرکان) بدان کفر ورزند. بیگمان. گروهی (دیگر) را بر آن گماریم 
که بدان کافر نباشند. * اینان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده است؛ پس به 
هدایت آنان اقتدا کن. بگو: من. از شما هیچ مزدی بر این (رسالت) نمی‌طلبم. این 
(قرآن) جز تذکری برای جهانیان نیست.] 

1( محمد بن یعقوب: از تعدادی از اران ماء از احمد بن محمد بن خالد, از 
حسن بن ظریف. از عبدالصمد بن بشیر. از ابو جارود. از امام باقر عليه السلام 
روایت کرد که امام باقر عليه السلام فرمودند: ای ابو جارود! در باره حسن و حسین 
علهما السلام به شما چه می‌گویند؟,گفتم: انکار می‌کنند که آنان پسران رسول خدا 
صلی اله علیه و آله و سلم هلتنة. 

فرمودند: به چه چیز بر آنان احتجاج کردی؟ عرض کردم: با این سخن خدای 
عز و جل در باره عیستی بن عریم عليه السلام: «ومن درت داوود وَسلیْمان یوب 
ویوسف وموسی وهارون وکدلک نجزی المخنین * وزکریا ویجبی وعبسنی» 
احتجاج کردیم. زیرا که عیسی بن مریم را از نسل توح عليه السلام معرفی کرده 
۳ 

فرمودند: به شما چه گفتند؟ عرض کردم: گفتند: ممکن است پسر دختر از 
فرزندان شخص باشد. ولی از صلب (پشت) او نیست. فرمودند: در پاسخ به آنان 
چه گفته‌ید؟ عرض کردم: با این سخن خدای عز و جل به رسولش صلی الله عليه و 
آله و سلم استدلال کردهايم که فرمود: «فقل الوا ند أبناءنا وأبناء كم ونساءنا 
وتسا وأنفا وأتفنکم» [ [بگو: بیایید پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زانتان 
و ما خویشان نزدیک و شما خویشان نزدیک خود را فرا خوانیم.] سپس فرمودند: 
چه گفتند؟ عرض کردم: گفتند: عرب‌ها گاهی می‌گویند: «ابناء رجل» پسران یک 
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مرد و ممکن است دیگران بگویند: «ابنانا» پسران ما (به هر دو صورت گفته می- 
شود ولی صورت دوم از روی مسامحه است). 

- گفت:- سپس امام باقر علیه السلام فرمودند: ای ابو جارود! من برهان و 
دلیل این مسئله را از کتاب خدای عز و جل برای شما بیان می‌کنم که آنان از صلب 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستند و این دلیل را فقط کافران رد می‌کنند. 
عرض کردم: قربانت گردم. این آیه کجا است؟ فرمودند: آن جایی که خدای عز و 
جل فزمود: «عرشت غایک آمهانگ وتانکم وآخوانک ۷ [بر ضا حرام فنده است 
مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان] تا اخر ایه. تا این سخن خدای تبارک و 
تعالی: «وحلائل بابک رین من ألابکم»." [و زنان پسرانتان که از پشت 
خودتان هستند] پس ای ابو جارود! از انان پپرس. ایا تکاح همسران انان برای 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حلال است؟ اگر گفتند: بلی. در این صورت 
آنان دروغ می‌گویند و مرتکب گناه بزرگی شده‌اند و اگر بگویند: حیر» پس آنان 
پسران وی و از صلب او هستند." 

این حدیث را علی بن ابراهیم نین در تفسیر خود از پدرش, از ظریف بن 
ناصح, از عبدالصمد بن بشیر ابو جارود. از امام باقر علیه السلام روایت کرده و گفته 
است: امام باقر عليه السلام به من فرمودند: اي ابو جارود! در باره حسن و حسین 
علهما السلام چه می‌گویند؟ و این حدیت را تا آخر آورده است. اما این عبارت 
اضافی در ان وجود دارد: « عیسی را از نسل ابراهیم قرار داده است» و نیز این 
اضافه‌ها: «از آنان بپرس - ای ابو جارود - آیا نکاح با قراخ اتان برای وسیل 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم جایز است؟ اگر گفتند: بلی. پس به خدا قسم دروغ 
می‌گویند و مرتکب گناه بزرگی شدند و اگر گفتند: خیر, به خدا قسم آنان از صلب 
او هستند و به خاطر صلب بر او تحریم دة ووز ای زان اختلاف آندکن. 


۴ 
وحود دارد. 
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۲ و از همو, از علی بن ابراهیم, از پدرش» از حسن بن محبوب, از محمد بن 
فضیل, از ابو حمزه. از ابو جعفر امام صادق عليه السلام روایت شده است که فرمود: 
خدای عز و جل در کتابش می‌فرماید: هوتوجا هدیا من قبل ومن ذرینه ذاوود 
رسلیتان ریوب ویوسف وموسی وهارون وکذلک نجزی المُخْسنين رزکریا 
ویخی وعیسی ولاس کل من الصلْحین ۷ واسنماعیل والیسع ویونس ولوطا 
وگلا فضا غلی الفغالمین * ومن آبائهم وذراتهم ر|خرانيم واجتبیناهم وَقدیناهُم 
إلى صراط منتقيم# اوک الّذین آَتناهم الکتاب والحکم والبو فان کف با 
لاء ققد وک بها وما ا ارا بها »دود فر این نها ای اتا 
وت ین اس یت و و آدرآم (منظور حسن و حسین علیهما السلام هستتد) 
و نسل ایشان و اگذار کرده است و این همان سخن خدای تبارک و تعالی است که 
فرمود: اگر امت تو نسبت به آن کفر بورزند. ما اهل بیت تو را که سلام و درود خدا 
بز ايشان e‏ نای که وا یم اد فرو فرستادیم. می‌گماريم و آنان 
هرگز به آن ک۶ کفر نخواهند ورزید."هیجنان که ایمانی که پس از تو به اهل بیت تو 
علیهم السلام خواهیم سپرد زا تباة نخواهيم کرد و آن زا په علمای امت و ورای 
امر من پس از تو و اهل استنباط علمی که دروغ, گناه نقلب. ناسپاسی و ریا در آن 
راه نیست. خواهیم سرد 

۳ احمد بن محمد بن خالذ برقی: از پدرش. از محمد بن سنان, از ابو عمینه. 
از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمودند؛ بر ابو عباس وارد شدم در 
حالی که مردمان هر یک در جای خود نشسته بودند. پس ایشان که خوان (غذا) در 
برابرش گسترده بود دستش را به سوی من دراز کرد و دستم را گرفت و من به 
میسن ما خوان برخورد کرد و به من حالتی دست داد که 
خدا می‌خواست ان حالت برای من پیش بياید. خداوند متعال می‌فرماید: «فان یکُفر 
E CN‏ قومی هستند که 
نماز را برپا می‌دارند و زکات به جای می‌آورند و خدا را بسیار یاد می‌کنند " 

۴ و از همو: از ابن فضال, از ایو اسحاق ثعلبه بن میمون. از بشیر دهان, از 
امام صادق عليه السلام روایت شده است که فرمودند: به خدا قسم. خداوند تبارک 
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و تعالی در فران, نسبت حضرت عیسی بن مریم را از طرف زنان به ابراهیم عليه 
السلام رسانده است. - سپس فرمودند: - «وّمن دربت داوود وسلیمان» تا: «ویحیی 
ER‏ 

۵) محمد بن ابراهیم نعمانی: از احمد بن محمد بن سعید بن عقده روایت کرده 
است که از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمودند: یاران صاحب این امر برای 
وی محفوظند و اگر همه مردم از بین بروند. خدا یارانش را برای او می‌آورد و آنان 
همان کسانی‌اند که خدای عز و جل در مورد آنان می‌فرماید: «قٍن یک با قژلاء 
ق نا بھا وا لوا بها بکافرین» و نیز همان , کسانیاند که خدا در باره آنان 
می‌فرماید: «قسواف ان اه وم بحیهم وار ازل على امین أعزة على 
الکافرین»" اب ووی دا گروهی (ویگر) وا موه که اق ا ت داز ای 
و آنان (نیز) او را دوست دارئد. (اینان) با مومنان فروتن (و) بر کافران سرفرازند]. 

۶) عیاشی از محمد بن فضیل. از تمالی, از امام باقر عليه السلام روایت کرده 
است که در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «ربنا له نحق ویوب کل 
هدینا» فرمود: تا آن را در اهل بیت او قزار ذهیم وا هدیا من قبل تا آن را 
در اهل بیت او قرار دهیم. پس امر (رسالت) را در سل آینده خاندان انبیاء آنان که 
قبل از ابراهیم و از ابراهیم بودند. قرار,داد و به آن امر فرمود." 

۷ از بشیر دهان, از امام صادق عليه التلاع"روایت شده است که فرمود: به 
خدا قسم, خدا در قرآن عیسی بن مریم را به ابراهیم علیه السلام از طرف زنان 
منسوب کرده است. (نسبت حضرت عیسی بن مریم را از طرف زنان به ابراهیم عليه 
السلام رسانده است) سپس این آیه را تلاوت فرمود: «ومن ذریّته داوود توا ی 
با اف این فو ید و ینس علد یادن زا کر کرجه انیت 


۲- مانده/۵۴, 

۳ النيية. ص ۲۱۵. 

۴ تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۳۹۷ ۵۱ 
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۸ از ابو حرب بن ابو اسود روایت شده است که" گفت: حجاج به دنبال یحبی 
بن مَعمّر فرستاد (و چون حاضر شد په او) گفت: به من خبر رسیده که تو ادعا 
میرکت خن و حون قانهما الان از کل یایرد و ای زا از کاب شرا 
استنباط می‌کنید و من کتاب خدا را از اول تا آخر ش خوانده‌ام, ولی این موضوع را 
نیافته‌ام. گفت: مگر سوره انعام را نمی‌خوانی: «ومن دریته داوود وَسلیمَان» تا 
«وبْحبی وعیسی»؟ مگر عبسی از نسل ابراهیم نبود. در حالی که پدر نداشت؟ 
گفت: راست می‌گوبی ؟ 

٩‏ از محمد بن عمران تفل شده است که گفت: نزد امام صادق عليه السلام 
بودم که مردی نزد او آمد و گفت: آیا از عیسی بن زید بن علی تعجب نمی‌کنی که 
ادعا می‌کند فقظ در ظاهر امر است که ولایت علی علیه السلام را می‌پذیرد. و ما 
نمی‌دانیم. شاید ار هفتاد خدا به غیر از خداوند را می‌پرستید! راوی گفت: امام 
فرمودند: من چه کار کنم؟ خداوند عز و جل فرموده است: «فان کف بها هرلا 
فد وکا بها قوما لس بها بکافوین» - و با دستشان به ما اشاره کردند - پس 
گفتم: به خدا سوگند که ما !یدرک کرده و می‌فهميم. " 

۰ از عباس بن هلال از آمام رضاعلیه السلام روایت شده است که فرمود: 
مردی نزد عبد الله بنمجسین امد و او در سباله بود. آن مرد در مورد حج از او 
سئوال کرد و عبدالّه بن خسن به او گقت؛ بفرما این جعفر بن محمد؛ اوست که خود 
را در این مقام نشانده است (مدعی پاسخ به چنین پرسشهایی است). از او پپرس. 
ان مرد به طرف امام جعفر صادق علیه السلام رفت و از او سئوال کرد. حضرت به 
او فرمودند: من ديدم نزد عبد اله بن حسن بودی, به تو چه گفت؟ گفت: از او 
پرسیدم و به من دستور داد نزد تو بيایم و گفت: بفرما این جعفر بن محمد؛ اوست 
که خود را در این مقام نشانده است. پس جعفر علیه السلام فرمودند: بلی» من از 
کسانی هستم که خدا در کتایش در مورد آنان فرمود: «آوتیک این هدّی الله 


۱- ایو حرب بن ابو اسود دیلی بصری, نقه است و گفته شده است که نام وی محجن و یا عطاء 
بود. در سال صد و هشت درگذشت. «تقریب التهذیب ج ۲ ص ۴۱۰ ت ۲۲». 

۲- تفسیر عیاشی. ج ۱. ص ۱۳۹۷ ح ۵۳ 

0f تفسیر عیاشی, ج ۱, ص ۰۳۹۷ ج‎ ٣ 

۴ بنو سبّاله: نام قبیله, و سبال: جایی ميان بصره و مدینه «باده سبل» -«معجم البلدان. ج ۳ ص 
KAY‏ 
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هدام اقتن», هرچه می‌خواهی بپرس. پس آن مرد از وی پرسید و ایشان همه 
سئوالاتش را پاسخ داد.! 

۱ از این سنان, از سلیمان بن هارون روایت کرده است که: خداوند فرموده 
است: اگر اهل e‏ و زمین جمع بشوند تا این امر را از جایگاه خود که خدا در 
ان قرار داده است, بردارند, نخواهند توانست و اگر همه مردم کافر شوند تا این که 
کسی مومن باقی نماند. برای این امر کسانی را خواهد آورد که اهل آن باشند. 
سپس فرمودند: مگر نمی‌شنوی که خداوند می‌فرماید: «یا ایا الذین آمتوا من یت" 
کک عم یں الق کے که ایساج اور تایا کر کین از عنما از دی شود 
بر گردد] تا آخر آیه و در ایه‌ای دیگر می‌فرماید: «فان یر بها صولاء فد وکلتا 

بها وم قَوْمًا لوا بها بکافرین»؟ سپس فرمودند: : که اهل اين آیه, همان اهل آن آید 
ِ 

۲) ثمالیء از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: خدای تبارک 
و تعالی در کتایش می‌فرماید: «وتوخا هدیا ميل وین ذریّته اُود» تا این که 
می‌فرماید: «أوتک این نیام الکتاببا والْحکم ولو 3» تا «ها بگافرین» در 
این آیه‌ها امر رسالت به بهترین اهل بیت و بهترین بزادران (منظور حسن و حسین 
علیهما السلام هستند) و نسل ایشایرواگفلر کد است و این همان سخن خداي 
تبارک و تعالی است که فرمود: اکر امت تو شتبت به آن گفر بورزند. می‌گوید: ما 
اهل بیت تو را که سلام و درود خدا بر ایشان باد به ایمانی (رسالتی) که تو را په ان 
فرو فرستادم. می‌گمارم و آنان هرگز به آن کفر نخواهند ورزید. همچنان که آیمانی 
که پس از تو به اهل بیت تو علیهم السلام خواهم سپرد را تباه نخواهم کرد و آن را 
به علمای امت تو و اولیای امر من پس از تو و اهل استنباط علمی که دروغ گنام 
تقلب, ناسپاسی و ریا در آن راه نیست» خواهم و 

۳ همچنین علی بن ابراهیم روایت کرده است که: منظور خدای عز و جل در 
«دلک کدی الله يَهُدي به من یشاء من عباده ولو آشرکوا» پیامبرانی هستند که 


۲-مائد: ۵۲۸ 
اد تقسیر عیاشی» ج ۱ ص ۳۹4۸ 0۶ 
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از این ذکر شدند «لخبط عنم م ما کانوا فلون» سپس فرمود «اوتیک 
7 ینام الکتاب والحکم وال فان یکفر خُوّلاء» یعنی اصحاب او و 
قریش و کسانی که بیعت با امیر مؤمنان ¿ عليه السلام را اتکار کردند «فقّد وکنا بها 
3 ما ليوا با بکافرین» یعنی شیعه امیر مؤمنان ¿ عليه السلام. IE‏ دس 
به رسول خدا صلی له عليه و اله و سلم فرمود: «وتیک دی هدی الله دافم 
اقتده» ای محمدا سپس فرمود: «قل» به قومت ولد آسالکم عَلیْه» یعنی بابت بوت 
و قرآن «آجر إن هو لا ری ای 


ما قرو اقه حي قذره اذ لو ما آنزل اند لى بر من یو E‏ 
کاب الي جاء به فوتی دا وی وه قاس دول ون 


کرو وتا رترب رفن یقن 
0 8 کار مار فص قورع ری ومن عو وین ۇمىن 


1 


وره 


زیون به ومع انم نون )٩۲(‏ 


[و آن گاه که (یهودیان). گفتند: خدا چیزی بر بشری نازل نکرده» بزرگی خدا را 
چنان که پاید نشناختند. بکو: ج کی آن کتابی را که موسی آورده است ازل 
کرده؟ (همان کتابی که) برای مردم روشنایی و رهنمود است. (و) آن را به صورت 
طومارها درمی‌آورید. (آن چه را) از آن (می‌خواهید) آشکار و بسیاری را پنهان 
می‌کنید. در صورتی که چیزی که نه شما می‌دانستید و نه پدرانتان, (به وسیله آن) 
به شنا آمی‌خته شد. بگو؛ غدا (همد راافرستاده)؛ آن گاه بگذاز ا در گرفای (باطل) 
خود به بازی (سرگرم) شوند. # و این خجسته کتابی است که ما آن را قرو 
فرستادیم» (و) کتاب‌هایی را که پیش از آن آمده. تصدبق می‌کند و برای این که 
(مردم) ام القری (مکه) و کسانی را که پیرامون انند هشدار دهی. و کسانی که 
به آخرت ایمان می‌آورند به آن (قرآن نیز) ایمان می‌آورند و آنان بر نمازهای خود 
مراقپت می‌کنند.] 


۱- تفسیر قمی» :ج ۱ ص ۲۱۶. 
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۱) محمد بن یعقوب از محمد بن آسماعیل, از فضل ہن شاذان. از حماد بن 
عیسی, از ربعی بن عبدالله, | ز فضیل بن پسار. روایت کرده است که از امام صادق 
عليه السلام شنیدم که می‌فرمود: خدا توصیف پذیر نیست و چگونه توصیف شود. 
در حالی که در کتابش می‌فرماید: «وما قَدروا الله حی قدره»؟ پس هیچ گاه به 
اندازه‌ای توصیف نشود. مگر این که بالاتر از این توصیف باشد.! 

۲ ابن بابویه» از محمد بن محمد بن عصام کلینی نقل کرده است که محمد بن 
عیسی بن عبّید برای ما روایت کرد و گفت: از ابوالحسن علی بن محمد عسکری 
عليه السلام در باه این سخن خداوند عز و جل: «وآازض جمیفا قنضته یرم لام 
والسماوا ت مَطویّات یمینه»" [و حال ا ن که روز قیامت» زمين یکسره در قبضه 
(قدرت) اوست و زا در پیچیده به دست اوست. او منزه است و برتر است از 
آن چه (با وی) شریک می‌گردانند.] سئوال کردم. ایشان فرمودند: این تعبیر خدای 
تبارک و تعالی در مورد کسانی است که او را به خلقش تشبیه کردند؛ مگر نمی‌بینی 
که فرموده است: : «وما قدروا ال حق قدره» یی هنگامی که گفتند: : همه زمین در 
روز قیامت در قبضه قدرت او است و ابا د ب#سیده به دست راست اوست. 
(قدر و منزلت او را چنان ن که باید نشناختند). همجنان که خدای عز و جل فرمود: 
«و ما قدروا الله حى قدره إذ قالوأ ما آنزل له عَي بشرمن شیء» سیس خدای 

تبارک و تعالی خود را از قبضه (جنگ) و [دست راست) پاک و منزه ساخت و 
فر مود: اند و تعالی چیا پشرکون»۳ ٩‏ [او منزه است و برتر است از آن چ 
وی) شریک می گردانند.] ۱ 

۳) و نیز علی بن ابراهیم می‌گوید: «وما دروأ الله حق قذره» , یعنی از طریق 
توصیف او به صفاتش, نتوانستند به عظمت خدا برسند «إذ الوا ما أنرَل الله علی 
بُشر من شیء» و آنان از قریش و بهودند. بس خدا به آنان پاسخ داد و استدلال 
کرد و فرمود: «قل» به آنان ای محمدا من اول الکتاب ای جاء به مُوسّی تن 
وغدی ناس عون قراطیس تبذوتها» یعنی بعضی از آنها را می‌خوائید و 


۱-کافی. ج ۰ ص #۰ ح ۱۱ 
۲ زمر /۶۷. 

۳ زمر /۶۷. 

۴- توحید, ص ۶ ا 
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«تخفون کفیراً» بسیاری از اخبار رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم را پنهان 
می‌کنید «وعلتم ما توا انتم ولا آباز کم قل الله ثم دمم فى خوضهم ییون 
یعنی تکذیبی که در ژرفای باطل خود که در ان, به بازی سر گرم بودند. 


۳3 
م و 


سپس فرمود: «وَغذا کتاب» يعني قران «آن ناه gw‏ اذى ین 
یَدیْه» یعنی تورات, انجیل و زبور «ولتدذر اَم القری ومن حولهّا» یعنی مکه و از 
این رو به آن ام الفری گفتند که نخستین جایی است که خداوند تبارک و تعالی آن 
را آفریده است «واّذین یومنونَ بالاخرة یُمنون به» یعنی به پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله و سلم و قرآن «وَهُم علّی صلاتهم یخافظون».! 

۴ عیاشی, از علی بن اسباط روایت کرده است که: به امام باقر عليه السلام 
عرض کردم: چرا پیامبر که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد امّی نامیده 
می‌شود؟ فرمود: به مکه منسوب شده است و این از گفته خدای تعالی است که 
فرمود: «ولتذر آَم القری ومّن حَولهّا» و ام القری مکه است و به همین جهت أمّی 
گفته شده است . 

۵ ابن بابویه می‌گوید؛ بذرغ کةرتجمت خدا بر او باد. از سعد بن عبداه» از 
احمد بن محمد بن عیسی, از ابو عبداته محمد بن خالد برقی. از جعفر بن محمد 
صیرفی روایت کرده انست که از امام باقر عليه السلام پرسیدم: ای پسر رسول خدا! 
چرا به پیامبر صلی اله عليه و اله و سلم امی گفته شده است؟ 

ایشان فرمودند: مردم چه می‌گویند؟ عرض کردم: ادعا می‌کنند که او از این رو 
امی نامیده شده است که خواندن را نمی‌دانست. پس فرمودند: دروغ گفته‌اند. لعنت 
خدا پرآنان باد. چگونه ممکن است؛ حال آن که خدا در محکم کتابش می‌فرماید: 
«هو اذى بعت فى امین رسولا مهم بتلو هم آیاتم ويزكيهم وله الکتاب 
والحکمَة»" [اوست آن کس که در میان بی‌سوادان فرستاده‌ای از خودشان برانگیخت 
تا ایات او را بر آنان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت بدیشان بیاموزد] 
پس چگونه به آنان چیزی را یاد می‌داد که نمی‌دانست؟! قسم به خداء رسول خدا 
که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. به هفتاد و دو زبان می‌خواند و 


۱ تفسیر قمی» ج ۱ ص ۶ 
۲- تفسیر عباشی, ج ۲. ص ۰۳۴ ۸۶ 
جمعه /۲. 
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می‌نوشت. - و یا به هفتاد و سه زبان - و از این رو به او امی گفته شده است. چون 
از اهل مکه بود و مکه از امهات (مادران) قری (شهرها) بود و این همان گفته خدای 
عز و جل است که فرمود: «ولتنذر أَم القری ومن حولها».۱ 

۶ و نیز از همو: از محمد بن حسن که خدا از او خشنود باد. از سعدی بن 
عبداثه, از حسن بن موسی خشاب, از علی بن حسان و غير او در حدیثی مرفوع از 
امام باقر علیه السلام روایت شده است که وی گفت. به امام عليه السلام عرض 
کردم: مردم ادعا می‌کنند که رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم نوشتن و خواندن 
را نمی‌دانست. فرمودند: چگونه ممکن است. در حالی خدای عز و جل فرموده 
است: «هو اذى بِعث فی الايد رسُولا ی ° عله یاه و ویزگیهم ویعلمهم 
الکتاب والحکمَة» بس چگونه کتاب و حکمت را به آنان می‌آمو تن در حالی که 
خود قادر بر خواندن و نوشتن نبود؟! عرض کردم: پس چرا به او : تبی امی گفته شده 
است؟ فرمودند: به مکه منسوب شده است و این همان فرموده خداست: «رلتذر 4 
ری ومن حولَها» ام الفری, مکه است و لذا به وی امی گفته شده است:" 

۷ عیاشی از عبداله بن سنان نقل کرده ابلت كر از امام صادق عليه السلام 
روایت شده است که پیرامون این سخل لی یک و تعالی: «قل من آنزل 
الکتاب اذی جاء به مُوسّی نور؟ وی لاس تجعونه قراطیس r‏ فرمودند: 
آنان هرجه را می‌خواستند. پنهان می دآشتند و هر چه را می‌خواستند, آشکار 
می‌کردند." 

۸ و در روایتی دیگر ازامام صادق عليه السلام زوایت شده است که فرمودند: 
آن را در کاغد می‌نوشتند. سپس هرجه را می‌خواستند, آشکار می‌کر دند و هر جه 
را می‌خواستند. پنهان می‌داشتند و فرمودند: هر کتابی که نازل شده است. نزد اهل 


علم ات 


۱ علل الشرائم. ص ۰۱۵۱ ح ۱ء باب ۱۰۵. 
۲ علل الشرائع. ص۱۵۲ ح ۲, باب ۱۰۵. 
۳- تفسیر عیاشی؛ ج ص سح ۵۸ 


> ك 


اهار 
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- )6 اسر 


وت ان ری عل هگ لش ول 

ی ما رل اه ول ریز اون في ترا الوت و که بای توا 

یم موب غاب اون اکن تولون ی 

یز و شونا رای کما لول لا 

خو لا راء ور لهو رکروتاتر یت شا ایند عفر يڪ راء ند قط 
بتکم وکل عن تاک عون ۱ 


[و کیست ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ می‌بندد یا می‌گوید: به من وحی 
شده, در حالی که چیزی به او وحی نشده باشد. و آن کس که می‌گوید: به زودی 
نظیر آن چه را خدا نازل کرده است نازل می‌کنم؟ و کاش ستمکاران را در 
گرداپ‌های مرگ می‌دیدی که فرشتگان (به سوی آنان) دست‌هایشان را گشوده‌اند 
(و نهیب می‌زنند:) جان‌هایتان"را ین دهید؛ امروز به (سزای) آن چه بناحق بر 
خدا دروغ می‌بستید و در برابر"آیّات او تکبر می‌کردید. به عذاب خوارکننده کیفر 
می‌یابید. # و همان گونه که ترا تخستین بار آفریدیم (اکنون نیز) تنها به سوی 
ما آمده‌اید, و آن چه رابه شما عطا کزده بو دیما پشت سر خود نهاده‌اید. و شفیعانی 
را که در (کار) خودتان. شریکان (خدا) می‌بنداشتید با شما نمی‌بینیم. به یقین, پیو ند 
میان شما بریده شده. و آن چه را که می‌پنداشتید از دست شما رفته است.] 

) محمد بن یعقوب از ابو علی اشعری, از محمد بن عبدالجبار, از صفوان بن 
یحبی. از ابن مسکان. از ابو بصیر. از یکی آن دو امام علیهما السلام روایت کرده 
است که در باره اين سخن خدای عز و جل از ايعان پرسیدم: «رمن أظلم ممّن 
افتری غلی الم کنیا أو قال اوی ای وم یرالیه شیء». فرمودند: این آیه در 
شور لین نی شرع که ما از را بر عفر کنات ار دو ا ا ا کا 
بود که رسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم. خون او را در روز فتح مکه مباح 
کرده بود. او کاتب رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم بود و وحی نازل شده بر 
آن حضرت را می‌نوشت. هنگامی که خدای عز و جل اين آیه را نازل کرد: إن اللہ 
عزیز حکیم», أو چنین نوشت: «ان الله علیم حکیم» [بی گمان, خداوند دانا و حکیم 


است]. رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم به او فرمود: این گونه که تو نوشتی, 
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نیست. زیرا که خدا عزیز (با عزت) و حکیم است (ان الله عزیز حکیم). ابن ابی 
سرح به منافقین می‌گفت: من همانند آن چیزی که او در قرآن می‌آورد را از خودم 
می‌گويم. ولی او به من اعتراض نمی‌کند (کلام مرا تفییر نمی‌دهد). پس خدای 
تبارک و تعالی این آیه را در مورد او نازل کرد.! 

۲) علی بن ابراهیم می‌گوید: پدرم. از صفوان, از ابن مسکان, از ابو بصیر, از 
ابو عبدالله امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: عبدالله ین سعد بن 
ابی سرح؛ برادر رضاعی عثمان بود و به مدینه آمده بود. او اسلام آورد و خوش 
خط بود و هرگاه وحی بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نازل می‌شد. آن 
کرت ای زا نی غر اچ 9 ان جد را ر او ازل کد کرد هر گام رسول را 
که سلام و درود خدا بر او باد به وی می‌فرمود: «سمیع صر سمیع علیم 
می‌نوشت و هرگاه می‌فرمود: «واله با تعْملون خُبیر» به جای خبیر. بصیر می‌نوشت 
و میان حرف تاه و یاه فرق می‌گذاشت. رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم 
می‌فرمود: او یکی است. پس کافر و مرتد شد بش ‌مکه بازگشت و به قریش گفت: 
به خدا قسم محمد نمی‌داند جه می‌گوید. من به نبا گفته‌های او. چیزهایی را 
می‌گویم و به خاطر آن چه که می‌گویم. به من هیچ.اعتراضی نمی‌کند. پس من نیز 
همان طور که خدا (آیه) نازل می‌کنت»:(آیه) نازل مي‌کنم. خداوند بر پیامیر که سلام 
و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. این آیه را نارل کرد: «ومن أظلم من افتری 
علی الم نبا و قال آرجی ای ولم بوح له شىء ومن قال سأنزل مثل ما تزل 
الل 

زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مکه را فتح کرد. دستور داد 
تا او (عیداله بن سعد بن ابی سرح) را بکشند. عثمان در حالی که دست او را گرفته 
بود وی را به نزد رسول خدا صلی اله علیه و اله و سلم که در مسجد بود, اورد و 
گفت: ای رسول خدا! او را ببخش. رسول خدا لب به سخن نگشود. عثمان گفته اش 
را تکرار کرد. رسول خدا صلی اله علیه و اله و سلم باز هم ساکت ماند. سپس 
عنمان همان دز خواست را تکرار کرد. زسول غدا که سلام و درود خا بر ایشان 
باد فرمود: او را به تو بخشیدم. هنگامی که وی از آن جا رفت. رسول خدا صلی 
اله علیه و آله و سلم فرمود: مگر نگفتم: هر که او را دید, پاید او را بکشد؟ مردی 


۱-کافی» ج ۸ ص ۰ج FY‏ 


تر جمه 
(E)‏ < ,< 
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و سحم 


گفت: چشمم به شما بود - ای رسول خدا - (و توقع داشتم) به من اشاره کنید تا او 
را بکشم. اما رسول خدا که سلام و درود خدا بر ایشان باد. فرمودند: پیامبران با 
اشاره: (کسی را) نمی‌کشند. پس او از جمله طلقا (آز زاد شدگان) بود ' 

۳ عیاشی از حسین بن سعید. از یکی از آن دو امام علیهما السلام روایت 
کرده است که در مورد این سخن خدای تبارک و تعالی: «أو قال أرحی إلى وم 
وح ال شی از ایشان پرسیدم. فرمودند: این آیه در مورد ابن ابی سرح که 
عثمان او را بر مصر گماشته بود. نازل شد و او از جمله کسانی بود که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم در روز فتح مکه. خون آنان را مباح کرده بود. ابن آبی 
سرح» ) کاب وحی بود و آیات نازل شده بر رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم 
را می‌نوشت. هر گاه که 9 «قان ال عزیز خکیم» را بر ان حضرت 
نازل می‌کرد. او می‌نوشت: فان الله لیم حکیم . ابن بی سرح به منافقین می گفت: 
من به سیاق آن چه او می آورد. چیزهایی را می‌گویم» ولی به خاطر آن چه که 
می‌گویم به من هیچ اعتراضینی‌کند. سپس خدا آن آیه‌ها را در مورد او نازل 
کرد" 

۴) ابو بصیر, از امام باق اام رواپت کرد که در باره این آیه: «ومن 
الم من ری عل الم نآ :قال آوجي إلى وم بوح ال شىء ومن قال 
سأنزل مل ما آنزل > فرمود: منظور کسی است که در حالی که امام عليه اسلا 
حضور دارد. ادعای امامت ا 

۵ طبرسی آورده است که گفته شده که این آیه در مورد مسیلمه هنگامی که 
ادعای بیامبری کرد نازل شد و این آیه: «سأنزل مثل ما آنزل الله» در مورد عبدائه 
بن سعد بن ایی سرح نازل شد. چرا که او وحی را برای پیامبر که سلام و درود خدا 

بر ایشان باد. می‌نوشت و هر گاه به او می‌فرمود: بنویس: : «عليماً حکیماً» او غفورا 
ll‏ می‌نوشت و اگر به او می‌گفت: «عْفوراً رحيماً» بنویس» عليماً کا 
می‌نوشت. سپس مرتد شد و به مکه برگشت و گفت: من مانند آن چه را خدا نازل 


۱- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۲۱۷. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۰۱ ص۳۹۹ 2 ,۵٩‏ 
۳ تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۹ 2 
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کرده است. نازل خواهم کا ی سی و کا و این روایت از امام باقر عليه 
السلام روایت شده است! 

۶ و نیز علی بن ابراهیم می‌گوید: سپس خدای عز و جل آن چه را که 
دشمنان آل محمد که سلام و درود خدا ٍ بر ایشان باد. در هنگام مرگ خواهند دید. 
حکایت کرد و فرمود: فر تری ذ الظاِمُون» یعنی: کسانی که حق آل محمد که 
سلام و درود خدا بر ایشان باد را غصب کردهاند «فی غُمَرات الْمَوٴْت واْملانکة 
باسطوا آندیهم آخرجوا آنفسکم الوم تجزون عذاب الهُون» فرمودند: یعنی تشنگی 
«بما کنتم تقولون علی اللّه غیر الق وکنتم عن آنایه تستکیرون» عواولات اد 
چه را خدا در باره آل محمد که شلام و درود خدا بر ایشان باد, نازل کرده است» 
انکار می‌کنید. سپس فرمود: : «ولَقد جتمُونا فرادةی کما خلفناکم اول مرة وترکتم ما 
ناکم وزاء ظهُو کم وما ری معکم شفعاء کم این زعم آم کم ش رکه ۶ و 
شریکان. ائمه آنانند «لقّد به 1 نکم » » یعنی دوستی و محیت «وضل عنکم» یعنی 
باطل شد «مًا کت عون 

۷ علی بن ابراهیم. از پدرش و از.بعضی از باران ماء از امام صادق علیه 
السلام روایت کرده است که فرمودند: این ايه در مورد معاویه و بنی‌امیه و شرکاء و 


1 Py 


تر مه 
تفسیر 
روایی 


ائمه آنان ازل شده است, ؟ 

۸ عیاشی از سلام. از امام باقر عليه السام روایت کرده است که در باره این 
سخن خدای تبارک و تعالی: «لیَمٌ تون غذاب الْهُون». فرمود: (منظور از عذاب 
لهون) تشنگی روز قیأمت است.؟ 

٩‏ از فضیل روایت کرده که: از امام صادق عليه ا تج در باره این 
نکی نغدای ارک و ال : «أخرجواً آنفسکم الوم تجزون عذاب هُون» فرمود: 

منظوں جنگ ست ° 

)٠‏ در كتاب صفة الجنة والنار از سعید بن جناح نقل شده است که گفت: از 

عوف بن عبدالله ازدی. از جابر بن یزد جعفی, از امام باقر علیه السلام روایت شده 


اهار 


۲- تفسیر قعی» ج ۰۱ ص ۲۱۷, 
۳ تفسیر قمی» ج ۱ ص ۲۱۸. 
۴ تقسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ح 2 
۵ ه نقسمیر عیاشی. ج ۱ ص ۰ 2 


۳۹ 
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ی ا ا 


است که فرمودند: هرگاه خد بخواهد روح انسان کافر را بگیرد. می گوید: ای فرشته 
مرگ! تو و یارانت نزد دشمنم بروید. زیرا من او را مورد آزمایش قرار داده‌ام و 
این آزمایش را به نیکوبی انجام داده‌ام و او را به دارالسلام (جایگاه آرامش) دعوت 
کردم, آما او تپذیرفت و بر دشنام دادن به من اصرار ورزید. او به من و نعمت‌های 
من کفر ورزیده و به من بر فراز عرش, دشنام داده است. پس روحش را بگیر تا 
این که او را با صورت در آتش بیندازی - فرمودند: - پس فرشته مرگ به سراغ او 
می ایت در حالی که جهره او (یعتی فرشته مرگ) منفور و وکت است و جضمان او 
مانند برقی است E‏ ی 
رنگ او مانند تکه‌های شب تاریک و نفس او مانند زبانه آتش است. سر او در 
اسمان زیرین و یک پای او در مشرق و پای دیگرش در مغرب است و گام‌های او 
در هوا است و او (فرشته مرگ) دارای سیخی است با شاخه‌های بسیار و پانصد 
فرشته که او را یاری می‌دهند. همراه آنان ن تازیانه‌هایی از قلب جهنم است ت که مانند 
تازیانه‌های دیگر نرم است» ولی ازبانه‌های آتش جهنم ساخته شده است و همراه 
آنان عبایی از مو و اخگری از اگ رای جهنم است. سپس فرشته‌ای از خازنان 
(نگهبانان) آتش بر او وارد می‌شود که په او سحفطائیل می‌گویند و جرعه‌ای از 
انش یذ او می‌تو چات یو ماد وشیدن انز شنوارد قشنه بی‌ماند: فا این که ولرد 
اتش شود. هنگامی که به فرشته مرگ نگاه می‌کند. چشم او خیره می‌شود و عقل 
از سرش می‌پرد. و در این هنگام می‌گوید: ای ر ر اما 
فرمود:- فرشنه مرگ می‌گوید: «کلاً انا کلمة هو قائلهًا»' [نه چنين است. اين 
سخنی است که او گوینده آن است ]. 

فرمود: سپس می‌گوید: ای فرشته مرگ! مال و اهل و فرزندائم و آن چه را در 
دنیا داشتم, به که واگذار کنم؟ می‌گوید: برای دیگران بگذار و وارد اتش شو. 
فرمود: او را با آن سیخ چنان می‌زند که شاخه‌ای از آن نمی‌ماند. مگر این که در 
یکی از رگ‌ها و مفصل های بدن او فرو می‌رود. سپس او را چنان می‌کشد که 
روحش را از جلوی پاهایش می‌کند تا این که به زاوها برسد و در این هنگام به 
یارانش دستور می‌دهد که با تازیانه به جانش بیفتند. سپس دستور می‌دهد که این 
شکنجه را متوقف کنند. ولی بی‌هوشی و شدت مرگ را قبل از خروج روح به او 


۱- مومنون /۱۰۰. 
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می‌چشاند. گویی که او را با هزار شمشیر زده اند و این شکنجه آن قدر شدید و 
دردناک است که حتی اگر نیروی جن و انس را داشت باز هم هر رگ او از آن 
کته کک اس کرد و ای کته در مراک وای ماه سم ارت کر 
شاخه‌های زیادی دارد و بر پشمی خیس انداخته شده است. سپس او را احاطه 
می‌کند و چیزی را باقی نمی‌گذارد. مگر این که آن را بکند و چنین است خروج 
جان کافر از هر رگ و عضو و مفصل و مو. پس هر گاه روح به کام او رسید. 
فرشتگان بر صورت و باسن او می‌زنند و به او گفته می‌شود: : «آخرجو نکم الیرم 
تجزون غذاب الهُرن بمّا کنتم تفولون على اه عَيْرَ الق وکنتم عن آیاته 
َسکرون» و این همان گفته خداوند عز و جل است: : «یوم یرون اَلایکة لا بشری 
وم َلْمُجْرمين و يوون جرا مُحْجُورا»! [روزی که فرشتگان را ببینند, آن روز 
برای گناهکاران بشارتی نیست و می‌گویند: دور و ممنوع آید از رحمت خدا] و 
می‌گویند: ورود به بهشت برای شما اکیداً تحریم شده است 

آن گاه فرمود: روح او خارج می‌شود و .فزشته مرگ آن را میان چکش و 
سندان می‌گذارد, به طوری که سر انگشتانه اسهم می‌شود و چشمان او آخرین 
جیزی است که از بدن او کنده شده و بیرون آورده می‌شود. ؛ ہس از آن چنان بوی 
گندی می‌بیجد که تمامی اهل خاو اة ان ازرده EI‏ و 
باد بر این روح کافر و گندیده‌ای که از دنا خارج سه است. خدا او را لعنت می‌کند 
و لعنت کنندگان او را لعن می‌کنند. هر گاه که روحش به آسمان زیرین آورده شود. 
درائ اسان چ رزوی و پنته می‌شنوند و این همان سځن خدائ تبارک و تعالی 
است که می‌فرماید: دا تقتح لهم باب ا e TN NEY‏ 
فی سم الط وگذلک نجزی اْمجْربین»" [در حقیقت کسانی که آیات ما را دروغ 
شمردند و از (بذیرفتن) آنها تکبر ورزیدند. درهای آسمان را برایشان نمی‌گشایند و 
در تفش درتمی‌آیند. مگر آن که شتر در سوراخ سوزن داخل شود و بدینسان 
بزهکاران را کیفر می‌دهیم] و خدا می‌فرماید: روح ایشان را به آنان برگردانید. من 


۱- فرقان/۲۲. 
۲- اعراف/۳۰: 
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]6 تست 


ایشان را از آن آفریده‌ام و به آن باز می‌گردانم و بار دیگر, ایشان را از آ ن خارج 


و 


له هن ال الو برج اي لیب ور الم اي دایم 
اند کون کون "فان ل(ضباح وجعل اليل سک انس واقموخنبا لت 
دیرازب الم ۳ 


[خدا شکافنده دانه و هسته است. زنده را از مرده, و مرده را از زنده بیرون 
ی افزق یی امنتا خدای. شما پس چکرنه (از حق) منحرف می‌شویز؟# 
(هموست که) شکافنده صبح است. و شب را برای آرامش و خورشید و ماه را 
وسیله حساب قرار داده. این انداژه‌گیری آن توانای داناست. ] 

۱ محمد بن یعقوب از علی بن محمد از صالح بن ابو حماد. از حسین بن 
یزید. از حسن ین على بن ابو مز از ابراهیم. از امام صادق عليه السلام روایت 
کرد که فرمود: هنگامی که خداي عر وجل اراده کرد آدم علیه السلام را بیافریند. 
جبریل عليه السلام را در نختتتین ساعث روز جمعه فرستاد. او دست راستش را 
مشت کرد که وسعت اتاو کیان هفتم تا انان زیرین بود و از هر آسمانی خاکی 
برداشت. سپس قبضه‌ای دیگر مشت دیگری) برداشت که وسمت آن از بالاترین 
زمین هفتم تا دورترین زمین هفتم بود. پس خدای عز و جل به کلمه‌اش دستور داد 
مشت اول را با دست راستش بگرفت و مشت دیگر را با دست چیش, پس گل را 
دو نیمه کرد. مشتی از اسمان گرفت و مشتی از زمین . سپس به آن چه در دست 
چپش بود. فرمود: از تو پیامبران, انبیاء اوصیاء صذدیقان. مومنان و شهدا و کسانی را 
E e‏ پس برای آنان آن چه گفت و نان که. گشت: 
واجب شده است ان گاه به گلی که در دست راستش بود. فرمود؛ از نو گردنکشان, 
مشرکان فان و طاغوت‌ها و کسالی که می‌خواهم آنان را غوار و نگون بخت 
کنم. می‌آفرینم. پس برای آنان آن چه گفت و بر طبق آن چه گفت. واجب شد 
(نوشته شد). سپس هر دو گل با هم آمیخته شدند و این همان گفته خدای عز و 


۱-۱ ختصاص. ص ۳۵٩‏ 
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جل است که فرمود: «ٍن الله فالق الْحّبٌ" والئوی» دانه‌ها که خدا محبت و 
دوستی‌اش را در آن قرار داده است: گل مومنان است و هسته‌ها گل کافرانی که از 
هر حیری دور شده‌اند و خدا آن را نوی (هسته) گفته است. چون از حق دور شد و 
فاصله گرفت. 

همچنین خدای عز و جل فرمود: «یخرج الحی من المَيّْتٍ و مُخرج لت بن 
الحَی» حى مومن است که گل آن از گل انسان کافر خارج می‌شود. و مرده‌ای که 
از زنده خارج می‌شود. همان کافری است که از گل مؤمن خارج می‌شود. بس 
حیء مومن است و میّت. کافر است و این همان گفته خدای عز و جل است که 
فرمود: «أومّن کان متا فأْیینا4» [آیا کسی که مرده (دل) بود و زنده‌اش 
گردانیدیم] پس مرگ او در نتبجه آميخته شدن کل او با کل انسان کافر بود و 
زندگی وی هنگامی بود که خدای عز و جل با سخن خویش آنها را از هم جدا 
ساخت و خداوند عز و جل این چنین, انسان مؤمن را در هنگام تولدش, از تاریکی 
که در آن وارد شده است. بیرون می‌آورد و سپس په سوی نور و روشنایی می‌برد و 
انسان کافر را پس از ورود به نور و روشینایی به تاریکی می‌برد و این همان گفته 
خدای عز و جل است که فرمود: «لینلرز مُن كان حیّا وق القوّل علی 
الکافرین»"-" [تا هر که را (دلی) زنده است, پیم دهد و گفتار (خدا) در باره کافران 
محقق گردد]. 

۲) عیاشی: از صالح بن سهل, با سند خود از امام صادق عليه السلام روایت 
کرده است که در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «قالق لح والنوی» 
فووا کے دافا کی اوه فوست: دازد (یا آن عه اورا دوست کاردا و نوش 
ضا ان عدار ی دور کد و آو واا رق اة 

۳) از مفضل روایت شده است که گفت: از امام صادق عليه السلام در مورد 
گفته خدا «قالق الح والنوی» پرسیدم. فرمودند: حب (دانه) یعنی مؤمن و خداوند 
فرموده است: «وألقیت علیک مَحَبة منی»." [و مهری از خودم بر تو افکندم] و 


۱-انعام/۱۲۲. 

1-یس /۷. 

۳-کافی. ج 1 ص حح ¥, 

۴- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۰۳۰۰ ح و2 
۵ طه /۳۹. 
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۱ ی‎ <M. 


منظظور از وی (هسته‌ها) السان کافر است که از حق دور شده و آن را نپذیرفته 
1 

۴ همچنین علی بن ابراهيم می‌گوید: در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: 
فإن الله الق الب" والنوی», فرمود: حب یعنی آن جه را دوست داشته است (یا 


آذ چ ازا هنن دا زا جوم باق اس وم ی اه از سی کور خد 


۵و ند هن در نور ای سفن دای تبارک ر جال «ن الله فالق الب 
والنوی» فرمود: حب عبارت است از بیرون آوردن علم از ز امامان که سم و رود 
خدا بر ایشان باده و وی آن چه از او دور شده است خر الخی من المیت 
حرج مت من الْحی» فرمودند: مؤمن از کافر. و کافر از مۆمن. " 

۶ و در کتاب نهج البیان: در تفسیر اين آیه. امام باقر و امام صادق علیهما 
السلام فرمودند: مومن را از کافر و کافر را از مومن خارج مي‌کند. 

۷ همجن على ن ابراهیم.مي‌گوید: در باره این سخن خدای عز و جل: 
«قالق الإضباح وجَعل الیل اء 7 گفنه او «فالق الاصباح» فرمود: یعنی روز و 
روشنایی را پس از تاریکی مي‌آورد. ! 

۸ عباشی: عبدثرین فضل نوفلي. ازرامام باقر عليه السلام روایت کرد که 
فرمود: هر گاه می‌خواهيدٌ تعاجت‌های خود را دنبال کنید. آن را در روز دنبال کنید, 
زیرا که خدا حیا را در چشم‌ها قرار داده است و هرگاه می‌خواهید ازدواج کنید. در 
شب ازدواج کنید. زیرا که خدا شب را مایه آرامش قرار داده است.۵ 

6٩‏ حسن بن علی بن بنت الیاس گفت: از امام رضا علیه السلام شنیدم: به 
درستی که خدا شب را مایه ارامش و زنان را موجب ارامش قرار داده است و از 
جمله کارهای مستحب, ازدواج و اطعام کردن (میهمانی دادن) در هنگام شب ا" 


ای ای ج ار ا و 
۲ تفسیر قمی؛ ج ۱. من ۲۱۸. 
۲- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۲۱۸. 
۴ تفسیر قمی, 9 
۵- تسیر عمامی, ج ۸۸ ۰ ح ۶۵ 
ا و 
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۰ از علی بن عغقبه. از پدرش, از امام صادق علیه السلام روایت شده است 
که فرمود: در هنگام شب ازدواج کنید, جرا که ۳۳۹ آن را مو حب آرامش قرار داده 
است و حاجت‌های خود را در هنگام شب طلب نکنید. زیرا که شب. تاریک است. 


۳ 4 ی و ,۲ و چم 

فوالزي جم نکم موم م دوا بها ني لمات الوا رل الابات 
وم موی 0 اي رش يو سدع لس 
وم فتهون "وال لین الشعاء ات غربب باتک کي و اجه 
جرا عرج بن ٤‏ تا وین ال ین ليها وان َا وج نخس 
الیو ونان بها و با نوی ترا مر نی از في کم 
اب و ون وه شا وق رفولین وتات بل 
ائه و کال عا تا ون "بیغ اکتاوات ول زض نی بون له و و 
هفوک ولم 


[و اوست کسی که ستارگان را برای"شما قرار داده تا به وسیله آنها در تاریکی- 
های خشکی و دریا راه یابید. به يقین ما دلایل (خود) را برای گروهی که می‌دانند 
به روشنی بیان کرده‌ايم # و او همان کسی است که شما را از یک تن پدید آورد. 
تن (برای شما) قرارگاه و محل امانتی (مقرر کرد) بی‌تردید ما آیات (خود) را 
برای مردمی که می‌فهمند. به روشنی بیان کرده‌ايم * و اوست کسی که از آسمان 
آبی فرود آورد. پس به وسیله آن از هر گونه گیاه برآوردیم و از آن (گیاه) جوانه 
سبزی خارحساختیم که از آن دانه‌های متراکمی برمی‌آوریم و از شکوفه درخت 
خرما خوشه‌هایی است نزدیک به هم و (نیز) باغ‌هایی از انگور و زیتون و انار 
همانند و غير همانند. خارج نمودیم. به میوه آن چون ثمر دهد و به (طرز) 

سید نش بنگرید. قطعا در اینها برای مردمی که ایمان می‌آورند. نشانه‌هاست # و 
برای خدا شریکانی از جن قرار دادند با این که خدا آنها را خلق کرده است و برای 


.۶۷ تھ تسم عیاشی, ج ۱. ص ۲۰۰ ح‎ ١ 


e 


تسیر 
روایی 


رما 
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E e‏ تسام 


او بی هیچ دانشی پسران و دخترانی تراشیدند. او پاک و برتر است از آن چه 
وصف می کنند # پدیدآورنده آسمان‌ها و زمین است. چگونه او را فرزندی باشد 
در صورتی که برای او همسری نبوده و هر چیزی را آفریده و اوست که به هر 
چیزی داناست] 

۱) علی بن ابراهیم می‌گوید: در این سخن خدای عز و جل: : «وخو الذی جعَل 
کم الوم درا با فی مات الب والبْخر» نجوم یعنی آل محمد که سلام و 
درود خدا بر ایشان باد. د تی می کی : و این سخن خداوند عز و جل: «وّفو ای 
انشاکم من نفس و أحدة» بیع یعنی: از آدم «فسْتر سدع مستقر عبارت است از 
ایمانی که در دل انسان تا زمان مرگ او پایدار می‌ماند و مُستودع : یعنی کسی که 
ایقان اف او سل ی اش" 

N‏ یعقوب: از علی بن ابراهیم. از پدرش, از اسماعیل بن مرار, از 
یوتس, از بعضی از یاران ما. از امام علی علیه السلام روایت کرد که فرمود: خدا 
انبیا ll‏ اسبته.پس چیزی جز انبیا نمی توانند باشند. و مومنان 
را پنا به ایمان آفریده است پا یگری جز مومن نمی‌توانند باشند. و ایمان را 
به گروهی از مردم امانت داده است و اگر بخواهد آن را برای آنان کامل می‌کند. و 
اگر سره آن را انسلناه ن. شلب می‌کند - فرمودند - و در مورد آناه ن اسن (آید) 
دق ومستوادع» جاری شده است. و به من فرمودند: فلانی دارای ایمان 
مستودع بود. و هنگامی که به ما دروغ بست, خدا ایمانش را از او گرفت." 

۳ و از همو: از محمد بن بحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از علی بن 
حکم. از ابو ایوب» از محمد بن مسلم. از یکی از دو امام علیهما السلام روایت شده 
است که گفت: شنیدم ایشان می‌فرمودند: بی گمان خدای عز و جل برای ایمان 
گروهی را آفریده است که ایمانشان زوال پذیر نیست و گروهی را میان آن دو گروه 
خلق کرده است. و ایمان را نزد برخی از آنان به امانت گذاشته است. پس اگر 
بخواهد آن را برای آنان کامل می‌کند و به کمال می‌رساند و اگر بخواهد آن را از 


۱- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۲۱۸. 
۲-کافی» ج ۲ ص ۳۰۶ ج ۴ 
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آنان بگیرد. آن را می‌گیرد و از جمله آنان فلانی است که ایمانش په امانت گذاشته 
فده ات 

۴) عیاشی, از ابو بصیر. از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که به آن 
حضرت گفتم: (منظور از) «وكو ال أنشأكم من تفس واحدة فشتتفر وشتتود» 
چیست؟ فرمودند؛ مردم شهری که تو در آن هستی چه می‌گویند؟ گفت: گفتم: 
می‌گویند: مستقر یعنی در رحم و مستودع (به امانت گذاشته شده) یعنی در صلب. 

فرمودند: آنان دروغ می‌گویند, مستقر: یعنی ایمانی که در دل استقرار یافته 
است و هیچ گاه از آن گرفته نمی‌شود. و مستودع: یعنی ايماني که برای مدتی به 
امانت گذاشته می‌شود و سپس از انسان سلب می‌شود؛ و زبیر از جمله آنان بود" 

۵ از جعفر بن مروان نقل شده است که گفت: هنگامی که حضرت پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم رحلت کرد زبیر شمشیرش را از نیام بیرون کشید و گفت: آن 
را در نیام قرار نمی‌دهم تا این که با علی علیه السلام بیعت کنم. سپس شمیشرش را 
برگرفت و با علی علیه السلام جنگید. او از جمله کسانی بود که ایمان نزد وی به 
امانت گذاشته شد. پس پا روشنایی نور ۵ رت کرد سپس خدا آن را از 
او کف" 

۶) از سعید بن ابی اصبغ نقل شدهاستٍ که گفت: نزد امام صادق عليه السلام 
بودم که در باره این گفته خدای عز و جل: «فمسشتفر مستودع» از او سئوال شد. و 
در پاسخ فرمودند: این ایمان در رحم مستقر است و در صلب به امانت گذاشته شده 
است. ممکن است ایمان نزد او په امانت گذاشته شود, ولی از او گرفته شود. زبیر 
در هنگام رحلت رسول خدا صلی اله علیه و آله با روشتایی و نور ایمان حرکت 
می‌کرد تا جایی که شمشیر خود را برگرفت در حالی که می‌گفت: ما با کسی جز 
على عليه السلام بيعت نمی كني" 

۷ از محمد بن فضیل. از امام علی علیه السلام روایت شده است که در باره 


‌ وم 8 


این سخن خداوند تبارک و تعالی: «وَهو ای آنشاکم م E:‏ واحده فمستقر 


۱- کافی. ج ۲ ص ۳۰۶۴ ج ۱ 

۲ تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ° ۶۸ 
۳- تفسپر عیاشی» ج ۱ ص اکن یه" 
ات تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۱ ۷۰ 
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وَمُستودعٌ», فرسودند: ایمان مستقر, تا روز قیامت - یا تا ابد - مستقر می‌ماند. و 
ایمان مستودع (به امانت گذاشته شده), خدا آن را قبل از مرگ از انسان سلب 
که 

۸) از صفوان نقل شده است که گفت: در حالی که محمد بن خلف نشسته بود 
امام علی عليه السلام از من سئوال کرد و فرمود: آیا یحیی بن قاسم حُذاء مرده 
است؟ جواب دادم: بلی» زرعّه نیز مرده است. پس فرمود: جعفر عليه السلام 
می گفت: «فمسنتقر ومسلتودع». مستقر عبارت است ت از گروهی از مردم که ایمان به 
آنان داده می‌شود و در دلشان ابت می‌گردد و مستودع. کسانی هستند که ایمان به 
آنان داده می‌شود. ولی بعدا از آنان گرفته می‌شود. 

)٩‏ از امام موسی بن جعفر علیه السلام روایت شده است که در مورد این 
سخن خداوند تبارک و تعالی: «فخستق وَمُستودع» از ایشان سئوال شد. ایشان 
فرمودند: مستقر عبارت است از ایمان ثابت و بایدار. و مستودع عبارت است از 
ایمان به امانت گذاشته شده.۲ 

۱) از احمد بن محملا کرات که گفت: امام رضا علیه السلام در میان 
بنی ریق ایستادند و به من با صدای-پلند فرمودند: ای احمد! گفتم: جانم به فدایت 
بفرمایید. فرمودند: هنکاشن. که,رسول خدا صلی اله علیه و اله رحلت کردند. مردم 
سعی کردند نور خدا را خاموش کنند. آما اراده خدا بر این تعلق گرفت که نورش را 
با امیر مومنان عليه السلام کامل کند. هنگامی امام على عليه السلام وفات یافت. 
ابن ابی حمزه و یارانش سعی کردند نور خدا را خاموش کنند. اما اراده خداوند بر 
این تعلق گرفت که نورش را به کمال پرساند. 

و اهل حق. هنکامی که کسی یه آثان ملحق شود. به خاطر آمدن او شادمان 
می‌شوند و اگر کسی از جمع آنان خارج شود. به خاطر حروح او نا آمید نمی‌شوند, 
جرا که انان به امرشان یقین دارند. ولی اهل باطل, زمانی که کسی به انان بپیوندد. 
به خاطر آمدن او خوشحال می‌شوند. و هر گاه کسی از جمع انان خارج شود. 
ناامید می‌شوند. زیرا که انان نسبت به امرشان شک دارند. خدا می‌فرماید: «فمستقر 


۱- تفسیر عیاشی: ج ۱ ص تشگ ۷۱ 
۲- تفسبر عیاشی: ج ۱. ص ۴۰۱ ح ۷۲ 
۳ تفسیر عیاشی: 2 ۱ ص ۱ ٠‏ 51 ح و 
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وَمُستودع» - گفت: - سپس امام صادق عليه السلام فرمودند: مستقر یعنی (ایمان) 
پایدار. و مستودع به معنای ایمان به امانت گذاشته شده است." 

۱ از محمد بن مسلم نقل شده است که گفت: از آن حضرت شنیدم که 
می‌فرمود: خدا گروهی از مردم را برای ایمانی زوال ناپذیر خلق کرده است و 
گروهی از مردم را برای کفری زوال ناپذیر خلق کرده است و گروهی را میان آن دو 
خلق کرده است. ایمان نزد بعضی از آنان به امانت گذاشته شده است و هر گاه 
بخواهد آن را کامل کند. کامل می‌کند و هرگاه بخواهد آن را از آنان بگیرد, 
و 

۲ شیخ در تهذیب: با سند خود از محمد بن علی بن محبوب, از ابراهیم بن 
اسحاق نهاوندی. از ابو عاصم یوسف. از محمد بن سلیمان دیلمی نقل کرده است که 
گفت: از امام صادق عليه السلام پرسیدم: جانم فدای تو باد. شیعه شما می‌گویند 
ایمان. مستقر و مستودع است. به من چیزی را بیاموز که اگر بگویم. ایمان خود را 
با ان به کمال می‌رسانم. 

فرمودند؛ در پایان هر نماز واجب بکو: «رضبت بال را و پمحمد نبا ۲ 
بالاسلام دینا؛ و بالقرآن کتاباء وبالکعبة قبلق, ويقلي و AEF‏ وبالخسن والسین 
والأئمة صَلوات اہ علبهم. الهم انیضی, بهم آئمة فارضتی لهم. نک على کل 

و علی بن ابراهیم مي‌گوید: این سخن خدای عز و جل: فوقو ای آنزل 
بش ماه فاخرجنا به ات" کل شیء فاخرجنا من خضرا تخرج مه چا 
ترا کبّا» نت بر روی هم «وّمن التخل من طَلْعهَا قنوان دانّت» یعنی خوشه 
«وجتات من أغتاب» منظور باغ‌ها است. گفت: و این سخن خدای تبارک و تعالی: 
«انظروا إلى مره 6 مر ویئعه» یعنی رسیدن آن «إِن فی لک لیات رم 
تون * رجتلرا له شرگاء اْجن» گفت: آنان جن را می‌پرستیدند مرخلف 
وخرقوا لَه بين وبنات بغّر علم» یعنی حقیقت را پوشاندند و [باطلشان را] زینت 


۱- تفسیر عیاشی۔ ج ١ء‏ ص ١۰ح‏ ۷۴ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص 0ج ۵ِ۷. 
۳- تهذیب» ج ص 2۰۱۰۹ ۰۴۱۲ 
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لمیر 
روایبی 


اهار 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


بخشیده‌اند. پس خدای عز و جل در پاسخ به آنان گفت: «ديع السَمَاواتٍ والازض 
انی یکون له ود ولم کن له صَاحَةٌ وخ کل شىء وهو بکل شىء علیم».' 

۴) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی. از عبدالّه بن محمد بن عیسی, از 
حسن بن محبوب. از علی بن رئاب, از سدیر صیرفی نقل کرده است که گفت: از 
خمران بن آعین شنیدم که از امام باقر علیه السلام در مورد این سخن خدای عز و 
جل «بدیع ر السمَاوات والارزض» می‌پرسید. امام باقر عليه السلام فرمود: خدای عز 
و جل با علم خود همه اشيا را ایجاد کرده است بدون این که تموئه‌ای قبل از آ ن 
باشد. آسمان‌ها و زمین‌ها را ابداع کرده است در حالی که قبل از آن نه آسمان‌ها 
بود و نه زمین‌ها. مگر گفته خدا را نمی‌شنوی که می‌گوید: «وکان غرشه عَلی 
المّاء»؟- [و عرش او بر آب بود]. 

این حدیث را محمد بن صفار نیز در بصائر الدرجات از احمد بن محمد. از 
حسن بن محبوب. از علی بن رئاب» از سدیر روایت کرد. و م : از حمرآن بن 
اعين شنیدم که از امام صادق عليه السلام می‌پرسید...و ادامه حدیت.؟ 

۵ عیاشی از سدیر بقل کرده انار که گفت: از حمران شنیدم که از امام باقر 
عليه السلام در مورد ایداکفهد ول اعز و جل «بدیع السمَارات والارزض» 
می‌پرسید. امام باقر علیه السلام به وی فرمودند: همه اشپا را با علم خود و بدون 
مال (نمونه) قبلی ایجاد کرده است و آسمان‌ها و زمبن‌ها را ایجاد کرده است در 
حالی که آسمان‌ها و زمین‌ها قبل از آن وجود نداشتند. آیا این سخن حق تعالی را 
نمی‌شنوی که فرمود: «وکان عُرشه علی الام»." [و عرش او بر آب بود]. 


من رکه ارو ودرك لصاوف ایتا مد جاءکتکانزین 


رتیه ومن عييٍ لها لھا و مت نت شروت 


.۲۱۸ تفسیر قمی. ج ۱, ص‎ ١ 
هود/۷‎ -۲ 


۳ کافی. ج ۰۱ ص ۲۰۰ ح 51 


۵ہ تفسیر عیاشی: ج ١‏ ص ۳۰۲ ح و 
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لیات وان ۳ آوجی تن وت لا 


خرن من اشرکین ۳ وا انا روأ وما جملا عم عفیگاوتا 


ات لبم رکیل" 


[چشم‌ها او را درنمی‌یابند و اوست که دیدگان را درمی‌یاہد و او لطیف آگاه است 
# به راستی رهنمودهایی از جانب پروردگارتان برای شما آمده است. پس هر که 
به دیده بصیرت بنگرد. به سود خود او و هر کس از سر بصیرت ننگرد. به زیان 
خود ارست و من بر شما نگهبان نیستم * و این گونه آیات (خود) را گوناگون 
بیان می کنیم تا مبادا بگویند تو درس خوانده‌ای و تا این که آن را برای گروهی 
که می‌دانند, روشن سازیم * از آن چه از پروردگارت به تو وحی شده پیروی 
کن. هیچ معبودی جز او نیست و از مشرکان روی بگردان * و اگر خدا 
می‌خواست آنان شرک نمی آوردند و ما تو را بر ایشان نگهبان نکرده‌ايم و تو 
وکیل آنان نیستی] 

۱ محمد بن یعقوب از محمد بن یخیی, ازاخهمد/بن محمد بن عیسی, از ابن 
ابو نجران» از عبدافه بن سنان, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در 
باره این سخن خدای عز و جل: و تشد که الابصار». فرمودند: احاطه وهم و خیال 
است. آیا این کلام وی را «قد جاء کم بصاثر من ربکم» نمی‌بینی. و منظور او بینابی 
چشم نیست «هْمَن صر فَلِنفیه» او بصّر با چشم را اراده نکرده ی 
قَعَلَیْهّا» منظور وی نابینایی چشم‌ها نیست. بلکه احاطه وهم است. چنان که گفته 
می‌شود: فلنی در شعر پنا است. و فلائی در فقه بینا است. و فلانی در لباس بینا 
است عدا پر رک ات از ز اين که با چشم دیده شود." 

این حدیث را ابن بابویه نیز در کتاب (توحید) از پدرش و او محمد بن یحیی 
عطار. از احمد بن محمد بن عیسی با بقیه سند و متن روایت کرده است.؟ 

۲ معد نی پم از امد رن تمیق از نی اس سار ان انم را ع 
السلام روایت کرده است و گفت: از ایشان سئوال کردم که آیا می‌توان خدا را 
توصیف کرد؟ فرمودند: مگر قرآن نمی‌خوانی؟ گفتم: چراء فرمودند: مگر این سخن 


۱- کافی» ج ۱ ص ۷ ح ایا 
۲- توحید. ص ۱۱۲, ح ۱۰ 
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: ۳۳۹ 


خدای عز و جل را نخوانده ای که می‌فرماید: «لا تذرکه الابْصار وغو درک 
لایعنار»؟ گفتم: جرا فرمودند: آیا ابصار را می‌شناسی؟ 1‏ ۱ 

گفتم: بلی» فرمودند: چیست؟ گفتم: بینایی چشم‌ها است. فرمودند: توهم دل‌ها 
از بینایی جشم‌ها بزرگتر است» پس توهم‌ها او را درک نمی‌کنند در حالی که او 
توهم‌ها را درک می‌کند" و این حدیث را ابن باپویه نیز در کتاب توحبد از محمد بن 
حسن بن احمد بن ولید. از محمد بن صفار, از احمد بن محمد. از ابو هاشم جعفری, 
از امام رضا علیه السلام روایت کرده است." 

زد از وه و محمد بن ابو عبداله. از کسی که ذکر کرده است. از محمد 
بن عیسی؛ , از داود بن قاسم ابو هام ی است که گفت: به امام باقر 
عليه السلام عرض کردم: «لا تدرکه الابصار وفر یدرک الابصار» یعنی چه؟ 
فرمودند: ای ابو هاشم. توهم قلب‌ها دقیق تر از بینایی چت غا اس تن زممکن اسك 
بتوانی با وهم خویش, سند و هند و سرزمین‌هایی را که وارد آنها نشده‌ای درک 
کنی. ولی با بیناییات نمی‌توانی آنها را درک کنی و توهم قلب‌ها آن را درک 
نمی‌کند. چه برسد به بینای هاا 

۴) و از همو: از احم دیارپ انا محمد بن عبدالجبا, از صفوان بن یحیی؛ 
تقل شده | است که گفک# ی کم محدث از من خواست که او را بر امام رضا عليه 
السلام وارد کنم. از وی اجازه خواستم و اجازه داده پس بر او وارد شد و در باره 
حلال و حرام و احکام سئوال کرد تا این که به توحید رسید. ابو قره گفت: برای ما 
روایت شده است که خدا رژیت و کلام را ميان دو پیامبر تفسیم کرده است. کلام 
تصیب موسی, و ریت نصیب محمد صلی الله علیه و آله و سلم شد. 

امام رضا فرمودند: پس چه کسی از طرف خدا به ثقلین از جن و انس ابلاغ 
می‌کند که چشم‌ها او را در نمی‌یابند و علم انان به او احاطه پیدا نمی‌کند و چیزی 
مانند او نیست. آیا این ابلاغ کننده, محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیست؟ گفت: 
بلی. فرمودند: چگونه مردی برای تمامی مردم فرستاده می‌شود و په آنان خبر 


۱ کافی. ج ۱. ص ۰۷۷ ۱۰ 

۲ توحید ص ۱۱۲ ح ۱۱. 

۲-کافی, ج ۱ص ۷۷ ح 

۴ ابو فره محدث: او موسی بن طارق زبیدی, قاضی شهر زبید است. بنگربد به: الجرح و التعدیل, 
ج ۸ ص ۱۳۸؛ سیر سير اعلام اللبلاء. ج ٠ ٩‏ ص ۳۳۶؛ تهذيب التهدیب» ج ۰ ص ۳۴۳۹: 
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می‌دهد که از جانب خدا آمده است و این که او آنان را از جانب خدا په خدا و په 
دستور خدا دعوت می‌کند و می‌گوید: چشم‌ها او را درک نمی‌کنند و علم آنان به او 
احاطه بیدا نمی‌کند و چیزی همانند او نیست؟ سپس می‌گوید: من با چشم خود او 
را ديدم و علم من به او احاطه کرده است و او بر صورت بشر است؟! آیا حیا 
نمی‌کنند؟! زندیقان نتوانستند این تهمت را به او بزنند که چیزی را از جانب خدا 
بیاورد و سپس چیز دیگری را برخلاف آن و به صورتی دیگر بیاورد؟! 

ابو قره گفت: خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: «ولقد رءا رة آخری»" [و 
قطعا بار دیگری هم او را دیده است] امام رضا علیه السلام فرمودند: دنباله این آیه 
نز ن چ دی سے دالت کنر کن ھا ی مایت کا کیت او ۲ 
رأی»" [آن چه را دل دید انکارش نکرد] قلب محمد صلی الله علیه و آله و سلم آن 
جه را که چشمش دید تکذیب نکرد؛ سپس در مورد ان چه را دیده است خبر داده 
و فرموده است: «لقذ رأی من آیات ره الْکبرٍی»." [به راستی که (برخی) از آیات 
بزرگ پروردگار خود را بدید) پس آیات شنا ر از خدا است و خدا فرمود: «و 
لایجیطون به علما»" [و حال آن که ایشانپدان داش ندارند] پس هرگاه چشم‌ها 
او را می‌بیند. علم نیز به او احاطه می‌کند و معرفت حاصل می‌شود. ابو قره گفت: 
پس روایات را تکذیپ می‌کنید؟ امام رضا عليه السلام فرمودند: اگر روایات مخالف 
قران باشد. آن را (یعنی روایات را) دیب می‌کنم و آن چه مسلمانان بر آن اجماع 
دارند این است که علم نمی‌تواند به او احاطه کند. و چشم‌ها او را درک نمی‌کند. و 
چیزی مانند او نیست.* 

و این حدیث را ابن بابویه نیز در توحید از علی بن احمد بن محمد بن عمران 
دقاق که رحمت خدا بر او باد. از محمد بن یعقوب کلینی, از احمد بن ادریس با 


۶ 


۱- نجم/۱۳: 

۲- نجم /۱۱. 

۳ نجم /۱۸. 

۴ طه/۱۱۰. 

۵ کافی. ج ۱ ص ۴ 1 

۶ توحید صدوق» ص ۰ح ۹ 
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اهار 
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< 660 نس 


۵ و از همو: از علی بن محمد از امام رضا عليه السلام نقل شده است که 
گفت: فرمودند: بدان - خدا خير را به تو یاد دهد که خدای تبارک و تعالی قدیم 
می‌کند به این که چیزی قبل از او وجود ندارد و چیزی با او در دیمومیتش (دایم و 
باقی بودنش) نیست. پس برای ما با اقرار عامه به معجزه این صفت, روشن شده 
است که جیزی قبل از خدا وجود ندارد و چیزی در بقای خدا با او نیست و قول 
آنان که ادعا کردند که چیزی قبل از او یا با او وجود دارد. باطل می‌شود که اگر 
چیزی در بقای او با او باشد. نمی‌تواند خالق او باشد. زیرا که همچنان با او است. 
بس جگونه خالق چیزی که همچنان با او است باشد؟ اگر چیزی قبل از او بود. 
اول, آن شی ء خواهد پوټ ته انم و آن اول. سزاوارتر خواهد ود این که آفبننده 
اول با او باشد. 

سیس خدای تبارک و تعالی خویش را با نام‌هایی توصیف کرده است که خلق 
را دعوت کرده است که او را پل گیل بخوانند. زیرا که خدا انان را خلق کرد و آنان 
را بنده خویش ساخت و پارڈ ارما قرار داد. پس خود را سمیع. بصیر, قادر, 
هنگامی که کینه توزان و.تکذیب کنندگان ان نام‌ها را دیدند و از ما شنیدند که از 
خدای عز و جل خبر می‌دهيم که چیرّی مانند او نیست و چیزی از خلق مانند او 
نیست. گفتند: به ما خبر پدهید. هنگامی که ادعا کردید که همانند و شبیهی برای 
خدا نیست. چگوئه با او در اسمای حسنی شریک شدید و خود را با همه آنها نام 
او هستید. یا در بعضی از آنها. و نه در بعضی دیگر. زیرا که نام‌های طیب. شما را 
جمع کرده است (در آن مشترک هستید). 

در پاسخ به آنان گفته شده است: خدای تبارک و تعالی بر بندگان. بعضی از 
معنی مختلف را در خود جمع می‌کند و دلیل این (گفته) قول جایز و رایج نزد مردم 
است و آن فان است که غنا لی را با آن.مورد خظاب قرار واو است: من و 
حسب عقلشان با آنان سخن گفته است تا حجتی بر تباه کردن آن چه که تباه 
می‌کنند. بر آنان باشد. ممکن است به انسان: سگ. الاغ, گاو نر» شکر, علقمه و 
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اسد گفته شود و همه اینها بر حسب تفاوت‌ها و حالت‌هایش است و این نام‌ها بر 
حسب معانی اصلی نها اطلاق نشده است. زیرا که انسان, شیر و سگ نیست. پس 
این معنا را درک کن. رحمت خدا بر تو باد. 

و بی گمان, خداوند متعال. عالم نامیده می‌شود؛ البته نه به خاطر آن علم 
حادئی که توسط آن به اشیا علم پیدا کرده است و از این علم کمک گرفته است تا 
امور اینده‌اش را حفظ کند و در خلق مخلوقات خود و تباه کردن آن چه که از 
خلقش به فنا رسانده است, تأمل و عدم شتاب نشان دهد. بلکه منظور» اموری است 
که اگر به ان امور علم نداشته باشد و این علم به او کمک نکند. جاهل و ضعیف 
خواهد بود. همچنان که علمای از مردم. به خاطر علم حادت. به عالم نام گذاری 
شدند (نام عالم بر آنها نهاده شده است). چون نسبت به آن جاهل بودند و چه بسا 
علم به اشیا از آنها جدا شود و به حالت جهل برگردند. اما خداوند از این رو عالم 
خوانده شده است چون همه اشیاء را می‌داند و چیزی وجود ندارد که نسبت به آن 
بی اطلاع باشد. پس خالق و مخلوق در نام عالم شریک هستند و هر دو نام عالم را 
یدک می‌کشند. اما همان گونه که دیدی, معتای علم کے آن دو متفاوت است. 

پروردگار ما سمیع نام گذاری شده است. نه په خاطر داشتن سوراخی که به 
وسیله آن صدا را می‌شنود ولی به-وویله لن نمی‌بیند. چنان که ما با سوراخی که 
توسط آن می‌شنویم, نمی توانیم چیزی رآ ببینیم. خدا خبر داده است که چیزی از 
صداها پر او مخفی نیست. اما نه به آن شکل که ما نام گذاری شدیم (آن طور که به 
ما سمیع گفته می‌شود)ء زیرا هر دو در نام سمیع مشترک هستیم. ولی معنا مختلف 
است. بینایی نیز چنین است. اما نه به وسیله سوراخی که توسط آن می‌بیند چنان که 
ما توسط سوراخی که در ما تعبیه شده است. مي‌بينيم و نمي‌توانيم در کاری دیگر از 
آن استفاده کنیم. اما خدارند. بصیر و بینا است و این بصیرت پا معنای بصیر تی که 
در انسان وجود دارد. برابر نیست. پس ما در اسم؛ مشترک هستیم ولی معنای آن 
متفاوت است (اشتراک لفظی). 

او قائم است اما نه به معنی ایستادن و استوار بودن بر پاء آن هم با زحمت؛ 
چنان که اشیاء می‌ایستند. بلکه قائم است و خبر می‌دهد که حافظ است. مانند این 
که بگوییم: فلان شخص قائم به امر ما است (به عهده می‌گیرد) او خدا است که بر 


هر نفس بر حسب ان چه را انجام داده, قائم است. قائم در سخن مردم به معنای 
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باقی نیز هست و نیز قائم به معنای خبر دادن از کفایت و کافی بودن است مانند این 
گفته تو به فرد دیگر: نسبت به امر بنی فلان قیام کن» یعنی آنها را کفایت کن (امور 
لها را به خا نها تام کا ای کو عا لت که اھ مر ای اسان و کی 
گفته می‌شود که بر روی پا می‌ایستد. پس ما در اسم» مشترک هستیم» ولی معنای 
آن متفاوت است (اشتراک لفظی). 

اما لطیف بودن خداوند متعال. از این رو نیست که ضعیف و لاغر و کوچک 
است. بلکه از روی نفوذ در اشیاء و غیر ممکن بودن درک او است. مانند این که به 
شخصی بگویی: این امر لطیف‌تر و دقیقتر از ان است که بتوانم درکش کنم. و فلانی 
در روش خود لطیف شد. گفته او به شما خبر می‌دهد که عقل در درک او دجار 
ابهام شد و قابل دسترسی نیست و عمبق و لطیف شد و وهم و توهم نمی‌تواند او را 
درک کند. و خدا چنین است و چنان لطیف شده است که نمی توان با حد و حدودی 
آن را درک گرده و یا آن را با توصیفی محدود کرد. و لطافت در نزد ما (مفهوم 
انسانی) عبارت از کوچکی و کم "است. بنابراین ما در اسم. مشترک هستیم. ولی 
معنای أن متفاوت است. 

اما (صفت) خبیر به این معنا است که چیزی از (علم) او خارج نمی‌شود و 
جیزی را جا نمي‌گذازد,"اما نه براي تجربه و نه برای عبرت گرفتن از اشیاء تا 
تجربه و اعتبار. چیزی را به علم او یراید به طوری که اگر نبود. به آنها علم پیدا 
نمی‌کرد. زبرا هر که چنین باشد. جاهل است و خدا همچنان نسبت به آن چه خلق 
می‌کند. خبیر و دانا است. ولی خبیر از مردم (در مفهوم انسانی) کسی است که از 
روی جهل طلب خبر می‌کند و یاد گیرنده است. بنابراین ما در اسم مشترک هستیم. 
ولی معنای آن متفاوت است (اشتراک لفظی). 

اما در باره (نام) ظاهر باید گفت: به خداء ظاهر گفته می‌شود. نه از بهر این که 
او بر اشیاء به وسیله سوار شدن بر آنها و يا نشستن بر آنها و صعود په قله آنها. 
ظاهر شده است. بلکه از این رو به او ظاهر گفته می‌شود که بر اشیاء غلبه و قدرت 
دارد؛ مانند این که کسی بگوید: بر دشمنانم ظاهر شدم (غلبه پیدا کردم و خدا مرا 
بر دشمنم ظاهر کرد (پیروز کرد) و از ظفر و پیروزی و غلبه. خبر می‌دهد. و چنین 
است ظهور خدا بر اشیاء. 
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وجه دیگر این است که او برای کسی که بخواهد. ظاهر است و چیزی بر او 
مخفی نیست و این که او تدییر کننده تمامی مخلوقات است. پس کدام ظاهر 
ظاهرتر و واضحتر از خدای تبارک و تعالی است؟! زیرا که تو هر جا بروی, 
مخلوقاتش را می‌یابی و آثار او در تو به اندازه‌ای است که تو را بی‌نیاز می‌کند. و 
کسی که از ما ظاهر است. کسی است که خود ظاهر است و با حد و حدودش 
معلوم است. بنابراین ما در اسې مشترک هستیم. ولی معنای این اسم متفاوت است 
(اشتراک لفظی). 

اما در باره (نام) باطن, باید گفت که معنی آن, نفوذ در باطن و درون آن به 
وسیله فرو رفتن در آن نیست. (اين صفت) در مورد خدا به معنی نفوذ و فرو رفتن 
در اشیاء از لحاظ علم. حفظ و تدبیر است؛ مانند این که بگوییم: در «فلان شی» 
فرو رفتم؛ یعنی نسبت به همه جزئیات آن آگاهی یافتهام و سر درونی‌اش را 
دانسته‌ام. باطن نزد ما چیزی است که مخفی و مستقر در شئ است. بنابراین ما در 
داشتن نام مشترک هستیم. ولی معنای آن نام متفاوت است. 

اما نام قاهر به معنای سیطره از طریّق نتعی و "خستگی و چاره‌جویی و مدارا 
و توطئه نیست, چنان که بندگان یکدیگر را فهر می‌کنند (غلبه می‌کنند), پس مقهور 
دو سانانا قاهر می‌گردد و قاهز بډ مقهور مبدل می‌شود. اما در مورد خدای 
تبارک و تعالی به این معنی است» که هاه مکفقانتشن ملازم خواری و ذلت 
هستند.آن هم نسبت به خالق خویش و این که کمتر می‌توانند چیزی را که خالق 
برای آنان خواسته است. منع کنند و حتی برای یک چشم به هم زدن از سیطره او 
خارج نمی‌شوند و چون که به ایشان بگوید: باش, می‌باشند (کن فیکون), اما معنای 
اهر کر ا ا ان کے امت کا ی شوم و ضیف کی یی ناکر ای 
مشترک هستیم» ولی معنای آن متفاوت است (اشتراک لفظی). و چنین است همه 
نام‌ها و اگر چه نتوانستیم همه آنها را ذکر کرده و در این جا بیاوریم. اما کافی است 
از آن چه برایت ذکر کردیم. عبرت بگیری و خداوند تبارک و تعالی به ما و شما 
ارشاد و توقیق عنایت کند! 

۶) ابن بابویه از حسن بن ابراهیم بن احمد بن هشام مدب نقل کرده است که 
گفت: ابوالحسن علی بن موسی الرضا عليه السلام در باره این سخن خدای عز و 
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جل: رل تدرکه الابصار وشو یدرک الابصار». فرمودند: توهمات دل‌ها نمی تواند او 
را درک کند. چه برسد به بینایی چشم‌ها؟!! 

۷ و از همو: از محمد بن ابراهیم بن اسحای طالقانی. از احمد بن محمد بن 
سعید مولی بن هاشم. از منذر بن محمد از علی بن اسماعیل میثمی, از اسماعیل بن 
فضل, نقل شده است که گفت: از امام صادق عليه السلام پیرامون این که 
آپا خدای تبارک و تعالی در روز معاد دیده می‌شود يا نه پرسپدم؟ WER‏ 
پاک و منزه باشد خدای عز و جل از این (ادعا). - ای ابن فضل! - چشم 
نمی توانند چیزی را درک کنند مگر آن چه رنگ و کیفیت دارد و خدا هه 
رنگ‌ها و کیفیت‌ها است؟ 

۸ عیاشی: از ابو حمزه ثمالی, از على بن الحسین علبهما السلام نقل کرده 
است که گفت: از وی شنیدم که می گفت: خداوند با وحی محکم خویش توصیف 
نمی‌شود و پروردگار ما بزرگتر از این است که توصیف شود و چگونه آن که حدی 
برای آن نمی‌توان قائل شد. . توصیفت شود در حالی که اوست که جشمان را درک 
می‌کند (و بر آنها سیطره داروا رکه الصا وو بُذرک الابصار ور لیف 
الخبیر»" 

٩‏ از اشعث بن کاټم. نقل, شیده است که ,می‌گوید: ذو الریاستبن گفت: به امام 
على عليه السلام عرض کردم: فربانت گردم. مرا در باره اختلاف مردم در روّبت 
(خدا). مطلع ساز؛ برخی از آنان می‌گویند: قابل رژیت نیست. ایشان فرمودند: ای 
ابو العباس! هر که خدا را بر خلاف آن چه را که خدا خود را توصیف کرده است 
توصیف کند. بر خدا سخت افترا زده است. جرا که خدا می‌فرماید: و تذ رک 
الابصار وه پذرک الابصار وه الّطیفٌ الخبير» و أ ین بینابی‌ها با چشم‌ها نیست» 
بلکه چشم‌هایی است که در دل است. خدا نمی‌تواند مورد توهمأت واقع شود و 
نمی‌توان کیفیت او را درک کرد." 


۱-امالی. ص ۱۳۲۴ ح ۲. 
۲ امالی. ص ۰۳۲۴ ج ۲ 
۳ تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۲۰۳ م ۷۷ 
۴ تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۲۰۳ ح ۷۸. 
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۰ علی بن ابراهیم در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «قّد جاء کم 
صایر من ربكم فمن بر فلتشبه ومن عمی فعَلَبْهَّا» می‌گوید: منظور کوری نفس 
است» چون مرتکب معاصی می‌شود. و در این. ايه پاسخی است بر جبریه‌ای که 
ادعا می‌کنند فعل و اکتساب ندارند ' 

۱ علی بن ابراهیم در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «رکذلکٌ 
تصرف الایات ولیَولواً درست وله لقرزمیَلمُونٌ» می‌گوید: قریش به رسول الله 
صلی الله علیه و آله و سلم می‌گفتند: اخباری را که برای ما می‌آوری, از علمای 
بهود یاد می‌گیری و آن را مورد بحث قرار می‌دهی. " 

۲ همو می‌گوید: سخن خدای تبارک و تعالی: «اتبع ما وحی ایک من 
ریک لا اه الا وأغرض عن الْمُشرکین» منسوخ است با اين فرموده خدای 
متعال: «فاقتلوا امشرکین حَیث وَجَدتموهم» -" [مشرکان را هر کجا یافتید بکشید] 

۳ و نیز از ۷۹ جبریون به این سخن خدای تبارک و تعالی: «ولو شاء ال 
ما آشرکوأ» استدلال می‌کنند که ما همه کارها.را با مشیت خدا انجام می‌دهیم و 
دخالنی در آن نداریم , در حالی که ابه با آن معنا ایت که اگر خدا بخواهد. تمامی 
مردم را بعصم قرار دهد به طوری که کسی او را معصیت نکند, این کار را انجام 
می‌دهد. اما او به انان امر و نهی کرد.و نعمت‌هایی را ارزانی داشت که کاستی ها و 
نواقص آنان را مرتفع سازد و این همان حجات خدا بر آنان است (یعنی استطاعت)؛ 
تا سزاوار ثواب و عقاب باشند. و تا آن چه را خدا از تفضل (لطف) آمرزش, 


۰ ۱ ۵ 
و حمت» بخشش و گذشت. گفته است: باور کنند. 


و ۲ رل مس و DET‏ ص ت یی یه ۳ 
ولا بو الیو من دون اه سوه عنوابقعل رکذت ربا ڪل 


r‏ ِ ور مور ا سر (۱۸) ےر و رز ام هو 
وع سر رجنم شم ا کاو يعون وفوا باق تم 


۳2 


e‏ سے 


۱- تفسیر قمی» ج ۰۱ ص ۲۱۹. 
۲ تفسیر قمی؛ ج ۱. ص ۲۱۹. 
۳ توبه /۵. 

۴ تفسیر قمی, ج ۱. ص ۲۱۹. 
۵ تفسیر قمی, ج ۱. ص ۰۲۱۹ 


-3 - از 


ترجمه 
السب 
روایی 


وهار 
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E‏ س 


ین ام بقل اما لیات عند اهوم رجا ند 
ری اما وتف تین 
E E‏ وتي و تاکن يو فبلاعاکووینا 
لت انه ولکن کم ون ٠‏ 


[و آنهایی را که جز خدا را می‌خوانند دشنام مدهید که آنان از روی دشمنی (و) به 
نادانی, خدا را دشنام خواهند داد. این گونه برای هر امتی کردارشان را آراستیم؛ 
آن گاه بازگشت آنان به سوی پروردگارشان خواهد بود و ايشان را از آن چه 
انجام می‌دادند. آگاه خواهد ساخت ‏ و با سخت‌ترین سو گندهایشان په خدا سو گند 
خوردند که اگر معجزه‌ای برای آنان بیاید حتما بدان می‌گروند. بگو: معجزات تنها 
در اختیار خداست و شما چه می‌دانید که اگر (معجزه هم) بياید باز ایمان نمی آورند 
# و دل‌ها و دیدگانشان را برمی‌گردانيم (در نتیجه به آبات ما ایمان نمی‌آورند) 
چنان که نخستین بار به آن ایمان ثباورّند و آنان را رها می کنیم تا در طغیانشان 
سرگردان بمانند ٭ و اگر ما|فر گار را ب سوی آنان می‌فرستادیم و اگر مردگان 
با آنان به سخن می آمدند و هر جير را دسته دسته در برایر آنان گرد می‌آوردیم. 
باز هم ایمان نمی آوردند اچ ین" که خدای‌خواه؛ ولی بیشترشان نادانی می کنند] 

۱) علی بن ابراهیم نقل کرده است که پدرم این حدیث را از مسعّده پن صدقه, 
از ابو عبداّه امام صادق علیه السلام. روایت کرده است. وی می‌گوید: از وی در 
باره این فرموده پیامبر اکرم که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد سئوال 
و کا هرک تیور و وی و ری ما و اه 
شب تاریک است. ایشان فرمودند: ممنان آن جه را مشرکین به جز خدا عبادت 
می‌کردند. دشنام می‌دادند و مشرکان به آن چه مومنان می‌پرستیدند. بدگویی 
می کر دند. پس خدا مومنین را از دشنام دادن به خدایانشان نهی کرد تا کفار. خدای 
مومنان را مورد دشنام قرار ندهند و بدی ن وسیله مومنان برای خدای عز و جل 
نادانسته شریک قائل تشون آن گاه فرمودند: «ولا ا أ الذين يعون من ذون 
اللّه قیسیوا الله عَدو۳ بغر عم 


۱- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۲۱۹ 
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۲) محمد بن یعقوب: از حسین بن محمد از على بن محمد بن سعد از محمد 
بن مسلم. از اسحاق بن موسی, نقل کرده است که گفت: از برادرم از عمویم. از 
2% . از ابو عبداثه عليه السلام روایت ت کرد که فرمود: سه مجلس وجود دارد که 

از انها نقرت دارد و خشم خود را بر اهل آن مجالس می‌فرستد. پس با آنها 
e‏ در آن زبانی حضور دارد که در فتوایش دروغٌ می‌گوید؛ 
و مجلسی که ذکر دشمنان ما در آن تازه و ذکر ما کهنه و فرسوده است؛ و مجلسی 
که در آن کسانی باشند که (مردم را) از ما روی گردان می‌سازند. در حالی که تو 

ميدائی. 
- گفت:- سپس امام صادق عليه السلام سه ایه از کتاب خدا را تلاوت کردند 


گویی که در دهان ایشان بود یا گفت: در کف ایشان - : «ولا سبوا این دون 


من دون ال سبوا الله عدوا بغر عم «وإذا ریت اين یَخوضون فى آياًا 
فأغرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره," [و چون ببینی کسانی [به قصد 
تخطئه] در آیات ما فرو می‌روند. از ایشان روزی برتاب تا در سخنی غیر از آن 
ید دولا تلا با اتم لذب الال ودا حرام ترا على 
الله الکذب»"" [و برای آن جه زبان شما به درو می‌پردازد مگویید این حلال 
است و آن حرام تا بر خدا دروغ بئدید]. 

۳ عیاشی: از عمر طیالسی, از امام صادق"غلیه السلام نقل کرده است که 


کنت: از ایشان در باره این سکن خدای تبارک و تعالی؛ کو جرا الذین اشن 


من ون اللّه یسیو له عدوا بغیر علم» پرسیدم. - گفت: - پس فرمود: ای عمَرا 
ا کسی را دای که پد خا دشنام دهد؟ گفتم: خدا مرا فدای تو کند. 9 
ممکن | 9 ا 
این که ان ا ا ا ا و 
ا که آن ن (تزیین). 


۱- انعام /۶۸. 

۲- نحل /۱۱۶. 

۳-کافی, ج ۲ ص ۲۸۰ح ۱۲ 

۲ تفسیر عیاشی» ج ۱. ص 2,۳۰۳ ۷٩‏ 


یی 


تقسیر 
روابی 


ماو 
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O OS‏ م إلى رهم 

جفهم نم بما کانواً یْعْمُون» سپس قول آنان را یعنی قریش را چنین روایت 
3 است: «رأَفستمُوا بالل جَهْد انهم ین جاءتهم آية ومن بهّا» پس خدای 
تبارک و تعالی فرمود: «قل نم الآيات عند الله وما تشعرکم نها ذ جاءت لا 
منون» یعنی فریش.! 

۵) و نیز وی می‌گوید: در روایت ابو جارود. از امام باقر عليه السلام روایت 
شده است که در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «رتقلب آفندتهم وأنصارهم» 
می‌فرماید: دل‌های آنان را وارونه می‌کنيم به طوری که قسمت پایین دل‌هایشان بالا 
باشد و بینایی‌شان را کور می‌کنیم به طوری که نتوانند هدی (هدایت) را ببینند. علی 
بن ابی طالب عليه السلام فرمودند: بی گمان. اولین جهادی که په ان مکلف 
می‌شوید: جهاد با دست. سپس جهاد با زبان‌هایتان. سپس جهاد با قلب‌هایتان است 
هر که قلبش معروفی را (کار نیکی) معروف نشناسد و منکری را (کار زشتی را) 
زشت نشمارد قابس واروند مین طوری کا پاین | ن در بالا قرار گیرد. هیچ 
خیری را نمی‌پذبرد. «کما پلم یر پم آل ره نی در عالم ر و پا 
EOE‏ نی گر می‌شوند,' 

۶) عیاشی: از ززازه و حمران و محمد بن مسلم از ابو جعفرء از امام ِ 
را ست که در بازه این سخن خدای تبارک و تعالی: «و 

فندتهم و وأبصارهم» تا آخر آبه فرمود: این فرموده خداوند: تا زا بل 
تر یبد کر آنان عهد و پیمان , گرفت" 

۷ همچنین علی ابن ابراهیم می‌گوید: سپس خدا پیامبرش صلی الله علیه و آله 
و سلم را نسیت به آن چه در سینه‌هایشان بود. آگاه ساخت و این که آنان موافقند. 
و فرمود: «وئو نب تزا ایهم الملایکة که اتی وخشرنا علنهم کل شىء 
قبلا» یعنی بد طور آشکار «مّا کانواً منوا 1 آن بشاء لل» و این نیز از جمله 


۱- نفسیر قمی. ج ۱ ص ۳۰ 
۲- تقسیر قمی, ج ۱, ص ۲۲۰. 
۳- تقسیر عیاشی» ج ص ۰۰۳ ح A.‏ 
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آیاتی است که جبریون به آن استدلال می‌کنند. و معنای این سخن خدای تهارک و 
مالی: <لا آن بشاه الله» این است که مگر این که آنان را یه آیمان مجیور کد ' 


لد نز اس ءإلبتضي 

شوت موی عرو را وو اء رك اتود درم ارون ۳ رتست ی 
یم الا خجرة دیناد راد رفون "۲ ۳1 انه بكي 
عکا ونوا ال[ سا بششلاوللیی ام کناب نون 
آله مرل من وت اف کون من امین ٠"‏ 


[و بدین گونه برای هر پیامبری دشمنی از شیطان‌های انس و جن بر گماشتيم. 
بعضی از آنها به بعضی برای فریب (یکدیگر) سخنان آراسته القا می‌کنند و اگر 
پروردگار تو می‌خواست. چنین نمی‌کردند, پس آنان را با آن چه به درو] 
می‌سازند واگذار * و (چنین مقرر شده ابلت),تابل‌های/ کسانی که به آخرت ایمان 
نمی‌آورند به آن (سخن باطل) بگراید ۴ آن وا بستنهسو تا این که آن چه را بايد 
به دست بیاورند. به دست آورند * پنسَآیادازری جز خدابجويم با این که اوست 
که این کتاب را به تفصیل به سوی شما نازل کرده است و کسانی که کتاب 
(آسمانی) بدیشان داده‌ايم می‌دانند که آن از جانب پروردگارت به حق فرو 
فرستاده شده است پس تو از تردید کنندگان مباش] 

علی بن براهیم می گوید: : خدا پیامیری را نفرستات مگر این که در آمتش 
«شیّاطین الانس والجن بوحی بَعضهم | إلى عض» یعنی این عبارت را به یکدیگر 
می گویند: به سخن پر زرق و برق از روی غرور و تکبر ایمان نیاورید. چرا که آن 
وحی» دروع ۾ است," 

۲) همو می‌گوید: از پدرم از حسین بن سعید. از بعضی از محدتان خود. از 
امام باقر علیه السلام نقل شده است که فرمودند: خدا هیچ پیامبری را نفرستاده 


۱- تفسیر قمی» ج ۱ ص ° 
۲- تفسیر قمی, ج #۱ ص ۲۲۰. 


` <)> 


تر مه 
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4۱6 <- 


سورد 
یه 


است. مگر این که در امتش دو شیطان وجود داشته باشد که او را آزار دهند و مردم 
را پس از او گمراه کنند. شیطان‌های نوج عبارت بودند از قیطفوص و خرام. و 
شیطان‌های ابراهیم. مکثل و رزام. و شیطان‌های موسی» سامری و مرعتیباء و 
شیطان‌های عیسی, بولس و مرتیون. و شیطان‌های محمد صلی اله علیه و اله و 
سلم؛ حبتر و ربق بودند." 

۳ طبرسی می‌گوید: از امام باقر علیه السلام روایت شده است که گفت: 
شیطان‌ها در هنگام دیدار با یکدیگر. آن چه را موجب گمراهی مردم مي‌گردد. به 
یکدیگر القا وه ان نا 

۴ همچنین على بن براهیم می‌گوید: این سخن خدای تبارک و تعالی: 
«رلتصفی له فد این لا بُوّمنون بالآخرة» لتطقی إليه: تی متافدان بة سکن او 
گوش e‏ و با زبان خودشان می پذیرند. اما دل‌هایشان آیمان نمی آورد. 
«ولیفترفوا» د بعنی تا منتظرشوند «ما هم مقترفون» یعنی منتظرند. سپس گفت: «قل» 
به آنان ای محمد! «أفغير اللّه يى حَكمًا وُو ای آنزل یکم الاب ُْصلا» 
یعنی میان حق و باطل جداامی‌کند." 


وت كلمت ۳ لڪلماته و و ون 
ڪر من بض نلوك عر ي 5 2 
مو 2 (NF)‏ 
محرصون ٠‏ 
او سخن پروردگارت به راستی و داد سرانجام گرفته است و هیچ تغبیردهنده‌ای 
برای کلمات او نیست و او شنوای داناست * و اگر از بیشتر کسانی که در (اين 
سرزمین) می‌باشند. پبروی کنی, تو را از راه خدا گمراه می کنند. آنان جز از گمان 
(خود) پیروی نمی کنند و جز به حدس و تخمین نمی‌پردازند] 


۱- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۲۲۰. 
۲ مجمع البیان» ج ۴ ص ۱۰ 
۳ تفسیر قمی» ج ۱. ص ۲۲۱. 
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۱) محمد بن یعقوب: از علی بن محمد از عبدالّه بن اسحاق علوی. از محمد 
بن زید رزامی» از محمد بن سلیمان دیلمی, از ابو حمزه, از ابو بصیر, نقل کرده است 
که گفت: حج را با ابو عبدالله عليه السلام گزاردیم. آن هم در سالی که فرزندش 
موسی عليه السلام در آن متولد شد. هنگامی که در (منطقه) ابواء فرود آمدیم. ایشان 
سفره غذا را برای ما انداخت و هر گاه به اصحابش غذا می‌داد. به مقدار زیاد و با 
کیفیت خوب می‌داد. 

گفت: ما در حال غذا خوردن بودیم که فرستاده حمیده از راه رسید. په وی 
عرض کرد: حمیده می‌گوید: من خویش را نشناختم و اگر زایمانم فرا برسد. من آن 
چه را می‌یافتم. می‌يابم و شما به من دستور دادید که پیش از شما این فرزندتان را 
سیم (بیش از زایمان, شما را فرا خوانم). پس امام صادق عليه السلام برخاست و 
با ان فرستاده به راه افتاد و هنگامی که آن جا را ترک می‌کرد. اصحابش به او 
عرض کردند: خداوند تو را خوشحال کند و ما را فدای تو گرداند. حمیده برای تو 
چه زاییده است؟ فرمودند: خدا او را سالم نگهدازد. خدا پسری برای من ارزانی 
داشته است و او بهترین کسی است که خبه9ت گت 6رجلي آفریده است. حمیده در 
مورد او خبری را به من گفت که فکر می‌کرد من آن را نمی‌دانم. در حالی که بهتر از 
او می‌دانستم. 

گفتم: قربانت گردم. حمیده چه خبری راب شنم داده است؟ فرمودند: گفت 
هیکامی که این پنتر ععواد شده دو دستش بر زمین و سرش رو به اسان بود مین 
وصی پس از اوست. 

گفتم: قربانت گردم. این (نشانه) چه ارتباطی با نشانه رسول خدا صلی ائّه عليه 
و آله و نشانه وصی پس از او دارد؟ به من فرمودند: در شبی که نطفه جدم منعقد 
شد. فرشته‌ای برای پدر جدم جامی را آورد که در آن شرابی رقیق‌تر از اب نرمتر 
از کره. شیرین‌تر از عسل. خنک‌تر از يخ و سفیدتر از شیر بود. به او نوشاند و به او 
دستور جماع (نزدیکی) را داد. ایشان بر خاستند و جماع را انجام دادند. سیس نطفه 
و علقه جدم منعقد شد. همان شبی که نطفه پدرم منعقد شد فرشته نزد جدم امد و 
به جدم (همان جام) را که به جد پدرم نوشانیده بود نوشاند و همان دستور را به 
وی داد. پس برخاستند و عمل جماع را انجام دادند و نطفه و علقه پدرم منعقد شد. 


ترجمه 
(E>‏ < 


اهار 
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همان شبی که نطفه من منعقد شد, فرشته‌ای به پیش پدرم آمد و همان جام را که به 
آنان نوشانیده بود, نوشاند و همان دستور را به وی داد. پس ایشان از جا بلند شدند 
و عمل جماع را انجام دادند و نطقه و علقه من منعقد شد. همان شبی که نطفه پسرم 
منعقد شد. فرشته‌ای مانند فرشته‌ای که پیش انان امده بود تزد من امد. پس همان 
کار را برای من انجام داد که برای آنا ن انجام داده بود. پس بلند شدم و خدای من 
می‌داند که من خوشحالم به آن چه خدا به من می‌دهد. پس عمل جماع را انجام 
دادم و این پسرم به وجود آمد و در برابر شما است و به خدا قسم که او امام شما 

بس از من است 

نطفه أمام | ز آن چه که به تو گفتم تشکیل شده است و هر گاه نطفه به مدت 
چهار ماه در رحم قرار می‌گیرد و روح در آن ایجاد می‌شود. خداوند تبارک و تعالی 
فرشته‌ای را می‌فرستد که خبوان ن نام دارد که پس بر روی بازوی راستش تش این آیه را 
نوشته است: «وتَت" کلمت ریک صدا وعدا لا مدل لکلماته وه السَمیم 
العَلیم» و هنگامی که از شکی#دوش بیرون می‌آید. دو دستش بر روی زمین. و 
سرش به سوی آسمان قرار دارة, بالا/پردن سرش به سوی اسمان از این رو است 
که ندا دهنده‌ای از وسط عرش از جانبا پروردگار عرزت از افق برین با نامش و نام 
پدرش ندا می دهد رر ی گید ای ترا سر فلانی, ثابت و بایدار می‌شوی و به 
خاطر هدف بزرگی که تو را برای آن افریدهام. تو برگزیده من از مخلوقات من 
هستی و جایگاه راز من و محرم علم من و امین من در وحی‌ام و خلیفه من در 
زمین هستی و رحمتم را برای تو و برای کسانی که از تو پیروی می‌کنند. واجب 
کردم و بهشتم را به آنان بخشیدم و ایشان را در جوار خویش سکنی دادم. قسم به 
عزت و جلالم. بر کسانی که با تو دشمنی کنند. شدیدترین عذابم را نازل می‌کنم. 
حتی اگر رزق و روزیم را برای او در دنیا گسترش بدهم. هر گاه که صدا - صدای 
کسی که ندا می‌دهد ‏ باز ایستاد. به او جواب می‌دهد, در حالی که دست‌هایش را 
بر روی زمین گذاشته است و سرش را به طرف آسمان بالا برده است و می گوید: 
«شهد الله لد ا اله إلا هو والملایَكة وولو الم قاتا بالقنطر لا له الا هو 
فزیز الحکیم» [گواهی می‌دهد که جز او هیچ معبودی نیست و فرشتگان (او) و 
دانشوران (نیز گواهی می‌دهند که) جز او که توانا و حکیم است. هیچ معبودی 
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نیست] - فرمود: - پس هرگاه آن (آبه را) گفت. خدا علم اول و علم آخر را به او 
می‌دهد. و شایسته دیدار روح در شب قدر می‌شود. گفتم: قربانت گردم. مگر و 
جبرئیل نیست؟ فرمودند: روح بزرگتر از جبرئیل است. جبرئیل از فرشتگان است 

ول دب مخلوقی بزرگتر از ران است؛ مگر خدای تبارک و تعالی نمی‌فرماید 
که: : «تنزل المَلانِكة والروح»؟' [در آن [شب] فرشتگان ن با روح). 

مانند این حدیث از محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی» از محمد بن حسین. 
از احمد بن حسن. از مختار بن زیاد. از محمد بن سلیمان, از پدرش, از ابو بصیر 
روات دهاشت" 

۲) و نیز از محمد بن یعقوب: از از محمد بن یحیی» از محمد بن حسین, از 
موسی بن سعدان» از عبداله بن قاسم از حسن بن راشد نقل شده است که گفت: از 
امام صادق عليه السلام شنيدم که می‌گوید: خداوند تبارک و تعالی هرگاه قصد 
داشته باشد امام را بیافریند. به یکی از فرشتگان دستور می‌دهد که جرعه‌ای از أب 
از زیر عرش بردارد» آن را به پدرش می‌نوشاند بذ | ن (آب) امام افریده می‌شود. 
او به مدت چهل روز و یک شب در شکم ماذزش باقی می‌ماند و صدا را نمی‌شنود. 
سپس سخن را می‌شنود. و چون متولد شود. خدا آن فرشته را می‌فرستد و ميان 
چشم‌هایش (اين آیه) را می‌نویسد: «وتَمّتَهُ کلمت ریک صدقا و عدلاً لا مد 


لکلماته ور السَمیع العَليم» پس هر گاه امامی که باز او بوده است رحلت کد 


برای او مناره‌ای از تور برافراشته می‌شود و په وسیله آن اعمال بندگان را می‌بیند و 
او کی وروت ا ار ای ای تیه جر کب مت ا بر آنان تمام 
کرده است): ۲ 

۳ و از همو: از محمد ہن یحی, از احمد بن محمد. از علی بن حدید, از 
منصور بن یونس, از يونس ابن ظبیان. نقل کرده است که گفت. از امام صادق علیه 
السلام شنیدم که می‌گوید: خدای عز و جل هرگاه بخواهد امام را از امام خلق کند. 
فرشته‌ای را می‌فرسنند و این فرشته جرعهای از آب زیر عرش بر مي‌دارد. سپس آن 
را در امام قرار می‌دهد - یا گفت: می‌دهد - و امام ان ترا می نوشد و به مدت جهل 


١‏ قدر/۴. 
۲- کافی: ج ص 9۹2 ی 
۳ کافی. ۱ ص ¥ ۳ 5 


> 
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روز در رحم باقی می‌ماند در حالی که سخن را نمی‌شنود. سپس سخن را می‌شنود. 
پس هر گاه که مادرش او را زایید. خدا آن فرشته را که ان جرعه را برداشته بود, 
می‌فرستد و بر روی بازوی راستش (اين آیه را) می‌نویسد: «وتمّت کلمت ریک 
صبقا وغدل لا مدل لکلمّاته» پس هر گاه به اين امر قیام کرد. خدا در هر شهری 
مناره‌ای برای او برافراشته می‌سازد که به وسیله آن اعمال بندگان را نظاره کند.۱ 

۴) و از همو: از تعدادی از اصحاب ما از احمد بن محمد. از أبن محجوب از 
ربیع بن محمد مسلی. از محمد بن مروان. نقل شده است که گفت: از امام صادق 
عليه السلام شنیدم که می‌گوید: امام در شکم مادرش می‌شنود و هرگاه که متولد شد 
میان شائه‌هایش این (آیه) نوشته می‌شود: «رتَنّت کلمت ریک صدقا وعدا با 
بل لکلماته وه السیم الَْلیم» هرگاه که امر (مقام امامت) به وی واگذار گردید. 
فا راق او مول اد ون را می‌دعد .با اد اال آهل هر فر زا طا 
فک 

۵) و از همو: از گروهی ازاصحاب ماء از احمد بن محمد از علی بن حدید. 
از جمیل بن دراج نقل شه اسب که گفت: بیش از یک نفر از اصحاب ما روایت 
کردند که می‌گفتند: در باره امام سخن نگویید. زیرا که امام سخن را می‌شنود در 
حالی که در شکم مادرش قرار دارد. هر گاه که او را زایید. فرشته میان جشم‌هایش 
(اين آیه را) می‌نویسد: وتم کلم ریک صدقا وعدلاً لا مد لکلمَاته ور 
المع العَلِبمٌ»» و هنگامی که امر (امامت را) به عهده گرفت» در هر شهر مناره‌ای از 
نور برای او برافراشته می‌شود که از آن اعمال بندگان را نظاره می‌کند. " 

۶) و از همو: از علی بن ابراهیم. از احمد بن محمد خالد برقی. از پدرش. از 
محمد بن سنان, از محمد بن مروان, نقل شده است که گفت: حضرت امام صادق 
عليه السلام این آیه را این چنین تلاوت فرمودند: «وتَمّت كَلمَة ریک الحسنی 
صدفا وَعدلاً» پس گفتم: قربانت گردم, آن را (به این صورت) می‌خوانيم: «وتمّتٌ 
كلمتة دمک صدقا وعَدلا» ن ق مودت مایا بر ای ارف کلمه حسنی وجود قاروا 


.۳ کافی؛ ج ۱ ص ۰۳۱۸ ح‎ ١ 
.۴ کافیء؛ ج ۱ ص ۳۱۸ ح‎ ۲ 
۶ ۲-کافی, ج ۸ ص ۲۰۵ ح‎ 
.۲۴۹ کافی, ج ۱ ص ۳۱۸ ح‎ -۴ 
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۷ علی بن ابراهیم می‌گوید: پدرم این حدیت را برای من از پدرم از ابن ابو 
عمیر. از ابن مسکان, از امام صادق عليه السلام روایت کرد که فرمود: هر گاه خدا 
امام را در شکم مادرش می‌آفریند بر روی بازوی راستش (این آیه) نوشته می‌شود 
«وتمّت کلمَة ریک صدقا ودلا ك مبدل لکلماته ور السمیع العلیم».! 

۸ و از همو روایت شده است که پدرم این حدیث را برای من از حمید بن 
شعیب. از حسن بن راشد. نقل کرده است که گفت: امام صادق عليه السلام 
فرمودند: هر گاه خدا (بخواهد) امام را خلق کند. جرعه‌ای از زیر عرش از آب 
اپرهای (پر باران) بر می‌دارد و آن را به یکی از فرشتگان می‌دهد. او به پدرش 
می‌نوشاند و (از آن آب) امام آفریده می‌شود و هنگامی که به دنیا می‌آید, خدا آن 
نوشته را برای امام می‌فرستد و میان چشم‌هایش (اين أيه را) می‌نویسد: «وتمّت 
کلمتة ریک صدقا وعدلا لا مُبدل ماه هو السَمیمالْعلیم» پس هر گاه که آن 
امامی که قبل از او بوده است رحلت کرد برای وی مناره‌ای برافراشته می‌شود که 
توسط آن اعمال بندگان را نظاره کند. و از این:ترو (خدا) به وسیله او بر خلقش 
اتمام حجت کی 

٩‏ عیاشی از یونس بن ظبیان نقل کرده است که گفت: از امام صادق عليه 
السلام این (حدیث) را شنیدم: هر گام خدا پخواهد امامی از امام متولد شود و به 
وجود آید. هفت برگ از بهشت برای وی آوردة می‌شود و آنها را قبل از جماع 
می‌خورد - فرمودند: - زمانی که نطفه‌اش در رحم پسته می‌شود. سخنان را در شکم 
مادرش می‌شنود و هنگامی که او را می‌زاید. ستونی از نور برای وی میان آسمان و 
زمین برافراشته می‌شود. «وتَمَت کلمت ریک صدقا وعدل». امام صادق عليه 
السلام فرمودند: و هنکامی که این حدیث روایت شد. گفت: (اين حدیث) را از 
من روایت نکنید. " 

۰ از يونس بن ظبیان, از امام صادق عليه السلام روایت شده است که 
فرمودند: هنگامی که خدا می‌خواهد روح امامی را بگیرد و امام دیگری را پس از 
وی بیافریند. قطره‌ای را از زیر عرش به زمین فرود مي‌آورد و آن را بر روی 


۱- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۲۲۱. 
۲ تفسیر قمی, ج ۱ ص ۲۲۱. 
کے هت عیاشی. ج ص ۲۰۳ ح ۸۱ 
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ثمره‌ای - یا یکی از حبوبات - می‌اندازد. فرمودند: خدا از آن قطره, نطفه‌ای در 
صلب خلق می‌کند. سپس آن نطفه به رحم منتفل می‌شود و چهل روز در آن 
می‌ماند و پس از گذشت این جهل روز, صداها را می‌شنود و پس از چهار ماد بر 
روی بازوی راستش این آیه نوشته می‌شود: «وتمّت کلمّة ریک صدقا وعدلا ل 
بل لکلمَاته وشو السّمیع الَْلیم» و هرگاه پای بر زمین بگذارد. حکمت نصیب وی 
می‌گردد و به بردباری و متانت زینت داده می‌شود و جامه هيبت و شکوه بر تن او 
پوشانده می‌شود و برای او چراغی از نور قرار داده می‌شود که به وسیله آن (درون 
انسان‌ها را) می‌شناسد و اعمال بندگان را می‌بیند." 

۱ همچنین علی بن ابراهیم می‌گوید: خدای عز و جل به پیامبر صلی اله 
عليه و آله و سلم فرمود: «وإن تطع ار من فى الارض بوک عن سل له 
یعنی تو را در مورد امام سرگردان می‌کنند زپر! که آنان در مورد او اختلاف دارئد 
«ٍن تون 1 انظّن وان هم 0 بخرصُون» یعنی بدون علم و از روی حدس و 
گمان سخن می‌گویند." 


مکاوامادکر! نونک اه یی "ومام اواج 

جر ی ردو عور کم لام این له نگ 
لون وومر ل ركف + درالم إن 
ال Oey‏ ون "ولا ا ودک اس انه 
نهنن ماک وی ولاهم ماد کون 


است بخورید # و شما را چه شده است که از آن چه نام خدا بر آن برده شده است 


نمی‌خورید» با این که (خدا) آن چه را بر شما حرام کرده, جز أن چه بدان ناچار 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۴۰۴ ح ۸۲ 
۲- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۲۲۱. 
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شده‌اید برای شما به تفصیل بیان نموده است و به راستی بسیاری (از مردم دیگران 
را) از روی ادانی با هوس‌های خود گمراه می‌کنند. آری پروردگار تو به (حال) 
تجاوز کاران داناتر است * و گناه آشکار و پنهان را رها کنید. زیرا کسانی که 
مرتکب گناه می‌شوند. به زودی در برابر آن چه به دست می‌آوردند. کیفر خواهند 
یافت * و از آن چه نام خدا بر آن برده نشده است. مخورید؛ چرا که آن قطعا 
نافرمانی است و در حقیقت. شیطان‌ها به دوستان خود وسوسه می کنند تا با شما 
ستیزه نمایند و اگر اطاعتشان کنید. قطعا شما هم مشر کید] 

۱) عیاشی از عمر بن حنظله, نقل کرده است که در باره این سخن خدای 
تبارک و تعالی: «فْکلوً ما ذکر اسم له عَلیْه» روایت کرده است که: و اما (در باره 
مجوس باید گفت که) مجوس از اهل کتاب نیستند و اما بهودیان و مسیحیان, اگر 
بسمله (بسم الله الرحمن الرحیم) بگویند. اشکالی ندارد.! 

۲) از محمد بن مسلم. نقل شده است که گفت: از او در باره مردی که حیوان 
را ذبح می‌کند و لا اله الا الله می‌گوید. یا تسبیح:,یا تکبیر می‌گوید پرسیدم و ایشان 
فرمودند: همه این (واژگان) از نام‌های خدا:است,* 

۳ از ابن سنان, از امام صادق عليه السلام نقل شده است که گفت: از ایشان 
در باره حیوانی که به دست زن و پیرپچه,ذیح مي‌شود. پرسیدم که آیا می‌توان آن 
را خورد؟ فرمودند: بلی: اگر زن مسلمان باشن"و نام حا را بر زبان آورد. ذبیحه 
وی حلال است و اگر پسر بجه. توانایی ذبح کردن را دارد و نام خدا را بر زبان 
آورد. ذبیحه وی حلال است و اگر مرد مسلمان باشد. اما فراموش کند یسمل 
بگوید, خوردن (حیوانی را که ذبح شده است) در صورت عدم شک در او, اشکالی 
ET‏ 

۴) از حمران, نقل شده است که گفت: از امام صادق عليه السلام شنیدم که در 
باره حیوان ذبح شده توسط ناصبی و بهودی چنین می‌فرمایند: تا نام خدا از او را 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۴۰۴ ح ۸۳ 
۲ تفسیر عیاشی. ج ۱. ص ۰۳۰۴ ح Af‏ 
۳ تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۴۰۴ ح ۸۵ 
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نشنیده‌ای» از ذبیحه او تخو مکر این سخن تدای تبارک و تعالی را نشنیده‌ای که 
فرمود: «ولا الوأ ما لم بُذکر ام الله له" 

۵) علی بن ای من قوی «فکلوا ممّا ذکر اسم اللّه عَلَْهِ» گفت: از حیوانات 
و اید گفت: «وا لک ألا تلو ما ذکر انم ال وقد فصل كم ما 
خر علیْکُم» یعنی برای شما تبیین کرد «إلاً ما اضطررتم الم وان کییرا َيون 
بافوائهم بغر علم ان ریک هو عم بالمْعتدین». 

و ی شقن داف تبارک و تعالی: «وذدرو أ اهر الثم وباطنه 
إن الذین مسیون الائم سیون پما کاتر یترفْون»» یعنی منظور از ظاهر گنام 
معصیت‌ها است و منظور از باطن بعنی شرک و شک در دل. و این سخن خدای 

تبارک و تعالی «یمّا کانوً بهترفون» ر یعنی انجام می‌دادند. ' 

۶ علی بن ابراهیم می‌گوید: در این سخن خدای تبارک و تعالی: «رلاٌ تَاکلواً 
ممّا لم بذ کر ام نم الله عَلیّ» منظور, حیوانات کشته شده توسط بهودیان و مسیحیان 
است و آن چه بر طبق (احکام) استلام دیح نشود. سپس می‌گوید: «رانه ین داد 
الشیاطین آَيُوحُونَ إلى آرلیآنهم» یعنی وحی دروغ و فسق و فجور به اولیای آنان 
انسان‌ها و آنان که از آنان اطاعت مي‌کندد «لیجادلوکم» نی تا با شما 
«رٍن أَطْعتَموم هم نکم مشر کون»." 

۷ عیاشی + از داو بے کت تقد کد ۲ ست که گفت: به امام صادق عليه 
السلام عرض کردم قربانت کردم 0 اس قبری نماز می‌خواندم که ناگهان 
مردی از پشت سرم گفت: «اتریدُون أ ن‌ تهدوا م من أضل »۲ [آیا می‌خواهید کسی 
را که خدا در گمراهی‌اش وا اانه اک را آورید] «و الله ارکسهم ما کسبوا»* 
[یا این که خدا آنان را به (سزای) آن چه انجام داده‌اند سرنگون کرده است]. گفت: 
به او رو کردم - پس از این که این آیه را رای من تأویل کرد و من نمی‌دانم چه 
کسی بود - و من می‌گفتم: «وإن الشيّاطين رین إلى الهم لیجادلر کم وان 


۸۶ تقسیر عیاشی» ج ۱ ص ۲۰۴ ح‎ ١ 
.۲۲۱ تفسیر قمی, ج ۱ ص‎ -۲ 

۳ تفسیر قمی, ج ۱ ص ۲۲۲ 

۲ نساء ۸۸ 

هد نساء ۸۸ 
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رف َم گون» که ناگهان (متوجه شدم) که وی هارون پن سعد است.! 


- گفت:- امام صادق عليه السلام خندیدند و سپس فرمودند: پس به خواست خداء 


تو درست پاسخ دادی - یا فرمودند: سخن درستی گفتی ے' 


باعلا راشي به ف ات سکم رم ني سا 
س جارج نالك ین ع لُڪ اف ري ما کاو عون ۳۷ وکذللت جع في کل 


بر رمیا کرو فا اكرون لا ایهم ین وبا 


وان ۇين ئى وي يئل ما آوتي ټی سل اله اة حت مَل رسد سبصیب 
۱۳۹ جرمُو اند لته وَعَذاب مدید اكوا كرون ""› 


[آیا کسی که مرده(دل) بود و زنده‌اش گردانيدیم و برای او نوری پدید آوردیم تا 
در پر نو آن در ميان مردم راه برود. چون کسی"اسّت که گویی گرفتار در تاریکی- 
هاست و از آن پیرون آمدنی نیست. این ومع كران آن چه انجام می‌دادند. 
زینت داده شده است * و بدین گونه-درَ-هر-شهری گناهکاران بزرگش را 
می گماریم تا در آن به نیرنگ پردارَئَ لولی) آنان جز به خودشان نیرنگ نمی‌زنند 
و درک نمی کنند # و چون آیتی برایشان بیاید. می‌گویند: هرگز ایمان نمی‌آوریم 
تا این که نظیر آن چه به فرستادگان خدا داده شده است به ما (نیز) داده شود. خدا 
بهتر می‌داند رسالتش را کجا قرار دهد. به زودی کسانی را که مرتکب گناه شدند 
به (سزای) آن که نیرنگ می‌کردند. در پیشگاه خدا خواری و شکنجه‌ای سخت 
خواهد رسید] 

۱) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از محمد بن 
اسماعیل. از منصور بن یونس. از بريد نقل کرده است که گفت: از امام باقر عليه 
السلام شنیدم که در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «أو من کان میت فَاَحيناه 


ی ۶و ۶ م û‏ ۰ ت ۰ ۰ ۳ + 
وجعلنا له نورا بمشی به فی الناس» جنین فرمودند: مرده‌ای که جیزی را نمی‌داند 


۱ هارون بن سعد عجلی کوفی, زیدی بود. بنگرید به «معجم رجال حدیث» ج ۷ ص ۱۱۵و ج 
۹ ص «TTF‏ 


۳ له تس عباشی» ج ١۱‏ ص ۲۰۵ ح AY‏ 


(E) <- 


تر جمه 
شس 
روایی 


ماو 
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ی سر 


«نورا یَنشی بمشبی به فی التّاس» یعنی امامی که به آن اقتدا می‌کند دكن مله ت 
ات یس رنه - فرمودند: -کسی که امام را تمی‌شناسد ' 

A‏ «أُوَ من گان متا 
فأخییناه» می‌گوید: یعنی نسبت به حق و ولایت نادان است. پس او را به آن هدایت 
کردیم «رجعلنا ا و ي بمشی به فی لّاس» نور یعنی 09 «کمّن مه فی 
نات تس بغارع مها » یعنی در ولایت شتا دیگر غیر از امامان که سلام و 
درود خدا بر آنان با" «کذلک ز ن للکافرین ما کانوً OR‏ 

۳ عیاشی: از رید عجلی, از امام باقر عليه السلام روایت کرده است که در 
باره این سخن خدای عز و جل: «او من کان متا اه وجعلنا له ورا بنشی به 
فى النْاس»» فرمودند: میت: کسی است این مقام [امامت] را نمی‌شناسد - فرمودند: - 
آیا می‌دانی «میتا» یعنی چه؟ گفت: گفتم: قربانت گردم. , خیر. فرمودند: میّت؛ کسی 
است که چیزی را نمی‌داند «فأخییناه» با این امر راتا لہ نورا شی به فی 
التاس» - فرمودند: - مانند این ی که آمام وان ات 

ا زا روایتی دیکی: از برّید, عیلی. نقل کرده است که گفت؛ از امام باقر 
ام در ٠‏ اين ښخ خدای تبارک و تعالی: «ار من کان میتا فَأَحيينًاهُ 
ا و و بشبی به فی الناس» پرسیدم. فرمودند: میت: کسی است که این مقام 
را نمی‌شناسد. یعنی این ام | 3 جک له تور ر هی امامی که په او اقتدا می‌کند 
یعنی علی بن ابی‌طالب عليه السلام. گفتم: پس این سخن خداوند: ان 
الظْمَات ِ بخارج ُنهّا» یعنی چه؟ ار (در خالی که با دستش اشاره 
هی کر دی | ین مردمی که چیزی را نمی‌دانند ؟ 

۵) علی بن ابراهیم می‌گوید: این فرموده ده خدای عر و چل: «رکذلک جعلنا فی 
کل قري آکاپر مجرمیها» یعنی رؤسا (رئیسان) «لیْمْکرو فیها وما بنْکرون إلا 
بانفسهم وم O‏ توطن می‌کنند. زیرا که خدا آنان را به 
سیب (اين مکر) شکنجه می‌دهد «وإوا جاء تم آي قالوا ن نون خی نوی مثل ما 


۱- کافی» ج ١۱‏ ص ۰۱۳۲ ۱۳. 
۲ تفسیر قمی. ج ۱. ص ۲۲۲. 
۲- تفسپر عیاشی» ج ص ۲۰۵ ح ۸۸ 
۴ تفسیر عیاشی؛ ج ص ۴۰۵ ح ۸۹ 
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آوتی رسْل اللّهِ» - گفت:- اکابر (روسا) گفتند: ما ایمان نمی‌آوریم مگر این که مانند 
پیامبران وحی و کلام خدا بر ما نازل شود. خدای تبارک و تعالی فرمود: «اللَد الم 
حَیث یجْعل رسالَه سیب الّذین أَجرمُواً صعارٌ عند ال وعذاب شدید بما کانوا 
ُمکرون» بعنی خدا را در نهان معصیت مک 

۶) عیاشی: از صُفوان. از ابن سنان, نقل کرده است که گفت: از وی شنیدم که 
می فرمود: شما سزاوارترین مردم به ورع و پارسایی هستید؛ از بیماران عیادت کنید 
و جنازه‌ها را تشییع کنید. مردم به فلان جا و فلان جا رفتند, اما شما به جایی رفتید 
که خدا رفته است. «اللهٌ اعلم خث یل رسالنهٌ» ۲ 


مد قهن یه شوخ صذرء لالام وم پُردآن هل صنره یت 
حرجاک مد في الما ءگذلك لا ایض عل اين نو ۳۳ وا 
راط لت مسا شلات کون م درالم ندرم وف 
لبم کون ”ووم رجا اش را اتڪ من اس 
لاوم ُن انس ربا تمت بنا بضي بنج اي تال از 
ال بابک یبن ۳ بامعق رن والس آریازشکم وس كم 
شون عبکمآيايي و ينڌ وڪم لاء وي فاقوا هنتا عل فاعم 
یاو هو نروم آم كوا رين ۳۸ بت أن رین رك بات 
ریا وم افون ۳ ولکل رجات ايوا ومارك بل عَكايمونَ 
۳ وت ای وتان میم وتات من بغر کیت تفن 
رقم آعرین ”اوعدو نلا وم زین ۱۳۳ 


۱- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۲۲۲. 
ات تفس عباشی» ج ۱ ص ۴۰۵ ح ۰ 


4) < 


نفسیر 
روابی 


اهار 
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بو 


۳ 


۳ 


+ اسا 


[ کسی را که خدا بخواهد هدایت نماید دلش را به پذیرش اسلام می گشاید و هر 
که را بخواهد گمراه کند. دلش را سخت تنگ می‌گرداند. چنان که گویی به 
زحمت در آسمان بالا می‌رود. این گونه خدا پلیدی را بر کسانی که ایمان 
نمی آورند قرار می‌دهد # و راه راست پروردگارت همین است. ما آیات (خود) را 
برای گروهی که پند می‌گیرند به روشنی بیان نموده‌ايم * برای آنان نزد 
پروردگارشان سرای عافیت است و به (پاداش) آن چه انجام می‌دادند. او بارشان 
خواهد بود * و (یاد کن) روزی را که همه آنان را گرد می‌آورد (و می‌فرماید) ای 
گروه جنیان! از آدمیان (پیروان) فراوان یافتید و هواخواهان آنها از (نوع) انسان 
می‌گویند: پروردگارا! برخی از ما از برخی دیگر بهره برداری کرد و به پایانی که 
برای ما معین کردی رسیدیم. (خدا) می‌فرماید: جایگاه شما آتش است در آن 
ماندگار خواهید بود. مگر آن چه را خدا بخواهد (که خود تخفیف دهد) آری 
پروردگار تو حکیم داناست * و این گونه برخی از ستمکاران را به (کیفر) آن چه 
به دست می‌آوردند. سرپرست یی دیگر می‌گردانيم ٭ ای گروه جن و انس! آیا 
از میان شما فرستاد کانی برای شا تیامتند که آیات مرا بر شما بخوانند و از دیدار 
این روزتان به شما هشدار دهند؟ گفتند ما به زیان خود گواهی دهیم (که آری 
آمدند) و زندگی دتما فرییشان, داد و بر ضد خود گواهی دادند که آنان کافر 
بوده‌اند * این (اتمام حجت) بدان سبب است که پروردگار تو هیچ گاه شهرها را به 
ستم نابوده نکرده, در حالی که مردم آن غافل باشند # و برای هر یک (از این دو 
گروه) از آن چه انجام داده‌اند (در جزا) مراتبی خواهد بود و پروردگارت از آن چه 
می کنند غافل نیست # و پروردگار تو بی‌نیاز و رحمتگر است. اگر بخواهد شما را 
می‌برد و پس از شما هر که را بخواهد جانشین (شما) می کند. همچنان که شما را 
از نسل گروهی دپگر پدید آورده است ٭ قطعا آن چه به شما وعده داده می شود 
آمدنی است و شما درمانده کنند گان (خدا) نیستید] 

۱ محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم بن هاشم. از پدرش, از ابن ابو عمیر, 
از محمد بن حمران, از سلیمان بن خالد. از امام صادق عليه السلام نقل کرده است 
که فرمودند: هر گاه خدای عز و جل خیری را برای بنده خود بخواهد, نقطه‌ای از 
نور در قلبش قرار می‌دهد و گوش دلش را باز می‌کند و فرشته‌ای را برای او 
می‌گمارد که او را (به راه راست) هدایت می‌کند و هر گاه بدی را برای بنده‌ای 
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بخواهد. نقطه‌ای سیاه در دلش ایجاد می‌کند و گرقن دلش را مسدود می‌کند و 
شیطانی را بر او می‌گمارد که او را گمراه کند. سپس این آیه را تلاوت فرمودند: 
«فتن برد الله أن دی ترصن الم وشن رد آن بْضله یل صَدرَه ضی 
غا ی بَصعَدٌ فى السَمَاء». 

و این حدیث را ابن ۳ «توحید» از پدرش از علی بن ابراهیم بن 
هاشم از پدرش با بقبه سند و متن روایت کرده اسٹ.' 

از ا ھی اد اساب ما کر ایا ین یی عالت لا ان 
فضال, از ابو جمیله. از محمد حلبی. از امام صادق عليه السلام روایت کرده است 
کا ف رکا مه ری کول و روح اسان چ کا کر ال چا نمی را اوه من 
هرگاه که آن را یافت. آرامش گبرد. سپس امام صادق علیه السلام این آیه را 
تلاوت فرمودند: «فمّن برد الله أن يديه شرح " لالام ومن رد ؛ آن يله 
و ا ا ا 

۳) احمد بن محمد بن خالد برقی. از بدرش».از فضاله. از ابو مغراء از ابو بصیرء 
از خیثمه عبدالرحمن جعفی نقل کرده است 3 کیشر گر امام باقر عليه السلام شنیدم 
که می‌فرمودند: همانا دل, تا زمانی که حق را نیافته است از جایگاه خود بیرون 
افتاده و به طرف حنجره وارونه مشود اما آن گاه کم حق را پیابد. آرامش 
کر 3 سپس سپس انگشتان خویش را جمع گرده و این آیه را خواندند: هن برد الله 
آن يديه شرح صَدره للامنلام و من يرذ أن یْضلهٌ يَجْعَل صد ف یا رجا" 

۴ ابن بابویه وی عبدالواحد پن محمد بن عبدوس عطار در نیشابور در 
سال سیصد و پنجاه و دوء این حدیث را برای ما روایت کرد و گفت: على بن محمد 
بن قتیبه, از حمدان بن سلیمان نیشابوری برای من نقل کرد که از علی بن موسی 


الرضا علیه السلام در باره این سخن خدای عز و جل سئوال کردم: « قَمَن ره الله 


آن بهد به 7 شرح صَدرَهُ للاسلام» و ایشان فرمودند: کسین Bb‏ خدا سر خ اند او .۲ 
با امان کیش در کھا بدسری جات و خان کے کرد در آرت جات کد 


۳1 کافی؛ ج ۱ ص ۶۴ ح‎ ١ 
511 توحید. ص ۰۳۱۵ ح‎ -۲ 

۳ کافی» ج ۲ ص ۲۰۸ ح ۵ 
٣‏ محاسن» ص اخ ۴١‏ 


- E) <-- 


تشقسیر 
روایی 


لهاو 
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۳ كت 


سینه وی را برای تسلیم به خدا و اعتماد بر او و اطمینان به پاداشی که وعده داده 
است. می‌گشاید تا این که او (به خدای خویش) اطمینان پیدا کرده و ارامش یابد. و 
هر که را که می‌خواهد به خاطر کفری که به خدا ورزیده و معصیت وی را در دنیا 
رکب شش انح از چ خویقی و خا ک اسشکۍ در آخرته. کب سای 
سینه‌اش را تنگ می‌کند تا این که در کفر خود شک کند و قلبش در نتیجه اعتقادش 
مضطرب و پریشان شود تا این به این حالت درآید که: «کائما یَصَعَدٌ فی السمَاء 
کذلک يَجعل الله الرجس غلی الذین لا بومنون»! 

۵) و از همو نقل شده است که گفت: از بدرم که رحمت خدا بر او باد. از سعد 
ین عبداله. از احمد بن محمد بن عیسی» از حسن بن على فضال. از ثعلبة بن 
میمون, از زراره, از عبدالخالق بن عبد ربه نقل شده است که از امام صادق عليه 
السلام در باره این سخن خدای عز و جل: «وَمّن برد آن بِضله بَجعل صدره ضیف 
حرجا اما يعد فی السَماء» پرسیدم و ایشان فرمودند: گاه سینه ممکن است تنگ 
باشد. ولی دارای روزنه‌ای باشد.کهرتوسط ان بشنود و ببیند و حرج یعنی دلی که 
سربسته است و دریچه‌ای در آن وجود/ندارد که به وسیله ان صداها را بشنود و 
اا ی 

۶ عیاشی: از ابو جمیله, از عبداله بن ایو جعفر عليه السلام. از برادرش امام 
صادق عليه السلام نقل گرده است که فرمودند: به راستی که قلب در درون انسان, 


اضطراب و نگرانی از خود نشان می‌دهد و در جستجوی حق است. اگر به آن 


شین ارا مشن امی کرک سی چ این اید را اند «فمن رد الله أن دی شرح 
صدرة لالام ومن برد آن یله یَجعل صدرة شقا حرجا اننا صد فی 
السّمَاء» 


¥( 8 سلیمان بن خالد نقل شده است که گفت: از امام صادق عليه السلام 
شنیدم که می‌فرمودند: خدا هر گاه خیری را پرای بنده‌ای بخو اهد. در قلبش نقطه‌ای 


اب ژ 

۲ - معانی الاخبار, ص ۰۱۴۵ .۱ 

۳ عبداله فرزند امام محمد باقر 1 ِ از اصحاب برادرش امام صادق عليه السلام شناخته 
شده است و از راویان احادیث او است و | بو جمیله مُفضل بن صالح از وی روایت کرده است. 
بنگرید به: «معجم رجال الحدیت؛ ج ۰ ص ۸۶ و 4۳۱۰. 

۲- تفسیر عباشی, ج ۱ص ۳۰۲۰۶ ٩۲‏ 
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سفید ایجاد می‌کند و گوش‌های قلبش را می‌گشاید و فرشته‌ای را بر وی می‌گمارد 
که او را هدایت کند و هرگاه برای بنده خویش, بدی را اراده کند. نقطه ای سیاه در 
قلبش ایجاد می‌کند و گوث ش‌های قلبش را می‌بنده و شیطانی را بر وی می‌گمارد که 
او را گمراه کند. سپس این ایک را تلاوت کم دند خی رد الله أن بهدیه شرح 
صَدرَه للاسلام»." 

این حدیث را سلیمان ین خالد. از آن حضرت چنین روایت کرده است: 
«نقطه‌ای از نور» و نگفته است: «نقطه‌ای سفید». 

۸ از ابو بصیر از خیئمه نقل شده است که گفت: از امام باقر عليه السلام 
شنیدم که می‌فرمودند: همانا دل. تا زمانی که حق را نیافته است از جایگاه خود 
بیرون افتاده و به طرف حنجره‌اش وارونه می‌شود. اما آن گاه که حق را بيابد, 
آرامش می‌گیرد. سپس انکشت‌هایش را به هم بسته و این آیه را خواندند: «فْمّن 
برد الله أن يديه یشرح صدرة للاسلام ومن برد أن یْضلهٌ بجعل صدره یه 
ان ۱ 

٩‏ و از همو نقل شده است که کفبث: امام ضاقق عليه السلام به موسی بن 
اشيم " فرمود: آیا می‌دانی رح چیست؟ گفت: خیر.اپیل انگشتان دستش را به هم 
بست و فرمود: مانند چیز سربسته است که هیچ چیزی وارد آن نمی‌شود و از آن 
خارج نمی‌شود." 

۰) ابو د یز راما اد ییاه سل کرد ست که در باره این سخن 
خدای تبارک و تعالی: «کذلک يَجعل الله الرچخس غلی الّذین لا بؤمنون» فرمودند: 
ایا هرگ 

۱ و در کتاب «اختصاص»: از محمد بن عیسی بن عبید. از نضر بن سوید, 
از علی بن ابو صامت. از ادیم بن خُر نقل شده است که گفت: موسی این اشیم از 
امام صادق عليه السلام (در حالی که من حاضر بودم) در باره ایه‌ای از کتاب خدا 


۱ تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۶ ۹۳ 
۲ تفسیر عیاشی, ج ١‏ ص ۳۰۶ ح .٩۳‏ ۳ 
ات مومت بن اشیم از اصحاب امام باقر و امام صادق علیهما السلام بود. سپس در مذهب خطابیه 
درآمد. و به ابو الخطاب پیوست. بنگر: معجم رجال الحدیث, ج .۱٩‏ ص ۱۷. 
نت تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۴۰۶ ح .٩۴‏ 
۵د تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۴۰۶, ح ۹۵. 


>] < 


کر چیه 
تانر 
روانی 


اهار 
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سو ز 4 
اة 


پرسید. ایشان پاسخ دادند و هنوز از این مجلس خارج نشده بود که مردی آمد و 
در مورد همان ايه سئوال کرد و پاسخی به او دادند برخلاف پاسخی که به موسی 
بن اشیم گفته بودند. بود. سپس ابن اشیم گفت: از این پاسخ‌های ضد و نقیض, 
سخت به شک افتادم گویی که قلبم با چاقو تکه تکه می‌شد و عرض کردم: ما از ابو 
قتاده در شام جدا شدیم در حالی که حتی در یک حرف مثلا واو و مشابه آن, دچار 
اشتباه نمی‌شد, و اکنون نزد کسی آمده‌ايم که مرتکب این همه اشتباهات می‌شود؟؟ 
من در این حال بودم که مردی دیگر نزد وی آمد و در باره همان آیه از ایشان 
پرسید. پاسخی را دادند غير از پاسخی که به من داده بودند و برخلاف پاسخی که 
به مرد بعد از من دادند. سپس از من فاصله گرفتند و من متوجه شدم که اين کار را 
عمداً انجام دادند. چیزی با خودم می‌گفتم و امام صادق علیه السلام به من رو کردند 
و فرمودند: ای ابن ِ فلان کار و فلان کار را انجام نده. منظور امام چیزی بود 
که به خود گفته بودم. آن گاه فرمودند: ای این اشیم! لا ها یبا اوه قارف 
صلاحیت داده 0 «هذا عاونا کا ۳ اشک بغر حساب»" [(گفتیم) 
این بخشش ماست ت (آن را ان یکی با نگاه دار) و به پیامبرش صلی اله علی 
و آله و سلم اختیار داد و فرمود: «ومًا اناكم الرسول ET‏ نی ویب 
[و آن چه را فرستاده رسو چمارداد آن را بگیرید و از آن چه شما را باز داشت 
ایستید] ر پس اختیاری را که به بیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم داد 
داده است: «فْمْن برد ال آن بهدیه 7 شرح صدرة الاسنلام ومن پرد ؛ أن یِضله یجْعل 
صدره یا حخرجٌا» ای ابن اشیم! آیا می‌دانی حرج چیست چیست؟ کلام تفر ین در 
حالی که انگشت‌هایشان را به هم بستند. فرمودند: آن (حرج) عبارت است از شئ 
سربسته‌ای که جیژی از آن بیرون نمی‌آید و جیزی وارد آن ی 
اا از هم مرش رک دی ]مت 
ورود ندارد و ضيّق: چیزی است که راه ورود تنگی دارد. گوبی که به زحمت به 
طرف اسمان صعود می‌کند. گفت: مانند درختی که دور آن درخت‌های بسیاري 
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ایت و تی اتب شاخه‌هازفن دا ب این طرف وم ن طرف دراز کند. پس به طرف 
آسمان بالا می‌رود و به آن رجه گویند.! 

۳ همچنین علی بن ابراهیم می‌گوید: این سخن خدای تبارک و تعالی: 
«وّقذا صراط ریک مُسنتقیمًا» یعنی: راه روشن «قد فصا لیات قوم یذ کُرون» و 
این سخن خدای عز و جل: «لَهُم دار السّلام عند ریُهم» یعنی در بهشت. و سلام: 
امنیت. عافیت و خوشحالی است. 

و ان شاء الله توضیحات پیشتری در هنگام تفسیر این فرموده خدای عز و جل: 
«واللة يَذْعُو إلى دار الملام»" [و خدا (شما را) به سرای سلامت فرا می‌خواند] در 
سوره یونس, خواهد آمد. - 

سپس فرمود: «وَهو هم بما کانو يَعْمَلْون» یعنی خدای عز و جل ولئ آنان 
است 3 به آنان سزاوار تر اس در باره این سکن خدای تبارک و تعالى: 
«ویوم بخشرفم جمیعا يا مشر الجن قد استکترتم من الانس وقال هم مُن 
الإنس ر نتنتع بَفضنا بْفض» فرمود: هر کهومی را دوست داشته باشد» از آنان 
است. حتی اگر از سنخ آنان نباشد. فرشوادی‌ایان سکن خدای عز و جل: درا 
اسنتنتع بغضنا ببغض یا آجلنا اذى أجلت نا» بعنی: قیامت. و در پاره این 
سخن خدای تبارک و تعالی: «وکذلک نولی عض الظالمین بَعض کانواً 
سرن فرمود: هر که را که اولیای آنان را دوست بدارد (و از آنان ا و 
اطاعت کند)» سرپرست آنان مي‌کنيم (ولایت می‌دهیم)؛ پس در روز قیامت در کنار 
آنان قرار می‌گیرند." 

۴ محمد بن یعقوب: از محمد بن عیسی, از ابراهیم بن عبدالحمید. از علی 
بن ابو حمزه, از ابو بصیر, از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که آن حضرت 
فرمودند: خدا هیچ گاه از ظالم انتقام نمی‌گیرد. مگر به وسیله انتقام از ظالمی دیگر 
و این همان فرموده خدای عز و جل است: وکاک نوی عض الظالمین بَخضا».؟ 


۱- تسیر قمی» ج ۱ ص ۲۲۲. 
۲- يونس /۲۵. 
۲- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۲۲۲. 
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و علی بن ابراهیم می‌گوید: خدای عز و جل استدلالی را بر عليه جن و 
۳ ِ روز قيامت ذکر کرده و می‌فرماید: «یا مَعغشر الجن والانس ّم بتکم سل 
نکم یمون علنکم آیاتی وئنذرونکم لقاء ویم قدا قالواً شهدا علی آنشیا 

وغَرهُم لیا ایا هدوا علی آنفسهم نم کانواً کافرین» 

و نیز علی بن ابراهیم می‌گوید: این سخن خدای عز و جل: «دلک آن لم يکن 
ریک میک ری بقلم ولا نمیلون» نی به کسی ظلم نمی‌کند. مگر پس از 
این که آن چه را به آنان می‌فرستد بیان کند و اگر ایمان AD‏ 
این سخن خدای تبارک و تعالی: «ولکُل در ات سا اوا تی اتان زا بر حسب 
اعمالشا. ن درجاتی است جوا ریک بقافل عَمَا یْعْملون». و این سخن خدای عز و 
جل: «اِن ما نو توعذون لآت» یعنی: (غافل نیست) از قيامت و پاداش و کیفر «وتما 
آنتم بمُجزین».! ۱ 


واه اد ی 


کی رک یل ما له سل ال شرکنهم ساء ایکون 


)و( 
٤‏ 


[و (مشرکان) برای خدا از آن چه از کشت و دام‌ها که آفریده است سهمی گذاشتند 
و به پندار خودشان گفتند: این ویژه خداست و این ویژه بتان ما. پس آن چه خاص 
بتانشان بود به خدا نمی‌رسید. (ولی) آن چه خاص خدا بود به بتانشان می‌رسید. چه 
بد داوری می کنند] 

) علی بن ابراهیم می‌گوید: عرب‌ها هر گاه چیزی را می‌کاشتند. می‌گفتند: 
این برای خداست. و اين برای خدایان ماست. هر گاه آن کاشته خود را ابیاری 
میک دد و اپ از ان چه یرای خفا ده به آن یراق بت‌ها بر فود و رایت 
کرد را ان را کد و می گنه عدا ییار ایت اما هر کا اپ از ان 
چه برای پت‌ها پود در آن چه پرای خدا بود فود می‌کرد. راه آن را می‌بستند و 
می‌گفتند: خدا بی‌نیازتر است. اگر هم چیزی از آن چه برای خدا بود بر آن چه برای 


۱- تفسیر قمی, ج ۱, ص ۲۲۳ 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


بت‌ها بود؛ می‌افتاد. آن را برنمی‌گرداندند و می‌گفتند: خدا پی‌نیازتر | 
اگر چیزی از آن چه برای بت‌ها بود در چیزی که برای خدا بود می‌افتاد آن را 
برمی گردانیدند و می گفتند: خدا بی‌نیازتر است. بس خداوند متعال در باره رفتار 
آنان. این آیه را بر پیامبر خویش صلی الله علیه و آله و سلم نازل کرد و رفتار و 
گفتار ایشان را در آن حکایت کرد: «رجَعرا ِل ما ذرآ من الحرش والأنعام نصا 
الوا هذا له بزغبهم وفذا بشرکاننا تا كان لشرکانه هم فلا بْصل ای اللّه وم 
کان لل هر صل ای ش رکآنهم ساء ما یَحکُون». 

طبرسی نیز مشابه آن چه را در معنای آیه ذکر کردیم» از علی بن ابراهیم تقل 
کرده است. سپس گفت: و این همان معنایی است که از ائمه ما که سلام و درود خدا 


پر آنان پادء روایت يده و 


ول زین مکش ڪي من افرکین کل ارم در وم ردو ونوا 
م یو دور هرومایفتژون ۳۳ 
[و این گونه برای بسیاری از مشرکان. اتانشتان_کفتشی-فرزندانشان را آراستند تا 
هلاکشان کنند و دینشان را بر میتی یازن و اگر چدا می‌خواست. چنین 
نمی کردند. پس ایشان را با آن چه به دروغ می‌سازند رها کن] 

1) علی بن ابراهیم می‌گوید: یعنی: نیاکانشان کشتن فرزندانشان را برای آنان 

زیبا جلوه داد‌ند «لیردوهُم ولسوا علهم دینهم» , ۱ نی آنان را فریب می‌دهند و 
دیتشان را د بر آنان مشتبه می‌سازند هو شاء الله ما فعلوه فرشم وما یفترون».۳ 


َو مذه ام ورگ جر لا نها الا من نا غمهم وم حر 
ھور ھا اعام لا بذ کرو ن اسما لھا زاء یه ریم جاکاو افر وا 
ماف بلون هنو لامعا له ذکور؟ ورم ع آزواج وا ن يڪن ئيم فيه 
۱- تفسیر قمی؛ ج ۱ ص ۲۲۳. 


۲- مجمع البیان» ج ۳ ص 1۶% 
۲- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۲۲۴. 
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شره روم وم بح عم "خی ی ۳ 
حرمو امار اه فراع هن سلو تین «۷ 

[و به زعم خودشان گفتند: ابنها دام‌ها و کشتزارهای ممنوع است که جز کسی که 
ما بخواهیم. اند از اد بخورد و دام‌هایی است که (سوار شدن بر) پشت آنها حرام 
شده است و دام‌هایی (داشتند) که (هنگام ذبح) نام خدا را بر آنها نمی‌بردند. به 
صرف افترا بر (خدا) به زودی (خدا) آنان را به خاطر آن چه افترا می‌بستند. جزا 
می‌دهد * و گفتند: آن چه در شکم این دام‌هاست اختصاص به مردان ما دارد و بر 
همسران ما حرام شده است و اگر (آن چنیم) مرده باشد. همه آنان (از ڙن و مرد) 
در آن شریکند. به زودی (خدا) توصیف انان را سزا خواهد داد. زیرا او حکیم 
داناست # کسانی که از روی بی‌خردی و نادانی فرزندان خود را کشته‌اند و آن 
چه را خدا روزیشان کرده بود از راه افترا به خدا حرام شمرد‌اند. سخت زیان 
کردند. آنان به راستی کمراه شده و هدایت نیافته‌اند] 

۱) علی بن ابراهیم. دردبازه این خن خدای عز و جل: «وقالوأ ذو نام 
وحرث ۰ حجر» می‌گوید: خجر: یعنی_حرام شده است «اً نها الا م من نشاء 
بزغمهم» آن را بر گروهی تحریم می‌کردند «وآنعام رشن ( ظَهُورها» یعنی: شتر 
ماده‌ای که پنج بار زائیده اشت 3۳ کتعد ندر شه و شتر ماده‌ای که ده بار زائیده و 
شتری که مدت طولانی نزد صاحیش مانده به طوری که صاحبش آن را بعد از ده 
بار زاییدن رها کرده است. 

سپس علی بن ابراهيم در باره این فرموده خدای تبارک و تعالی: «وقالوا ما 

فى بطون ذو الأنعام خلصنة ذکورن محر علی آزواجنا وان يكن ميت هم فيم 

ش رکاء» می گو ید: آنان جنینی را که از شکم چهارپایان در می‌آوردند. بر زنان 

تحریم می‌کردند. ولی اگر مرده بود. مردان و زنان آن را می‌خوردند. خدای عز و 

جل گفتارشان را برای رسول خدا صلی ‏ علیه و آله و سلم حکایت کرد و فرمود 

«وقالواً ما فی بُطُون هذه ر الأنعام خالصة لذکورنا ومُحرم على آزواج ون رگ 
م هم فيه شرگاء متجزیهم سل إل وكيم علیمه. 
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) و علی بن ابراهیم می‌گوید: : «قذ خسر الذرين فقوا لام سا بقيْر علم» 
یعنی بدون فهم (و درک) و ما رزقهم 7 الل و آثان قومی بودند که 
فرزندانشان را از ترس گرسنگی نی کښتند و این عبارت بر این سخن خدای عز و 
جل «وکذلک زین لکثیر من الْمُشرکین قتل آولادهم شرکاَومُمٍ» [و این گونه برای 
بسیاری از مشرکان بتانشا. ن کشتن فرزندانشان را آراستند] عطف شده است. پس 
خداوند فرمود: «ولا تقتلواً آولادکم خشية إملاق نحن نرژقهم وایاکم» ۰ [و از بیم 
تنگدستی فرزندان خود را مکشید؛ ؛ ماییم که به آنها و شما روزی می‌بخشیم] 


ر وا ای و 6 1 هة 

بو هو الي نت جات روا و عي معزوقات و ال ارزع حتفا 
اه اون وتان متا و تايه کون ترذ مر وا 
ای وولا را لیم رفي بیس 


[و اوست کسی که باغ‌هایی با داربست و بدون دارّبست و خرمابن و کشتزار با 
میوه‌های گوناگون آن و زیتون و انار شپیه به‌آیکدیگر و غير شبیه پدید آورد. از 
میوه آن چون ثمر داد بخورید و حق (بینوآیان از) آن را روز بهره‌برداری از آن 
بدهید. (ولی) زیاده‌روی مکنید که او اسرافکاران زا دوست ندارد] 

علی بن ابراهیم می‌گوید: باغ‌ها." 

۱ على بن ابراهیم نقل کرده است که: خدا در روز و وقت درو, از هر زمینی 
مشتی از محصولات را برای فقرا و بیجارگان واجب و تعیین کرد و همچنین از میوه 
چینی درخت خرما و در خرمای (چیده شده) و همچنین هنگام بذر باشیدن." 

۲) علی بن ابراهیم می‌گوید: احمد بن ادریس, از احمد بن محمد. از على بن 
حکم, از ابان بن عثمان. از شعیب عقرقوفی نقل کرده است که گفت: از امام صادق 
علیه السلام در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «وآتوا حَفه یرم حصاده» 


۱- انعام /۱۳۷. 
۲ ا 
۳ تفسیر قمی, ج ۱ ص ۲۲۴. 
۴ تفسیر قمی, ج ۱, ص ۲۲۴. 
۵د تفسیر قمی, ج ۱. ص ۲۲۴. 
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سئوال کردم و ایشان فرمودند: مقداری از (حبوبات) خوشه‌های باقی مانده بر زمین 
که جمع و برداشت شده است و مشتی از خرمایی که مقدار ان پیش بینی شده 
است. گفت: از ابشان پرسیدم. پس از بردن به خانه. ایا می‌شود ان را به مساکین 
داد؟ فرمودند: خیر. سخاو تمندتر آن است که قبل از این که آن را به خانه‌اش ببرد. 
آن را بدهد. ' 

۳) و از همو: از احمد بن ادریس, از برقی, از سعد بن سعد. از امام رضا عليه 
السلام روایت کرده است که که از وی سئوال شد: اگر فقرا در هنگام درو حاضر 
نباشند, چه کار کند؟ گفت؛ چیزی بر او نیست," 

۴ محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم. از پدرش. از ابن ابو عمیر. از معاویه 
بن شریح, گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می‌گفت: در کشت. دو حق 
واجب است: حقی که بر شما واجب است و حقی را که می‌دهی. عرض کردم: چه 
چیزی بر من واجب است؟ و چه جیزی باید بدهم؟ فرمودند: اما چیزی که بر شما 
واجب است. یک دهم و نصف.یک, دهم است و اما چیزی را که باید بدهی, این 
سخن خدای عز و جل اسکای وو( کقه یوم خصاده» یعنی از برداشت هر درو 
پس از درو دیگر و همواره این را تکزار می‌کرد: مقداری از هر پشته درو مقداری 
از هر ُشته درو تا ایکنکله تلم شود" 

۵ و از همو: از علی بن ابراهیم, از پدرش, از حماد بن عیسی. از حریز. از 
زراره و محمد بن مسلم و ابو بصیر, از امام باقر عليه السلام در باره این سخن 
خدای عز و جل: «وآتوأ حقه یوم خضادو» نقل شده است که همگی گفتند: امام باقر 
عليه السلام فرمودند: این صدقه است به این صورت که مشتی از برداشت را پس از 
مشتی از برداشت به فقیر می‌دهد و از برداشت خرماء دو مشت از هر برداشت. پس 
از دو مشت از هر برداشت. تا این که تمام شود و به نگهبان دست مزدی مشخص 
می‌دهی و از درختان خرما (گونه‌های بی‌ارزش از خرما را) رها می‌کنی و برای 
نگهبان یک و دو و سه خوشه از خوشه‌های خرما روی دیوار نگهداشته و 


۱- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۲۲۵. 
او ۳ ص ۴ ح 5۱ 
۴ کافی؛ ۲ ص‌‌ ۵ ج . 
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۶ و از همو: از بمضی از اصحاب ماء از احمد بن محمد از حسن بن على 
وشاء, از عبداله بن مسکان, از ابو بصیر. از امام صادق عليه السلام روایت کرده 
است که فرمودند: شاخه‌های درختان را در هنگام شب نبرید و در هنگام شب درو 
نکن و در هنگام شب قربانی نکن و در هنگام شب بذر نباش, چرا که اگر این کار 
را در شب انجام دهی, آدم‌های قانع و معتر (فقیر عبوری) بیش تو نخواهند آمد. 

گفتم: قانع و معتر. چه کسانی هستند؟ فرمودند: قانع: کسی که به ان چه که به 
او می‌دهی قناعت می‌کند و معتر: یعنی کسی که عبور می‌کند و از تو طلب کمک 
می‌کند و اگر شب هنگام درو کنی, کسی از تو طلب کمک نخواهد کرد و اين همان 
فرموده خدای عز و جل است: «وآتوا حقه یوم خصاده» در هنگام درو؛ یعنی مشتی 
پس از مشت دیگر در هنگام درو. و اگر دانه‌های ان جدا شد. پس دو مشت پس از 
دو مشت و همچنین هنگام رسیدن ثمره‌ها و میوه‌ها و همچنین هنگام بذر پاشیدن 
و در شب بذر نهاش؛ زیرا که از بذر» همان مقداری را بايد بدهی که از درو 
۳[ 

۷ و از همو: از حسین بن محمد از معلی پن"محمد. از حسن بن علی, از 
بان. از ابو مریم. از امام صادق عليه السلام روایت عمد است که در باره این سخن 
خدای عز و جل «وآتوا حَقه یوم حصاده» فرمودند: (یعنی) مقداری از برداشت را 
در روز درو می‌دهی» اگر در بیدر انباشته شو و افر در پیمائه قرار گیرد. یک دهم 
و نصف یک دهم داده رشو" 

۸ و از همو: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از علی بن ابو نض از 
امام على عليه السلام نقل شده است که گفت: در باره این سخن خدای تبارک و 
تعالی: «وآَتواً حه يوم خصاده ولا تنرفوآ» از ايشان پرسیدم. فرمودند: پدرم علیه 
السلام مى فرمود: از مصادیق اسراف در هنگام درو و میوه چینی این است که مرد 
با هر دو مشتش صدقه بپردازد. پدرم هر گاه یکی از غلامانشان را می دید که با هر 
دو مشتش صدقه می‌دهد. با صدای بلند به وی می‌گفت: مشتی پس از مشتی از 
برداشت و انباشته‌ای پس از انباشته‌ای از خوشه‌های حبوبات جمع شده بده." 


۲ کافی. ج ۳ ص ۵ ج ۴ 
۳-کافی؛ ج ی ص ۶۶ 4 ی 


- E) <- 


تر جمیه 
تفسیر 
روابی 


3 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


4 | E #- 


سسو ز ۵ 
ماد 


٩‏ و از همو: از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد. از علی بن حدید. از 
مرازم. از مصادف نقل شده است که گفت: با امام صادق عليه السلام در یکی از 
زمین‌هایش بودم و کشاورزان درحال جمع کردن و برداشت محصول بودند. مردی 
SS E EDS E‏ , شما حق 
ندارید اين کار را بکنید تا این که سه نا مد ا ر ر پس اگر دادید, 
هر چه بدهید برای شما است. و هر چه ندادید. برای شما است.' 

۰ و از همو: از علی بن ابراهیم. از پدرش. از ابن ابو عمیر, از هشام بن 
مثنی» نقل شده است که گفت: : مردی از امام صادق عليه السلام در مورد اين سخن 
خدای عز و جل + «وآتواً حقَُ یوم حصاده 9 ترفو إن لا بحب الْشنرفین» 
پرسید و ایشان فرمودند: فلانی فرزند فلان انصاری - نام او را ذکر کرد - کشت 
داشت و هر گاه درو می‌کرد و برداشت را جمع می‌کرد. همه آن چه را درو کرده بود 
به عنوان صدقه می‌داد و خود و خانواده‌اش بی‌نصیب می‌ماندند. خدای عز و جل 
این عمل را اسراف خوانده است 

۱) عبدافه بن جعفر چرم دازرگاب خود قرب الاسناد: از احمد بن ابو نصر 
نقل کرده است که گفت: ازا وی د يمني امام رضا عليه السلام - در باره این فرموده 
ون عز و جل: «راٍتوا حقه ۷ حقه یوم حصاده ول تنرفوا» پرسیدم که چه جیزی 

سراف است؟ فرمودند: آنان که یی" از شما بودند, این گونه قرائت می‌کردند؟ 
کو فرمودند: دهان را در هنگام تلفظ (حرف) حاء باز کن - 
عرض کردم: حصاده - و پدرم می فرمود: از مصادیق اسراف در هنگام درو و میوه 
چینی. این است که انسان با همه دو مشتش صدقه دهد و پدرم هر گاه در 
صحنه‌های درو حاضر می‌شد و می‌دید که یکی از غلامانش با هر دو مشنش صدقه 
می‌دهد. با صدای بلند به او می‌فرمود: با یک دست بده؛ مشتی پس از مشتی و 
انباشته‌ای پس از انباشته‌ای از خوشه‌ها. شماها آن را بیدر (خرمن) می‌نامید." 

۲ عباشی از حسن بن علی. از اما رضا علیه اسلام تقل کرده است که 
گفت: از ایشان در باره این سخن خدای عز و جل: «واَترا یرم خصاده» سئوال 


اوا كت ۳1 ص‌ 0۶۶ ۵ 
۲- کافی: ج ۴ ص ۵۵ 2 ۵ 
ا قرب الاسٹاد, ص ۶۲ 
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کردم. فرمودند: از مقدار انباشته (پشته) و دو مشت که به فقرای حاضر می‌دهی و 
فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از درو کردن در هنگام شب نهی 
کف 

۳ از هاشم ین من هل شده است که گفت: به امام صادق عليه السلام 
عرض کردم: این فرموده خدای تبارک و تعالی: «وآتوا حَقَهٌ یوم خصاده» یعنی چه؟ 
فرمودند: به هر که در هنگام درو کردن حاضر باشد بده چه مشرک باشد چه غير 
مشترگه 

۴ از عبداله بن سنان, از امام صادق علیه السلام نقل شده است که گفت: از 
ایشان در باره این سخن خدای عز و جل: فوآتوا حه یوم خصادو» پرسیدم. 
فرمودند: به مسلمانان حاضر هنگام درو بده. و اگر کسی حاضر نبود مگر یک فرد 
مشرک» به او نیز بده.؟ 

۵ از معاویه ین میسره تقل شده است که گفت: از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که می‌گوید: در کشت دو حق واجپ. است: حقی که بر تو واجب است و 
حقی که می‌دهی؛ اما (حقی که) بر تو اواج أسنت. یک دهم و نصف یک دهم 
است. و اما حقی را که می‌دهی. همان که ذاارنیا د مورد آن می‌فرماید: «وآتوا 
حقه یوم حصاده» از انباشته می دهید. بس از آن نیز از انباشته می دهید تا این که 
(درو) تمام شود." 

۶ و در روایت عبداثه بن سنان, از وی عليه السلام نقل شده است که 
فرمودند: از آن به فقرا و بیچارگانی که حاضر باشند می‌دهی, حتی اگر یک مشرک 
حاضر باشد (به او نیز و 

۷ از زراره و حمران بن اعين و محمد بن مسلم, از امام صادق عليه السلام 


گر 


روایت کرده است که در باره گفته خدای عز و جل: «وآتواً حه يوم حصاده», 


۱- تفسی عیاشی. ج ۱ ص ۶ ۶ و 1Y‏ 
7 ۳۵ ت بر عیاشی. ے ۱ صں ۷ ۸ 
تسین عیاشی؛ ج ص ۴۰۷ ح ۹۹ 
۴ تفسیر عباشی, ج ۱ ص ۳۰۷ ح ۱۰۰. 
۵ب تسم عیاشی, ج ۱ ص ۰۲۰۷ ح ۱۰ 
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فرمودند: از آن انباشته پس از انباشته‌ای و از خوشه‌های گندم مشتی پس از مشتی 


دیگر می‌دهی.! 

۸) از زراره و محمد پن مسلم و ابو بصیر از امام باقر عليه السلام روایت 
شده است که در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «وآتوا حقه یوم خصاده», 
فرمودند: این حقی است که با صدقه فرق می‌کند و از آن به بیچارگان, مشتی پس 
از مشتی می‌دهد و از محصولات درو و چیده شده. مشت مشت می‌دهد تا این که 
تمام شود و برای شخص چیننده. دستمزدی مشخص پرداخت می‌کند و خرمای 
بی‌ارزش و نامرغوب رها می‌شود و چیده نمی‌شود و آن جه از خوشه‌ها یکی دو تا 
سه تا که بر روی دیوار می‌ماند. برای نگهبان به عنوان دستمزد مراقبت و محافظتی 
که انجام داده است. گذاشته می‌شود." 

٩‏ از محمد بن مسلم. از امام باقر عليه السلا روایت شده است که 
فرمودند: درو کردن و چیدن را نمی‌شود در هنگام شب انجام داد, زیرا که خدا 
می‌فرماید: «وآتوا حقَهٌ یوم حصاده:لا رفوا اه لا يحبا المُسرفین» فرمودند: 
فلانی فرزند فلان انصاری - ازا وی تمرم است - کشت داشت و در هنگام چیدن 
محصول. همه آن را به عنوان صدفه مي‌داد و خود و خانواده‌اش بی‌بهره می‌ماندند. 
خدا این کار او را اسرافربضوانهم است. " 

۰ از احمد بن محمد از امام رتا عليه السلام در باره اسراف در درو کردن 
و چیدن روایت شده است که فرمودند: مرد اگر با همه دو مشت خود صدقه دهد 
اسراف کرده است و هر گاه پدرم در صحنه درو حاضر می‌شد و یکی از غلامانش 
را می‌دید که با همه دو مشت خود صدقه می‌دهد. با صدای بلند به او می‌گفت: با 
یک دست. مشت مشت و انباشته‌ای پس از انباشته ای از خوشه‌ها را بده" 

۱ سماعه, از امام صادق علیه السلام در باره این فرموده حق تعالی روایت 
کرده است که: «وآَتوأً حقه يوم حصاده» فرمود: حق او روز درو بر تو واجب است 


و ان از ژکات نیست. مشتی پس از مشتی و انباشته‌ای پس از انباشته ای از 


ا- تفسیر عباشی» ج ۱. ص ۲۰۷ ح ۱-۰ 
۲- تفسیر عیاشی. ج ۱. ص ۴۰۷ ح ۱۰۳. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۳۰۸ ج ۱-۰ 
۴ تفسیر عیاشی» ج ۱. ص ۰۴۰۸ ح ۱۰۵ 
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خوشه‌ها به درخواست کننده کمک می‌کنی. محصول را در شب درو نکن و همچنین 
از جیدن خرما در شب بیرهیز. همانا خدای عز و جل می‌فرماید: «بوم حصاده». 
ا دو هیر کی حاشر ا ا گنه :و 
همچنین در شب قربانی نکن" 

۲) از سماعه, از امام صادق عليه السلام, از پدرش, از پیامبر اکرم که سلام و 
درود خدا بر ایشان باد. روایت شده است که وی از چیدن خرما در شب و درو 
کردن کشت در شب کراهت داشتند. زیرا که خدا می‌فرماید: «وآتوأ حقّه حقه یوم 
حصاده» گفتند: ای پيامبر خدا! چه حقی بر آن واجب است؟ فرمودند: مقداری از 
آن را به پیجاره و درشواست کننده کمک بده ' 

۲ از جراح مداینی, از امام صادق عليه السلام روایت شده است که در باره 
این سخن خدای عز و جل: «وآتوأ حَقه یوم حصاده» فرمودند: مقداری از ان وا بد 
بیجار گانی که نزد تو حاضرند. می‌دهی. با دستت مشت مشت می‌دهی تا این که 
تمام شود." 

۴) از محمد بن مسلم, از امام باقز علیه السلام روایت شده است که فرمودند: 
درو کردن و چینش را نی‌شود در دات ا جرا که خدا می فرماید: «رآتوا 
حقه: وم ی و حقی که بر ان محصول واجب است. مقداری از خوشه‌های 
حبوبات است 

۵ از محمد حلبی, از آمام صادق, از امام باقر. از على بن الحسین صلوات 
اله علیهم اجمعین روایت شده است که به قهرمان خود (مسئول مالی) فرمودند (پس 
از این که به وی خبر رسید که او چیدن خرما را از آخر شب شروع کرده است): 


این کار را نکن. مگر نمی‌دانی که که رسول خدا صل صلی الله علیه و اله و سلم از درو 


کردن و جیدن در شب نهی کرده است؟ و می‌فرمودند: 4 درخواست ت کنلده از 
۵ 


انباشته‌های خوشه‌ها را می‌دهی و این حق وی در روز درو کردن است 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۰۳۰٩‏ ج ۶ 
۲ تفسیر عباشی: ج ۱ ص ۴۰۹ح ۱۰۷. 
۳ تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۴۰٩‏ ح ۱۰۸. 
۴ نفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۰۰٩‏ ج ۹ 
۵ تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۹ ۱۹۰ 


- 


تشر 
روایی 


اهاد 
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۶ از ابو بصیر. از امام صادق عليه السلام نقل شده است که در باره این 
سخن خدای عز و جل: «وآتوأً حه یوم حصاده» پرسیدم چگونه (اين حق) 
پرداخت 9 فرمودند: با دستت خوشه‌ها را برمی‌داری و می‌دهی و خدا ان را 
حق نامیده است - گفت: - گفتم: و نحق ان کو وود زو کی ا فر مودند: 
ی اشیعه) که نزد تو حاضر هستند, می‌دهی,! 

۷ از حلبی. از امام صادق علیه السلام روایت شده است که گفت: از ایشان 
در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «وآتوا حَقه یوم حصاده», پر سید م که 
جگونه این حق داده می‌شود؟ فرمودند: با دستت انباشته خوشه‌ها را می‌گیری و به 
اشخاص بیچاره یکی پس از دیگری می‌دهی تا این که (برداشت محصول) تمام شود 
و در هنگام بریدن و جمع کردن و چیدن. مشت مشت می‌دهی تا این که نمام 

۲ 
می شو د. 
السلام این آیه را تلاوت کردند:,«وأتواٌ حف یوم صاده» و فرمودند: انباشته 
خوشه‌ها را از جاهای مختلٹ یکی "یس از دیگری جمع آوری می‌کنی و به 
اشخاص بیچاره می‌دهی," 


م م ۳ لله ل 8 

ومن ااام وکا ررکم اه ولاتشعو خطوات لبان اد 
إ 2 عَدوشين ۲۱ 
آو (نیز) از دام‌ها حیرانات بار کش و حیوانات کرک و بشم‌دهنده را (یدید ادزا از 
ان چه خدا روزیتان کرده است بخورید و از پی گام‌های شیطان مروید که او برای 
شما دشمتی آشکار است] 

) علی بن ابراهیم: در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «وّین الانقام 
حول وفرش» فرمود: منظور او لباس و فرش (پلاس) است «ولاً يعوا خطوات 


1 


الشیّطان» تفسیر ان در سوره بثره آمده است 


۱- تفسیر عباشی, ج ۱. ص 2۰۴۰٩‏ ۱۱۱. 
۲- تفسیر عباشی» ج ۱. ص ۰۲۰٩‏ ح ت۹5 
۳ - تفسیر قمی. ج ۱ ص ۲۵ ۲. 

۲-کافی. ج ۸ ص ۲۸۳ ج ۴۲۷ 
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ی آزواج من الان اب ومن مزال رن عم 
اقلت عل أ pe‏ نک صایقین ۳ وم تس نون 
قوشعم یه لاه 
1 3 نی 3۳ لاس بنج نان لا 
بي الوم الاين" 
[هشت فرد (آفرید و بر شما حلال کرد) از گوسفند دو تا و از بز دو تا. بگو: آیا 
(خدا) نرهای (آنها) را حرام کرده یا ماده را یا آن چه را که رحم آن دو ماده در بر 
گرفته است؟ اگر راست می‌گویید از روی علم به من خبر دهید. # و از شتر دو و 
از گاو دو. بگو: آیا (خدا) نرهای (آنها) را حرام کرده یا ماده‌ها را يا آن چه را که 
رحم آن دو ماده در بر گرفته است. آیا وقتی خداوند شما را به این (تحریم) 
سفارش کرد حاضر بودید؟ پس کیست ستمکارترر از آن کس که بر خدا دروغ بندد 
تا از روی نادانی مردم را گمراه کندژ آزغی- خدا"/گروه ستمکاران را راهنمایی 
نمی‌کند] 

۱ محمد بن بعقوب: از محمد.ین ابو-عبداله. از محمد بن حسین. از محمد بن 
سنان, از اسماعیل جعفي و عبدالکريم بن عار وضبدالحمید بن ابو دیلم از امام 
صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمودند: رخ ود ام ون 
هشتگانه را که خدای عز و جل در باره آن . گفته است: «ثمانية آزراج ٥‏ من الضآن 
انين ومن المَغْز ائنیّن», «وّمن ن الیل اتن ومن e‏ حمل کرد. از 
گوسقندان دو حفت برداشت: حفت اهلی که مردم آن را پرورش می‌دهند و جفت 
دیگر عبارت بود از گوسفندان وحشی (قوج وحشی) که در کوه‌ها زندگی می‌کنند و 
خدا شکار انها را حلال نموده است. از بز دو جفت برداشت: جفت اهلی که مردم 
پرورش می دهند و جفت دیگر عبارت بود از آهوان که در بیابان‌ها زندگی می‌کنند. 
از شتران دو جفت: شترهای خراسانی و عربی. از گاو دو جفت: جفت اهلی که 
مردم پرورش می‌دهند و جفت دیگر گاو وحشی و هر پرنده پاکیزه چه وحشی و 
چه اهلی. سپس زمین در آب غرق شد." 


۱- تفسیر قمی؛ ج ۱ ص ۱۱۵ 


-> (E) <- 


تسیر 
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AB»‏ تست 


۲) و از همو: از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابراهیم بن محمد. از سلمی. از 
داوود رقی نقل شده است که گفت: یکی از خوارج از من در مورد این آی‌ها: «مُن 
الضَأن اتن من امغر اتن قل آلذگرین حرم أم الانْن». «رمن الاّل لین ومن 
ار این » پرسید که خدا از آنها چه چیزی را حلال و چه را حرام کرده است؟ من 
کی رای آنان اف که سالی که در حج بود نزد امام صادتی عليه السلام 
آمدم و آن مسئله را به وی گفتم. فرمودند: «وّمن الابّل این ومن البق اثنين» 
خدای تعالی در هنگام قربانی کردن در منی: گوسفند و بز اهلی را حلال کرده است 
و قربانی کردن گوسفند و بز کوهی را خر کرده است و اما (در باره) این سخن 
خدای عز و جل: «ومن ال اتن ومن ابقر ائتین» ۱ (باید گفت:) پس خدای 
تبارک و تعالی در هنگام قربانی کردن» شتران اصیل ( نزاد ) را حلال کرده است و 
اما غیر اصیل را حرام کرده است و گاوهای اهلی را برای قربانی کردن حلال دانسته 
است و گاوهای کوهی را حرام کرده است. پس به طرف ان مرد راه افتادم و این 
پاسخ را به وی گفتم. گفت: این چیژی(باسخی) است که شتران از حجاز آوردند.! 

۳ شبخ مفید در کتاب اختصاص: از محمد بن حسن صفار و حسن بن ملیل. 
از ابراهیم بن هاشم از ابراهیم بن محمد از سلمی, از داود رفی س کردم است که 
گفت: یکی از خوارج درباره,این سخن خداي تبارک و تعالی: «مّن الضآن ان 
ومن امغر انين » تا: «ومن الوبل ائنین وص البقر اثنین» از من پرسید که خدا کدام 
کو ا ا کول کرو سے و گام یک را راد که انت کچ نی بای 
برای وی نداشتم. پس در هنگام حج نزد امام صادق عليه السلام آمدم و عرض 
کردم: فدایت شوم مردی از خوارج در مورد فلان و فلان مسئله از من پرسید. 
ایشان فرمودند: خدای عز و جل در هنگام قربانی کردن در منی. شتران اصیل و 
گرامی نزاد را حلال و شتران غیر اصیل (و دو رگه) را حرام نموده است و گاوهای 
اهلی را حلال و کوهی را حرام دانسته است و این همان ¿ گفته خدای تبارک و تعالی 


است: «ومن الإبل ای ری ا این ے تاک من بف ای مره ا 
دم و این یاځ را با .وی گنت: این چیزی است که شعران از حجاوز 
ا 


١۔‏ کافی؛ ج ۸ ص 2۰۲۸۳ ۴۲۷. 
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۴) عیاشی: از ایوب ابن نوح ابن دراج نقل کرده است که گفت: از امام هادی 
علیه السلام در باره گاو میش پرسیدم و به او خبر دادم که اهل عراق می‌گویند که 
ابن حیوان. مسخ شده است. (انسانی که بر اثر نفرین خدا به حیوان مبدل شده 
است.) فرمودند: مگر این سخن خدای تبارک و تعالی: «وّمن الا بل تین ومن ابقر 
اننێن» را ندنیدی؟! و به بوالحسن علیه السلام پس از آمدن من از خراسان نامهای 
نوشتم و از او در مورد گفته ایوب در باره گاومیش پرسیدم. ایشان این عبارت را 
برای من نوشتند: آن همان است که به شما گفته است.! 

از داود رقی تقل شده است که گفت: یکی از خوارج پیرامون این آیه در 
کتاب خدا «من الضآن اتن ومن ك اة او قیال کرو و ديت یاد شده 
را با اندکی اختلاف ذکر کرده است؛" 

۵ از صفوان جَمَال نقل شده است که گفت: تجارت من به مصر بود و دوستی 
از خوارج در آن بود. در هنگام سفرم برای حج نزد من آمد و به من گفت: آیا از 


امام صادق عليه السلام در باره اين سخن خذای عز و جل: «نَمَانية آزواج من 


لضأن انين من المغز ان فل آلذکرین جرم أم لانشن ین لت غلبم رخا 
الین نی بعلم ان کنتم صادقین». ۰ «ومن ال اتن ومن ا جیزی 
را شنیدی که در آن مشخص کند كام سملا و.کدام حرام است 

گفتم: جیزی را در این باره از ايشان نشنیده‌ام. ۳ تو قصد داری به 
آن جا بروی و من دوست دارم از ایشان در مورد این مسئله بپرسی. - گفت:- پس 
من حج را گزاردم و نزد امام صادق علیه السلام آمدم و از ايشان مسئله آن مرد 
خارجی را پرسیدم. به من فرمودند: از گوسفندان و بز, کوهی را حرام کرده است و 
اهلی را حلال کرده است - یعنی در هنگام قربانی کردن و از شتران. شتران اصیل 
را حلال کرده است و از گاو. گاو وحشی راء حلال شناخته است و گاوهای کوهی 
را حرام دانسته است و از شتران, شتران غير اصیل و دو رگه را -برای قربانی کردن 
- حرام کرده است. 


۱- تشسیر عیاشی: ج ۱ ص ۰ سم ۴( 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۰ج ۱۱۵ 


77 > 


اهار 
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AT ABs 


گفت: پس از ترک آن جاء برای وی یعنی مرد خارجی, آن پاسخ را بازگو 
کردم و او که گفت: اکر جد وی آن ¿ همه خون نمی‌ریخت. من از امامی دیگر غیر از 
وی پیروی نمی‌کردم.! 

ع و از علی بن ابراهیم در باره معنای آن دو أيه تقل شده | ست که فرمود: این 
حیواناتی است که خدا در کتابش در این آبه: «وانزل لکم * م ن انا تمَانية 
آزواج». [و برای شما از دام‌ها هشت قسم پدید آورد] حلال کرده است. سیس در 
این یه تفسیر کرده و چنین فر مو ده است: «مُن الضآن ان ومن الَغز انتێن». 
«وّمن الیل اين من البقر ئتْن» وروا سح خدای عز و جل: «من 
الضأن فنّن» فرمودند: متظور او اهلی و کوهی است «وّمن ن المغز ایْن» منظور وی 
اهلی و وحشنی کوهی است «ومن ن ابقر لنین» , : و و کک «ومن 
الإبل ننْن» یعنی غير اصیل و اصیل. پس خدا این (گونه حیوانات) را حلال کرده 


و 


ّل لا حد نها و جالع لآ ڪون مي أو دما 
وان نز بر اوه FINS‏ هب فمراخ‌طوغ ربخ ولا ان 


رك وروم ۱۳ 
[بکو در آن چه به من وحی شده است بر خورنده‌ای که آن را می‌خورد. هیچ 
حرامی نمي‌يابم. مگر آن که مردار یا خون ريخته یا گوشت خوک باشد که اینها 
همه پلیدند یا (قربانی‌ای که) از روی نافرمانی (به هنگام ذبح) نام غیر خدا بر آن 
برده شده باشد. پس کسی که بدون سرکشی و زیاده خواهی (به خوردن آنها) 
ناچار گردد. قطعا پروردگار تو آمرزنده مهربان است] 
E‏ کروی يه ابن آید «قل لا آجد فى ما وحی إلى 
ما علی طاعم بطق الا أن بکون مه أو دما شوخ أو لحم خنزیر إل 


۱- تفسیر عباشی» ج ۱ ص ۱ 17 
۲ و /۶, 
۳- تفسیر قمی» ج ۰۱ ص ۲۵ ۲ 
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رجس آو فسا آهل لیر للم به» استدلال کردند و این آیه را چنین تأویل کردند که 
چیزی جز اینها حرام میسنت و همه حیوانات را حلال شناخته‌اند: یمرن سگ 
حیوانات درنده گرگ. شیر قاطر, الاخ و چهار پایان و ادعا کردند که همه آنها 
امامت بوا ای که نای مر ول موت اتا ا ازج 
آرجی ای مُحَرَمًا غلی طاعم يَطْعَمهُ» و در این مسئله مرتکب اشتباه آشکاری 
شدند. این آیه پاسخی است بر آن چه را عرب‌ها حلال و یا حرام کردنده زیرا که 
نان بر خود برخی چیزها را حلال و برخی دیگر را حرام می‌کردند. خدای عر و 
جل گفته آنان را حکایت کرد و فرمود: دراو ا في طون ذه الأنقام خالصة 
ُذکورنا ومحَرمٌ على آزواجنا وان ن يکن ميتة فهم فيه شرگاء»؟ [و گفتند آن چه در 
شکم این دام‌هاست اختصاص به مردان ما دارد و بر همسران ما حرام شده است و 
اگر (ان جنین) مرده باشد. همه آنان (از زن و مرد) در آن (شریکند)) پس هر گا 
جنین (حبوان) زنده می‌افتاد. مردان می‌توانستند آن را بخورند در صورتی که پر 
زنان حرام بود. و اگر مرده بود. هم مرد و ماي آن را می‌خوردند. و این همان 
سخن خدای جات و تعالی: «قالواً ما فی بطون"ضَذه ر الاقام خالصة لذكو ر 
وَمُحَرم على آزواجنا وان کن مهم فیه شرکاء» است؛" 

۲) شیخ با سند خود از حسین بن سعید. از محمد ین ابو عمیر از ابن اذینه. از 
زراره نقل کرده است که گفت: از امام باقر عليه السلام در باره حکم خوردن مار 
ماهی پرسیدم. فرمودند: مار ماهی چیست؟ پس آن را برای ایشان توصیف کردم. 
فرمودند: «قل لا جذ فى ما رح ای مُحَرما ی طاعم ططعَمه» تا آخر آیه, سيس 
مرد خا جو ان جي ا انات اعا تھ اس یک کل 2 
خوردن هر جیز دریایی که بوستی مانند کاغذ ندارد (پولک). مکروه است و حرام 
۰ ۳ 

۳ و از همو: از حسین بن سعید. از عبدالرحمان بن ابو نجران, از عاصم بن 
حمید. از محمد بن مسلم نقل شده است که گفت: از امام صادق عليه السلام در باره 


۱- انعام /۱۳۹. 
۲- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۲۲۵. 
۳- تهذیب» ج ٩‏ ص ۵ ح ۱۵ 
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است؟ 
بس به من فرمودند: ای محمدا این آید را که در سوره انعام است بخوان: «قل 
آجذفی تا یی ای مُحَرمًا» - گفت: آن را تا آخرش نزب تبون حرام 


آن چیزی است که خدا و رسولش در کتابش حرام کرده است. اما ممکن است آنان 
[مردم و مخالفین] از جیزهایی روی گردان شوند و ما نیز از آنها روی‌گردان 
می‌شویم. 


۴) عیاشی: از حریز, از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که گفت: از وی 
در مورد برندگان شکاری و حیوانات وحشی سئوال شد تا این که حیواناتی مانند 
خارپشت. خفاش. الاغ, قاطر. اسب ذکر شد. فرمودند: چیزی حرام نیست مگر آن 
چه را خدا در کتابش حرام کرده است و رسول خدا صلی ائّه علیه و اله و سلم در 
روز خیبر مسلمانان را از خوردن گوشت الاغ نهی کردند و علت نهی این است که 
مبادا مرکب‌هایشان را از بين بر در حقیقت. الاغ حرام نیست. آن گاه فرمودند: 
این آیه‌ها را بخوان: «قل لا جد فی ما اوج ی محرا على طاعم یه الا أن 
کون مه أو دما مفو حا أو لحم خنزیر فان رس أو فا هل لیر الم ».۱ 

۵ از محمد بن ملم از اماب باق غلیه اسلا روات شته است که گفت؛ 
اصحاب مقیره برای من می‌نوششد که از ایشان در باره ماهی اسپیله (یا اسپیلی) و 
مار ماهی و ماهی کولومه و آن چه بی پوست است. سئوال کنم که آیا خوردن آنها 
حرام یا حلال | ست؟ گفت: از ایشان در مورد آنها پرسیدم. فرمودند: ای محمد! این 
آبه را در سوره ائعام بخوان: «قل لا جد فى ما وی سس ی و 
لا آن N‏ ی - آن را تا آخر خو ندم. 
فرمودند: حرام همان است که خدا در کتابش حرام کرده است؛ اما آنان ۳ 
مخالفین] از چبزهایی روی‌گردان می‌شوند و ما نیز از آنها روی گردان می‌شویم. " 

۶ از زراره نقل شده است که گفت: از امام باقر عليه السلام در باره ماهی 
اسپیله پرسیدم. فرمودند: ماهی اسپیله چیست؟ آن را برای ایشان توصیف کردم. 


۱- تهدیب. ج ٩‏ ص ۶ح ۶ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص 2.۴۱۱ ۱۱۷. 
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فرمودند: : «قل لا َجد فى م آرجی ای محر عَلی طاعم یَطعَمه» تا آخر دش 
فرمودند: خدا چیزی از حیوانات را در قرآن حرام ندانسته است مگر ۳09 و هر 
حیوانی در دریا که پوست نداشته باشد. خوردن آن مکر مکروه است. گفتم: پوست 
چیست؟ فرمودند: آن چه که مانند کاغذ است؛ و حرام نیست, بلکه مکروه است.! 


وی لین اوح کل ذِي تفر وم ار رامع عنام وا 
ما هو رش و اما اخلط بعَظم لت جر مهم ول لاف ٠”‏ 
ص ee‏ ڪن الوم اجر مین ۱۳۷ س لایر 
کل تاه انه ما رال بل ناین کي کت کب یب 
حئی اف بقل نک من عام ترجو إن و ان وان إا 
رون فل کل اه اة تاه ناذا ین فل ایتا الذي 
سس اة عرع مَذا مان هد و اقلا هنم ینآ یا 
اين لبون بل خجوة ی لاح م يڪم 
- یار کک SEA‏ الا نتشک روم 
روا لماش ما علهرمنها وَمَا تطن لیاوا اس اليح موم اه إلا باي 
س_ تک اوی ٠۰‏ 


[و بر بهودیان هر (حیوان) چنگال‌داری را حرام کردیم و از گاو و گوسفند یه آن 
دو را بر آنان حرام کردیم به استثناي پیه‌هایی که بر پشت آن دو یا بر روده‌هاست 
یا آن چه با استخوان درامیخته است. این (تحریم) را به سزای ستم کردنشان به 
آنان کیفر دادیم و ما البته راستگوییم * (ای پیامبر)! پ صن اکر تو را نای گردند 
بگو: پروردگار شما دارای رحمتی گسترده است و (با این حال) عداب او از گروه 
مجرمان بازگردانده نخواهد شد # کسانی که شرک آوردند. به ژودی خواهند 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۰۴۱۲ ح ۱۱۹. 


اس 


تر جمه 
تفسیر 
روایی 
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je‏ ۳۹ ی ات ام 


گفت: اگر خدا می‌خواست. نه ما و نه پدرانمان شرک نمی‌آوردیم و چیزی را 
(خودسرانه) تحریم نمی کردیم. کسانی هم که پیش از آنان بودند همین گونه 
(پیامبران خود را) تکذیب کردند تا عقوبت ما را چشیدند. بگو: آیا نزد شما دانشی 
هست که آن را برای ما آشکار کنید؟ شما جز از گمان پیروی نمی‌کنید و جز 
دروغ نمی‌گویید ٭ بگو برهان رسا ویژه خداست و اگر (خدا) می‌خواست قطعا همه 
شما را هدایت می کرد * بگو گواهان خود را که گواهی می‌دهند به این که خدا 
اینها را حرام کرده بیاورید. پس اگر هم شهادت دادند تو با آنان شهادت مده و 
هوس‌های کسانی را که آیات ما را تکذیب کردند و کسانی که به آخرت ایمان 
نمی‌آورند و (معبودان دروغین را) با پرورد گارشان همتا قرار می‌دهند. پیروی 
مکن # بگو: بیایید تا آن چه را پروردگارتان بر شما حرام کرده برای شما پخوانم. 
چیزی را با او شریک قرار مدهبد و به پدر و مادر احسان کنید و فرزندان خود را 
از بیم تنگدستی مکشید. ما شما و آنان را روزی می‌رسانیم و به کارهای زشت 
چه علنی آن و چه پوشیده‌اش نیک مشوید و نفسی را که خدا حرام گردانیده جز 
به حق مکشید. اینهاست که (خیا) شما, را به (انجام دادن) آن سفارش کرده است. 
باشد که بیندیشد] 

۱ عیاشی: از" معمد جلبی, از امام رصادق عليه السلام. فرمودند: بر بني 

ال جر جک دارای تک و جر ها عراز مق است إ۷ ماع 

پورهما أو الحوایا أو ما اختقط بعظم».! 

۲) علی بن ابراهیم گفت: گفته خدای عز و جل: «وعَلّی الّذين ادوا رمتا 

کل ذی ظفُر» یعنی بهودیان که خدا بر آنان گوشت پرندگان و چربی را - با وجود 
این که دوست داد کرام کرده لسته کر چر ی ای که کر شت قان ا 
در پھلوی آنها است: آن هم در صورتی که خارج از شکم باشد و این همان ¿ گفته 
خداوند عز و جل است که فرمود: «خرفنا غلنهم شحُومهعا لا ما حملت ورف 
آو الْحَوایّا» یعنی در پهلوها «أو ما اختلط بعظم ذلک" جریناهم بهم وان 
سین و 3 گفته وی «ذلک جَزیناهم هم این است که پادشاهان بنی 
سرائیل فقرا را از خوردن گوشت برندگان و چربیها منع می‌کردند. خدا آن را به 
سبب تجاوز آنان بر فقرا تحریم کرده است 


۱- نفسیر عیاشی» ج ۱, ص ۴۱۲ ح ۱۲۰. 
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سپس خدا به پیامبرش صلی اله علیه و آله و سلم فرمود: «فٍن کُذبُوک تقل 
ربکم ذو رَحْمَة واسقة ولاً برد باس عن ارم الم مین» و فرمود: : «سیقول ین 
آشرکوا رز شاء الله ما آشرکتا ولا آبازنا ولا حرنا من شىء کذلک کذب الذین 
من قبلهم حتی ۳ ا ف ی «قل» به آنان «قل عندکم من عم فتخرجُو 
لتا آن تبون | إلا الظن وان آنتم َر تخرصون» سپس فرمود: «قل» به آنان «للّه 
الحجَة البَالعة فلو شاء هدک آجمعین».۱ 

۳) شیخ در امالی نقل کرده است که گفت: محمد بن محمد - یعنی شیخ مفید - 
از ابوالقاسم جعفر بن محمد. از محمد بن عبداثه بن جعفر حمیری» از پدرش, از 
هارون بن مسلم از مسعده بن زیاد نقل کرده است که گفت: از امام صادق عليه 
السلام در باره این سخن خدای عز و جل: «َلِلَّه الْحُجَة بل » ستوال شد و شنيدم 
که فرمودند: خدای تبارک و تعالی در روز قیامت به بنده‌اش می‌گوید: بنده من! آیا 
عالم بودی؟ اگر بگوید: بلی, به او می‌گوید: چرا به آن چه که می‌دانستی عمل 
نکردی؟ و اگر بگوید: بی‌اطلاع بودم. به او می‌گوید: چرا مشغول یادگیری نشدی تا 
به آن عمل کنی؟ پس بر او اتمام حجت کنلا ی کار حجت بالفه است.* 

۴) عیاشی: از حسین نقل کرده است که گفت: از ابوطالب قمی شنیدم که از 
سدیر روایت می‌کرد که امام صادق رو جر ورفمودند: : ما حجت بالغه هستیم بر 
هر چه در پایین آسمان و روی زمین ات 

۵) علامه حلی در کشکول. از احمد بن عبدالرحمان ناوردی, در روز جمعه از 
ماه رمضان. سال سیصد و بیست نقل کرده است که گفت: از مولایم امام صادق عليه 
السلام در باره اين سخن خدای عز و جل: «قل له الحجُه البالغة فلو شاء لهاك 
اجمعین» سئوال کردم و امام صادق عليه السلام فرمودند: حجت بالفه یعنی حجتی 
که به جاهلان اهل کتاب می‌رسد. و با جهل خود از آن باخبر می‌شوند. آن گونه که 
عالم با علم خود آن را می داند. زیرا که خدای عز و جل بزرگوارتر و عادل‌تر است 
از این که کسی را بدون حجت مورد شکنجه قراردهد. سپس امام صادق عليه 
السلام این آیه را تلاوت فرمودند: «وما كان الله ضل قوماً بعد إذ هدام حتی بین 


۱- تفسیر قمی. ج ۱ ص ۲۲۶ 
۲-امالی, ج ۱ ص ۸ 
۳ تشسیر عیاشی؛ ج ١‏ ص ۲ ح ١‏ 
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هم ما یتقون»" [و خدا بر آن نیست که گروهی را پس از آن که هدایتشان نمود 
بی‌راه بگذارد. مگر آن که چیزی را که باید از آن پروا کنند. برایشان بیان کرده 
باشد ]. 

سپس امام صادق عليه السلام شروع کرد به روایت اين حدیث: رسول خدا 
صلی لله علیه و آله و سلم رحلت نکردند. مگر پس از اکمال دین و اتمامنعمت و 
رضایت پروردگار: و خدا بر پیامبرش در منطقه کراع المي " این آیه را نازل کرد: 
«یا ایا الرئول بلغ ما آنزل [لیک من ریک وان ن لم قعل فا بت رسالت»" [ای 
پیامبر. آن چه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده ابلاغ کن و اگر نکنی. 
پيامش را نرسانده‌ای] زیرا که پیامبر خدا که سلام و درود خدا بر ايشان باد. از 
مرتد شدن منافقین که دشمنی با علی علیه السلام را پنهان می‌داشتند, می‌ترسیدند. 
هنگامی که حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله پس از تمام شدن حجة الوداع به 
غدیر خم رسیدند. به ایراد خطبه برای مهاجرین و انصار پرداخته و خطاب به انان 
بس از ستایش خدا فرمودند: ای گروه مهاجران و انصار! ایا من از خود شما به 
شما سزاوارتر نیستم؟ گفتنبلا اهم عاَسم بلی. رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم سه بار فرمودند که خدایا خود شاهد باش. سپس فرمودند: ای علی! علی عليه 
السلام جواب دادند: اطاعت اي رسول خداءپس فرمودند: برخیز! زیرا که خدا به 
من دستور داده | ست که پیام و رسالت‌های او را در باره تو ابلاغ کنم و جبرییل آن 
یی خر باون «یا ها ارسئول بلغ ما نزل یک من ریک وان لم 
تفقل فا بت رسالته»" اای پیامپر! آن چه از جاتب پروردگارت به سوی تو نازل 
شده ابلاغ کن و اگر نکنی» پیامش را نرسانده‌ای]. پس حضرت على عليه السلام 
برخاست و رسول خدا که سلام و درود خدا بر ايشان باد دست او را گرفته و 
بازويیش را بالا بردند تا این که مردم سفیدی زیر بغلش را دیدند. سپس فرمودند: 
هر که من مولای اویم. علی نیز مولای اوست. خدایا هر که او را دوست می‌دارد. 
دوست بدار و با هر کسی که با او دشمن است. دشمنی کن و به ان که به او پاری 


۱- توبه /۱۱۵. 

۲ . کراع الغمیم: جایی است در حجاز میان مکه و مدینه و آن دره‌ای‌ست در مقابل عفان به فاصله 
هشت مایل. «معجم البلدان؛ ج ۴ ص ۴۳۴۳, 

۳ مائده/۶۷. 


۴ مانده /۶۷, 
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می‌رساند. یاری برسان و تنها بگذار کسی را که او را تنها می‌گذارد. عمر بن 
غاب الین کی از دهاجرین و السار بوذ که پرغاست و گفت: شرها به سالت 
ای علی! تو مولای من و مولای هر مرد و زن مومن شدی. آن ¿ گاه جبرئیل نازل 
شد و این اید را فرود آورد: «اليوم اکملت لکم دینک اي لک نعمّتی 
َرَضِیت لکم الاسلام دینا» [امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر 
شما تمام گردانیدم و اسلام را برای شما (به عنوان) آیینی برگزیدم] بنابراین خداوند 
متعال در امروز. دین خود را برای شما مهاجرین و انصار. توسط على عليه السلام 
تکمیل کرد و نعمت خویش را بر شما تمام نمود. پس به او گوش کنید و از او 
اطاعت کنید تا رستگار شوید و بدانید که مثل علی عليه السلام در بین شما مانند 
کشتی نوح است که هر که سوار آن شود نجات می‌یابد و هرکه از آن جا بماند. در 
دریای گمراهی غرق می‌شود و هرکه وی از دين خارج می‌شود و مثل 
ی میان بنی اسرائیل | ستء هر که وارد آن 
شود امنیت و نجات می‌یابد و هر که از آن ,چاءبماند به هلاکت می‌رسد و دچار 
گمراهی می‌گردد. 

پس روزی سخت‌تر از آن روز بر مناققین نگذشته است و منافقین در دوران 
رسول خدا صلی الله عليه و آله 5بعلم. په کینه توزی نسیت به على علیه السلام 
معروف بودند. په دنبال آن, خدا این ايه را بر پیامبرش صلی اله علیه و آله و سلم 
نازل کرد: «اغ خیب اين فى قلوبهم مَرّض أن ن آن بُخرج ال أضغاتهُم # ولو نشاء 
یناکم فلمرفتهم بسیماهم ولتفرفنهم فى لخن قول وال [آیا کسانی که در دل- 
هایشان مرضی هست پنداشتند که خدا هرگز کینه آنان را آشکار نخواهد کرد؟ # و 
اگر بخواهیم. قطعا آنان را به تو می‌نمايانيم. در نتیجه ایشان را په سیمای 
(حقیقی‌شان) می‌شناسی و از آهنگ سخن به (حال) انان پی خواهی برد و خداست 
که کارهای شما را می‌داند]. «واللّه يعم اسرارَُم»" [و خدا از همداستانی آنان آگاه 
است] این سر و این رازه دشمنی با على عليه السلام است. . مردم در آن گفته رسول 
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خدا صلی الله علیه و آله و سلم در باره علی علیه السلام دچار فتنه و آشوب شدند 
و داد سخن دادند و سخن‌های بسیاری گفتند. 

زمانی که رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. آن جا را به قصد مدیته 
ترک کرد. در میان اصحابش سخنرانی کرده و فرمود: به درستی که خدای عز و جل 
على علیه السلام را به سه ویژگی اختصاص داده است که به کسی از اولین و 
آخرین نداده است. این ویژگی‌ها را بشناسید: او صدّیق اکبر (راستگوی بزرگ). 
فاروق اعظم (جدا کننده بزرگ ميان حق و باطل) است و خدا به وسیله او دين را 
تایید کرده و به اسلام عزت بخشیده و به پیامبر شما یاری رسانده است. عمر بن 
خطاب از جا برخاست و گفت: این سه ویژگی که خدا به علی ارزانی داشته است و 
به کسی از پیشینیان و متاخرآن نداده است. چیست؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمودند: خداوند متعال به على عليه السلام برادری مانند پیامبر شما محمد خاتم 
انبیا را داده است و کسی برادری مانند مرا ندارد و او را به همسري مانند فاطمه 
اختصاص داده است و کس دیگربرا به همسری مانند او مختص نساخته است و 
او را به دو پسر مانند حسن و خسن جلیهما السلام سروران جوانان اهل بهشت 
مختص کرده است در صورتی که کسی پسرانی مانند آن دو را ندارد. پس آیا 
همتایی برای وی می‌شنابشد, لها شیهی برای او سراغ دارید؟ 

همانا جبرییل در روز" احد بر من نازل شد و گفت: ای محمد! گوش بده: 
شمشیری نیست مگر ذوالفقار و جوانمردی نیست مگر علی. و به اطلاع من رسانده 
است که هیچ شمشیری مانند شمشیر على علیه السلام نیست و هیچ جوانمردی 
مانند علی نیست و پیش از آن در روز جنگ بدر فرشته‌ای که به آن رضوان 
می‌گویند. از آسمان زیرین ندا در داده بود که هیچ شمشیری مانند شمشیر ذوالفقار 
نیست و هیچ جوانمردی مانند علی نیست. همانا علی علیه السلام سرور متقین و 
امام مومنان است و راهبر بزر گواران اصیل است و کسی از قریش با او دشمنی 
نمی‌کند. مگر این که حرام‌زاده باشد و کسی از عرب‌ها با او دشمنی نمی‌کند. مگر 
این که فرزند سفاح باشد و کسی از سایر مردم با او دشمنی نمی‌کند, مگر این که 
بدبخت باشد و کسی از میان زنان با او دشمنی نمی‌کند. مگر این که سْقلفیّه باشد.۱ 


۱- سلقلیقه یعنی زنی که که از مقعدش خونریزی و حیض کند « القاموس المحیط. ماده سلق», 
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به درستی که خدای عز و جل علی علیه السلام را برای مردم در میا 
مهاجرین و انصار و نیز میان خدای متعال و خلق او قرار داده است. پس هر که او 
را بشناسد و از او اطاعت کند مؤمن است و هر که نسبت به او جاهل باشد و از او 
اطاعت نکند و دشمنی تکند با کسی که با او دشمتی کند. گمراه است. پس ای 
گروه‌های مسلمانان! آیا ایمان آوردید؟ (سه بار این گفته را تکرار کردند). آنان 
گفتند: ایمان آوردیم و تسلیم شدیم اي رسول خدا. آنان با ژبانشان ایمان آوردند و 
در قلبشان کفر ورزیدند, پس خدا این آیه را : بر پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم 
نازل کرد؛ «یا آم سول لا بخزنک از ين ُسَارعُون فى الكفر من این الوا سا 
بأفواههم وم تزمن لوبهم»! [ای پیامبر. کسانی که در کفر شتاب می‌ورزند تو را 
سکره نسازند. از آنان که با زبان خود گفتند ایمان آوردیم و حال آن که دل- 
هایشان ایمان نیاورده بود] پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این سخن را 
در حضور اصحابشان گفتند: ای علی! کسی از اصحابم تو را دوست ندارد. مگر این 
که مؤمن و متقی (پرهیزگار) باشد و کسی باتو دشمنی نمی‌کند مگر این که منافق 
بدبخت باشد و تو ای على - و شیعه پنڑ از جمله زستگاران در روز قیامت هستید 
و شیعه تو در روز قیامت در حالی که صورت‌هایشان درخشان است از حوض 
خواهند نوشید. در حالی که بیروان دشمنت در جای نزد حوض گرد هم خواهند 
آمد که جهره‌هایشان سیاه است. تو دات ا اکا ا 
محروم می‌کنی. پس خدای عز و جل این آیه را نازل کرد: «يوم تبيض وجوه 
وتسود وجُون» با موالات علی, عليه السلام و دشمنی با علی «فأم ه 
وجُوخهُم فرتم ید ایانم فذوقواً اذاب ہنا کنتم تکفرون * وا لین 

وجوههم ففی رحمة الله هم ۽ فیها خالدون»" [(در آن) روزی که e‏ سپید و 
جهره‌هایی سياه اما سیاهرویان (به آنان گویند) آیا بعد از ایمانتان کفر 
ورزیدید؟ به سزای آن که کفر می‌ورزیدید (این) عذاپ را بچشید # و اما 
سپیدرویان همواره در رحمت خداوند جاویدانند]. 

هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن پیام را رساند. منافقان 
گفتند: هماناء محمد از این رو بازوی علی را بالا می‌برد و آیه‌های قرآن را یکی 
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پس از دیگری بر ما تلاوت می‌کند که ما را گمراه کند و او را بر ما ترجیح و برتری 
دهد. سپس شب هنگام گرد هم آمدند و گفتند: محمد ما را از دینی که در جاهلیت 
بر آن بودیم. منحرف ساخته و فریب داده است. او به ما گفت: «هر که لا اله الا اه 
بگوید. آن چه برای ماست برای او و آن چه بر ماست بر او خواهد بود» و اکنون 
برخلاف این وعده, عمل کرده است. پیامبر در سخنرانی خود گفت: «من سرور 
فرزندان آدم هستم بی آن که افتخار کنم», و ما این گفته را تحمل کردیم. سپس 
گفت: «علی سرور عرب‌ها است», سپس او را بر همه جهانیان از پیشینیان و 
متاخران ترجیح داد و گفت: «علی بهترین بشر است و هرکه این را نپذیرد. کافر 
است». نیس گفت: «فاطمه سرور زنان جهانیان است». و گفت: «حسن و حسین 
سروران جوانان اهل بهشتند». و گفت: «حمزه. سرور شهیدان است و جعفر ذو 
الجناحین است و با این بال‌ها در بهشت با فرشتگان هر جایی که بخواهد. پرواز 
می‌کند و عباس - عموی او - تو بر تارک پیشانی (بین دو چشمان) او می‌درخشد و 
همتای پدرش است و کار سقایت اب دادن) را در دنیا به عهده دارد و بنی شیبه, 
عهده‌دار کلیدداری (کعبه)اند»,او صقات خر و جایگاههای فضیلت و شرافت را در 
دنیا و آخرت در خویش و به ویژه در.اهلل ابیت خویش جمع کرده است و ما را از 
پیروان خود و پیروان خاندان خود قرار داده است. 

نضر بن حارث فهری گفت: فردا رد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
گرد هم آیید تا من بیایم اه سا کار در آغاز اسلام په ما وعده داده بود 
خواستار شوم و آن چه را که می‌گوید. بررسی کنم و سپس به احتجاج با او 
می‌پردازيم. آنان به هنگام صبح این کار را انجام دادند. نضر ین حارث آمد و بر 
رسول خدا صلی الله علیه و آله سلام کرد و گفت: ای رسول خدا! اگر تو سرور 
فرزندان ادم هستی و برادر تو سرور عرب‌هاست و دخترت سرور زنان جهان و دو 
پسرت حسن و حسین سروران جوانان اهل بهشت و عموی تو حمزه سرور شهدا و 
پسر عموی تو ذوالجناحین با ملانکه هر جا که می‌خواهد. پرواز می‌کند و عموی تو 
بر تارک پیشانی (بین دو چشمان) تو می‌درخشد و همتای پدرت است. و بنی شیبه 
کلیددار (کعبه)اند, پس برای سایر قريش و عرب‌ها چه می‌ماند؟ تو در آغاز اسلام 
به ما گفته بودی که اگر به دعوت شما ایمان بياوريم. آن جه برای تو است برای ما 
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رسول خدا صلی لله عليه و آله و سلم سرش را برای مدت طولانی پایین 
انداخت. سپس سرش را بالا گرفت و فرمود: قسم به خداء این من نیستم که اين را 
برای آنان خواسته‌ام. بلکه خداست (که این شرافت را به آنها داده است؛» گناه من 
چیست؟؟ پس از آن نضر بن حارث آن چا را ترک کرد. در حالی که می‌گفت: 
خدایا اگر این حق است و از نود توست. پس ما را از آسمان سنگیاران کن و پا 
عذابی دردناک بر ما نازل کن. خداوند متعال گفته نضر بن حارث را جواب گفت و 
این آیه نازل شد: «وَمّا کان الله له ونت فیهم» تا «وَهم یستففرون»" [(ولی) تا 
تو در میان آنان هستی خدا بر آن نیست که ایشان را عذاب کند ... و تا آنان طلب 
آمرزش می‌کنند] نازل شد. پس رسول خدا صلی لله عليه و اله و سلم به دنبال نضر 
بن حارث فهری فرستاد و او را احضار کرد و آن آیه را بر او تلاوت کرد. وی 
گفت: ای رسول خدا! من همه آن گفته‌ها را پنهان داشته بودم. فقط من و کسانی که 
شرافت و فضیلت در دنیا و آخرت را که برای خاندانت قرار داده‌ای, برای آثان قرار 
نداده‌ای, از آن راز آگاه بودیم. پس خدا آن چه, را پنهان داشتیم آشکار کرده است. 
من از شما درخواست می‌کنم که به من«اجازه دهی/تا مدینه را ترک کنم. چرا که 
دیگر طاقت ماندن در آن را ندارم. 

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم اورا نصَیحت کرد و گفت: پروردگارت کریم 
و بزرگوار است. اگر صبر پيشه کنی." خذا" تو را از موهبت‌های خویش محروم 
نخواهد کرد. پند مرا بپذیر و تسلیم شو زیرا که خدا خلقش را با انواع ناملایمات 
می‌آزماید و از هر که می‌خواهد, این ناملایمات را می‌کاهد و خلق و امر از آن او 
است و عطایای او بس بزرگ است و نیکی او گسترده است. اما نضر بن حارث 
نیذیرفت و از او اجازه گرفت. رسول خدا صلی اله علیه و اله و سلم به او اجازه 
داد. 

او به خانه‌اش رفت و بر مرکیش سوار شد, در حالی که خشمگین بود و 
می گفت: خدایا, اگر این از جانب تو باشد. پس ما را از اسمان سنگباران کن و يا 
عذابی دردناک بر من نازل کن. هنگامی که از مدینه خارج شد. ناگهان خدای 
تبارک و تعالی پرنده‌ای فرستاد که سنگ بزرگی در چنگال داشت و آن را بر سرش 
فرو فرستاد و و در داخل مغزش فرو رفت و از شکمش خارج شد و بر پشت 
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مرکوبش افتاد و از شکمش بیرون امد و به دنبال آن, شترش دچار اضطراب شد و 
بر زمین افتاد و نضربن حارث. بی جان از پشت آن سقوط کرد. سپس خدای عز و 
جل این آیه‌ها را نازل کرد: «سأل سابل پغذاب واقم * للکافرین لیس له داقع ٭ 
من اللّه دی الستارج»" [یرسنده‌ای از عذاب واقع شونده‌ای برسید # که اختصاص 
به کافران دارد (و) آن را بازدارنده‌ای نیست # (و) از جانب خداوند صاحب 
درجات (و مراتب) است] 

رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم به دنبال منافقانی که شب هنگام با نضر 
بن حارث گرد هم آمده بودند. فرستاد و این ن أيه را و بر انا" ن تلاوت کرد و فرمود: به 
نزد صاحب خویش فهری بروید و به او نگاه کنید. آنان هنگامی که او را دیدند 
شروع به ولوله و گریه کردند و گفتند: هر که با علی علیه السلام دشمنی کند و این 
دشمنی را اشکار کند. علی با شمشیر خود او را می‌کشد و هر که از مدینه به خاطر 
دشمنی با علی خارج شود. خدا آن چه را که می‌بينيم بر او نازل می‌کند. قسم به 
خدا, هر گاه به مدینه بازگردیم. ,عژیزترین افراد آن شهر. خوارترین پیروان علی 
علیه السلام را مانند سلمان. اپلاحر« دق مار و مانند آنان (یعنی مستضعفان شیعه) 
را اخراج خواهند کر د. 

خداوند متعال آن تچه را که آنان گفتند به پیامبرش صلی الله عليه و آله و سلم, 
وحی نمود و هنگامی که به مذینه زقتند» رسول خدا که سلام و درود خدا بر او پادء 
به آناه ن اطلاع داد. آنا ن به دروغ به خدا سوگند خوردند که آن سخن را نگفته‌اند و 
خدا این آیه را در باره آنان نازل کرد: «یخلفون بالّه ما قالوا ولد الوا كلحة الكفر 
وكفرواً بعد اسلآمهم» [به خدا سوگند می‌خورند که (سخن ناروا) نگفته‌اند در حالی 
که قطعا سخن کفر گفته و پس از اسلام آوردنشان کفر ورزیده‌اند], به ظاهر گفتار 
OPO IA O‏ ۱9 
اطاعت علی علیه السلام به ما دستور داده شده, ایمان آورده و تسلیم شده‌ايم. 
«رَهموً بنا لم یتالو» [ [ و بر آن چه موفق به انجام آن نشدند. همت گماشتند), از 
کشتن پیامیر که سلام و درود خدا بر او باد , در شب غقبه و اخراج شیعیان ضعیف 
از مدینه از روی دشمنی با على عليه السلام و کینه‌توزی با او «وَمّا نوا إا آن 
آغناشم ال وَرَسُولهُ من فضله» [و به عیبجویی برنخاستند مگر (بعد از) آن که خدا و 


۱- معارج/۳-۱ 
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پیامبرش از فضل خود آنان را بی‌نیاز گردانیدند] با شمشیر على عليه السلام در 
چنگ‌های رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم و فتوحات او فان یتوو یک 

خترا وان يووا مالعا یا فى اليا ولاخره وتا لیم فى الأرزض من 
ولی ولا ف [اگر توبه کنند برای آنان بهتر است و اگر روی برتابند. خدا آنان را 
در دنیا و آخرت عذایی دردناک می‌کند و در روی زمین يار و یاوری نخواهند 
داشت]. هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم آن آیه را خواند. گفتند: 
ای رسول خدا! ما توبه کردیم. اما با زبان توبه کردند, نه در دل‌هایشان. 

زمانی که مجددا گرد هم آمدند و گفتند: ما در مورد علی و اهل بیتش و 
پیروانش چیزی را پنهان نمی‌داريم. مگر این که خدا برای محمد صلی الله علیه و 
اله و سلم اشکار می‌کند و او آن را برای ما می‌خواند؛ محمد که سلام و درود خدا 
بر او باد. بر ما خطبه ايراد کرد. او در سخنان خود گفت: ای مردم! هیچ پیأمبری از 
پیامبران نبود. مگر این که پس از آن پیامبر. پیامبری منسوخ شده است. اگر مُلکی 
در آخرت نداریم و از شیعه علی عليه السلام نیز,نيستيم. کاش که ما بهره‌ای از این 
ملک (در دنیا) داشتیم. ما در ظاهر نشان,می‌ذهیم کهعلی را دوست داریم و به او 
ایمان داریم تا او یار و پشتیبان ما در دنیا باشد وگ نه ما به او ایمان نداریم. در 
اسان N O as‏ 
ملک پس از او برای کسی از امتش به کمال شی رسد مگر آین که از علی اطاعت 
کند و به او پاری رساند. در این هنگام خدا بر یامبرش صلی لت علیه و اله و سلم 
اين آیه را نازل کرد: «أم لهم نصیب من امل فاذا لا تون الثاس»" [آیا آنان 
نصیبی از حکومت دارند (اگر هم داشتند) (چیزی) به مردم نمی‌دادند] یعنی علی و 
شیعه وی «قیرا # أم يدون الاس غلی ما تام الله م من فضله فقّد اتيا آل 
میم انکتاب والحكمة وآنیتاشم ملكا عظيمًا» " آقطه پشت هستته خرمایی * پلکه 
به مردم برای آن چه خدا از فضل خویش به آنان عطا کرده رشک مي‌ورزند. در 
حقیقت. ما به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و به انان ملکی بزرگ 
بخشید ب یم] جنان که به محمد و آل محمد در دنیا و اخرت ارزانی داشته‌ایم «فمنهم 


۱- توبه /۷۴۲ 
انیا /۲ ۵ 
کے نسا/4۵۲ 
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E‏ سم 


ر لک IEEE E‏ دج ۷ ۴ ۳ 
من آمن به ومنهم من صد عنه وکفی بجَهّنم سعیرا» [پس برخی از اتان به وی ایمان 
اوردند و برخی از ایشان از او روی برتافتند و (برای آنان) دوزخ پرشراره بس 


تشن از ان وسل غا سل ا عه و آله و سلم به ايراد خطبه پرداخت و به 
آنان فرمود: ای گروه‌های ای واا اصحاب مرا جه شده است که هر گاه 
ابراهیم و آل (خاندان) ابراهیم نزد آنان ذکر شوند. چهره‌هایشان نورانی می‌گردد و 
دل‌هایشان شادمان می‌شود و هر گاه محمد و خاندانش برای آئان ذکر می‌شوند, 
چهره‌هایشان دگرگون می‌شود و سینه‌هایشان به تنگ می‌آید؟ به درستی که خدای 
عز و جل چیزی را به ابراهیم و آل ابراهیم نداده است. مگر این که به محمد و آل 
محمد صلوات اله علیهم اجمعین نیز مانند آن را داده است و ما در حقیقت. آل 
ابراهیم اسم 

همانا خدا هیچ پیامبری را برنگزیده است. مگر این که خاندان آن پیامبر را نیز 
برگزیده است و در میان آنان درششکاران و شهدا و شایستگان را قرار داده است. 
این جیرئیل است که که آن چې که از رل محمد که سلام و درود خدا بر انان باد, 
توهم کردید و آن را مخفی نگاه داشتید و در ميان خود پنهان و اشکار کردید. از 
سوی پروردگارم برای-من.تلاوت می‌کند. سپس این آیه را بر آنان تلاوت کرد: هام 
هم تیب من الک ف نا ترا یس آنان به خدا قسم دروغین یاد 
کردند که آنان در میانشان نهان و آشکار نکر دند, پس خداوند تبارک و تعالی این 
آیه را نازل کرد: «قالانشهد إن لرسول اله وله یلم نک ترسولة وال هد إن إن 
الْمنافقین لکاذبون» [گواهی می‌دهيم که تو واقعا پیامبر خدایی و خدا (هم) می‌داند 
که تو واقعا پیامبر او هستی و خدا گواهی می‌دهد که مردم دو جهره. سخت 
دروغگویند] یعنی؛ ای رسول خدا! اگر نرد آنان (در جلسه آنان) بودی. په خدا قسم 
دروغین یاد ا «اتخذوا ایمانهم جنة فصوا عن سبیل ال هم ساء ما کنو 
یغنلون * ذلک باهم آمتوا نم کفروا فطبع علی فلويمٌ نم لا هون" 


۱- نس :۵۵. 
۲- منافقون /۱. 
۳ منافقون /۳-۲. 
۴ الکشکول فیما جری علی ال الرسول ( مجموعه‌ای از آن چه بر آل پیامبر صلی لله عليه و آله 
و سلم گذشت) از سید حیدر بن علی آملی, ص ۲۰۷ - ۲۱۵. 
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[سوگندهای خود را (چون) سپری بر خود گرفته و (مردم را) از راه خدا باز 
داشته‌اند راستی که آنان چه بد می‌کنند # این بدان سبب است که آنان ایمان آورده 
سپس به انکار پرداخته و در تتیجه بر دل‌هایشان مهر زده شده و (دیگر) نمی‌فهمند]. 

۶ علی بن ابراهیم آورده است که: «فلو" شاء» خدا «لهداگم» یعنی: شما را بر 
یک امر جمع می‌کرد. اما شما را بر اختلاف قرار داده است. سپس گفت: «قل» ای 
تاه ب آناد ن «قلمٌ شهداء کم الذین يَشهَدُون آن ال حرم قذا» و اين عبارت بر 
این سخن خدای عز و جل: «وقالوا ما فی طون هذه و الأنعام»' [و گفتند آن جه در 


شکم این دام‌هاست] معطوف است. . سپس فرمود: «فإن هدوا لا تشهد مهم ول 


تتبع آفواء این ¿ کنو ییا وال ين لبون بالاخرة وم برهم یغدلون». سپس 
به پیامبرش صلی اله علیه و آله و سلم فرمود: «قل» به آنان تقالو ان ما حه 
ربکم عَلیکم الا تشر كوأ به یا بالوالدین اخانا»." 

۷ عیاشی از ابو تصیر تقل کرده ات که گفت: نزد امام باقر عليه السلام بودم؛ 
در حالی که یه متکای خود تکیه داده بود آچههای محکمی را از سوره اتعام که 
چیزی آنها را منسوخ نکرده است. خواند و فرمود: اي سوره را هفتاد هزار فرشته 
همراهی کرده است: «قل الما رم رکم عَم آلا شر كوأ به شاه 

۸ از عمرو بن ایی مقدام. از پدرش. از علی بن الحسین صلوات اله عليه نقل 
شده است که در باره این آیه: «الفواحش ما طهر متها وما بطن». فرمودند: منظور از 
ما ظهر: ازدواج با زن پدر. و منظور از ما بطن زنا است," 

٩‏ علی بن ابراهیم: در این سخن خدای عز و جل: مرادن اخسنا» 
گفت: منظور از والدین: رسول خدا و امير مومنان صلوات اله علیهما است.* 

۰ همچنین على بن ایراهیم می‌گوید: این فرموده ی «رلاً تفتلو 
أولادکم من امْلاق» ۷ «ذلکہ واكم به به للم تْقلون». همه این آیه‌ها از جمله 
آیات محکمات است" 


۱ انعام /۱۳۹. 

۲ تفیر قمی, ج ۱. ص ۲۲۶. 

۳ تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۴۱۲ ح ۱۲۲. 
۴ تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۴۱۳ ح ۱۲۳. 
۵ تفسبر قمی. ج ۱ ص ۲۲۶. 

۶ تضیر قمی, ج ۱. ص ۲۲۷. 
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e. 


و و 


وان مارا سا موه ولا نو الق بو عن سله کم 


وک به کمک فرع موتی کاب امال ایآ خعره و 
FY E‏ ج 7 وَمَذا کاب از 
موه الک رڪون نز وا رل من رک 

ی ر تا 


سر FERE‏ نع آیاتاسو a‏ ۹ 


[و (بدانید) این است راه راست من. پس از آن 2 (راه‌های دیگر) که 
شما را از راه وی پراکنده می‌سازد. پیروی مکنید. اینهاست که (خدا) شما را بذ آن 
سفارش کرده است. باشد که به تقوا گرایید * آن گاه به موسی کتاب دادیم برای 
این که (نعمت را) بر کسی,که:نیکی/کرده است. تمام کنیم و برای این که هر 
چبزی را بیان نماییم و هدایت و رحمتی) باشد. اميد که به لقای پروردگارشان ایمان 
بیاورند * و این خجسته, کتایی أنَتَ که ما آن را نازل کردیم. پس از آن پیروی 
کنید و پرهیز گاری نمابید. جاشت که مورد رَخمت قرار کیربت # تا نگویید کتاب 
(آسمانی) تنها بر دو طایفه پیش از ما نازل شده و ما از آموختن آنان بی‌خبر بودیم 
# يا نگویید اگر کتاب بر ما نازل می‌شد, قطعا از آنان هدایت بافته‌تر بودیم .اینک 
حجتی از جانب پروردگارتان برای شما آمده و رهنمود و رحمتی است. پس 
کیست. نگاو از ان کس که یات خدا را دروغ پندارد و از آنها روی 
گرداند؟ په زودی کسانی را که از آیات ما روی می گردانند. به سیب (همین) 
اعراضشان به عذابی سخت مجازات خواهیم کرد] 

6 علی بن ابراهیم. می‌گوید: در این سخن خدای عز و جل: «رآن هنا 
صراطی مُسَقیمّ» منظور از صراط مستفیم. امام است «فاتبوه ولا َو السْبل» 
یعنی غير امام «فتفرق یکم عن سَبیلِه» یعنی در امام از هم جدا و دچار اختلاف 


۱- نفسیر قمی. ج ۱. ص ۲۲۷. 
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۲) سپس علی بن ابراهیم از حسن بن علی, از پدرش, از حسین بن سعید. از 
محمد بن سنان, از ابو خالد قماط. از ابو بصیر. از امام باقر عليه السلام روایت کرده 
است که در باه ان سخن خدای تبارک و تعالی: هوان قلا صراطی میا 
اوه ولا توا سل فتفرق بم عن میلو فرمودند: سبیل, ما هستیم ن ی 
که [از پیروی ما] امتناع کرد. اھا سیل اند.! 

۳) محمد بن حسن صفار: از عمران بن موسی, از موسی بن جعفر, از علی بن 
اسباط. از محمد بن فضیل, از حمزه نمالی, از امام صادق عليه السلام نقل کرده 
است که گفت: از ايشان پیرامون این سخن خدای تبارک و تعالی: «وأن هذا 
صراطی نیما انبعوهٌ» پرسیدم. فرمودند: به خدا قسم آن (صراط مستقیم) على 
غل اسلا اس به خن سر که عراط و مزان از ات 

۴ عیاشی: از بريد عجلی, از امام باقر عليه السلام روایت کرده است که 
قم : «رآن هذا صراطی مُسَقیا اوه ولا يعوا ال ففرق بكم عن سبیلو» 
آیا می‌دانی منظور از «صراطی مُستقیمّا» جیست! عرض کردم: خیر. فرمودند: 
ولایت على عليه السلام و اوصیا است که تلاح و درود خدا بر آنان پاد. فرمودند: و 
ایا می‌دانی منظور از «فانبعوه» چیست؟ عرض گردم: خیر. فر مودند: یعنی علی بن 
ابی طالب صلوات اله علیه. فرمودنكهو,آيایمي‌داني منظورراز جولا تقو اسيل 
r‏ عرض کردم: خیر. فرمودند: قسم به خدا ولات 
فلانی و فلانی است. آ ن گاه فرمودند: آیا می‌دانی منظور از تفر بكم عن سبیلم» 
عرض کردم: خیر. فرمودند: یعنی از راه علی عليه السلام." ۱ 

۵ از سعد. از امام باقر عليه السلام نقل شده است که در باره آیه: «وأن هذا 
صراطی یما فاتَیعوه» فرمودند: صراطی را که نشان داده است» صراط آل محمد 
که لام و دوخ ندا پر ان باق ا" 

۶) ابن فارسی در روضه آورده است که رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم 
کیان ات ای هان قا صراطی قيا تیوه ولا توا الیل فتفرق بكم 


۹ تفسیر قمی؛ ج ۱ ص ۷ ۲ 
و و شر عیاشی» ج ۱ ص ۰۳۱۳ ج ۴ 
۴- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۴۱۳ ح ۱۲۵. 
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عن سبیله», فرمودند: از خدا درخواست کردم که آن را برای علی علیه السلام قرار 
دهد و خان گا وا کرد" 

۷ شرف الدین در تأویل آیات باهره می‌گوید: تاویل آن» همان است که علی 
بن ابراهیم در تفسیر خود ذکر کرده است. گفت: پدرم از نضر بن سوید. از یحبی 
حلبی, از ابو بصیر از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در باره این سخن 
خدای عز و جل: «رآن ضذا صراطی میا فَاتَبوة». فرمودند: راء امامت 
«فاتبعوةٌ ول تتبوا السْبْل» بعنی راه‌های دیگر غير از آن «ذلکہ وصاکم به لک 

۸ سپس شرف الدین می‌گوید: علی بن یوسف بن جبیر در کتاب «نهج 
الایمان» چینن آورده است که: صراط مستقیم در این آیه همان علی بن ابی‌طالب 
علیه السلام است. هنگامی که ابراهيم ثقفی آن حدیت را در کتابش روایت کرد و با 
سند خود. آن را یه ابو بزره اسلمی رساند» گفت؛ رسول خدا صلی اله علیه و اله و 
سیم فرمودند: «وأن هذا صراطيملتقيمًا فاتبعُوة ولا توا اسل فتفرق بكم عن 
سبیله», فرمودند: از خدا درخواست کردم که این فضیلت را برای على عليه السلام 
قرار دهد. پس همین کار را کرده اغ" 
مؤلف گوید: ابن شهز شیوپ این حدیث را با اسناد خود به ایو بزره اسلمی در 
مناقب از ابراهیم ثقفی روایت کرده و گفته است: رسول خدا صلی اه عليه و آله 
فرمودند... و عین این حدیث را نقل کرده است.؟ 

٩‏ ابن شهر آشوب: از ابن عباس نقل کرده است که: رسول خدا صلی الله عليه 
و آله و سلم قضاوت می‌کرد در حالي که علی علیه السلام در برابر او و مردی در 
سمت راست و مردی دپهر در سمت چیش بودند: پس پیامیر ی له علیه و آله و 
سلم فرمودند: جهت راست و چپ موجب گمراهی است و راه درست. همان جاده 
راه راست است. سپس يا دست خود اشاره کرد و فرمودند: هزان خلا صراطی 
مستتقیما قاتبغو0» ۵ 


۲- تأویل الأیات. ج ۱ ص ۰۱۶۷ ع .٩‏ 
۳- تاویل الا یات ج ١۱‏ ص ۱۶۷ ح 1۰ 
۴ منأقب, ج ۲ ص ۷۲۲ 
۵ منافب. ج ۲ص 5۵1 
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۰ از جابر بن عبد الله نقل شده است که: رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم اصحابش را نزد خود گرد هم اورد و در حالی با دست خود به علی عليه 
السلام اشاره می‌کردند و «وآن هذا صراطی مُستقیما ابو ول بو 
ال فتفرق بکم عن سبیله».! 

۱ و فبچنین على بن ابراهیم می‌گوید: «دَلِکم وصاكم به لفحم تقون» 
یعنی: تا تقوی پيشه کنید. سپس گفت: هم نا موی الاب تناما على اذى 
آخش» یعنی: کتاب برای او به کمال رسیده است بر اثر کار ثیکوی او «رتَفصیلا 
لكل شیم دی وَرَخمة للم بلقاء رهم یمون» از ایات محکم است 

و نیز عی‌گوید: و این سخن خداوند تبارک و تعالی: «رقذا کتاب ار 
یعنی قران ن «مبّارک اوه واتقو کم ترحمُون» ينی تا مورد رحمت قرار گیرد. 
و این سخن خدای تبارک و تعالی: «آن تقولو نا آنزل اكاب على ین من 

قبلنا رن کنا عن دراستهم ای یعنی: بهود و مسیحیان, و ما از آموختن آنان 


٤ e 
د وی ات نول عل لاب لتا آخدی‎ : RT 
تا یی را قد جایکم نش رز خی ور‎ 
یعنی قرآن «فمتن أظلم من کذب بایات الم وصدف عنها» یعنی : از اد ان مانع شده‎ 


است «سنجنزی این تصدفون عن آیّاتنا» یعنی: دفع می‌کنند 3 أیه‌های ما مانع 
می‌شو ند («سوء لاب بم E‏ تصدفون». ۲ 


یرون الأآن ام ایکا اي ريك زان بع ضآیات ربك نوم 
باي بض بات رَبك لیقع تفع با ی بل أوکسبت نبا 
ار تزع د 


ات مناقب: ج ۳ ص ۷ 
۲- تفسیر قمی. ج ۱ ص ۲۲۷. 


سب 


اهار 
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68 اس 


[آیا جز این انتظار دارند که فرشتگان به سویشان بیایند یا پروردگارت بیاید یا 
پره‌ای از نشانه‌های پروردگارت بیاید. (اما) روزی که پاره‌ای از نشانههای 
پروردگارت (پدید) آید. کسی که قبلا ایمان نیاورده یا خیری در ایمان آوردن خود 
به دست نیاورده ایمان آوردنش سود نمی بخشد. بگو: منتظر باشید که ما (هم) 
منتظریم] 

۱) علی بن ابراهیم: از پدرم, از صفوان, از ابن مسکان, از ابو بصیر. از امام 
باقر عليه السلام روایت کرده است که ایشان در باره این سخن خدای عز و جل: 
ات و له ای وی من او Se‏ 
و اين آید به این ووت آو اکتسیت. تاژل شده است. « فى یمان ا 
قل انتظرواً ا منتظرون ) فرمودند: هنگامی که خورشید از مغرب طلوع کند. در 
آن هنگام. هر که ایمان بیاورد این ایمان برای او بی‌فایده است," 

۲) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحبی, از حمدان بن سل سلیمان, از حکم. از 
امام صادق عليه السلام روایت گزده است که در باره این سخن خدای تبارک و 
تعالی: «لا ب يع تفا إبحانھا لم تنمت من قبل» یعنی در روز میاق «آو بت 
فی ایمانها را فررمودند؛ اقرار به انبیا و اوصبا و به ویژه امیر مومنان عليه السلام. 
فرمودند: ایمان هیچ کسی بهاو رسودی نمی‌رساند. چون جان از وی سلب شده 

۲ 


۳ ابن بابویه گفت: پدرم که خدا از او خشنود باد. از سعد بن عبدالّه. از 
ام لاک روا ات ای رد ۷ «یوم 
ایض نار ریک لا م تفت ال کرت ین یه نین فرمودن 
ایات عبارتند از: ائمه و آیه منتظره: یعنی قائم عليه السلام. پس در ان روز ایمان 
ایمان نیاورده بود. گرچه به پدرانش علیه السلام ایمان آورده بود." 


۱- تفسیر قمی» ج ۱ ص A‏ 
۲- کافی: ج ۱ ص ۵ ج ۸۱ 
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۴) و از همو: از مظفر بن جعفر بن مظفر علوی سمرقندی که رحمت خدا پر او 
باد. از جعفر بن محمد بن مسعود. وحید بن محمد بن نعیم سمرقندی, از محمد بن 
مسعود عیاشی, از علی بن محمد بن شجاع, از محمد ین عیسی, از یونس بن عبد 
الرحمان, از على بن حمزه, از ابو بصیر نقل شده است که گفت: امام صادق علیه 
السلام در باره این سخن خدای عز و جل: «یوم یَأتی بض آیات ریک لا ینم 
تفا ٍیمانها نم تن آمَنتا من قبل أو کسبّتا فی ایمانها َرا» چنین فرمودند: 
یعنی خروج قائم منتظر علیه السلام از بين ما است. سپس فرمودند؛ ای ابو بصیر ! 
خوشا به حال پیروان قائم ماء که در انتظار ظهور وی در زمان غیبت و پیرو او در 
زمان ظهورش هستند. آنان اولیای خدایند که هیچ ترسی بر آنان نیست و نه دچار 
نگرانی و غمگینی می‌شوند." 

۵) احمد بن محمد بن خالد برقی: از علی بن حکم. از ربیع بن محمد مسلی, 
از عبداله بن سلیمان عامری, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که 
فرمودند: زمین نمی‌تواند بدون حجت باشد؛ حجتی که حلال و حرام را می‌شناسد و 
1 خدا دعوت می‌کند و حجت از زمین منقطع نمی‌شود مگر برای مدت چهل 
روز قبل از روز قیامت. پس هر گاه که.عجت.بزداشته می‌شود, در توبه بسته 
می‌شود و دیگر ایمان برای هیچ کستقلودهنینواهار داشت. کسی که قبل از برداشته 
شدن حجت ایمان نیاورده باشد. انان اشرار خلق خدا هستند و انانند که قيامت بر 
علیه آنان برپا می‌شود.! 

۶ ابو جعفر محمد بن جریر طبری در کتاب «مناقب فاطمه سلام الله علیها» از 
ابو حسین محمد بن هارون بن موسی. از پدرش, از ابو علی محمد بن همام از عبد 
الله بن جعفر جمیری, از ايوب بن نوح. از ربیع بن محمد مُسلی, از عبدالله بن 
سلیمان عامری, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمودند: هیچ گاه 
زمین از حجت خالی نمی‌شود؛ حجتی که حلال و حرام را می‌شناسد و مردم را به 
راه خدا فرا می‌خواند و این حجت از زمین منقطع نمی‌شود. مگر برای چهل روز 
قبل از روز قیامت. پس هر گاه که حجت برداشته شود در توبه بسته می‌شود و 


ایمان برای نفس (انسان) مثمر ثمر نخواهد بود. زیرا که این نفس قبل از برداشته 


۱-کمال الدین و تمام النعمة. ص ۳۳۴ ح ۵۴ ینابیم المودة ص ۴۲۲. 
۲- محاسن, ص ۲۳۶: ح ۲۰۲ 
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5۵۲۵۱۱2۳-0 


۳۳ 4E 


شدن حجت. ایمان نیاورده بود و آنان بدترین خلق خدا هستند و آنانند که قيأمت 
بر علیه آنان بر پا خواهد شد.! 

۷ عیاشی: از مسعده بن صدقه. از ابو جعفر محمد از پدرش. از جدش که 
سلام و درود خدا بر آنان باد. نقل کرده است که گفت: امیرالممنین عليه السلام 
فرمودند: نزدیک است که عمل از مردم منقطع شود (تلاش ایشان سودی نبخشد) و 
در توبه به روی آنان بسته شود «لاینفم تفا ایمانها لم تکن منت من قبل أو 
کسبّت فى ایمانها خر" 

۸ از زراره و حمران و محمد بن مسلم, از امام باقر و امام صادق عليه السلام 
روایت شده است که در باره این سخن خدای عز و جل: «یوم یأتی بض یات 
ریک لا نع تفس ایمانهّا» فرمودند: از جمله نشانه‌های زمان مفید نبودن ایمان, 
طلوع خورشید از مقرب خروج دابه (چهار پا)» دود و مردی که اصرار بورزد در 
حالی که عمل ایمان را انجام نداده است» می‌باشد. سپس آیه‌ها و نشانه‌های دیگر 
پشت سر هم می‌آیند." 

)٩‏ از حفص بن غیانا. ازرامام بافر/علیه السلام نقل شده است که گفت: مردی 
از امام باقر عليه السلام دز بار جنگ‌های امیرمومنان عليه السلام پرسید. (سئوال 
کننده از دوستداران ما بوَد.) تبوي کفت: امام باقر عليه السلام فرمودند: همانا خدا 
محمد صلی الله علیه و آله و سلم را با پنج شمشیر فرستاده است: سه تا از آنها از 
نیام بیرون شده‌اند و تا پایان جنگ در نیام قرار نمی‌گیرند و جنگ هیج گاه به پایان 
نمی‌رسد. مگر پس از طلوع خورشید از مفرب. پس هرگاه خورشید از مغرب 
طلوع کرد. تمامی مردم فو ان ریز اساد خواهند. آفیددو اقا «اینفم تفا 
ایمانها لم تن آمنتا من قبل أو کسَبت فی ایمانها خر" 

۰ از ابو بصیر: از یکی از دو امام علیهما السلام نفل شده است که در باره 
این سخن خدای عز و جل: «آو كَسَبَتا فی ایمانا خر فرمودند: مؤمن گناهکار. 


۱ دلائل الامامة» ص ۲۲۵ 
۴ تفسیر عیاشی ج ۱. ص ۴۱۴ ح ۱۲۸. 
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کثرت گناهانش و کم بودن حسناتش, میان او و ایمان حایل شده است. پس خیری 


9 


[ کسانی که دين خود را پراکنده ساختند و فرقه فرقه شدند, تو هیچ گونه مسژول 
ایشان نیستی. کارشان فقط با خداست. آن گاه به آن چه انجام می‌دادند, آ گاهشان 
خواهد کرد] 

۱) علی بن اراهیم. در باره این سخن خدای تبارک و تعالی «إن الینَ رو 
دنهم وکائوأ ثیغا نت منهم فى شىء إنْمَا امرحم إلى الله م نهم ہما انوا 
لو » گفت: از امیرالمومنین علیه السلام جدا شدند و گروه گروه شدند." 

۲) علی بن ابراهیم: از امام صادق علیه التیلام روایت کرده است که در باره 
این فرموده خداوند تبارک و تعالی «إن ب الدین ۳ ینم وا شیَعا». فرمودند: 
به خدا قسم. قوم از دینشان جدا شدند." 

۳) عیاشی : کلیب صیداوی اورا است, که: از امام صادق عليه السلام در باره 
این سخن خدای عز و جل «ان لين فرقوا ا یھ وکانوا شَيعّا» پرسیدم. فرمودند: 
علی علیه السلام این آیه را این گونه می‌خواندند: «فارقوا دینهم». و فرمودند: به 
خدا قسم. قوم از دینشان جدا شدند ۲ 


من جاء بت لَه عف متلا ومن جاء بل لا خزی |ام وف لا 


زي ۳1 2 )0( 


hkl ۴ تفسیر عیاشی. ج ۱ ص‎ ١ 
.۲۲۸ تفسیر قمی, ج ۱ ص‎ ۲ 
.۲۲۸ تفسیر قمی, ج ۱ ص‎ -۳ 
.۱۳۰ ۰۴۱۴ تفسیر عیاشی. ج ۱ ص‎ ۴ 


و 
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سوره۵ 
ان ام 


[هر کس کار نیکی بیاورد. ده برابر آن (پاداش) خواهد داشت و هر کس کار بدی 
بیاورد. جز مانند آن جزا نیابد و بر آنان ستم نرود] 

۱ محمد بن یعقوب: از بعضی از اصحاب ماء از احمد بن محمد. از پرقی. از 
قاسم بن محمد. از عیص, از نجم بن حطب. از امام باقر علیه السلام روایت کرده 
است که فرمودند: هر که نیت کرد روزه بگیرد. سپس نزد برادرش بیاید و او از وی 
درخواست کند که نزد او افطار کند. پس باید افطار کند و موجب خوشحالی و 
شادمانی او شود. زیرا که خداوند تبارک و تعالی اجر ده روز روزه را برای وی 
منظور خواهد کرد و این همان سخن خدای عز و جل است که می‌فرماید: «من جّاء 
)محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابو عمیر, از حماد, 
از حلبی, از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که از وی در باره روزه در حال 
اقامت سئوال شد. ایشان فرمودند: سه روز در هر ماه: بنجشنبه از جمعه (یک هفته). 
و چهارشنبه از جمعه. و پنجشنیه از جمعه‌ای دیگر و فرمودند: امیر ممنان علیه 
السلام می‌فرمود: روزه گرفتن ماه صب و/سه روز از هر ماه نگرانی و پریشانی در 
سینه انسان را از بین میېرد و روزه گرفتن سه روز از هر ماه. برابر با صیام الدهر 
(روزه‌داری در همه ععو-اسيت, خداي عر و جل می‌فرماید: «مُن جاء بالحَستة فله 
عش آستالها». ۲ ۱ ۱ 

۳) و از همو: از بعضی از اصحاب ماء از سهل بن زیاد. از احمد بن محمد بن 
ابو نضر نقل شده است که گفت: از امام علی السلام در مورد چگونگی روزه در ماه 
سئوال کردم. فرمودند: سه روز در ماه یعنی در هر ده روز یک روز است. خدای 
تبارک و تعالی می‌فرماید: «مَن جاء بالَْه لَه عشر آمتالها» " 

۴) احمد بن محمد بن خالد برقی: از پدرش, از نضرء از یحیی حلبی, از ابن 
مسکان, از زراره نقل کرده است که گفت: در حالی که من حاضر بودم از امام 
صادق علیه السلام در باره این سخن خدای عز و جل: «مَن جاء بالحَة قله عشر 


.۲ کافی» ج ۴ ص ۵۰ج‎ ١ 
2 ص ۳ ح‎ A کافی. ج‎ ۲ 
۷ ۳ 4۳ کافی» ا 5 ص‎ ۳ 
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َمتالَا» سئوال شد که آیا برای اینان که این امر [ولایت] از آنان شناخته نیست. 
جاری است؟ فرمودند: آن, ویژه مومنان است. 

به او عرض کردم: خدا تو را نگهدارده بس کسی که روزه گرفته و نماز خوانده 
و از کارهای حرام اجتناب ورزیده و پرهیزکاری وی نیکو بوده است و این امر را 
نمی شناسد و دشمنی نمی ورزد. چه می‌شود؟ فرمودند: خدا آنان را با رحمت خود 
وارد بهشت می‌کند." 

۵ ابن بابویه: از پدرش, از سعد بن عبدائه, از یعقوب بن یزید, از ابن ابو 
عمیر, از هشام بن سالم, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمودند: 
علی بن الحسین صلوات اله علهما می‌فرمودند: وای بر کسی که یکان‌های 
(یک‌های) وی بر اعشار (یک دهم‌های) او غلبه کرده است. عرض کردم: منظورتان 
چیست؟ فرمودند: مگر نشنیدی خدای عز و جل می‌گوید: «من جاء بالحَسنة له 
عشر تال ومن جاء بالسبّة فلا بجزی الا ملَهَا»؟ اگر بنده یک حسنه انجام دهد. 
ده حسنه برای وی نوشته می‌شود و اگر بک ق بد انجام بدهد. یک عمل بد برای 
او به ثبت می‌رسد. به خدا پناه می‌بریمباز کی که کر یک روز ده سیثه از او سر 
تون ون حالی که یک حسنه هم نداشته لاو تا باتش بر سیئاتش غلبه کند." 

۶) شیخ در امالی: از احمد بْ"هارون قاضی, از مجمد بن جعفر بن بطه. از 
احمد بن اسحاق بن سعد از بکر بن محمد از آمام صادق جعفر بن محمد عليه 
السلام . از پدرانش صلوات الله علیهم اجمعین نقل شده است که فرمودند: امیر 
مومنان عليه السلام فرمودند: مردم در نماز جمعه سه جایگاه دارند: مردی که با 
سکوت و آرامش (حضور قلب) در برابر امام نماز جمعه را می‌گزارد و این عمل او 
به منزله کفاره از گناهانش از یک جمعه تا جمعه دیگر به اضافه سه روز است. زیرا 
که خدای عز و جل می‌فرماید: «مُن جاء بالْحَسََة لَه عشر أمتالهُا» و مردی که با 
سر و صدا و پریشانی و نگرانی, نماز جمعه را به جا می‌آورد؛ پس بهره وی از نماز. 
همین قدر بیش نیست. و مردی که در نماز جمعه حاضر شده است. ولی در حالی 


۵ معانی الاخبار: ص fA‏ ح‌ 1 
۳ احمد بن اسحاق بن عبد اله بن سعد بن مالک اشعری, از بکر بن محمد ازدی روایت کرده 
است. «بنگرید به: معجم رجال الحدیت, ج ۲. ص ۴۶ و ۴۷». 
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که امام مشغول ايراد خطبه است برمی‌خیزد و شروع به نماز خواندن می‌کند. این 
مرد از جمله کسانی است که هر گاه از خدای عز و جل طلب اجر و پاداش کند, 
خدا اگر بخواهد. به او اجر و یاداش می‌دهد و اگر بخواهد. محرومش می‌کند.۱ 

SEE a NES 

ست که فرمودند: رسول ل خدا که سلام و درود خدا بر او باد. فرمودند: هر که سه 
روز در ماه روزه گیرد و به او گفته شود: آیا تو همه ماه را روزه‌ای ؟ پس بگوید: 
بلی, ی زیرا که خدای عز و جل می‌فرماید: «من جاء بالحسنة له 
عشر آمتانها». ۲ 

۸ زراره و حمران و محمد بن مسلم: از امام باقر و امام صادق علیهما السلام 
روایت کرده‌اند که گفتند: از ایشان در باره این سخن خدای عز و جل: «من جاء 
بالحَستة قله عشر أمالها» پرسیدم که آیا در مورد مسلمانانی که ایمانشان ضعیف 
است, نازل شده است؟ فر مو دند: و ن نازل شده است و بر 
خدا حق است ت که آنان را مورد رچطاچ رخویش قرار دهد " 

(٩‏ حسین بن سعید. با شند, خود "در جدینی مرفوع از امیر مومنان عليه السلام 
روایت کرده است که فرمودئد: روزه گرفتن ماه صبر. و سه روز در هر ماه موجب 
از بین رفتن نگرانی‌هایبتینه انیبان است و روزه گرفتن سه روز وت برابر 
با روزه گرفتن همه عمر است «من جاء بالْحَسنة فل عشر آمالها». ۲ 

۰ از برخی اصحاب ماء از اد محمد نقل شنده است که از وی سئوال 
کردم: در باره روزه مستحب چه کار باید بکنیم؟ گفت: روزه‌داری در سه روز از هر 
ماه: پنجشنبه اول ماه, و چهارشنبه وسط ماه. و پنجشنبه آخر ماه, و چهارشنبه ميان 
دو پنجشنیه, خدای عز و جل می‌فرماید: i‏ و ی ین 
روز در هر ماه برابر با روزه گرفتن همه عمر است 


۱-امالی, ج ۲. ص ۴۴ 

۲ تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۴۱۵ ح ۱۳۱. 
۴ تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۰۴۱۵ ۱۳۳. 
۵ تفسیر عباشی: ج ۱. ص 2۰۴۱۵ ۱۳۴. 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


۱ ) از علی بن عمار نقل شده است که گفت: امام صادق عليه السلام فرمودند: 
« من جاء بالْحَسة ْلَه عشر أمالها» از جمله آن. روزه گرفتن سه روز از هر ماه 
است؛! ۱ ۱ 

۲) محمد بن عیسی گفت: در روایت شریف, از محمد بن على عليه السلام 
روایت شده است که - و من هرگز محمدی مانند وی ندیده‌ام (یعنی پیرو دين 
محمد صلی الله علیه و آله و سلم)- فرمودند: منظور خدا از حسنه: ولایت ما اهل 
بیت و سیثه: دشمنی با ما اهل بیت است که سلام و درود خدا بر آنان باد" 

۳ از محمد بن حکیم, از امام باقر عليه السلام نقل شده است که فرمودند: 
هرکه نیت روزه کند سپس نزد برادرش بیاید و او از وی درخواست کند که نزدش 
افطار کند. پس افطار کند و موجب خوشحالی وی شود. بابت آن روزه ده روز 
برای او منظور می‌شود. و این همان فرموده خداوند تبارک و تعلی است: «من جاء 
بالْحَستة له عشر آمقالها ومن oS‏ ۲ 

۴ از زراره. از امام صادق عليه السلام. نقل شده است که فرمودند: همانا 
خدای تبارک و تعالی در نسل آدم سه هر ده است: یکی آنکه اگر کسی 
از آنان قصد کند حسنه‌ای را انجام دهد اما آن را انجام ندهد. برای او حسنه نوشته 
می‌شود و هر که قصد انجام حسته: زا داشته باشد و آن,را انجام بدهد. ده حسنه 
برای وی ثبت می‌شود. و هر که قصد ارتگاب سیئه‌ای را داشته باشد. اما ان را 
مرتکب نشود. برای او نوشته نمی‌شود؛ اما اگر آن را مرتکب شود. یک سیئه برای 
وی به ثبت می‌رسد و نیز این ویژگی که زمان توبه را برای آنان تا رسیدن روح به 
حنجره قرار داده است. ابلیس گفت: پروردگارا! برای آدم سه ویژگی قرار دادی. 
برای من نیز سه ویژگی قرار بده. خداوند تبارک و تعالی فرمود: برای تو این 
ویژگی‌ها را قرار دادم که هر گاه فرزندی از آدم به وجود آید. فرزندی از تو نیز به 
وجود آید. و اینکه مانند جریان خون در رگ‌ها, در درون آنان قرار گیری. و اینکه 


۱- تفسیر عیاشی: ج ص ۵ ح ۱۳9۵ 
۳ نفسیر عیاشی» ج ص ۳۱۵ ح ۰۱۳۷ 


تر حمه 
8- 7 
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اهار 


89 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


چ ی 


سینه‌هایشان قرارگاه و منزل تو قرار گیرد. پس ابلیس گفت: پروردگارا! این 
ویژگی‌ها برایم بس است, 

۵ از زراره» از همان امام عليه السلام روایت شده است که در باره این 
شر بفه: «مّن جاء بالَْستة لَه غشر أماله» فرمودند: هر که آن دو نفر ر 
در هر صبح بر آنان منت بفرسند. خدا هفتاد حسنه برای او می‌نویسد و ده سیئه از 
او پاک می‌کند و او را ده درجه بالا می‌برد.؟ 

۶) از عبداله حلبی, از امام صادق عليه السلام, از امير مؤمنان عليه السلام 
روایت شده است که فرمودند: روزه گرفتن ماه صبر و سه روز از هر ماه 
نگرانی‌های سینه را از ن می‌برد و روزه گرفتن سه روز از هر ماه (برابر با) روزه 
گرفتن همه عمر است. خدا می‌فرماید: «من جاء اة نله عفر آمتالها». ۲ 

۷ علي بن حسن آورده است: در کتاب اسحاق بن عمر. در کتاب پدرم 
یافتم که از کسی که نامش را نمي‌دانم» از ابن یسار» از پدرش. از امام صادق علیه 
السلام شنیده است که فرمودند: ايْ"یسار! آیا می‌دانی» روزه گرفتن سه روز یعنی 
۰ - گفت:- گفتم: فدایت شون نمی ای م فر مودند: رسول خدا صلی الله عليه و آله 
و سلم در هنگام وفاتش, (زوزه گرفتن) روز پنجشنبه از اول ماه. و چهارشنبه در 
وسط هر ماه و پنجشنبه ور آخرماه را به ارمغان آورده است و این همان سخن 
خدای تبارک و تعالی: «من جاء بالحستة قله عشر أمتالها» | ست. او همه عمرش را 
روزه‌دار بود. سپس فرمودند: من به روزه‌دار خیلی غبطه می‌خورم. زیرا که او در 
حال اطاعت از خدا است و در حالی که به غذا و خوردنی و نوشیدنی اشتها دارد. 
وارد شامگاه می‌شود! به درستی که روزه به بدن یاری می‌رساند (تقویت می‌کند) و 
از آن حفاظت و مراقبت می‌کنر " 

۸ محمد بن یعقوب: از حسین بن محمد. از معلی بن محمد. از وشاء. از 
حماد بن عثمان. از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که گفت: از وی 
شنیدم که می‌فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله له و سلم روزه می‌گرفت. تا جایی 


۱ تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۴۱۵ 2 ۱۳۸. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱, ص ۲۱۵, ج ۱۳۹. 
۳- تفسیر عیاشی ج ۱. ص 2,۴۱۵ ۱۴۰ 
۴ تفسیر عباشی, ج ۱. ص ۰۴۱۵ ج ۱۴۱. 
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که به وی گنته شد افطار کند. پس افطار کرد تا آن که به وی امر به روزه شد. 
سپس مانند روزه داود علیه السلام یک روز در میان روزه گرفت و در ٠‏ که 
سه روز از ماه را روزه می‌گرفت؛ فبض روح شد. - و فرمود:- این روزه‌ها برابر 
روزه همه دهر (تمام عمر) است و وحر را از بین می‌برد. حماد گفت: وحر چیست؟ 
حضرت فرمود: وحر به معنای وسوسه است. من گفتم: آنها چه ۳7 هستند؟ 
فرمود: اولین پنجشنبه هر ماه و اولین چهارشنبه وسط ماه و آخرین پنجشنبه ماه. 
گفتم: جرا این روزها برای روزه انتخاب شده است؟ فرمود: زیرا هر گاه قرار بود بر 
هر یک از امت‌های پیشین. عذاب نازل شود. در این روزهای ترسناک نازل می- 


۱ 
سم. 


نی متاني یل سرا شنت دیق ا مله باه فا تاکن ین 
ری فان تلاي کي اي وا نرب ی لک كَل 
لت آیزث وا ول انلم ۳۳ فا 0 و کل کی و 
کب کل فس لول زرو دا زیر مرج شڪ ا 
اه شون ”وغو زي کم یت ض 
E e E O E‏ ۲ لت سیم ال اه ۳۵ 
[یگو: ازع پروردگارم مرا به راه راست د دیمی پایدار, آیین 
ابراهیم حق‌گرای و او از مشرکان نبود * بگو: در حقیقت نماز من و (سایر) 
عبادات من و زندگی و مرگ من برای خدا پروردگار جهانیان است * (که) او را 
شریکی نیست و بر این (کار) دستور يافته‌ام و من نخستین مسلمانم * بگو: ایا جز 
خدا پروردگاری بجو دم با این که او پروردگار هر جبزی است؟ و هیچ کس جز بر 
زیان خود (گناهی) انجام نمی‌دهد و هیچ پاربرداری بار (گناه) دیگری را 


برنمی‌دارد. آن گاه پاز گشت شما په سوی پروردگارتان خواهد بود. پس ما را به 
آن چه در آن اختلاف می‌کردید. آگاه خواهد کرد * و اوست کسی که شما را در 


۱- کافی. ج و۳ ص ٩‏ ح ۱ 


اپ 


ا 
روایی 


ماد 
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۳۹ تسده 


زمین جانشین (یکدیگر) قرار داد و بعضی از شما را بر برخی دیگر به درجاتی 
برتری داد. تا شما را در آن جه به شما داده است. بیاژماید. آری پروردگار تو 
زودکیفر است و (هم) او بس آمرزنده مهربان است] 

۱ علی بن ابراهیم: در این سخن خدای تبارک و تعالی: قل نی قدانی ری 
لی صراط, شیم دنا ِا رمحا عا کانمن امش رکین» حنيفيت 
هما ن (اصول) دهگانه هستند که ابراهیم عليه السلام انها را آورد! 

۲ محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم, از محمد بن عیسی, از يونس بن عبد 
الرحمان. از عبدائه بن مسکان, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که در 
این سخن خدای عز و جل: «حنیقا ممَاٌ» [حق گرایی فرمانبردار بود]. فرمود: 
خالص و با اخلاص, که هیچ اثری از عبادت بت‌ها در آن نیست." 

۳ احمد بن محمد بن خالد برقی: از پدرش, از یونس بن عبد الرحمان, از 
عبدابه بن مسکان. از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که در باره این 
سخن خدای عز و جل: «حنیفا مییْا» فرمود: : خالص و با اخلاص که هیچ چیزی 
آن را آلوده نمی‌کند.؟ 

۴ عیاشی: از زراره. از امام یاقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
حنیفیت. چیزی را باق بگذاشته است» حتی چیدن ناخن و گرفتن شارب و ختنه 
کردن ثیز از ان جمله اس " 


۵ از ز جابر < جعفی, از امام جواد عليه السلام روایت شید ه سنت که فرمود؛ : هیچ 
احدی از امت ما به دین ابراهیم ایمان نمی‌آورد مگر ما و شیعه ما * 
۶ از طلحة بن زید. از جعفر بن محمد. از پدرش. از اجدادش که سلام و 


درود خدا بر آنان باد. از على عليه السلام روایت شده ا 
صلی اله علیه و اله و سلم فرمودند: همانا خدای عز و جل خلیل خویش را به 


۱- تفسیر قمی. 3 ص A‏ 

۲ ال عمران /۶۷. 

۱ کافی, 3 ۲ ص ۱۳ مج‎ i 

۴ المحاسن» ص ۱ج ۶۹ 

هل تفسبر عیاشی؛ ج ۱ ص ۰۲۱۷ ج ۴۲ 
۶ تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۱۲۱۷ ح 1Y‏ 
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عنوان حنیفی مخلص برانگیخت و او را به گرفتن شارب و چیدن ناخن و زدن موی 
زیر بغل و روی عائه و ختنه کردن امر کرد." 

۷) از عمر بن ابو مينم نقل شده است که گفت: از حسین بن علی صلوات الله 
علیهما شنیدم که می‌فرمود: هیچ کس جز ما و شیعه ما جزء امت ابراهیم نیست و 
سایر مردم از آن دور و بری هتد ' 

۸ علی بن ابراهیم می گوید: این سخن خدای عز و جل: «قل إن صلاتی 
ونسکی ومخیای ومماتی لله زب امین ٭ لا شریک له وبذلک امرت واآنا ول 
مین » سپس فرمود: «قٔل» به نها بگو ای محمد : «عَر الم آبغی ریا وهو رب 
کل شم ولا تیب کل تفس الا نا ولا زد وازر؟ و آخری» یعنی هیج 
کس گناہ دیگری را بر عهده نمی‌گیرد." 

٩‏ ابن بابویه از احمد بن محمد بن هیثم عجلی و احمد بن حسن قطان و 
محمد بن احمد سنانی و حسین بن ابراهیم بن احمد بن هشام مکتب و عبدالّه بن 
محمد صائغ و على بن عبداله وراق که خداون از آنان خشنود باد. از ابو عباس 
احمد بن یحبی بن زکریا قطان از بکر بن غبداقه ن "جبیب. از تمیم بن بهلول, از ابو 
معاویه. از اعمش, از امام صادق عليه السلام روايیت کرده است که در حالی که آن 
حضرت شرایم و بنیان‌های دین را توصیف می‌کرد, فرمود:.خداوند هیچ چیزی را 
بیشتر از تلاش و طاقت انسان به او تکلیف نمی‌کند و اعمال بندگان. مخلوق تقدیر 
هستند نه مخلوق تکوین, و خداوند. خالق هر چیزی است. ما نه به جبر اعتقاد 
داریم و نه به تفویض. خدای عز و جل سالم را در عوض بیمار اخذ نمی‌کند (گناه 
شخص گناهکار را به پای فرد بی‌گناه نمی‌نویسد) و فرزندان بشر را به گناه 
پدرانشان عذاب نمی‌کند. همان گونه که در کتاب محکم خود می‌فرماید: لا تزر 
وازرة ورر ر أخری» و خدای عز و جل فرمود: : «رآن لیس للٍنسان ن لا ما سمی»" [و 
این که برای انسان جز حاصل تلاش او نیست] و برای خدای تبارک و تعالی 
شایسته است که عفو کند و برتری دهد و زیبنده او نیست که ظلم کند. خدای عز و 


۱ تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۴۱۷ ح ۱۴۴ 
۲ تفسیر عیاشی, ج ۰۱ ص ۰۴۱۷ ح ۱۴۵. 
۳- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۲۲۸. 

۴ نجم/۳۹. 
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جل بر بندگان خویش واجب نمی‌کند تا از شخصی اطاعت کنند که می‌داند موجب 
گمراهی و ضلالت انان می‌شود. پروردگار» کسی را که می‌داند کفر خواهد ورزید و 
به جای خداوند متعال. شیطان را عبادت می‌کند. برای رسالت خویش انتخاب 
نمی‌کند و از میان بندگاتش برنمی‌گزیند و فقط انسان معصوم و پاک را انتخاب 
می‌کند.! 

۰ و نیز از همو. از احمد بن زیاد بن جعفر همدائی" از على بن ابراهیم بن 

هاشم از پدرش, از عبدالسلام بن صالح هروی نقل کرده است که گفت: به امام 
رضا عليه السلام عرض کردم: در باره حدیثی که از امام صادق عليه السلام روایت 
شده است که فرموده: هنگامی که حضرت قائم عجل اله تعالی فرجه الشریف خروج 
کند. نسل و ذریه قاتلان امام حسین عليه السلام را به واسطه ان چه پدرانشان انجام 
دادند به قتل می‌رساند, چه می گویید؟ فرمود: بله, همین طور است. 
۱ عرض کردم: پس معنای این سخن خدای عز و جل: «ولا تزر وازرة وزر 
اخری» چیست؟ ان حضرت فرمود: خدای بلند مرتبه در تمامی سخنان خویش 
راست می‌گوید و لکن طوایفی,,که پدرانشان امام حسین عليه السلام را به قتل 
رساندند. از اعمال پدرانشلانترّاضیهسشد و به آن افتخار می‌کنند و کسی که په 
کاری راضی باشد. مئل یس پایست, که آن کار را انجام داده باشد. اگر شخصی در 
مشرق کشته شده باشد و شخصی دیگر در مغرب زمین از آن قتل راضی باشد. نزد 
خدای عز و جل شریک قتل محسوب می‌شود و اگر هنگامی که حضرت فائم عجل 
له تعالی فرجه الشریف خروج کند. انان را به قتل برساند. به این دلیل است که 
آنان به عمل پدرانشان راضی بودند. راوی گفت: به آن حضرت عرض کرده: امام 
قائم عجل اله تعالی فرجه الشریف که از خاندان شماست. خروج خویش را با چه 
کسانی اغاز می‌کند؟ فرمود: با بنی شببه اغاز می‌کند و دستان ایشان را قطم می‌کند: 
زیر آنان سارقان خانه خدای عز و جل هستند. ۲ 


۱- توحید. ص ۴۰۶, ح ۵ الخصال. ص ۴۰۳ ح .٩‏ 

۲- احمد بن زیاد بن جعفر همدانی از استادان و مشایخ صدوق است و شیخ صدوق از وی بسیار 
روایت کرده است. بدگرید به: «معجم رجال الحدیث, ج ۲ص ۱۲۰». 

۳- عیون اخبار الرضا عليه السلام, ج ۱, ص ۲۴۷ باب ۸ ۵, علل الشرائم. ص ۲۶۸ باب 
۴ج ١‏ 
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و علی بن ابراهیم می‌گوید: این سخن خدای عز و جل: «وَفو ای جلکم 

اف ارش دک نکم رقش کرات می در درو ال ره 
شما را بیازماید «فی ما آتاکم إن ریک سريع الْجقاب وا لور رچیم».! 
۲) عیاشی: از ابو بصیر. از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: 
نمی گوییم یک درجه است؛ چرا که ب بی گمان, خدا می‌فرماید: درجات است؛ بعضی 
بالاتر از بعضی دیگر است ت. همانا مردمان با اعمال خویش بر یکدیگر برتری پیدا 
می‌کنند! 
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سور ه اعراف 
مکی است به جز آیه‌های ۱۶۳ تا پایان آیه ۱۷۰ که مدنی است و 


کا یه وارد که بت از زو ازل شاد که 
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فضیلت و واب قرائت سوره اعراف 


۱) ابن بابویه: با سند خود از ابو بصیر, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است 
که فرمود: کسی که سوره اعراف را در هر ماه بخواند. در روز قیامت از کسانی 
خواهد بود که ند ترسی غواهند داشت و نه حزن و اندوهی. اگر هر چمعه آن را 
بوانت ون روز امت از کسانی غراف پود که خساپ از او پرداهمه مي نود آگاه 
باشید که در این سوره, آیات محکم وجود دارد و خواندن آن را ترک نکنید. زیرا 
که دو زوز قیامت گواهی می‌دهد که چه کسی آن را عوانده انت" 

۲ عیاشی, از ابو بصیر, از امام صادق عليه الام نقل کرده است که: کسی که 
سوره اعراف را بخواند. در روز قیامت از کسانی, خواعد بود که نه ترسی خواهند 
داشت و نه حزن و اندوهی. اگر هر جمطسات را بخواند. در روز قیامت از کسانی 
خواهد بود که حساب از او برداشته می‌تُنود. 

سپس امام صادق علیه السلام فرمود: آگاه باشید که در آن ایات محکم وجود دارد 
و خواندن و تلاوت و قیام (عمل بر مقتضای آن) بر آن را ترک نکنید. زیرا که در 
روز قیامت به کسی که آن را خوانده است. نزد خداوند تبارک و تعالی گواهی 
می دهد. . ۱ 

۳) و از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که ایشان فرمود: کسی 
که این سوره را بخواند. خداوند در روز قیامت میان او و ابلیس پرده‌ای قرار 
می‌دهد و دوست حضرت آدم خواهد بود و کسی که با گلاب و زعفران آن را 
بنویسد و بر خود بیاویزد. تا زمانی که بر او آویخته است. به اذن خدای تعالی هیچ 


ت 
حیوان درنده و هیچ دشمنی به او نزدیک نمی‌شود. 


۱-کافی» ج ۲. ص ۱۳ء ح ۱. 
٣‏ کافي؛ ج ۲ء ص ۳ ۱ 
۳ کافی. ج ۲ ص ۰۱۳ ج . 
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تفسیر سوره اعراف 


شم اه اي ازجم 
[الف لام میم صاد] 

۱) ابن بابویه می‌گوید: ابو حسن هارون زنجانی در آن چه که برای من به خط 
علی بن احمد بغدادی وراق نوشت. از معاذ بن مثنی عنبری» از عبداله بن اسماء. از 
جوبر به, از سفیان بن سعید ثوری, از امام میاق عليه السلام روایت کرد که آن 
حضرت فرمود: معنای «المص» این است ایی اوگ توانا و راستگو هستم," 

۲) علی بن ابراهیم می‌گوید: از پدرم از حسن بن محبوب. از علی بن رئاب. 
از محمد بن قیس. از امام باقر علیُ السلام, روایت_شده ات که فرمود: حیی بن 
اخطب و برادرش ابو یاسر ابن اخطب و گروهی از بهودیان اهل نجران نزد رسول 
خدا صلی الله عليه و آله آمدند و په وی عرض کردند: آیا «الم» از جمله آن چه 
است که بر تو نازل شده است؟ فرمودند: بلی. گفتند: آیا جبرئیل آن را از طرف خدا 
بر تو نازل کرده است؟ فرمودند: بلی. گفنند: خداوند قبل از تو پیامبرانی را فرستاده 
است و ما کسی غیر از شما را سراغ نداریم که در پاره مدت حکومت و روزی امت 
خویش خبر داده باشد (پیشگویی کرده باشد). حضرت فرمودند: ان گاه یی ابن 
اخطب به سوی اصحابش برگشت و به آنان گفت: حرف الف یک. لام سی» میم 
چهل است و مجموع آن هفتاد و یک سال است. عجبا از کسی که به دینی گرایش 
پیدا کند که مدت حکومت و روزی امت ان هفتاد و یک سال است. حضرت در 
ادامه فرمودند: سپس به سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برگشت و 


۱-معانی الاخباره ص ۰۲۲ ح ۱. 
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گفت: ای محمدا آبا ایه‌ای جز آن هگ فرمودند: بلی. گفت: ۳4 فر مودند: 
«المص» گفت: این آیه سنگین‌تر و درازتر است؛ حرف الف یک, لام سی, میم 
چهل. و صاد نود. پس مجموع آن صد و شصت و یک سال است. سپس به رسول 
خدا صلی اله علیه و آله و سلم عرض کرد: آیا جز این وجود دارد؟ فرمودند: بلی. 
گفت بگو. فرمودند: «الر»" گفت: این سنگین‌تر و طولاتی‌تر است؛ الف یک لام سی 
و را دویست. آیا جز این هست؟ فرمودند: بلی» گفت: بگو. فر مودند: «المر»" گفت: 
این طولانی‌تر و سنگین‌تر است؛ الف یک لام سی, میم چهل و را دویست است, 
سپس گفت: آیا جز این هست؟ فرمودند: بلی. گفت: امر تو بر ما مشتبه شده است و 
ما نمی‌دانيم چه چیزی به تو عطا شده است. سپس آن جا را ترک کردند. سپس 
ابویاسر به برادرش حیی گفت: تو چه می‌دانی. شاید محمد این و بیش از این را 
جمع کرده باشد! 

امام باقر عليه السلام فرمودند: از اين آیه‌ها برخی محکم نازل شده است که ام 
الکتاب هستند و برخی متشابه وین آیه‌ها در وجوهی دیگر, غير از آن چه که 
حبی و ابو پاسر و اصحاب انان اویل کرآیند. جاری می شوند." 

۲ احمد بن محمد بنخالدٍ پرقی: از محمد بن اسماعیل بن بزیع» از ابو 
اسماعیل سراج, از یبن /چیدالرجمان جعفي نقل کرده است که گفت: ابو لد 
بحرانی این حدیث را یرای من تقر کرد مردی در مکه نزد امام باقر عليه السلام 
آمد و از وی چند مسئله پرسید و ایشان جواب دادند. (سپس آن حدیث را ذکر کرد 
تا این که گفت:) به او گفت: «المص» چیست؟ اپو لبيد کشت: - ایشان جوابی دادند 
کی ند را فراموش کردم. آن مرد بیرون آمد. امام صادق عليه السلام به من 
فرمودند: این تفسیر ظاهری (اين آیات) قرآن اسنہ سای که کی آنا 
بطن و باطن قرآن به تو بگویم؟ 

عرض کردم: آیا برای قرآن بطن و ظهر وجود دارد؟ فرمودند: بلی, به درستی 
که کتاب خدا را ظاهر و باطن و معاین و ناسخ و منسوخ و محکم و متشایه و سنت 
و امثال و فصل و وصل و حروف و تصریف است. هر که ادعا کند کتاب خدا میهم 


۱- يونس /۱ > طود /۱, و یوسف و ایراهیم /۱ و حجر /۱. 
۲- رعد /۱. 
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است. هلاک شده است و دیگران را نیز هلاک کرده است. سپس فرمود: این را حفظ 
کن: الف یک, لام سی, میم چهل, و صاد نود است. گفتم: این می‌شود یکصد و 
شصت و یک. فرمود: ای ابو لبید! هر گاه سال صد و شصت و یک فرا رسد. 
خداوند حکومت را از قومی سلب خواهد کرد." 

۴ محمد بن علی بن بابویه گفت: از مظفر بن جعفر بن مظفر علوی سمرقندی 
که خداوند از وی خشنود باد. از جعفر بن محمد بن مسعود عیاشی» از پدرش نقل 
کرده است که گفت: از احمد بن احمد. از علی بن سلیمان بن خصیب. از یک 
راوی ثقه. از ابو جمعه رحمة بن صدقه تقل شده است که گفت: مردی زندیق از 
بنی اميه نزد امام صادق علیه السلام آمد و گفت: منظور از این سخن خدای عز و 
جل: «المص» در کتابش چیست و چه حلال و حرامی در آن است و چه چیز 
سودمندی برای مردم در آن وجود دارد؟ - گفت:- امام صادق عليه السلام 
خشمگین شد و فرمود: وای بر تو. ساکت باش! الف یک لام سی, میم چهل و صاد 
نود است. مجموع آنها چقدر است؟ آن مرد:گفت: صد و شصت و یک است. 
حضرت عليه السلام فرمودند: هر گاه پثال صد و قیصت و یک به اتمام برسد. 
حکومت یاران تو نیز به اتمام خواهد رسید. - گفت: - پس ما منتظر شدیم و 
هنخامی که سال صد شصت و هدیا سافن در روز ,عاشورا سیاه جامگان و 
سياه پرچمان یعنی عباسیان وارد کوفه دند و ملک و حکومت آنان (بنی امیه) از 
زیر ر ۵( 
عیاشی از ابو جمعه رحمة بن صدقه نقل کرده است که گفت: مردی زندیق از بنی 
اميه نزد امام صادق عليه السلام آمد و گفت: منظور خدا از «المص» در کتابش 
چیست و چه حلال و حرامی در آن است و چه چیز سودمندی برای مردم در آن 
وجود دارد؟ 

- گفت: - امام صادق علیه السلام خشمگین شد و فرمود: وای بر تو. ساکت 
باش! الف یک, لام سی, میم چهل و صاد نود است. مجموع آنها چقدر است؟ آن 
مرد گفت: صد و شصت و یک است. حضرت عله السلام فرمودند: هر گاه سال 


صد و شصت و یک به اتمام برسد. حکومت اران تو نیز به اتمام خواهد رسید. - 


۱- محاسن. ص ۷۰ ح .#۶ 
۲- معانی الا خبار: ص ۸ ح ۵ 


ا : اا 
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گفت:- ما منتظر شدیم و هنگامی که سال صد شصت و یک پایان یافت, در روز 
عاشورا سیاه جامگان و سیاه پرچمان یعنی عباسیان وارد کوفه شدند و حکومت 
وار ن رف 
۶ خیثمه جعفی: از ابو لبید مخزومی چنین روایت کرد که امام باقرعلیه السلام 
فرمودند: ای ابو لبید! دوازده نفر از فرزندان عباس به حکومت خواهند رسید و پس 
از روز هشتم. چهار نفر از آنان کشته خواهند شد؛ یکی از آنان به بیماری عفونت 
در دهان همراه با ورم مبتلا می‌شود و این بیماری او را از پای در می‌آورد. و آنان 
ی مدت حکومتشان کوتاه است و رفتار انان ناشایسته 
است و از جمله آنان آن مردک فاسق است که به هادی. ناطق و غاوی ملقب 
ای اپولبید! به درستی که در حروف مقطعه قران, علم فراوانی است. همانا 
ای تبارک و تعالی «الم # ذلک الکتاب» [الف لام میم این است کتابی که در 
(حقانيت) آن هيج تردیدی نیست] را نازل کرده است. > پس حضرت محمد صلی اله 
عليه و آله و سلم قیام کرد تا این ک#رنور وی چیره شد و کلمه او پای گرفت و در 
هنگامی متولد شد که از هزاړا هفې) کر سه سال گذشته بود. 

سپس فرمودند: و بیان این مسئله در کتاب خدا در حروف مقطعه است؛ 
هنگامی که آنها را بدو تکراژ/,یشماری؛ و هیچ حرفی از حروف مقطعه نیست که 
روزهای آن سپری شود. مگر این که قائمی از بنی هاشم در هتگام پایان يافتن آن 
ظاهر شود. 

و فرمودند: الف یک, لام سی, میم چهل, و صاد نود است و مجموع آنها صد و 
ی سپس قیام حسین بن على عليه السلام صورت گرفت. «الم 
# ال»" [الف لام میم ۶ خدا ست] هنگامی که مدت او بهپیان رسید. قائم فرزندان 

عباس به هنگام «المص» ظاهر شد و قائم ما در هنگام بایان ن یاف ] ن (و رسیدن) 
به «الر» قیام می‌کند. این ین مسئله را درک کن و نسبت به آن آگاه باش و آن را مخفی 


¢ 
کید 


۱- نفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۷ح ۲ 
۲- بقره/۲-۱. 
۳ ال عمران /۲-۱. 


۲- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۵ ح 1 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


کاب انز ی لا ڪن في مدرك عرج نله در به وذكرى نیت 
7 ۲ رز 2 و 1 2 م 3 ۳ 
)موزل مڪ شن وگول وین دون هللا دون )٣(‏ ود 
من ترآ لکاها فاء انسیا ون )ماکان واه باه مامت لا 
/ و ِ ۳ 2 ی ی ۲ E‏ مرو 
آن لاک لین (ه نا زین یل ملع(۶ 
TEAL “1‏ و ۳ و ره راو ء 
FT NE ۹ ِ‏ وک سین ا ۳ 
(۸) منت موازيه ولك الین یرو نسم باکلو با عون )ولد 
۰ ۱ قق ی مس وی ا 
کا ني الأرض وجعا شم فا مابش فلا ئا كرون (۰) وشن عفاد م 
e‏ ار 1 - = چ و ر ا ۳ 7 
مورا تمارڪ ادوا لام وال بیس يڪن مى الشاجوین 
۱۱ 
[ کتابی است که به سوی تو فرو فرستاده شد رپس نباید در سینه تو از ناحیه 
آن تنگی باشد تا به وسیله آن هشدار دفی ژ#برایموبنان پندی باشد * آن چه را 
از جانب پروردگارتان به سوی شما فرو ترتتتاةه-32: است. پیروی کنید و جز او 
از معبودان (دیگر) پیروی مکنید. چه آندک ند مق گیرید! 48 و چه بسیار شهرها که 
(مردم) آن را به هلاکت رسانیدیم و در حالی که به خواب شبانگاهی رفته یا 
نیمروز غنوده بودند عذاب ما په آنها رسید * و هنگامی که عذاب ما بر آنان 
کسانی که (پیامبران) به سوی آنان فرستاده شده‌اند. خواهیم پرسید و قطعا از 
(خود) فرستادگان (نیز) خواهیم پرسید # و از روی دانش به آنان گزارش خواهیم 
داد و ما (از احوال آنان) غایب نبوده‌ايم * و در آن روز سنجش (اعمال) درست 
کس ‏ میزان‌های (عمل) او سبک باشد, آنانند که به خود زیان زده‌اند؛ چرا که 
به آیات ما ستم کرده‌اند # و قطعا شما را در زمین قدرت عمل دادیم و برای شما 
در آن وسایل معیشت نهادیم (اما) چه کم سپاسگزاری می کنید * و در حقیقت؛ 
شما را خلق کردیم. سپس به صورتگری شما پرداختیم. آن گاه به فرشتگان گفتیم: 


6] 
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je‏ + اا 


برای آدم سجده کنید. پس (همه) سجده کردند. جز ابلیس که از سجده‌کنندگان 
نبود] 

۱) علی بن ابراهیم می‌گوید: این سخن خدای عز و جل: «کتّاب آنزل الیک» 
خطاب به حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است «فلاً کن فی 
مرک خرج منه» یعنی ضیق و تنگنا «لتنذر به کر لین » سپس خدای 
عز و جل به مردم فرمود: «ابُواٌ ما آنزل اف من ریکم ولا توا من ذونه 
آولیاء» به جز محمد محمد «قلیلا ۷ تذکُرون».۱ 

۲) عیاشی: از مسعده بن صدقه, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است 
که فرمود: یر مومتان علیه السلام در خطبه‌ای فرمودند: خداوند می‌فرماید: ۳ 
۳ آنزل اک شن بتکم ی تقو من دونه أُولیاء یلا ما تد کرون» پس در 
پیروی از آن چه که برای شما از ز جانب خدا آورده است. رستگاری بزرگ و 
عظیمی است و در ترک آن, اشتباهی آشکار است 

۳) علی بن ابراهیم: این سخیخدای تبارک و تعالی: «وكم من قرب ناه 
قجاء‌ها پاستاه پش شکنجه متا کرد شب «و هم قائلون» یعنی نیمروز. و این 
سخن خدای عز و جل: «فمّا کان دعواهم إذ جاء‌شم بسا لا أن قالوا ایا کی 
ظالمین» محکم است 

۲ و از همو این سین ار و جل: «فلتسالن الذین آرسل الیهم 
وسال سین » یعنی این که از پیامبران در باره رسالتی که بر دوش آنان 
گذاشته شده است. سئوال می‌شود. و این سخن خدای تبارک و تعالی: «لتقًَ 
علّهم بعلم ما کنا غایین» ب یعنی کار های آنان زیر نظر ما بود. و این سخن خدای 
عز و جل: «والیزن بین اْحق» یعنی مجازات بر حسب کارهای نیک یا بد و این 
همان سخن خداست: «فمّن قّت مُوازینهة فارلیک حم نیشن « وم خْفت 
موازینه ولیک الذین یروا نشتهم بما او یا بلمُون قلیلا ليلا ما تشکرون 
# تم وتا کمٍ» گفت: ائمه را که سلام و درود خدا : بر آنان باد انکار می‌کنند. 
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و این سخن خدای تبارک و تعالی: «ولقد مكناكم نی الازض رجعلنا لکم نیا 
مَعَایض» یعنی مختلف و گوناگون «قلیلاً تشکرون» یعنی خدا را شکر نمی‌کنيد. 
على ین ابراهیم می‌گوید: این سخن خدای تبارک و تعالی: «ولقد خفناک» یعنی 
شما را در صلب و پشت مردان آفريده‌ايم «ثم صَوْرتَاک» در رحم‌های زنان. سپس 
می گوید: و پسر مریم در صلب و پشت مرد. صورتگری نشد, بلکه این کار در رحم 
زن صورت گرفت؛ اگر چه در صلب و پشت پیامبران آفریده شده بود. او به آسمان 
پرده شد در حالی لباس پشمی بر تن داشت.! 

۵ علی بن ابراهیم می‌گوید: از احمد بن محمد از جعفر بن عبداله محمدی, از 
کثیر بن عیاش, از ابو جارود, از امام باقر عليه السلام تقل شده است که درباره این 
سخن خدای عز و جل: «ولقد ناکم 2 صورناکہ» فرمودند: اما «علَفْناکم» به 
صورت نطفه. سپس علقه. پس از آن مضغه» سپس استخوان سپس گوشت. و اما 
«ص ورا که» یعنی چشم» پینی» گوش, دهان, دست‌ها. و پاها و مانند آنها را بیافرید 


ِ ۲ 
و سپس زشت. زیباء تنو منك دراز, کوتاه و عیر ۵ و قرار داد. 


ما مات الا س سرد مر ب لت لآ خم امن ره حلفي من رو تین طبن 
(۱۲)؛ 


[فرمود: چون تو را به سجده امر کردم چه چیز تو را باز داشت از اين که سجده 
کنی؟ گفت: من از او بهترم؛ مرا از آتشی آفریدی و او را از گل آفریدی] 

۱) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از حسن بن علی 
بن بقطین. از حسین بن میاح, از پدرش, از امام صادق عليه السلام روایت کرده 
است که فرمودند: همانا ابلیس خود را با ادم مقایسه کرد و گفت: مققتبی من تاد 
له من طین» و اگر جوهری را که خدای عز و جل آدم علیه السلام را از آن 
آفریده است با آتش مقایسه می‌کرد, به این نتیجه می‌رسید که نور و درخشش آن 


۳۷ | :۷ 
جوهر, از آتش بیشتر است 


۱- تفسیر قمی» ج 8 ص < 
۲- تفسیر قمی. ج ١ء‏ ص .۳ 
۳-کافی» ج ۱ ص ۷ ح ۱4۸ 


> 


دفسیر 
روابی 


اهار 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


e‏ ۳3 + اسراف 


۲) و از همو: از علی بن ابراهیم. از پدرش, از احمد بن عبداله عقیلی, از 
عیسی بن عبداه قرشی نقل شده است که گفت: ابو حنیفه نزد امام صادق عليه 
السلام آمد. و امام به او فرمودند: ای ابو حنیفه! به من گفته‌اند که تو قیاس می‌کنی؟ 
گفت: بلی. فرمودند: قیاس مکن, زیرا که اول کسی که قیاس کرد ابلیس بود 
هنگامی که گفت: «خلفْتی من ار وه من طین» و آتش را با گل مقایسه کرد 
و اگر نورانیت آدم را با نورائیت آتش مقایسه کرده بود برتری و فاصله و فرق بین 
این دو نور و صفای یکی از آنها بر دیگری را درک می‌کرد.! 

۳ احمد بن محمد بن خالد برقی: از پدرش, از حماد بن عیسی, از بعضی از 
اصحاب او نقل کرده أست که گفت: امام صادق عليه السلام به ابوحنیفه فرمودند: 
وای بر توء ابلیس اول کسی بود که به قیاس روی ورد و آن هنگامی بود که په 
سجده بر آدم امر شد و گفت؛ «خفتَبی من ار وَخلفتَهُ من طین».۲ 

۴ عیاشی: از داود بن فرقد. از امام صأدق علیه السلام روایت کرده است که 
آن حضرت فرمودند: فرشتگان گمان می‌کردند که ابلیس از آنان است. اما خدای عز 
و جل می‌دانست که او از امس س خدای عز و جل تعصب او را آشکار 
نمود و ابلیس گفت: «خلقتنی متا رَخلفهٌ من طین».۲ 


e e 5)‏ 7 ور ۱ 
ل ذبا تن اشنم مراطت الستم 0۱۶ لنش بآ و 
ی NS‏ 3 ۱ ی 
ین نوم و عن ینم عن نالیم و اذأ ڪر م ارين (۷) ول اخرج نها 
ا مذ خور ان تم لملان هر ینک رامع (۱۸) 
بر سر راه راست تو خواهم نشست * آن گاه از پیش رو و از پشت سرشان و از 
طرف راست و از طرف چپشان بر آنها می‌تازم و بیشترشان را شکرگزار نخواهی 


۱-کافی. ج ۱ ص ۲۷ ح ۲۰. 
۲- محاسن. ص ۷۱ج A.‏ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۴ ص ۴ ج ۲۸ 
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یافت * فرمود: نکوهیده و رانده از آن (مقام) بیرون شو که قطعا هر که از آنان از 
تو پیروی کند. جهنم را از همه شما پر خواهم کرد] 

۱ محمد ین یعقوب: از ابن محبوب, از حنان و علی ین رئاب. از زراره نقل 
کرده است که گفت: به او (امام باقر علیه السلام) عرض کردم: این سخن خدای عز 
و جل: « فن لهم صراطک اليم « نم نم من ین آندیهم وَين خلفهم 
رعن آیمانهم وعن شم نوم ولا جد كترم شاکرین» یعنی چه؟ - زراره گفت:- 
امام باقر عليه السلام فرمودند: ای زراره! تردیدی نیست که ابلیس به کمین تو و 
اصحاب تو نشسته است و از گمراه کردن دیگران فارغ شده است,' 

۲) احمد بن محمد بن خالد برقی: از ابن محبوب. از حنان بن سدیر و علی بن 
رئاب. از زراره نقل کرده است که گفت: به امام باقر علیه السلام عرض کردم: معنای 
این سخن خدای تبارک و تعالی؛ «لأفعدن لهم صراطک المستقيم 9 لم لیم من 
بن يديهم ومن خلفهم وعّن آیْمانهم وعن شمآئلهم ولا تجد اکترهم | شاکرین» 
ت 

امام باقر علیه السلام فرمودند: ای زراره! ابلیس, در کمین تو و اصحاب تو 
نشسته و از گمراه کردن دیگران فارغ شدل است." 

۳ عیاشی: از ابوبصیر, از املمدصادق عليه السلام روایت کرده است که 
فرمودند: منظور از صراطی که ابلیس گفت: «لافعدن لهم صراطک الستتقيم * ثم 
تیم من بين آندیهم ومن هم وغن آنمانهم رعن شمانلهم ولا تجذ آکترفم 
شاکرین » علی عليه آلسلام است ۰ ې 

۴) از زراره نقل شده است که گفت: از امام باقر عليه السلام در باره «لافعُدن 
هم صراطک الْمْسَعيمٌ - تا - شاکرین» سئوال کردم و ايشان فرمودند: ای زاره 
یش که و و اماب تو را وارد راز رف رفن کزان فارغ شده است. | 

۵) طبرسی: از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در معنای این 
«من ر ین أنديهم» فرمود: امر آرت را برای انان اسان می‌کنم «وّمن e‏ 


۱ کافی, ج ۸ ص ۱۳۴۵ء ح ۱۱۸ 

۲- محاسن. ص ۱۷۱ ح 1۳۸ 

۲ب تفسهر عیاشی. ج ۲ ص ۰۱۳ ج ۶ 
۴- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۰۱۳ ح ۷ 
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آنان دستور می‌دهم اموال را جمم‌آوری کنند و حقوق را از این اموال نپردازند تا 
برای ورثه آنان باقی بماند «عن أیْمَانهمُ» دینشان را با آراستن گمراهی و زیبا نشان 
دادن شبهه‌ها تباه می‌کنم «عن شمانلهم» از طریق ترغیف آنان به لدت‌ها و چبره 
کردن شهوت‌ها بر دل‌های وا 

۶ علی بن ابراهیم: در معنای این آیه روایت کرده است که: و اما «ټین 
آیدیهم» منظور از جانب آخرت است و به آنان خبر خواهم داد که نه بهشت و نه 
آتش ونه بعث و نشور در کار خواهد بود. اما «خلنهم» می‌گوید: از جانب دنیای 
آنان, به آنان دستور می‌دهم مشغول جمع‌آوری مال باشند و به آنان امر می‌کنم که 
اموالشان را به هیچ یک از ارحام و خویشاوندان نرسانند و حقی از آن را ندهند و 
به آنان دستور می‌دهم به ذربه و فرزندانشان زياد ندهند و آنان را از تباه شدن 
اموالشان بیم می‌دهم. اما معنای «عَن آنمانیم» این است که شیطان می گوید: (از 
جانب دینشان) اکر گمراه باشند این گمراهی را برای انان زیبا نشان می‌دهم. و اگر 
در راه درست باشند: آن قدر تلاش می کنم ۳ آنها را از این راه راست خارج سازم؛ 
و اما معنای «عن شمائلها ایل ا که شیطان می‌گوید: از ناحیه لذت‌ها و 
شهوت‌ها؛ خدا می‌گوید: «ولفد صدق علبهم (بلیس ظنه». [و قطعا شیطان گمان 

2 2 ۳ ۲  ء‎ 1 

خود را در مورد انها زاسّت یافت] - 

۷ علی بن ابراهیم می‌گوید: و آمَاً در این سخن خدای عز و جل: «اخرج منهّا 
مَذؤومًا مُدخورا» منظور از مذژوم: معیوب و منظور از مدحور: رانده شده است. 


یعنی کسی که در جهنم انداخته شده است ۲ 


ET‏ امشعح ‏ و ۳ 2 ta‏ 4- هس ۳ و 
ويا ڌم اسکن آنت وروج نة یکلا من حیث سماو لا رتا هنو اه 


کون من الب ۱0) وسوس ما ايان لدي ما ما وري عَهماین 


۱ مجمع آلبیان. ج ۴ ص ۲۲۸. 
۲ سبا/۲۰. 

۳- تفسیر قمی. ج ۱ ص ۲۳۱. 
3 تسیر قمی, ج ۱. ص ۲۳۱. 
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ماما ول ما هاڪما ربکا عن هَن ارو الا آن توا ملکنن أو 


تکوم لین )٣۰(‏ و اهما في ڪما ن اصن (۳۱) 

[و ای آدم! تو با جفت خویش در آن باغ سکونت گیر و از هر جا که خواهید 
بخورید. (ولی) به این درخت نزدیک مشوید که از ستمکاران خواهید شد # پس 
شیطان آن دو را وسوسه کرد تا آن چه را از عورت‌هایشان برایشان پوشیده مانده 
بود. برای آنان نمایان گرداند و گفت: پروردگارتان شما را از این درخت منع 
نکرد. جز (برای) آنکه (مبادا) دو فرشته گردید یا از (زمره) جاودانان شوید * و 
برای آن دو سوگند یاد کرد که من قطعا از خیرخواهان شما هستم] 

۱) علی بن ابراهیم می‌گوید: اين سخن خداء ی عز و جل: «ویا آَم انکن آنت 
وزوجک الْجَنة فكلا من حَيْث شفتما ولا ربا هذه الشجرة فَتكونًا من الظَالبين» 
همان گونه است که ا فده اسر وو لیا الشیطان لیبدی ما ما 
ژوری نما من سوءاتهما وقال ما تهاکما ربكا عن هذه الشَجَرة الا آن تکوتا 
کین أو تکونا من الغالرین « رقاستهما* وي ارا ان خو ب ا و «نی 
لکما لین الاصحین»۱ 

۲) سپس علی بن ابراهیم می‌گوید: پدزم این حدیث رابه صورت مرفوع برای 
من روایت کرد و گفت: از امام صادق عليه السلاغ در مورد بهشت سئوال شد که ادم 
در بهشت دنیا بود پا آخرت؟ ایشان فرمودند: در بهشت دنا پود و دز آن خورشید 
و ماه طلوع می‌کرد و اگر از بهشت آخرت بود. هیچ گاه آدم از آن اخراج نمی‌شد و 
هیچ گاه ابلیس وارد آن نمی‌شد. فرمودند: خدا او را در بهشت مسکن داد. اما او از 
روی جهل و نادانی به درخت نزدیک شد. پس خدای تبارک و تعالی او را اخراج 
کرد یا که ورای آفریده شده بود که دوام نمی‌یافت, مگر با امر و نهی و غذا و 

لباس و مسکن و ازدواج و نمی‌توانست آن چه را به او سود و یا آسیب می‌رساند 
باز شناسد. مگر با احکامی که خدا تعیین می‌کند. پس ابلیس نزد وی آمد و به او 
گفت: همانا اگر از اي درختی که خدا شما را از خوردن آن نهی کرک بخورید. به 
دو فرشته مبدل خواهید شد و تا ابد در بهشت خواهید ماند و اگر از این درخت 
نخورید. خدا شما را از بهشت خارج خواهد کرد. او برای آنان سوگند یاد کرد که 


اس تہ اسر قمی؛ ج ص ۳۳ ۱ 
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از روی صداقت آنان را نصیحت می‌کند. همان گونه که خدای عز و جل از زبان او 
گفته است: سنا اکتا زیگنا عن شنه جر إلا آن گرا مین أو تگوا م 
الخالدین * وقاستَهُما ای لکُمّا لمن الّاصحین». ادم گفته او را پذیرفت و پاور کرد 
و او و همسرش از آن درخت خوردند و همان نتیجه‌ای را که خدا آنها را از ان بر 
خر داف ووت کف و عورت آنان اشکار شد و لای را که غا از 
لباس‌های بهشت بر تن آنان کرده بود بر زمین افتاد و سراسیمه خود را با برگ 
درختان بهشت پوشاندند. پس ندایی از جانب خداوند به آنان رسید که: جال نهک 
عن تلکمَا السجرة وأفل لما إِن الشبْطان لَکمَا عدو مبین» آنان همان گونه که 
ا جا رود ۹ ی 
کون من الخامبرین»" و خدا به آنان فرمود: : «ابطواً َفضکم لض عد عدو ولَکم فی 
الارض متفر تام ی چین» - گفت: - ا روز قیامت: 

امام فرمود: آدم بر صفا رود 7 و از اين زو به ان ¿ صفا گفته‌اند جون صفوه 
(بر گزیده) خدا بر آن فرود آوردةشید و حوا بر مروه فرود آمد و از این رو به آن 
مروه گفته شده است چون مرأه اژن)برآروی آن فرود آورده شد. ادم به مدت چهل 
بامداد سجده‌کنان و کریار )-دز-حسزتبهشت بافی ماند. سپس حضرت جبرئیل بر 
ی یک را وربا وت ماو است و از روح 
ود در ی میاه اس و مار یک را په مود پرا کو وافار کک د انج کلت 
چرا, گفت: مگر به تو دستوز نداده است که از درخت نخوری؟ جرا از دستور او 
سرپیچی کردی؟ گفت: ای جبرییل! اپلیس پرای من په خدا سوگند خورد که 
راستگو و پند دهنده من است و من فکر نمی‌کردم که آفریده‌ای وحود دارد که به 
دروغ به خدا قسم بخورد." 

۳) همو: از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمودند: هنگامی که 
آدم علیه السلام از بهشت رانده شد. جبربیل علیه السلام بر وی نازل شد و به وی 


گفت: ای ادم! مگر خدا تو را با دست خویش نیافرید و از روحش در تو ندمید و 


۱/ اعراف‎ ١ 
اعراف/۲۳‎ ۲ 
۲۴/ اعراف‎ ۳ 
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فرشتگان خود را به سجده برای تو وادار نکرد و بنده خویش حوا را همسر تو 
قرار نداد و تو را در بهشت سکنا نداد و آن را در اختیار تو نگذاشت و به طور 
مستقیم (شفاهی) تو را از خوردن از آن درخت نهی نکرد؟ اما تو از اين درخت 
خوردی و از دستور خدا سرپیچی کردی؟ ادم علیه السلام گفت: ای جبرییل! همانا 
ابلیس برای من به خدا سوگند خورد که در نصحیت به من راستگو است و گمان 
نمی‌بردم که کسی از آفریدگان خدا به دروغ, به خداوند قسم بخورد.! 


ر م 


ابیرقت ما سوء اا وطفقا صقان همین رن 
اة و فا مار مما عن تلكا ارو أل آضکما ان یمان آشکها 
َو شین ۲۷) 6لا ربا مت شتا وان تفر ا وترتنا لڪوت ین رین 
)5ل فيطو ابع صم عض عَدوو کم في الا رض مقر وماع إلى جين (۲۴) 


[پس آن دو را با فریب به سقوط کشاپاد چون ن/دو از (میوه) آن درخت 
(ممنوع) چشیدند. برهنگی‌هایشان بر آنان-اشکار شند.و به چسبانیدن (برگ‌های 
درختان) بهشت بر خود آغاز کردند و زور گارشان بر آن,دو بانگ بر زد: مگر 
شما را از این درخت منم نکردم و به شما نگفتم که در حقیقت شیطان برای شما 
دشمنی آشکار است؟ * گفتند: پرورد گارا! ما بر خویشتن ستم کردیم و اگر پر ما 
نبخشایی و به ما رحم نکنی» مسلما از زیانکاران خواهیم بود # فرمود: فرود آیید 
که بعضی از شما دشمن بعضی (دیگرید) و برای شما در زمین تا هنگامی (معین) 
قرارگاه و برخورداری است] 

1) على بن ابراهیم می گو ید: احمد پن ادریس, از احمد پن محمد. از اپن ابو 
عمیر. از بعضی از اصحابش, از امام صادق علبه السلام روایت کرده است که در 
باره این سخن خدای عز و جل: «یدّت لَْمَا سَوءاَهُمَا» فرمودند: عورت آنان برای 
آنان آشکار نبود. اما آشکار شد؛ یعنی در داخل بدن قرار داشت." 


۱- تفسم قمی؛ ج 8 ص ۳ 
۲- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۲۳۱. 
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۲) و در مورد این فرموده خدای عز و جل: «رَطفا يُخصقان عَلَْهمًَا من وَرَق 
الْجنة» گفت: یعنی عورت‌های خویش را با آن می پوشانند ٣ AE‏ ا 
آنهکما عن تلکُنا الشجرة وأقل نا ان الیطان لَکما عَدوٴ مبین» پس اد کو 
که خدای عز و جل حکایت کرد کنتند. «رنا لا نمسا وان لم تفر لا 
وترخفنا لنکوتن من الخامیرین» و خدا فرمود: «اخیطوا غضم خض عَد» نی 
آدم و ابلیس کم فیالاراض نتفر وماع ی حین» یعنی تا روز فیامت. 

۳) عیاشی: از موسی بن محمد بن علی از برادرش امام هادی عليه السلام 
روایت کرده است که فرمودند: درختی که خدا آدم و همسر وی را از خوردن میوه 
ان نهی کرده بود. درخت حسادت و رشک بود. خداوند از او خواسته بود که به 
کسانی که خدا آنان را بر او و بر آفریدگانش پرتری داد. با چم ادت نگاه 
نکند. اما خداوند تبارک و تعالی در این زمینه, اراده و عزیمتی در او نیافت." 

۴ از جمیل بن دراج از بعضی از یاران ماء از یکی از انان نقل شده است که 
گفت: از امام علیه السلام پرسیلْغخدا چگونه آدم را به خاطر نسیان و فراموشی 
مورد مواخذه قرار داده اشت؟,فزمودند, وی دچار فراموشی نشده بود و چگونه 
فراموش می‌کرد. در حالیکهتبهاو رنب یادآوری می‌کرد و ابلیس به وی ی و 
«ما اما ربکتا عن عنم الشجرة الا أن تکونا ملَكَْن َو تکونا من الخالدین». 7 

۵( مسعده بن صدقه آز امام صادق عليه السلام در حدیثی مرفوع از حضرت 
پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم. روایت کرده است که: هنگامی که موسی علیه 
السلام از بهر مسئله نماز به آسمان عرودح کرده بود. از پروردگار خود درخواست 
کرد که او را تزد پدرش آدم ببرد. خدا خواسته او را برآورده کرد و موسی عليه 
السلام به آدم گفت: ای آدم؟ تو همان کسی هستی که خدا با دست خود تو را آفرید 
واز روح خویش در تو دمید و فرشتگان را به سجده برای تو وادار کرد و بهشت 
خویش را در اختبار تو قرار داد و تو را در جوارش مسکن داد و رو در رو با تو 


سخن گفت» سپس تو را از خوردن از یک درخت نهی کرد؟ اما تو نتوانستی صبر 


۱- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۲۳۲. 

۲- تفسیر عباشی: ج ۲ ص ۱۳ ح ۸ 
۳ اعراف /۲۰ 

۲- تفسیر عیاشی: ج ۲ ص ۱۳ج ۹ 
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کنی تا این که به خاطر خوردن آن په زمین فرود آورده شدی. تو نتوانستی خود را 
از خوردن میوه آن باز داری و ابلیس تو را وسوسه کرد و تو از وی اطاعت کردی, 
پس تو بودی که به خاطر معصیت خویش. ما را از بهشت اخراج کردی. 

آدم علیه السلام گفت: پسرم» با پدرټ در باره آن چه از این درخت متحمل 
شده است. مهربان باش. ای پسرم! دشمنم از روی مکر و فریب با من رفتار کرد و 
برای من به خدا قسم خورد که در مشورت با من راست می‌گوید. او از روی تظاهر 
به نصیحت, به من گفت: ای آدم! من از حال و وضع تو غمگینم. گفنم: چگونه؟ 
گفت: من به تو و به نزدیک بودن با تو انس گرفته بودم و تو در حال ترک آن چه 
در آن به سر می‌بری و انتقال یافتن به آن چه که از آن کراهت داری, هستی. به او 
گفتم: چاره چیست؟ گفت: چاره کار نزد تو است. آیا تو را به درخت جاودان و 
ملک فنا ناپذیر رهنمون سازم؟ تو و همسرت از این درخت بخورید و در نتیجه در 
بهشت تا ابد با من خواهید بود. او برای من به دروغ سوگند خورد که در نصیحت 
به من راست می‌گوید و من - ای موسی - گمانمی‌بردم کسی وجود دارد که به 
دروغ به خدا سوگند بخورد. پس سوگند.او را,پاوز/کرادم و این عذر من بود. ای 
پسرم! به من بگو, آیا در آن چه خدا بر تینازگ_کریهاسك دیده‌ای که گناه من قبل 
از افریدن من وجود داشته است؟ 

موسی عليه السلام به او گفت: روزگاری طولاتی قبل از آفریدن تو. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: پس آدم در محاجه بر موسی فائق آمد. 
حضرت این عبارت را سه بار تکرار کر 

از عبدالّه ابن سنان نقل شده است که گفت: در حالی که من حاضر بودم از 
حضرت امام صادق عليه السلام سئوال شد: چه مدتی افع و مر در بهشٹ 
باقی ماندند تا این که گناهشان باعث اخراج آنها از بهشت شد؟ 

فرمودند: به درستی که خدای تبارک و تعالی روح خویش را در آدم در هنگام 
زوال خورشید در روز جمعه دمید و سپس همسرش را از دنده‌های پایین (سینه‌اش) 
بیافرید. سپس فرشتگان خود را به سجده برای او وادار کرد و از همان روز در 
بهشتش جای داد. به خدا قسم. تنها شش ساعت از ان روز در بهشت نگذشته بود 
که از فرمان خدا سرپیچی کرد. خدا حکم اخراج آنان را پس از غروب آفتاب 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۰۱۳ ح 1۰ 
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صادر کرد. آنان شب را در بهشت پیتوته نکردند ولی تا صبح روز بعد در بهشت 
بودند. سپس عورت آنان برایشان آشکار شد ر پروردگار به آنان ندا کرد و فرمود: 
مگر شما را از آن درخت نهی نکردم؟! ادم علیه السلام از پروردگارش احسا 
شرم کرد و برای او اظهار خضوع نمود و گفت: پروردگارا! ما به خود ستم کردیم و 
به گناهمان اقرار کردیم» ما را ببخش. خدا به آنان گفت: از اسمان‌هايم به سوی 
زمین فرود آیید. چرا که آدم‌های گناهکار نه در بهشتم و نه در آسمان‌هايم همجوار 
من نمی‌شوند. 

سپس حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند: آدم علیه السلام هنگامی که از 
درخت خورد. به یاد اورد که خدا او را از ان نهی کرده بود. پس احساس بشیمانی 
کرد و خواست ت که از آن درخت دور شود اما آن درخت سرش را گرفت و په طرف 
خود کشید و به او گفت: چرا قبل از خوردن از من فرار نکردی؟" 

۷ از برخی از اصحاب ما از امام صادق عليه السلام روایت شده است که در 
باره این آیه: «بدت لما سَوعاتَهَه4فرمودند: 9 آنان برای انم اشکاز توش 
اما آشکار شد» یعنی در داخل بدن آثان قرار داشت.' 


نيا تيقد زلا لڪ يا واري وء ايڪو رياو پاش نوی ذلك 
رد ۳ ین بات اه ملم ید کون (۲۶) بابي اد ey‏ 
آخرج َو ی ttt E‏ یراک مین 
رم جع لین یا ی ی (۲۷ 
[ای فرزندان آدم! در حقیقت ما برای شما لباسی فرو فرستاديم که عورت‌های شما 
را پوشیده می‌دارد و (برای شما) زینتی است (ولی) بهترین جامه (لباس) تقوا است. 
این از نشانه‌های (قدرت) خداست. باشد که متذکر شوند * ای فرزندان آدم) 
زنهار تا شیطان شما را به فتنه نیندازد. جنان که پدر و مادر شما را از بهشت 
بیرون راند و لباسشان را از ایشان برکند تا عورت‌هایشان را بر آنان نماپان کند. 


۱ تفسیر عیاشی؛ ج ۲ص ۴ ح‎ ١ 
.۱۲ تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۱۵ ح‎ -۲ 
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در حقیقت او و قبیله‌اش شما را از آنجا که آنها را نمی‌بینید. می‌بینند. ما شیاطین 
را دوستان کسانی قرار دادیم که ایمان نمی‌آورند] 

۱) عیاشی: از زراره و حمران و محمد بن مسلم از امام باقر و امام صادق 
علیهما السلام روایت کرده است که در باره این سخن خدای عز و جل: «یا پڼی 
آدّم», فرمودند: خطاب در این آیه به عامه مردم اف" 

۲) علی بن ابراهیم: در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «یا بی دم قد 
انا کم لاسا براری سوءاتکم وریشا ولاس وی ذلک خیّر» فرمودند: 

۳ همو گفت: در روایت ابو جارود از امام باقر عليه السلام نقل شده است که 
بر اش a‏ و فا EON‏ اما رارق 
انکر وریشا» فرمودند: منظور از لباس. لباسی که می‌پوشند و منظور از زیافن: 
متاع (اثات) و مال است و اما لباس تقوی» عفاف و پاکدامنی است. همانا برای 
انسان عفیف و پاکدامن عورتی آشکار نمی ٹوا رحتی اگر برهنه باشد, اما انسان 
گناهکار, عورتش آشکار است حتی اگر الاھ چر ن گاشته باشد. خدای عز و جل 
می‌فرماید: «ولاس ای ذلک خیرّ» یعنی عفاف و پاکدامنی بهتر است «دلک خر 
ذلک من یات الل مد ُرون» وتان خن خدای عم و جل: یا نی آم لا 
فْتتنکم الشیطان کم آخرج AF‏ یم من الجنة» از جمله آیه‌های محکم است." 


-> E) <- 


ترحمه 
تفسیر 
روایی 


اهاد 


که نله با انا فان ناسا 
موو نَل ال الاو (۲۸), 


[و چون کار زشتی کنند. می گویند: پدران خود را بر آن يافتیم و خدا ما را بدان 
فرمان داده است. بگو: قطعاً خدا به کار زشت فرمان نمی‌دهد. آیا جیزی را که 
نمی‌دانید به خدا نسبت می‌دهید؟] 

) علی بن ابراهیم در باره این سخن خدای عز و جل: «رإذا لوا فاحشة 
الوا وجدٌا عِها نا وال مرا بها» بعنی کسانی که بت‌ها را پرستيدند. سپس 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۰۱۵ ج ۱۳ 
۲- تفسیر قمی. ج ۱ ص ۳۲ 
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خدا په انار ن پاسخ داد و فرمود: «قل» به آنان «ان الله لا یام بالفخشاء أنَقولُون 
عَلّى الله ما لا تَلمُون», ' 

۲ محمد بن حسن صفار از احمد بن محمد, از حسین بن سعید. از محمد بن 
منصور نقل کرده است که گفت: از امام عليه السلام در باره این فرموده خدای 
تبارک و تعالی: «وذا فعَلواً فاحشتةٌ الوا وجدّا علها آباءنا وله مرا بها قل ان 
اله لا مر الَحشاء أنقوُون علی الله ما لا تَعلمونٌ» پرسیدم و ايشان فرمود: آیا تا 
به حال کسی را دیده‌ای که ادعا کند خدای عز و جل ما را به زنا یا شرب خمر یا 
چیزی از کارهای حرام. امر کرده است؟ گفتم: خیر. 

فرمودند: پس این فاحشه و گناه بزرگی که ادعا می‌کنند خدای عز و جل ما را 
به آن فرمان داده است, چیست؟ عرض کردم: خدای عز و جل و ولی او داناترند. 
امام فرمودند: این ادعا از سوی ائمه ظلم و ستم مطرح شده است. آنان ادعا کردند 
که خدای عز و جل په آنان دستور داده است که قومي را امام خود قرار دهند که 
خدا به قرار دادن انان به عنوانميام امر نکرده است. خدا به آنان پاسخ رد داده 
است و په ما خبر داده است: که رآ و درو بسته‌اند. خدای عز و جل ای ین کار آنها را 
فاحشه خوانده است. " 

این حدیث را محَمْد بن بعقوب: از عده‌ای از اصحاب ماء از احمد بن محمد از 
حسین ین سعید. از ابی وهب. از محمد آبن منصور نقل کرده است که گفت: از وی 
پرسیدم... و این حدیث را ذکر کرده است و در پایان آن گفته: : پس خبر داده است 
که آنان بر وی دروغ بسته‌اند, و این کارشان را فاحشه خوانده است 

۳ عیاشی: از مسعده این صدقه. از امام صادق عليه السلام روایت کرده است 
که: هر که ادعا کند خدا به گناه و فحشا امر کرده است. بر خدای عز و جل دروغ 
بسته است و هر که ادعا کند که خیر و شر بدون اراده الهی است. خدا را از سلطنت 
و تسلط خود خارح ساخته است و هر که ادعا کند کناهان, بدون نیروی خدا انجام 


۱- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۲۳۲. 


۳- کافی؛ اک 0١‏ ص ۰۵ 3 
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گرفته است. بر خدا دروغ بسته است و هر که بر خدا دروغ ببندد, خدا او را وارد 
آتش کی 

۴ از محمد بن منصور, از عبد صالح (امام موسی بن جعفر) عليه السلام نقل 
شده است که گفت: از آن حضرت در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «ورٍذا 
لوا قاحشة» تا «أَولون عَلَّى الله ما لا تَْلْمُون» پرسیدم و ایشان فرمود: آیا تا به 
حال کسی را دیده‌ای که ادعا کند خدای عز و جل ما را به زنا و خوردن شراب و 
چیزی از این کارهای حرام, امر کرده است؟ گفتم: خیر. گفت: پس این فاحشه‌ای 
که ادعا می‌کنند خدا ما را به آن دستور داده است. چیست؟ گفتم: خدا و ولی‌اش 
داناتر است. گفت: این ادعا از جانب ائمه ظلم و ستم مطرح شده است. آنان ادعا 
کردند که خدای عز و جل آنان را به قرار دادن آنها به عنوان امام امر فرموده است. 
پس خدا به آنان پاسخ داده و به ما خبر داده است که آنان بر او دروخ بسته‌اند و 
این کارشان را فاحشه خوانده است." 

۵ از ابوبصیر نقل شده است که گفت: از"امام صادق عليه السلام شنیدم که 
فرمودند: هر که ادعا کند که خدا به فحثبا امر می‌کند/,پر خدا دروغ بسته است. و 
هر که ادعا کند که خیر و شر به دست خود او است,ب غدا دروغ بسته است." 


مل مرب بانط وا وا جومم ند کل ی وادموه ين لین 
کمابداک تمودُونَ (۲۹), 


[بگو: پروردگارم به داد گری فرمان داده است و (اين که) در هر مسجدې روی 
خود را مستقیم (به سوی قبله) کنید و در حالی که دین خود را برای او خالص 
گردانیده‌اید. وی را بخوانید. همان گونه که شما را پدید آورد (به سوی او) 
برمی گردید] 

۱) علی بن ابراهیم: «قل مر ری بالقنط وأقيمُوا وجوهکم عند کل مسجد» 
یعنی به عدل." 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۵ ج 1۴ 
۲- تفسیر عیاشی؛ ج ص ۵ 2 ۱4 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۱۴ ج 1۶ 
۴ تفسیر قمی» ج ۱ ص ۰۲۳۲۲ 


4/6 
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۳ 
روایی 


اهاد 
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5 تم 


۲ شیخ در تهذیب: از علی بن حسن طاطری, از ابن ابو حمزه, از ابن مسکان, 
از اہو بصبر. از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که گفت. از ايشان در 
مورد E‏ دیا وجوعکم عند کل شنجد» برسیدم و 
ایشان فرمودند: این همان قبله است 

TTT 
چ ا از محمد بن علی حلبی, از امام صادق عليه السلام روایت کرده‎ 

ست که در باره این سخن خدای عز و جل: «رَقیمُوا وجوفکم عند کل َنجد» 
پر سیدم. مود سجن بنا کته اید بسن ه. آنا ن امر شده اه تسوا 
مسجد الحرام (کمبه) نماز بخوانند.! 

۴ عیاشی: از ابو بصیر» از یکی از دو امام علیهما السلام روایت کرده است که 
در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «وأقیموا وْجوعکم عند کل منجد» 
فرمودند: به سوی قبله. " 7 

۵) از امام باقر و امام صادقعلیهماالسلام روایت شده است که در باره این 
سخن خدای عز و جل: «واقموا و جوهکم عند کل مُسجد» فرمودند: مساجدی بنا 
شده است و په انان امر شدأماتریچطنگام نماز رو به مسجد الحرام یایستند ۴ 

۶ ابوبصیر. از یکی از ډو امام علیهما السلام روایت کرده است که فرمودند: 
یعنی به سوی قبله که در آن عبادت بت‌ها انجام نمی‌گیرد و عبادت در آن فقط 
برای خدا است 

۷ از حسین بن مهران. از ا صادق عليه السلام روایت شده است که در باره 
این سخن خدای عز و جل: «وأَقیمُوأ وجوقکم عند کل شنجد», فرمودند: یعنی 


انمه علیهم السلام." 


۱- تهذیب. ج ص ۳ج ۳ 
آ- تھذیب. ج ۲ ص ۴۳ ح ۶۴ 
۳- تفسیر عیاشی؛ ج ۲. ص ۱۶ء ح ۱۷. 
۲ تفسیر عیاشی؛ ج ۲ ص ۰۱۶ ح ۹ 
۵ تفسیر عیاشی: ج ۲ ص ۱۶ء ح ۲۰. 
۶ تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۱۶ء ح ۱۸. 
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دیور عم للم و توا ین دون اه 


بوأْم دون 4۳۰ 
[ (در حالی 3 گروهی را هدایت نموده و گروهی گمراهی بر آنان ثابت شده 
است. زیرا آنان شیاطین را به جای خدا دوستان (خود) گرفته‌اند و می‌پندارند که 
راه‌یافتگانند] 

۱) علی بن ابراهیم: «کمَا بدا کم تعُودُون» یعنی در روز قیامت «فریق هدی 
ریا خق عَلیهم الضلالة» یعنی عذاب بر آنها حتمی شده است.! 

۲ و نیز علی بن ابراهیم می‌گوید: در روایت ابو جارود از امام باقر علیه 
السلام روایت شده است که در پاره اين سخن خدای عز و جل: «کما بدأکم 
تغوذون * ریق هدی ریق حق هم الضلالد» فرمودند: هنگامی که آنان را 
آفرید, آنان ا وت E‏ بدبخت و سعادتمند آفرید و به همين 
صورت در روز قیامت برخی هدایت شده و برخي گمراه باز خواهند گشت. خداوند 
تبارک و تعالی می‌فرماید: «إِنهُم اتخذوا الشیاطین أولياء من دون الله ويخسپون 
TE‏ دا و 
هدایت و گمراهی قادرند و این اختیار را خوکشان در دست دارند؛ اگر بخواهند 
هدایت می‌شوند و هر گاه بخواهند گمر ا می فوت نان قتجواس این امتند. دشمنان 
خدا دروغ می‌گویند. مشیت و قدرت از آن نذا ات «کمَا دكم تعُودُون» هر که 
او را بدبخت آفریده است, بدبخت به سوی او باز خواهد گشت و هر که در هنگام 
خلقت او را سعادتمند آفریده است. به این صورت به سوی ما باز خواهد گشت. 
رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم می‌فرماید: بدبخت ان است که در شکم 
مادرش بدبخت پوده است و سعادتمند کسی است که در شکم مادرش از سعادت و 
خوشبختی برخوردار بوده است." 

۳) این بابویه گفت: پدرم که رحمت خدا بر او باد. از سعد ین عبداه, از محمد 
بن احمد, از احمد بن محمد سیاری, از محمد بن عبدائه بن مهران کرخی, از حنان 
بن سدیر, از پدرش, از ابو اسحاق لیثی نقل کرده است که گفت: از امام باقر عليه 


۱- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۲۳۲. 
۲ تفسیر قمی, ج ۱ ص ۲۳۲. 


--> |68 | 


تسر 
روابی 


اهار 
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15 | 68| + امراف 


السلام روایت شده است که در باره این سخن خدای عز و جل: «کمَا بداکم 
تمودون ن # فریقا هذى وقریقا حق عَليْهم اللال إنهم اتخذوا لشیاطین واه من 
فون الل روم چ چان اة خی المه ظلم و ست را بر گزیدند. «ویسبون 
انهم ُهتُون».۱ 


و 


[ای فرزندان آدم! جامه خود را در هر نمازی برگیرید و بخورید و بیاشامید (ولی) 
زیاده‌روی مکنید که او اسرافکاران را دوست نمی‌دارد] 

۱ محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
یت و یت از انیت ا زا ارم سنان, از امام صادق عليه السلام روایت 
کرده است که در مورد این سخنخای عز و جل: «خذوا زنتکم عند کل مَجد» 
فرمودند: در دو عید و روز چفعه." 

این حدیث را همچنین شخ در تهذیب با سند خود از حسین بن سعید, از 
فضاله. از ابن سنان. از امام صادق عليه السلام روایت کرده است.؟ 

۲) و از همو: از على بی ابزاهیم. از پلازش, از عبدالّه بن مغیره. از امام موسی 
بن جعفر علیه السلام روایت کرده سک کر ای ی ای رو ها «خذواً 
زینتکم عند کل مسنجد» فرمودند: از جمله آن, شانه زدن در هر نباز است 

۳) شیخ: با استاد به علی بن حاتمء از حسن بن عل از پدرش. | E‏ 
عبدالله پن سنان, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمودند: هر که در 
نماز جماعت مردم در دو عید حاضر نشده است. غسل کند و خود را معطر کند و 
تنها نماز بخواند, همان گونه که در نماز جماعت می‌خواند و خداوند تبارک و تعالی 


۵ 
فر مو د: «خذواً زینتگم عند کل شنجد», یعنی در دو عید و جمعه. 


< علل آلشرائع. ص ۲ ح ۱ باب ۲۸۵ 
۲- کأفی. ج ۲ ص ۴۳ ح ۸ 

۲- تهدیب, 3 ۳ ص ۲۴۳۱ ح 29 

۳ کافی؛ ج ۶ ص ۹ج ¥ 

هد تهدیب. ج ص ۴ ح ۹۷ 
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۴ از همو: با اسناد به محمد ہن علی بن محبوب از احمد بن محمد. از حسین 
بن سعید. از فضاله. از ابن سنان, از امام صادق علیه السلام مانند آن روایت شده 
است و چنین افزوده است: در روز عرفه. مردم در شهرهای بزرگ بدون امام گرد 
هم می‌آیند و خدای عز و جل را عبادت می‌کنند." 

۵) و از همو: با اسناد به محمد بن احمد بن داود. از محمد بن حسن, از محمد 
بن یحیی, از محمد بن احمد بن یحبی. از مردی, از زبیر بن عقبه. از فضال بن 
موسی نهدی, از علاء بن E PS‏ یت کرده است که در 
باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «خذو | زیتتگہ عند کل مَنجد», فرمودند: 
یعنی سل کردن به هنگام دیدار با هر امام" ۰ 

e را‎ 


رضا علیه السلام در باره این سخن خدای عز و جل: «خذوً زینتکم عند کل 


و ایشان فرمودند: از ضنله ان شاند رذن در هنگام هر نماز 
است"؟ 

۷ از همو, از اسماعیل بن منصور پن"احمد قار در فرغانه نقل شده است که 
گفت: از ابو عبدالله محمد بن قاسم بن عيدالله بن حسن پن جعفر بن حسن بن حسن 
بن علی بن اہی طالب عليه السلام-احمد انصاری ابو علی, از احمد بن محمد بن 
خالد برقی. از حسن بن علی بن فسَال, از"ئعلبه بن میمون, از عبدالرحمان بن 
حجاج. از امام صادق عليه السلام روایت شده است که پیرامون این سخن خدای 
عز و جل: «خذو | زینتکم عند کل مَسْجد» فرمودند؛ : شانه زدن روزی می‌آورد و مو 
را زیبا می‌کند و حاجت را بر آورده می‌سازد و آب پشت را زیاد می‌کند و بلغم را 
از میان می‌برد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قسمت زیر ریش را چهل بار 
و بالای آن را هفت بار شانه می‌زد و می‌فرمودند: شانه زدن هوش را افزایش 
می‌دهد و بلغم را از بین می‌برد.؟ 


۱- تهذیب» ج ۲ ص ۴ ح ۹۸ 

آ- تهذیب. ج ۶ ص ۰ ح ۱۹۷ 

۳- من لا یحضره الفقیه. ج ص ۷۵ ح ۹ 
۴ خصال. ص ۲۶۸ ج 
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Be 


۴ 


4 


+ اعرا 


۸ عیاشی: از محمد بن فضیل. از ز امام رضا علیه السلام روایت کرده است که 
در باره این سخن خدای عز و جل: «خذواً زینتکم عند کل ضنجد», فرمودند: 
منظور لباس است. 

٩‏ از حسین بن مهران, از امام صادق علیهالسلام روایت شده است که در باره 
أبن سخن خدا: «خذواً ینتکم عند کل شنجدٍ», فرمودند: منظور, ائمه که سلام و 
درود خدا بر آنان ن باد هستند.؟ 

۰ از زراره از امام باقر عليه السلام روایت شده است که گفت: از ایشان در 
باره این سخن خدای عز و جل: «خذواً زیتکم عند کل شنجد» پرسیدم و ایشان 
فر مودند: در شامگاه عرف ۲ 

۱ از ابو بصیر. از امام صادق علیه السلام روایت شده است که گفت: از 
ایشان در مورد این سخن خدای تبارک و تعالی: «خذواً زینتکم عند کل سنجد» 
پرسیدم و ایشان فرمودند: منظور شانه زدن در هنگام هر نماز ات حه لماز وا 
و چه نماز مستحب." 

۲ عمار نوفلی از پپڑش تقل"کرکه است که گفت: از امام على عليه السلام 
شنیدم که فرمودند: شانه زدن موجب از پیل رفتن وبا است و گفت: امام صادق عليه 
السلام در مسجد شائهای.داشتند که هر گام از نماز فارغ می‌شدند. با آن شانه 

۱ از محاملی. از بعضی از اصحابش, از امام صادق عليه السلام روایت شده 

دومع رو «خذواً زیتتکم عند عند کل سنْجد» 
فرمو دند: بای ھا در و غید و جوا" 

۴ از خيثمة بن ابی خیثمه نقل شده است که گفت: حسن بن علی عليه 
السلام هر گاه برای نماز آماده می‌شد. بهترین لباس‌هایش را می‌پوشید. به وی 
می‌گفتند: ای پسر رسول خدا! چرا بهترین لباس‌هایت را بر تن می‌کنی؟ می‌فرمود: 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۱۶ ج ۱ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۱۶ء ح ". 
۳ تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۱۷ ح ۲۳. 
۲ تفسیر عهاشی, ج ۲ ص ۰۱۷ ح 0۵ 
۵د تفسیر عیاشی: ج ۲ ص ۰۱۷ ج 12 
۶ تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۱۷ ح ۲۷. 
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همانا خدا زیبا است و زیبایی را دوست دارد, خود را برای خدا زیبا می‌کنم و او 
می‌گوید: «خنواً زینتکم عند کل شنجد», پس دوست دارم بهترین لباس هایم را 
7 

۵ طبرسی, در تفسیر این ايه از امام باقر عليه السلام روایت کرده است که: 
برای نماز در روزهای جمعه و عید, خود را با همان آرایشی که نزد شما معمول 
است. ۱ ایش فخي" 

۶ محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم. از پدرش و تعدادی از اصحابمان, از 
احمد بن محمد. همگی از عثمان بن عیسی, از اسحاق بن عبدالعزیز. از بعضی 
اصحاب. از امام صادق عليه السلام روایت شده است که به او عرض کرد: گاهی 
برای ما اتفاق می‌افتد که در راه سفر به مکه باشیم و بخواهيم محرم شویم شیر به 
خود می‌ماليم و هر زمان که نوره (داروی نظافت) همراه ما نیست خود را با آرد 
می‌ماليم و من از این کار سخت در شک و تردید افتاده‌ام؟ فرمودند: ایا از اسراف 
می‌ترسی؟ عرض کردم: بلی. فرمودند: در چیزهایی که بدن را اصلاح می‌کند اسرافی 
نیست و من خودم گاهی دستور می‌دهم آزد شفید زا پر روغن آغشته کنند و آن را 
به خود می‌مالم. اسراف فقط در چیزهایی است که مال را تباه می‌کند و به بدن 
اش می را 

عرض کردم: پس صرفه‌جوبی چیست؟ فرمودند؛ این که نان و نمک را بخوری 
در حالی که می‌توانی غير از آن را بخوری. عرض کردم: میان‌روی چیست؟ 
فرمودند: نان و گوشت و شیر و سرکه و روغن. گاهی از این می‌خوری و گاهی از 
ا 

۷ و از همو: از محمد بن یجی, از محمد بن حسین, از محمد بن اسماعیل 
بن بزیع, از صالح بن عقبه, از سلیمان بن صالح نقل شده است که گفت: به امام 
صادق علیه السلام عرض کردم: حداقل میزان اسراف که از آن نهی شده است. 


۹ تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۸ح‎ ١ 
.۲۴۴ مجمع البیان. ج ۴ ص‎ -۲ 
5-۳ ۳-کافی. ج ۴ ص ۳ ج‎ 


7 E- 


اهار 
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۳0 i: 3 pe 


مهمانی (برای کار) بپوشی و دور ریختن بقبه اب لیوان و خوردن خرما و دور 
انداختن هسته‌های آن به این طرف و آن طرف ' 

۸ و از همو: از تعدای از اصحاب ما. از سهل بن زیاد. از جامورانی» از 
حسن بن علی بن حمزه. از سیف بن عمیره از اسحاق بن عمار نقل شده است که 
گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: آیا مؤمن می تواند ده پیراهن داشته 
باشد؟ فرمودند: بلی. عرض کردم: بیست تا؟؟ فرمودند: بلی. عرض کردم: سی تا!؟ 
فرمودند: بلی» این اسراف نیست. بلکه اسراف آن است که لباس مهمانی ات را در 
۱ 2 ۱ ۱ 
غیر مورد آن ببوشی و استفاده کنی. 

٩‏ عیاشی: از ابان بن تغلب نقل کرده است که گفت: امام صادق عليه السلام 
فر مودند؛ آیا فکر می کتی خداوند به کسائی که نزد او کرامت دارند, روزی می‌دهد 
و روزی را از کسانی که نزد وی خوار و ذلیل هستند. باز می‌دارد؟ مال مال خدا 
اسشت و ان را نز د انسان به صورت ودیعه و امانت می‌گذارد و یه آنان احازه داده 
است که در خوردن و نوشیدن و یوشیدن و ازدواج و سوار شدن میانه‌روی کنند و 
بقیه را به فقرای مومنان بېخشرنتر تَاابه/انان سر و سامان دهند. پس هر که این کار را 
انجام دهد. هر چه می‌خورد و می‌نوشد و بر آن سوار می‌شود و با آن ازدواح کند. 
حلال است و بقیه بر او "حرام,ا ست - سپس,فرمودند: - «ولا تسرفوأ ه لا بحب 
الْمُرفین» آیا مردی را دیده‌ای که خُذا مالی را نزد او به امانت گذاشته ته است تا یا 
1" ن اسبی به قیمت ده هزار درهم بخرد, در حالی که اسبی به قیمت بیست درهم 

برای او کافی است؟! و کنیزکی را می‌خرد با هزار دینار, در ال که کر تین 4 
قیمت پیست دینار برای وی کافی است؟ و فر مودند: و ترفو إن لا بحب 
الم رفین»" 

(r.‏ از هارون پن خارجه نقل شد ه استت که گفت: امام صادق عليه السلام 
فرمودند: هر که از مردم چیزی ر بخواهد حال آن 4 که روزی آن روز را دارد. از 
الا مشر قان موب امن کو 


۱-کافی, ج ۴ ص ۸۵۶ ح ۱۰ 
۲-کافی, ج ۶ ص ۴۴۱ ح ۴. 
۳ تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۱۶ ح ۲۳. 
۳- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۱۷ ح ۲۸. 
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۱ علی بن ابراهیم, در تفسیر این آیه می‌گوید: مردمی وجود داشتند که 
برهنه دور خانه خدا به طواف می‌پرداختند. مردان در روز و زنان در شب. خدا به 
آنان دستور داده است که لباس بیوشند و آنان چیزی را جر قوت (حداقل غنا) 
نیس تقو رفن نفد بد. آنان کر کو ت که کور و امد و اند اف کد و 
گفت: در دو عید و روزهای جمعه, مردم غسل کنند و لباس‌های سفید بپوشند. و نیز 
در تفسیر این آیه روایت شده است؛ شاله ردن هنگام هر نماز.! 


هلمن حرم ت هيآ خرج لاد ولبات بر لزق ل مي زین وا 
اما الا دوز ام ذلك مضل الایا وم نون (۳۷) 
[(ای پیامبر)! بگو زیورهایی را که خدا برای بندگانش پدید آورده و (نیز) 
روزی‌های پاکیزه را چه کسی حرام گردانیده؟ بگو: این (نعمت‌ها) در زندگی دنیا 
برای کسانی است که ایمان آورده‌اند و روز مت (نیز) خاص آنان می‌باشد. این 
گونه آیات (خود) را برای گروهی که می‌ذانند. به رشک بیان می‌کنیم] 

۱) محمد بن بعقوب: از محمد بن یحبی: از عبدالهبن محمد. از علی بن حکم, 
از ابان ین عتمان. از یحبی ین ابو علا اماو ایق عليه الام روایت شده است 
که فرمودند: امیر مومنان علیه السلا عبداله بن عبأس را به سوی ابن کواء و 
اصحابش فرستاد در حالی پیراهنی نازک و حله بر تن داشت. هنگامی او را دیدند 
گفتند: ای ابن عباس! تو نزد ما بهترین ما هستی, چرا این لباس را بر تن داری؟! 
گفت: : این آیه اولین چیزی است که با شما به وسیله آن ن محاجه می‌کنم «قل من رم 
زینة الله ر یی اخرج لعباده والْطْيّبّات من الرزق» و (همچنین) خدای عز و جل 


۳ 1 


فرمود: «خْذُو آزینتکم عند کل مُسنجد». - 

۲ از همو: از تعدادی از اصحاب ما نقل شده است که گفت: نزد امام صادق 
علیه السلام آمدم در حالی که ردایی از خز و طیلسان بر تن داشتم. پس به من 
نگاه کرد. گفتم: قربانت گردم. ردایی از خز و طیلسان بر تن دارم نظرتان چیست؟ 


۱- تفسیر تمی» ج 5۹۱ ص 5۹91 
۲ اغراف/۳۱ 
۳-کافی؛ ج ۶ ص ۱ ح ۶ 


-: E) <- 


ترحمه 
سیر 
روانی 


اهاد 
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۳۳۳-۹ سوه 


فرمودند: خز اشکال ندارد. عرض کردم: قسمت زیرین آن خز است. فرمودند: در 
خز اشکالی نیست. زیرا که امام حسین عليه السلام در حالی زخمی شدند که بر تن 
او ردایی از خز بود. سپس فرمودند. عیدافه ابن عباس هنگامی که امیر مؤمتان عليه 
السلام او را به نمایندگی از خود به خوارج فرستاد تا برای مذاکره در برابر آنان 
قرار گیرد. بهترین لباس‌هایش را پوشید و خود را با بهترین عطرش معطر ساخت و 
بهترین مرکوب‌هایش را سوار شد. پس خارج شد و برای مذاکره در برابر آنان قرار 
گرفت ت . آنان گفتند: ای ابن عباس! در حالی که تو بهترین ما هستی با لباس 

جباران و گردنکشان و مرکوب‌هایشان, به سراغ ما آمده ای؟! پس ابن عباس این 
آیه را برای آنان خواند: «قل من حرم زينة 2 الله ای آخرج لعیاده رالات من 
الرزق». من می‌پوشم و خود را زینت می دهم. زیرا که خدا زیبا است و زیبایی را 


دوست: دارد: به شرطی که حلال پاد 
ی E‏ ی و 
محمد بن علی. نقل شده است که ژوزی سفیان توری در مسجد الحرام کنر هر کرد 


و ابوعبدانه علیه السلام رلدیدٍ دز الق که بر تن او لباس‌هایی گرانقیمت و زیبا 
بود. گفت: به خدا قسم. نزد او می‌روم و او را سرزنش می‌کنم. به او نزدیک شد و 
گفت: : ای پسر رسول"خدا! ب خدا قسم رسولل خدا صلی اله علیه و اله و سلم مانند 

این لباس را نپوشیده بود و همچنین على و نه هیچ کدام از پدرانت 

امام صادق علیه السلام به او فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
در زمان فقر و قحطی به سر می‌برد. وی بر حسب شرایط اقتصادی آن زمان و 
توانایی خویش, امرار معاش می‌کرد. ولی نعمت‌های دنیا پس از آن روزگار. فراوان 
شد. شایسته‌ترین مردم برای استفاده از این نعمت‌ها. نیکان آن مردم هستند - سپس 
اا تخر آنیند - «قل من حرم زينة له الى أخرج لعبادو رالات من الرزق» 
ما شایسته‌ترین کسی هستیم که از آن چه خدای عز و جل به وی عطا فرموده است 
بردارد. ولی من - ای ثوری - لباسی را که اکنون بر تن می‌بینی» برای مردم می‌پوشم 
سپس دست سفیان را به طرف خود کشید و لباس زبرین را بالا زد و لباس زیرین 
را نشان داد که خشن بود. ایشان فرمودند: این را برای خود می‌پوشم و آن چه را 
دیده‌ای برای مردم. سپس لباس سفیان را کنار زد و معلوم شد که ظاهر آن خشن و 


۱-کافی, ج ۶ ص 2.۴۴۲ ۷ 
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درون آن نرم است. آن گاه فرمودند: این لباس خشن را برای مردم پوشیدی و 
لباس نرم را یرای خودت پوشیده‌ای تا راحت و آسوده E‏ 

۴) و از همو: از از تعدادی از اصحاب ماء از سهل بن زیاد. از جعفر بن محمد 
بن اشعری, از ابن قداح نقل شده است که گفت: روزی امام صادق علیه السلام به 
من تکیه کرده بود - یا گفت: بر پدرم - عباد ابن کثیر بصری او را دید در حالی که 
بر تن او لباس‌هایی نرم و زیبا بود. گفت: ای ابو عبداله) تو از خاندان رسالت هستی 
و پدرت چنین و چنان بود؛ چرا این گونه لباس‌های نرم و گران قیمت را بر تن 
می‌کنی؟ چرا لباس‌هایی پست‌تر از این لباس را نمی‌بوشی؟ امام صادق عليه السلام 
فرمودند: «وای 2 تو - ای عباد - «قل من حرم زينة الله ای احرج لعبّاده 
رالات من الرزق» خدای عز و جل هنگامی که بر بنده خود نعمتی را ارزانی 
بدارد. دوست دارد آن را بر او ببیند و اشکالی در این کار نیست... تا آخر حدیت,؟" 

۵ و از همو: از گروهی, از سهل بن زیاد. از حسن بن علی وشاء. از امام 
رضا عليه السلام روایت شده است که گفت: بة ایشان عرض کردم: فدایت شوم 
چقدر مردم از کسی که غذایی با کیفیت بدا می‌خورد و لباسی با کیفیت بد می‌پوشد 
و اظهار خواری می‌کند. خوششان می آید! فرمودند: مگر نمی‌دانی یوسف علیه 
السلام پیامبر بود و فرزند پیامبر بود, "اما با وجود اين, قپاهای ابریشمی دارای 
دکمه‌های زرین بر تن می‌کرد و در مجالس آل فرعون برای داوری و قضاوت 
می‌نشست؟ مردم به لباس‌هایش احتیاح نداشتند, بلکه به عدلش نیازمند بودند. در 
حقیقت چیزی که در امام مورد نیاز است. این است که راستگو باشد و هر گاه وعده 
دهد. این وعده را عملی کند و هر گاه قضاوت کند. در این قضاوت عادل و دادگر 
باشد و خدا هیچ گاه غذا و نوشیدنی حلال را تحریم , نمی‌کند. بلکه حرام را چه کم 
و چه زياد ی ای مت هل من حرم زينة اله ی اخرج 
لعباده رالْطیات من الرزق»." 

۶) و از همو: از محمد بن یخی از محمد ین احمده از محمد بن عببلله بن 
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یا - معلی بن خنیس - تقل شده است که گفت: به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: از این زمین جه بهره‌ای داری؟ ایشان لبخند زدند و فرمودند: همانا خدای 
تبارک و تعالی جبرئیل علیه السلام را فرستاد و به او دستور داد که با انگشت 
شصت خود هشت رود در زمین ایجاد کند که این رودها از ان جمله است: سیحون 
و جیحون که همان رودخانه بلخ است و خشوع که همان رودخانه شاش است و 
مهران یعنی رودخانه هندوستان و نیل در مصر و دجله و فرات. پس هر چه این 
رودخانه‌ها آب میدھد یا می‌گیرد از آن ما است و هر چه برای ماست: برای 
شیمیان ما نیز هست و دشمن ما را از آن بهره نیست» مگر آن که په ناحق گرفته 
است» (ملک) ولی ما (یعنی امام ات اه تعالی فرجه الشریف) و از ات 

از آن چه میان زمین و آسمان است» سپس این آبه را تلاوت فرمودند: «قل هی 
للذ بن تیالیاه که زاب ناحق که هده اس« رای 
آنا ن «يوم الق » بدون غصب.' 

۷ و از همو: از تعدادی از اصحاب ماء از سهل بن زیاد. از حسن بن علی 
وشاء, از امام رضا عليه السبلام.نقل شنده ایست که گفت: از ایشان شنیدم که فرمودند: 
على بن حسین عليه السلام دز زمستان جبه و جامه خز و عرفچین خز می‌پوشید و 
در تابستان می‌فروخت وبهایآن را په عنوان صدقه می‌داد. سپس می‌گفت: «قل 
م رم دب الله ۳ خر لعباده وألطیَات من الرزق ۳ 

۸) و از همو: از محمد بن یحمی, از احمد بن محمد. از علی بن حکم بن عتییه 
نقل شده است که گفت: نزد امام باقر علیه السلام آمدم در حالی که در خانه‌ای 
مجهز بود و بر تن او پیراهنی خیس و روپوشی رنگ‌آمیزی شده بود و این 
ویک اما یشان ای ار کاک وق ی یه اه کمن باه خاد و اف و 
مشغول شدم. فرمودند: ای حکم! در مورد آن چه می‌بینی, چه می‌گویی؟ عرض 
کردم: چه می‌توانم بگویم در حالی که شما را با این قیافه می‌بینم؟ این کار را در 
ميان ما فقط توجوانان انجام می دهند. . فرمودند: ای حکم! «مَن حرم زينة 2 الله ای 
آخرج لعاده والْطییات من الرزق»؟! این از جمله نعمت‌هایی است که خدا برای 
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بندگان خود اختصاص داده است. و اما این خانه‌ای را که می‌بینی. خانه زن است و 
من تازه ازدواج کرده‌ام و خانه عروس باید این چنین باشد.! 

٩‏ محمد بن عبداله بن جعفر حمیری: از احمد بن محمد. از احمد بن محمد 
بن ابو نضر, از حضرت رضا عليه السلام در حدیثی مفصل روایت کرده است که - 
تا این که گفت:- به من فرمودند: در باره لباس خشن چه می‌گویی؟ عرض کردم: به 
من خبر رسیده است که حسن عليه السلام لباس خوب می‌پوشید و امام صادق علیه 
السلام لباس جدید را می‌گرفت و دستور می‌داد تا آن را در آب قرار دهند. به من 
فرمودند: بیوش و خود را آراسته کن» زیرا که علی بن حسین علیه السلام جبه خز 
به قیمت بانصد درهم و جامه خز به قيمت پنجاه دینار می‌پوشید. ان را در زمستان 
بر تن می‌کرد و پس از پایان زمستان, آن را می‌فروخت و بهای آن را صدقه مي‌داد 
و این آیه را خواندند: «قل من خرم زيئة ال ال أخرج لعناده رالات من 
الرزی».! 

۰ شیخ در امالی آورده است که: از ابو یداه محمد بن محمد بن نعمان که 
رحمت خدا بر او باد. از ابو حسن علی )بن مخمد یر بیش کاتب. از حسن بن 
علی زعفرانی: از ابو اسحاق ابراهیم بن محمد نقفی, از عبدالله بن محمد بن عثمان, 
از علی بن محمد بن ابوسیف, از فضیل.بن,خدیج, از ابو اسحاق همدانی نقل شده 
است که گفت: هنگامی که امیر مومنان على ابن ابی طالب عليه السلام. محمد ابن 
ابی بکر را بر مصر و توابع آن گماشت, به وی نامه فرستاد و به او دستور داد که آن 
را برای اهل مصر بخواند و به توصیه‌های او در نامه عمل کند. و این متن نامه است: 

«بسم الله الرحمن الرحیم, از بنده خداء امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب به مردم 
مصر و محمد اہن ابی بکر - و تمام حدیث را ذکر کرد و از جمله آن: - و بدائید - 
ای بندگان خدا - پرهیزگاران هم به خیر عاجل (زود رس) و هم به خیر آجل (با 
تأخیر) دست یافته‌اند و با اهل دنیا در دنیای خودشان شریک شدند. اما اهل دنیا 
در آخرتشان با آنان شریک نشده‌اند. خداوند آنان (پرهیزگاران) را در برخورداری 
از نعمت‌های دنیاء مادامی که در دیا په سر می‌پرند اختیار داده است و آنان را 
بی‌نیاز ساخته است. خدای عز و جل می‌گوید: «فل مَن حَرمٌ زينة له ای آخرج 
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لعبّاده ریات من الرزق قل هی لین منوا فى الْحيَاة انیا خالصة يوام ايام 
کذلک تتصل الایات لقوام A‏ آنان به بهترین وجه ۳۹ دنیا سکنی گزیده‌اند و 
از بهترین خوراک‌های آن خورده‌اند پس یا اهل دنیا در دنیای خودشان شریک 
شدند و از خوراک‌های پاکیزه‌ای که اهل دنیا می‌خورند, آنان نیز می‌خورند و از 
نوشیدنی‌های پاکیزه‌ای که اهل دنیا می‌نوشند. آنان نیز می‌نوشند و از بهترین زنانی 
که آنان با آنها ازدواج می‌کنند. برای خود می‌گزینند و فردا در همسایگی خدا به سر 
خواهند برد و از او درخواست نعمت خواهند کرد و او نیز به نان ارزانی خواهد 
داشت و دغوت آنان را خواهد بذیرفت و بهره آنان از لذت‌ها را نخواهد کاست. 
پس ای بندگان خدا! هر که عقل و خرد دارد. به این نعمت‌ها مشتاق است. و برای 
تحضیل آن باید تقوای خدا را پیشه خود سازد. و لاحول و لا قوه الا باه. 

۳ بندگان خدا! هر گاه پرهیزگار شوید و به پیامبرتان از طریق رعایت حق 
اهل بیش که سلام و درود خدا بر آنان باد. وفادار ماندید. (در این صورت) او را به 
بهترین وجه می‌برستید و به بهترین وجه سپاسگزاری خواهد کرد و به بهترین 
صورت صبر و سپاس رارانجام. خواهيد داد و بهترین سعی و کوشش را مبذول 
خواهید کرد و حتی اگر لملسڈیکر اانا نماز شما طولانی‌تر و روز آنها از شما 

بیشتر باشد, اما باز اي ښیوار نسیت بم خدا بین تشر ات و ینت کنا زان 
اولیای امور فزونتر خواهد بود." 

این خدیت طولالی اعبت که پسیازی از أو وا e‏ 
در سوره هود ذکر کردیم: «رأقم الصا طرفی نها وزغا من الیل ان 
ذهبن السَینات»" [و در دو طرف روز (-اول و آخر آن) و نخستین ماغات شب 
نماز را برپا دار زیرا خوبی‌ها بدی‌ها را از ميان می‌برد. این برای پند گیرندگان بندی 


۱ عیاشی: از حکم بن عتیبه روایت کرده است که: روزی امام باقر عليه 
السلام را ديدم در حالی که ردأیی سرج بر تن وی بود. به او حیره شدم. ایشان 
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من حرم زية الله ای آخرج لیناده الْطییات من الرزاقی».! 
۲) از وشا». از امام رضا عليه السلام روایت شده است که فرمودند: علی بن 


حسین علیه السلام جبه و جامه خز و عرقچین می‌پوشید و سپس جامه را 


می‌فروخت و بهای آن را به عنوان صدقه می‌داد و می‌فرمود: «قل من رم زيئة ال 


۳ آخرج لعناده رالات من الرزاقی».۲ 

۳) از یوسف بن ابر اهیم نقل شده است که: نزد امام صادق عليه السلام امد 
در حالی که جبه خز و طیلسان خز بر تن او بود. ايشان به من نگاه کردند. گفتم: 
فدایت شوم, در باره جبه و جامه خز و طیلسان خز که تن من هست, چه می‌گویی؟ 
فرمودند: اشکالی نیست. گفتم. قسمت زیرین آن خز است. فرمودند: اشکالی نیست. 
حسین بن علی علیه السلام هنگامی که زخمی شد, جبه خز بر تنش بود. سپس 
فرمودند: هنگامی که امیر مؤمنان عليه السلام عبداله بن عباس را به نمایندگی از 
خود به نزد خوارج فرستاد. بهترین لباس‌هایش را پوشید و خود را با بهترین عطر 
معطر ساخت و بر بهترین مرکوبش سوار شند. میس پهردیدار آنان رفت و با آنان به 
مذاکره پرداخت. آنان گفتند: ای ابن عباس! در حالي که تو بهترین مردم هستی, 7 
با لباس و مرکوب چیا باران و گردنکشان نزه.ما آمدی؟! سپس ایشان ن این آیه را «قل 
من حرم زينة الله الب آخرج لعباده ولبات من E‏ خواندند و گفتند: من 
بهترین لباس‌ها را می‌پوشم و خود ر می‌آرایم» زیرا که خدا زیبا است و زیبایی را 
مت واا ا ا 

۴ از عباس بن هلال شامی, از امام رضا علیه السلام روایت شده است که 
گفت: گفتم: قربانت شوم. مردم از کسی که خوراک با کیفیت پایین را می‌خورد و 
لباس با کیفیت پایین را می‌پوشد و اظهار تواضع و خشوع می‌کند. سخت در 
تعجبند! فرمودند: مگر نمی‌دانی که یوسف پسر یعقوب پیامبر بود و پدرانش نیز 
پیامبر بودند. با این حال قباهای ابریشمی که دکمه‌هایش زرین بود. می‌پوشید و در 
مجالس آل فرعون برای قضاوت و داوری می‌نشست؟ مردم به لیاسش نیازمند 
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نبودند. بلکه به عدل و داد گریش نیاز داشتند و همانا نیاز مردم به امام در این است 
که راستگو باشد و به وعده‌اش عمل کند و در قضاوت و داوری‌اش عادل باشد. 
خدا هیچ گاه خوراک و نوشیدنی حلال را حرام ره سیک را وزج کم 
چه زیاد باشد. حرام دانسته وفرمود: «قل من خرم زينة الله ال آخرج لعباده 
ولبات من الرزی» ۱ 

۵ از احمد بن محمد. از ابو الحسن عليه السلام روایت شده است که 
فرمودند: علی ابن الحسین عليه السلام گاهی لباسی با قیمت پانصد دیثار و جامه‌ای 
با قیمت پنجاه دینار را می‌پوشید و زمستان خود را با آن سپری مي‌کرد و هر گاه 
زمستان به سر می‌رسید. آن را می‌فروخت و بهای آن را صدقه میداد" 

۶ و از عمر بن علی, از پدرش امام سجاد عليه السلام روایت شده است که 
که ایشان عبای ابریشمی را با پنجاه دینار می‌خرید و هنگامی که تاپستان فرا 

۳۹ می‌رسید» آن را به عنوان صدقه می‌بخشید و اشکالی در این کار نمی‌دید و این ايه 
8 _ را می‌خواند: «قل من حرم زين هی آخرح لعباده ولبات من الرزی».۲ 


س ت ر 
1 ل إ4 حرم ريي لوان انها تابن الإو الي تبر انحن وأن 
ا نرك اقا تزلبه سلطاوآن مان مالا عون )٣٣(‏ 
[بگو: پروردگار من فقط زشتکاری‌ها را چه آشکارش (باشد) و چه پنهان و گناه 
و ستم ناحق را حرام گردانیده است و (نیز) این که چیزی را شریک خدا سازید که 
دلیلی بر (حقانیت) ان نازل نکرده و اين که چیزی را که نمی‌دانید. به خدا نسبت 
دهید | 
ی ی از حلبی, از عمرو بن ابو 
مقدام, از پدرش از امام سجاد عليه السلام روایت ن کرده است که ایشان فر مو دند: 


۲ تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۱٩‏ ح ۳۲ 
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«الفواجش ما ظَهُر منها ومّا بَطْن» منظور از ما ظهر, ازدواج با زن پدر و منظور از 
ما ن نا ار 

۲) محمد بن یعقوب: از عده‌ای از اصحاب ماء از احمد بن محمد. از حسین بن 
سعید. از ابو وهب, از محمد بن منصور نقل شده است که گفت: از امام موسی بن 
جعفر عليه السلام در مورد این سخن خدای عز و جل: «قل انم خرم ری الْواجش 
ما ظَهر منها وا بطْن» پرسیدم. فرمودند: همانا قرآن را ظاهر و باطن است. همه 
آن چه را خدا در قرآن حرام دانسته, ظاهر است و باطن آن ائمه جور هستند و همه 
آنجه را خدا در قران حلال دانسته. ظاهر است و باطن آن؛ ائمه حق هستند" 

۳) و از همو: از ابو علی اشعری, از عده‌ای از اصحاب ما و علی بن ابراهیم از 
پدرش. از امام موسی بن جعفر عليه السلام روایت شده است که فرمودند: در این 
سخن خدای غز و جل؛ «قل اما حرم ربّى القراحش ما ظَهر منها وما طن والائم 
رال بعر الّْق». «ما ظَهَر منها» یعنی زنای آشکار و برافراشتن پرجم‌هایی که 
زنان نگاو و خاش در جاهلیت برمی‌افراشتند, و «ومَا بط » منظور ازدواح با 
زنان پدران است. قبل از این که پیام لای اشر گلیه و آله و سلم به پیامبری 
مبعوث شود. در ميان مردم چنین مرسوم بود که هر گاه مردی از دنیا می‌رفت و زن 
وی باقی می‌ماند, پسر آن مرد با او.ازدواج مي‌کرد در صورتی که کنيزک نداشت. 
خدای عز و جل این کار را تحریم کرک و اما لوکار ال تم» همان شراب است." 

یاف داز مدا پن متصوز ل گزده انیت که کته از اا نوی ب 
جعفر علیه السلام در باره این سخن خدای عز و جل: «اْمّا حرم ری فرش ما 
هر منها وم بن» سئوال کردم. فرمود: به درستی تی که قران را ظاهر و باطنی است 
و ظاهر آن, هر چه را که خدا در کتابش حرام کرده است و باطن آن عبارت است 
از ائمه ظلم و پیشوایان ستم. و ظاهرش عبارت است از هر چه که خدا در کتاب 
خود حلال دانسته است و باطن آن ¿ عبارت است از ائمه حق که سلام و درود خدا 
بر آنان ناد" 


۱ تهذیب. ج ۷ ص ۰۳۷۲ 2 ۱۸۹۴ 
۲-کافی, ج ۱. ص ۰۳۰۵ ۱۰ 
۳_کافی, ج ۴۶ ص ۴۰۶ح ۱. 
۴- تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۰ ۶ 
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۵ علی بن حمزه گفت: از امام صادق عليه السلام شنیدم که می‌فرمود: رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: هیچ کس نیست که از خدای تبارک و 
تعالی غیرتمندتر باشد. و چه کسی غیرتمندتر از ان است که فواحش را چه ظاهر و 
e‏ 

۶ على بن یقطین کلم کرو مهدی از ابوالحسن عليه السلام در باره خمر 
(شراب) پرسید که آیا در کتاب خدا تحریم شده است؟ زیرا مردم نهی را (یعنی 
کارهایی که از آنها نهی شده است) می‌شناسند ولی تحریم را (یعنی کارهایی که 
e ES‏ و ابو الحسن عليه السلام ب به او فرمودند: بلی, : تحریم 

است. گفت اي ابوالحسن) در چه جایی از کتاب خدا تحریم شده است؟ 
e‏ جا که خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: «قل اما خرم رب قوش 
ما ظهر منها ما طن والائم ای بير الْحق». و اما در این سخن خدای تبارک و 
تعالی: «ما ظَهر منهّا» متظور ژنای آشکار و برا فراشتن پرجم‌هایی است که زنان 
فاحشه در جاهلیت بر می‌افراشتند: و در این سخن خدای تبارک و تعالی: «ومَا 
طن عتظور زنانی است ت که پدرا ن با انا ازدواج کردند. زیرا که در دوران قبل از 
بعشت پیامبر صلی الله عليه و آله, هرگاه مردی می‌مرد و زنی از او باقی می‌ماند. پس 
از وی پسرش در صورتیکه‌کنيزکی نداشت‌سا او ازدواج می‌کرد. خداوند این کار 

را تحریم کرده است؛ و اما این سخن خدای عز و جل «الإثم» منظور از آ ن شراب 
است. و خداوند در جای دیگر می‌فرماید: «یسآلونک عن الخنر وتف با 


انم بیز ومنافع لثاس»" [در باره شراب و قمار از تو می‌پرسند. بگو در آن دو 


گناهی بزرگ و سودهایی برای مردم است] پس منظور از اثم در کتاب خداء شراب 
مراد از این سخن خداوند متعال: «ابَعی» زنا به صورت مخفی است. سپس مهدی 
گفت: به خدا قسم که این حکم. فتوایی هاشمی است (یعنی از جانب مردی از بنی 
هاشم صادر شده است)." 


۱- تفسیر عباشی» ج ۲ص ۰ ۳۷ 
۲ بقره/۲۱۹: 
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مژلف گوید: این حدیث قبلا به طور مسند از طریق محمد ابن یعقوب در باره 
اين سخن خدای عز و جل: «یسنالونک عن الْخْمر والمیسیر» از سوره بقره آمده 
e ۳۷‏ 

۷ علی بن ابراهیم می‌گوید: در این سخن خدای تبارک و تعالی: «قل ام 
حرم ری اواجش ما هر مها وا بطن» ائمه ظلم و پیشوایان ظلم و ستم نیز از 
آن جمله هستند و مراد از «رالائم» شراب است. «رالبغو بغر الق رأن تشر کوا 
بالله ما لم یرل به سلطا وان تقولوً عَلَی ال ما لا لمون» و این پاسخی است به 
کسی که بدون علم و اطلاع چیزی در باره دین خدا بگوید و به غير از حکم خدا به 
قضاوت بیردازد. پس همان گناهی را متحمل می‌شود که کسی که به خدا شرک 
بورزد و کارهای حرام و فواحش را حلال بداند. آن گناه را متحمل می‌شود. 
بنابراین نسبت دادن یک حکم به خدا بدون آگاهی یافتن به این معانی و نکته‌ها 


ولڪ لاما جل ا جاء له لا نیزون اه ولا نتشون (۳۲)يَايني 
عم هون (۳۵) ای کنیا وا گر و أعَنها اوليك اعاب ار 
من نوج (۳۶) کم اغ بن ای یا کب کب بویت یم 
تیم تایب ئى اد ام رسلاو و م لوان ماک ڪون ن ون 
ته ضوع و دوع ایهم كوا رين (۳۷) ل اد شلوا ياد 
لك ین فلکم من ان الس في الا کلم دش مه ث أختها لیذ 
کات اعرا ولرک موه ذا تاشن لگ 
لڪل نت ولکن لا امون (۳۸) وت أ ولام لأغرام فان كم این 


2و و 


شل دوفو اا نذاب باکت يبون ۳۹ 


۱- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۲۳۳. 
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۳۳۸ 


+ اعرف 


[و برای هر امتی اجلی است. پس چون اجلشان فرا رسد. نه (می‌توانند) ساعتی آن 
را پس اندازند و نه پیش * ای فرزندان ادم! چون پیامبرانی از خودتان برای شما 
بیایند و آیات مرا بر شما بخوانند. هر کس به پرهیزگاری و صلاح گراید. نه بیمی 
بر آنان خواهد بود و نه اندوهگین می‌شوند * و کسانی که آیات ما را دروغ 
انگاشتند و از (پذیرش) آنها تکیر ورزیدند. آنان همدم آتشند (و) در آن جاودانند 
٭ کیست ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ بنده یا آیات او را تکذیب کند؟ 
اینان کسانی هستند که نصیبشان ا ز آن چه مقرر شده به ایشان خواهد رسید تا آن 
گاه که فرشتگان ما به سراغشان بيایند که جانشان بستانند. می‌گویند: آن چه غير 
از خدا می‌خواندید. کجاست؟ می‌گویند: از (چشم) ما ناپدید شدند و عليه خود 
گواهی می‌دهند که آنان کافر بودند # می‌فرماید در میان امت‌هایی از جن و انس 
که پیش از شما بوده‌اند داخل اتش شوید. هر بار که امتی (در آتش) درآید, 
همکیشان خود را لعنت کند تا وقتی که همگی در آن به هم پیوندند. (آن گاه) 
پیرو انشان در باره پیشوایانشان ی گویند: پرورد گارا! اینان ما را کمراه کردند. 
پس دو براپر عذاب آتش پاټ بد (خدا) می‌فرماید: برای هر کدام (عذاب) دو 
چندان است. ولی شما نمی‌دانید # و پیشوایانشان به پیروانشان می‌گویند: شما را 
بر ما امتیازی نیست. پتن به. نزياي, آن چه به دپبت می‌آوردید. عذاب را بچشیدا 

۱ عیاشی: از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که در باره این سخن 
خدای تبارک و تعالی «قاذا جاء ال ۷ یستأخرون سَاعَة ولا یَسَقدمُون» 
فرمودند: او است که برای فرشته مرگ (اجل را) تعیین می‌کند.۱ 

مولف گوید: روایات در مورد این آیه و یا این معنی در این کلام خدای عز و 
جل « ثم فضی أجلاً وجل ممی عنده» [آن گاء مدتی را (برای شما عمر) مقرر 
داشت و | جل حتمی نزد اوست] از سوره انعام, ذکر شده است 

۲ علی بن ابراهیم می‌گوید: این سخن خدای عز و جل: «والذین کدی 
بایان واسنتکیر وأ عنها» از جمله ایات محکم است و این سض خدای تبارک ۲ 
تعالی ق الم من افْتَرَى عَلَى ال ذبا آو کب بآیاته ولیک الهم تصیبهم ُه 
من الکتاب» یعنی مجازات گناهانی که در کتاب ما ذکر شد. په آنان می‌رسد. ۳ 
سخن خدای تبارک و تعالی: «قالوا ین ما کنتم تدعُون من دون الله تاو را 


۱- نفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۲۱ ج ۳٩‏ 
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عَن» پعنی باطل شدند. - فرمودند:- و این کلام خداوند: «قال اذخلُواً فی أمَم قد 
خلت من قبلکم من الجن والانس فى الثار كلما دغلّت امه لت آختها ختی اد 
ادارکواً فیهّا جمیعا» E‏ گرد هم آمدند: دا کلام خداوند «أختهَا»: یعنی (امتی) 
که و از ای امفه ایت چو بت رب لو اتان پروی کروه استن و راد اق این 
سخن خدای عر و جل: دالت راهم لاولاهم را قولاء آضلونا» پیشوایان ظلم 
و ستم است:" 

۳ طبرسی در باره این سخن خدای عز و جل: «رنا ضولاء اضلونا» نقل 
کرده است که امام صادق علیه السلام فرمودند: مراد از آن ائمه و پیشوایان ظلم و 
پگ هقی ۱ 

۴) علی بن ابراهیم می‌گوید: در باره این سخن خدای عز و جل: «فاتهم عذابا 
ضففّا من النار» خداوند فرمود: «کل ضتف؛ وکن و رو سیس ات وال 
فرمود: «وعَات أولاهم لاخراهه ما کان لک ۹3 من فضل E‏ اعاب بم 
کنتم تکُسبون» این را از روی شماتت گفتند.: 0 

۵ محمد بن یعقوب: از علی ہن مجمد: از عده‌اي از اصحاب ماء از آدم بن 
اسحاق, از عبدالرزاق بن مهران, از حسین بن میمون, از محمد بن سالم. از امام باقر 
علیه السلام روایت کرده است که کردباره اپن یسخن خداي عز و جل: «ومّا أضلنا 
اا لْمْجُرمُون»" [و جز تباهکاران ما را گمراه تکردتد] فرمودند: هنگامی که به راه و 
روش آنان مردم را دعوت کردیم. و این همانند سخن خدای تبارک و تعالی در باره 
آنان به هنگام جمع کردن آنان برای وارد کردن آنان به آتش است که می‌فرماید: 
«وقالت آخراهه بارهم ربا هولاء أضلونا فاتهم عذابا ضیف من الثار» و اين 
سخ خدای تبارک و تعالی: «لْمَا لت آَم لنت آخْتها نى د ادارکوا فیها 
جمیفا» برخی از آنان از برخی دیگر تبری جستند و همدیگر را لعن و نفرین کردند؛ 
یعنی برخی از آنان می‌خواهند بر برخی دیگر در محاجه پیروز شوند به این اميد که 
فلاح و رستگاري پیدا کنند تا از عذاب بزرگی که بر آنان نازل شده است. نجات 


۱ تفسیر قمی» ج ١‏ ص ۳ 
۲ مجمع البيان؛ ج ۴ ص ۲۵۱ 
۳ تفسیر قمی» ج ۱ ص ۲۳۴. 
۴ شعر!/۹. 
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یابند. اما ان هنگام, نه هنگام امتحان و نه آزمایش و نه پذیرفتن عذر و نه موقع 
نجات و رهایی است 


1 


ن الین دوا پاتتا و انا لا خو نوات الشماء ول ون 
ةح یی املف سم a‏ نج دون 
فوقوم واش رکذت زي امین (۱٣)والذِي‏ ن آمنوأو ماو ا 
ا إلا زسعهاأوتیت] عاب اد م فیا نون (۳۳) ر 3 راما نی دوه شن 
غل رين تتم اهاز و ون بل الي مداتا متا وماك لري ولان 
دا ان جاء ٿ رل رابا وود وان تم نم ورو ها اك فاون 
(۴۲), 


[در حقیقت. کسانی که ابات ما را کروغ شمردند و از (پذیرفتن) آنها تکبر 
ورزیدند. درهای اسمان را برابشان نمی گشایند و در بهشت درئمی آیند. مگر آن 
که شتر در سوراخ سوزن داخل شود و بدینسان بزهکاران را کیفر می‌دهیم # برای 
آنان از جهنم بستری واربالایشان-بوشَش‌هاست و این گونه بیدادگران را سرا 
می‌دهیم # و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند. هیچ کسی را جز 
به قدر توانش تکلیف نمی کنیم. آنان همدم بهشتند (که) در آن جاودانند # و هر 
گونه کینه‌ای را از سینه‌هایشان می‌زداييم. از زیر (قصرهای)شان نهرها جاری است 
و می‌گویند: ستایش خدایی را که ما را بدین (راه) هدایت نمود و اگر خدا ما را 
رهبری نمی کرد. ما خود هدایت نمی‌يافتیم. در حقیقت. فرستادگان پروردگار ما حق 
را آوردند و په آنان ندا داده می‌شود که این همان بهشتی است که آن را به 
(پاداش) آن چه انجام می‌دادید. میراث یافته‌اید] 

) علی بن ابراهیم در باره این سخن خدای عز و جل: « ان الذين نیوا 
بایاتتا واستکیروا عنها لا ت تفتح له باب السماء م۳ یُدخلون الْجنة ی يلج اْجَمّل 
فی سم الْخیَاط» می‌گوید: پدرم از فضاله, از ابان بن عشمان, از ضریس, از امام باقر 


۱- کافی» ج ۲ ص ۴ ج ۳ 
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عليه السلام این حدیث را روایت کرد که فرمودند: این آیه در باره طلحه و زیر 
ازل فده است و جمل در اه جعل آنان اسك ' 

۲ عیاشی: از منصور ین یونس, از مردی, از امام صادق عليه یر روایت 
کرده است که در باره این سخی خدای غر و جل: «إن لذ بن کنا ییات 
واستکتروا غلها لا تفع هم وا السْماء ولا دون ان کی يلج الجَمل فى 
سم الْخیَاطٍ» فرمودند: در مورد طلحه و زبیر نازل شده است و آنان بودند که باعث 
جنگ جمل شدند , 

۳) و از سعید بن جناح: از عوف بن عبدائه ازدی. از جابر بن یزید جعفی, از 
امام باقر عليه السلام ند کر ديت رفن روح کافر - روایت شده است که 
فرمودند: روح أو خارج می‌شود و فرشته مرگ آن را ميان چکش و سندان قرار 
می دهد. پس سر انگشتانش را جدا می‌کند و در بایان چشم‌هایش را می‌شکافد. 
بوبی گند از آن می‌پیجد که همه دوزخیان از آ ن ناراحت می‌شوند و می‌گویند: لعنت 
خدا باد بر این روح کافر بدبویی که از دنیا خارخ ده اسر شا و یت کد وان 
آن را لعنت و نفرین می‌کنند و هر گاه روح ی به آنیمان زیرین آورده مي‌شود. 
درهای آسمان 1 روی او بسته می‌شود و این همان کا خداوند تبارک و تعالی 
است: «ان اين کَبُوا بایاتنا واستکبرو عنها لا تفتح لَهُم باب السْمّاءه ولا 
شون اجه عى بلع الجمل فى الط و ی افرمین»خدای عر 
و جل می‌فرماید: ۳ «منها ناکم وفیها میدکم ومنها نخرجکم 
تا آخری» [از اين (زمين) شما ر آفریده‌ايم در آن شما را بازمی‌گردانيم و بار 
دیگر شما را از ز آن بیرون می‌آوریم]: : 

و ان روایتٍ در گفته خدای عز و جل: «أخرجوا آنفسکم رم تروق عذاب 
هون بما کنتم تقولون على الله غير الحق» [(جان‌هایتان) را بیرون دهید امروز به 
(سزای) آن چه بناحق بر خدا دروغ یت و در برابر آیات ار تکبر مي‌کردید] 
ا سوره انعام, در پیش ذکر اس 


۱- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۲۳۴. 

۲- تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۲۱ج ۴۳۰ 
۳ طه /۵۵. 

۴ اختصاص, ص ۲۶۰, 

۵-از تفسیر آیه‌های 411۹۳ 
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۴) و علی بن ابراهیم می‌گوید: دلیل این که بهشت جاودان در اسمان است این 
سخن خدای عز و جل است: «9 تفتح هم واب السْمّاء ولا ۲ ۲ 
اننا" نا ما بط لوف نرج تا هن يكر نان ۳ ین قبل ول 
یک شیا 8 فوریک آنعشرنهم | والشیاطین ثم لنحضرنهم | حول جهن جییا»" [و 
انسان می‌گوید آیا وقتی بمیرم, به راستی زنده (از قبر) بیرون آورده می‌شوم # آیا 
انسان به یاد نمی‌آورد که ما او را قبلا آفريده‌ايم و حال آنکه چیزی نبوده است # 
پس به پروردگارت سوگند که انها را با شیاطین محشور خواهیم ساخت و در 
حالی که به زانو در آمده‌اند. آنان را گرداگرد دوزخ حاضر خواهيم کرد] در سوره 
مریم است و معنای فل جَهنم» دریای بیرامون دنيا است که به اتش میدل 
می شود 3 این همان سحن خدای تبارک و تعالی اش «وإذا لبحار سرت" 
[دریاها آنگه که جوشان گردند] سپس خدا آنان را پیرامون جهنم احضار می‌کند و 
صراط از زمین تا بهشت کشیلن‌شود. و این سخن خدآو ند متعال: «جیی» یعنی 
بر زانوهایشان. سپس فر مورد: زر امین نیها جن»" بعنی در زمین» هنکامی 
په اتش مبدل و 

۵( طبرسی: از اقام باقر علیه السلام رولیت شده است که فر مودند: اما اعمال 
و ارواح مومنان به اسمان برده می‌شود و درهای اسمان برای انان باز می‌شود. اما 
عمل و روح انسان کافر بالا برده می‌شود و هنگامی که به اسمان می ر سد: فرشته‌ای 
این ندا را سر می‌دهد که: او را به سجین پایین ببرید. و آن دره‌ای است در حضر 

POE‏ ت 
موت که به ان برهوت می‌گویند. 

۶) مفید در اختصاص: از ابو جعفر احمد بن محمد بن عیسی نقل شده است که 
گفت: از سعید بن جناح از عوف بن عبدائه ازدی, از عده‌ای از اصحاب ما از امام 
صادق علیه السلام روایت شده است که فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم فرمودند: هر گاه خدای تبارک اراده کند بنده مؤمن خود را قبض روح کند 


۱- مریم ۶۸۶۶ 

۲- تکویر /۶. 

۳ مریم /۷۲ 

۲ تفسیر قمی؛ ج ۰۱ ص ۲۳۴. 
۵ مجمع البيانء ج ۴ ص ۲۵۴ 
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می گوید: ای فرشته مرگ! تو و یارانت به طرف بنده‌ام بروید. چون خود را وقف راه 
من کرده است. روح وی را برایم بیاورید تا او را نزد خود راحت کنم. فرشته مرگ 
با چهره‌ای زیبا و لباس‌های پاکیزه و بوی خوش می‌اید. پس دم در می‌ایستد بیان 
که از دربانی اجازه گیرد و یا حجابی یا پرده‌ای را بدرد و یا دری را بشکند و 
همراه او پانصد فرشته از اران او هستند. در حالی که مقادیر زیادی از ریحان, 
ابریشم سفید و مشک بسیار عالی همراه آنان است. آنان می‌گویند: سلام بر تو آی 
ولی خداء به تو بشارت می‌دهیم که پروردگار به تو سلام می‌رساند و او از تو راضی 
و خرسند است و شما را بشارت می‌دهيم به اسایش و ریحان و بهشت مملو از 
نعمت‌ها۔ 

- فرمودند:- روج یعنی راحت و اسایش از دنیا و مصیبت‌های آن و ریحان 
یعنی رایحه‌های گوناگون بهشت. پس ریحان بر چانه‌اش قرار داده می‌شود و بوی 
خوش آن به روحش می‌رسد و همچنان در راحت و آسایش به سر می‌برد تا این 
که روحش (از بدن) خارج شود. سپس رضوان خاژن بهشت پیش او می‌آید و به او 
جرعه‌ای از بهشت می‌نوشاند که نه در قبرش ورنه در"روژ قيامت دچار تشنگی شود 
تا این که سیراب وارد بهشت می‌شود. سبسیمی‌گویده.ای فرشته مرگ! روحم را 
برگردان تا روحم بدنم را و بدنم روجم راستایش, کند. ,گفت:- فرشته مرگ 
می‌گوید: هر کدام از شما بر صاحبش تنا و ستایش گوید. روح می‌گوید: ای بدن! 
خدا جزای خير به تو دهد. تو در اطاعت از خدا پیشرو و در معصیت خدا کند 
بودی, خدا بهترین اجر و واب را به تو دهد و سلام بر تو تا روز قیامت. بدن نیز 
په روج مانند آن عبارت‌ها را می‌گوید. - فرمودند:- سپس فرشته مرگ با صدای 
بلند به روح می گوید: ای روح پاکیزه! دنیا را در حالی که مؤمن و مورد رحمت 
خدا و شادمان هستی, ترک کن - فرمودند: - فرشتگان با مهرپانی با او رفتار کردند 
و سختی‌ها را بر او آسان نمودند و راه‌های ورود به بهشت را برای وی هموار کردند 
و سرنوشت او زندگی جاودانه شده است. 

فرمودند؛ ع هر گاه روح به کام برسد. فرشتگان محافظی که همراه او هستند 
می‌گویند: ای فرشته مرگ! نسبت به دوست ما مهربان باش و با ملایمت با او رفتار 
کن» او بهترین برادر و همنشین بود و هیچ گاه کارهایی که موجب خشم خداوند 
است را بر ما دیکته نکرد. هر گاه روحش از بدنش جدا شود مانئد یک درخت 
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خرمای سفید خارح می‌شود و در نکه مشک سفید و در همه ریحان‌های بهشت 
قرار داده می‌شود و به طور محکم کار گذاشته مي‌شود و فرشته‌های قبض کننده 
روح به طرف اسمان زیرین بالا می‌برند. سېس درهای بهشت به روی او باز 
می‌شود و دربانان به او می‌گویند: درود خداوند بر بدنی که این روح در آن قرار 
داشته است, کارهای نیک او به نظر ما می‌رسید و صدای زیبای او در هنگام تلاوت 
قرآن به سمع ما می‌رسید. 

- فرمودند:- پس درهای اسمان و دربانان به خاطر جدایی از او به گریه 
می‌افتند و می‌گویند: پروردگارا؛ این بنده تو عملی صالح داشت و ما صدای شیرین 
او را در هنگام (تلاوت قرآن) می‌شنیدیم. و می‌گویند: خدایا! به جای او بنده صالح 
دیگری برای ما بفرست که آن چه را به گوش ما می‌رسانید. او نیز به گوش ما 
برساند. خدا هر جه می‌خواهد انجام می‌دهد. سپس او را به جایی که مورد استقبال 
همه فرشتگان آسمان است بالا می‌برند و برای او شفاعت و طلب مغفرت می‌کنند و 
خداوند تبارک و تعالی می گو د؛ رحمت من بر این ددح پاکیزه. ارواح مومنان از او 
مانند استقبال از کسی که لا میور داند. استقبال می‌کنند و به یکدیگر می‌گویند؛ 
این روح را تا به هوش اآمدتش..رهاکنید. چرا که او از رنج و سختی عظیمی 
خارج شده است. نم گاه که.استراحجت کرّد. به سوی او می‌شتابند و شروع به 
پرسیدن سئوال از او می‌کنند و مي‌گویند فلانی و فلانی چه می‌کردند. اگر با خبر 
شوند که او مرده است به گریه می‌افتند و انا له و انا اليه راجعون [ما برای خدا, و به 
سوی خدا باز خواهیم گشت] می‌گویند و می‌گویند: مادر هاویه‌اش (تعبیری قرآنی 
از جهنم) او را پرده است. انا له و انا اليه راجعون. حضرت فرمودند: خداوند 
می گوید: آن را به او(زمین) بر گردانید. چرا که من ایشان را از آن خلق کردم و 
ایشان را به آن باز می‌گردانم و بار دیگر, ایشان را از آن بیرون خواهم آورد.! 

۷ علی بن دم م‌گوید: این خدای عز و جل: «لَهُم من جهن مها 
as En‏ آن ها مين 
انجام دهند. و این سخن خدای عز و جل: دنا ما فی صذورهم من غل» بعنی 
دشمنی‌ای که از سینه آنان بیرون کشیده خواهد شد؛ یعنی از مژمنان - در بهشت - 


- اختصاص: ۳۴۵ 
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هنگامی که وارد آن می‌شوند. چنان که خدا می فرماید: «لْحَمد للّه ای هدائا 
لذا وما کنا للهتدی ولا آن قدانا له لد جاءت رسل رتا بالق وئودوا آن تلکم 
الجَنة أورثتمُوها بما کنتم تغملون».! 

۸ محمد بن یعقوب: از حسین بن محمد" از معلی بن محمد از احمد بن 
محمد. از ابن هلال" از پدرش, از ابو سفاتج. از ابو بصیر. از امام صادق عليه 
لتتلام ووایت کرده است که در باره این سن دای مر و جل لخد لل الذي 
قدانا لهذا وما کنا لنهتدی لولا آن نانا اللَ» فرمودند: در روز قیامت پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم و امیر مومنان علیه السلام و ائمه از فرزندان وی فرا خوانده 
می‌شوند و برای حسابرسي از مردم گماشته می‌شوند. هر گاه شیعه آنان, ایشان را 
ببینند می‌گویند: «الْحَمْد له الّذى هدائّا لهذا وما کنا لنهتدی ولا أن هدانا ال 
یعنی: خداوند ما را به وسیله ولایت امیر مومنان علیه السلام و ائمه از فرزندان وی 


که سلام و درود خدا پر آنان باد هدایت نموده است؟ 


تاد ی اب داب الا رآن فد َو رال ود ئا 
دوع مدن ونت تنعل اشالین (۳۳) 
[و بهشتیان دوزخیان را آواز می‌دهند که ا ای جه را ورد گارمان به ما وعده 
داده بود دست یافتیم. آیا شما (نیز) آن چه را پروردگارتان وعده کرده بود راست 
و درست یافتید؟ می‌گویند: آری. پس آواز دهنده‌ای میان آنان آواز درمی‌دهد که 
لعنت خدا بر ستمکاران باد] 

۱) علی بن ابراهیم می‌گوید: پدرم از محمد بن فضیل, از ابوالحسن عليه السلام 
روایت کرده است که فرمودند: موذن: امیر مؤمنان صلوات ائّه عليه است که اذانی را 
سر می‌دهد که همه آفریدگان آن را می‌شنوند و دلیل این ادعا. سخن خدای عز و 


۱- تفضير قمی. ج ٩‏ ص ۲۳۵ 
۲ حسین بن محمد عامر اشعری, از مشایخ شیخ کلینی است و از معلی روایت می‌کند. «معجم 
رجال الحدیث ؛ ج ۶ ص ۷۳.» 

۳ احمد بن محمد بن عبداله بن مروان انباری» شیخ معلی است و از احمد بن هلال نقل می‌کند. 
بنگرید به: «معچم رجال الحدیث» ج ۲ ص ۲۸۶». 
۴-کافی؛ ج ۱ص ۳۳۶ ح ۳۳. 
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جل دز شوره برافت است: هوآذان می الله وزسولده. اا مومتان علیه السلاء 
فرمودند: اذان مردم. من بودم." 

۲) محمد بن یعقوب: از حسین بن محمد. از معلی بن محمد. از وشاء. از احمد 
بن عمر حلال قل کرده است که گفت: از اپوالحسی علیه اللا در باره این سکن 
خدای عز و جل: «فأون من ينهم آن له الله عَلَى الاْمین» پرسیدم. فرمودند: 
مؤذن همان علی ابن ابی‌طالب امیر مۇمنان عليه السلام است." 

۳ ابن بابویه گفت: از ابو عباس محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی که 
رحمت خدا بر او باد. از عبدالعزیز بن یحیی در بصره» از مغیره بن محمد از رجاء 
بن سلمه, از عمرو بن :شمر از جابر جمقیء از امام باقر علیه السلام روایت شده 
است که فرمودند: امیر ممنان علی بن ابی طالب صلوات اله علیه در هنگام ترک 
نهروان اين خطبه را ایراد فرمودند. زیرا به او خبر رسیده بود که معاویه په وی 
دشنام می‌دهد و از او خرده می‌گیرد و اصحابش را به قتل می‌رساند. سپس به ايراد 
خطبه پرداختند. تا این جا کال مؤذن در دنیای آخرت منم. خدای عز و جل 
می‌فرماید: «فاذرٌ مون ب ای اام خی اطان» , | وتو بنج و 
نیز می‌فرماید: «وأذان من الله ورسوله» و آن | ذانء من هستم. ' 

۴ عیاشی: از خد بن فضیل. از امام برضا علیه السلام روایت کرده است که 
در باره این سخن خدای تبارک و-تفالی «فادن مُودن ینم أن لس الله على 
الظالمین» فرمودند: مؤذن همان امير مومنان عليه السلام است 

۵ رسیم گزید: هک ابر قاس کا با تقد ابید این نحل 
از امام علی علیه السلام روایت کرده است که فرمود: من آن موذن هستم.* 

۶ از همو: با سند خود از ابو صالح. از ابن عباس روایت کرده است که گفت: 
علی علیه السلام در کتاب خدا اسم‌هایی دارد که مردم آنها را نمی‌شناسند. و از آن 
جمله است این سخن خدای تبارک و تعالی: «فأدن مود ینم » و اوست که در 


۱- توبه /۳. 

آ- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۲۳۵ ينابيع المودة. ص ۱۰۱. 

۳- کافی؛ ج ۱ ص ۳۵۲ ح ۷۰ 

۴ معانی الاخبار. ص ٩‏ ح ٩‏ ینابیع المودة, ص ۰۱۰۱ 

هب نفسیر عیاشی؛ ج ۲ ص ۱ سح ۴١‏ شواهد التنزیل» ج ۱ ص ۰۲۰۳ ح ۳۶۳ 

۶ مجمع البیان» ج ۴ ص ۰۲۵٩‏ شواهد التنزیل» ج ۰۱ ص ۲۰۲ ح ۲۶۲ ینابیع المودة, ص ۱۰۱. 
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میان مردم اذان سر می‌دهد و می‌گوید: لعنت خدا بر کسانی باد که ولایت مرا 
تکذیب کردند و حقم را پایمال کردند." 

۷ ابن فارسی در روضه می‌گوید: ۳ باقرعلیه السلام اين آید را تلاوت 
کردند: «وتادی آصخاب الْجَنة أصنخاب الثار أن قد وَجُدا ما و ییا تا عا فا 
وجدتم ما وعد ریم قارا قم ان نون یم أن الم على الطاييين» و 
فرمودند: مؤذن (حضرت) على عليه السلام است 


روم ول الاغراب رجال e‏ ماب نان 
٤‏ ۳ لاوما ورن 2 (۴۶) و دا ضرف ۳ رف لا ء اب 


۰ 3 کالم کم مر (۳۱) دی اماب را رال بر 1 رم 


اماما 84 فی ڪج رد اف اس 
ماه برع ادا و اة لا وت دب و ون (۴۹) ودی ات 
تابن فیس وا من لا هد هحیال 
الکافرین »)۵١(‏ 

[و میان آن دو (گروه) حایلی است و بر اعراف مردانی هستند که هر یک (از آن 
دو دسته) را از سیمایشان می‌شناسند و بهشتیان را که هنوز وارد آن نشده (ولی 
بدان) اميد دارند. آولز می دهند که سلام بر شما # و چون جشمانشان به سوی 
دوزخیان گردانیده شو د. می گویند: پروردگارا! ما را در زمره گروه ستمکاران قرار 
(و) می گویند: جمعیت شما و آن (همه) گردنکشی که می کردید به حال شما سودی 
نداشت * آیا اينان همان کسان تب فد که مت گنل یاد می کردید که خا اتان راابة 
رحمتی نخواهد رسانید (اینک) په بهشت رادا له بیمی بر شماست و ته 
اندوهگین می‌شوید * و درزخیان بهشتیان را آواز می‌دهند که از آن آپ یا از آن 


۱- مجمع الییان. 3 ۴ ص ۵۹ ینابیع المودة. ص “١‏ ۱ 
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چه خدا روزی شما کرده بر ما فرو ریزید. می گویند: : خدا آنها را بر کافران حرام 
کرده است] 
۱) محمد بن یعقوب: از حسین بن محمد. از معلی بن محمد. از محمد بن جمهور از 
عبدالله بن عبد الرحمان اصم. از هیثم بن واقد. از مقرن نقل کرده است که گفت: از 
ابو عبدائّه عليه السلام شنیدم که فرمودند: ابن کواء نزد امیر مومنان عليه مادم آمد 
و به او عرض کرد: ای امیر ممنان! تفسیر آیه «وَغلّی الاغراف رجال یرون کل 
بسیمَاهُم» جیست؟ فرمودند: ما بر روی اغراف هستیم و ما یارانمان را اش 
ایشان می‌شناسیم و ما اعراف هستیم و خدای عز و جل شناخته نمی‌شود. مگر از 
او ای ما ما نامز اش مس که حتاف ور تما رای وق 
صراط نگاه می‌دارد. هیچ کس وارد بهشت نمی‌شود. مگر آن کس که ما را شناخته 
و ما او را شناخته‌ايم و هیچ کس وارد آتش نمی‌شود. مگر کسی که ما را انکار کرده 
و ما نیز او را انکار کرده‌ايم. 

به درستی که خدای تبارِنتمالی اگر بخواهد. می‌تواند مردم را با خود آشنا 
سازد تا این که حدود او:را پشناسند و از در او به او رجوع کنند. خدا ما را به 
عنوان باب (در) و صراط وراه و دروازه ورود به درگاه او قرار داده است. هر که 
از ولایت ما منحرف ئوّد.وپا دیگران را بی ما ترجیح دهد. همانا او از صراط و 
راه راست منحرف است. کسانی که مردم به انان بناه بردند. یکسان نیستند و نیز 
یکسان نیست این که مردم به چشمه‌های گل آلود که همدیگر را خالی و تھی 
می‌کنند. بروند يا این که به سوی ما بيایند. کسی که به سوی ما بياید به سوی 
چشمه‌های صاف و زلالی رفته است که به امر پروردگار جاری است. جشمه‌هایی 
که هیج گاه پایان‌پذیر نیست و همواره هار 

۲) و نیز از همو از برخی از اصحاب ماء از سهل بن زیاد. از علی بن اسباط, 
از سلیم مولی طربال, از هشام. از حمزه بن طیار نقل شده است که گفت: امام 
صادق عليه السلام به من فرمودند: مردم شش گروهند. - گفت:- عرض کردم: آیا به 
من اجازه می‌دهی بنویسم؟ فرمودند: بلی. عرض کردم: چه بنویسم؟ فرمودند: 
وین رو ان ع زا نکر دید وان کت و اب آفراق راید 
پنویس. عرض کردم: اصحاب اعراف کدامند؟ فرمودند: انان قومی هستند که 
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کارهای نیک و بد آنان یکسان و مساوی است. و خدا اگر آنان را وارد آتش کند. 
به علت گناهانشان است و اگر آنان را وارد بهشت کند. با رحمت خود این کار را 
می‌کند. 

مت ی ای جد وا کر نی این هی اه هی و سا و 
المتضعفين من الرجال والْام والولدان لا یسیون حيلة ولا نهتدون سبیلا» ذکر 
کدف 

۳) و یز از همو از محمد بن یحیی» از احمد بن محمد. از ابن فضال, از ابن 
بکیر و علی بن ابراهیم. از محمد بن عیسی, از یونس, از مردی از زراره نقل شده 
است که گفت: امام باقر عليه السلام به من فرمودند: در باره اصحاب اعراف چه 
می‌گویی؟ عرض کردم: آنان یا مؤمن و یا کافرند. سپس فرمودند: به خدا قسم آنان 
نه مؤمنند و نه کافر و اگر مومن بودند مانند مؤمنان وارد بهشت می‌شدند و اگر کافر 
بودند مانند کافران وارد اتش می‌شدند. انان قومی‌اند که حسنات و سیئات انان 
مساوی‌اند و در اعمالشان کم آورده‌اند و آنان.شمانان هستند که خدای عز و جل 
گفته است. 

عرض کردم: آیا آنان اهل بهشت هستند یا آتش؟ فرمودند: آنان را در جایی 
که خدا رها کرده است. رها مي‌کنم.عرض کردم: ایا آنان را به خدا موکول می‌کنی؟ 


رمو بای امن انان زا په کے ا مرول مکی جتان که خدا نان را ید ` 


مشیت خود موکول کرده است؛ اگر بخواهد. آنان را با رحمت خود وارد بهشت 
می‌کند و اگر بخواهد. آنان را به علت گناهانشان به سوی آتش سوق می‌دهد و به 
آنان ستم نکرده است. عرض کردم: ایا کافر وارد بهشت می‌شود؟ فرمودند خیر. 
عرض کردم: آیا کسی غیر از کافر وارد اتش می‌شود؟ - گفت:- فرمودند: TE‏ 
این که خدا بخواهد. ای زراره! من می‌گویم: اک دا خو اسح وان او ھی کوش 
اگر خدا خواست. تو اگر بزرگ شوئ برمی‌گردی و گرد هایٹ گشوده می‌شود ' 

۴) ابن بابویه می‌گوید: از ابو عباس محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی که 
رحمت خدا بر او باد از عبدالعزیز بن یحیی در بصره از مفیره بن محمد نقل شده 
است که گفت: از رجاء بن سلمه, از عمرو بن شمر, از جابر جعفی, از امام باقر عليه 
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السلام از امام علی عليه السلام روایت شده است که در خطبه‌ای که کمی پیش به 
آن اشاره شده است. فرمودند: ما اصحاب اعراف هستیم. من و عمویم و برادرم و 
پسر عمویم. قسم به خدای شکافنده دانه‌ها و هسته‌ها, دوستداران ما هیچ گاه وارد 
1 تین مى شون و دشان ما هیچ گاه وارد بهشت نمی‌گردند. خدای عز و جل 
می‌فر ماید: «وعلی الاغراف رجال یغرفون کل سیَافم). ۱ 

۵ سعد بن عبداله در بصائر الدرجات از محمد بن حسین بن ابو خطاب. از 
عبد الرحمان بن ابو هاشم, از ابو سلمه سالم بن مکرم جمال, " از امام باقر عليه 
السلام روایت کرده | ست که در باره این سخن خدای عز و جل: «وعلی الأغراف 
رجال یرون کل سییَاشم» فرمودند: آن مردان ما هستیم» ما ائمه می‌دانیم چه 
کسانی وارد آتش می‌شوند و چه کسانی وارد بهشت می‌شوند؛ ؛ جنار ن که شما مردان 
قبایلتان را می‌شناسید. پس نیکان و بدکاران آنها از هم باز شناخته می‌شوند. " 

۶ و نیز همو: از احمد بن عیسی» از حسین بن سعید. از محمد بن فضیل 
صیرفی. از ابو حمزه ثمالی. ان اام باقر عليه السلام و اسحاق بن عمار. از امام 
صادق علیه السلام روایت کج اس که در باره این سخن خدای عز و جل: «وعَلی 
الأغراف رجال غرفون بسیمَاهم» فرمودند: آنان همان ائمه که سلام و درود 
خدا پر آنان باد. یبای 

۷ و نیز از همو: از ابو جوزاء بن منبه بن عبدالله تمیمی, از حسین بن علوان 
کلبی, از سعد بن طریف, از امام باقر علیه السلام روایت شده | ست که گفت: اؤ 
ایشان در باره این آیه: «غلی الاغراف رجال يَعرفُون کل بسیماهم» پرسیدم. 

فرمودند: ای سعد! منظور از اعراف, آل مید کف لام و ورو خدا بر آنان 
باد. هستند. هیچ کس وارد بهشت نمی‌شود. مگر کسی که آنان را می‌شناسد و آنان 
نیز او را می‌شناسند و هیچ کس وارد اتش نمی‌شود, مگر کسی که آنان را انکار 


۱- معانی الا خبار. ۰ ص ۵٩‏ ح ٩‏ 

۲- او سالم پر ها ات من ابو خدیجه است ست. امام صادق عليه السلام کنیه ابا سلمه 
را به او داد. ۳ : «معجم رجال الحدیث. ج ۸ ص ۲4 ۲. 
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کرده است و آنان نیز او را انکار کردند و اعراف آنانند و خدا شناخته نمی‌شود. مگر 
اه ولا نش فت و شناخت ایقان 

۸) و نیز از همو: از احمد و عبداته ابنی محمد بن عیسی, از حسن بن محبوب» 
از ایو ایوب خزاز» از برید بن معاوية عجلی نقل شده است که گفت: از امام باقر 


عليه السلام در مورد این فرموده خدای عز و جل سئوال کردم: «وَعَلى الاغراف 


رجال یرون کل بسیماشم» و ايشان فرمودند: در باره این امت ثازل هده است و 
مراد از رجال: ائمه علیهم السلام از آل محمد که سلام و درود خدا پر او و اهل بیت 
او باد هستند. عرض کردم: منظور از اعراف جیست؟ فرمودند: صراطی است میان 
بهشت و آتش. هر کسی که یکی از ائمه ما برای او که یکی از مومنان گنهکاراست. 
عافد کی 
OS 9 DO EE‏ 
سره «وقلی الاغافر رجا رو قيب SLL‏ 
به وی فرمودند: اعراف ما هستیم که یارانمان را با نشانه‌هایشان می‌شناسيم. اعراف 
ما هستیم که خداوند متمال جز از راه کت 67 کته تمی‌شود. اعراف ما هستیم 
که در روز قیامت میان بهشت و آتش نگهداشته می‌شویم (گماشته می‌شویم) و کسی 
وارد بهشت نمی‌شود. مگر آن که ما را شناخته است و ما نیز او را شناخته‌ايم و 
کسی وارد آتش نمی‌شود. مگر ان که ما را انکار کرده است و ما نیز او را انکار 
کرده‌ايم. چرا که خدای عز و جل اگر بخواهد. خود را برای مردم معرفی می‌کند تا 
این که حدود او را بشناسند و از باب او به او رجوع کنند. اما وی ما را درب» 
صراط, راه و دروازه ورود به خود قرار داده انه" 
۰ و نیز از همو: از علی بن محمد بن علی بن سعد اشعری, از حمدان بن 
یحیی, از بشیر ہن حبیب. از امام صادق عليه السلام روایت شده است که از ایشان 


ت هختضم بصائر الدر جات ص ۵۲ 
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پیرامون این فرموده خدای عز و جل: «ریینهُما حجاب بهُ وعلی الاعراف رجال» 
سئوال شد. فرمودند: آن ن عبارت است ت از خصاری میان بهشت و آتش و بر آن محمد 
که سلام و درود خدا بر او و آهل بیت او باد و علی و حسن و حسین و فاطمه و 
خدیجه کبری که سلام و درود خدا بر آنان باد. گماشته شده‌اند. پس ندا در می‌دهند 
که: دوستداران ما کجایند؟ شیعه ما کجایند؟ شیعیان به سوی آنان می‌آیند و آنان را 
e‏ اسامی پدرانشان می‌شناسند و این همان سخن خدای تبارک و تعالی 

ست که: تشون کل سیَامم» پس دست آنان را می گیرند و آنان را از صراط 
عبور می‌دهند و وارد بهشت می‌کنند. ' 

۱ و از همو: از معلی بن محمد بصری. از ابو فضل مدائنی, از ابو مریم 
انصاری, از منهال بن عمروء از زر بن حبیش نقل شده است که گفت: از امیر موّمنان 
صلوات الله عليه شنیدم که فرمود: هنگامی که انسان وارد قبرش می‌شود. دو فرشته 
رة او هی ایند که تامشان متکر و تکیر استه یس اون سئوالی که زاو من پر ست 
در مورد پروردگارش است و سین از پیامبرش و سپس از ولی او. هر گاه پاسخ 
داد. نجات می‌یابد و اکر پازمائد ورسم‌گردان شد. آن دو فرشته او را شکنجه 
می‌دهند. مردی گفت: حال کسی که پرورد کار و پیامبرش می‌شناسد. اما ولی‌اش 
نشناسد, چه می‌شود؟ سف داو وین تک 5 ی حود رف حول 
من بضلل الله فلن تجد ل س او هما ی اس کدرا ات اة 

به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفتند: ولی خدا کیست؟ فرمودند: ولی 
شما در این زمان علی علیه السلام و پس از وی وصی او است و برای هر زمانی 
عالمی است که خدا به وسیله او بر بندگان اتمام حجت می‌کند تا مانند گمراهانی که 
قبل از آنان بودند نباشند؛ گمراهانی که وقتی از پیامبرانشان جدا شدند (وفات 
یافتند) گفتند: «ربنا لوا ارسلت ینا ولا فتبع آیاتک من قبل آن نُذِل ونخزی»" 
به علت گمراهی که از آنان سر زده است و آن, جهالت و نادانی آنان نسبت به آیه‌ها 
است؛ آیه‌هایی که اوصیایند. خدای عز و جل به انان جنین پاسخ داده: «قل کل 


۱- مختصر بصائر الدرجات. ص ۸۵۳ 
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تربص فتریْصوا فستعلَمُون من أصحاب الصراط السوى ومن افتدی» [ بگو: همه 
در انتظارند. پس در انتظار باشید. زودا که بدانید باران ا ات اتد کی 
راه یافته است] بلکه تربصشان به این صورت بود که گفتند: ما از شناخت اوصیا 
بی‌نيازيم تا این که امامی را بشناسیم. پس خدا به این وسیله آنان را می‌شناسد. 

بنابراین, اوصیا همان اصحاب صراطند و بر آن گماشته می‌شوند و کسی وارد 
بهشت نمی‌شود. مگر آن کسی که آنان را شناخته است و آنان نیز او را شناخته‌اند و 
کسی وارد آتش نمی‌شود. مگر آن که آنان را انکار کرده است و آنان نیز او را انکار 
کرده‌اند؛ زیرا که آنان عارفان خدای عز و جل هستند و خدا آنان را هنگام بستن 
عهد و پیمان, با آنان ¿ آشنا ساخته است و آنان را در کتابش توصیف کرده است. 
خدای عز و جل فرموده است: «وعَلی الأغراف رغال ِفرفون کل بسییماهم. آنان 
شاهد بر اولبایشان هستند و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر آنان گواه است و 
برای آنان از بندگان عهد و پیمان طاعت گرفت. پس پیامبری‌اش بر آنان جاری 
شید است؛: و اين همان فرموده خدای عز و جلن؛اٍست: : «فکیف ِا جثنا من کلم 
بشهید وَجئنا بک على هلاه شهیدا 9 وس بوذ اين کفروا وعصواً ارسئول لو 
تسوی بهم الأَرْض ولا كمون الله خد 

۲ و نیز از همو: از احمد کر عم بن علی فضالی. از علی بن اسباط از 
احمد بن حنان. از بعضی از اصحابش. از کسی کة برای آو روایت کرده است. از 
اصبغ بن نباته, از سلمان فارسی نقل شده است که گفت: قسم به خداء من از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که به علی علیه السلام گفت: ای علی! تو و 
اوصیای پس از من - یا گفت: ي پس از تو -اعرافند و خداوند شناخته نمی‌شود. مگر 
از راه معرفت و شناخت تو. اعراف کسانی هستند که کسی از شما وارد بهشت 
نمی‌شود. مگر کسی که او را شناخته است و او نیز شما را شناخته است, و کسی 
وارد آتش نمی‌شود. مگر کسی که او شما را انکار کرده است و شما نیز او را انکار 
کر دماین" 


۱۳۵/4۶۱ 

ا ق 

۲ مختصر بصائر الدرجات؛ ص 4۵2۲ 

۴ مختصر بصائر الدرجات. ص ۵۴ ینابیع المودة. ص ۱۰۲. 
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۳ و از همو: از محمد بن حسین بن ابو خطاب. از موسی بن سعدان, از 
عبدالله بن قاسم حضرمی. از بعضی از یاران او از سعد بن طریف نقل شده است که 
گفت: به امام باقر علیه السلام عرض کردم: این فرموده خدای عز و جل: «وعلّی 
الاغراف تا عفر کل بسییمَاهم» به چه معناست؟ فرمودند: ای سعد! انان 
اعرافند و کسی وارد بهشت نمی‌شود, مگر آن ¿ کسی که آنان را شناخته است و آنان 
نیز او را شناخته‌اند و کسی وارد آتش نمی‌شود. مگر آن کسی که آنان را انکار کرده 
است و آنان نیز او را انکار کرده‌اند و آنان اعراف‌اند؛ یعنی خدا شناخته نمی‌شود. 
مگر از راه معرفت و شناخت آنان. کسی که پناه آورندگان به او پناه بردند و کسی 
که از راه و روش مردم تبعیت می‌کند. یکسان نیستند. مردم به چشمه‌ای گل آلود 
روق اوزدند که در همدیگر سرازیر و خالی می‌شوند. 

اما کسی که به ال محمد که سلام و درود خدا بر آنان باد. روی آورده است. 
به چشمه‌ای صاف و زلال که با علم خدا جاری است و پایان پذیر نیست و هیج 
گاه خشک نمی‌شود. روی آوردةٌابیت. اگر خدا بخواهد. راه خویش را به آنان 
نشان می‌دهد تا این که از دزی که مَعین/کرده است, به خدا مراجعه کنند. خداوند, 
محمد صلی اله عليه و اله وسیل و آلت محمد که سلام و درود خدا بر آانبا. را به 
ون در ورود به خویش قرا داده است و اون ر خداست: وس بر 
پاز ن تاتا الوت من ظهورقاً ولکن لبر من اتقی وآتوأ وت می وا [ یکی 
آن نیست که از پشت خان‌ها درآبید است.بلکه نیکی آن ¿ است که کسی لقوا پيشه 
کند. و به خانه‌ها از در (ورودی) آن‌ها درآید]. - 

۴ و نیز از همو: از محمد بن حسین بن خطاب. از محمد بن سنان. از عمار 
بن مروان. از منخل بن جمیل, از جابر بن یزید نقل شده است که گفت: از امام باقر 
علیه السلام در باره اعراف پرسیدم که چه کسانی هستند؟ فرمودند: آنان با 
کرامت‌ترین آفریدگان نزد خدای تبارک و تعالی هستند. ۴ 

۵ و از همو: از محمد بن حسین بن ابو خطاب. از صفوان بن یحبی. از 
عبدالّه بن مسکان, از ابو بصیر نقل شده است که گفت: از امام باقر عليه السلام در 


۱-بقره/۱۸۹ 
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باره این فرموده خدای عز و جل: «وعلی الاغراف رجال یغْرفون کل سيتام 
سئوال کردم. فرمودند: آثان اه اهل بیت که سلام و درود خدا پر آنان باد هستند 
1 آن چه را پس 
از اوست. می‌شناسد. پس مردی گفت: معنای: ان چه پس از اوست. چیست؟ 
فرمودند: از قرئی که در آن په سر می‌برد تا فرئی که گذشته است," 

۶ و از همو: از معلی بن محمد بصری, از محمد بن جمهور, از عبداثه بن 
عبد الرحمان اصم, از هیثم بن واقد. از مقرن نقل شده است که گفت: از امام صادق 
عليه السلام شنیدم که فرمودند: ابن کواء نزد امیر مؤمنان عليه السلام آمد... تا پایان 
حدیث. و این (حدیث) در حدیث‌های نخست از طریق محمد بن یعقوب امده 
ا 

۷ و از همو: از احمد بن حسین کنانی» از عاصم بن محمد محاربی. از یزید 
بن عبدالّه خیبری, از محمد بن حسین بجلی, از ابو بصیرء از انام سادق عليه السرم 
روایت شده است که در باره این آیه: «وَعلی الأغراف رجال بغرفون کل بسییماهم» 
فرمودند: اصحاب اعراف ما هستیم. هر کہا اد سرنوشت او بهشت است 
و هر که ما را انکار کند» سرئوشت او آل یں 

۸) علی بن ابراهیم, گفت: ازز پدرم» از حسن بن محبوب. از ابو ایوب از 
برید. از امام صادق علیه السلام روایت شده آست که فرمودند: اعراف تبه‌هایی میان 
بهشت و آتش است و رجال, ائمه علیهم السلام هستند که با شیعیانشان بر روی 
اعراف می‌ایستند و مومنان بدون حساب به بهشت هدایت می‌شوند. ائمه به شيعه 
خود که مرتکب گناه شده‌اند. می‌گویند: به برادرانتان در بهشت نگاه کنید که چگونه 
بی حساب به بهشت هدایت می‌شوند و این همان سخن خدای تبارک و تعالی است: 
لام علیکم لم یَدخلوها رهم مت 5 آنان گفته می‌شود: به دشمنانتان 
در آتش نگاه کنید و این همان سخن خدای تبارک و تعالی است: دود صرفت 
أبصارهم تلقاء َصحاب لثار تلر ریا لا تجعلنا مع الق الظّالمين * وئادی 
أصحاب الأغراف رجالا غرفونهم 7 بسیمَاهم» در اتش «قَالوا ما آَغتی عنکم 
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جک دز دا رما کے سرون بسن به ام عیهای از داشان که ور 

آتش هستند. می‌گویند: آیا اینان شیعه و برادران منند که شما در دنیا قسم 

سی وودد که انان مورد رحمت خدا قرار تخواهند گرفت؟ سپس ائمه که سلام و 

درود خدا ر 2 ن باد. به شيعه خود می گویند: وا له خر کول 

7 زاو سپس «وتافی آصحاب ثار أصحابٌ لح أن أفيضوا عَلَينَا من الْمّاء 
ما رزفگم الم ' 

۹( ) طبرسی می‌گوید: : در مورد (رجال) که این جا آمده اس اختلاف است و 
چندین قول وجود دارد - تا این که گفت: - امام باقر عليه السلام فرمودند: آنان آل 
محمد که سلام و درود دا بر انان یاقا سد کسی وارد هکیت لب شوت مگ آن 
کسی که آنان را شناخته است و آنان نیز او را شناخته‌اند و کسی وارد آتش 
نمی‌شود. مگر آن کسی که آنان را انکار کرده است و آنان نیز او را انکار کرده‌اتد ۲ 

۰ و نیز طبرسی گفته است: امام صادق عليه السلام فرمودند: اعراف عبارت 
است از تبه‌هایی ميان بهشت یار و بر ان قاشع وهی له اسری :ا 
گناهکاران از اهل زمانه خود مَيايَيت, چنان که صاحب و فرمانده ارتش با 
سربازان ضعیف خود می‌ایستد, و یکوکاران به بهشت هدایت می‌شوند. آن خلیفه 
(جانشین) به گناهکارانی» که پا او ایستاده‌اند می‌گوید: به برادران نیکوکارتان نگاه 
کنید که چگونه به بهشت هذایت شدند. پس گناهکاران بر آنان ن¿ سلام می‌کنند و اين 
همان سخن خدای تبارک و تعالی است: «وتادواً أمحاب اجه أن سلام لیم 

سپس خدای سبحانه تعالی خبر داده است «لم بَدخلوقا وم بَطمَعُون» که آنان 
(یعنی گناهکاران) وارد بهشت نمی‌شوند و چشم طمع دارند که خدا آتان را با 
شفاعت پیامبر و امام وارد بهشت کند و این گناهکاران به اهل آتش نگاه می‌کنند و 
می‌گو بند: «رینا لا تجعلنا مع ارم الال نمی اماب ناف که هارت اه 
پیامبران و جانشینانشان ظستند بر خی از دوزخیان را صدا می ز نند د آنان د 
e‏ و «ما 7 کج وم ی ۰ 3 انز لین 
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با دنبای که دافتید. بر آنان مياهات نیک دیز سی پد دستور دا په اید 
مستعضفان می‌گویند: «ادخلوا اجه لا خوف علیکم وله آنتم ترون" 

۱) و نیز طبرسی می‌گوید: حاکم ابوالقاسم حسکانی با سند خود از اصبغ بن 
نباته نقل کرده است که گفت: نزد علی عليه السلام نشسته بودم که ابن کواء نزد وی 
امد و از او در باره این آیه سئوال کرد و ایشان فرمودند: وای بر تو ای این کواء. 
این ما هستیم که در روز قیامت میان بهشت و آتش می‌ايستیم. هر که ما را یاری 
کرد ما او را با نشانه‌اش می‌شناسيم و او را وارد بهشت مي‌کنيم و هر که از ما متنفر 
بود. ما او را با نشانه‌اش می‌شناسیم و وارد اتش مي‌کنيم." 

۲ و شیبانی در معنای این آیه می‌گوید: امام باقر عليه السلام فرمودند: 
رجال در این جا ائمه از آل محمد که سلام و درود خدا بر آنان باد هستند که بر 
اعراف پیرامون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قرار دارند و مژمنان را با نشانه 
خودشان می‌شناسند. هر که اتان را شتاخته او را می‌شناسند و ولرک بهشت 
می‌کنند و هر که آنان را انکار کرد و آنان او راایگار کردند. وارد آتش می‌کنند. 

۳) عیاشی: از مسعده بن صدقه..از جعفر"پن/محمد. از پدرش, از پدر 
بزرگش, از امام علی علیهم السلام روایت کرد که فرمودند: من راهبر مومنان هستم 
و من نخستین پیشروان و خلیفه رسوّل" پرورد گار چهانیان و تقسیم کننده بهشت و 
آتش و من صاحب اعراف هستم," 

۴ از هلقام, از امام باقر عليه السلام نقل شده است که گفت: از ایشان در 
باره این فرموده خدای عز و جل: «وعلی الاغراف رجال یرون کل بسیمَاهم» 
پرسیدم که منظور از «وعلی الأغراف رجال» جیست؟ قود رگ شما اشخاصی 
خبره و فان از قبایلتان تعبین نمی‌کنيد عا لضخای شایسته را از تاشایسته تشخیضص 
دهند؟ عرض کردم: بلی. فرمودند: همانا ما هستیم آن مردانی که هر دو گروه را با 
نمانه‌های خاص خودشان می‌شناسند." 


۱-مجمع البیان, ج ۴ ص ۲۶۱. 
ينأبيع المودة. ص ۰۱۰۲ 

٣‏ تفسیر عیاشی» ج ۲ ص 0 ح و5 
۴۔ تفسیر عیاشی. ج .ص ١‏ ۳ 


- EB) 3- 


تادسیر 
روابی 


اهار 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


I: je‏ وتو 


۵) از زاذان. از سلمان نقل شده است که گفت: از رسول خدا صلی اله علیه 
و آله و سلم بیش از ده بار شنیدم که به علی علیه السلام می‌فرمودند: ای علی, تو و 
اوصیای پس از تو اعراف میان بهشت و اتش هستید و کسی وارد بهشت نمی‌شود. 
مگر آن کسی که شما را شناخته است و شما : یز او را شناخته‌اید و کسی وارد آتش 
تمی‌شود: مگر آن کسی که شما را انکار کرده است و شما نیز او را اتکار کردماین" 

۶ از سعید بن طریف, از امام باقر علیه السلام روایت شده است که در مورد 
این آیه: «وعَلی الاغراف رجال رن کلا تناق فرمودند: ای سعدا اتان آل 
خف که سلام و دزود خدا پر آنان باد هستند: و کسی وارد شک یقرت مگز 
کسی که انان را شناخته است و اتان نیز او را شناخته‌اند و کسی وارد اتش 
نمی‌شود. مگر کسی که آنان را شناخته است و آنان نیز او را انکار کرده‌اند." 

۷) از طیار. از امام صادق عليه السلام نقل شده است که گفت: به او عرض 
کردم: اصحاب اعراف چه کسانی هستند؟ فرمودند: کسانی هستند که حسنات و 
سیثاتشان مساوی شده استی هار خدا آنان را وارد بهشت کرد. با رحمت 
خویش این کار را کرده اسلااملول گرا شکنجه داد, به آنان ظلم نکرده است." 

۸) از کرام تقل شمیت کچاگفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
فرمودند: هر گاه روز قیامت "فرا,رسد هفت, گنبد از نور و روشناپی که از ياقوت 
سبز و سفید تشعشع می‌کند. برافراشته می‌شود. در هر کک امام زمان آن قرار دارد. 
در حالی که اهل زمانش. چه نیکان و چه بدکاران باشند. دور او گرد هم می‌آیند تا 
این که پشت دروازه بهشت قرار گيرند. سپس صاحب اولین گنبد نظری می‌کند و به 
وسیله این نظر. اهل ولایتش را از دشمنانش جدا می‌کند. سپس به سوی دشمتانش 
می‌آید و می‌گوید: آیا شما هستید که قسم خوردید رحمت خدا شامل حال آنان 
نمی‌شود؟! آن گاه به اصحاب خویش می‌گوید: بی هیچ ترس و بیمی وارد بهشت 
شوید. در این هنگام چهره ظالم سیاه می‌گردد و این در حالی که یاران امام از آنجا 
عبور می‌کنند و به سوی بهشت روانه می‌شوند و می‌گویند: «ربنا لا تجعلنا مع ارم 
الظّالمین». هر گاه اهل گنبد دوم به تعداد کم کسانی که وارد بهشت می‌شوند و تعداد 


۱- تفسیر عباشی» ج ۲ ص ۲ ح f۴‏ ينابیم ألمودة. ص 1° 
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زياد کسانی که په آتش وارد می‌شوند. نگاه می‌کنند, می‌ترسند و واهمه دارند که 
مبادا وارد بهشت نشوند و این همان فرموده خدای تبارک و تعالی «لم یَدخلوها وم 
يَطْمَعُون» است 

)٩‏ از تمالی نقل شده است که گفت: از ا باقر عليه السلام در باره این 
فرموده خدای عز و جل: «وعلّی الاغراف رجال ِفرُون لا سیاهم» سئوال شد. 
امام باقر علیه السلام فرمودند: ما اعراف هستیم و نمی‌توان خدا را شناخت مگر به 
وسیله شناخت ما و ما اعراف هستیم و کسی وارد بهشت نمی‌شود. مگر کسی که ما 
را شناخته است و ما نیز او را شناخته‌ايم. کسی وارد آتش نمی‌گردد. مگر آن کسی 
که ما را انکار کرده است و ما نیز او را انکار کرده‌ايم. اگر خدا می‌خواست خویش 
رأ به مردم معرفی کند. این کار را می‌کرد. اما او ما را سیب و راه و در ورود به خود 
قرار داده است:؟ 

۰ و از طریق مخالقان: (تفسیر تعلبی) در باره این فرموده خدای عز و جل: 
«وَعَلّى الاغراف رجال یرون کل بسیماشم» از عباس نقل کرد | ست که گفت؛ 
اعراف. موضعی است بلند از صراط و عباس, خمره, ملی بن ابی طالب و جعفر 
ذوالجناحین در کنار آن گماشته می‌شوند نان ش اطا د را با سفیدی صورتشان 
و دشمنانشان را با سیاهی چهره‌شان می‌شتناسند, 

۱ محمد بن یعقوب: از تعدادی از اصحاب ما, از احمد بن محمد بن خالد. 
از حسن بن محبوب. از ابو حمزه ثابت بن دینار ثمالی و ابو منصور, از ابو ربیع نقل 
کرده است که گفت: با امام باقر علیه السلام به حج رفتم" در سالی که هشام بن عبد 
الملک به همراه تافع غلام عمر بن خطاب در حج بودند. نافع. امام باقر عليه السلام 
را آن هنگامی که در رکن خانه خدا پودند و مردم دور او را گرفته بودند. دید. أو به 
هشام بن عبدالملک رو کرد و گفت: ای امیر مومنان! آن مردی که مردم نزدیک 
ات که ند عاطرن زیر باه ند شوندد کیست؟ کته از پا احل کوقه استه از 
محمد بن على است ت. گفت: حتما به سوی او خواهم رفت و سئوال‌هایی را بر او 


۱- تفسیر عیاشی: ج ۲ ص ۲ ح 4 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۳ ح ۳۸ 
۳ شواهد التنزیل. ج ۱ ص ۱۹۸ ح ۲۵۷ و ۲۵۸؛ الصواعق المحرقة. ص ۱۱۶٩‏ ینابیع المودة, ص 
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مطرح می‌کنم که کسی نتواند به آن پاسخ دهد. مگر این که پیامبر باشد یا فرزند 
پیامبر» و یا وصی پیامبر. گفت: برو و از او سئوال کن» شاید که او را خجلت زده 
کنی. نافع آمد و در همان حال که (از شدت ازدحام) بر روی شانه مردم سوار بود. 
در پرابر امام باقر علیه السلام قرار گرفت و گفت: ای محمد بن علی! من تورات و 
انجیل و زبور و فرقان را خوانده‌ام و حلال و حرام این کتب را شناخته‌ام. من آمده‌ام 
تا سئوال‌هایی را مطرح کنم که کسی نمی‌تواند پاسخ دهد مگر اینکه پیامبر یا وصی 
پیامبر يا فرزند پیامبر باشد. - گفت:- امام پاقر علیه السلام سرش را بالا برده و 
فرمودند: از هر چه می‌خواهی بپرس. گفت: به من بگو. چند سال ميان عیسی و 
محمد صلی اله علیه و آله فاصله وجود دارد؟ فرمودند: آیا بر حسب قول تو بگویم 
یا بر حسب قول خودم؟ گفت: هر دو. فرمودند: پانصد سال بر حسب قول من و 
ششصد سال بر حسب فول تو. 

گفت: در باره این فرموده خدای عز و جل به پیامپرش : «واسال من ارسلنا من 
یلک من سنا أجعلنا من دون رین آلهة يدون »" [و از رسولان ما که پیش از 
تو گسیل داشتیم جویا شا لو برّابر/(خدای) رحمان خدایانی که مورد پرستش 
قرار گیرند مقرر داشته‌ايم هتم پگو که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم 
از چه کسی پرسیدند. در حبالی, که ب یناور ی سی پانصد سال فاصله بود؟ امام باقر 
عليه السلام اين آیه را تلاوت فرمودند: «سبَْا ۳ ری 1 تمد 
الحرام إلى المسْجد الاقصی الذی باركنا حول نريه من آیایتا»۲ [منزه است أ 
(خدایی) که بنده‌اش را کان . گاهی از مس ی اوا ت ب اک 
پیرامون آن را برکت دادهايم سیر داد تا از تشانه‌های خود به او بتمايائیم که او همان 
شنوای بیناست] و از جمله ایاتی که خداوند تبارک و تعالی به محمد صلی اله عليه 
و آله و سلم هنگام بردن وی به بیت المقدس نشان داد این بود که خدای عز و جل 
پیشینیان و متاخران انبیا و پیامبران را محشور ساخت. سپس به جبرئیل عليه 
السلام فرمان داد که اذان گوید. جبرئیل دوبار اذان گفت و دو بار اقامه کرد و در 
اذان خود گفت: «حی على خير العمل». سپس محمد صلی الله عليه و اله و سلم 
پیش آمد و نماز جماعت گزارد و هنگام نرک آن جا به آنان فرمودند: به چه 


چ 


۱- ز خرف /۲۵. 
۴ہ اسرا/۱. 
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شهادت می‌دهید و چه را عبادت می‌کنید؟ گفتند: شهادت می‌دهیم که خدایی جز الله 
نیست. یکنا است و شریکی ندارد و تو پیامبر خدا هستی. خدا از ما بر این شهادت 

7۹ عهد و بیمان گرفته است. نافع گفت: ورسنک گفته‌ای ای ایو جعفر» » اکلون در 
باره این فرموده خدای عز و جل: «اولم بر این کفروا آن السَمَاوّاتٍ والأرض کات 
رقا فنتتناهما» [آیا کسانی که کفر ورزیدند ندانستند که آسمان‌ها و زی ف دو ید 
هم پیوسته بودند و ما آن دو را از هم جدا ساختیم و هر چیز زنده‌ای را از آب پدید 
آوردیم؟ آیا (باز هم) ایمان نمی‌آورند] به من بگو. فرمودند: خدای تبارک و تعالی 
هنگامی که آدم را به زمین پایین آورد. آسمان‌ها به هم چسبیده بود و چیزی را 
نمی‌باراند و زمین به هم چسبیده بود (یک تکه بود) و چیزی را نمی‌رویانید و 
هنگامی که خدای عز و جل توبه آدم علیه السلام را پذیرفت. به آسمان دستور داد. 
ابرها در اسمان پدید امد. سپس به ان دستور داد که باران ببارد. و به زمين دستور 
خاد که درختان وا بروباند و میو‌های "ود را بدهد و زودخانه‌ها در ان ار شد, 
قبل از آن رتق (به هم چسبیدگی) بود و پس ان آی.فتق است 

نافع گفت: راست گفته‌ای ای پسر رسول خدا!.تفئیر این فرموده خدای عز و 
جل: هيوم تذل الارزض عير الارزض دالعلوات»[روازی که زمین به غبر این 
زمین و آسمان‌ها (به غير این آسمان‌هافمیهیل گردد] را به من بگو. کدام زمین در 
آن روز دگرگون خواهد شد؟ امام باقر علیه آلسلام فرمودند: سرزمینی است که به 
صورت تکه نانی باقی خواهد ماند و از آن خواهند خورد تا خدای عز و جل از 
کار حساب فارغ شود. نافع گفت: آیا آنان به خورد و خوراک سرگرم خواهند شد؟ 
امام باقر علیه السلام فرمودند: آیا آنان در آن روز سرگرم‌تر خواهند بود یا هنگامی 
که در آتش باشند؟ گفت: بلکه هنگام قرار گرفتن آنان در آتش. فرمودند: ۰ 
خدا انان سک نواهت شد و شل گا غدا بخواهند. زقوم (درختی که میوه ا 
بسیار تلخ و ناگوار است) به خورد آنان خواهند داد و هر گاه درخواست نوشیدنی 
بکنند. آنان از حمیم (آب گرم جوشان و بسیار پرچرک) نوشانده خواهند شد. 

مشیم کف رامت می وی ای مسر رسول قفا اکترن فط یک ماه سارت 
اننتد قرمودند: آن چیست؟ گفت: به من بگو که خدای تبارک و تعالی کی بود؟ 


-انبیا/۳۰. 
۳۹ ابراهیم /۴۸, 


تر جمه 
8 تفسیر 
ا ا 


اهار 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


F 


4 
۱ 


فرمودند: وای بر تو. خدا کی نبوده است که به تو بگویم: کی بوده است. پاک و منزه 
باد آن که همچنان یکتا و صمد بود و خواهد ماند و همسری و فرزندی را برای 
خویش قرار نداده است. سپس فرمودند: ای نافع! اکنون جواب سئوالات مرا بده. 
گفت: چیست؟ فرمودند: در باره اصحاب نهروان چه می‌گویی؟ اگر بگویی که امیر 
مومتان به حق آنان را کست. در این صورت مرتد شده ای و اگر بگویی آنان را از 
روی باطل کشت. در این صورت کافری. - گفت: - نافع آن جا را ترک کرد در 
حالی که می‌گفت: به خدا قسم که تو به حی, داناترین مردم هستی. پس به سوی 
هشام بازگشت و او به وی گفت: چه کار کردی؟ گفت: مرا با سخنان تو کاری 
نیست. به خدا او به حق داناترین مردم است و او به حق فرزند رسول خدا صلی الله 
عليه و آله و سلم است و اصحاب, حق دارند او را به عنوان پیامیر بشناسند." 

علی بن ابراهیم این حدیث را در تفسیر این آیه, از پدرش, از حسن بن 
محبوب. از ابو حمزه ثمالی از ابو ربیع روایت کرد که گفت: مراسم تن را با امام 
باقر عليه السلام در سالی که هشتاخ‌رین عبدالملک برای حج آمده بود و نافع مولای 
عمر بن خطاب با وی بو د, EAE‏ حد پث NET‏ 

در روایت محمد بن یعفوّب اضتافه‌هایی وجود دارد. در روایت علی بن ابراهیم 
در گفته نافع به امام باقر عليو السلام آمدم/| یک : در باره گفته خدای عز و جل: 
«یوم | تیال الازض غير الاازض والسمَاوات» به من بگو: در ان روز کدام زمین و 
کدام آسمان دگرگون خواهد شد؟ امام باقر علیه السلام فرمودند: به یک تکه نان 
سفید که از آن خواهند خورد تا این که خدا از محاسبه آفریدگان فارغ شود. نافع 
گفت: آیا آنان از خوردن دست خواهند کشید؟ امام باقر عليه السلام فرمودند: آیا 
در آن روز مشغول‌تر خواهند بود يا هنگامی که در آتش باشند؟ نأفع گفت: 
هنگامی که در آتش باشند. فرمودند: خدا e‏ است؛: «وتادی آصنخاب لثار 
آصحاب لح آن أفيضوأ عَلینا من اماء أو ما رَزقکم الله» آنان از فکر خوردن و 
نوشیدن بیرون نخواهند شد زیرا که آنان غذا طلب خواهند کرد و طعام زقوم به آنان 
داده خواهد شد و طلب نوشیدنی خواهند کرد و شراب حمیم به انان داده خواهد 
شدء پس گفت؛ زاست: گفتهای. تا اخر جدینت, 


۱-کافی, ج ۸ ص ۱۲۰ ح .٩۳‏ 
۲- تفسیر قمی؛ ج ۱ ص ۲۲۶ 
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۲ و اہن طاوس در کتاب «الدروع الواقیه» آورده است که: در حدیث آمده 
است که اهل اتش هنگامی که وارد اتش می‌شوند و شکنجه و حوادث ترسناک آن 
را می‌بینند و عذاب و عقوبت آن را در می‌یابند - چنان که امام زین‌العابدین عليه 
السلام می‌فرماید: تو در باره اتشی که حتی کسی را که از او عاجزانه التماس کند, 
باقی نمی‌گذارد و نمی‌تواند از عذاب کسی که به او متوسل می‌شود و تسلیم او 
می‌گردد. بکاهد. چه می‌دانی در باره آتشی که ساکتان خود را به داغ‌ترین و 
شدیدترین انتقام‌ها و شکنجه‌ها می‌اندازد! - متوجه می‌شوند که بهشتیان در پاداش 
بزرگ و نعمت‌های ماندگار به سر می‌برند. پس امیدوار می‌شوند که به آنان غذا با 
نوشیدنی دهند تا قسمتی از عذاب دردناکشان کم شود چنان که خدای عز و جل 
در کتاب گرامی خویش می‌فرماید: «وتادی أصحاب لثار آصحاب اجه أن أفيضواً 
ا و ال ار ا کک الل ف ید دت جل مان آنان پاسخ 
aE‏ آنا ن پاسخ می‌دهند که: «ن 
الله حَرمَهُمَا عَلّى الکافرین». 

فرمودند: : آنا سا وا آتش را می‌بیننلا در حال که ناظر مصیبت‌های وارده به 
آنان هستند و امیدوار می‌شوند. به هر طریقی فرجی را ِ آنان بيایند. e‏ 
خدای عز و جل می‌فرماید: «وقال الد فى الثار لخزنة خی ااشوا رکه یحتف 
عا رما هی العذاب» [و کسان که کر اند 4 اتان نی ام کون 
پروردگارتا ن را بخوانید تا یک روز از این عذاب را به ما تخفیف دهد] - فرمودند: 
به مدت چهل سال به آثان پاسخ داده نمی‌شود - بعد از این که ناکام و ناامید شدند 
به آنان پاسخ می‌دهند: «فادعوا ما دُعَاء الکافرین الا فی ضلال» [پس بخوانيد 
(ولی) دعای کافران جز در بیراهه نیست]. ا ۱ 

- فرمودند:- هر گاه از خازنان جهنم نا امید می‌شوند. به مالک رئیس خازنان 
مراجمه می‌کنند. به اميد این که او انان را از آن خفت و خواری نجات دهد چنان 
که خدای عز و جل می فرماید: «وتادوا یا مالک لیقض علینا ریک» و به مدت 
چهل سال به آنان پاسخ داده نمی‌شود. در حالی که در عذاب و شکنجه په سر 
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می‌برند. سپس به آنان پاسخ می‌دهند, چنان که خدای عز و جل در کتاب مکنون 
خویش می‌فرماید: «قال نکم مکتون» [باسخ دهد. شما ماندگارید] 

۲ عیاشی: از ابراهیم بن عبدالحمید. از یکی از آن دو امام علهما السلام 
روایت کرده است که فرمودند: همانا اهل اتش. تشنه می‌میرند و تشنه وارد 
قبرهایشان می‌شوند و تشنه محشور می‌شوند و تشنه وارد جهنم می‌شوند. پس 
خویشاوندانشان را در بهشت به آنان نشان می‌دهند و به آنان می‌گویند: مقداری 
ات یا روزی را که خدا به شما داده است به ما دهي" 

۴) از زهری. از امام صادق علیه السلام روایت شده است که می‌فرماید: روز 
«تناد» یعنی روزی که اهل آتش. بهشتیان را صدا می‌زنند که مقداری از آب یا 
را که شا ب قفا دادم اس با با دی 


مدا ۳9 ET‏ که فت با 
وم بو (۵۲) هَل برو لا او نو ايي وله ول ای ینف 
جات رتل وکا بای کل من فتاه کم کمن ما الد کل 
وان شم ول کم تافو مود ىن 00 نه الي حلي الكمَارًاتِ 
ینم تفر شي اليل لاله حالف 
مالم مورب ان رادافو ای ۵ 
[همانان که دین خود و و بازی پنداشتند و زندگی دنیاً مغرورشان کرد 
یس همان گونه که آنان دیدار امروز خود را از یاد بردند و آیات ما را انکار 
می کردند. ما (هم) امروز آنان را از یاد مي یریم # و در حقیقت. ما براي آنان 
کتابی آوردیم که آن را از روی دانش روشن و شیوایش ساخته‌ايم و برای گروهی 


۱- زخرف/۷۷ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۰۲۳ ح ۳۹ 
۳ تفسیر عیاشی» ج ۲. ص ۲۴ ح ۵۰ 
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که ایمان می‌آورند. هدایت و رحمتی است * آیا (آنان) جز در انتظار تاویل آنند؟ 
روژی که تاویلش فرا رسد. کسانی که آن را پیش از آن به فراموشی سپرده‌اند 
می‌گویند: حقا فرستادگان پروردگار ما حق را آوردند. پس آیا (امروز) ما را 
شفاعتگرانی هست که برای ما شفاعت کنند يا (ممکن است به دنیا) باز گردانیده 
شریم تا غیر از آن چه انجام می‌دادیم انجام دهیم؟ به راستی که (آنان) به خویشتن 
زیان زدند و آن چه را به دروغ می‌ساختند از کف دادند # در حقیقت پروردگار 
شما آن خدایی است که آسمان‌ها و زمین را در شش روز آفرید, سپس بر عرش 
(جهانداری) استیلا یافت. روز را به شب که شتابان آن را می‌طلبد می‌پوشاند و 
(نیز) خورشيد و ماه و ستارگان را که به فرمان او رام شده‌اند (پدید آورد). آگاه 
باش که (عالم) خلق و امر از آن اوست. فرخنده خدایی است پروردگار جهانیان] 

۱) علی بن ابراهیم: خدای عز و جل فرموده ! ست : «الذر ين انْخْذوأً دنم له 
ولا وغرتَهم الْحياة ادنيا فلوم ننساهم كما سوأ لقاء بومهم | قذا» یعنی آنان را 
رها می‌کنيم و نسیان تزد خدای عز و جل» برابر یوک و رها کردن است.! 

۲ اہن بابویه: با سند خود از ابو معمز نعدانی, "از امیر مومنان علی بن ابی 
طالب عليه السلام روایت ت کرده است که دز بازه این فرموده خدای عز و جل: 
«فالیوْم تنساهم کم تسوا لقاء ومهم خذا» فرمودند: مراد او از نسیان این است که 
او آنان را پاداش نداده است. چنان که وی ود یداتس داده است؛ اولیایی که 
در دنیا از او اطاعت کردند و به یاد او بودند؛ کسانی که به او ایمان اروت و در 
غیب از او پیم داشتند." 

محمد بن یعقوب کلینی می‌گوید: از علی بن محمد معروف بعلان. از ابو حامد 
عمران بن موسی بن ابراهیم, از حسن بن قاسم رقام." از قاسم بن مسلم, از برادرش 
تقل شده است که گفت: از امام رضا علیه السلاع در باره این فرموده خدای عز و 
جل: «نسواً ال فده پرسیدم. فرمودند: همائا هیچ گاه از خدای تبارک و 


۱- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۲۳۸. 
۲- توحید. ص ۲۵۹ ح ۵ 
۲ محمد بن محمد بن عصام کلینی. بنگرید به « معجم رجال الحدیث, ج ۱۷, ص ۱۹۹.» 

۴ آن را در معانی الاخباره ص ۶ و عیون اخبار الرضا , ج ۱. باب ۲۰, ص ۰۱۹۵ ح ۱ 
بنگرید. 


لد توبه /۶۷. 


> 
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ول ۳۳۷ f‏ امراف 


تعالی فراموشی و سهو سر نمی‌زند. بلکه کسی که مخلوق محدث (حادث) است 
دچار فراموشی و غفلت می‌شود. مگر این سخن خدای عز و جل را نشنیده‌ای که 
فرموده است: «ر ما کان ریک ناه و در حقیقت. او کسانی را که وی و دیدار 
روز قیامت را فراموش کرده‌اند. مجازات می‌کند. بد این صورت که آنان را دجار 
خودفراموشی کد آنجا که فرموده است: «و لا تکونوا کین نوا ال سح 
اش اولیک هم الفاسقون» و این سخن خدای تبارک و تعالی: «فالیْم تساه 
کمّا تسوا لقاء بومهم هذا» يعني آنان را رها می‌کنيم. چنان که آنان دیدار این روز 
را فراموش کردند. 
۴ علی بن ابراهیم می قوب زر این سفن ففای کارت و تعالی: «قل بنظرون 

1 تأویله یوم ياتى تأویلة» (اين آیه) از جمله آیاتی است که تأویل آنها پس از 
تنزیل آشکار می‌شود. فر مودند: ۳ ن تاویل در هنگام قیام قائم عجل الله ۳ 
الشریف و روز قیامت صورت خواهد گرفت «یقول لین سوه من قَبْل» یعنی ان 
را رها کردند «قد جاءت رماشرتا بالخق فْقل لا من شنغاء توا ناه ء 
و این روز قیامت ست داز نود فنفمل غير اذى کت عمل قد کا 
آنشنهم وضل عَنْهّم» , بعنی از آنان باطل شد «مّا کانوا رون 

و فرمودند: این سض خدای تبارک,و تعالی: «إن ریک الله الّذِى خلق 
السمَاوات والارض فى مه یام یی در شش وقت و زمان «نْم اوی على 
الْعرش» یعنی با قدرت خویش بر عرش بالا رفت «یغشبی الیل الا یله حییُا» 
بهنی سریما ‏ 

۵) صاحب کتاب «ثاقب المناقب» حدینی را از ابو هاشم جعفری, از محمد 
ابن صالح ارمنی نقل کرده و گفته است: به ابو محمد حسن عسکری عليه السلام 
عرض کردم: معنای این فرموده خدای عز و جل: «للّه نامر من ل وس این 
را به من بگو. فرمودند: امر از آن خدا است پیش از این که امر کند و پس از این که 
امر کند به آن چه می‌خواهد. با خود گفتم: این تاویل این فرموده خدای عز و جل 


۱- مریم /۲ ۶ 

۲ حشر/۱۹. 

۲ توحید. ص ۹ ح ۱ 

۲ تفسیر قمی, ج ۱. ص ۲۳۸ 
۵ روم /۴. 
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است که می‌فرماید: «آلاً له الق والامر تہارک الله زب الْالمین». پس ایشان به 


طرف من آمه و فرمود: خان ع گوثه است که تو با خودت گفتی «اله ال واه 
تبارک الله زب الْعَالّمين» ' 


دموارکوصوعاو قلح الکتیین (۵۵) ولا دوف الازض بعد 
منوت له فر له قرب ماو (۵۶): 
[پروردگار خود را به زاري و نهانی بخوانید که او از حد گذرندگان را دوست 
نمی‌دارد ٭ و در زمین پس از اصلاح آن فساد مکنید و با بیم و امید او را بخوانید 
که رحمت خدا به نیکو کاران نزدیک است] 

ی بن ابراهیم می‌گوید: این فرموده خدای عز و جل: «دعوا ریک 
تشر خا وخفیةَ» عنی در آشکار و نهان, و این سخن خدای تبارک و تعالی: «ولا 
تفسيدواً فى الازض بعد اصلاحها اوه خوفا ,مها إن رَحمّت الله قريب من 
المضیئین» يعنى اصلاح آ آن (زمین) به یرگ ندا صلی لله علیه و آله و 
سلم و امیر مومنان علیه السلام صورت گرفت. آما مردم به سبب ترک امیر مومنان 
عليه السلام و فرزندان اوء آن را تباه سباختند" 

۲) محمد بن یمقوب: از محمد بن یحی: از محمد بن علی. از ابن مسکان. از 
ُیسر, از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که به آن حضرت عرض کردم: 
منظور از این سخن خدای عز و جل: «ولاً تفسیذواً فى الارزض بعد (صلاجّا» 
چیست؟ فرمودند: ای میسر! همانا که زمین تباه و فاسد بود. پس خدای عز و جل 
به وسیله پیامیرش صلی الله علیه و آله و سلم آن را اصلاح کرد و فرمود: دولا 

۲ عیاشی: از میسر, از امام باقر علیه السلام تقل کرده است که در باره این 
فرموده خداوند تبارک و تعالی: دو تفسدوا الارض بعد اصلاحهّا» فر مودند: 
همائا که زمین تیاه و فاسد بوده است و خدا به وسیله پیامبرش صلی ا علیه و آله 


۵-۲ الثاقب فی المتاقب. ص ۴ح‎ ١ 
.۲۳۸ تفسیر قمی؛ ج ۱ ص‎ -۲ 
۰ ص ۸ ح‎ A ج‎ ؛یفاک-٣‎ 
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و سلم آن را اصلاح نمو ده ۳ سیس فر مود: ول تفسدوأ فی الارزض بعد 
إصلاجها».' 


وَهُوَالزِي زین الاح ران دي وميه حتفلا شاد 
یب لا ترجه نکل اقعرا گنت رخ لت لڪ م درون 
0 و الد اليب مرج بان ان ره وال ِي غبت لا مرج الا ڪا گذئلت 
شرت الابات هم تشکزون (۵۸). 


[و اوست که بادها را پیشاپیش (باران) رحمتش مژده‌رسان می‌فرستد تا آن گاه که 
ابرهای گرانبار را بردارند. آن را به سوی سرزمینی مرده برانیم و از آن باران 
فرود آوریم و از هر گونه میوه‌ای (از خاک) پرآوريم. بدینسان مردگان را (نیز از 
قبرها) خارج می‌سازيم. باشد, که,,شما متذکر شوید # و زمین پاک (و آماده) 
گیاهش به اذن پرورد کار تک آن (زمینی) که ناپاک (و تامناسب) است 
(گیاهش) جز اندک و بی‌فایده برتمی أَیُد. اين گونه آبات (خود) را برای گروهی که 
شکر می گزارند. گونه کون بیان می‌کنیم] 

5 علی ؛ بن ابراهیم می‌گوید؛ این ترموده خدای عز و جل: «وَفو الّذی پُرسل 
الریاح اکا و دی | رخمیه» تا «کزّلک ز نخرج م الموتی» دلیلی است بر برانگيخته 
شدن (یعت و نشور)» و آن پاسطی است به زندیقان (منکران وجود خدا). و نیز می - 
گوید: و این ِ خدای عز و جل: «والْبلدٌ الب بخرج تات بان ربّه» متال و 
تشییهی است برای ائمه صلوات الله علیهم. که علم آنان به اجازه خدا است «رالّذی 
خبث» و (این) ای اتیب ای دان اباد چله یخرج» علم آنان دا نکدا» 
یعنی کدر واس 
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لاوحا مه ال ارم ادوا مام من 
کم غاب عظم :)۵٩(‏ 


[همانا نوح را به سوی قومش فرستادیم. پس گفت: ای قوم من! خدا را بپرستید که 
برای شما معبودی جز او نیست. من از عذاب روزی سترگ بر شما بیمنا کم] 
داستان هود. وح, شیب و لوط عليه السلام به خواست خدا در سوره هود 


خواهد امد. 


رن وشن وق رب کم پر ودرا ملک 
ځلقاء نب قوم اوح وراد ني من که ادوا آلاء اه کم تفن 
(۶4), 
[آیا تعجب کردید که بر مردی از خودتان پندي ار/چانب پروردگارتان برای شما 
آمده تا شما را هشدار دهد؟ و به خاطر ری مان را که (خداوند) شما را پس 
از قوم نوح جانشینان (آنان) قرار داد و در حخلقّت"بر قوت شما افزود. پس نعمت- 
های خدا را به یاد آورید. باشد که رئستکان شوْیدُ] 

۱) محمد بن حسن صفار: از حسین بن محمد. از معلی بن محمد و محمد بن 
جمهور, از عبداثه بن عبد الرحمان, از هیثم بن واقد. از ابو یوسف بزاز, از امام 
صادق عليه السلام روایت کرده است که: ایشان این آیه را خواندند: «فاذکروا آلاء 
اللّه» و فرمودند: آیا معنای الاء اللہ را می دانی؟ عرض کردم: خیر, فرمودند: آن 
بزرگترین نعمت‌های خداوند متعال بر آفریدگان خویش است و آن ولایت ما 

۱ 


ی 


وم کم من وی رج ڪب اماد وتي ينعم تيو هام 
اباو تار انه بان ساسا اتخ روا نی من تین ۷ 


۱- بصائر الدر جات ص ۹۱ باب ۲ ح ۲ 
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[ گفت. راستی که عداب و خشمی (سخت؛ از پروردگارتان بر شما مقرر گردیده 
است. آیا در باره نام‌هایی که خود و پدرانتان (برای بت‌ها) نامگذاری کرده‌اید و 
خدا بر (حقانیت) آنها برهانی فرو نفرستاده با من مجادله می‌کنید؟ پس منتظر باشید 
که من (هم) با شما از منتظرائم] 

۱) عیاشی: از احمد بن محمد از امام رضا علیه السلام روایت کرده است که 
از او شنیدم که می‌فرمودند: مرو ار ر د ۱ ما ایا سن خد 
شایسته خدا را نشنیده‌ای که که فرمود: «فانتظروأً انی مَعَكم من الْمنتظرین» ' 


لالا الین اروام ن تمه لب سيفوأ آي نَم نموأ 
ما رتل من ید2 يون ”٤ل‏ اين کنو( 


مه بکافزون ۳ 

[سران قوم او که استکبار می‌وززیدند به مستضعفانی که ایمان آورده بودند گفتند: 
آیا می‌دانید که صالح از طرف پروردگارش فرستاده شده است؟ گفتند: بی‌تردید ما 
به آن چه وی بدان ریبالت یافته ات ممنیم # کسانی که استکبار می‌ورزيدند. 
گفتند: ما به آن چه شمابدان اتان آورده‌ايد: کافریم] 

۱) اہن بابویه می گو بد: محمد بن حسن بن احمد بن ولید که خداوند از او 
خشنود باد. از محمد بن حسن صفار و سعد بن عبدالله و عبدالله بن جعفر حمیری, 
از محمد بن حسین بن ابی خطاب. از علی بن اسباط. از سیف بن عمیره» از زید 
شحام» نقل کرده است که گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمودند: صالح 
پیامبر عليه السلام مدت زمانی را در میان قومش نبود و هنگامی که از آنان دور 
شد مردی میانسال و خوش اندام بود که شکمی افتاده و ریشی بلند داشت. اما 
زمانی که برگشت. شکم او فرو رفته و گونه‌هایش لاغر و جمع شده بود و قامتی 
متوسط داشت. بنابراین قومش او را نشناختند. هنگامی که به نزد آنان برگشت. آنان 
سه طبقه (گروه) بودند: گروهی منکر او شدند و هیج گاه حاضر به باز گشت نبودند 
و اوق چچ وف زر در حالت شک و تردید بودند و گروهی ایمان داشتند و بر 


۵ تفسیر عباشی. ج ۲ ص ۰۲۳ ج‎ ١ 
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یقین بودند. بس حضرت صالح عليه السلام از گروه شکاک و دو دل (گروه دوم) 
شروع کرد. به آنان گفت: من صالح هستم تم. آنان او را تکذیب کردند و به وی دشنام 
دادند و از خود دور ساختند و گفتند: ما از تو به خدا برائت مي‌جویيم. شمایل و 
(قیافه) صالح با تو فرق می‌کرد. - فرمودند:- پس از آن به طرف منکران رفت. اما 
آنان نیز به گفته او گوش ندادند و سخت از او اظهار تنفر کردند. 

سپس به طرف گروه سوم راه افتاد. آنان اهل یقین بودند. به آنان گفت: من 
صالح هستم. گفتند: به ما نشانه‌ای نشان بده که ما شک نکنیم که تو همان صالح 
هستی. ما شک نداریم که خدای تبارک و تعالی که آفریدگار است. به هر صورتی 
که می‌خواهد. آفریدگان خویش را دگرگون می‌کند و نشانه‌های قائم در هنگام قیام 
او به اطلاع ما رسیده است و آنها را بررسی کردیم. بی گمان. خبر هنگامی نزد ما 
صحیح است که از آسمان آمده باشد. صالح عليه السلام به آنان گفت: من همان 
صالح هستم که ماده شتر را برای شما آورده بودم. گفتند: راست می‌گویی و آن 
همان شتری است که در حال بررسی آن هستمث#بگو نشانه آن چیست؟ گفت: آن 
Ss‏ ور ی 


جانب خدا آورده‌ای» ایمان آوردیم و آنا که خدای تبارک و تعالی فر مود: «أَنَ 


صالحا 1 من ربه». اهل یقین " گفتند: «انا بما آرسل, به ۇتو و شک 
کنندگان و منکران گفتند: دتا بای آمنتم به کافرون». 

عرض کردم: ایا در آن روز عالمی در میان آنان بود؟ فرمودند: خدا عادل‌تر 
است از این که زمین را بدون عالمی رها کند که این عالم به خدای عز و جل 
راهنمایی کند. این قوم پس از خارج شدن و برانگیخته شدن صالح به مدت هفت 
روز امامی را نمی‌شناختند. اما آنان با آن مقداری که از دین خدا نزد آنان بوده متفق 
القول و بکپارچه بودند. هنگامی که صالح عليه السلام ظاهر شد. دور او را گرفتند. 
در حقیقت. داستان حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز مانند داستان 
صالح عليه السلام است.! 

۲) عیاشی: از ابو حمزه ثمالی, از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: همانا رسول خدا صلی اه عليه و اله و سلم از جبرئیل عليه السلام بر سید: 
قوم صالح حگونه به هلاکت رسیدند؟ فرمود: ای محمد! همانا صالح شانزده ساله 


۱-کمال الدین و تمام النعمد, ص ۱۳۷ ح‌ ۶ 


>) 
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پود که در میان قومش برانگیخته شد. در میان آنان زندگی کرد تا این که په سن صد 
و بیست سال رسید. اما آنان دعوت او را اجابت نکردند. - فرمودند: - و آنان هفتاد 
بت داشت که آنها رام یدنه و آز پرستش خدا روی گردان بودند و اعراض 
می‌کردند و هنگامی که صالح رفتار آنان را دید. گفت: ای قوم! من به سوی شما 
برانگیخته شدم در حالی که شانزده ساله بودم و اکنون صد و بيست ساله‌ام و من دو 
امر را به شما پيشنهاد مي‌کنم و اگر بخواهید. از من سئوال کنید تا من از خدايم 
سئوال کنم و او به شما و به سئوال‌هایتان پاسخ دهد و اگر بخواهید. از خدایان شما 
سئوال کنم. اگر به این سئوالات پاسخ دادند. من شما را ترک خواهم کرد. زیرا در 
ابن صورت هم من از شما متنفر خواهم شد و هم شما از من. گفتند: این پيشنهاد 
عادلانه‌ایست ای صالح. آنان روزی را تعیین کردند که این کار را انجام دهند. 

فرمود: آنان در آن روز در حالی که بت‌هایشان را بر پشت خویش حمل 
می‌کردند. ببرون امدند. سپس غذا و نوشیدنی‌هایشان را آماده کردند و پس از 
خوردن و نوشیدن. او را فرا خوائدند, و گفتند: ! ای صالح! بجر س. صالح بت بزرگشان 
را صدا زد و گفت: نامشر اجا س نام نامش را گفتند. او را با نام صدا کرد. اما 
پاسخ نداد. صالح گفت: چراجواب نتی‌دهد؟ به او گفتند: بت دیگر را صدا کن. 

سپس همه آنها را پا.نام‌های خودشان؛,صدا زد اما هیج کدام جواب ندادند. 
پس گفت: ای قوم! با جشم خود دیدید. من بتان ن شما را فرا خواندم. . اما هیچ کدام 
از آنان پاسخ مرا ندادند. اکنون شما از من سئوال کنید تا خدایم را دعوت کنم تا 
همین الان پاسخ شما را بدهد. آنان به سوی بت‌هایشان آمدند و به آنها گفتند: چرا 
جواب صالح را نمی‌دهید؟ اما پاسخی ندادند. گفتند: ای صالح. دور شو و بگذار 
کمی با بت‌هایمان باشیم. - فرمودند: - سپس زیراندازها و فرش‌هایشان را کنار 
زدند و لباس‌هایشان را بیرون آوردند و خود را در خاک غلطانیدند و خاک را بر 
سرهایشان پاشیدند و به بت‌هایشان گفتند: اگر امروز به صالح پاسخ ندهید. کار ما 
به افتضاح و رسوایی خواهد کشید. 

SE E DEA‏ و از آنها بیرس: صالح 
وبا رواد و۲ ز انها سئوال کرد. اما جوابی ندادند. گفتند: حقیقت امر این است که 
صالح می‌خواست جواب او را بدهند. - فرمود: - پس په آنان گفت: : ای قوم! روز 
در حال سپری شدن است و خدایان شما تا به حال به من پاسخ نداده‌اند. پس از 
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من بپرسید تا خدایم را دعوت کنم و او نیز پاسخ شما را همین الآن دهد. - 
فرمودند: - هفتاد مرد از بزرگان و شخصیت‌های برجسته آنان خود را په عنوان 
نماینده به صالح معرفی کردند و گفتند: ای صالح! ما از شما می‌پرسیم. گفت: آیا 
همه اینان شما را تأیید می‌کنند؟ گفتند: بلی هر گاه اینان پاسخ شما را دهند. پاسخ 
ما نیز همان است. گفتند: ای صالخ ما از شما می‌پرسیم و هر گاه بروردگارت 
پاسخت را داد. ما از تو پیروی خواهیم کرد و به تو پاسخ مثبت خواهیم داد و همه 
اهالی قریه ما با تو بیعتِ می‌کنند: صالح گفت: هر چه می‌خواهید از من بپرسید. 
آنان گفتند: کنار آن کوه - که در نزدیکی آنان بود - برویم تا از تو سئوال کنیم. 

صالح به راه افتاد و آنان نیز با او به راه افتادند و هنگامی که به آن کوه 
رسیدند گفتند: ای صالح! از پروردگارت بخواه که همین الان از این کوه یک شتر 
ماده سرخ و بور پر مو که از حاملگی و آبستنی آن شش ماه گذشته است - و در 
روایت محمد بن نصیر چنین آمده است: سرخ و بور و میان پهلوهایش یک ميل 
فاصله است - بیرون بیاورد. صالح گفت: ازم چیزی خواسته‌اید که برای من 
سخت است. اما برای پروردگارم آسان الستٍ. ایی حاجت را از خدا خواست. 
کوه به گونه‌ای شکافته شد که عقل‌ها در-هنگام شنیدن صدایش در شگفت ماند و 
نزدیک بود از جا کنده شود.و بپرد "فزموه:,س کوه مانند یک زن حامله در هنگام 
زایش, دچار اضطراب و تکان شد. آن گاه به طور ثاگهاني سر آن شتر ماده از آن 
شکاف بیرون آمد و به محض این که تمامی گردنش بیرون آمد, شروع به نشخوار 
کرد. سپس سای بدنش بیرون آمد و بر روی زمین ايستاد. آنان هنگامي که این 
صحته را دیدند. گفتند: ای صالح! چه زود پروردگارت در خواست تو را بر آورده 
کرد! از او بخواه که بحه‌اش را نیز بیرون بیاورد. - فرمودند:- پس این را نیز از خدا 
خواست. آن شتر ماده بچه‌اش را بیرون انداخت و آن بچه شروع به حرکت کرد و 
دور و بر مادرش چرخید و حضرت صالع به آنان گفت: ای قوم! آیا چیزی مانده 
است؟ گفتند: خیر. به سوی قوم برویم تا آن چه را دیدیم برای آنان بازگوییم تا به 
تو ایمان بیاورند. 

فرمودند: آنان برگشتند و هنوز آن هفتاد نفر به قومشان نرسیده بودند که 
شصت و جهار نفر از آنان مرتد شدند و گفتند: این کار صالح. جادو بود. اما شش 
نفر از آنان بر ایمان خود باقی ماندند و گفتند: آن چه را دیده‌ایب حق است. پس 
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جر و بحث در میان آن افراد به درازا کشید و برگشتند. در حالی که صالح ر 
تکذیب می‌کردند. مگر آن شش نفر. پس از آن نیز یک نفر از آن شش نفر دچار 
شک و تردید شد و از جمله کسانی بود که دست و پای شتر ماده را بی کرد. 
محمد بن نصبر در حدیثی که روایت کرد این عبارت‌ها را اضاقه کرد: سعید 
بن يزيد به من گفت که وی کوهی را که د شتر ماده از آن بیرون آمد. در شام دیده 
است و دیده که چگونه پهلوی آن شتر ماده در کوه تاثیر گذاشته و در آن خطی 
ایجاد کرده است و نیز کوه دیگری را دید که فاصله‌اش با آن کوه یک میل است. 
مولف گوید: - ان شاء الله این حدیت با سند خود در سوره هود خواهد آمد 


و این داستان از طریق محمد بن یعقوب روایت شده ۳ 


ارم ملک نيد رم‌جایین ۳ 

[آن گاه زمین‌لرزه آنان را فرو گرفت و در خانه هایشان از پا در آمدند] 

۱) از جابر بن عبداله نقل شده رکه گفت: هنگامی که پیامبر صلی اله علیه 
و آله و سلم از منطته حبجر هنگام.غزوه تبوک گذر کرد به اصحاب خویش 
فرمودند: هرگز احدی وارد این روستا نشود ورهیج گاه از اپ آن نخورید و بر این 
قوم که عذاب خدا بر انا ن تارل شده ات وارد نشوید, مگر این م که گریان باشید از 
این که به گرفتاری و مصیبت انان گرفتار شو ید. 

سپس فرمودند: اما بعد؛ از پیامبرتان درخواست نکنید که آیه‌ها و نشانه‌ها را 
e‏ قوم صالح | ز پیامبرشان خواستند که ایه‌ای به انان نشان دهد. 

خدا شتر ماده‌ای را برای آنان فرستاد. این شتر ماده از یک طرف کوه وارد می‌شد 
و از طرف دیگر بیرون می‌آمد و در روزی که آب خوردن, نوبت او بود. از آب آنان 
می‌خورد - و جایی را که بجه آن شتر ماده از کوه کوچک و دور افتاده بالا رفت. په 
آنان نشان داد - ولی آنان از فرمان پروردگارشان سر پیچی کردند و آن را کشتند. 
خدا هر کس از آنان را که در مشرق و مغرب زمین زیر آسمان بود به هلاکت 
رساند. مگر یک مرد به نام: ابو رغال و او همان ابو ثقیف است و در حرم (پناه و 
بارگاه) خدا بود و حرم خداء او را از عذاب خدا حفظ کرد. هنگامی که از حرم 
خدا بیرون امد. دچار همان سرنوشت شد و په خاک سپرده شد و شاخه‌ای از طلا 
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با وی به خاک سپرده شد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قبر ابو رغال را به آنان 
نشان داد. قوم یعنی همراهان پيامبر صلی اله علیه و آله و سلم با شمشیرهای 
خودشان قبر او را نبش کردند و آن شاخه طلا را از زیر خاک بیرون آوردند. . سپس 
حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سر خود را با تکه‌ای پارچه پوشانید و به 
سرعت ان دره را پشت سرگذاشت 


و کل زیون مها سکم امن آعوض این رلک 
ون ال و ن دون تاه بل شرفو . 
[و لوط را (فرستادیم» هنگامی که به قوم خود گفت: آیا آن کار زشتی را مرتکب 
می‌شوید که هیچ کس از جهانیان در آن بر شما پیشی نگرفته است؟* شما از روی 
شهوت به جای زنان با مردان درمی‌آمیزید. آری شما گروهی تجاوز کارید] 

۱ محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم: از پ3ترش, از احمد بن محمد بن ابو 

نصر. از ابان بن عثمان, از ایو یصیر» از ایکڑایا ار دم امام علیهما السلام روایت 
بر است که در باره سخن لوط عليه السلا نکم ا تور" الفاحشة ما سکم با 

من آخد من المالیین»" [و (یاد کن) ا لوط رآ آهنگاهی: که _بهٌقوم خود گفت شما به 
EE o‏ 
است] فرمودند: همانا ابلیس در ظاهری زیبا نزد انان امد و لباس زنانه به تن 
داشت. او نزد گروهی از رااان امن وید اتان دستور داد که با او آمیزش جنسی 
کنند. او می‌دانست که اگر او از آنان بخواهد که با آنان آمیزش کند. نمی‌پذیرند. پس 
از آنان خواست که با خود او این کار را بکنند. هنگامی که با او آميزش کردند. این 
کار را لذت پخش يافتند. آن گاه آنان را ترک کرد و آنها را به همدیگر واگنار 
کرد" 

۲ عیاشی: از یزید بن ثابت نقل کرده است که گفت: مردی از امير مومٺان 
علیه السلام سئوال کرد: ایا جایز است با زنان از پشت (دبر) جماع کرد؟ فرمودند: 


۲ عنکبوت /۲۸. 
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تو آدمی فرو مایه دي خدا تو را خوار کند. مگر این سخن خدای تبارک و تعالی 
را نشنیده‌ای: «إنكم تون الفاحشة ما سکم بها من آخد مُن الْعالمین».! 

۳) از عبدالرحمان به دس تقل شده است که کفت: از امام صادق علیه 
السلام شنیدم که در مورد جماع از بر (بشت) با زنان جنین فرمودند: من آیه‌ای در 
قرآن را سراغ ندارم که اب ن کار را حلا کردہ اد مر یک ی «إنكم ون 
الرجال شَهْوة من ون الشتاء» 


وکا وت وه لا ری ادن ی یرون 
(۸ )وهه الا مراد اتب مایق (۸۳) وأمط عم را نط کیت 


کان عاق ارم (۸۳ 


[ولی پاسخ قومش جز این نبود که گفتند: آنان را از شهرتان بیرون کنید. زیرا آنان 
کسانی‌اند که به پاکی تظاهي شی کت پس او و خانواده‌اش را غیر از زنش که 
از زمره باقیماند گان (در خا سر آمواد/ گو‌گردی) بود. نجات دادیم * و بر سر آنان 
بارشی (از مواد گوگردی) بارانيايم: پس ببین فرجام گنهکاران چسان بود]. 

۱ از ابن عباس روایت شده ات که اسول خدا صلی اه علیه و اله و سلم 
فرمودند؛ خدا آن کسی را که از غير شروران خود اطاعت کند و آن کسی را که حد 
فاصل و مرز زمین را تغییر دهد و آن کسی را که از راه راست. کور و گمراه شود و 
آن کسی را که بدر و مادرش را لعن و نفرین کند و ان کسی را که بر ای غر از خدا 

۳ و آن کسی را که با حبوان عمل جنسی انجام دهد و آن 


کسی را E‏ تا aS‏ این حمله را 


تکرار کردند." 


۱ تفسیر عیاشی؛ ج ۲. ص ۲۶ ح ۵۵ 


۳ الدر المنثورء ج ۹ ص ۳۹۷ 
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۲) از جابر بن عبداله نقل شده است که گفت: رسول خدا صلی اله علیه و آله 
و سلم فرمودند: یکی از شدیدترین نگرانی‌های من این است که امت من کار قوم 
لوط را انجام دهند.! 

۲ از ابن عباس روایت شده است که پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم 
فرمودند: هرکسی را یافتید که کار قوم لوط را انجام می‌دهد. چه فاعل باشد چه 
مفعول, او را بکشید." 


۳۷ ال ینام شم ال ام وی pi‏ 
هک نولیان وا نوا لس ثم ولا وان 
الأرض ند لا جهاد لک ڪان کم وی (۸۵)» 


[و به سوی (مردم) مدین برادرشان شعیب را (فرستادیم) گفت: ای قوم من! خدا را 
بپرستید که برای شما هیچ معبودی جز او نیستت. در حقیقت شما را از جانب 
پروردگارتان برهانی روشن آمده است. پس,پپمانه,و ترازو را تمام نهید و اموال 
مردم را کم مدهید و در زمین پس از اصلاح آن فتتاد.مکنید. این (رهنمودها) اگر 
مومنید. برای شما پهتر است] 

۱) عیاشی, از یحبی بن مساور همدانی» آز پذرش تقل کرده است که گفت: 
مردی از اهل شام نزد امام سجاد علیه السلام آمد و گفت: آیا تو علی بن حسین 
هستی؟ فرمودند: بلی, گفت: ایا پدر تو یود که مژمنان را کشت؟ على بن حسین 
گریه کردند و سپس چشم‌هایشان را خشک کردند و فرمودند: وای بر تو. چگونه 
اطمینان یافتی که پدرم مومنان را کشته است؟ گفت: از روی این گفته وی: برادران 
ما به ما تجاوز کردند. پس ما به خاطر این تجاوزشان با انان جنگيديم. امام 
فرمودند: وای بر توء مگر قرآن را نمی‌خوانی؟ گفت: بلی. فرمودند: خدای تبارک و 
تعالی فرمود: «وإلى مدین أخاهُم شعنبًا» «وإلی ا 4 احَاهم صالحا»" [و به سوی 
(قوم) مود برادرشان صالح را (فرستادیم)] پس آنها برادران دینی آنان بودند یا 


۱- الدر المنثورء ج A‏ ص ۹۷ 
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برادران عشیره‌ای؟ آن مرد به وی گفت: پلکه برادران عشیره‌ای آنان. فرمودند: پس 
اینان برادران عشیره‌ای‌شان هستند نه دینی. (چگونه ممکن است آنان را بکشد؟) 
گفت: تو گره از کار من گشوده‌ای. خداوند گره تو را بکشاید." 


وا ك موا باي یک به واه ۇنو اضرو ا نی 
کم ان ی هو خر یی (۸۷) کل ال ای نتوین قوب 
اباب وین لیا رن مین 
(۸۸ )کی ارتا ماکان خی یک بدا ناو ایکون 
دهع نيا باق ون 
ونا ی نت نی .)۸٩(‏ 


[و اگر گروهی از شما به آن چه من ګډان فرستاده شده‌ام ایمان آورده و گروه 
دیگر ایمان نباورده‌اند. صبل کنید تا خلا میان ما داوری کند (که) او پهترین داوران 
است # سران قومش .که,تکبو می و رز يدند گفتند: ای شعیب! یا تو و کسانی را که 
با تو ایمان آورده‌اند از شه ر خودمان بیرون خواهیم کرد یا به کیش ما بر گردید. 
گفت: هر چند کراهت داشته باشیم؟ # اگر بعد از آنکه خدا ما را از آن نجات 
بخشیده (باز) به کیش شما بر گردیم. در حقیقت به خدا دروغ بسته‌ايم و ما را 
سزاوار نیست که به آن بازگردیم. مگر آنکه خدا پروردگار ما بخواهد (که) 
پروردگار ما از نظر دانش بر هر چیزی احاطه دارد. بر خدا توکل کرده‌ايم. بار 
پروردگارا! میان ما و قوم ما به حق داوری کن که تو بهترین داورانی] 

) از این عباس نقل شده است که گفت: رسول خدا صلی اله علیه و آله و 
سلم هر گاه شعیب را یاد می‌کرد. می‌فرمود: «او خطیب و سخنور پیامبران است.» 
به خاطر رفتار نیک وی با قومش آن گاه که ايشان را به (رسالت خویش) فرا 
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می‌خواند و نیز برخورد خوب او با قومش, آن گاه که دست رد بر سینه او زدند و 
او را تکذیب کردند و وی را به سنگسار و تبعید از سرزمینشان تهدید کردند.! 

۲) از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمودند: و اما شعیب» همانا 
که او به مدین فرستاده شد. در حالی که آن شهر بیش از چهل خانه نداشت. ' 

۳) و امیر موّمنان علیه السلام هر گاه که در جنگ. رو در روی دشمن قرار 
می‌گرفت. می‌فرمود: خداونداء قلب‌ها پراکنده شده و گردن‌ها کشیده شده و نگاه‌ها 
خیره مانده و قدم‌ها روی گردان شده (در مسیر دیگری گام نهاده) و بدن‌ها لاغر 
شده است. خدایا. نهفته. آشکار شده است و دیگ‌های(کانون‌های) کینه‌ها به جوش 
آمده است. خدایا! ما به پیشگاه تو از نبودن پیامیرمان و انبوهی دشمن‌مان و 
اختلاف خواسته‌ها و هوس‌هایمان, شکوه می‌کنيم. پروردگارا! گره اختلاف ما با 
قوممان را به حق بگشا و تو بهترین گشایندگان هستی," 

۴ راوندی در قصص انبیا از ابن بابویه نقل کرده است که گفت: از ابو عبداله 
محمد ہن شأذان بن احمد بن عثمان برواذی, ]وڈ گے علی محمد بن محمد ین حارث 
بن سفیان حافظ سمرقندی, از صالح بن اسعید ترمدی)ر از عبدالمنعم بن ادریس, از 
پدرش, از وهب بن منبه یمائی روایت شده است.کهگفت: همانا شعیب و ايوب 
صلوات اف علیهما و بلعم باعورا از فززندان..خاندانی بودند که هنگام سوزاندن 
ابراهیم و نجات وی به او ایمان آورده بودند و با وی به سوی شام هجرت کردند. 
حضرت ابراهیم دختران لوط را به ازدواج آنان در آورد. هر پیامبری که قبل از بنی 
اسرائیل و پس از ابراهیم صلوات الله علیه امد. از نسل این خاندان هستند. خدا 
شعیب را برای اهل مدین فرستاد و آنان نه از تیره شعیب و نه از قبیله وی بودند؛ 
بلکه یکی از امت‌هایی بودند که خداوند عز و جل. شعیب صلوات الله علیه را به 
سوی آنان فرستاد. آن هنگامی که پادشاهی ستمگر بر آنان حکومت می‌کرد و کسی 
از پادشاهان معاصرش یارای مقابله با او را نداشت و آنان کم فروشی می‌کردند و 
حق مردم را ادا نمی‌کردند. علاوه بر این که به خدا کفر می‌ورزیدند و پیامبرش را 
تکذیب می‌کردند و قومی سرکش بودند و هر گاه برای خودشان کالاها را پیمانه و 


۳۹ الدر المنثورء ج ٤‏ ص ۵۰١1‏ 
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یا وزن می‌کردند. این کار را به طور کامل انجام می‌دادند. آنان در آسایش زندگی 
می‌کردند. آن پادشاه به آنان دستور داد که غذا را احتکار و پیمانه و ترازوهایشان را 
کم کنند و شعیپ به آنان نصیحت مي‌کرد. آن پادشاه او را احضار کرد و به او گفت: 
در باره کاری که انجام می‌دهم چه می‌گویی؟ آیا تو راضی هستی يا ناراضی؟ 
شعیب گفت: خداوند عز و جل به من وحی کرد که هر گاه پادشاهی کاری همچون 
کار تو را انجام دهد. به او پادشاه فاجر و تبهکار گویند. 

آن پادشاه, او را تکذیب کرد و او و قومش را از شهر خود بیرون کرد و خدای 
عز و جل از زبان آنان فرمود: «نْخُرجَنک یا شعیب والّذین منوا مک من قَریتا» 
شعیب به بند و نصیحت آنان پرداخت. آنان گفتند: ای شعیب! «أصلاتک تأمرک آن 
ترک ما یبد انا او آن نفعل فی آموالنا ما نشاء»" [آیا نماز تو به تو دستور 
می‌دهد که آن چه را پدران ما می‌پرستیده‌اند رها کنیم یا در اموال خود به ميل خود 
تصرف تکنیم] سپس انان او را با تبعید از سرزمینش مورد اذیت قرار دادند. خدا 
کها و یر دای ان شی ساط اف ای کد از گرمانه ی امد .نس په مدت 
نه روز در آن حالت باقی باندند و یشان داغ شد به طوری که نمی‌توانستند از آن 
بخورند. پس به یکی از باغاتشان رفتند.و این همان سخن خدای تبارک و تعالی 
است که: «وامحاب يت خداراییی سطم بر سر آنان بر افراشت و آتان زیر 
سایه آن گرد آمدند. آن کاه خدا آتشی از ان ابر په سوی آنان فرستاد و همه آنان 
را سوزاند و کسی از آنان نجات نیافت. و این همان فرموده خدای عز و جل است: 
«فاخذَهُم غذاب يوم الطَلّة»" [عذاب روز ابر (آتشبار) آنان را فرو گرفت]؛ هر گاه 
تام شعیب نزد رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم ذکر مي‌شد, مي‌گفتند: او 
سختور پیامیران در روز قیامت است. هنگامی که قوم شعیب گرفتار آن عذاپ 
شدند. شعیب و ایمان آورندگان به مکه رفتند و در آن تا زمان مرگشان باقی ماندند 
و روایت درست این است که شعیب علیه السلام از آن جا بیرون آمد و به مدین 
رفت و در آن اقامت گزید و در آن جا ابن عمران صلوات الله علیهما با وی ملاقات 
کرد ۲ 


۱- هود/۸۷ 
۲- شمرا/۱۸۹. 
۳ قصص الانبیاء ص ۱۴۶ ح .۱۵٩‏ 
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3 بذلا مان الکه امه حى عقوا ولوا ق مش آباءت الوا والگگاه 
انوم شزو (۹۵ 
[آن گاه به جای بدی (-بلا) نیکی (-نعست) قرار دادیم تا انبوه شد. پس در حالی 
که بی خبر بودند. به ناگاه (گریبان) آنان را گرفتیم] 

۱) ابن بابویه می‌گوید: از حسین بن ابراهیم بن احمد بن هاشم مکتب که 
رحمت خدا بر او باد. از محمد بن جعفر اسدی, از موسی بن عمران نخعی. از 
عمویش حسین بن يزید از علی پن غراب, از خیر الجعافر, از جعفر بن محمد از 
پدرش, از جدش. از پدرش که سلام و درود خدا بر انان باد. روایت کرده است که 
فرمودند: رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم فرمودند: سبیل‌ها را کوتاه و 
ریش‌ها را طولانی کنید و خود را شبیه به مجوسیان نکنید. - کسایی گفت: کلمه 
«تعفی » یعنی طولانی و افزون گردد.- خدای عز و جل گوید: «ختی َو » یعنی 
فزونی یافتند." 


وأَأنأهل الر ى ۱ عم ابش الشته والازض وکن 
نتم کاو ڪي بون (۹۶) 
[و اگر مردم شهرها ایمان آورده و به تقوا گراییده بودند. قطعا برکاتی از آسمان و 
زمین برایشان می گشودیم. ولی تکذیب کردند. پس به (کیفر) دستاوردشان 
(گریبان) آنان را گرفتیم] 

۱) از موسی طائفی نقل شده است که گفت: رسول خدا صلی افه علیه و اله و 
سلم فرمودند: نان را گرامی دارید. چه خدا ان را از برکات اسمان فرو فرستاده 


۱ 
است و از برکات زمین بیرون اورده است. 
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ومر انه قل با e‏ ین رون 
الارزض مس تشد أهها بان و نا صَبم بذ کنیع عفر نون 
)تلك ار ی تمصع من اناا ولد یه 
اون کیت بیع نع تلوب اڪ ارين (۰ موجن رن 
هی وان وج اأ ڪرم اين .)٠۲(‏ 
[آیا از مکر خدا خود را ایمن دانستند (با آنکه) جز مردم زیانکار (کسی) خود را از 
مکر خدا ایمن نمی‌داند # مگر برای کسانی که زمین را پس از ساکنان (پیشین) 
آن به ارث می‌برند. باز ننموده است که اگر می‌خواستيم آنان را به (کیفر) 
گناهانشان می‌رسانديم و بر دل‌هایشان مهر می‌نهاديم تا دیگر نشنوند * این 
شهرهاست که برخی از خیرهای آن را بر تو حکایت می‌کنيم. در حقیقت 
پیامبرانشان دلایل روشن برایشالوردند. اما آنان به آن چه قبلا تکذیب کرده 
بودند (باز) ایمان نمی‌آوردند. این گوّنه بخدا بر دل‌های کافران مهر می‌نهد * و در 
بیشتر آئان عهدی (استوار) نيافتيم و پیشترشان را جدا نافرمان بافتيم] 

۱) علی بن ابراهیم"در, باره.اين, فرموده خدای عز و جل: «أفامنواً مک الله». 
i EE NEE‏ گنه ینم ۱ 

۲) عیاشی از صفوان جمال نقل کرده است که گفت: پشت سر امام صادق علیه 
السلام نماز گزاردم. ایشان به زمین چشم دوخت و سپس فرمودند: خدایاء مرا از 
مکر خودت در امان نگذار. سپس با صدای آشکار فرمودند: «فلاً یمن مک ال 1 
الوم الخاسرون» * 

۳) علی بن ابراهیم می‌گوید: و این فرموده خدای عز و جل: «اولم يهد لین 
رون الارض» آیا تببین نکرده است «من بَغْد أله أن لو تشاء آصناهم بذنوبهم» 
۳ اخر ای سپس فرمودند: «تلک القری تقصّ غل ا ند من آنبانها» 
یعنی از اخبار آن «فما کانوا منوا بما کذبواً من قَبل» یعنی در عالم نخستین و در 
عالم در. و فرمودند: انان در دنیا به ان چه که در عالم ارواح (ذر) (قبل از افرینش) 


۱- تفسیر قمی, ج ۱» ص ۲۳۸. 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۶۴ ۵۸ 
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تکذیب کرده بودند. ایمان نمی‌آورند و این پاسخی است به کسانی که عهد و پیمان 
را در عالم ارواح (ذر) منکر شدند.! 

۴ محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی. از محمد بن حسين, از محمد بن 
اسماعیل. از صالح بن عقبه. از عبداله بن محمد جعفی و عقبه. همگی از امام باقر 
عليه السلام روایت کرده‌اند که فرمودند: خدای عز و جل خلایق و آفریدگان را 
آفرید: پس کساتی را که دوست داشته از آن جد که درست می‌داشت» آفرید. از 
جمله جیزهایی که دوست می‌داشت گل بهشت بود و جیزهایی را که دوست 
می‌داشت, از این گل آفریده است. کسانی را که از آنان متنفر بود. از چیزهایی که 
از از انها متنفر برده بیافزید و خر ھا را که از الها کفر داشته از انش افرید. 
سپس آنان را در زیر سایه‌ها (ظلال) فرستاد. عرض کردم: ظلال چیست؟ فرمودند: 
مگر سایه خودت را زير آفتاب په عنوان یک شیء نمی‌بینی» ال ان که گت .مه 

نیست؟ سپس پیامبران را از ميان آنان فرستاد. آنان کت را به ایمان به خدای عز و 
ی رو همان سخن خدای تبارک,و تعالی است: «ویّن سألتهم من 
خلتهم لیتولن الل" [و اگر از آنان بیرسی هی نا را خلق کرده است؟ مسلما 
خواهند گفت خدا. پس چگونه (از حقیقت) بازگردانیده می‌شوند] سپس آنان را به 
سوی ایمان به پیامبران دعوت کردنذ,"برخیایمان آوردند و برخی منکر شدند. 

سپس آنان را به سوی ولایت ما دعوت کردند. بد حلا قسم. کسی یه آن (ولایت) 
ایمان اور که ہا واا چرچ اکت و کسی ان وا مک فد که (با ما) دشمنی 
داشت و این همان سخن خداوند عز و جل است که می‌فرماید: «فمًا کائوا منوا 
بما یا په من قَیْلْ» است» سپس امام باقر علیه السلام فرمودند: تکذیب در أن 
جا نیز وجود داشت .۴ 

گفت: این حدیث را ابن بابوبه در علل از پدرش, از سعد بن عبدائّه, از احمد 


بن محمد. از محمد بن اسماعیل بن بزیع, با بقیه سند و متن روایت کرده است. 


۱- تفسیر قمی؛ ج ١‏ ص hE‏ 
۲- زخرف/۸۷ 


۳ کافی, ج ۲. ص ۸ ح ۱۳ علل الشرائم. ص ۱۲۴. ح ۳, باب ۹۷. 
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۵ علی بن ابراهیم: این فرموده خدای عز و جل: «وما وجدنّا لاکترهم من 
عهد» یعنی آن عهد و بیمانی را که در عالم ارواح (ذر) از آنان گرفتیم در دنیا به 
ان وفادار نبودند «وإن وجدتا أکترهُم لفاسقین».! 

۶) محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم. از محمد بن عیسی, از یونس, از 
حسین بن حکم نقل کرده است که گفت: به امام موسی کاظم علیهالسلام نوتم که 
۳ ابراهیم علیه السلام گفت: «ربٌ آرنی کف تخیی 
موی » " [پروردگاراه به من نشان ده؛ چگونه مردگان را زنده می‌کنی؟] و من 
دوست دارم چیزی مانند آن را به من نشان دهی. ایشان جنین نوشتند: همانا ابراهیم 
ایمان داشت اما دوست داشت ایمان او افزونتر گردد و تو در شک و تردید هستی و 
آدم شکاک بی‌خیر | ست. شک در صورتی جایز است که یقین حاصل نشده باشد, 
شاه کاه بین حاضل شود شک چایر يست - و نوشت:- همانا خدای عز و 
جل می فرماید: «وما وجشا لاکترهم م ا ون وجدنا اکترهم لفاسقین» و 
فرمودند: در مورد شک کننده از ټغیده | امد" 

۷ عیاشی از ابوذر نقل کرده این که گفت: به خدا قسم. از کسانی که خدا از 
آنان عهد و پیمان گرفت, هیچ کسی:بهجز اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم و گروهی اندک او چیم نان صادق و وفادار به عهد نبوده است و این همان 
فرموده خداست که: «وما وَجُدتا لاکترهم من عَهْدٍ وان وَجٌدنا أکترشم لفاسقین» و 
این سخن خدای تبارک و تعالی: «ونکن کر انا س لا يۇمنون» [ [ولی بیشتر مردم 
نمی‌گروند] س 

۸ و از همو, نقل شده است که حسین این حکم واسطی گفت: به بعضی از 
بندگان شایسته در باره حالت شکی که به من دست داده است, توشتم. فرمودند: 
شک در صورتی درست و به جا است که در مورد چیزهابی ناشناخته باشد و هر 
گاه يقین حاصل شود. شک جایز نیست. خداوند می‌فرماید: «وَمّا وجدنا لاکثرهم 


١۔‏ تفسیر قمی؛ ج ١‏ ص ۳۳۸ 

۲- بقره /۲۶۰. 
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تمتا ین وه میا نی رون وای موأ بانط رک ت کان اق 
القییین(۳۳) 


[آن گاه بعد از آنان موسی را با آیات خود به سوی فرعون و سران قومش 
فرستادیم. ولی آنها به آن (آیات) کفر ورزیدند. پس ببین فرجام مفسدان چگونه 
بودا 

۱) عا شی: از عاصم بصری در حدیثی مرفوع نقل کرده است که: همانا فرعون 
هفت شهر ساخته بود تا از موسی در امان باشد. او کسانی را به نگهبانی و 
سختگیری گماشت و شیری را قرار داد تا از او در برایر موسی حفاظت کند. - 
فرمود: - خدا موسی عليه السلام را به سوی:فرحون فرستاد و او وارد شهر شد. 
هنگامی که شیرها او را دیدند. دم‌هایشان!را تکان دادن و پا به فرار گذاشتند. او به 
هیچ شهری وارد نشد. مگر این که دروازهاشبرای او باز شد تا این که به شهری که 
کاخ فرعون در آن قرار داشت. رسیدء پس ,بشت در کاخ نشست. در حالی که 
جلیقه بشمین بر تن داشت و عصایش همراه او بود. هنگامی که حاجب بیرون آمد. 
موسی عليه السلام به او گفت: از فرعون اجازه ورود بگیر. حاجب په او اعتنا نکرد. 
موسی علیه السلام به وی گفت: من پیامبر و فرستاده خداوند جهانيانم - فرمود: - 
پس در آن حالت برای مدتی طولانی باقی ماند و مرتب اجازه ورود می‌خواست. 
هنگامی که برای ورود اصرار ورزید. حاجب به وی گفت: آیا پروردگار جهانیان 
کسی دیگر غیر از تو را نیافت که بفرستد؟ پس موسی خشمگین شد و در را با 
عصای خویش کوبید. هیچ دری میان او و فرعون باقی نماند. مگر این که باز شد 
تا این که فرعون که در مجلس بود. به او نگاه کرد و گفت: او را وارد کنید. 

فرمود: موسی عليه السلام وارد شد در حالی که فرعون زیر گنبدی بسیار بلند 
نشسته بود که ارتفاع آن هشتاد ذرع بود. فرمود: موسی علیه السلام گفت؛ من 
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فرستاده پروردگار جهانیان به سوی تو هستم. فرعون گفت: آیه‌ای را نشان ده اگر 
اقا زانتگن هی موسی اخضایش وا بر ون لاش و این کا در اش 
ار 
دیگر بالای گنبد بود. فرعون به درون آن نگاه کرد در حالی که آتش در آن 
شعله‌ور بود. ان آن مار به سوی فرعون آمد و فرعون از شدت ترس» خود را خیس 
کرد و فریاد زد: ای موسی! آن را بردار, * 


۳3 أَرحة واه اسلف لدآنن اشر (۱۱۱)» 
[گفتند او و برادرش را بازداشت کن و گردآورندگانی را به شهرها بفرست] 

۱ عیاشی: از یونس بن ظبیان نقل کرده است که گفت: امام عليه السلام 
فرمود: روزی که موسی و هارون علیه السلاع بر فرعون وارد شدند. در مجلس او 
فرزندی حرام‌زاده وجود نداشت "و همه همنشینان او فرزند ازدواج (حلال‌زاده) 
بودند و اگر حرام‌زاده‌ای در شیانشتان بود دستور کشتن آن دو [موسی و هارون ] را 
صادر می‌کرد. پس گفتند: «ارچه وخا و به وی دستور دادند که عجله نکند و در 
این امر نظر کند. سیستن:امام علبه السلام دست خود را بر سینه‌اش گذاشت و گفت: 
و ما یز چنین هی ۹9۹42 نمی‌کند, مگر حرام‌زاده‌ها:" 

۲ از موسی بن بکر, از امام صادق عليه السلام روایت شده است که فرمودند: 
شهادت مي‌دهم که مرجثه بر دین کسانی هستند که گفتند: «أرجه وأخاه وابْمّث فى 
المَدائن حاشرین»-" [او و برادرش را در بند دار و گردآورندگان را به شهرها 
پفرست] 


اويا موت ى أن أن ماك اي لت ما راکو (۱۱۷ 


۳ شعر ۳۶/۱ 
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[و به موسی وحی کردیم که عصایت را بینداز. پس (انداخت و اژدها شد) و 
ناگهان آن چه را به دروغ ساخته بودند. فرو بلعید] 

۱ عیاشی: از امام باقر عليه السلام روایت کرده است که فرمودند: عصای 
موسی از آن آدم بود. سپس یه شعیب و پس از آن به موسی بن عمران منتقل شد و 
آن عصا ترسناک بود و آن چه را به دروخ انجام می‌دادند. می‌بلعید و آن چه را په 
انجام آن دستور داده می‌شد. انجام می‌داد و ميان ان, دو شاخه می‌شد که یکی در 
زمین و دیگری در سقف قرار می‌گرفت و فاصله میان آنها چهل ذرع (گز) بود و آن 
چه را به دروغ انجام می‌دادند. با زبان خود می‌بلعید . 

۲) مفید در اختصاص: از احمد بن محمد بن یحبی عطار, از پدرش, از حمدان 
بن سلیمان نیسابوری نقل کرده است که گفت: از عبدائّه بن محمد یمانی, از منیع. از 
مجاشع» از معلی, از محمد بن فیض, از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که 
فرمودند: عصای موسی از آن آدم بود و سپس به شعیب و پس از آن په موسی 
منتقل شد و اکنون نزد ما است و من آن را از قبل,می‌شناختم و این عصا هنوز سبز 
است. به گونه‌ای که گویی تازه از درخب<4 شوه ست. هر گاه از آن خواسته 
شود. سخن می‌گوید و برای قائم ما عجل اله تعألی فرچه الشریف آماده شده است 
و پا آن همان کاری را انجام خواهد داد که موسی انجام, می‌داد و دیگران را به 
وحشت می‌اندازد و آن چه را به دروغ؛ به خدا می‌بندند. در کام خود فرو می‌برد و 
دستورات صادره را انجام می‌دهد. پس هنگامی که این عصا امد. آن چه را به 
دروغ به خدا نسبت می‌دادند. می‌بلعید و برای آن دو شاخه باز شده بود که یکی در 
زمین و دیگری در سقف بود و فاصله میان انها چهل ذراع (بازو) بود و با زبان 
خود کارهای باطل آنان را می‌بلعید." 

۳) محمد بن یعقوب گفت: از امیر مومنان عليه السلام روایت شده است که 
فرمودند: نسبت به آن چه به آن امید نداری, امیدوارتر به آن چه به آن اميد داری, 
باش - تا این که فرمودند: - و جادوگران فرعون بیرون آمدند تا عزت را برای 
فرعون بخواهند. اما مومن باز گشتند." 


اس تكسي عیاشی. ج ۲ ص ۰۲۸ ح $F‏ 
۲ اختصاص. ص ۲۶۹. 
۳-کافی. ج ۵ ص ۸۳ ح ۳ به صورت مسند. 
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ول الا من 7 فزغون اکدَزموتی ( ت لین فِ الازض وَیَذْرلاَ و 
آمك کال سل او یی ناء مواقم هرون ۳ 


[و سران قوم فرعون گفتند: یا موسی و قومش ر 24 ۳ تا در این سرزمین 
فساد کنند و (موسی) تو و خدایانت را رها کند؟ (فرعون) گفت: بزودی پسرانشان 
را می کشیم و زنانشان را زنده نگاه می‌داریم و ما بر آنان مسلطیم] 

5 على بن ابراهیم می گوید: فرعون بت‌ها را می بر ستید» سیس ادعای ربوبیت 
کرد. فرعون گفت: «ستل باهم وئستطیی نساءم ونا فوكَهُم قاهرون» یعنی 


غالبیم." 


9 


هل موی وه ایو اه اضر ون لازض به ورا ن کته من عبد 
اة ی ۱۳۸ 
[موسی به قوم خود گفت: از خذا بازی"چویید و پایداری ورزید که زمین از آن 
خداست. آن را به هر کس از پندگانش که بخواهد می‌دهد و فرجام (نیک) برای 
پرهیز گاران است ] 

۱) محمد بن یعقوب: از احمڌ بن محمد ا 
ابو خالد کابلی, از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمودند: در کتاب 
على عليه السلام | ین نوشته را یافتهایم: «إن الارزض للم يورثهًا من یشاء من عباده 
والْعَاقبة لِْمقین» من و اهل بیتم وارث زمین شدیم و ما متقیان هستیم و همه زمين 
از آن ما است. هر که زمینی از زمین‌های مسلمانان را احیا و آیاد کرد. خراج آن را 
باید به یکی از انمه اهل بیتم که سلام و درود خدا بر آنان باد, بپردازد و هر چه از 
آن بخورد برای اوست و اگر آن را ترک یا خراب کند و پس از او مردی دیگر از 
مسلمانان بگیرد و آن را اباد و زنده کند. یه آن (زمین) شایسته‌تر است از کسی که 
آن را ترک کرده است. او نیز پاید خراج آن را ید یکی از ائمه اهل بیتم که سلام و 
درود خدا بر انان باد. بدهد و هر چه از ان بخورد برای او است تا این که قائم 


عجل الله تعالی فرجه الشریف که از اه بیتم است. با شمشیر ظهور کند و آنها را در 


۱- تفسیر فمی, ج ۱ ص ۲۳۹. 
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اختیار بگیرد و تحت کنترل خود درآورد و آنان را از آن جا بیرون کند؛ همان طور 
که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مالک آن شده بود و از آن محافظت 
می‌کرد. البته په جز زمین‌هایی که در دست شیعه ما است. این سرزمین‌ها را به انان 
(شیمیان) به صورت اقطاع می‌دهد و آن را در دست خودشان باقی می‌گذارد." 

۲ از همو: از حسین بن محمد. از معلی بن محمد از علی بن اسباط, از 
صالح بن حمزه, از پدرش, از ابوبکر حضرمی نقل شده است که گفت: هنگامی که 
امام باقر علیه السلام به شام نزد هشام بن عبدالملک برده شد و پشت در کاخ او 
قرار گرفت. به اصحابش و به کسانی که از بنی امیه و دیگران در مجلس او بودند. 
گفت: وقتی مرا در حال سرزنش محمد بن على دیدید و سپس دیدید که سکوت 
کردم هر یک از شما به سوی او بیاید و او را سرزنش کند. 

سپس دستور ورود ایشان را داد. هنگامی که امام باقر علیه السلام بر او وارد 
شد. با دست خود گفت: السلام علیکم و به همه آنان سلام کرد. سپس نشست. 
هشام به خاطر ترک سلام بر وی به عنوانخلیفه و نشستن او بدون اجازه 
خشمگین‌تر شده و سرزنش کنان به سو ېو اند و سخنانی گفت از جمله این که: 
ای محمد بن علی! شما همجنان در ال برانگیخشی اختلاف میان مسلمانان و 
دعوت برای خودتان و ادعای اماست.از روی نابخردی و نادانی هستید و او را 
سخت مورد سرزنش قرار داد. هنکامی که ساکت کک ردان عاضر در مجلس یکی 
پس از دیگری سرزنش کنان نزد وی آمدند. هنگامی که این قوم ساکت شدند. 
حضرت علیه السلام از جا بلند شدند و سپس فرمودند: ای مردم! به کجا می‌روید؟ 
و به کجا سوق داده می‌شوید؟ پیشینیان شما نیز به وسیله ما هدایت شدند؛ خدا 
پسینیان شما را نیز به ما ختم می‌کند. اگر برای شما حکومتی زودرس باشد. 
حکومت آینده و په تاخیر افتاده از آن ما خواهد بود و حکومتی پس از حکومت ما 
نخواهد بود. زبرا که عاقبت از آن ما خواهد بود؛ «والعاقبة للْمقين». 

هشام دستور داد که امام را زندانی کنند و هنگامی که زندانی شد. (با 
زندانیان) سخن گفت و هیچ کس در زندان نماند. مگر این که او را بوسید و با او 
اظهار دوستی کرد. زندانبان نزد هشام آمد و گفت: ای امیر مزمنان! من می‌ترسم که 
اهل شام بین تو و این تخت خلافت مانع شوند (بر علیه حکومت تو بشورند). 
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به مدینه باز گردانند و دستور داد که در بازار ظاهر نشود و آنان را از غدا و 
نوشیدنی باز داشت. به مدت سه روز راه رفتند بی‌آن که غذا و آبی همراه آنان باشد 
تا این که به دروازه مدین رسیدند. این ن دروازه نیز به روی آنان بسته شد و اصحایش 
از گرسنگی و تشنگی اظهار ناراحتی کردند. - گفت:- آن حضرت از کوهی بالا 
رفت که بر آنان مشرف بود و با صدای بلند فرمود: : ای ا 


بقية الله هستم و خدا می‌فرماید: «بقية ال خر کم ان کم وی رتا نک 
بخفیظ» | [اگر مؤمن باشید باقیمانده (حلال) خدا برای شما بهتر است و من بر شما 


نگاهبان نیستم]. 
در میان آنان پیرمردی بود. پیرمرد نزد انان امد و گفت: ای قوم! په خدا قسم 
این دعوت و پیام شعیب پیامبر است. به خدا و قسم اگر بازارها را برای این مرد 


نگشایید, عذاب خدا شما را از بالاو از بایین باهایتان فرا خواهد گرفت. این بار مرا 
باور کنید و دیگر هر چه می‌خواهید تکذیبم کنید؛ چرا که من از روی اخلاص شما 
را نصیحت می‌کنم. - گفت: 29 یارها را برای محمد بن على عليه السلام و 
اصحابش گشودند. پس خبر آن بیرمرذ به هشام ابن عبدالملک رسید و به دنبالش 
فرستاد و او را احضار-کرد ا یکی نمی‌داند پا او چه کاری کرد ' 

۳) عیاشی: از عمار ساباطی تقل کرده است که گفت: از امام صادق علیه 
السلام شنیدم که فرمودند: «اٍن الارض لله پورئها مُن یشاء من عباده» آن چه که 
برای خدا است, برای رسولش نیز هست و آن چه برای وسول او است» برای امام 

پس از رسول خدا صلی اه علیه و اله و سلم نیز هست. ' 

۴ از ابو خالد کابلی, از امام باقر عليه السلام روایت ت کرد که فرمودند: ما در 
۳ این نوشته را «اٍن الارزض للم یورُها من یشاء من عیاده 
والْعَاقبة لْمتفین» يافتهايم. زمین به من و اهل بیتم به ارث رسیده است و متقیان ما 
هستیم و همه زمین از آن ما است. هر که زمینی را از زمین‌های مسلمانان را احیا و 
آباد کرد. خراج آن را باید به یکی از ائمه اهل بیتم علیهم السلام بیردازد و آن چه 


۱- هود/۸۶. 
۲ کافی» ج ۱ ص ۹۲ج ۵ 
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را از آن (زمین) خورد برای او است. و اگر آن را پس از آبادی» ترک و خراب کرد 
و مردی دیگر از مسلمانان پس اژ وی آن را گرفت و آباد و احیا کرد. او په آن 
زمین. از کسی که آن را ترک کرده است. شایسته‌تر است. البته باید خراج آن را به 
امام از اهل بیتم بپردازد و آن چه را که از حاصل آن می‌خورد. برای او است تا این 
که قائم از اهل بیتم که سلام و درود خدا بر آنار ن باده با شمشیر ظاهر شود و آن را 
مالک شود و از آن محافظت کند جات و همچنان که رسول خدا 
صلی اله علیه و آله و سلم آن را صاحب شده و از آن محافظت کرده بود. مگر آن 
چه در دست شیعه ما است. قائم آن را به آنان اقطاع (تیول) می‌دهد و زمينی را به 
خودشان واگذار می‌کند.! 


و آویتاین یل آن ی وه وین | ن بلك دوک 
وڪم في الازض نط ركت تمعن (۱۲۹) ون تا آل فرع عون بای 
فص من ارات لهم دون (. یی وان شب 
سی یروا وی ومن شعه آلا إا اه نداش کک اک فلا نون (۱۳) 
وا تن رس یم شرت 
اراد وال والناوع والذع یالب لاټ تانتکتزوا ولو نا رمي 
واوق عم یریخ وت ای کتفت عَ 
رومن ك لمعك بي إسرآنيل (۱۳۲). 


[(قوم موسی) گفتند: پیش از آن که تو نزد ما بیایی و (حتی) بعد از آن که به 
یوی سا ام بر ۳ قرار گرفتیم. گفت: امید است که پروردگارتان دشمن 
شما را هلاک کند و شما را روی زمین جانشین (آنان) سازد آن گاه پنگرد تا 
چگونه عمل می‌کنید * و در حقيقت ما فرعونیان را به خشکسالی و کمبود 
محصولات دچار کردیم. باشد که عبرت گیرند # هنگامی که نیکی (و نعمت) به 
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آنان روی می‌آورد. می‌گفتند: این برای (شایستگی) خود ماست و چون گزندی به 
آنان می‌رسید, به موسی و همراهانش شگون بد می‌زدند. آگاه باشید که 
(سرجشمه) پدشگونی آنان تنها نزد خداست (که آنان را په بدی اعمالشان کیفر 
می‌دهد) لیکن پیشترشان نمی‌دانستند 9 و گفتند: هر گونه پدیده شگرفی که به 
وسیله آن ما را افسون کنی, برای ما بیاوری ما به تو ایمان آورنده نیستیم # پس 
بر آنان طوفان و ملغ و کنه ریز و غوک‌ها و خون را به صورت نشانه‌هاپی آشکار 
فرستادیم و باز سرکشی کردند و گروهی بدکار بودند # و هنگامی که عذاب بر 
آنان فرود امد. گفتند: ای موسی! پروردگارت را به عهدی که نزد تو دارد. برای 
ما بخوان. اگر این عذاب را از ما برطرف کنی, حتما به تو ایمان خواهیم آورد و 
بنی‌اسرائیل را قطعا با تو روائه خواهیم ساخت]. 

۱) علی بن ابراهیم می‌گوید: ایمان آورندگان به موسی عليه السلام گفتند: ما 
قبل از آمدن توء به وسیله قتل فرزندانمان مورد آزار قرار می‌گرفتیم و همچنین پس 
از امدڻ تو. زیرا فرعون آنان وا بر خاطر ایمانشان به موسی زندانی کرد. «قال» 
موسی: «عسی ریکم آن هلک کد رکم ويستخلفكم فى الارض فینظر كيف 
تعْملُون» مراد از نظر. یعنی می‌بیند چیگونه رفتار خواهند کرد. نظر را به جای رژیت 
قرار داده است. و در این فرموده-خدای عز ومجل: «و مد أَحَذنا آل فرعون بالسین 
وتقص من الترات» مراد از سنین. سأل‌های قحطی است. هنگامی که خدا طوفان, 
ملخ, شپش, قورباغه و خون بر ان نازل کرد. و اما در این فرموده خدای عز و جل 
«قادا جَاءتَهُم الحَسنة الوا لا قذه» حسنه در | ین جا یعنی صحت و سلامتی و 
امیت وا وای ریدق اسست E‏ 
بیماری است «يطْیّرواً بمُوسی و من مََهٌ» یعنی موسی و همراهانش را به فال بد 
می گیرند. ر ,م 1 ‌ 

فرمودند: این فرموده خدای عز و جل: «وقالوا مَهْمَا تاتنا به من ایة لتستحرنا 
بها نا نخن تک بموّمنین * فارسلنا هم الطوفان والجراد وال والضفادع 
والام آیات مفصلاتفاستکبرواً وکاواً تما مُجرمین» هنگامی که جادوگران و 
کسانی که از مردم به او ایمان آوردند سجده کردند. هامان به فرعون گفت: همانا 
مردم به موسی ایمان آورده‌اند. نگاه کن چه کسی به دین موسی گرویده است و او 
را زندانی کن. پس تمامی ایمان اورندگان به او از بنی اسرائیل را در زندان افکند. 
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موسی نزد او آمد و گفت: بنی اسرائیل را به حال خودشان رها کن اما فرعون این 
کار را نکرد. خدا در آن سال طوفان را بر آنان فرستاد و خانه‌هایشان را ویران کرد 
تا این که به سوی صحرا بیرون آمدند و خیمه و چادر زدند. فرعون به موسی عليه 
السلام گفت: پروردگارت را دعا کن تا این طوفان را متوقف کند تا من بنی اسرائیل 
و یارانت را آزاد کنم. موسی عليه السلام پروردگارش را دعا کرد و طوفان را 
متوقف ساخت و فرعون خواست که بنی اسرائیل را آزاد کید اما هامان په او گفت: 
اگر بنی اسرائیل را آزاد کنی, موسی بر تو غلبه خواهد یافت و ملک تو را از بین 
خواهد برد, پس به حرف او گوش داد و بنی اسرائیل را آزاد نساخت. 

یاو د سل دوم ملخ را بر آنان فرستاده یس ظر چه از کشت و درشت 
بود را از بین برد تا اين که نزدیک بود که مو و ریش‌هایشان را نیز بکند و لباس از 
تن آنها دراوزد. فرعون سخت از این حادثه نا امید شد و گفت: ای موسی! 
پروردگارت را دعا کن تا شر این ملخ را از ما کوتاه کند تا من بنی اسرائیل و 
یارانت را آزاد کنم. موسی عليه السلام به درگاه, پروردگارش دعا کرد. پروردگار 
نیز ملخ را متوقف کرد. اما هامان نگذاشیت که او بنیاسرائیل را آزاد کند. خداوند 
در سال سوم شپش را بر آنان نازل کرده جنر لیا ست ایشان از میان رفت و 
دچار قحطی و گرسنگی شدند. فرعون.یه موسی گفت: اگر,شپش را از ما دفع کنی, 
من دست از سر بنی اسرائیل برخواهم ذاشت. موس به درگاه پروردگارش دعا کرد 
تا این که شبش از میان رفت. - فرمود:- نخستین چیزی را که خدا در آن زمان 
آفرید. شیش بود. اما فرعون بنی اسرائیل را آزاد نکرد. سپس خداوند پس از آن 
قورباغه ها را بر آنان نازل کرد تا جایی که در خورد و خوراکشان نیز یافت می‌شد 
و گفته می‌شود: که آن قورباغه‌ها از دبر (مقعد) و گوش و بینی‌هایشان نیز بیرون 
می‌آمد. آنان سخت از این عذاب در رنج بودند. آن گاه نزد موسی عليه السلام 
تن و گفنند: خدای را دعا کن تا این قورباغه‌ها را از ما دور سازد؛ در این 
صورت ما به تو ایمان خواهیم آورد و بنی اسرائیل را با تو خواهیم فرستاد. موسی 
علیه السلام به درگاه پروردگارش دعا کرد و این عذاب را نیز از آنان برداشت. 
هنگامی که نپذیرفتند که بنی اسرائیل را آزاد کنند. خدا اب نیل را به خون تبدیل 
کرد. به طوری که هر شخص قبطی آن را به صورت خون می‌دید و شخص 
اسرائیلی آن را به صورت آب می‌دید. هر اسرائیلی که از آن می‌خورد. به آب مبدل 
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می‌شد و هنگامی که شخص قبطی از آن می‌خورد. به خون مبدل می‌شد. قبطی به 
اسرائیلی می‌گفت: آب را در دهانت بگذار و پس از آن در دهانم بریز, هنگامی که 
اب را در دهان قبطی می‌ریخت. به خون مبدل می‌شد. انان سخت از این حالت در 
رنج و عذاپ بودند. به موسی علیه السلام گفتند: به خدا قسم» اگر خدا ما را از شر 
این خون رها کند. ما بنی اسرائیل را با تو خواهیم فرستاد. 

هنگامی که خدا آن خون را از میان برد, به وعده خودشان عمل نکردند و بنی 
اسرائیل را آزاد نکردند. خدا نیز رجز را بر آثان فرو فرستاد و منظور از رجز يخ 
است و تا ان روز ان را ندیده بودند و بسیاری در نتیجه ان جان باختند و سخت 
در عذاب و رنج ماندند. عذایی بر آنان نازل شده بود که قبلا نمی‌شناختند: «قَلواً 
یا مُوسّی اذع نا رک با هد عندک لین کشفت عنا الرجز لمتن تک ولنرسآن 
مَعک بی |ٍسرآئیل». موسی به درگاه پروردگارش دعا کرد و آن يخ را متوقف کرد 
و او کی آسر‌ائیل را ازلد ساعت. هدکامی که انان را اژاد کي کرد موسی غلیه 
السلام جمع شدند و او از مصر خازج شد و کسانی که از فرعون فرار کرده بودند به 
وی پیوستند و این خبر به فزعون رتیه هامان په او گفت: من تو را از آزاد کردن 
بنی‌اسرائیل نهی کردم و اکنون مي‌بيني چگونه نزد او گرد هم آمدند. فرعون سخت 
ناراحت شد و از همه شهزها تیر و جمع کرد و برای تعقیب موسی بیرون آمد." 

۲) طبرسی: در باره معنای رجز؛ از امام صادق عليه السلام روایت کرد که به 
یخی سرخ رنگ مبتلا شدند که قبلا آن را ندیده بودند. پس در نتیجه آن هلاک 
شدند و سخت در رنج و عذاب افتادند. زیرا به چیزهایی مبتلا شدند که قبلا ندیده 
بودند. طبرسی نیز این داستان را در مجمع البیان" ذکر کرده است. و گفته است: این 
حدیث را علی بن ابراهیم با سند خود. از امام باقر عليه السلام و امام صادق علیهما 
السلام روایت کرده است. " 


آب مجمع البیان؛ ج ۴ ص f°‏ 
۳- مجمع البیان. ج ۴ ص ۳۴۳. 
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۳ عیاشی: از سلیمان. از رضا علیه السلام روایت کرده است که در باره این 
فرموده خدای عز و جل: «لیْن کشفت عنا الرجز نومت لک», فرمودند: رجز یعنی 
یج - سپس فرمود: - خراسان سرزمین (رجز) برف است." 

۲ ابو یعقوب راوی تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام می‌گوید: به امام 
علیه السلام عرض کردم: آیا رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم و امیر مومنان 
علیه السلام آیاتی داشتند که با آیات و نشانه‌های موسی علیه السلام برابری کند؟ 
امام عليه السلام فرمودند: على عليه السلام خود رسول الله صلی الله عليه و آله و 
سلم است و ایه‌های رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد همان ایه‌های علی 
علیه السلام و آیه‌های علی عليه السلام همان آیه‌های رسول خدا صلی الله عليه و 
آله است و هیچ آیه‌ای نیست که خدای عز و جل به موسی علیه السلام و یا دیگر 
انبیا داده باشد. مگر این که به مانند آن و یا بزرگتر از آن را به محمد که سلام و 
درود خدا بر او باد نیز داده است. 

اما (در باره) عصایی که موسی عليه السلاغداشت و به افعی مبدل شد و آن 
چه را جادوگران از چوب دستی و طناب‌هایشان نبان دادند. بلعیده بود. (باید 
گفت) محمد صلی الله علیه و آله و سلم بهتر از آن را داشت. گروهی از بهودیان نزد 
محمد صلی الله عليه و آله و سلم آمدند.و ازروي بئوال کردند و به بحث و مجادله 
با او پرداختند. هر چه آنان آوردند. پیامبر که سلام و درود خدا بر او باده چیزی را 
برایشان آورد که آنان را دچار شگفتی کرد. آنان به وی گفتند: ای محمدا اگر واقعا 
پیأمبر هستی. پس عصایی مانند عصای موسی را برای ما بیاور. رسول خدا که 
سلام و درود خدا بر او باد. فرمودند: چیزی را که برای شما آورده‌ام (قرآن) بزرگتر 
از عصای موسی است؛ زیرا پس از من تا روز قیامت ماندکار خواهد ماند و با همه 
دشمنان و مخالفان رو به رو خواهد شد و هیچ کس از آنان نمی‌تواند سوره‌ای از آن 
را مورد معارضه قرار دهد و مانند آن را بیاورد. ولی عصای موسی از بین رفت و 
نزد او باقی نماند که مورد آزمایش قرار گیرد. آن طور که قرآن مورد آزمایش قرار 
گرفته است. وانگهی من چیزی را برایتان می‌اورم که بزرگتر از عصای موسی است. 
گفتند: پیاور. فرمود: عصای موسی در دست او بود و آن را می‌انداخت. پس آن 
دسته از قبطیان که کافر بودند. می گفتند: موسی در به کار بردن عصای خود. حیله و 
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نیرنگ اعمال می‌کند. اما خداوند جوب را برای محمد به اژدها تبدیل خواهد کرد 
به طوری که دست او با آن چوب‌ها تماس پیدا نمی‌کند و آن را زیر نظر نمی‌گیرد. 
وقتی به خانه‌های وش باز خد و اک ادو تجمم‌گاهتان در آن خانه گرد آمدید, 
خدای عز و جل همه ستون‌های چوبی سقف‌های آن خانه را به اژدها مبدل خواهد 
کرد و این ستون‌ها بیش از صد ستون است و زهره (صفرای) چهار نفر از شما 
خواهد ترکید و سایرین تا صبح فردا بی‌هوش خواهند افتاد و بهودیان نزد شما 
خواهند آمد و داستان را برای آنان باز خواهید گفت. ولی آنان شما را باور نخواهند 
کرد. سپس آن مارها در ميان آنان ظاهر می‌شوند و جشم‌هایشان پر از مار خوآهد 
شد. همچنان که شب قبل برای شما اتفاق افتاد. سپس گروهی از آنان خواهند مرد 
و گروهی دچار دیوانگی و اضطراب خواهند شد و بیشترشان بی‌هوش می‌شوند. 

امام عليه السلام فرمودند: قسم به آن کسی که خدا او را به حق به پیأمبری 
فرستاده است, همه ان قوم به رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد خندیدند . 
بی‌آن که به او احترام بگذارند یااورا بزرگ دارند. انان به همدیگر می‌گفتند: به آن 
چه ادعا کرده است نگاه کابداوکیلجگون از جایگاه خود بالاتر رفته است؟! رسول 
خدا صلی اله علیه و آله وتتلم فزنودند: اگر الان می‌خندید. فردا گریه خواهید 
کرد. و از آن جه که ریخب می‌دهم/ و مشاهده می‌کنید. دچار حيرت و 
سر گردانی خواهید شد. هان! هر که از شما از مشاهده أن اتفاق در ترس و وحشت 
بیفتد و از مرگ در هراس افند. بگوید: خدایا! به محمد مصطفی و علی مرتضی و 
اولیایشان که هر که امرش را برای آنان تسلیم کند. نجات مي‌یابد. قسمت می‌دهم 
که به من بر آن چه می‌بینم قوت قلب دهی. اگر اشخاص مورد علاقه‌تان که آنان را 
دوست می‌دارید و می‌خواهید زنده بمانند. بمیرند» این دعا را برای اتان پخوانید تا 
شدای هد سمل آنان را زننه کد و قوت کلب دقن 

پس آنان آن جا را ترک کردند و در آن جایگاه گرد هم آمدند و شروع کردند 
به تمسخر محمد که سلام و درود خدا بر او باد و گفته وی مبنی بر این که آن 
ستون‌ها به اژدها مبدل خواهد شد. اتان صدای جنبشی در سقف شنیدند و ناگهان 
آن ستون‌ها به ازدها تبدیل شدند در حالی که سرهایشان را به سمت دیوار پیچیدند 
و به سمت آنان به حرکت در آمدند تا آنان را ببلعند. هنگامی که به آن قوم رسیدند. 
از آنان روی گردائیدند و به طرف آن چه که در خانه از خمره و کوزه و هاون و 
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صندلی و چوب و نرده بود حرکت کردند تا آنها را ببلعند و بخورند. پس به آن چه 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفته بود مبتلا شدند و چهار نفر از آنان 
مردند و گروهی دچار اضطراب شدند و گروهی از مرگ به وحشت افتادند. پس 
همان دعای رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. را خواندند و دل‌هایشان 
پایدار و استوار و قوی شد. برخی از آنان برای چهار نفری که مردند. دعا کردند و 
سپس زنده شدند. هنگامی که این صحنه را دیدند. گفتند: این دعا مستجاب است و 
به درستی که محمد راستگو است؛ اگر چه برای ما سخت است که او را باور کنیم و 
از وی پیروی کنیم. چرا آن دعا را نخوانیم تا دل‌های ما به او ایمان بیاورد و او را 
ناور کدی ا ام و ای او اعت کا میتی آق دما را نادیز شبای س 
و جل دل‌های آنان را به ایمان متمایل و خوشایند ساخت و کفر را در دل‌هایشان 
منفور کرد. پس به خدا و رسولش ایمان آوردند. هنگامی که صبح فرا رسید, 
بهودیان امدند و ستون‌ها دوباره به اژدها مبدل شدند. چنان که بودند. بهودیان ان 
را مشاهده کردند. پس متحیر و سرگردان شدندٍ ویدیختی بر آنان چیره و غالب شد. 

فرمود: و اما ید (ید بیضا) نیز براي ممت لی/اله علیه و آله و سلم بود؛ 
بلکه هزار بار بهتر از آن را داشت. آن أحضرت که لام و درود خدا بر او باد 
دوست می‌داشت که حسن و حسینغلتیه الم پیش او بیاپند و آنان نزد دایه‌شان 
بودند. رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم در تاریکی شب انان را صدا می‌زد و 
می‌فرمود: ای ابو محمد! ای ابو عبداه! نزد من بيایید. با وجود فاصله دور آنان. 
پس از این که صدایش به گوش آنان می‌رسید» مي‌آمدند و رسول خدا صلی اثه 
عليه و أله و سلم انگشت سبابه‌اش را (به این صورت) از در خارج می‌کرد و آن 
انگشت برای آنان زیباتر و بهتر از ماه و خورشید می‌درخشید. آنان می آمدند و 
سپس انگشت به حالت قبلی برمی‌گشت. هر گاه حاجتش از ملاقات و سخن گفتن 
با آنان برآورده می‌شد, می‌فرمود: به جای قبلی خود بر گردید؛ و با سبابه‌اش (به این 
صورت) همه جا را تورانی می‌کرد. در حالی که این سبابه زیباتر و بهتر از ماه 
خورشید می‌درخشید و آنان را احاطه می‌کرد و از آنان تا برگشت به جای قبلی 
محافظت می‌کرد. سپس انگشت ابشان به رنگ معمول خود نی کت 

اما (در باره) طوفانی که خدا برای قبطی‌ها فرستاد. خدای عز و جل مانند آن 
را برای قوم مشرکان به عنوان نشانه‌ای برای محمد که سلام و درود خدا بر او باد. 
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فرستاده بود. - فرمودند:- مردی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
که به او ثابت ابن ابی اقلح ' می‌گفتند در یکی از غزوه‌ها مردی از مشرکان را کشت 
و زن آن مرد نذر کرد که در جمجمه قاتل شوهرش شراب بخورد. هنگامی که در 
جنگ اعد آن حوادث برای مسلمانان اتفاق افتاد. ابت بر روی یدای کشته شد و 
مشرکان آنجا را ترک کردند و رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد و 
اصحايش سرگرم به خاک سپردن یارانش بود. آن زن نزد ابوسفیان آمد و از او 
درخواست کرد که کسی را به جایگاه آن مرد کشته شده بفرستد تا سرش را ببرد و 
برای او بیاورد تا بدین وسیله به نذر خود وفا کند و در جمجمه‌اش شراب بخورد. 
مژده قتل أو قبلا توسط یکی از بردگانش به وی رسیده بود. پس او را آزاد کرد و 
به او کنیزکی بخشید. سپس این درخواست را از ابو سفیان کرد و او نیز دویست نفر 
از افراد نترس را در تاریکی شب فرستاد تا سر او را ببرند و برای آن زن بیاورند. 
آنان به راه افتادند. پس بادی آمد و آن مرد (ثابت) را به سرازیری دره برد و آتان 
او را تعقیب کردند تا سرش انی آن گاه باران شدیدی باریدن گرفت و آن 
دویست نفر را غرق کرد واکسی,بتوائس اثری را نه از ان مرد مقتول و نه از آن 
دویست نفر پیدا کند. بدین.وسپلهشُدا آن زن کافر را از آن چه می‌خواست 
بازداشت. این حادثه بَررَکتر انٍ,طوفان بود ومبه عنوان آیه و نشانه‌ای برای پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم محسوب می‌شود. 

اما (در باره) ملخی که بر بنی اسرائیل فرستاده شد. (باید گفت) که خدا 
بزرگتر از آن را نسبت به دشمنان محمد صلی اله علیه و آله و سلم انجام داد. چرا 
که خدا ملخی را فرستاد که خود مشرکان را خورد؛ در صورتی که ملخ موسی. 
مردان قبطی را نخورد. بلکه کشت آنان را خورد. حکایت آن بدین صورت بود که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در یکی از سفرهایش به سوی شام بود در 
حالی که دویست نفر از بهودیان این منطفه, او را در هنگام ترک مکه و بازگشت به 
آن تعقیب می‌کردند و قصد کشتن او را داشتند زیرا می‌ترسیدند که دولت بهود په 


دست او از بین برود. پس قصد قتل او را کردند. اما چون همراه کاروان بود. جرأت 


۱- عاصم بن ثابت بن ابی اقلح انصاری» از اتصار نخستین و اولیه بود, او کشنه شد و دبر (باد 
شم , (۱ الاصابه. ج ٣‏ ص ۱۲ ت 4۴۳۴۰. 
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نکردند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هر گاه می‌خواست قضای حاجت 
کند به جایی دور. پشت درختان انبوه یا خرابه‌ای و یا صحرا می‌رفت. آن حضرت 
روزی برای قضای حاجت بیرون آمد و دور شد و مشرکان او را کشیب کردند و 
دور او را گرفتند و شمشیرهایشان را برای قتل ایشان بیرون کشیدند. خدای عز و 
جل از زیر پای محمد که سلام و درود خدا بر او باد از زیر شن‌ها. ملخ‌های 
بسیاری بیرون آورد. ملخ‌ها به آنان هجوم آوردند و بدین ترتیب مشرکان به ملخ‌ها 
سرگرم شده و از حضرت بازماندند. هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم قضای حاجت کرد. به کاروان برگشت در حالی که ملخ‌ها هنوز مشغول 
خوردن آنان بودند. کاروانیان به وی گفتند: ای محمد! آن گروهی که به دنبال تو 
افتادند را چه شده است؛ جرا هیچ کدام از آنان برنگشتند؟ رسول خدا صلی اله عليه 
و اله و سلم فرمودند: امده بودند تا مرا بکشند, اما خدا ملخ را بر انان فرستاد. 
کاروانیان آمدند و دیدند که برخی از آنان به هلاکت رسیده و برخی دیگر نزدیک 
است بمیرند و ملخ‌ها سرگرم خوردن آنان هستند.همچنان به آنان نگاه می‌کردند تا 
این که ملخ‌ها همه اجسادشان را خورده و,نجیزی رایاقی نگذاشتند. 

اما در باره شپش, باید گفت که خدا قدرتش را یرای دشمنان محمد صلی اله 
علیه و آله به وسیله شپش نیز نشان:دادةاست. داستان به این ترتیب است که 
هنگامی که دعوت ایشان در مدینه گسترش یافت و مقام و جایگاه او در پرتو 
رسالت بالا رفت. روزی برای اصحابش در باره آزمایش و امتحان انبیا عليه السلام 
توسط خدا و از صبرشان در اطاعت از او سخن می‌گفتند. ایشان می‌فرمودند: همانا 
میان رکن و مقام. قبر هفتاد پیامبر وجود دارد و آنان بر اثر آسیبی که به سبپ 
گرسنگی و شپش به آنان رسید. درگذشتند. برخی از منافقین بهود و بعضی از 
شیاطین کافر قریش این خبر را شنیدند و در محفل خود به توطثه و دسیسه 
پرداختند و به توافق رسیدند که محمد که سلام و درود خدا بر او باد را یافته و او 
را با شمشیرهای خود بکشند تا دروغ تگریی اتا که ادان دوست قر پود 
توطئه چیدند که او را به هنگام بیرون آمدن از مدینه محاصره کنند. 

رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم روزی تنها بیرون آمد. آن قوم شروع 
به تعقیب او کردند. در همین هنگام. یکی از آنان در لباس‌های خود شپش دید. 
سپس بدن و پشتش شروع به خارش کرد. او خجالت کشید و از یارانش فاصله 
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گرفت. یکی دیگر از مشرکان نیز در لباسش شپش دید. او هم دور شد. این ماجرا 
همین طور ادامه یافت تا این که همه انان متوجه شدند که بدنشان شش گذاشته 
ات نیس پر گید شیش ان کد ریاد شد که ی نان رهق لق انات را 
فراگرقت و دهان‌های آنان بسته شد و غذا و آب در دهان‌هایشان فرو نمی‌رفت و به 
این ترتیب, همه آنان طی دو ماه مردند. برخی از آنان در مدت پنج روز و برخی در 
ده روز یا کمتر و یا بیشتر هلاک شدند. هنوز دو ماه نگذشته بود که همه انان بر اثر 
شپش و گرسنگی و تشنگی جان سپردند. این بود آن شپشی که خدا بر دشمنان 
محمد صلی اله علیه و آله و سلم به عنوان نشانه فرستاد. 

اما در باره قوزباغه‌ها نز باید گفت که خدا عانند آن زا برای دشان مخمد 
که سلام و درود خدا بر او باد فرستاد و آن هنگامی بود که خواستند ایشان را 
بکشند. البته خداوند تبارک و تعالی آنان را به وسیله موش به هلاکت رساند. 
حکایت به این صورت بود که دوبست نفر که برخی | ز آنان از کفار عرب و برخی 
نهودی و برخی از عامه مردم ودنکر در موسم حج گرد هم آمدند و با خود گفتند: 
حتما محمد را خواهیم کشیك, پس بةٌطرّف مدینه به راه افتادند. وقتی چند منزل را 
سپری کردند. اگهان آبی لل هت یافتند که از آبی که حمل می‌کردند. گواراتر 
هل ا که همراهشان پود اق نی و مها رها 1 
آن آب پر کردند و آن جا را ترک کردند تا به زمینی رسیدند که موش و قورباغه در 
آن بسپار بود. در آن جا فرود آمدند و بار سفر و شترهایشان را در همان مکان 
گذاشتند. قورباغه‌ها و موش‌ها به جان مشک‌هایشان افتادند و آنها را سوراخ کردند 
و اب انها در آن زمین سنگلاخی ریخت: مدتی نشت TS‏ 
ولی آبی همراء آنان نبود. پس به طرف حوض‌هایی که از آن آب برداشته بودند 
و جا رسیده‌اند و آبراهه- 
هایی ایجاد کرده و آب آن برکه‌ها در آن زمین سنگلاخ فرو رفته است. آنان پر 
زمین افتادند و از یافتن آب ناامید شدند. نشانه‌های مرگ ر 3 ظاهر شد و هیچ 
وی و رم 
خود. نام محمد که سلام و درود خدا بر او باد. را می‌نوشت و می‌گفت: « ای 
پروردگار محمد و آل محمد! من از آزار رساندن به محمد صلی الله علیه و آله و 


سلم توبه کردم. پس به حق محمد و آل محمد که سلام و درود خدا بر آنان باد. 
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گرفتاری مرا برطرف کن». او نجات یافت و خدا تشنگی را از او دور ساخت. 
کاروانی به وی رسید و کاروانیان او را آب دادند و متاغ قوم و شترهای آنان بردند. 
شتران بر تحمل تشنگی از مردان کاروان صبورتر بودند. آن مرد به رسول خدا صلی 
لله عليه و آله و سلم ایمان آورد و رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. آن 
شتران و اموال را به او بخشید. 

اما در باره خون. باید گفت که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روزی 
حجامت کرد و خون خارج شده از خود را به ابو سعید خدری داد و به او فرمود: 
ان را دور انداز. اما وی ان را خورد. رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. به 
وی فرمود: با آن چه کردی؟ گفت: ای رسول خدا! آن را خوردم. فرمود: مگر به تو 
نگفتم دور بیانداز؟ گفت: آن را در جایی که کسی نبیند مخفی کردم. رسول صلی الله 
عليه و آله و سلم فرمود: مبادا که دیگر چنین کاری بکنی. بدان که خداوند تبارک و 
تعالی. گوشت و خون تو را بر آتش حرام کرد؛ چون با گوشت و خون من 
درآمیخته است. در این هنگام. چهل نفر از منافقین شروع به تمسخر رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم کردند و می‌گفتند: او ادعا کرده که خدری را از اتش 
رها کرده است زیرا خونش با خون او مخلوطشنده است. او دروغگویی بیش 
نیست و ما خون او را کثیف می‌دانیم: پيامیز که سلام و درود خدا بر او باد. فرمود: 
به خدا قسم. خدا آنان را با خون شکنجه خواهد گرد و آنان را با آن به هلاکت 
خواهد رساند. اگر جه قبطیان با آن نمردند. مدت زیادی نگذشته بود که په 
خونریزی دایمی از بینی و ریزش خون از دندان‌های آسیای خود مبتلا شدند و 
غذاها و نوشیدنی‌هایشان با خون مخلوط می‌شد و آن را می‌خوردند. به مدت چهل 
اناو ر ات عالت کج و و 
رسیدند. 

اما در باره سنین (سال‌های قحطی) و کمبود میوه باید گفت که رسول خدا صلی 
لله علیه و آله و سلم قبیله مضر را نفرین کرد و فرمود: خدایا! عذابت را بر مضر 
شدت ببخش و بر آنان سال‌های قحطی مانند سال‌های یوسف بفرست. پس خدای 
تبارک و تعالی آنان را به قحطی و گرسنگی مبتلا کرد. از اطراف برای انان مواد 
غذایی می‌آمد, ولی هر گاه آن را می‌خریدند. پیش از این که به خانه‌هایشان 
برسانند می‌گندید و فاسد می‌شد و اموالشان از تین می‌رفت و نفع و فایده‌ای 


ال ۳ 


هاو 
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در غذای خویش نمی‌یافتند. تا این که بحران قحطی و گرسنگی شدید. سخت به 
انان آزار و آسیب رساند تا جایی که مجبور شدند سگ‌های مرده را بخورند. آنان 
استخوان‌های مردگان را می‌سوزاندند و می‌خوردند و کارشان به جایی رسید که 
قبرهای مردگان را نبش کردند و انان را خوردند. حتی گاهی اوقات» زنان, 
بچه‌های خودشان را می‌خوردند. تا این که گروه‌هایی از رژسای قریش نزد رسول 
خدا صلی اله علیه و آله و سلم آمدند و گفتند: ای محمد! تو با مردان دشمنی؛ این 
زنان و بجه‌ها و حیوانات چه گناهی کرده‌اند؟ رسول خدا که سلام و درود خدا بر او 
باد. فرمودند: شما بابت کارتان مورد مجازات فرار گرفته‌اید و بجه‌ها و حیوانات 
شما هدف عذاب نیستند؛ هر گاه خدا بخواهد. خسارت آتان را با همه منافع در دنیا 
و اخرت جبرآن خواهد کرد. خداوند تبارک و تعالی خسارت آنان را جبران خواهد 
کرد و مضر را خواهد بخشید و آن گاه گفت: خدایا! گرفتاری آنان را برطرف کن 
خرمی و اسایش و رفاه به آنان بازگشت و این همان گفته خدای عز و جل در 
مورد آنان است؛ در جایی که نفمتت‌های او را بر آنان بر می‌شمرد و می‌فرماید: 
«لینبدوا رب هذا ابیت الد اعم من جوع واآمنهم من خوف»- [باید 
خداوند این خانه را بپرستند.همان (خدایی) که در گرسنگی غذایشان داد و از بیم 
(دشمن) آسوده خاط رگن کر 

اما حکایت کاستر ستن (طمس) اموال را تیز پيامبر صلی اله عليه و آله و سلم 

شت که در تفسیر این فرموده خدای عز و جل: «ربنا اطمس على نوالهم واشدد 
۳ قلوبهم» آپروردگا را اموالشان را نابود کن و آنان را دل‌سخت گردان) خواهد 


۳ 


رثا او ایکا ُنتضعنون مار الازض ومتار ا ابي بار 
قدنف یسیع یز ۳ 
یرون (۱۳۷) جوز بتي (نرآنیل الم اتل رون ل تام 


۱- قریش /۲-۳. 
۲- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلا ص ۰ ح ۲ 
۳- يونس ۳ 
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و ده ون و وم هون (۱۳۸)ن لاء مک 

مه وال ]عون ۲ 5ل مرا نیک له فلکم َل 
فلن مر من آل رڪون ومو ٽڪم شوء اهاب یو که 
و ی تون نا هکرو دک با فرعم ۱۳۱ 


[و به آن گروهی که پیوسته تضعیف می‌شدند. (بخش‌های) باختر و خاوری 
سرزمین (فلسطین) را که در آن برکت قرار داده بودیم. به میراث عطا کردیم و به 
پاس أن که صبر کردند. وعده نیکوی پروردگارت به فرزندان اسرائیل تحقق یافت 
و آن چه را که فرعون و قومش ساخته و افراشته بودند. ویران کردیم * و 
فرزندان اسرائیل را از دریا گذراندیم تا به قومی رسیدند که بر (پرستش) بت‌های 
خویش همت می گماشتند. گفتند: ای موسی! همان گونه که برای آنان خدایانی 
است. برای ما (نیز) خدایی قرار ده. گفت: راستی شما نادانی می کنید * در حقیقت 
آن چه ایشان در آنند. نابود (و زایل) و آن_خاء انجاء,می‌دادند. باطل است ٭ گفت: 
آیا غیر از خدا معبودی برای شما بجویم با اه او/شا را بر جهانیان برتری داده 
است؟ ٭ و (باد کن) هنگامی را که شما را ازَفزعونیان نجات دادیم که شما را 
سخت شکنجه می کردند. پسرانتان راکښ ژنانتان. وا ژنده باقی می گذاشتند 
و در این برای شما آزمایش بزرگی از جانب پروردگارتان بود] ۱ 
۱) علی بن ابراهیم در باره این فرموده خدای عز و جل: «وأورئنا قوم الذٍین ۱ 
ِ بستضعفون مشارق الارزض و مَفاربَهَا ای بارکنا فیها» می‌گوید: یعنی بنی 
اسرائیل؛ ؛ هنکامی که خدای عز و جل فرعون را به هلاکت رسانده مین و آن چه از 
ان فرعون بود را به ارث بردند. و اين سخن خدای تبارک و تعالی: «وتمّت کلمت 
ریک ای غلی بنی إسرآئیل بما صَبَروأ» یعنی رحمت نسبت به موسی عليه 
ا انان به کمال رسید «ودمَرتا ما کان صلع فرعون رقوْمه ومّا کانواً 
ِفرشون» , یعنی آثار و تاکستان‌ها و کاخ‌ها. 
اما این فرموده خدای عز و جل: «وجاوزتا بى إسرآئيل البخر فاتوأغلی قوم 
يعون علی أصنام لَهُم» و 
موسی علیه السلام و اصحابش از درا عبور کردند. قوم موسی به قومی رسیدند که 


وال ۳ 


اهار 
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مشغول پرستیدن بت‌ها بودند. به موسی گفتند: «یّا موی اجعل آنا لها کلم 
له موسی گفت: «إنکم قوم تخهلون * ان ضولاء مر ما هم فيم وتاطل ما كانوا 
یفتلرن * قال غر ال گم لها وو فلکم على اغالین * وإذ ناکم من 
4 فرعون یَسومُونکم سوء 2 الاب یقتلون ناه کم ویستحیون ستاء کم وفی دلکُم 
من ربكم عظیم» علی بن ابراهیم می‌گوید: این ایه‌ها از جمله آیه‌هاء ی محکم 
ات 
۲) ابن شهر آشوب نقل کرده است که هنگامی که راس الجالوت به علی عليه 
السلام گفت: هنوز سی سال از رحلت پیامبرتان نگذشته بود که شمشیر به روی 
یکدیگر کشیدید. حضرت فرمودند: شما هم هنوز پاهایتان از اپ دریا خشک 
نشده بود که که به موسی عليه السلام گفتید «اجعل لنا إلا کما لهم آلهة»" 


وواعد وی تلایا رل ره تسیل ول موی 
لاخیهازون ان نتم ول ولا کر ب تلع سیل لین (۱۳۲, 


E e r‏ تمام کردیم تا آن که 
وقټ معین پروردگارش در جهل شب به سر آمد و موسی (هنگام رفتن به کوه 
طور) به برادرش هارون گفت: در ميان قوم من جانشینم باش و (کار آنان را) 
اصلاح کن و راه فسادگران را پیروی مکن] 

۱ محمد بن یعقوب: از تعدادی از یاران ما. از سهل بن زياد از محمد 2 
اسماعیل, از بعضي از یارانش, از امام صادق علیه السلام روایت کرت است که 
فرمود: خدای تبارک و تعالی دنیا را در شش روز آفرید. سپس این شش روز را از 
سایر روزهای سال جدا کرد. سال برابر با سیصد و پنجاه و چهار روز است و ماه 
شعبان هیج گاه کامل نمی‌شود و ماه رمضان هیچ گاه کاستی نمی‌پذیرد و فریضه 
نمی‌تواند ناقص باشد. همانا خدای عز و جل می‌فرماید: «رلتکملواً اعد" [تا 
شماره (مقرر) را تکمیل کنید] و ماه شوال بیست و نه روز است و ذی‌العقده سی 


۱ تفسیر قمی, ج ۱. ص ۲۲۱ 
۲ مناقب. ج آ ص و 
۳ بقرہ /۱۸۵. 
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روز است و خداي عز و جل می‌فرماید: «وواعدیا موس تلائین ْلَه رأنمنناها 
بعشر لت میقات ریه آربعین ليله و ذى الحجه بيست و ه روز و محرم سي روز 
ات شین ی ی از اقا یف باه نا ی ای اس 

۲) طبرسی روایت کرده است که امام باقر علیه السلام فرمود: موسی عليه 
السلام په قومش گفت: من سی روز در بین شما نیستم.تا بر آنان سخت نگیرد. 
سپس آن مدت را ده روز افزایش داد و در این کار خلف وعده ثیست, زیرا که اگر 
چهل شب تأخیر می‌کرد. قبل از آن سی شب تأخیر کرده بود.! 

۳) عیاشی. از محمد حلبی, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که در 
باره این فرموده خداء «وواغنتا موسی لان لیلد وأتمتتاها بعشر» فرمودند: در 
ده شب از ذی الحجه‌ای که ناقض است (پیست و نه روز است) تا این که به ماه 
شعبان رسید, پس گفت: ناقص است و به اتمام نمی‌رسد." 

۴ از فضیل بن یسار نقل شده است که گفت: به امام باقر عليه السلام عرض 
کردم: قربانت گردم. وقتی را در باره آنان تعیین کن. فرمودند: همانا علم خدا با علم 
تمیین کنندگان زمان اختلاف دارد؛ مگر,لشنیده‌ای که خداوند می‌فرماید: تا چهل 
شب و نه موسی و ته ہنی اسرائیل آن دشر نمیادانتند. اما هنگامی که با آنان 
سخن گفت. گفتند: موسی دروغ گفته است و خلف وعده کرده ام ی اک ای 
موضوع برای شما روایت شد بگوییک:*شدا و روش راست گفتند؛ که در این 
صورت. دو پاداش نصیب شما می‌شود." 

۵ از فضیل بن یسار از امام باقر عليه السلام روایت شده است که فرمودند: 
هنگامی که موسی خواست بیرون آید تا با پروردگارش خلوت کند. به آنان سی 
روز وعده داد. هنگامی که خدا ده شب په آن سی شب اضاقه کرد. قومش گفتند: 
موسی خلف وعده کرد و آن کاری را کردند که کردند." 


۱- کافی. ج ۴ ص ۷۸ ح ٢‏ 

آ- مجمع البیان» ج ۴ ص :۳۳٩‏ 

۲- تفسیر عیاشی؛ ج ص ۹ح ۶۹ 
۳- تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۹ ¥ 
۵ تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۳۰ ح ۰۷۱ 
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بلا جاء موی فان مه رال رب أرني أنظر ول[ ن تراني وکن 
ال کان سکن سوت تراني نی وه یل له وتو موتی 
صقا لا فان ال مات بت البلت وان اول میت (۱۴۳ تال با موتی ان 
امكل اس بر اي یالاب منت ی ناکین ۱۳ 
[و چون موسی به میعاد ما امد و پروردگارش با او سخن گفت. عرض کرد: 
پروردگارا! خود را به من بنمای تا بر تو بنگرم. فرمود: هر گز مرا نخواهی دید, 
لیکن به کوه بنگر. پس اگر بر جای خود قرار گرفت به زودی مرا خواهی دید. 
چون پرورد گارش به کوه جلوه نمود. آن را ریز ریز ساخت و موسی بیهوش بر 
زمین افتاد و چون به خود آمد گفت: تو منزهی, به درگاهت توبه کردم و من 
نخستین مومنانم # فرمود: ای موسی! تو را با رسالت‌ها و با سخن گفتنم (با تو 
مردم (روزگار) برگزیدم. پس آن چه را به تو دادم بگیر و از سپاسگزاران باش] 

۱) ابن بابویه از تمیم بن"عبدافه/ین تمیم قرشی که خداوند از او خشنود باد. 
نقل کرده است که از پدرم! از مدان پن سلیمان نیسابوری, از علی بن محمد بن 
جهم نقل شده ا ست که گفت: در مجلس مأمون حضور داد شتم در حالی که امام رضا 
عليه السلام نزد او بودو نوکت« ایاپسر رسول خدا! مگر نمی‌گویی که 
پیامبران معصومند؟ فرمود: بلی. سپس از ایشان در باره برخی از آیه‌های قران در 
مورد پیامبران سئوال کرد. از جمله این وال 5 معنای این گفته خدای عز و جل: 

تست( چوا شاه موس قاتا رک چیه قال یا آرنی آنظر ایک قال لن 
ا وکن انظر إلى الجیل» چگونه کلیم لله موسی ابن عمران علیه السلام از 
خدا طلب رزیت کد توا ن که می‌دانست نمی توان خدا را دید؟ 

حضرت رضا عليه السلام فرمودند: كليم الله موسی بن عمران عليه السلام 
می‌دانست که خدای عز و جل را نمی‌توان با چشم‌ها دید. اما آن گاه که خدای عز 
و جل با او سخن گفت و او را مقرب درگاهش قرار داد. نزد قومش بازگشت و به 
آنان خبر داد که خدای عز و جل با او سخن گفته و او را به خود نزدیک ساخته و 
با او مناجات کرده است. آنان گفتند: ما به تو ایمان نخواهیم آورد. مگر این که 
سخنش را بشنویم چنان که تو شنیدی. تعداد آن قوم هفتصد هزار نفر بود. هفتاد 
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هزار نفر از میان آنان برگزید و سپس هفت هزار نفر از میان آنان را انتخاب کرد و 
از میان آنان هفتصد نفر را و در نهایت هفتاد مرد برای میقات پروردگارش برگزید 
واتان را به طور سینا برد و در دامنه کوه مسکن داد. موسی علیه السلام از طور بالا 
رفت و از خدای تبارک و تعالی درخواست کرد که با او سخن گوید و سخنش را به 
سمع آنان برساند. خدای عز و جل با او سخن گفت و سخنش را از بالا و پایین و 
چپ و راست و پشت و جلو شنیدند. زیرا که خدای عز و جل آن را در درخت 
شید اوق شش ام فا از ام درخت خارج کرد تا آن را از همه جهات شنیدند. اما 
او کی هریز به بو مان قآ E‏ ی کشت راک 
شنيده‌ايم. سخن خدا بوده است. مگر این که خدا را به طور آشکارا ببينیم. هنگامی 
که این خواسته بزرگ را بر زبان آوردند و استکبار ورزیدند و کی کردند, 
خدای عز و جل صاعقه‌ای را فرستاد و در نتیجه, آنان را به سبب ظلم و ستمشان 
مجازات کرد و انان به هلاکت رسیدند. 
موسی علیه السلام گفت: پروردگارا! به هنگام مراجعت. اگر بنی اسراییل گفتند: 
تو آنان را بردی و به قتل رساندی؛ زیرا که ور عاي ناجات با خدای عز و جل 
راستگو نبودی, به آنان چه بگویم؟ خداوندآنان رانزنده کرد و با او فرستاد. آنان 
گفتند: تو اگر از خدا بخواهی که او را نی ې خواهد,پذیرفیت و در این صورت. به 
ما خواهی گفت که خدا چگونه است و ما او را آن طور که شایسته است. خواهیم 
شناخت. موسی عليه السلام گفت: ای قوم! همانا خدا با چشم‌ها دیده نمی‌شود و 
دارای کیفیت نیست. بلکه با آیه‌ها و نشانه‌ها و آثارش شناخته می‌شود. آنان گفتند: 
ما به تو ایمان نمی‌آوریم» مگر این که از او این حاجت را بخواهی. 
موسی علیه السلام گفت: پروردگارا! تو گفته بنی اسرائیل را شنیدی و تو به 
مصلحت آنان داناتری. پس خدای عز و جل به او فرمود: ای موسی! آن چه را آنان 
طلب کردند. تو از من طلب کن. من تو را به علت نادانی‌شان مورد مواخذه قرار 
نخواهم داد. آن گاه موسی علیه السلام گفت: : «ربٌ آرنی نظر لک قال آن ترانی 
ولکن انظر إلى الْجَبّل فان استقر مَکانه» در حالی که سقوط خواهد کرد «قسَوف 
ترا نی فلا لی ره لل» به یکی از نشان‌هایش «جقله دا خر موسی صقا 
فلا فاق قال سبحانک تبت |لیک» می‌گوید: من به شناخت خود از تو از نادانی 
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قومم برشت (من نیز آنان را نادان می‌دانم) «وآناً یل المؤمنين» از آنان, زیرا تو 
دیده نمی‌شوی. پس مامون گفت: آفرین بر تو ای ابوالحسن.' 

۲) و نیز ابن بابویه می‌گوید: از پدرم که خداوند از او خشنود باد. از سعد بن 
عبدالّه» از قاسم بن محمد اصفهانی, از سلیمان بن داود منقری. از حفص بن غیاث 
نخعی قاضی نقل شده است که گفت: از امام صادق عليه السلام در باره این فرموده 
خدای عز و جل: «فلَمَ تجلی رب للجبل جع دکا» پر سید م. فرمودند: کوه در دریا 
فرو ريخت و هنوز در حال فرو ریختن است." 

۳) و نیز ابن بابویه می‌گوید: از هارون بن موسی از محمد بن حسن, از محمد 
بن حسن صفار. از یعقوب بن يزید. از محمد بن ابو عمیر. از هشام تقل شده است 
که گفت: نزد امام صادق عليه السلام بودم. هنگامی که معاوية بن وهب و عبد 
الملک بن اعین نزد وی آمدند. معاویه ابن وهب به وی عرض کرد: ای پسر رسول 
خدا! در باره حدیثی که می‌گوید: رسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم 
پروردگارش را ديت جه می کون وٌ,در کدام صورت او را دیده است؟ و نیز در باره 
حدیثی که روابت کرده‌اند .که موّمتان؛ پر‌وردگارشان را در بهشت می‌بینند, بو که 
چگونه می‌بینند؟ حضرت علية السلاق تبسم کردند. سپس فرمودند: ای معاویه! جه 
قدر ناشایست است تسا یریش از گذشسم جفتاد یا هشتاد سال. در حالی که در 
میات تیا و دیهان ار رود ت تقد را مان که اه انیت 
نشناسد؟ 

سپس فرمودند: ای معاویه! همانا محمد که سلام و درود خدا پر او باد. 
پروردگار تبارک و تعالی را با چشم ندیده است. رژیت بر دو وجه است: ریت 
قلب و رژیت جشم. هر که متظورش رویت قلب باشد. ادعای او درست است و 
هر که منظورش رژبت با چشم باشد. دروغ گفته است و به خداوند و ایاتش کفر 
ورزیده است؛ زیرا که رسول خدا صلی اه علیه و اله و سلم فرمودند: هر که خدا را 
به خلقش تشبیه کند, کافر است. 

بدرم» از بدرش, از حسین بن على عليه السلام برای من جنین تقل کرده است 
که از امیر مومنان علیه السلام سئوال شد: ای برادر رسول خدا! آیا پروردگارت را 
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دیده‌ای؟ فرمودند: چگونه کسی را عبادت کنم که او ندیده‌ام؟ چشم‌ها عیان و 
آشکار او را مشاهده نکرد‌اند. بلکه دل‌ها و قلب‌ها په وسیله حقایق ایمان دیده‌اند. 
اگر چنین باشد که فرد مؤمن با چشم خویش پروردگارش را ببیند. می‌توان گفت» 
هر که دیدن و ریت او جایز است. مخلوق است و هر مخلوقی بايد خالق داشته 
باشد. در این صورت. او را موجود و مخلوق قرار داده‌ای و هر که او را به 
مخلوقات خود تشبیه کند. برای خدا شریک قائل شده است. وای بر آنان مگر گفته 
خدای عز و جل را نشنیدند: «۷ تدرکه التسار وه درک امار ور الأطیف 
خبیر» [چشم‌ها و وا وی د ی اوست کف دید کای را درم باند و او لی ا 
است] و گفته خداوند تبارک و تعالی به موسی عليه السلام : «ن ترانی ولکن انظر 
ّى بل فان استفر مکانهُ فسَوف ترانی لا تجلی ر يه لجل جَقلهُ دکا» بلکه در 
اقات یکی از نور او بر کوه درخشید. همانند نوری که از سوراخ سوزن خارج 
می شو د. و زمین سخت به لرزه در آمد و کوه‌ها تکان شدیدی خوردند و موسی 
بی‌هوش بر زمین افتاد. هنگامی که به خودگید و خداوند روحش را به او 
بازگرداند. گفت: خدایا تو پاک و منزهی, توبة کردم"از گفته کسی که ادعا کرد که تو 
قابل دیدن هستی و به همان شناخت خویش نسپت_به تو برگشتم که چشم‌ها 
نمی‌توانند تو را درک کنند و من اول کسی هستم که به تو,ایمان می‌آورد و اولین 
اقرار کنندگان به این که تو می‌بینی. اما دیده نمی‌شوّی و این که تو در منظر اعلی 
هستی. 

سپس فرمودند: همانا معرفت و شناخت وت وا او بهترین 
و واجب‌ترین فریضه بر انسان است و حد معرفت این است که خدا را از طریق 
شریک قرار ندادن برای او بشناسد و این که شبیه و همتایی ندارد و این که بداند که 
او قدیم. ابت. موجود و نامفقود و توصیف شده‌ای است که شبیه يا نظیر يا 
باطل‌کننده‌ای برای او قابل تصور نیست یس کمثله شئ“ وه السَییم البعییر»" 
[چیزی مانند او نیست و اوست شنوای بینا] و پس از او معرفت و شناخت پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم و سلم و گواهی و شهادت به پیامبری او است و کمترین 
شناخت نسبت به پیامبر, اقرار به پیامبری او است و این که کتاب یا امر یا نهی که 
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از طرف او آمده است. در حقیقت از جانب خدا آمده است و پس از او معرفت و 
شناخت امامی است که باید به او در نعمت و صفت و اسم وی در سختی و آسانی 
اقتدا کند. حداقل شناخت امام این است که بدانيم که او در همه چیز با پیامبر صلی 
لله غلیه و آله برابر است» جر بیامبری» و این که او وارث بیامیر است و اطاعت از 
وی به منزله اطاعت از خدا و اطاعت از رسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم 
است و نیز به منزله تسلیم به خداوند در همه امور و ارجاع به او و عمل به دستور 
او است؛ و این که بداند. امام پس از رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. علی 
ابن ايی‌طالب و پس از او حسن, سپس حسین بن علی. و پس از علی فرزندش 
محمد و پس از محمد. فرزندش جعفر و پس از جعفر. فرزندش موسی و پس از 
موسی, فرزندش علی و پس از علی, فرزندش محمد و پس از محمد. فرزندش 
علی و پس از علی, فرزندش حسن و پس از او حجت است که از فرزندان حسن 
سلام الله علیهم اجمعین می‌باشد. 

سپس فرمودند: ای معاوبه ل دباین امر. اصلی را برای تو قرار دادم و طبق آن 
عمل کن و اگر بر آن چه کذ پر آن بودی. می‌مردی, هلاک می‌شدی و در بدترین 
حالت و شرایط بودی, قول کسانی که ادعا کردند که خدای عز و جل با چشم قابل 
ریت است. تو را فر می دنرچیے پلکه انان قوی عجیب‌تر از این قول را نیز گفته‌اند. 
مگر ایشان آن کار مکروه را به أذم عليه السلام نسبت نداده‌اند و مگر آن نسبت‌های 
ناشایست را به ابراهیم علیه السلام نداده‌اند؟ مگر نسبت قتل را در داستان پرنده به 
داود علیه السلام نداده‌اند؟ مگر ماجرای زلیخا را به پوسف صدیق نسبت نداده‌اند؟ 
مگر به موسی علیه السلام آن نسیت‌های ناشایست را نداده‌اند؟ مگر به رسول دا 
صلی له علیه و آله و سلم داستان زید را نسبت نداده‌اند؟ مگر به علی این ابی 
طالب عليه السلام داستان قطیفه را نسبت نداده‌اند؟ انان از دادن این نسبت‌ها قصد 
داشتند اسلام را مورد سرزنش قرار دهند تا به گذشته خود بازگردند. اما خدای 
تبارک و تعالی چشم‌هایشان را کور کرد. همجنان که دل‌هایشان را کور کرده است. 
پاک مه با لا ار ای یت هان درو 

۴ و نیز از ابن بابویه نقل شده است که گفت: از محمد بن علی بن محمد بن 
حاتم معروف به کرمانی. از ابو عباس احمد بن عیسی وشاء بغدادی, از احمد بن 
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طاهر قمی, از محمد بن بحر بن سهل شیبانی. از احمد بن مسرور, از سعد بن عبداله 
قمی» از حضرت فائم عجل الله تعالی فرجه الشریف ولی امر و فرزند حسن عليه 
السلام روایت شد است که گفت: گفتم: - ای سرورم! - علت اين که مردم 
میراد آمامی. وا بزایخردقان ر کرد چیست؟ فرنوجتته امان ملح با 
مفسد؟ عرض کردم: مصلح. فرمودند: ایا در حالی که کسی نمی‌داند در باره صلاح 
و فساد. چه چیزی به ذهن دیگران خطور می‌کند. جایز است مفسد را برگزینند؟ 
عرض کردم: بلی. 

فرمودند: آکنون علت را به عنوان برهانی برای تو می‌آورم که عقل تو به آن 
اطمینان یابد. در باره پیامبرانی که خدای عز و جل ایشان را برگزید و کتاب را بر 
آنان نازل کرد و آنان را به وسیله وحی و عصمت تایید کرد, با من بگوی؛ زیرا که 
آنان شخصیت‌های برجسته امت‌ها هستند و آنان را مايه هدایت قرار داد. مائند 
موسی و عیسی علیه السلام. اگر بخواهند امامی برگزینند. ایا جایز است با وجود 
رجحان عقل و کمال علمی که داشتند. امامیمنافِق برگزینند در حالی که گمان 
می‌برند که او مؤمن است؟ عرض کردم: پخیر. فر مو دند موسی با وجود این که با 
خدا سخن گفت و با وجود این که عقل و عتلش به کمال رسیده بود و وحی بر او 
نازل می‌شد. هفتاد نفر از کسانی که کر ای اخلاصشان شک و شبهه نداشت را 
از میان شخصیت‌های قوم و لشکر خویش برای میقات پروردگارش بر گزید, در 
حالی که در میان آنان منافقانی نیز بودند. خدای عز و جل می‌فرماید: «واختار 
مُوسّی قَوْمَهُ سبُیین رجلاً بیقاتنا» [و موسی از میان قوم خود هفتاد مرد برای 
میعاد ما برگزید] پس چون به این نتیجه رسیدیم که کسی را که خدا برای پیامبری 
پر یده است. افسد را و نه اصلح را انتخاب کرده است در حالی که گمان می‌برد 
اصلح است و نه افسد, دريافتيم که انتخاب و گزینش, مختص کسی است که درون 
سینه‌ها را و آن چه را در وجدان و سرشت انسان‌ها مخفی استاه می‌دانن. و این که 
بهترین پیامبران که اهل صلاح را قصد داشتند. اهل فساد را برگزیدند. در گزینش 
مهاچرین و انصار خطری (ملامتی) نیست." 
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۵) محمد بن حسن صفار: از بعضی از اصحاب ماء از احمد بن محمد سیاری؛ 
از احمد بن محمد. از ابو محمد عبید بن ابو عبدالله فارسی و غیر او. از امام صادق 
علیه السلام روایت کرد که فرمود: همانا کروبیان قومی از شیعه ما و از خلق 
نخستین می‌باشند و خدا آنان را هشت عرش قرار داده است و اگر یک نور از انان 
بر اهل زمین می‌تابید. برای آنان کافی بود. سپس فرمودند: وقتی که موسی عليه 
السلام آن خواسته‌ها را از پروردگارش طلب کرد. خداوند تبارک و تعالی به یکی 
از کروبیان دستور داد و او در کوه, متجلی شد و آن را در هم کوبید." 

۶ عیاشی: از ابو بصیر, از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت کرده 
ا : ن ن گاه که موسی از پروردگارش تبارک و تعالی خواست تا او را 

A IE‏ آرنی انظ" یک قال ن ترانی وکن انظ إلى الجبل إن اس 
ماه شترف ترا فرمود: - هنگا می که موسی از کوه بالا رفت» درهای آسمان 
گشوده شد و فرشتگان گروه گروه آمدند. در حالی که در دستشان ستون و بالای 
سرشان نور و روشنایی بود و .کرو گروه از کنار او رد می‌شدند و می‌گفتند: ای 
فرزند عمران! پا بر جا باش چرا کت وبحاجتی بس بزرگ خواسته‌ای. - فرمود:- 
موسی همچنان ایستاده بود-تااين کهپروردگار جل جلاله متجلی شد؛ پس کوه را 
در هم کویید و موس یری ول روزن اف هنگا 40 او 
گرداند په هوش امد «قال سبحانی تا تبت الیک فا ی المؤمنين» ۲ 

۷ این ابی عمیر گفت: تعدادی از اصحاب ما برای من روایت کردند که آتش 
او را احاطه کرد تا از صحنه هولناکی که دیده بود. فرار نکند. 

و کد شم عرد از رک موالی از ین رواج کرک ابه اس که یه 
روز صبر کنیم تا مطمئن شویم ایا شخص صاعقه زده. مرده است یا خیر و یا این 
که پیش از ان. حالش روشن شود. زیرا ممکن است روح به بدن او بازگردد." 

۸ از ابو بصیر نقل شده است که گفت: از امام صادق عليه السلام شنیدم که 
فرمود: همانا موسی ابن عمران عليه السلام هنگامی که از پروردگارش خواست تا 
به او نگاه کند. خدا با وی قرار گذاشت که در جایی بنشیند. پس به فرشتگان 
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دستور داد گروه گروه همراه با برق و رعد و باد و صاعقه‌ها از کنار وی عبور کنند. 
هر گاه دسته‌ای از کنار وی رد می‌شد. لرزه بر تن او می‌افتاده و سرش را بالا می‌برد 
و سئوال می‌کرد: آیا پروردگارم در میان شما است؟ به او پاسخ می‌دادند که او در 
حال آمدن است. ای فرزند عمران! تو امری بس بزرگ را طلب کرده‌ای.! 

٩‏ از حفص بن غیاث نقل شده است که گفت: از امام صادق عليه السلام 
شنیدم که در باره این گفته خدا لا تجلی ره یل له دا ور نی 
صَعِقًا» فرمود: کوه و دریا فرو ریات و تا یه ال در حال قرو ویختن ات ' 

۰) در روایتی دیگر چنین آمده است که آتش موسی را احاطه کرد تا از آن 
صحنه ترسناکی که دید. فرار نکند. و نیز فرمود: هنگامی که موسی بی‌هوش بر 
زمین افتاد. جان ا خدا روحش ر به او باز گرداند, به هوش امد و 
گفت: «سبحانک ت تبت ایک واا ول الْموّمنین ».۲ 

۱) علی بن ابراهیم: همانا خدای عز و جل به موسی وحی کرد: من تورات و 
الواح را تا چهل روز بر تو نازل خواهم کرد: ورین جهل روز. همه ماه ذی العقده و 
ده روز از ذی الحجه است. موسی به اصجاپش گفت: غمانا خدای تبارک و تعالی به 
من وعده داده است که تورات و الواح را در این سی روز بر من نازل کند. خدا به 
وی دستور داد که نگوید: «تا چهل روز» تا ر س نیایند. سپس موسی عليه 
السلام به میقات (وعده‌گاه) رفت و هارون رآ در بی اسرائیل جانشین خود کرد. 
هنگامی که آن مدت از سی روز تجاوز کرد و موسی علیه السلام برنگشت. 
خشمگین شدند و خواستند که هارون را بکشند. آنان گفتند: موسی به ما دروغ 
گفت و فرار کرد. پس به پرستش گوساله پرداختند. هنگامی که روز دهم ذی حجه 
فرا رسید. خداوند تبارک و تعالی الواح و احکام و اخبار و سنت‌ها و داستان‌های 
مورد نیاز ایشان را بر موسی عليه السلام نازل کرد. هنگامی که خدا تورات را بر 
وی نازل کرد و با او سخن گفت. موسی گفت: : درب آرنی آنظرٌ الیک» و خدا به 
او چنین وحی کرد لن ترا » یعنی توانایی انجام این کار را نداری «رتکن انظر 
إلى ابل قان اسر مکانه فسَّف ترانی» - فرمود:- پس خدا حجاب را برداشت 
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و موسی به کوه نگاه کرد و کوه در دریا فرو ريخت و هنوز در حال فرو ریختن 
است. فرشتگان تازل شدند و درهای اسمان کشوده شد. خدا به فرشتگان جنین 
وحی کرد: مراقب باشید موسی فرار نکند. فرشتگان نازل شدند و دور موسی علیه 
الات :را گرفتد و گفد: اي فرزند غمران! تقاومت کن جرا که تو امری بنن 
بزرگ از خدا خواسته‌ای. چون موسی به کوه نگاه کرد که فرو می‌ریخت و 
فرشتگان را دید که فرود می‌آمدند. با صورت بر زمین افتاد و از ترس خدا و صحنه 
هولناکی که دید. جان باخت. خدا روح را به وی باز گرداند و او سرش را بالا آورد 
و خوش آمد و گفت: «سبْحانک بت الک وأنا ول المُومنين» , یعنی اولین کسی 
که باور کرد که تو قابل رزیت نیستی. خدای عز و جل گفت: «یّا مُوسّی ۳ 
یتک علی الناس پرسالانی ویکلامی قخذ ما نینک وکن من الشاکبین» و 


جبرییل چنین او را فرا خواند: ای موسی! من جبرئیل. برادر تو هستم.! 


کب له في الواح م نکل ي و وه وتفصبلا ڪل تي دما تما و 
مه لوا خی ۷ یه رن (۱۴۵) سأر ا یت 
عون تا لا وان یل ال 
وه یلا وان روا سیل الم َو ساکعنا 
غافلی (۱۴۶), 
[و در الواح (تورات) برای او در هر موردی پندی و برای هر چیزی تفصیلی 
نگاشتیم. پس (فرمودیم): أن را به جد و جهد بگیر و قوم خود را وادار کن که 
بهترین آن را فرا گیرند. به زودی سزای نافرمانان را به شما می‌نمايانم * به 
زودی کسانی را که در زمین بناحق تکبر مي‌ورزند از آیاتم رودی گردان سازم (به 
طوری که) اگر هر نشانه‌ای را (از قدرت من) بنگرند. بدان ایمان نیاورند و اگر 
راه صواب را بپینند آن را پرنگزینند و اگر راه گمراهی را ببیتند. آن را راه خود 
قرار دهند. این بدان سبب است که آئان آیات ما را دروغ انگاشته و غفلت 


ورزبدند] 
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جفر چنین فرمودند: همانا خدای تبارک و تعالی در الواحی که بر موسی عليه 
السلام نازل کرد بیان و توضیح همه چیز وجود داشت., اعم از کارهایی که رخ داده 
و انها که تا روز قيامت رخ خواهد داد. هنگامی که ایام موسی به سر رسید. خدا به 
و او الواح را به صورت پیچیده در آن قرار داد و سپس کوه بسته شد و آن را در دل 
خود جای داد. آن امانت همجنان در دل کوه بود تا این که خدا پیامبرش محمد 
صلی الله علیه و آله و سلم را به پیامبری بر انگیخت. کاروانی از یمن آمد و 
کاروانیان می‌خواستند با پیامبر که سلام و درود خدا بر او باد. دیدار کنند. هنگامی 
که به کوه رسیدند. کوه از هم شکافته شد و الواح به صورت پیچیده چنان که موسی 
قرار داده بوده بیرون آمد. پس آن گروه أن را برداشتند و هنگامی که در دستشان 
قرار گرفت» خدا ترس و وشت را در لمان انداخت و نمی‌توانستند به آن 
نگاه کنند و پیوسته از آن بیم داشتند تا اب ناکت آن را ند رسول خدا صلی لله عليه 
و آله و سلم بردند. خدا جبرییل را نزد پیامپرش که سلام و درود خدا بر او باد. فرو 
فرستاد و داستان آن گروه و آن چهییا.یرای انان اتفاق افتاده بود. تعریف کرد. 
هنگامی که نزد پیامبر صلی اله علیه و آلة و سم آمدند. بر وی سلام کردند و او 
بلافاصله از آنان در مورد آن چه را یافتند. پرسید. آنان گفتند: از کجا می‌دانی ما 
چه را یافته‌ایم؟ فرمود: پروردگارم به من گفت و آن الواح است. گفتند: ما گواهی 
می‌دهیم که تو رسول خدا هستی. 

پس الواح را بیرون آوردند و په وی دادند. او به آن نگاه کرد و آن را خواند 
که به زبان عبرانی (عبری) بود. سپس امیر مؤمنان علیه السلام را فرا خواند و 
فرمود: این را بگیر, چرا که علم اولین و اخرین در ان است و آن الواح موسی است 
و پروردگارم به من دستور داد که ان را به تو دهم. حضرت على عليه السلام 
فرمود: ای رسول خدا! من نمی‌توانم ان را بخوانم. فرمود: همانا جیرییل به من 
سرش قرار داد. هنگامی که صبح فرا رسید. خدا هر چیزی را که در ان بود به او 
آموخته بود. رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم به او دستور داد که نسخه‌ای از 
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آن را آماده کند. حضرت آن را در پوست ميش نوشت که همان جفر است و علم 
نخستینیان و پیشینیان در آن است و آن نزد ما است و عصای موسی نیز نزد ما 
است و ما وارث اتبیا که درود خدا بر همه آنان باد. هستیم." 

- گفت:- امام باقر علیه السلام فرمودند: آن صخره‌ای که الواح موسی در زیر 
درختی در انجا قرار داشت, در دره‌هایی قرار دارد که به فلان نام معروف است. 

۲ محمد بن حسن صفار: از علی بن خالد. از یعقوب, از عباس بن وراق. از 
عثمان بن عیسی» از ابن مسکان, از لیث مرادی و او از سدیر. حدیثی را روایت 
کرده است که چنین می‌گوید: نزد امام علیه السلام امدم و عرض کردم: لیث مرادی 
از شما حدیثی را روایت کرد. فرمودند: جیست؟ عرض کردم: فدایت شوم حدیث 
یمانی است. فرمود: بلی» درست است. نزد امام باقر علیه السلام بودم که مردی از 
اهل یمن نزد ما آمد و امام از او در باره یمن سئوال کرد و او شروع کرد به سخن 
گفتن. پس امام باقر علیه السلام به وی فرمود: آیا فلان خانه و فلان خانه را 
می‌شناسی؟ گفت: بلی, آن را «يقهام. پس از آن امام باقر عليه السلام فرمودند: آیا 
تخته سنگی را که در آناجل ر کاو جا و فلان جاست می‌شناسی؟ گفت: بلی, 
دیده‌ام. سپس آن مرد به امام گفت؛:من تا به حال کسی را داناتر از شما به اماکن 
مختلف ندیده‌ام. هنگامی که آن.مرد برخاست, امام باقر علیه السلام فرمودند: ای ابو 
فشل! آن تخته سنگ. همان تخته سکن بود که موسی در آن چا خشمگیی شد و 
الواح را بر زمین انداخت. ان مقداری که از تورات از بین رفته است را آن تخته 
سنگ در خود نگه داشته است. هنگامی که خدا رسولش را صلی ا علیه و آله و 
سلم برانگیخت, به او تقدیم کرد و آن نزد ما است. 

۳ و از همو: از محمد بن حسین. از موسی بن سعدان, از عبدائّه بن قاسم. از 
صباح مزنی» از حارث بن حصیره از حبه عرنی نقل کرده است که گفت: از امیر 
مؤمنان علی عليه السلام شنیدم که فرمود: یوشع بن نون, وصی موسی بن عمرأن بود 
و الواح موسی از زبرجد سبز بود. هنگامی که موسی علیه السلام به خشم آمد. 
الواح را از دستش بر زمین انداخت و قسمتی از آن خرد شد و قسمتی باقی ماند و 
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قسمتی به آسمان رفت. آن گاه که خشم موسی فرو نشست, به یوشع بن نون گفت: 
یا توضیح و تفسیر آن چه در الواح است. نزد تو است؟ 

گفت: بلی. پس همچنان گروهی بس از گروه دیگر آن را بر ارث می‌بردند تا 
این که په دست سه گروه از یمن افتاد و خدای تبارک و تعالی محمد صلی ان علیه 
و آله و سلم را در تهامه پرانگیخت و این خبر به آنان رسید. آنان گفتند: این پیامبر 
چه می‌گوید؟ گفته شد: از شراب و زنا نهی می‌کند و به اخلاق نیکو و حسن 
همسایگی دستور می‌دهد. گفتند: او به آن جه در دست ما است. از ما شایسته‌تر 
است. پس به توافق رسیدند که فلان ماه نزد وی بيایند. خدا بر جبرئیل عليه السلام 
وحی کرد که نزد پیامبر علیه السلام برود و آن خبر را به وی برساند. جبرئیل نزد 
او آمد و گفت: فلانی و فلانی و فلانی و فلانی آن چه را در الواح بود به ارث 
بردند؛ و الواح موسی علیه السلام و آنان در فلان ماه و در فلان شب نزد تو خواهند 
امد. 

فرمودند؛ حضرت آن شب را در انتظارث‌ا,بود. پس آن کاروان از راه فرا 
رسید و در خانه‌اش را زدند در حالی که میل‌گفتند؛ آي جمد! گفت: بلی ای فلان بن 
فلان و ای فلان بن فلان و ای فلان بن فلان و آی.فلان بن فلان. کتابی را که از 
یوشع فرزند نون. وصی موسی فرزند عمران به ارث برده‌اید کجا است؟ گفتند: 
گواهی می‌دهیم که خدایی جز الله نیست و او یکتا است و هیچ شریکی ندارد و تو 
رسول خدا هستی. به خدا قسم, از هنگامی که به دست ما افتاد. هیچ کس قبل از تو 
به آن آگاهی نیافته است. - فرمودند:- پیامبر که سلام و درود خدا بر او باده آن را 
گرفت و آن کتابی ظریف به زبان عبرانی بود. آن را به من داد و من آن را زیر سرم 
قرار دادم. هنگامی که صبح شد. دیدم که کتابی گرانقدر به زبان عربی است و علم 
آن چه را خدا از هنگام آفرینش آسمان‌ها و زمین تا روز قیامت خلق کرده است 
در آن وجود دارد. پس آن را دانستم," 

۴ و از همو: از معاوية بن حکيم. از محمد بن سعید بن غزوان. از مردی, از 
امام باقر علیه السلام روایت شده است که گفت: مردی از اهل بلخ نزد او آمد و 
امام به او فرمود: ای خراسانی! آیا فلان دره را می‌شناسی؟ عرض کرد: بلی. فرمود: 
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ایا شکافی را در آن دره با فلان مشخصه می‌شناسی؟ گفت: بلی. فرمود: دجال از 
این شکاف بیرون خواهد آمد. 

سپس مردی از اهل یمن نزد وی آمد و به وی فرمود: ای یماتی! آیا فلان راه 
کوهستانی و فلان راه را می‌شناسی؟ گفت: بلی. فرمودند: آیا درختی را در آن راه 
با فلان مشخصه می‌شناسی؟ گفت: بلی. فرمود: آیا تخته سنگی را زیر آن درخت 
COA‏ ی ی 
برای محمد صلی الله علیه و آله و سلم نگاه داشت.! 

۵) على ب ن ابراهیم: در باره این فرموده ا «رکتښنا له فی 
الالراح من کل شوم تفیل کل رنه می‌گوید: : نی همه چیزهایی که 
آ‌پزو: شد. و می‌گوید: و این سخن خدای تبارک و تعالی: «قخذها بقر7» بعنی با 
قوت قلب «وأمر قومک یاخذوا باختنها» یعنی به بهترین احکامی که در آن 

۳۹ ار ۱ 

۳۹۸ ۶ محمد بن حسن صنار: اژمحمد بن عیسی بن عبید. از محمد بن عمر, از 

1 عبد اله بن ولید بن سمان"نقل, کردة ات که گفت: امام باقر عليه السلام به من 

ِ فرمودند: ای عبداله! شيعه در باره عل علیه السلام و موسی و عیسی چه می‌گویند؟ 

۱ عرض کردم فدایت ری لکیام ویژگی الان از من می‌پرسی؟ فرمودند: در باره 

5 علم از تو پرسیدم. آنان در فضیلت. با یکدیگر یکسان هستند. گفت: عرض کردم: 
فدایت شوم. چه می توانم داز اا بگویم. 

سپس فرمودند: به خدا او از آنان داناتر است. - سپس فرمودند: - ای عبداش! 
مگر نمی‌گویند: علی عليه السلام همان علمی را دارد که رسول خدا صلی الله علیه 
و اله و سلم دارد؟ عرض کردم: بلی. فرمودند: پس با اين حجت با آنان محاجه کن. 
همانا خدای تبارک و تعالی به موسی فرمود: «رکتبنا لَه فی الالواح من کل شیء» 
و دانستیم که تمام امر را برای او بیان نکرده است. اما خدای تبارک و تعالی در 

سوره نحل به محمد که سلام و درود خدا بر او باد. فرمود: «وجئنا بک شهیدا على 


۱- بصائر الدر جات. ص ۴ باب ۱۱ 
۲- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۲ 


ح۷ 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


خولاء نا علیک الکتاب نانا کل شیم» [و تو را (هم) بر این (امت) گواه 
آوردیم و این کتاب را که روشنگر هر چیزی است]" 

به خواست خداء برخی احادیث در این باره در سخن خدای عز و جل: 
«وترلنا علیک الکتاب نا کل شیم» در سوره نحل خواهد آمد. 

۷ علی بن ابراهیم می‌گوید: و این سخن خدای تبارک و تعالی: «ساریکم دار 
الْمّاسقین» یعنی قومی گناهکار برای شما خواهند آمد و حکومت از آن آنان خواهد 
و 

۸ عیاشی: از محمد بن سابق بن طلحه انصاری نقل کرده است که گفت: از 
جمله گفته‌های هارون به موسی علیه السلام هنگامی که امام را نزد او آوردند. این 
بود که پرسید: این چه خانه‌ایست ؟ فرمود: این خانه فاسقان است. گفت: و این آیه 
را خواندند: تصرف عن آیاتی ی ېرون فی الارزض بير الحّق وان یروا 
کل ية لا وا بها وان يروا سل الرشد َوه سبلاً» سپس هارون به وی 
گفت: این خانه ۳3 کیست؟ فرمودند: برای.شیعه ما مایه چشم روشنی و برای 
دیگران فتنه است. گفت: چرا صاحب این خان هر خویش را بازپس نمی‌گیرد؟ 
فرمود: هنگامی که از او گرفته شد آباد بودسک او لن را نمی‌گیرد. مگر اين که آباد 
باشد ؟ 

٩‏ و علی بن ابراهیم می‌گوید: اين شخن خدای تبارک و تعالی: سأصرفا عن 
آیاتی لین کون فى الارزض یر الْحق» یعنی قرآن را از ز کسانی که در زمین به 
ناحق تکبر می‌ورزند. دور می‌سازم. می‌گوید: هنگامی که ایمان و صدق و وفا و کار 
نیک را بپینند, آن را به عنوان راه زندگی قرار نمی‌دهند و هر گاه شرک و زنا و 
با وا یت ان رام بای تقو یه ان ا 


9۵ 


تر حمه 
تفسیر 
روابی 


الهاو 


,۸٩/ نحل‎ -۱ 

۳ تفسیر لمی, ج ۱. ص ۲۴۲ 

۴ تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۰۳۲ ح ۷۸ 
۵ تفسیر قمی. ج ۱. ص ۲۳۲. 
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e‏ 4 ا 


5 سم کار ی م کے ی ۳۹ ور ۳ ۱۳ ۳۹ 

ای وبا لاء جرد حت أغعالم لو الا تون 
(۱۴۱۷)؛ 
[و کسانی که آیات ما و دیدار آخرت را دروغ پنداشتند. اعمالشان تباه شده است. 
آیا جز در برابر آن چه می کردند. کیفر می‌بینند؟] 

۱ علی بن ابراهیم: در باره این فرموده خدای عز و جل: «والّذین کذبوا 
بایاتنا لقاء الآخرة حبطت مهم هل بجزون الا ما کانوأ يَعْمَلّون» می‌گوید: این 
ا . ۱ 


7 , محکم اسٹ.' 


ات وت ین بع ینم بسن ال از يکي 

ول سلاو رو الین (۱۳۸ و سقط یم ورام فص 
وان ل رار اونغ کون ینار ب (۱۳۹» 
[و قوم موسی پس از (عزینت)" او" از ژبوژهای خود مجسمه گوساله‌ای برای خود 
ساختند که صدای گاو داشت آیاندیدند که آن (گوساله) با ایشان سخن نمی‌گوید 
و راهی بدانها نمی‌نماید؟ان ام(بهپزستش)]/ گرفتند و ستمکار بودند # و چون 
انگشت ندامت گزیدند و دانستند که واقعا گمراه شده‌اند. گفتند: اگر پروردگار ما 
به ما رحم نکند و ما را نبخشاید. قطعا از زیانکاران خواهیم پود] 

۱) عیاشی: از محمد بن ابو حمزه, از کسی که نام او را ذکر کرده است. از امام 
صادق عليه السلام. روایت کرد که فرمودند: خدای تبارک و تعالی هنگامی که به 
موسی اطلاع داد که قومش مشغول پرستش گوساله‌ای که صدا در می‌آورد. هستند, 
چونان کسی که دیده باور نکرد و هنگامی که آنان را دید. سخت خشمگین شد و 
الواح را از دست خود بر زمین انداخت. امام صادق عليه السلام فرمودند: دیدن با 
چشم, بر شنیدن برتری دارد." 


۱- تفسیر قمی, ج ۰۱ ص ۲۴۲. 
۲- تفسیر عباشی» ج ۳1 ص ۲ ح ۹ 
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۲) و علی بن ابراهیم می‌گوید: این فرموده خدای عز و جل: «ولَمّا سقط فى 
أندیهم» یعنی هنگامی که موسی نزد آنان آمد و گوساله را سوزاند «قالوا لين لم 
یرما ربنا ویغفر لنا آنکونن من الخاسرین».! 


وار جع موی لته بان اال سما موني من بنييأعلنر 

یلاع ود برس آخيه هلان إن الوم استطعفون وكاذوا 
اي نیت ی الاغتاء ول نيع وم الي" 
[و چون موسی خشمناک و اندوهگین به سوی قوم خود بازگشت. گفت: پس از 
من چه بد جانشینی برای من بودید. آیا بر فرمان پروردگارتان پیشی گرفتید؟ و 
الواح را افکند و (موی) سر برادرش را گرفت و او را به طرف خود کشید. 
(هارون) گفت: ای فرزند مادرم! این قوم مرا ناتوان یافتند و چیزی نمانده بود که 
مرا یکشند. پس مرا دشمن شاد مکن و مرا دن کور گروه ستمکاران قرار مده] 

1) طبرسی: از پیامبر صلی الله عليه وا للم روایت شده است که فرمودند: 
رحمت خدا بر برادرم موسی علیه السلام-باد؛-کستی-که جیزی را می‌شنود, مانند 
کسی نیست که جیزی را می‌بیند. همان" خذا,فتنه, قومش ,يا به او خبر داد و او 
دانست که ان جه را خدا به او خبر داده. صحت و حقیقت دارد ولی با این حال 
الواح را در دست داشت. او هنگامی که نزد قومش بازگشت و آنان را دید به خشم 
آمد. و الواح را بر زمین انداخت." 

۲ حمزة بن محمد علوی, از احمد بن محمد بن سعید. از فضل بن خباب 
جمحی, از محمد بن ابراهیم حمصی. از محمد بن احمد موسی طائی, از پدرش از 
ابن مسعود نقل کرده است که - در حدیثی - امیر مومنان علیه السلام فرمودند: 
داستان من شبیه داستان برادرم ارون اسه ار جا که به برادرش گفت: ان أ ان 
قوم استضعفونی وکَائواً یفتلوتنی» پس اگر گفتی آنان او را ضعیف نشمردند و 
قصد کشتن او را نداشتند. در این صورت کفر ورزیده‌اید. و اگر بگویید او را ضعیف 


١ہ‏ تفسیر قمی؛ ج ۱ ص ۲۴۲. 
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امراف 


ره 


شمردند و قصد کشتن او را داشتند و از این رو اقدامی علیه آنان نکرد. پس وصی 
فور امس" 


إن ای ول سیم شب عص نوم ون فالتا کي 
لین (۱۵۲)» 


[آری. کسانی که گوساله را (به پرستش) گرفتند. به زودی خشمی از 
پروردگارشان و ذلتی در زندگی دنیا به ايشان خواهد رسید و ما این گونه 

دروغ‌پردازان را کیفر می‌دهیم] 

۱ محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم, از پدرش, از قاسم بن محمد از منقری از 
سفیان بن عيينة, از سدی, از امام باقر عليه السلام روایت کرده است که فرمودند: 
بنده, ایمان خود را به خدا به مدت چهل روز خالص نمی گرداند ‏ یا گفت: چه نیکو 
است اگر بنده‌ای. ذکر خدای عزو جل را برای چهل روز خالص گرداند - مگر این 
که خدای عز و جل او را ,زفدنسیّت/په دنیا دهد و درد دنیا و دوای آن را به او 
بیاموزد و حکمت را در دل او دی ی و زبانش را به آن جاری سازد. e‏ 
این آیه را تلاوت فرمودندر- کان الذين انوا العجل تال غضب" من رهم 
وَذلَّة فى الْحَياة ال وگذلک نجزی ی المفترين» پس خاب پدعتی را نیسای 
مگر این که ذلیل باشد و کی را که به غدای عز و جل و رسولتن: و اهل پت 
او که سلام و درود خدا بر آنان باد. افترا می‌بندد را نمی‌بینی, مگر این که خوار و 
ذلیل باشد.؟ 

۲) عیاشی: از داود بن فرقد نقل کرده است که گفت: امام صادق عليه السلام 
فرمودند: حاجتی برای من پیش امد و به خاطر آن به مسجد رفتم - و هر گاه 
حاجتی برای من پیش آید. چنین می‌کنم - هنگامی که در شیستان مشغول نماز 
خواندن بودم. ناگهان مردی بالای سرم ظاهر شد. گفتم:از کجایی؟ گفت: از اهل 
کوفه‌ام. گفت: گفتم: از کدام قبیله‌ای؟ گفت: از قبیله اسلم. گفتم: از جه فرقه‌ای؟ 
گفت: از زیدیه‌ام. گفت: گفتم: ای اسلمی! چه کسی را از آنان می‌شناسی؟ گفت: 


۲- کافی» ج ۲ ص ۴۳ ح ۳ 
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بهترین و سرورترین و عاقل‌ترین و با فضیلت‌ترین آنان را هارون ابن سعد می‌دانم. 
گفتم: ای اسلمی. او پیشوای کسانی است که عجل (گوساله) ) را می‌پرستیدند. مگر 
این فرموده خدای عز و جل را نشنیده‌ای که می فرماید: «ان الذین اتخذواً العجل 
تال غضب من دایم وذلة فی الحياة الدئیا» زیدی واقعی محمد بن سالم است 
که فروشنده نی است 


واتار موی قوم سین رجلا یله حدم رة لوب شنت 
۵ سس 2 راہ 2 اک کے“ / ۰ * م م وج گر و" . 4 دام 
فلکم بل داي ناکت بقل لاء نزن هي لا لك نض ل امن 
el ۳۳۵ ۵ e‏ اراد 2 ۰ 
هاء و هي من اء نت قاغفزکا راونت ک خبرالغافرین (۱۵۵) وهب لاني 
َنِه الا نون الاخرة الیل ذا ي میب هنن شاء ويي 

ر 

ويڪ کل يو تما ڪه لين يون ويون الرگاة زین م وون 
(۱۵۶), 
[و موسی از میان قوم خود هفتاد مرد براي هیعاد ما برگزید و چون زلزله آنان را 
فرو گرفت» گفت گفت: پروردگارا! اگر مُی‌کوانستی دا انسیا پیش از این هلاک 
می‌ساختی. آیا ما را به (سزای) آن چه کم‌خردان ما کرده‌اند هلاک می کنی؟ این جز 
آزمایش تو نیست. هر که را بخواهی به وسیله آن گمراه و هر که را بخواهی 
هدایت می‌کنی. تو سرور مایی. پس ما را بیامرز و به ما رحم کن و تو بهترین 
امرزندگانی. * و برای ما در این دنیا یکی مقرر فرما و در آخرت (نیز) زیرا که 
ما به سوی تو باز گشته‌ايم. فرمود: عداب خود را به هر کس بخواهم می‌رسانم و 
رحمتم همه چیز را فرا گرفته است و به زودی آن را برای کسانی که پرهیزگاری 
می‌کنند و زکات می‌دهند و آنان که به آیات ما ایمان می‌آورند. مقرر می‌دارم] 

۱) عیاشی : از حارث بن مغیره. از امام صادق عليه السلام روایت ت کرده است 
که گفت: به ایشان عرض کردم: عبداله بن عجلان به هنگام بیماری‌ای که سپب 
م رگش شد می گفت که او نمی میر د؛ ولی در گذشت. فرمودند؛ خدا گناهانش را 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲ص ۰۳۲ م ۸۲ 
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نیامرزد. کجا رفت؟ همانا موسی هفتاد مرد از قومش را بر گزید و هنگامی که به 
عذاب رجفه (لرزش) مبتلا شدند. گفت: پروردگاراا به داد يارانم برس. خداوند 
گفت: همانا من به جای آنان قومی بهتر در اختیار تو قرار خواهم داد. موسی عليه 
السلام گفت: من آنان را شتاخته‌ام و بوی آنان را یافته‌ام (یعنی به آنان عادت کرده‌ام 
و دلم برای آنان تنگ شده است) فرمود: خدا آنان را به صورت پیامبر برانگیخت." 

و مانند این حدیث از ابان بن عثمان, از حارث نیز روایت شده است؛ فقط او 
آورده است: هنگامی که صاعقه آنان را گرفت... و کلمه رجفه (لرزش) را ذکر 
نکرده است. روایات مربوط به این فرموده خدای عز و جل: «ولمَا جاء مُوسّی 
لميقاتنا کلب رجْهٌه پیشتر آمده اسان 

۲ ابن بابویه. از محمد بن علی بن حاتم معروف به کرمانی. از ابو عباس احمد 
بن عیسی وشاء بغدادی. از احمد بن طاهر قمی, از محمد بن بحر بن سهل شیبانی, 
از احمد بن مسرور. از سعد بن عېداله قمی - در حدیثی طولانی - از (حضرت) 
قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف رایت کرده است که عرض کردم: سرورم به من 
بگو از علتی که مردم را ازانتخاب امام بای خودشان مانع می‌شود؟ فرمودند: امام 
مصلح یا مفسد؟ عرض کردم: مصلح. قرمودند: ایا جایز است مفسد را انتخاب کنند 
با وجود این که هیج کن نمی‌تزاندرران چه ,و از صلاح یا فساد در ذهن دیگران 
خطور می‌کند. بداند؟ عرض کردم: بلی. فرمودند: پس علت واقعی را آکنون همراه 
برهان برای تو می‌آورم. - در روایتی دیگر: آن را برای تو با برهان نقویت کردم - 
ا هقل و به این برهان ان یابد. فز بارد اران نغدای هز و بل برگو ی 
و کتاب‌های آسمانی را بر آنان نازل کرد و انان را به وسیله وحی و عصمت تایید 
کرد. و آنان مشاهیر امت‌های خود هستند و نسبت به اختیار صحیح. از آنان هدایت 
شده‌ترند. مانند موسی و عیسی علیهما السلام. برای من بگو. آیا با کمال رسیدن 
عقل و خرد و علمشان. جایز است هنگامی که بخواهند امامی را برگزبنند, انسان 
منافق را برگزبنند در حالی که گمان می‌برند که او مومن است؟ عرض کردم: خبر. 
فرمودند: موسی کلیم الله با وجود خرد و علم کاملش و نازل شدن وحی بر او. از 
بزرگان قومش و فرماندهان ارتش خویش, هفتاد مرد را برای میقات (وعدگاه) 


ام یز شی ج دمن ۴ ۳ 
۲- تفسیر عیاشی؛ ج ۲ ص ٣۴‏ ح AF‏ 
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ِِِِ برگزید و آنان از جمله کسانی بودند که شکی در ایمان و اخلاقشان 

شت؛ اما او عنافقان را پرگزید. خدای عز و جل فرموده است: «واختار مُوسّی 
۱۳9 جا که« نون لک خی نری ال جهرة»' [تا 
خدا را اشکارا نبيتيم هرگ په تو ایمان نخواهیم آورد] «فأخذتهم الصَاعقة هم" 
[ صاعقه آنان زافو کف بش نکی که ی کی که دا ای را بد ار 
برگزیده است. به جای آن که اصلح را انتخاب کند. افسد را برگزیده است. دریافتیم 
که گزینش فقط از آن کسی است که درون سینه‌ها و سرشت‌ها و نهادها را می‌داند و 
نیز دريافتیم. حال که پیامپران برگزیده به هنگام گزینش اهل صلاح. اهل فساد را 
برمی‌گزینند. در گزینش مهاجرین و انصار, ملامتی بر آنان نیست." 

۳ علی بن ابراهیم می‌گوید: همانا موسی علیه السلام هنگامی که به بنی 

اسرائیل گفت: خدا با من سخن می گوید و مناجات می کند. سخن او را باور 
لزت ھی اتان کی از .مان تا کیان وا ی کش که با من پاد E‏ 
سخن خدا را بشنوند. آنان هفتاد نفر از بهترینشان را برگزیدند و با موسی به 
وعده‌گاه رفتند. موسی عليه السلام نزدایک"شد: ور با پروردگارش به مناجات 
پرداخت و خدای تبارک و تعالی با وی سخن گفت. انپس موجتی هليه اسارم به 
اصحایشی گفت: بشنوید و نزد » بنی امرئیل‌سه ان گواهی دهید. گفتند: «ن تومن لک 
ختی ری الله جهُرة» [تا خدا را آشکارا نببیګم. هر کر به تو ایمان نخواهیم آورد. 
از او بخواه تا برای ما ظاهر شود. پس خدای رو چل اماي فرو فرستاد و 
آنان سوختند و این همان گفته اوست که می‌فرماید: «وإذ فلم يا موی آن تومن 
لک خی تری اله جَهرة فأخذنکم الصاعقة وأنتم تنظرون * ثم بتاکم من يغد 
ویک فلکم تشکرون»" [و چون گفتید: ای موسی! تا خدا را آشکارا نبینیم؛ هر گز 
به تو ایمان نخواهيم آورد. و در حالی که می‌نگریستید. صاعقه شما را فرو گرفت 
# سپس شما را پس از مرگتان برانگيختيم. باشد که شکرگزاری کنید]. این آیه در 


بات بقر ۸۵۵/۰ 
۲- نسا/۱۵۲. 
۴ بقره /۸۵۶-۵۵ 
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۱8 سره 


سوره بقره است و بقیه آن در سوره اعراف است. پس نصف آیه در سوره بقره و 
نصف دیگرش این جا در سوره اعراف است 

هنگامی که موسی دید چگونه اصحابش به هلاکت رسیدند. غمگین شد و گفت: 
درب شت کته من قبل وای انلكا بما قعل السفهاء منّا» زیرا که موسی 
عليه السلا م گمان برد که آنان بر اتر گناهان بنی اسرائیل به هلاکت رسیدند. من 
گنت ان ھی إلا تک تغل ہا من ماه ری تن ات رل ار 
وارحتا وانت خی الافرین * اب نا فى هذه الاح وفی لاخ إن 
هُدنا الیک» پس غدای تبارک و وه «غذابی ات به من آشاء 
Ar‏ وسقت کل شیم فساکتبها لین يون ويو تون الرکة زین هُم انا 


۴) عیاشی از ابو بصیر. از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمودند: 
هنگامی که موسی علیه السلام با پروردگارش مناجات کرد. خدای تبارک و تعالی 
به وی وحی کرد که ای موسی! مشر قومت را مورد آزمایش قراردادم. گفت: ای 
پروردگارم! به چه چیزی؟گفت:به وله سامری که از زیورآلاتشان گوساله 
رابت 

گفت: پروردگارا4ازه‌زیوم الاتشان می‌توان آهو يا مجسمه یا گوساله ساخت. 
پس چگونه آنان را فریب داکه است؟ گفب: برای آنان گوساله‌ای را ساخت و آن را 


به صدا وا داشت. گفت: : پروردگا را! چه کسی آن را په صدا درآورد؟ فرمود: من. آن 
گاه موسی گفت: : إن هی الا ننک تضبل بها من تشاء هى من تشه ».۲ 
۵( از خد ين ابو حمر وه از کسانی که نامشان را ذکر کرده | ست. از امام 


صادق عليه السلام روایت شده است که در باره این فرموده خدای عز و جل: 
«واتخذ قوم موسّی من بو من حلم عجلاً جند لَه خوار» [ر قوم موسی پس از 
(عزیمت) او از زیورهای خود مجسمه گوساله‌ای برای خود ساختند که صدای گاو 
داشت] فرمود: موسی گفت: پروردگارا! چه کسی گوساله را په صدا دراورد؟ 


۳ اعر اف /۱۴۳۸. 
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خدلونه فرعو من آن را به ضدا درآوردم موسی گفته:هان هر الا فتتتک تفل 
بھا من تشاء وتهدی من تشاء»," 

۶ از ابن مُسکان. از وصَافی," از امام باقر علیه السلام روایت شده است که 
فرمود: از جمله مناجات خدا با موسی این بود که گفت: پروردگارا! سامری گوساله 
را نباخت, بش بچه کسی آن را به ضدا جر آورد؟ خدا به وی وحی کرد: ای موسی! 
آن امتحان و آزمایش من است» پس در باره آن از من سئوال نکن. " 
وتا اف جا که مرس که از دسا وش مزا دی 


خی ون لول الي الم اي تجو وله گنو نم في زرا 
والاحیل ‏ رم زو و امن ار یل م یات K0‏ بحم عم 
نایک و اه وکت ار لکد میم یم منوا به و َرَو ۸ 3۶ 
رود وا شآ رسد و یت هون (۱۵1 
| همانان که از این فرستاده پیامبر درس نخواندة"کة (نام) او را نز د خود در تورات 
و انجیل نوشته می‌بابند. پیروی می‌کنند» (همان پامتزی که) آنان را به کار 
پسندیده فرمان می‌دهد و از کار ناپسند باز می‌دارد و برای آنان چیزهای پاکیزه را 
حلال و چیزهای ناپاک را بر ايشان حرام می‌گرداند و از (دوش) آنان قید و 
بندهایی را که بر ایشان بوده است؛ برمی‌دارد. پس کسانی که یه او ایمان آوردند 
وب کی داشتند و یاریش کردند و نوری را که با او نازل شده است؛ بیردی 
کردند. آنان همان رستگارانند] 

۱) محمد بن یعقوب: با سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است 
کر پا ا فا ده فافع و سا وا بو ا الب الم الذي 


۱- تقسبر عیاشی. ج ۳ س ۲ ح 4Î‏ 
۲ تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۱۳۳ ج A.‏ 
i ۴‏ لمم عياشي؛ ج ۲ ص ۰۲۳ ج #۰ 


ل 
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(E) <-‏ 4« اف راف 


یجدونه مت جندفم فى الوراة والإنجيل یمهم باْمَفروف رهام عن المُنكر 
وجل له یات یرم هم الیْث» - تا این سخن خدای تبارک کال 
«واتغی| النود ۳ آنزل مه آوگیک هم الْمفْلحُون» فرمودند: نور در اين جا امير 
مومنان و ائمه علبهم السلام هستند 

۲ و از همو. از تعدادی از اصحاب ماء از احمد بن محمد بن ابو نصر, از حماد 
بن عثمان. از ابو عبیده حذاء نقل شده است که گفت: از امام باقر عليه السلام در 
باره استطاعت و گفته مردم پرسیدم. پس این یه را تلاوت کردند: درلا رالو 
مختلفير 3 از ص رحم ت ولذلک خلقهم» [ [در حالی که بیوسته در اختلافند #۶ 
مگر کسانی که پروردگار تو به آنان رحم کرده و برای همین آنان را آفریده است] و 
فرمودند: ای ابو عبیده! مردم در گزینش قول درست در اختلافند و همه آنان به 
هلاکت خواهند رسید. 
- می‌گوید:- گفتم؛ در باره این فرموده خداوند متعال: «الا من رحم ربک» چه 
می‌گویید؟ فرمودند: آنان شیمههستند و آنان را ازات زع خویش افریده 
است و این همان سخن خداي تبارگ و تعالی است که: «رلذلک حنهْم» - 
می‌گوید:- برای اطاعت از امام ورحمتی که خداوند در باره آن می‌فرماید: 
«ورخمتی وسعت کل شیم [رحمتم همه چپز را فرا گرفته است] یعنی علم امام و 
علم او - که از علم او است - همه چیز احاطه کرد ست. آتان شیعه ما هستند. 
سپس فرمود: «فساکتبها لین تقون»" [و به زودی آن را برای کسانی که 
پرهیزگاری یکن مقر می‌دارم] یعنی پرهیز از ولایت غیر امام و اطاعت از وی. 
سپس فرمود: «یَجدُونه * كسوبا عندهم فی التوراة والإنجيل» , یعنی پیامبر صلی اله 
عليه و آله و ی و خی 2 SS‏ و 
قیامش آنان را به معروف امر می‌کند و وا مک تھی ھی کد و سک کسی انت 
فضل امام را انکار کرده باشد دل هم الطَيبَّات» یعنی دریافت علم از ۳7 
ویر یم الحبائْت» و منظور از خبائث, قول مخالفان است «ریضع | عنم 


۱-کافی. ج ۱ ص ۰ج ۲ 
۲ هود/۱۱۹-۱۱۸. 

۳- اعراف /۱۵۶. 

۳- اعر اف /۱۵۶. 
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اطرهم» عبارت است ن از گناهانی که قبل از شناخت فضیلت امام مرتکب می‌شدند 
«والاغلال ای کانت علَیهمٍ» اغلال یعنی آن چه را که در باره انکار فضیلت امام 
می‌گفتند در حالی که به آنان امر نشده بود. هنگامی که فضیلت امام را شناختند. 
گناهانشان را بخشید. « اصر» همان گناه است و جمع آن آصار است. 

سپس به آنان نسبت داده و فرموده است: «قلذٍین منوا به» یعنی به امام 
ایمان ورن «وعزروه وتصروه رائفوا الثور ای آنزل مه ریک هم 
الْمُفْلحُون» ب یعنی آنان که از پرستیدن بت‌ها و طاغوت اجتناب ورزیدند و منظور از 
جبت و طاغوت. فلان و فلان و فلان است و عبادت. عبارت از اطاعت مردم از 
آنان است. سپس فرمود: «وأنيبوا إلى و اسلا ۳7 [به سوی پروردگارتان 
با گردید و تسلیم او شوید| سیس آنان را باداش داده است. و فرمود: «هم ری 
فى الْحَياة انیا ّفی الا خرة» [ [در زندگی دنیا و در آخرت مژده برای آنان است] و 
امام آنان را به قیام قائم عجل اله تعالی فرجه الشریف و ظهور او و کشتن دشمنان 
ایشان و په رهایی در آخرت و ورود بر نیل لله عليه و آله و سلم و آل 
راستگوی او که سلام و درود خدا بر آنان پاک رکز حوض بشارت می‌دهد. " 

۳ علی بن ابراهیم در معنای این آله می‌گوید: خدا فضیلت پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم و فضیلت پیروان او را ذکړ ,کرد و فرمود: «الذرين تون الرسول 
لب الم الى يجدوته مکتوبًا عندکه گم فی التوراة والإنجیل رُم الم وف 
رینهاهم عن الْمُنكر وی ل ات ويْحَرم عَلَيْهم ال EE‏ 
رالاغلال ای کانت عَلیّهم» یعنی باری که بر دوش بنی اسرائیل بود و آن عبارت 
اف ان یت که تفا سل بویا اب ای الان واج کرد وت را یرای انا 
کاو ندانست و نماز را برای آنان تجویز نکرد. مگر در صومعه‌ها و کنیسه‌ها و 
محراب‌ها و هر گاه یکی از آنان مرتکب گناه می‌شد. زخمی عمیق به خود وارد 
می‌کرد و بدین وسیله, دیگران متوجه می‌شدند که او گناه کرده است و هر گاه 
ادرار به بدنشان می‌رسید. أن ناحیه را می‌بریدند و غنیمت برای انار ن حلال نبود. 


پس رسول خدا این تحریم‌ها را از امتش برداشت ین و کان ين منوا پهِ» 


زین 
۳- کافی» ج ۱ ص ۳۵۵ AY‏ 
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یعنی به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم «وعزروه وتصروه واتعو لور 
ای آنز زل مَعَه» یعنی امیر مؤمنان عليه السلام «أولْنک هم الْمفلحُون» خداوند 
تبارک وان پیمان رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد را از پیامبران گرفت 
که به امت‌هایشان خبر دهند و او را یاری کنند. آنان او را با سخن یاری دادند و 
امت‌هایشان را به این کار مکلف کردند و رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم باز 
خواهد گشت و آنان نیز برخواهند گشت و او را در دنیا پاری خواهند کرد.! 

۴ عیاشی: از علی بن اسباط نقل کرده است که گفت: به امام باقر عليه السلام 
عرض کردم: جرا پیامبر که سلام و درود خدا بر او باد. امی نامگذاری شده است؟ 
ورد بت کر منوت که ات و ار با اساد ود انم یوک ای دی سا 
«تنذر ام القری ومن حولها»" [تا آن که مکه و آن که پیرامون آن است را بیم دهی] 
است و ام القری مکه است. پس به این سب به او امی گفتند. 

۵ از ثمالی, از امام باقر عليه السلام روایت شده است که در باره این فرموده 
خدای عز و جل: «یجدونه» فرمودند: پې نود و دازي غبت محمد و نام را 
در کتاب‌هایشان می: باپند (مکتوبا عنم فى التو راة والإنجيل مره مغر وف 
ینام عن المنكر». " 

۶ از ابو بصیر تقل شیده ‏ ست که امام باقر عليه السلام در باره این سخن 
خدای تبارک و تعالی: «فالذین منوا پو وعزروم وَصروه واَيعُوا اور ِى آنزل 
مَعْه» فرمودند: نور, همان , على عليه السلام است 

ls‏ ۷ ت که همان ره ام قری نیک 
منسوب است و این همان معنایی است که از امام باقر عليد السلام روات د 
است و پیشتر» روایات پیرامون این موضوع در سوره انعام ذکر شده است. 

۸ شیخ: با سند خود از محمد بن احمد بن یحبی, از یعقوب بن یزید. از ابن 
ابو عمیر. از داود بن فرقد. از امام صادق عليه السلام روایت کرد که فرمود: هر گاه 
به یکی از بنی اسرائیل قطره‌ای از ادرار می‌رسید. گوشت خود را با قیچی می‌برید. 


۱- تفسیر قمي. ج ۱ ص ۲۳۳. 

آ- شوری/۷. 

۲- تفسیر عیاشی» ج ۳ ص ۳۴ ج ۸۶ 
۴ تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۱۳۵ ح ۸۷ 
۵ تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۳۵ ج ۸۸ 
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خدا به اندازه فاصله میان آسمان و زمین بر شما آسان گرفته است و آپ را برای 
شما پاک نموده است. پس ببینید چگونه خواهید بود؟" 

٩‏ در تهج البیان: از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که فرمو دند: 
کدام یک از آفریدگان ایمانش عجیب‌تر و شگفت اور است؟ گفتند: فرشتگان. 
فررمودند: فرشتگان نزد پروردگارشان هستند. چرا ایمان نیاورند؟ کفتند: پیامبران. 
گفتند: به پیامبران وحی می‌شود. چرا ایمان نیاورند؟ گفتند: پس حتما ما هستیم. 
فرمودند: من در میان شما هستم. چرا ایمان نیاورید؟ همانا آنان قومی هستند که 
پس از شما خواهند بود. آنان توشته‌ای را در کاغذ می‌بیند و به آن ایمان می اور 
و این معنای گفته خداست: «وابوا الور ای آنزل مَعَه تک فم الْفلسُون»" 


هي نون بیع اَي له مأك العماواتِ وال زض 
الا هي نیت اوا باق رشوله ای لالب باه ولا و 


اموه ملک دون (۱۵۸), 
[بگو ای مردم! من پیامبر خدا به سوئ همه شما هستم. همان (خدایی) که 
فرمانروایی آسمان‌ها و زمین از آن ازست,.هیچ, معبودي/جز او نیست که زنده 
می کند و می‌میراند. پس به خدا و فرستاده او که پیامبر درس نخوانده‌ای است که 
به خدا و کلمات او ایمان دارد. بگروید و او را پیروی کنید. اميد که هدایت شوید] 
۱) ابن بابویه: از محمد بن علی ماجیلویه. از عمویش محمد بن ابو قاسم» از 
احمد بن ابو عبدائّه برقی» از ابو حسن علی بن حسین برقی. از عبدالّه بن جبله, از 
معاوية بن عمار. از حسن بن عبداله. از پدرش, از جدش حسن بن علی بن ابو 
طالب علیه السلام روایت کرده است که فرمود: گروهی از بهودیان نزد رسول خدا 
که سلام و درود خدا بر او باد. آمدند و گفتند: ای محمد! آیا تو ادعا می‌کنی که 
پیامبر خدایی و به تو وحی می‌شود. چنان که به موسی ابن عمران وحی مي‌شد؟ 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای مدتی ساکت شدند و سپس فرمودند: بلی, 
من سرور فرزندان آدم هستم بی آن که افتخاری باشد و من خاتم پیامبران و امام 


۱- مجمع ألبیان؛ 3 5 ص ف 
۲- تهذیب» ج ۱ صص ۶۴ ح ۴( 


ال ا 


وچمه 
تقسیر 
روایی 


هاو 
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ول ۰ + اعا 


متقیان و رسول 4 یی گفتند: ارت ی یا 
ول الله اک جي" 


[و از میان قوم موسی جماعتی هستند که به حق راهنمایی می کنند و به حق داوری 
می‌نمایند | 

۱) عباشی: از عبدائه بن سنان از امام صادق ویو برد تک 
در باره این فرموده خدای عز و جل: دوبن رم مُوسّی مه يدون بالحق وبه 
یغُْون» فرمودند: قوم موسی, اهل اسلامند." 

ا از مفضل بن عمر, از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمودند: 
هر گاه قائم آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور کند. بیست و هفت مرد 
از پشت کوفه خارج خواهد کرد؛ بانزده نفر از قوم موسی که به حق دأوری می‌کنند 
و از آن منحرف نمی‌شوند و قت نف از اصحاب کهف و یوشع وصی موسی و 
مؤمن آل فرعون و سلمان فارسیو ابو دجانه انصاری و مالک اشتر." 

۳) از ابو صهبا بک ریک ر ایب شاه ایتک گفت: شنیدم علی بن ابی‌طالب عليه 
السلام راس الجالوت و اسقف نصاری را فرا خواند و فرمود: از شما سئوالی دارم و 
من به آن ن از شما داناترم. پس آن را کتمان ن¿ مکنید. ای راس الجالوت! قسم به کسی 
که تورات را بر موسی نازل کرد و آنان را با گز انگبین و بلدرچین طعام داد و در 
میان دریا راهی خشک برایشان گشود و از سنگ طور دوازده چشمه برایشان 
جوشاند و برای هر قبیله از بنی اسرائیل چشمه‌ای بود مرا آگاه کن که بتی اسرائیل 
بعد از حضرت موسی علیه السلام به چند فرقه نقسیم شدند؟ گفت: یک فرقه. 
فرمود: قسم به خدا که جز او خدایی نیست. دروغ گفتی. بلکه به هفتاد و یک فرقه 


۲ تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۲۵ ح A۹‏ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۲۵, ح ۹۰. 
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تقسیم شدند و همگی به جز یک فرقه در آتشند؛ خدای عز و جل می‌فرماید: «ومین 
وم موسی امد هُدون بالق وبه یغُدلْون» ب پس این امت هستند که نجات می‌يابند.! 
۴ طبرسی: آتای قومی از ينت سرڑسن چين هشند و ميان آنان و چين 
دره‌ای جاری از شن است و آنان (شریعت موسی) را تفییر نداده و دگرگون 
نکرده‌اند. طبرسی می‌گوید: و این حدیثی است که از امام صادق علیه السلام روایت 


ھ ^ ۲ 
سمل ۵ اسیت. 


2 


مغر اي عفر بط موزل موتیاذ انقء مه آن ارب 
a,‏ یت ین ا درو ولا ۳ 


[و آنان را به دوازده عشیره که هر یک اقتی بودئب تقسیم کردیم و به موسی 
وفتی قومش از او آب خواستند. وحی کردیم که با غصایت بر آن تخته سنگ بزن. 
پس از آن دوازده چشمه جوشید. هرز گروهی ابشخور خود را بشناخت و ابر را بر 
فراز آنان سایبان کردیم و گز انکبین و بلدرچینْ بر ایشان فرو فرستادیم. از 
چیزهای پاکیزه‌ای که روزیتان کرده‌ايم بخورید. و بر ما ستم نکردند لیکن بر 
خودشان ستم می کردند] ۱ 

۱) علی بن ابراهیم. در باره این فرموده خدای عز و جل: «وقطغناهم ائنتی 
شرا سبط َمَما» فرمود: 2 یعنی آنان را از یکدیگر جدا کردیم. 

۲) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحبی, از محمد بن حسین, از موسی بن 
سعدان, از عبدائّه بن قاسم. از ابو سعید خراسانی, از امام صادق عليه السلام روایت 
کرده است که فرمودند: امام باقر علیه السلام فرمودند: هر گاه حضرت قائم عجل الله 
تعالی فرجه الشریف در مکه قیام کند و بخواهد که به سوی کوفه برود. منادی او 


۱ تفسیر عباشی, ج ۲. ص ۲۵ ص ۰۹۱ 
۲ تفسیر قمی. ج ۱ ص ۰۲۴۵ 
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ما 3 ی ۳ 


این ندا را سر خواهد داد: هان! کسی از شما خوراک و نوشیدنی پا خود به همراه 
نبرد. او سنگ موسي بن عمران علیه السلام را که به انداژه بار شتر است. حمل 
می‌کند. در منزلی فرود نمی اید. مگر اين که جشمه‌ای از آ ن جاری کر ده و هر که 
که جاح ی :رهد چ و که فک ارت دا ۳ ۳9 آن توشه با 
انان خواهد پود تا اد ین که در نجف» در پشت کوفه فرود پیایند۱ 

۳ و از همو: از احمد بن آدریس» از عمران بن موسی, از موسی بن جعفر 
بغدادی, از علی بن اسباط. از محمد بن فضیل, از ابو حمزه ثمالی, از امام صادق 
علیه السلام روایت شده است که گفت: از آن حضرت شنیدم که می‌فرمودند: الواح 
موسی عليه السلام نزد ما است و عصای موسی نزد ما است و ما وارئان بیامبران 
هستیم." ت ت ب ۳ 

و این ایه و ایه‌های پس از آن در سوره بقره امده است 


رانأ اک یمد و الب دج 
مش رعاو 5بی 5 مک ب مسون (۱۶۳)و1 دک 
۳ متشون وال ف یکی ومر £ عنم مت کیت ونر 
همون (۱۶۴) کیا وا مادک RE‏ َيه عن الموو ون ره 
ی 12 e‏ وا نه لا رة 
اسب (۱۶۶)؛ 
[و از اهالی ا شی که کار وین نو هی آن گاه که به (حکم) 
روز شنبه تجاوز می‌کردند. آن گاه که روز شنبه آنان ماهی‌هایشان روی آب 
فی اند و رودن ی ها مون آلا تی اماد این کی ما زان زا 


سیب آن که نافرمانی می کردند, می‌آزمودیم ۷ و آن گاه که گروهی از ایشان 
گفتند: برای چه قومی را که خدا هلاک کننده ايشان است یا آنان را به عذابی 


۱-کافی, ج ۱. ص ۰۱۸۰ ج ۳ 
ا-کافی؛ ج ۱ ص ۰ ح ۹1 
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سخت عذاب خواهد کرد. پند می‌دهید؟ گفتند: تا معذرتی پیش پروردگارتان باشد 
و شاید که آنان پرهیزگاری کنند # پس هنگامی که آن چه را بدان تذکر داده شده 
بودند از یاد بردند. کسانی را که از (کار) بد باز می‌داشتند. نجات دادیم و کسانی 
را که ستم کردند به سزای آنکه نافرمانی می کردند به عذابی شدید گرفتار کردیم 
# و چون از آن چه از آن نهی شده بودند. سرپیچی کردند. به آنان گفتیم: 
بوزینگانی رانده شده باشید] 

۱) علی بن ابراهیم می‌گوید: (قریه ای که در این آیه آمده است) قریه‌ای است 
که از آن بنی اسرائیل بود. این قریه در نزدیکی دریا قرار داشت و آب هم در حالت 
مد و هم در حالت جزر در آن جاری بود. اب وارد رودخانه‌ها می‌شد و ماهی از 
دریا خارج می‌شد(و به رودخانه می‌آمد) تا این که آب به انتهای کشت و زرع 
ایشان می‌رسید و خدا شکار ماهی را در روز شنبه بر آنان حرام کرده بود و آنان 
تورهایشان را در شب یکشنبه در رودخانه‌ها می‌انداختند تا با آنها ماهی بگیرند و 
ماهی در روز شنبه بیرون می‌آمد و در روز .یکشنبه بیرون نمی‌آمد. اين همان 
فرموده خداست که فرمود: : اذ تأتیهم حتانهم وم سم شرعاً روم لا َمنبتون لا 
تأییهم» پس دانشمندان آنها؛ آنان را از این کار هی لی‌گردند. اما مردم به نصحت 
آنان عمل نمی‌کردند. پس به بوزينه-و-خوک مسخ (تبدیل) شدند و علت این که 
شکار (ماهی) در روز شنبه برآنان تحریم شده بود این بود که روز جمعه عید همه 
مسلمانان و دیگران بود. ود يان با انان مخالفت کردند و گفتند: عید ما روز شنبه 
است. پس خدا شکار در روز شنبه را بر آنان حرام کرد و به بوزینه و خوک تبدیل 
شدند.! 

۲) و علی بن ابراهیم می‌گوید: از پدرم» از حسن بن محبوب از علی بن 
رئاب. از ابو عبیده. از امام باقر عليه السلام روایت شده است که فرمودند: در کتاب 
على عليه السلام این را يافته‌ايم که قومی از اهل أيه از قوم ثمود بودند و آن 
شهری است که در ساحل دریای سرخ در نزدیکی شام قرار دارد. ماهی‌ها در روز 
شنبه بیرون می‌آمدند تا خداوند. اطاعت انان را در ان امر مورد آزمایش قرار دهد. 
ماهی‌ها در روز شنبه در ميان آنان و در برابر درهایشان. در رودخانه‌ها و 
جویبارهایشان برای آنان ظاهر می‌شدند و آنان ماهی‌ها را می‌گرفتند و می‌خوردند. 


. ۴۵ ت قمر قمی. ج ۱ ص‎ ١ 


E EB) 3- 


تفسیر 
روابی 


اهار 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


سپس برای مدت طولانی که خدا می‌دانست. این کار را تکرار می‌کردند و احبار 
(علما) آنها را از این کار باز نمی‌داشتند و آنان را از گرفتن آن ماهی‌ها منع 
تم گنت 
سپس شیطان به گروهی از آنان چنین الفا کرد: در حقیقت. شما از خوردن 
ماهی در روز شنبه نهی شدید نه از گرفتن آنها. پس آنان ماهی‌ها را در روز شنبه 
می‌گرفتند و در روزهای دیگر می‌خوردند. گروهی از آنان گفتند: شنبه آنها را 
می‌گيريم و از فرمان خدا سرپیچی کردند و گروهی دیگر از آنان که هدایت شده 
بودند.گفتند: ما شما را از عقوبت و کیفر خدا نهی مي‌کنيم که مبادا خلاف فرمانش 
را مرتکب شوید. گروهی دیگر کناره گرفتند و سکوت اختیار کردند و آنان را 
نصیحت نکردند و به گروهی که انان را نصیحت می‌کردند. گفتند: چرا قومی را پند 
می‌دهید که خدا انان را به هلاکت خواهد رساند يا به عذابی شدید دچار خواهد 
چم کرد؟ گروه نصیحت کننده گفتن: «مغذة ای ریم کلم شون 
ت خدای عز و جل فرمود: وکوا سرا ما ذکرواً به» یعنی هنگامی که آن چه را 
1 به آن نصیحت شدند. رها چب ناز /هعصیت را ادامه دادند. پس گروهی که آنان 
۱ را نصیحت کردند. گفتند: له خدا قسم/ ما در این شهری که در آن خدا را معصیت 
| می‌کنید. همراه شما تخزاهيم بوده از ترس این که میادا عذاب بر شما نازل شود و ما 
5 را همراه شما فرا گیرد. 
گفت: سپس آنان از ترس نازل شدن عذاب بر آنان, از شهر خارج شدند. آنان 
نزدیک شهر فرود امدند و زير اسمان, شب را به صبح رساندند. هنگامی که اولیای 
خدا که از فرمان خدا اطاعت کرده بودند. وارد صبح شدند. حرکت کردند تا ببینند 
چه بر سر اهل معصیت آمده است. به طرف دروازه شهر به راه افتادند. دروازه شهر 
قنل شده بود. آن را کوبیدند. اما کسی به آنان جواب نداد و صدایی از کسی به 
گوش نمی‌رسید. نردبانی بر حصار شهر گذاشتند و مردی از آنان را به بالای آن 
فرستادند. او به شهر نگاه کرد و ناگهان جشمش به بوزینه‌هایی در حال زوزه 
کشیدن افتاد. آن مرد به همراهانش گفت: ای قوم! به خدا من چیز عجیبی را 
می‌بینم! گفتند: چه می‌بینی؟ گفت: می‌بینم که قوم ما به بوزینه‌هایی مبدل شده‌اند که 
در حال زوزه کشیدن هستند و دم دارند. پس در را شکستند. آن گروه (بوزینگان) 
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تفت ریا ا ام ها را ی دادن ابا ابا ها میت و 
بوزینه‌ها تشخیص نمی دادند. آن قوم به بوزینه‌ها گفتند: مگر ما شما را نهی نکردیم؟ 
سپس على عليه السلام فرمودند: قسم به آن که دانه را شکافت و دوح را 
آفرید؛ من انساب آن گروه را از این امت می‌شتاسم و آنان نمی‌توانند این را انکار 
کرده و یا تغییر دهند. بلکه آن چه را به آن امر شدند. رها کردند و پس از آن, آنان 
با یکدیگر اختلاف پیدا کردند و خدای عز و جل فرمود: «ْد للم الظبینَ»" 
پس خدا فرمود! «أنجَيْنًا الَذِين هون عن السُوء وأخْذنا الّذين ظلُرًبقذاب کن 
ھا کارا بشو 
۳)امام حسن عسکری عليه السلام فرمودند: على بن حسين عليه السلام 
فرمود: آنان قومی بودند که در ساحل دریا زندگی می‌کردند و خدا و پیامبرانش 
آنان را از ماهيگيري در روز شنبه تھی کرده بودند. آنان حیله کردند که آن چه را 
خدا حرام کرده است برای خودشان حلال کنند. آنان شکاف‌هایی را ایجاد کردند و 
راه‌هایی را احداث کردند که ماهی‌ها از این راه‌ها.به حوض‌هایی که کنده بودند وارد 


ِ 


شوند و تنوانند از آن حوض‌ها بیرون پاک چ ود انه برگردند. 

ماهی‌ها در روز شنبه در امان خدا در عرکت با دلد و وارد آن شکاف‌ها شدند 
تا به حوض‌ها و جویبارها رسیدندوهگامم که شامگاه أن روز فرا رسید. خواستند 
به آب‌های عمیق پر گردند تا از ماهیگی گا در امان اند اما په علت مسنود شدن 
راه, نتوانستند. پس آنها را در روز یکشنبه می‌گرفتند و می‌گفتند: ما در روز شنبه 
ماهی نگرفتیم. بلکه در روز یکشنبه ماهی گرفتیم و این دشمنان خدا دروغ گفتند, 
بلکه آنها را از حوض‌هایی که در روز شتبه احدات کرده بودند» می‌گرفتند تا این که 
درآمد و تروتشان از این کار زیاد شد و از نعمت زنان و غیره برخوردار بودند و 
تعداد مردم آن شهر به هشتاد هزار نفر و اندی می‌رسید و هفتاد هزار نفر از آنان این 
کار را می‌کردند. سابرین با آنان مخالفت می‌کردند. همچنان که خدا این داستان را 
چنین بازگو کرده است: «وأسألَهه ۲ عن اقريَة ای كانت حَاضرة البْحْر». گروهی به 
پند دادن و نهی از آن کار پرداختند و آنان را از عذاب خدا بیم دادتد و از انتقام 


عذاب شدید خدا برحذر داشتند. ايشان به وعظ و پندشان چنین جواب دادند: «لم 


۲ تفسیر قمی, ج ‏ ص ۲۴۶. 
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-* ۱68 سرت 


تعظون ما له مُهْلكَهُّم» به گناه‌هایشان به وسیله عذاب اصطلام (از بین بردن و 
ریشه کن کردن) رو" مهم عَذابّا شدیدا». نهی کنندگان جواب دادند. «مغذرة إلى 
ریکم» ما به امر به معروف و نهی از منکر مکلف شدیم. ما از منکر نهی مي‌کنيم تا 
خدا مخالفت ما با آنان و کراهت و تنفر ما را از اعمالشان بداند. گفتند: «ولعَلهُم 
یِتقون» ما آنان را پند می‌دهیم. شاید پند و نصیحت در آنان موثر واقم شود و از 
این معصیت خودداری کنند و از عقویت و مجازات آن برحذر باشند. خداي عز و 
جل می‌فرماید: «فلمّا عتَواً عن ما نوا عنه» یعنی منحرف شدند و اعراض کردند و 
او پل یرفن هی و ضیعت ووی گردان دند ا له کنیا ورو خاو هت از 
خیر دور انداخته و برکنار شدند. - فرمودند:- هنگامی که آن ده هزار نفر و ائدی 
دیدند که آن هفناد هزار نفر نصیحت آنان را نمی‌پذیرند و به بیم دادن آنان اعتنا 
نمی‌کنند. از آنان کناره‌گیری کردند و به دهکده‌ای دیگر در نزدیکی دهکده‌شان 
رفتند و گفتند: ما کراهت داریم از این که عذاب خدا در حالی بر انان نازل شود که 
ما در میان آنان باشیم. 

یک شب بر آنان گذثپث و دای گر و جل همه آنان را به بوزینه تبدیل کرد 
و دروازه شهر همچنان بسته بود و کسی از آن خارج و یا وارد نمی شد. این خبر به 
اهل دهکده‌های دیگر رتیه پس »به طرف آنان راه افتادند و از دیوارهای شهر بالا 
رفتند و به آنان نگاه کردند و دیدند که همه انان از مرد و زن به بوزینه تبدیل شده- 
اند و سخت در حال تکاپو هستند و در یکدیگر می‌لولبدند. این بینندگان» آشنایان 
و بستگان و دوستانشان را می‌شناختند و به برخی از آنان چنین می‌گفتند: ای مردا 
تو فلانی هستی؟ آی زن! تو فلانی هستی؟ پس آشکی از چشم ایشان سرازیر می‌شد 
و با سر جواب می‌دادند که: بلی. انان همچنان به مدت سه روز در ان حالت بودند. 
سپس خدای عز و جل باران و باد را بر آنان فرستتاد و آنان را به طرف دریا راند و 
پس از سه روز هیچ انسان مسخ شده‌ای باقی نماند و در حقیقت. آن چه را از این 
حیوانات که شکل و هیئت انها را دارد. اشباحی بیش نیستند و نه عين ان مسخ 
شده‌ها و نه از نسل آنان. امام سجاد علیه السلام فرمودند: همانا خدای عز و جل 
آنان را به خاطر ماهیگیری مسخ کرده است. پس حال کسی که فرزندان رسول خدا 
صلی اله علیه و اله و سلم را کشت و حرمتشان را زیر پا گذاشت. چگونه خواهد 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


بودا؟ همانا خدای عز و جل گر چه آنان را در دنیا مسخ نکرده است. اما عذابی که 
در آخرت برای آنان آماده شده. چندین برابر آن مسخ خواهد بود.! 

۴) ابن بابویه می‌گوید: از پدرم که خداوند از او خشنود باد. از محمد بن 
یحیی عطار. از سهل بن زیاد. از عمرو بن عثمان, از عبداله بن مغیره. از طلحه 
شامی, از امام باقر علیه السلام روایت شده است که در باره این سخن خدای تبارک 
و تعالی: «فلمّا نوا ما کرو به» فر مودند: آنان سه گروه بودند: گروهی که به آنان 
امر شد و آنان امر الهی را پذیرفتند. پس رهایی یافتند و گروهی که به آنان فرمان 
رسید. اما نبذیرفتند و به مورچه مسخ (تبدیل) شدند و گروهی که فرمان الهی را 
نپذیرفتند و به دیگران هم فرمان ندادند. پس به هلاکت رسیدند." 

۵ محمد بن یعقوب: با سند خود از سهل بن زیاد. از عمرو بن عثمان, از 
عبداله بن مغیره. از طلحة بن زید از امام صادق علیه السلام روایت شده است که 
وای این ژر موه دای و و جل و فا سرا عا +کررا بد تفا الین نهر 
عن السوء» فرمودند: آنان سه گروه بودند: آنان سه, گروه بودند: گروهی که به آنان 
امر شد و آنان امر الھی را پذیرفتند. پس اها ]اکر گروهی که به آنان فرمان 
رسید. اما نپذیرفتند و به مورچه مسخ (تبدیل) شدند وا گروهی که فرمان الهی را 
نپذیرفتند و به دیگران هم فرمان ندادئدء"پسبه,هلاکت رسیدند, " 

۶ طبرسی: دو فرقه به هلاکت رسیدند و فرقه نهی کننده نجات یافت. این 
حدیث از امام صادق عليه السلام روایت شد.؟ 

۷ عیاشی: از آصبغ بن نباته. از علی این ابی طالب علیه السلام روایت کرد که 
فرمودند: شهری در ساحل دریا بود. آنان به پیامبرشان گفتند: اگر تو راستگو باشی, 
خدا ما را به ماهی جریث مبدل کند. ناگهان آن شهر. شب هنگام وسط دریا غرق 
شد و هر کدام از آنان به ماهی جریث تبدیل شد. به طوری که سوار در دهان آن 
ماهی وارد می‌شد * 


۱ تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام. ص ۰۲۶۸ 2 ۱۳۷-۱۳۶. 
۲ خصال. ص ۰« ۵۴ 
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۸ از ابو عبیده. از امام باقر عليه السلام روایت شده است که فرمودند: در 
کتاب امیر مؤمنان علیه السلام این نوشته را یافتیم که قومی از اهل ایله از قوم مود 
بودند و ماهی‌های زیادی در روز شنبه در دریا ظاهر می‌شدند تا بدین وسیله خدای 
تبارک و تعالی طاعتشان را مورد آزمایش قرار دهد. ماهی‌ها در روز شنبه. در میان 
آنان و در برابر درهایشان در رودخانه‌ها و جویبارهایشان پدیدار می‌شدند و آنان 
شروع به گرفتن و خوردن آنها می‌کردند و تا مدت زیادی در این حالت بودند و 
بزرگان و علما. انان را از صید ماهی نهي نمی‌کردند. سپس شیطان به گروهی از 
آنان این گونه وسوسه کرد که در حقیقت شما در روز شنبه از خوردن ماهی نهی 
شده‌اید. نه از صید آن. آنها در روز شنبه ماهی‌ها را صید می‌کردند و در سایر 
روزها آنها را می‌خوردند. گروهی از آنان گفتند: هم اکنون انها را صید هم می کنیم. 
گروهی از آنان به سمت راست متمایل شدند و گفتند: از خدا بترسید. همانا شما را 
از عقوبت و مجازات خدا نهی کردیم تا میادا برخلاف دستورش عمل کنید. گروهی 
از آنان نیز به سمت چپ گرایقنرپیدا کردند و سکوت اختیار کرده و آنان را 
نصیحت نکردند. و گروهی کم‌آنان زا نطیحت نکرده بودند. گفتند: «لم تعظون قوسا 
الله هلک أو 1 معذبهه عَذابا شید یدک 

و گروهی که نان رابت ,دادند. گفتند: : «معُذرة إلى ریکه ۳ سقّون» خدا 
فرمود: «فلْا تسوا ما ذکروا» یعنی هنکامی که أ کو مه ار یقرت رها 
کردند و به معصیت ادامه دادند. گروهی که آنان را نصیحت کردند. گفتند: به خدا 
قسم. در شهری که در آن از فرمان الهی سرپیچی کردید با شما همراه نمی‌شویم و 
شب را به صبح نمی‌رسانيم. از ترس این که مبادا عذاب بر شما نازل شود. انان در 
نزدیکی شهر فرود آمدند و زير آسمان شهر, شب را به صبح رساندند. هنگامی که 
صبح برای اولیای خدا که از امر خدا اطاعت کردند. فرا رسید. بیرون امدند تا پبینند 
سرنوشت اهل معصیت جه شده است. به سمت دروازه شهر رفنند. اما بسته بود. 
ردام کو هد اما کش وان داد و ایی راز کی افد دای زر 
حصار شهر قرار دادند و یکی از آنان را به بالا رفتن وادار کردند. آن شخص از بال 
به شهر نگاه کرد و ناگهان چشمش به تعدادی بوزینه که در حال زوزه کشیدن 
بودند. افتاد و به اصحابش گفت: ای قوم! به خدا من صحنه عجیبی را می‌بینم! 
گفتند: چه می‌بینی؟ گفت: من این قوم را به صورت بوزینه‌هایی در حال زوزه 
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کشیدن می‌پینم که دارای دم هستند. ORL E‏ 
آن بوزینه‌ها خویشاوندان خود را از میان آن انسان‌ها شناختند. اما انسان‌ها 
خویشاوندان خویش را از میان بوزینه‌ها نشناختند. آن قوم به بوزینه‌ها گفتند: مگر 
ما شما را نهی نکردیم؟! 

- فرمود: - امیر ممنان عليه السلام فرمودند: قسم به آن که دانه را شکافت و روح 
را آفرید. من نسب‌هایشان را در این امت می‌شناسم و نمی‌توانند انکار کنند و آن را 
نغییر دهند. بلکه آن جه NET‏ ن امر شدند رها کردند و میانشان اختلاف افتاد. 
خداوند تبارک و تعالی فرموده است: «فبغدا الوم الظالبين»' و نیز فرمود؛ : نج 
این نون عن الوم وأحَذتا لین ما بغذاب بئیس ہما گائوا یفْسقون» ۲ 

٩‏ و از همو از علی پن غقیه, از مردی. از امام صادق عليه السلام روایت 
شده است که فرمودند: بهودیان به خودداری از ماهیگیری در روز جمعه امر شدند. 
اما آنان در ووز یه و دداری کدی" 

۰ از آصبغ روایت شده است که علی علیّه,السلام فرمودند: دو امت از بنی 
اسرائیل مسخ شدند: امتی که کارشان در دزیا بوک به اهی تبدیل شدند و امتی که 
در خشکی کار می‌کردند. به مارمولک مسخ شدند." 

۱) از هارون بن عبدالعزیز حهیثن, رولیت شده است که آن را به یکی از دو 
امام باقر يا امام صادق عليهما السلام اسناذ داذه و گفته است: قومی نزد 
امیرالمؤمنین در کوفه آمدند و به وی عرض کردند: ای امیر مؤمنان! آیا ماهی (مسخ 
شده) در بازارهای ما به فروش می‌رسد؟ امیر مؤمنان لبخند زدند و فرمودند: 
برخیزید تا جیز عجیبی را به شما نشان دهم و در مورد وصی خود چیزی را 
نگویید مگر این که خیر باشد. آنان با او برخاستند و به ساحل دریا رفتند. حضرت 
در دریا آب دهان انداخته و چند کلمه گفتند. ناگهان یک ماهی بیرون آمد که سرش 
بالا و دهانش باز بود. امیر مؤمنان عليه السلام گفتند: تو که هستی؟ وای برتو و بر 
قومت؟ گقت؛: ما از اهالی قریه‌ای هستیم که در ساحل دریا بودیم. جرا که خدای 


۱ مومنون/۴۱. 
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تبارک و تعالی در کتابش می‌فرماید: «اذ تأتبهم حیتانهم یوم متهم شرعا» ...تا 
آخر رز و ت فا زا ما مره رود اما ا ار ای کی 
خدا ما را مسخ کرد و اکنون برخی از ما در خشکی و برخی در دریا پراکنده‌ایم. 
آنهایی که در دریا هستند به صورت ماهی و آنهایی که در خشکی زندگی می‌کنند 
به صورت بوزینه هستند. - گفت:- سپس امیر مؤمنان علیه السلام به ما رو کرده و 
فرمودند: آیا سخن آن ماهی را شنیدید؟ گفتیم به خدا قسم بلی. فرمودند: قسم به 

ان که محمد که سلام و درود خدا بر او باد را به پیامیری برانگیخته است. این 
ماهی مانند زنانتان حیض می‌شود." 

۲) از طلحه بن زید. از امام صادق. از بدرش علیه السلام روایت شده است 
که در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: کا تسوا ما ذکروا به آنجین لين 
نون عَن السوم» فرمودند: : قوم بنی اسرائیل به سه فرقه تقسیم شدند: فرقه‌ای که 
آن گناه 7 انجام نداد و کناره‌گیری کرد و فرقه‌ای که باقی ماندند و مرتکب گناه 
نشدند و فرقه‌ای که مرتکب گناةهدند. فقط فرقه‌ای که آن گناه را انجام نداد. از 
عداب رهایی پافت. 

امام صادق عليه السلام فزمود: به امام باقر عليه السلام عرض کردم: سرنوشت 
آنان که باقی ماندند کتک ,گناه نشدند چم بود؟ امام باقر علیه السلام فرمود: به 
من خبر رسید که آنان به مورچذ تبدیّل شدند .' 


ادن رت ربك تعن عم اة تن کو مم و اب إن ربك 
مخ ایب واه 4 )تن رس مم الیو زیم 
دونك تم ات الات لهم رجه مون 0۱۶۸ات ين نوت 
ور واا ڪا ب ادون عوض مدا لاد ويهو ون یرون انم رض له 
هدعم میق الاب آنل ول انه يو دنو نی 
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[و (یاد کن) هنگامی را که پروردگارت اعلام داشت که تا روز قیامت پر آنان (= 
یھدیا کساتی را خراهد. گاشت که بدیشان غذاب سخت بچقافند. آری 
پروردگار تو زود کیفر است و همو آمرزنده بسیار مهربان است * و آنان را در 
زمین به صورت گروه‌هایی پراکنده ساختیم. برخی از آنان درستکارند و برخی از 
آنان جز این‌اند و آنها را به خوشی‌ها و ناخوشی‌ها ازمودیم. باشد که ایشان 
با زگردند * آن گاه بعد از آنان جانشینانی وارث کتاب (آسمانی) شدند که متاع 
این دنیای پست را می گیرند و می‌گویند: بخشیده خواهیم شد و اگر متاعی مانند 
آن به ایشان برسد, (باز) آن را می‌ستانند. آیا از آنان پیمان کتاب (آسمانی) گرفته 
نشده که جز په حق نسبت به خدا سخن نگویند؟ با این که آن چه را که در آن 
(کتاب) است آموخته‌اند و سرای آخرت برای,.کسانی که پروا پیشه می کنند بهتر 
است. آیا باز تعقل نمی‌کنید؟ * و کسانی«که,بة کناب (آسمانی) چنگ درمی‌زنند 
و نماز برپا داشته‌اند. (بدانند که) ما اجر درستکاران را تباه نخواهیم کرد] 

۱) علی بن ابراهیم می‌گوید:.اين, فرموده تدای عز و جل: «راذٌ ادن رلک 
لین عهمٌ» یعنی با علم پروردگارت ی بوم لام من ومهم وء الْذاب 
ان ریک لستریع یقاب ال فور رحیم» دز باره بهودیان ¿ تازل شد و هیچ گاه 
حکومت نخواهند ک و۱ 

۲) طبرسی: و بر آنان شدیدترین عذاب را به وسیله قتل و گرفتن جزیه 
(خراج) از آنان نازل خواهد کرد و این همان معنایی است که از امام باقر علیه 
السلام روایت شده است." 

۳ و علی بن ابراهیم می‌گوید: این سخن خدای تبارک و تعالی: «رقطعاهم 
فی الاراض» یعنی آنان را جدا کردیم «منهم الصالخون ومنهم دون لک وبلوناهم» 
یعنی آنان را آژمایش کردیم «بالحسئات» یعنی فراخی زندگی و امنیت 
«والستیّات» فقر و بیچارگی و سختی عله رجفُون» یعنی تا برگردند. . و نیز می- 


۱- تفسیر قمی. ج ۱ ص ۳۷ ۲. 
۲ مجمع البیان ج ۴. ص ۳۸۵. 
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گوید: این سخن خدای تبارک و تعالی: «فَحَلّف من بَغرهم حل وروا أ الکتاپ 
أخذون عرض هذا الادنی» یعنی آن چه از دنا برای انار ن اتفای می‌افتد. «ویقولون 
سیر نا وان باهم عرض مثله يأخذوة ألم وخ علهم متاق الکتاب أن لا ولو 
عَلّى الله لا الق درو ما فیه» یعضی آن را تیاه کردند. سیس خدای پار و 
تعالی فرمود: «والد" الاخرة خير لين يفون أفلاً تعقلون * والذین یمَتْکُونَ 
بالکتاب وَأقامُواً الصلاة نا لا نضيع جر راصحنا 

۴) و در روایت ت ابو جارود. از امام باقر علیه السلام روایت شده است که در 
باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «والذین کون بالکتاب وَأقَامُوا الصلاة... 
تا آخر آیهء فرمود: این آیه در باره آل محمد که سلام و درود خدا پر آنان باد. و 
شیعه آنان نازل شد" 

۵) محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم» از پدرش. از ابن ابو عمیر, از یونس 
بن عبد الرحمان, از ابو یعقوب اسحاق بن عبداله» از امام صادق عليه السلام روايت 
کرد که فرمود: همانا خدا بندگان تیش را به دو آیه از کتابش مختص کرده است 
تا چیزی را نگویند تا این که انيرا داگ و آن چه را نمی‌دانند. رد نکنند خدای 
عز و جل فرمود: لخد علنهم نی الکتاب أن لا ولو على الله إلا الْْق» و 
مود «بل دبوا بنا لم بطو بعلمم ولا أتهم تأو یه ۲۲ 

۶) عیا شی: از اسحاق بن عبذالعزیر. از ابو الحسن امام على عليه السلام روایت 
ای وی وی و 

1 ان این است که آن چه را می‌دانند تکذیب نکنند یا چیزی نگویند که نمی‌دانند و 
۲ آید را غراندفته ل نیوا با م جوا پعلیه» وفرمود: «ألم وحذ عَلّهم 
مياق الکتاب أن لا بو على الا لْحَن». 

۷ از اسحاق, امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمودند: خدا خلق 

را به دو آیه از کتابش اختصاص داده است: این که جیزی را به خدا نسبت ندهند, 


مگر از روی علم و چیزی را رد نکنند. مگر از روی علم. خدای عز و جل 


۱ تفسیر قمی, ج ۱, ص ۲۴۷ 

۲- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۲۳۷. 
ETE‏ 

۴-کافی. ج ۱ ص ۳۴ ح ۸ 
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می‌فرماید: «لم يوخ علیهم ماق الکتاپ أن لا يقوأوأ یال ۹ الْحَى» و 
فرمود: «بل کذبوا با لم یُجیطوا بعلمه ولا باتهم تأ يل ' 


وإ تج مطل و نونوا م ل خذواما و دون 


فيه ام تقو ۱۷۱ 

[و (یاد کن) هنگامی را که کوه (طور) را بر فرازشان سایبان آسا برافراشتیم و چنان 
پنداشتند که (کوه) بر سرشان فرو خواهد افتاد (و گفتیم:) آن چه را که به شما 
داده‌ايم به جد و جهد بگیرید و آن چه را در آن است به یاد داشته باشید. شاید که 
پرهیز گار شوید] 

۱) طبرسی در احتجاج از ابو بصیر نقل کرده است که گفت: مولای ما امام باقر 
عليه السلام در حرم نشسته بود در حالی که گروهی از پیروانش دور او بودند. در 
همین زمان, ناگهان طاوس یمانی با گروهيانمارانش آمد و به امام باقر عليه 
السلام گفت: ایا به من اجازه می‌دهی از تو سئوال ګټم؟ فرمودند: به تو اجازه دادیم 
پس بپرس. او چند سئوال مطرح کرد و ان حضرت به او جواب دادند. از جمله 
سئوالات او این بود که گفت: به من یگ کّام, پرنده بود که‌میک پار به پرواز درآمد 
و قبل یا بعد از آن به پرواز در نیامده پود و خدا آن را در قران ذکر کرده است؟ 
فرمودند: طور سینا خدای عز و جل آن را برای بنی اسرائیل پرواز داد و آنان را 
زیر بال و در سایه خود گرفت و در آن انواع عذاب بود تا این که تورات را 
پذیرفتند و این همان گفته خدای عز و جل است: «وإذ نا الجبل فرقهم کانه له 
ونوا یه رقم بهم».! 

۲) علی بن ابراهیم در معنای این آیه نقل کرده است که: امام صادق عليه 
السلام فرمودند: هنگامی که خدا تورات را بر بنی اسرائیل نازل کرد. آن را 
تپذیرفتند. پس خدا کوه طور سینا را بالای سرشان برد. موسی علیه السلام به آتان 


۳ کسر عیاشی؛ ج 11 ص 0 ح ۹۹ 
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گفت: اگر آن را نپذیرید. کوه بر شما می‌افند. پس آن را پذیرفتند و سرهایشان را 
پایین آوردند.! 

۲) عیاشی: اژ معاوية بن عمارء از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
گفت: به وی عرض کردم: آیا نمازگزار می‌تواند در نماز. دستش را بر بازویش 
بگذارد؟ فرمود: اشکالی نیست؛ همانا بنی اسرائیل هنگامی که وقت تماز فرا 
می‌رسید نماز را مانند مردگان به جا می‌آوردند. خداوند این آیه را بر بیامبرش که 
سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد نازل کرد: آن چه را په تو دادم. میم 


انجام ده و هر گاه وقت نماز فرا رسد آن را با تحمل و قوت ادا کن. ا ا 
در طلب روزی ذکر کرده است: هر گاه به دنبال روزی رفتی» آن را قوی e‏ 
کش 


۴ و در رواپت اسحاق ین عمار آمده است که گفت: از اما صادق عليه 
السلاع در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «خذوا ما اک وه پر سیدم 
که انا یر فوت بدن‌ها یا قوت دل‌ها است؟ فرمودند: هر دو" 

از محمد ابن ابو حمز ھا از بر خی اصتحاب ما از ز امام صادق عليه السلام روایت 
شده است که در باره این سخن خدای عز و جل: «خذوا ما یناکم وه فرمودند: 
«سجود» و قرار دادن دشت‌ها,یر,زانوها در نماز در حال رکوع." 1 


اعد ركنتي آڌ ين هورم دري ايده عل انيھم آلنت, 5 
وی كينا أن تولو اتوم اة 1 کاعن مذا ال (۱۷۲ 
[و هنگامی را که پروردگارت از بشت فرزندان آدم ذر به آنان را یرگرفت و 
دادیم تا مبادا روز قیامت بگویید ما از این (امر) غافل بودیم] 

۱( محمد بن بعقوب از عده‌ای از اصحاب ما از احمد بن محمد از این 
محبولب» از صالح ين سهل. از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فر مود: 


۱- تفسیر قمی. ج ۱ ص ۲۴۷ . 

۲ تفسبر عباشی» ج ۲ ص ۳۹ ح .۱ 
۳- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ج ۱-۰۱ 
۳ تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ج ۱-۲ 
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برخی از قریش به رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. گفتند: 
به چه چیزی از سایر پیامیران سبقت گرفتی که به عنوان آخر و خاتم آنان مبعوث 
شدی!1 

فرمودند: من اولین کسی بودم که به خدا ایمان آورد و هنگامی که خدا از 
پیامبر GE OE E GOED‏ 
بودم. آن گاه که فرمود: مگر من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: بله. من اولین پیامبری 
r CC an‏ 

و مانند این حدیث در جایی دیگر. از محمد بن یحبی, از احمد ین محمد از 
حسن ین محبوب. از صالح بن سهل, از امام صادق عليه السلام روایت شده است." 

۲) و از همو: از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابو عمیر. از ابن آذینه. از 
Sm AL E IFN‏ در باره این فرموده خدای 
عز و جل: «واٍذ أَخْذٌ ریک من بی ادم من ظهُورهم د دریتهم وآشهدهم على آنفیهم 
نت بریکم الوا َی»... تا آخر آیه سثوال کس ہیں در حالی که پدرش می‌شنید 
گفت: پدرم این حدیث را به من گفت که ,شدای عز و/چل مت مشتی از خاکی که آدم 
عليه السلام از آن آفریده شد را برداشت. لسیس آپ_شیرین و زلال را بر آن ریخت 
و به مدت چهل بامداد آن را رها کرد بعد اب ,شور و بد مزه را برآن ريخت و آن 
زا په مدت جل پامداد رها کرد ای که کل هیده شد آن :را کرت و به 
شدت آن را مالید؛ پس مانند ذره ( مورچه) از چپ و راست بیرون آمدند و په همه 
آنان دستور داد که در آتش بیفتند. اصحاب یمین وارد شدند و برای آنان به خنکی 
و امنیت تبدیل شد و اصحاب شمال از ورود په آن خودداری کردند." 

۳ و از همو از علی بن ابراهیم. از پدرش, از اہن ابو عمیر, از ابن اذینه. از 
زراره, از امام باقر علیه السلام روایت شده است که: از آن حضرت در باره این 
سخن خدای تبارک و تعالی: : «ختفاء له عير مُشرکین به»" [در حالی که گروندگان 
خالص به خدا باشید نه شریک‌گیرندگان (برای) او] پرسیدم. فرمودند: فطرت 


۱- کافی. 3 ۱ ص ۳۶۶ ح 
۲- کافی؛ ج ۲ ص ۸ ح ٩‏ 
۳- کافی. 3 ۲ ص ۵ جح 1 

۳۵ حج/۳۱. 


r 


ترجمه 
همير 
روایی 


اهار 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


> |68 


اعسراف 


ره 


حنیفیت» یعنی همان سرشتی که خدا مردم را طبق آن آفریده است و خلق خدا 
تغییر پذیر نیست. و فرمود: آنان را بر شناخت خویش آفرید. ۱ 
زراره می‌گوید: از او در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «واد أخذ 
ریک من بنی آذم من ظهورهم دهم دهم على آنشمهم لنت بریکم تاو 
بی تا آخرآیه, پرسیدم. فرمودند: خدا تسل آدم را از پشت او نا روز فیامت 
بیرون آوزد. آنان ماتند ذره بیرون آمدند. سپس آنان را به خود آشنا ساخت و خود 
را به آنان شناساند وگرنه کسی خدا را نمی‌شناخت. و فرمود: رسول خدا صلی الله 
عليه و آله و سلم فرمود: هر ادمیزادی بر اساس فطرت متولد می‌شود؛ یعنی بر 
اسان شناخت به این که خدای عو و جل افریدکار او است و این اوه بر هدید 
موضوع دلالت دارد: «وآين سألتهم من خلّق السَماواتٍ والأض لیقولن الم [و 
اکر از انها پپرسی چه کسی آسمان‌ها و زمین را افریده است؟ مسلما خواهند گفت 
خدا], 

۴ و از همو: از محمد بن,یخپی, از محمد بن حسین, از علی بن اسماعیل, از 
محمد بن اسماعیل. از سعدان بن لم از صالح بن سهل. از امام صادق عليه 
السلام روایت شده است که فرمودند: از رسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم 
سئوال شد: چگونه ازفززندان ادم سبقت گرفتی؟ فرمودند: همانا من اولین کسی 
هستم که به پروردگار اقراز کرد. خدا عهد و پیمان را از پیامبران گرفت و آنان را بر 
خودشان گواه گرفت که: مگر من خدای شما نیستم؟ گفتند: بله. من اولین کسی 
بودم که جواب مثبت داد." 

۵ و از همو: از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابو عمیر. از عده‌ای از 
اصحابش, از ابو بصیر نقل شده است که گفت: به امام صادق عليه السلام عرض 
کردم: چگونه جواب دادند در حالی که ذره بودند؟ فرمودند: در آنان چیزی را نهاده 
است که اک از انان سئوال کنند. می‌توانند جواب دهند؛ یعنی در زوا ا 


۱- لقمان /۲۵, زمر /۲۸. 

۲-کافی: ج ۲ ص ٠‏ , 
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۶ و از همو: از علی بن براهیم, از محمد بن عیسی, از یونس, از عبدالله بن 
سنان, از امام صادق علیه السلام روایت شده است که گفت: از وی در باره اين 
سخن خدای تبارک و تعالی؛ «فطر: الله ی فطر الاس عَلبْها» [با همان سرشتی 
که خدا مردم را بر آن سرشته است] سئوال کردم که آن فطرت چیست؟ فرمودند: 
آن, اسلام است. خدا آنان را هنگامی که از آنها عهد و پیمان گرفت و بر اساس 
توحید آفرید. پرسید: «ألست پرپکم» و در میان آنان هم مؤمن و هم کافر بود." 

اخ از کیو از مهد یم یخی از احبد ین معند. از علی پن کی از داود 
عجلی. از زراره, از حمران, از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمودند: 
همانا خدای تبارک و تعالی هنگامی که آفریدگان را آفرید. آبی زلال و آبی شور و 
بد مزه نیز آفرید. سپس این دو آب با هم آميخته شدند. خداوند مقداری گل از 
سطح زمین برداشت و آن را محکم مالید. سپس به اصحاب یمین در حالی که آنان 
مانند ذره (مورچه‌ها) حرکت می‌کردند. گفت: در صلح و آرامش به بهشت بروید. به 
امات حالف شه یھ نیبروت و رای یر نت و سین فرموده الات 
بریکم قاو بلی شهدتا آن فووا وم یامه نا ارعن هذا غافلین» سپس از 
پیامبران عهد و پیمان گرفت و فرمود: آیا من خدای شما نیستم؟ و آیا این محمد 
صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده مُن و این على عليه السلام امیر مومنان نیست؟ 
گفتند: بله. پس پیامیری برای آنان ثابت شد و ار ولوا العزم پیمان گرفت که من 
پروردگار شما هستم و محمد صلی الله علیه و آله فرستاده من و علی امیر مؤمنان 
عليه السلام و اوصیای پس از او, اولیای امر و حافظان علم من هستند و به وسیله 
مهدی علیه السلام دینم را تقویت می‌کنم و زمینم را پاک می‌گردانم و حکومتم را 
اشکار می‌کنم و به وسیله او از دشمنانم انتقام می‌گیرم و از روی اختیار و اجبار 
عبادت می‌شوم. گفتند؛ پروردگارا! ما اقرار کردیم و گواهی دادیم و آدم آن را نه 
انکار کرد و نه اقرار. پس عزیمت برای این پنج نفر در مهدی عليه السلام رسوخ 
یافت. اما ادم عزم و همتی در اقرار به ان نداشت و این همان سخن خدای عز و 
جل است: «ولد عهدّا لی آَم من قبل قسبی وم جد له غزما»" [و به يقین پیش 


۱- روم/۳۰. 
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از این با آدم پیمان بستیم (ولی آن را) فراموش کرد و برای او عزمی (استوار) 
نيافتیم] فرمودند: در حقیقت او شامل (فراموش کرد) می‌شود. سپس به آتش دستور 
داد که برافروخته شود و به اصحاب شمال فرمود: وارد آن شوید. ولی از آن 
ترسیدند. به اصحاب یمین فرمود: وارد آن شوید. پس وارد آن شدند و براي آنان 
خنک و مایه ارامش بود. اصحاب شمال گفتند: پروردگارا! ما را ببخش. فرمود: من 
شما را بخشیدم. بروید و وارد آن شوید. اما ترس و وحشت از آن در دل آنان افتاد 
و در انما بود که اطاعت و ولایت و معصیت ابت شد ` 

۸ و از همو: از ابو علی اشعری, از محمد بن عبد الجبار. از صفوان از ابو 
عمیر. از عبد الرحمان حذاء. از امام صادق عليه السلام روایت شده است که 
فرمودند: على بن حسین عليه السلام اشکالی در عزل [انزال کردن مرد در خارج از 
رحم زن هنگام جماع] نمی‌دید, سپس اين أيه را خواندند: «ٍذآَذ ریک من نی 
دم من ظهورجم رهم واشهدفم غلی آنشهم لنت بریکم قالوا بلی» پس هر 
چیزی که خدا از آن پمان گرفیت از عزل خارج و مصون است | و بالاخره به دنیا 
خواهد امد], خی اگر بر سر اشد 

٩‏ و از همو: از علو لپ ابراهیچ شا یعفوب بن یزید. از ابن ابو عمیر. از ابو 
ربیع قزاز. از جابر. از امّام, باقر عليه السلام؛روایت شده است که گفت: به ایشان 
عرض کرده: چرا به امیر موّمنان عليه السلام, امیر مومنان گفته شده است؟ فرمودند: 
خدا او را تامگذاری کرد ده است و در کتابش چنین نازل کرد: «واذٌ اخ ریک من 

نی دم من هرهم رهه و وأشهدهه لی آنشییم الست بریکم الوا بلی» ۲ 
سد صلی له سم »و سول ها امیر مومنان 
است ۲ 

۰ ابن بابویه: از پدرش, از سعد بن عبداله, از ابراهیم بن هاشم, و محمد بن 
حسین بن ابو خطاب. و بعقوب بن یزید. از همگی آنان, از ابن ابو عمیر. از ابن 
آذینه. از زراره. از امام باقر عليه السلام روایت کرده است که گفت: از او در باره 


۲ کافی؛ ج a‏ ص ۴ ۴ 
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گفته خدای عز و جل: «خنفاء لله عر مُشرکین»" [در حالی که گروندگان خالص 
به خدا باشید نه شریک‌گیرندگان (برای) او] پرسیدم. فرمودند: آن همان فطرتی 
است که خدا مردم را بر اساس آن آفریده است و آفرینش خدا تغییر پذیر نیست. 
آن گاه فرمودند: آنان را بر اساس معرفت آفریده است. زراره گفت: از او در باره 
این فرموده خدای عز و جل: «رذ خد ربک من بنی انم من ظهُورهم ذریتَهم» تا 
آخر یه پرسیدم, فرمودند: از پشت آدم نسل او را تا روز قیامت بیرون آوو که است: 
آنان مائند ذرات بیرون آمدند و آنان را با خود آشنا ساخت و آفرینش خویش را 
به آنان نشان داد و اگر این کار را نمی کرد. کسی پروردگار خود را نمی‌شناخت. 
سپس فرمودند: رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. فرمود: هر آدمی بر 
اساس قطرت افریده می‌شود؛ یعنی بر اساس شناخت این که خدای عر و جل 
آفریدگار او است - و این همان سخن خدای تبارک و تعالی: وکین سام من 
خی التنارات واا رض قران الله است: [و اکر از آنان بپرسی چه کسی آسمان‌ها 
و زمين را آفریده است. بی تردید خواهند گفت تا 

۱) از علی بن ابراهیم نقل شده است که گفت: از پدرم از نضر بن سوید. از 
یحبی حلبی, از ابن سنان نقل شده است که گفت: امام صادق عليه السلام فرمودند: 
اولین پیامبری که در گفتن بلی» از دیگران پيشي گرفت. پیامبر صلی الله علیه و آله 
و سلم بود؛ چرا که نزدیکترین آفریدگان به خدای تبارک و تعالی بود؛ در جایی که 
جبرییل در هنگام عروج به آسمان به وی گفت: ای محمد! جلو برو, چرا که تو در 
جایی قدم گذاشته‌ای که کسی قبلا تدم نگذاشته است. نه فرشته مقرب و نه پیامبر 
مرسل؛ و اگر روح و جانش از ا کی کی و انمت دان وس مش فاخله اش 
از خدا جنان بود که خدا فرمود: «فکان قاب قوسن أو آذنی»" [تا (فاصله‌اش) به 
قدر (طول) دو (انتهای) کمان یا نزدیکتر شد] بلکه نزدیکتر. پس هنگامی که امر از 
خدا خارج شد به اولیایش منتقل شد. 


١‏ حح/۱۳۱ 
۲ توحید ص TT‏ 2 ۹ 
۴ے نجم /۹. 
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ge.‏ و ی 


امام صادق علیه السلام فرمودند: آن پیمان از آنان برای اقرار به ربوبیت خدا و 
نبوت پیامبرش و امامت برای امیر مومنان و ائمه که سلام و درود خدا بر آنان باد 
گرفته شد. خداوند فرمود: ایا من پروردگار شما نیستم و محمد پیامبر شما و على 
امام شما و امامان هدایتگر. امامان شما نیستند؟ گفتند: بلی شهادت می‌دهيم. خدای 
تبارک و تعالی فرمود: «آن ۳۳ یوم م لیام » یعنی تا در روز قیامت نگویند «انّ 
کنا عن هذا غافلین» , ہس ریت رای یوش برد که غفا جر و جل از پیایو اه 
در مورد آن پیمان گرفت و این همان سخن اوست که فرمود: «وإذ أخذنا من انين 
میناقهم» و همه انبیا را ذکر کرد و او را بهترین آنان قرار داد پس فرمود: «ومنک» 
ای محمد! رسول خدا صلی لل علیه و آله و سلم مقدم شد؛ چرا که او بهترین آنان 
است «وین نوح و براهیم وموسی وعیسی این مُریم» [و از نوح و ابراهیم و موسی 
و عیسی پسر مریم نان پنج پیامبر برگزیده و برتر هستند که رسول الله صلی عليه 
و آله و سلم برترین آنان است. سپس از اثبیا در ایمان به رسول خدا که سلام و 
درود خدا بر او باد. و باری داښ لير مؤمنان عليه السلام پیما ن گرفت و فرمود: 
«واد اخذ الله بیناق ال لا آتیتکم من کتاب وحکمة : تم ایک ول مسق 
لتا َتکم» [و (یاد کن کن) هنگامیزا که داوند از پیامبران ¿ پیمان گرفت که هر گاه به 

شما کتاب و حکمتی هه بتهس شما را فرستاده‌ای آمد که آن چه را با شماست, 
تصدیق کرد] یعنی رسول خدا دومن به ولتنصرنه»" [ قطعا به او ایمان می‌آورید و 
او را یاری می‌کنید] یعنی امیر مؤمنان علیه السلام. و به امت‌های شما خبر او و خبر 
ولی‌اش از امامان که سلام و درود خدا بر انان باد را داده است 

۲ و از همو نقل شده است که می‌گوید: پدرم از ابن ایو عمیر. از عبدالله بن 
مسکان, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که ایو بصیر از امام باقر علیه 
السلام در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: « لنومئن به ولتنصرنه»[ قطما به او 
ایمان می‌آورید و او را یاری می‌کنید] پرسید و ایشان فرمودند: : خدا پیامبری را پس 
از آدم نفرستاد مگر این SE ELS‏ 
علیه و آله و سلم و امیر مومنان علیه السلام را یاری می‌دهد. خدا برای رسولش از 


۱ احزاب/۷ 
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ایا ان کف و مرت کل درگ ای محمد! « آمنا باللّه ما ازل لا و 
ا نزل علی|پراهیم و إماعيل و سنخق و يغقوب و الاباطر و ما وتی موی و 
عیسی و» آن چه به «و نیون من رهم لا نفرق بين آحد مهم و نحن له مُلمُون» 


۱ ۲ 
داده سل ۵ ایتا ت 


۳ و نیز از همو نقل شده است که: پدرم. از ابن ابو عمی, از ابن مسکان 
تایه هدر اس که کیت راز E GE‏ ام دز باه ام منوج دای مر 
و جل: «راذ َخذ ریک من بى آدم من ظهورهم دهم 17 ۲ شهدفم على آنشیهم 
آلسشت" بریکم الوا بلّی» پرسیدم وگفتم: آیا این عینی بود؟ فرمود: بلی, بس معرفت 
ثایت شد و آن صحنه صحنه را به فراموشی سپردند و آن را به یاد خواهند آورد و اگر این 

نبوده کسی افریدگار و روزی دهنده را نمی‌شناخت. گروهی با زیان خود در عام 
در TTF‏ اما ب دل ایماد ن نیاوردند, پس ۳۳۹ فرمود: «فمّا کانوا ونوا بنا 
باه ین قبل 
زراره نقل کرده است که گفت: از امام صاذق عله السلام در باره این سخن خدای 
تبارک و تعالی: «واذ أَخذ ریک من ؛ یه من رم رنه رأشْهَدهم على 
نش لشت بتک قارا ټلی» برد فر مودند: تو :دل ان ات تام 
کسی افریدگار و رازق خود را e‏ 

۵ و از همو: از احمد بن محمد بن ابو نصر. از رفاعه بن موسی نخاس. از 
امام صادق عليه السلام روایت شده است که در باره این سخن خدای عز و جل: 
«رذ خد ریک من بنی آدم من ظهُورمم ریت وآشهدفم على آنشیهم الت 
ریک الوا بلی» فرمودند: « بلی. خداوند مال جت را بر همه اف يداك خود 


۱ آل عمران/۸۴ 

۲- تفسیر قمی» ج 5 ص ۳۸ 
۲- پونس/۷۳, 

۴- تفسیر قمی. ج ۱ ص ۳۹ 
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۶ ی رت 


تمام کرده است. خداوند در روز گرفتن پیمان, از آنان پیمان گرفت - دستش را 
مشت کرد و فرمود این چنین -! 

۶ محمد بن حسن صفار: از احمد بن محمد از حسن بن موسی, از على بن 
شتا او ید الزهمان پن کین از مام مناد عليه الان روایت شه اسیت که هن 
باره گفته خدای عز و جل: «واذ أَْد ریک من بنی آدم من ظهُورهم درم 
وأشهدكُم عَلي آنفسهم» فرمودند: خداء نسل آدم را از پشت او تا روز قیامت بیرون 
اورک خی آنا تا سر جا ری ای اناد را ا کی اھا ما و۳ 
این اشنایی نبود: کسی پروزدگار خود را تمی‌شناخت. سپس گرمود: «الستٌ بریکم 
قالزا با هن این که ند ا و و شدای ای اد فتاه ن و ای ابیز 
مومنان علیه السلام خلیفه من است." 

۷ شیخ در امالی, از گروهی, از ابو مفضل, از ابو نصر لیث بن محمد بن نصر 
بن لیث بلخی. از احمد بن عبد الصمد بن مزاحم هروی» در سال دویست و نود و 
یک. از دایی‌ام عبدالسلام بن صالح,ابو صلت هروی, از عبد العزیز بن عبد الصمد 
قمی بصري. از ابو هارون ,غبدی, از ابو سعید خدری نقل شده است که گفت: عمر 
بن خطاب در هنگام خلافت خویش مراسم حج را انجام داد و هنگامی که طواف 
را آغاز کرد و در جوارعجرالاسود قرار گوفت. آن را پوسید و گفت: من تو را 
می‌بوسم در عین حال که می‌دانم تو سنگی بیش نیستی و هیچ ضرر و نفعی 
نمی‌رسانی. این رسول خدا صلی اله علیه و اله و سلم بود که تو را گرامی 
می‌داشت و اگر او را در حال بوسیدنت نمی‌دیدم. تو را نمی‌بوسیدم. 

فرمودند: و در میان حجاج» علی ابن ابو طالب عليه السلام حضور داشت» پس 
فرمود: بلکه آن یعتی حجرالاسود. ضرر و نفع دارد. گفت: ای ابو الحسن! بر چه 
اساس این را می‌گویی؟ فرمود: بر اساس کتاب خدای عز و جل. گفت: من گواهی 
می‌دهم که به کتاب خدای عز و جل علم داری, دلیل ان در کجای کتاب خدا 
است؟ فرمود: این فرموده خدای عز و جل: «واٍذٌ أخْذٌ ریک من بى آدم من 
ظهورهم رتم واشهدفم على آنشهم آلنت بریکم او بلی» و به من اطلاع شما 
می‌رسانم که خدای سبحان هنگامی که آدم را آفرید. بر پشتش دست کشید و ذریه 


۱- محاسن. ص ۲۳ ح ۳۳۹ 
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او را از پشتش به صورت ذره (مورچه) درآورد و عقل را به عنوان حجت بر آنان 
واجب کرد و از آنان اقرار گرفت که او پروردگار و آنان بندگانند. آنان به ربوبیت او 
اقرار کردند و بر خود به عبودیت و بندگی گواهی دادند و خدای عز و جل می‌داند 
که آنان در آن امر مراتب گوناگونی دارند. پس نام‌های بندگانش را در کاغذ نوشت 
و در آن روز این حجر (سنگ) چشم و لب و زبان داشت. به او گفت: دهانت را باز 
کن. پس دهانش را باز کرد و آن کاغذ واو قرف اه قرار داد. سپس به آن گفت: 
برای کسی که تو را زیارت کند. در روز قیامت به این زیارت گواهی ده. 

هنگامی که آدم علیه السلام فرود آمد. با این سنگ فرود آمد و در این جایگاه 
و رکن (گوشه) قرار داده شد و فرشتگان این خانه را قبل از آفرینش آدم از جانب 
خدای عز و جل زیارت می‌کردند. سپس آدم و نوح آن را زیارت کردند. سپس 
ویران شد. بی‌آن که آن سنگ کهنه و فرسوده شود. آن گاه آن سنگ در کوه ابو 
قب" به امانت قرار داده شد. هنگامی که ابراهیم و اسماعیل خانه خدا و پایه‌های 
آن را بازسازی کردند و آن سنگ را با وحياي عز و جل از ابو قبیس بیرون 
آوردند. آن را در این جایی که در این رکنميََنامييْ/ قرار دادند. حجر الاسود از 
سنگ‌های بهشت است و هنگامی که به یچ فیب‌شساناده شد. رنگ آن به رنگ 
مروارید و به سفیدی آن بود و شفافیان, مَاننه شفافیت یاقوت و روشنایی آن بود. 
اما دستان کافران و مشرکانی که با قربانی‌هایشان ان را لس می‌کردند» آن را سیاه 
کرد. پس عمر گفت: ای ابو الحسن! زنده نباشم در میان امتی که تو در آن زندگی 
نئي" 

۸ سید رضی در کتاب خصائص با اسنادی که به اصبغ بن نباته منتهی 
می‌شود. تقل کرده است که گفت: ابن کواء روزی نزد امیر مؤمنان علیه السلام آمد و 
وی در سئوالات خود بسیار اصرار و سختگیری می‌کرد. او گفت: ای امیر موّمنان! 
در باره خدای عز و جل به من بگویید. آیا قبل از موسی با کسی از فرزندان آدم 
سخن گفته بود؟ امیر ممنان علبه السلام فرمودند: همانا خدا با همه آفریدگانش چه 
نیک کردار و چه بد کرداره سخن گفته است و آنان نیز به وی پاسخ دادند. گفت: 
درک این سخن امیر مؤمنان علیه السلام برای ابن کواء سخت بود و نتوانست آن را 


۱- ابو قببس: نام کوهی است مشرف بر مسجد مکه. « معجم البلدان, ج ۴ ص 4۳۰۸ 
۲-امالی» ج ۲ ص ۹۰ 
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7: PE ۳۳۹ 


بفهمد. پس گفت: چگونه؟ فرمودند: مگر کتاب خدا را آن جا که به پیامپرش 
می‌فر ماید: : «وإذ َخذ ریک من یی دم من هورهم رتوم وأشهَدكُم على آنشبهم 
الست بریکم او بلی» نمی‌خوانی ؟ خداوند سخنش را به گوش آنان رساند و آنان 
به وی پاسخ دادند؛ چنان که در سخن پروردگار می‌شنوی ای ابن کواء: «قالواً ی » 
سپس به آنان فرمود: همانا من خدا هستم و کسی جز من خدا نیست و من همان 
بخشنده مهربان هستم. سپس انان به اطاعت و ربوبیت اقرار کردند و پیامبران و آنبیا 
و اولیا را مشخص کرد و به آفریدگان دستور داد که از انها اطاعت کنند. انان به 
عهد و یمان وی اقرار کردند و خداوند از اتان بر خودشان گواهی تن 
فرشتگان را بر آنان گواه قرار داد تا این که در روز قیامت نگویند: «إنا کنا عن هذا 
غافلین»." 

٩‏ این بابویه. از علی بن احمد بن موسی که خداوند از او خشنود باد. از 
حمزه بن قاسم علوی عباسی, از جعفر بن محمد بن مالک کوفی فزاری, از محمد 
بن حسین بن زید زیات. از مجنفد بی زباد ازدی. از ز مقضل بن عم از امام صادق 
عليه السلام حدیثی طولانی رامروایت کرّده است که در آن فرمودند: خدای عز و 
جل به همه ارواح فرزندان انم فربوة:«الست بریکم الوا بلی» و محمد صلی اله 
علیه و آله و سلم اولین شی کوچ یلیر گفیتوو با گفتن بلي, قبل از دیگران, سرور 
اولین و آخرین و بهترین انبیا و پیامبران شده است." 

۰ عیاشی: از رفاعه نقل کرده است که گفت: از امام صادق علیه لسلام در 
باره این فرموده خدای عز و جل: دراد اغد ریک من بنی آَم من ظهُورهم 
رهه پرسیدم. فز مود بش شتا شتا را بر نای آفرید گا هر رود 
پیمان تمام کرد و این گوته پیمان گرفت» و دستش را مشت کرد." 

۱ ) و از ابو بصیر نقل شده است که گفت: به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: چگونه پاسخ دادند در حالی که در عالم ذر بودند؟ فرمودند: «آن چه از 


AY خصائص امبرالمومنین: ص‎ ١ 
Af خصال. ص ۸ ح‎ ۲ 


۲- تسیر عیاشی. ج ۲ ص ۰ ح ۳ 
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ایشان پرسیده شد جواب دادند, زیرا در ايشان قرار داده شده بود», یعنی در روز 
میثاق.! 

۲) و از عبیداله حلبی, از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت شده 
است که فرمودند: عمر در سال حج, در هنگام خلافت خویش حج را برگزار کرد. 
سپس مهاجرین و عبدائّه بن جعفر و انصار حج را برگزار کردند و على عليه السلام 
درآن سال با حسن و حسین علیهما السلام و به همراه عبدائّه بن جعفر حح را انجام 
دادند. - فرمود: - هنگامی که عبداله محرم شد. ازار و ردای ممّشقین را پوشیده بود 
یعنی رنگآمیزی شده به گل سرخ - عمر به او نگاه می‌کرد. در حالی که لبیک 
می‌گفت و بر تنش آزار و ردا بود و همراه با علی عليه السلام راه می‌رفت. عمر 
پشت سر انان گفت: این چه بدعتی است که در حرم انجام می‌دهید؟ على عليه 
السلام به او رو کردند و به وی فرمودند: ای عمر! شایسته نیست که کسی سنت را 
به ما بیاموزد. عمر گفت: راست گفته‌ای ای ابو الحسن! به خدا قسم من نمی‌دانستم 
که شما هستد. 

- گفت:- این یکی از برخوردها در ان تفزشان بود. هنگامی که وارد مکه 
شدند. دور خانه خدا په طواف پرداختند. عمر حجرالاسود را بوسید و گفت: به خدا 
قسم. می‌دانم که تو سنگی بیش نیستی:و هیچ گونه زیان و سودی نمی‌رسانی و اگر 
رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم تو را نبوسیده بوده من نیز تو را نمی‌بوسیدم. 
على عليه السلام به وی فرمود: ای ابو حفص! چنین مکن؛ رسول خدا که سلام و 
درود خدا بر او باد اگر آن را می‌بوسیدء چیژی را می‌دانست و اگر نمی‌دانست. آن 
را نمی‌بوسید. اگر قرآن را می‌خواندی, تاویل آن را می‌دانستی, آن چنان که دیگران 
می‌دانند و در می‌یافتی که این سنگ, زیان و سود می‌رساند و دارای چشم و لب و 
زبانی سخنگو می‌باشد و برای کسی که آن را زیارت می‌کند. به این زیارت گواهی 
می د هد. 

عمر گفت: به من بگو کجای کتاب خدا این حقیقت وجود دارد. ای ابو 


الحسن!؟ على صلوات اله عليه فرمودند: اين فرموده خدای تبارک و تعالی: جرد 


خذٌ ریک من بنی آم من ظُورهم رتم وت شهدم علی آنشیهم الست برتکم 
اوا ی شهدتا» هنگامی که به ربوپیت و این که آناه ن بندگان هستند اقرار کردند. 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۳۰ ۱ 


-> E) <- 
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E ۳‏ 3 اراك 


غا از انان عهد زپارت نها زا گرفت و یمن قدا وزفی ارک از اب آفر ید 
و به قلم فرمود: زیارت آفریدگانم از خانه‌ام را بنویس. قلم زیارت بنی آدم را در 
آن کاغذد. قوشت سپس به حجر گفته شدد دحانت را باژکن. پس ان را باژ کرد و 
کاغذ را در دهانش قرار داد. سپس به حجرگفت: این پیمان را حفظ کن و برای 
بندگانم به زیارت گواهی بده. حجر اطاعت کنان از خدا (از بهشت) فرود آمد. 

ای عمر! مگر در هنگام بوسیدن حجر نمی‌گویی اکنون من امانتم را ادا کرده‌ام 
و په پیمائم وفا کرده‌ام تابه این زیارت برایم گواهی دهی؟ عمر گفت: خدا را گواه 
می‌گیرم که بلی. علی علیه السلام به وی فرمودند: از فایده‌های حجر همین است." 

۳) از حلبی روایت شده است که گفت: از ایشان پرسیدم: چرا خدا عمل 
بوسیدن حجرالاسود را قرار داد؟ فرمودند: خدا هنگامی که از فرزندان آدم عهد و 
پیمان گرفت. حجر را از بهشت فرا خواند و به وی دستور داد که پیمان را در درون 
خودش قرار دهد. پس برای کسی که آن را ببوسد. شهادت می دهد 

۴ از صالح بن سهل. از امام صادق عليه السلام روایت شده است که 
فرمودند: برخی از قریشیان,به رسو لخد که سلام و درود خدا بر او باد. گفتند: به 
چه چیزی (چگونه) از بیامبران سبقت گرفته‌ای, در حالی که به عنوان آخرین و 
خاتم آنان فرستاده شدّه‌ای؟ فرمودند: همانا من نخستین اقرار کنندگان به پروردگارم 
بودم و نخستین کسی بودم گه هنگامی که خدا از پیامبران پیمان گرفت و انان را بر 
خودشان شاهد قرار داد و گفت: ایا من پروردگارتان نیستم! گفتند: بلی. من اولین 
کسی بودم که بلی گفت. پس به اقرار به ربوبیت خدا از آنان پیشی گرفتم." 

۵ از زراره نقل شده است که گفت: از امام صادق عليه السلام در باره اين 
سخن خدای تبارک و تعالی: «وإِڈ َخْذٌ ریک من بَنی آذم من ظهُورهم» تا «قَالوا 
پلّی» پرسیدم و ایشان قرمودند: محمد که سلام و درود خدا بر او باد. اولین کسی 
بود که گفت: بلی. 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۷۲.ص ۰۴۱ ح ۱۰۵. 
۲- تفسیر عباشی: ج ۲ ص ۱ 2 ۶۴ 
۳- تفسیر عیاشی؛ ج ۲ ص ۲ ح ۱-۷ 
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عرض کردم: آیا این رژیت با چشم بود؟ فرمودند: معرفت را در دل‌هایشان 
جای داد وآن پیمان را فراموش کردند و بعداً آن را یه یاد خواهند آورد و اگر این 
نبوده کسی آفریدگار و راژزق خویش را نمی‌شناخت." 

۶) از زراره. از مردی نقل شده است که از امام صادق علیه السلام در باره 
این سخن خدای تبارک و تعالی: «ذ آَخذ ریک من بی دم من ظَهُورهم» تقوال 
کرد و ایشان در حالی که بدرشان گوش فرمودند: پدرم این حدیث را به 
من روایت کردند که خدای عز و جل مد مشتی از خاکی که آدم را از آن آفرید. 
برداشت خن ن اپا شیر بت ۵ ولال وا بر آن ريخت و أن را به مدت چهل بامداد رها 
کرد. سپس اب شور و بد مزه را بر روی آن ريخت وان را به مدت چهل بامداد 
رها کرد. هنگامی که آن گل رسید (پخته شد), خدای تبارک و تعالی آن را گرفت و 
محکم به هم زد این چئین و کف دستش را باز کرد- پس خشک شد و فرزندان 
آدم مانند مورجه ا س داس و خی اکن تفت رل فا ات دستوز 
داد که وارد آتش شوند. اصحاب یمین وارد آتشششدند. اما آتش به جایی خنک و 
امن تبدیل شد و اصحاب شمال از ورود به آن سرباز زفند. 

۷ از ابو بصیر, از امام صادق عاب السلام راتا شده است که در باره این 
سخن خدای تبارک و تعالی: «ألست‌سریکم الوا بلّی» پرسیدم که آیا با زیان- 
هایشان گفتند؟ فرمود: بلی» و نیز با دل‌هایشان! 

عرض کردم آنان در آن روز چه بودند؟ فرمود: از انان در حد کفایت آفرید." 

۸) از زراره نقل شده است که گفت: از امام باقر عليه السلام در باره این 
فرموده خدای عز و جل: «وإذ اخْد ریک من بنی أدم» تا «آنشیهم». پرسیدم و 
ایشان فرمودند: خدا نسل آدم را از پشت او تا روز قیامت بیرون ۹ است. انان 
مانند مورچه بیرون آمدند. سپس آنان را با خویش آشتا کرد و خود را به آنان 
شناساند و اگر این نبود, کسی پروردگارش را نمی‌شناخت و این همان سخن خدای 


ی e A eh‏ یعنی از سمت 
راست و چپ فرشته مامور به انجام این کار. یا این ن که مراد سمت راست و چپ عرش است. و يا 
این که یمین را برای جهتی که یمین و برکت دارد. استعاره کرده ات در حالی سمت چپ 
۳- تفسیر عیاشی؛ ج ۲ ص ۰۲۳ ح ۱۷۰ 
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‌ ۹ پړ پر 


تبارک و تعالی است: «وآین سألتهم من خلق السَماوات والأرض لیقولن الّ» [و اگر 
از آنها سی چە کسی آسمان‌ها و زمین:را آفریده است: سلما خواعند. گفت 
قفا 

۹ از زراره نقل شده است که از امام باقر عليه السلا روا که اش که 
از ایشان در باره «وإذ خد ربک من بی آم من هرهم رهم وأشهدفم علی 
آنفسهم الست ریک الوا ّى شهدا )4 پرسیلدم؛ فرمود: شناخت در قلب‌هایشان 
ثبت شد و صحنه را فراموش کردند و بعداً آن را به یاد خواهند آورد و اگر آن 
جنان نبود. هیچ کسی پروردگار و رازق خویش را ی ناشب 

۰ از چابر نقل شده است که گفت: به امام باقر عليه السلام عرض کردم: از 
چه وقت به امیر مومنان, امیر مؤمنان گفته شده است؟ فرمودند: به خدا قسم این آبد 
«رشهَدمم علی آنفیهم آلست بربکُم» بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل 
شده است و همانا محمد که سلام و درود خدا پر او باده رسول خدا. پیامبر شما 
است و على عليه السلام امیر موْمتّاق است و خدا او را امیر مؤمنان نامگذاری کرده 

۴ 


۱ از جابر نقل شده استِ که گفت: امام باقر علیه السلام فرمودند: ای جابر! 
اگر نادانان می دانستند نج موقمی.علی علیه السبلام امیر مومنان نامگذاری شد, حق 
او را انکار نمی‌کردند. گفت: فدایت شوم کی نامگذاری شد؟ فرمودند: این سخن 
خدای تہارک و تعالی که فرمود: E E‏ 
همم علی آنشیهم آلنت بربکم قلوا ی شهدنا» و این که پیامیر شما رسول 
خداء و علی امیر مؤمنان است. سیس به من فرمودند: ای جابر! به خدا قسم» محمد 
صلی الله علیه و آله و سلم این چنین آن را آورد." 

۲ از اہن مُسکان, از برخی اصحابش, از امام باقر علیه السلام روایت شده 
است که فرمودند: رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد فرمودند: همانا امتم در 
هنگام گرفتن پیمان بر من عرضه شدند. علی علیه السلام اولین کسی بود که به من 


.۲۸/ لقمان /۲۵, زمر‎ ١ 

۲ تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۰۴۳ ح ۱۱۱ 
۳ تفسیر عياشی, ج ۷۲.ص ۳۲ م ۱۱۲, 
۴ تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۴۳ ح ۱۱۳. 
۵ نفسیر عباشی» ج ۲ ص ۲۳ ح رز * 
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ایمان آورد و مرا در هنگام بعثت باور داشت و او صدیق اکبر است (راستگوی 
بزرگ) و جدا کننده است که میان حق و باطل جدایی می‌اندازد.! 

۳ از اصبغ ابن نباته. از علی عليه السلام روایت شده است که گفت: ابن کواء 
نیشن اتان آمد و گفت: ای امیر مومنان! به من بگویید آیا خدای تبارک و تعالی. 
قبل از موسی با کسی از فرزندان آدم سخن گفت؟ امام علی علیه السلام فرمودند: 
همانا خدا با همه آفریدگانش چه خوب و چه بد سخن گفت و به وی پاسخ دادند. 
این پاسخ برای ابن کواء سنگین بود و نتوانست آن را درک کند. به وی عرض کرد: 
ای امیر مو انا ان حگوثه بود؟ حضرت به وی فرمود: مگر کتاب خدا را آن جا که 


د لد سر مر 
a Apr‏ 


به پیامبرش می‌فرماید: «وإِذ أذ ریک من بى ذم من ظهُورهم رتم وآشهدهم 
غلی آنشبهم الست بریْکُم الوا بی» را نمی‌خوانی؟ ی کی اچ کی 
آنان رسائد و ایشان به او ۳ دادند, هماهد ن گونه که می‌شنوی در اين کلام خدای 
عز و جل ای این کواء: «قالوا بلی» سپس به آنان گفت: همائا من خدا هستم و 
خدایی جز من نیست و من همان بخشنده مهربانغ.و به اطاعت و ربوبیت وی اقرار 
کردند و پیامبران و انبیا و اولیا را مشخصن کرد و آفزیدگان را به فرمانبرداری از 
آنان فرمان داد. پس در پیمان خود به این اقرار کردند و فرشتگان در هنگام اقرار به 
آنان گفتند: «شهدتّا» بر شما ای فرزندان آدم «آن ولو یرم ایام نا كنا عن هذا 
غافلین». ۱ 

۴) ابو بصیر گفت: به امام صادق عليه السلام عرض کردم: به من در باره ذر 
هنگامی که خدا از آنان بر خودشان گواهی گرفت» خبر دهید که انان گفتند: بلی. 
اما برخی از آنان خلاف آن را عمل کردند. گفتم: آنان چگونه توانستند پاسخ دهند 
در آن جا که به آنان گفته شد: آیا من پروردگارتان نیستم؟ فرمود: همانا خدا چیزی 
را در آنان قرار داد که اگر از آنان برست جواب می‌دهند" 

N ECE 
و ا تی منطو روزه تا‎ ۳ 


. ۱۵ € If تفسیر عیاشی؛ 0 ۳ صں‎ _١ 
۱ ۱۶ Ê ff انر عیاشی. ج 5 ص‎ 17 ۳ 7 
1¥ ۴ تسر عیاشی» ج 5 ص‎ ۷ E 
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آخر آیه پرسید. فرمودند: آن معرفت را در آنان استوار کرد و آن صحنه را از یاد 
بردند, اما به پاد خواهند آورد و اگر چنین نبود. کسی آفریدگار و رازق خویش را 
نمی‌شناخت. ابو هاشم گفت: سخت شگفت‌زده شدم از این که خداوند چگونه ولی 
خویش را بزرگ داشته و مقام والایی را برای او در نظر گرفته است a‏ 
عسکری عليه السلام فرمودند: :این امر عجیب‌تر و پزرگتر است از آن چه که از ۲ 
شگفت‌زده شدی ای ابو هاشم! چه مي‌گویی در باره کسانی که اگر کسی آنان را 
پناس دا زا شتاخه و اک انکار کت خدا را انکار کرده است و تا ولایتشان را 
تصدیق نکند و به معرفت و شناخت ایشان بقین نداشته باشد, نمی‌تواند مومن 
باشد؟؟ 

ی از ابن شیرویه روایت شده که در 
حدیثی مرفوخ که که آن را په حذیفه یمائی اسناد داده, آورده | ست که: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: اگر مردم می‌دانستند جه موقعی علی علیه 
السلام امیر موّمنان نامگذاری ثیف:فضیلت او را انکار نمی‌کردند. او در حالی که آدم 
بین روح و بدن قرار داشا اني سای نامیده شد. خدای غر و جل رمو «واذ 
خد ریک من یبی آم من ظَهُورهم ذ ایهم | رشهدفم على آنشیهم ال ریک 
الوا بلّی» و فرشتگان گفتنه:یلی. پس خداي تبارک و تعالی فرمود: اور 3 
a‏ بر او باد. پیامبر شما و على عليه السلام 
الو خا 


وا عم ياه از ماکان مر وین 
(1۷۵) وأو شتا ره وک آغله | الازوض اع فوا مکمک کلب 
ان تخل عله لهك أو رکه لت ذلك من الم ۳ اباتتا اقش ص 
لَص نمه يرون (۱۷۶) 


۱- الثاقب فی المناقب. ص ۵۶۷ ح ۸۵۰۸ 


۲- فر دوس ج ص 0۴ AFF‏ 
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[و خبر آن کس را که آیات خود را به او داده بودیم برای آنان بخوان که از آن 
عاری گشت. آن گاه شیطان او را دنبال کرد و از گمراهان شد * و اگر 
می‌خواستیم. قدر او را به وسیله آن (آیات) بالا می‌بردیم. اما او به زمین (عدنیا) 
گرایید و از هوای تفس خود پیروی کرد. از این رو داستانش چون داستان سگ 
است (که) اگر بر آن حمله‌ور شوی, زبان از کام براورد و اگر آن را رها کنی, 
(باز هم) زبان از کام برآورد. این مثل آن گروهی است که آیات ما را تکذیپ 
کردند. پس این داستان را (برای آنان) حکایت کن. شاید که آنان بیندیشند] 

۱) علی بن ابراهیم: در باره این سخن خدای عز و جل: «واثل عَليهم ِا ای 
تا ابا فانسخ مها نب اسان فکان من الْعوین» فرمود:همانا این آیه در 
مورد بلعم بن باعورا نازل شد که از بنی آسرائیل بود." ۱ 

۲) سپس علی بن ابراهیم: در باره این فرموده خدای عز و جل می‌گوید: از 
پدرم, از حسین بن خالد. از امام رضا علیه السلام روایت شده است که: خدا اسم 
اعظم را به بلعم بن باعورا داد و با ان دعا مي‌کرد و دعایش اجابت می‌شد. پس به 
طرف فرعون متمایل شد. هنگامی که فرعون به هنگام تعقیب موسی عليه السلام و 
یارانش , از مقابل وی گذر کرد. فرعون به بلهم گفت: خدا را بخوان تا موسی و 
یارانش را به دست ما بسپارد. بلعم سنوار الاغش شد تا به دنبال موسی و یارانش 
بیفتد. اما الاغش سرباز زد و بلعم شروځ به ردن الاغ کرد. خدای عز و جل آن الا 
را به سخن وا داشت و گفت: وای بر تو. چرا مرا می‌زنی؟ E E‏ 
تا پیامبر خدا موسی و گروهی از مومنان را به چنگ بیاوری؟! پس ان قدر ان را 
زد تا از پاء ی در امد در تشد أن | سم از الان چا هد ای ان فود خاو 44 
همین موضوع اشاره دارد: «قانسلغ منها عه الشیطان فکان من الفاوین # ولو 
شتا رقَعاه بها ولکنه أَخلَد إلى الازض رایع هواه له کنیل الکلب ان تخیل 
غلیه یله و این مقلی است که خدا آن را زده است. 

سپس امام رضا علیه السلام فرمودند: از ميان حیوانات, فقط سه حیوان وارد 
بهشت می‌شوند: الاغ بلعم سگ اصحاب کهف, و گرگ. دلیل ورود گرگ به این 
جمع این است که پادشاهی ستمگر مردی داروغه را فرستاد تا گروهی از مومنان را 
جمع کرده و انان را شکنجه دهد. این مرد داروغه. پسری داشت که سخت مورد 


۱- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۲۴۹ 
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خلاقذان بود و آم کک امد و سرش را غورد مرد تاو غه, سک اراح غر 
دا گرگ را ارد بشت کرد چون آن مرد داروغه را شین ساخت 

۳ عیاشی: از سلیمان لبان نقل کرده است که گفت: امام باقر عليه السلام 
فرمودند: ا چیست؟ گفت: عرض کردم خیر. فرمودند: 
مل او ملل بلعم است که به وی اسم اعظم داده شد. آن جا که خدای عز و جل 
می‌فرماید: «آتينَاه یتنا فانسلخ منها فاه الشیْطان فان من الْعاوین».۲ 

۳ و در نهج البیان: از امام صادق عليه السلام روایت شده است که فرمودند: 
همانا خالد بن ولید در احد و غیر از ان همان کارهایی را انجام داد که در جاهلیت 
انجام داده بود. هنگامی که اسلام آورد (اسلام او از روی نفاق بود) و مرتد شد در 
دوران ابوبکر. بنی حنیفه را اسیر کرد و اموالشان را گرفت و مالک ابن نویره را 
ی ما ایا ی عمر بن خطاب کار او را زشت 


شمرد و أو را تهدید کرد و به او که گفت: اگر تا دوران من زنده بمانی, من تو رابه 
جرم (قتل) او محکوم خواهم کرق,عمر از اسرای بنی حنیفه, کسی را نگرفت و 
گفت: انان مسلمانند. 


۵ طبرسی: در باره اي سکفن_خناایاً تبارک و تعالی خدای عز و جل: «واتل 
علهم با الذي آنا ياتتا فانسلخ منها فأتیعه الشیّطان فکان من الْغاوین» می- 
گوید: امام باقر عليه السلام فرمودند: در اصل این آیه در باره بلعم بن باعورا است 
سپس خداوند تبارک و تعالی آن را به عنوان مثلی برای هر کسی از اهل قبله 
(مسلمانان) که هوا و هوس خویش را بر هدایت الهی ترجیح می‌دهد. قرار داده 


من هد له اهدي ون تال وت یرو (۱۷۸) 
[هر که را خدا هدایت کند. او راه‌یافته است و کسانی را که گمراه نماید. آنان خود 
زیانکارانند] 


۲- تفسیر عباشی, ج ۲. ص ۰۴۵ ح ۱۱۸ 
۳- مجمع البیان؛ ج ۴ ص ۳۹۵. 


sarallah-ketab.blogfa.com 


۱) از جابر نقل شده است که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در 
خطبه‌اش فرمود: خدای را سپاس و نا می‌گویم به آن چه که شایسته او است. 
سپس فرمود: هر که را خدا هدایت کند. هیچ کس او را گمراه نمی‌کند و هر کس را 
که گمراه کند. هیچ کس نمی‌تواند او را هدایت کند. همانا درست‌ترین سخن, کتاب 
خدا است و بهترین هدایت. هدایت محمد صلی اله علیه و آله و سلم و بدترین 
امور, امور نوظهور است و هر امر نوظهور. بدعت است و در هر بدعت گمراهی 
است و از گمرلفی. در اقش است, ی فا تن شدم که 
(فاصله زمانی تا) روز قیامت مانند (فاصله میان) این دو تا است 


و رگناشن ان والانس له قوب لا 2 َون با aE‏ 
ا وبا كدان لا | ال ریت بل تن 
(۱۷۹): 
[و در حقیقت» بسیاری از جنیان و آدمیان,رابراي ګروزخ آفریده‌ايم. (چرا که) 
دل‌هایی دارند که با آن (حقایق را) دریافت نمی‌کتند.و چشمانی دارند که با انها 
نمی‌بینند و گوش‌هایی دارند که با آنهاء تعی‌شنوند, آنان,همانند چهارپایان بلکه 
گمراه‌ترند. (آری) آنها همان غافل ماندگانند] 

و بن ابراهیم در باره این فرموده خدای هز و جل: هه فد رانا له 

من الجن والانس له تلوب َو بها و لهم آغین لا بنصیرون بها و له 

لا یعون با آرتیک کالانقام بل هب أضل آوننک هم امافلون» می- 
گوید: یعنی ا 

۲ و از همو نقل شده است که گفت: و در روایت و و 
السلام روایت شده است که در باره این فرموده خدای عز و جل: لهم قلوب 
فقون بها» می‌فرماید: خدا بر دل‌هایشان مهر زد. پس تعقل نمی‌کنند و 9 


«ولهُم أعين» یعنی؛ پر آنها پوششی است در برابر هدایت لا تبصرون بها وليم 


۱- مجمع البیان؛ ج ۴ ص ۳۹۵ 
۲- تفسیر قمی. ج ص 0۰ 
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آذان لا پسمعون بها» یعنی و کوش فایشان مهر زده و هیچ گاه هدایت را 
۱ 1 


وه الا نی ادعو بها زو زین نون في ناسون الوا 
یو ۱۸٩‏ 


[و نام‌های نیکو به خدا اختصاص دارد. پس او را با آنها بخوانید و کسانی را که 
در مورد نام‌های او به کژی می‌گرایند. رها کنید. زودا که به (سزای) آن چه انجام 
می‌دادند. کیفر خواهند یافت] 

۱ علی بن ابراهيم در باره این فرموده خدای عز و جل: «وللّه الاسماء 
الْحستی فادعوه بّا» می‌گوید: اسمای حسنی یعنی رحمان و رحیم .۲ 

۲) محمد بن یعقوب: از حسین بن محمد اشعری, و محمد بن یحبی. همگی از 
احمد بن اسحاق, از سعدان بن ميم از معاوية بن عمار, از امام صادق عليه السلام 
روایت کرده‌اند که ايشان دادم یخن خدای تبارک و تعالی: «وللّه الاسماء 
الْحُستی قادوه بها» فرموژند: فقس به‌اخاء اسمای حسنی ما هستیم و خدا عمل 
کسی از ید گان را نمید یدیک با معرفت و فناخت نسبت به ما۲ 

۳ عیاشی: از محمد بن اب وآزید رّازی, از کسی که نام او را ذکر کرده است. از 
امام رضا عليه السلام روایت کرده است که فرمودند: هر گاه بلایی بر شما نازل شد 
برای گرفتن حاجت از خدای عز و جل, از ما کمک بگیرید و این همان سخن 
خدای متعال است که می‌فرماید: «وللّه الاسمّاء الحْسنی قادعوهٌ بھا» - می‌گوید: - 
امام صادق عليه السلام فرمودند: به خدا فسم. اسمای حسنی ما هستیم و خدا عمل 
کین انی ود با شای" 

شيخ مفید در اختصاص می‌گوید: امام رضا علیه السلام فرمودند: هر گاه بلای 
سختی بر شما نازل شد. برای حاجت گرفتن از خدای عز و جل, از ما کمک 


۱- تفسیر قمی. ج ۱ ص 0۰ 
۲- تفسیر قمی» ج ۱ ص 0۰ 
۳ کافی؛ ج ۱ ص ۰۱۱۱ ح ۴. 
۴ تفسیر عیاشی؛ ج ۲ ص ۲۵ ج ۲۹۹ 
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رید و این همان این سخن خدای تبارک و تعالی است که می‌فرماید: «ولله 


الاسماء الحْستی اوه بها» .' 

۴) این بابویه می‌گوید: از علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق که رحمت 
تیار او یاف ید ای اق اوق با ماه اال رمک یی 
بن حسن, از پدرم. از حنان ابن سدیر نقل شده است که وی از امام صادق عليه 
السلام در مورد عرش و کرسی سئوال کرد و این حدیث را تا این جا ذکر کرد: پس 

ی رح رباع ای لک و گنس اه ان 
نامگذاری نمی‌شود و این همان اسمایی است که خداوند تبارک و تعالی آن را در 
قرآن جنین توصیف ۷ «فادغوه بها ووا لین لحدّون فى آسمائه» از روی 
جهل و بدون علم, پس کسی که اسمای او را بدون علم انکار کند. بی‌آن که بداند. 
مشرک است و به او کفر می‌ورزد. در حالی که گمان می‌برد که کار نیکی را انجام 
می‌دهد. از همین روست که فرمود: يمن اکترهم , باه إا وهم مُشرکون»" [و 
بیشترشان به خدا ایمان نمی‌آورند. جز این که هراو چیزی ر( شیک وی گنز 
پس آنان هستند که نام‌های او را بدون علم و آگاهی/انکار می‌کنند و آنها را در 
جای خودشان قرار نمی‌دهند.؟ 

این حدیث طولانی است و ادها اه همه آن درراین سخن خدای عز و 
ج: ههر زب رش لعظیم»" [پروزدکار ور بر رد است] در سوره تغل ران 
امد. 

فا عفید دز ادن از معند.بن غل بح بابویه از مد ین علی این 
از عمویش محمد بن ابو قاسم از احمد بن محمد بن خالد. از این ابو نجران. از 
علاء. از محمد بن مسلم. از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که گفت: از 
جابر بن عبداله انصاری شنیدم که گفت: عرض کردم: ای رسول خدا! در باره علی 
ابن ابی طالب عليه السلام چه می‌گویید؟ فرمودند: او خود من است. عرض کردم: 
بس در باره حسن و حسین علیهما السلام چه می‌گویید؟ فرمودند: آنان جان من 


۱ اختصاص. ص ۲۵۲ 
۲ تون //۱۹: 
۳ توحید, ص ۰۳۲۱ ح ۰۱ 


۴- تمل /۲۶. 
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هستند. و مادرشان فاطمه سلام الله علیهاء دختر من است و هر چه او را ناراحت 
می‌کند. مرا نیز ناراحت می‌کند و هر چه موجب خوشحالی او است. موجب 
خوشحالی من نیز هست. خدا را گواه می‌گیرم که با کسی که با آنان می‌جنگد. در 
جنگم و با کسی که به صلح با آنان رفتار می‌کند. در صلحم. ای جابر! اگر بخواهی 
خدا را بخوانی و دعایت را مستجاب کند, با نام‌های آنان دعا کن؛ زیرا که نام 
ایشان» دوست داشتنی‌ترین نام‌ها نزد خدای عز و جل است 


من نم ون وب ییون (۱۸۱, 
[و از میان کسانی که آفریده‌ايم.گروهی هستند که به حق هدایت می کنند و به حق 
داوری می‌نمایند] 

۱) محمد بن یعقوب: از حسین بن محمد. از معلی بن محمد از وشاء. از 
عبداطه بن سنان نقل کرده است که گفت: از امام صادق عليه السلام در باره این 
سخن خدای عز و جل: «رممَن فا اَم يدون باْخق وب یعدلون» پرسیدم و 
ایشان فرمودند: منظور از آنان/قامان که/سلام و درود خدا بر آنان باد. هستند.؟ 

۲) عباشی: از حمران» از امام بافر علیه a.‏ ووایت ردا ست که در باره 
این سخن خدای عز وکل شتا دون بالق ود يداون فرمودند: 
آنان امامان که و درود خدا بر آنان باد. هستتد ۲ 

۳ و محمد ابن عجلان از امام باقر علیه السلام روابت کرده است که فرمود: 
اتان ما تیور 

۴) از ابوصهباء بکری." نقل شده است که می‌گوید: از امیر مؤمنان علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: قسم به خدایی که جانم در دست او است. این امت به هفتاد و 


۱-اختصاص؛ ص ۲۲۳. 

۲-کافی؛ ج ۱ص ۰.۳۴۳ ۳ 

۳ تفسیر عماشی, ج ۲ ص ۴۵ ع ۱۲۰. 

آب تسیر عیاشی» ج ۲ ص ۴۵« ح ۱۳ 

۵ او یب بکری بصری است که به او مدنی نیز می‌گویند. کنیه او ابو الصهبا است و مولای ابن 
عباس می‌باشد. « تهذیب الکمال, ص 2:۱۳ ۲۴۱), 
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سه فرقه منشعب خواهند شد که همگی در آتتنده مگر یک فرقه هشن لتا مه 
دون باحق وبه یِغْدلون» پس این فرقه از این امت است که نجات می‌یابد.! 

۵) از بعقوب بن بزید نقل شده است که گفت: امیر مومنان ن عليه السلام در باره 
ان آیه شریفه: «وممّن خلفنا ام هون بالحق وبه یَعْدلُون», فرمود: یعنی امت 
محمد صلی الله و آله و سلم.' o.‏ 

۶) ابن شهر آشوب: از ابو معاویه ضریر. از اعمش. از مجاهد. از ابن عباس 
نقل کرده است که در این فرموده خدای عز و جل: «وَممّن خلفْنا» منظور. امت 
محمد صلی الله عليه و آله و سلم است؛ یعنی علی بن ابی طالب عليه السلام 
«بهدون بالحق» یعنی ای محمد! پس از تو به حق دعوت خواهند کرد «وبهٍ 
یِفْون» در خلافت پس از تو و مراد از امت عم در < خير است. دای اند که 
خدای عز و جل می‌فرماید: «ٍن [براهیم کان 4 قاتا له »۲ [په راستی ابراهیم 
پیشوایی مطیع خدا (و) حقگرای بود] یعنی شخصیتی برجسته و مشهور در خير 

۳ 
بو3. 

۷) طبرسی: از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت کرده است که 
فرمودند: آنان (امت) ما هستیم.٩‏ 

٨‏ و از همو نقل شده است که مي‌گوید: ربیم بن انس گفته است که پیامبر که 
سلام و درود خدا بر او باد. این آیه را تلاوت کرده و فرمودند: همانا از امتم گروهی 
بر حقند تا این که عیسی بن مریم فرود بیاید." 

٩‏ و از ابن جریج," از پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم روایت شده که 
فرمودند: آن (اين آیه) برای امت من است که به حق می‌گیرند و به حق می‌دهند و 


- 


تر حمه 
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اهار 


ا سیر عیاشی» ج ۲ ص ۴۵ ح ۱۲۷ 
۲ تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۴۶ ج ۱۲۳. 
LEE.‏ 

۴ مناقب» ج ٠۳‏ ص ۸۴ 

۵ مجمع البیان, ج ۴. ص 

کہ مجمع البیان. ج ۴. ص ۴۰۰. 

۷ عبدالملک بن عبدالعزیز بن جریج, حافظ و مفسر قرآن ن است. بنگرید به زندگی نامه وی در: 
سپر اعلام اللبلاء, ص ۶ ت ۳۲۵». 
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مانند آن؛ به قومی که در میان شما هستند. داده شده است «ومن قوم 2 فش از 
روي ۸ ور جر غ ۱ ۲ 2 
یهُدون بالحق وبه یعدلون». - 

۰) کشف الغمه از على عليه السلام روایت کرده است که فرمودند: پیامبر که 
سلام و درود خدا بر او باد, به من فرمودند: هماتا در تو شباهتی به عبسی وجود 
دارد. جه قومی او را دوست می‌داشتند و در آن (دوستی) ره هلاکت رسیدند و 
قومی او را دشمن می‌داشتند و در(دشمنی با) او به هلاکت رسیدند. منافقان گفتند: 
شون ا 

۱ از زاذان, از علی عليه السلام روایت شده است که فرمود: این امت به 
هفتاد و سه فرقه منشعب می‌شود. که هفتاد و دو فرقه از آنها در آتشند و یک فرقه 
در بهشت است. و آنها کسانی هستند که خدای تبارک و تعالی در باره آنان فرمود: 
ومن خلقنا ام یَهُدون بالخق ویه یغدلون» حضرت فرمود: آنان من و شیعه‌ام 

۴ : : 
طسستيم. 

و اين حدیث را پیشت ييا کې در تفسیر این فرموده خدای عز و جل: 
«منهم نع مقتصدة» از سوره.ضائذه آوردیم. 

۲ و از طریق مخالفان» موفق اب روز ویک اجان 

1 ۵| ا و ۴ ۲ 
عمویم حسین بن سعید. از پدرع. از ابان بن تغلب. از فضل, از عبد الملک همدانی. 
از زاذان, از علی عليه السلام که خدا از او خشنود باد روایت کرده است که 
فرمودند: این , آمت به هفتاد و سه فرقه منشعب خواهند شد که هفتاد و دو فرقه از 


آنان در آتش و یک فرقه در بهشت است و اتان همان کسان ایر که خداوند در 


۱ اعراف/۱۵۹. 

۲ مجمع البیان. ج ۲ ص ۰ 

۳ کشف الغمه: ج ۱ ص ۳۲۱. 

۴ کشف الغمه: ج ۱ ص ۳۲۱. 

۵ او سعید بن آبی جهم قابوسی لخمی است نجاشی می‌گوید: احادیت بسیاری را از ابان بن 
تغلب روایت کرده اسهد « رجال نجاشی. ص ۹ ت ۷۲( 
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حقشان چنین گفت: «وممّن خفن يد بهدون بالق ره یِغدلون» و آنان من و 
شیعه‌ام هستیم. 

۳) ابن بابویه در امالی: با سند خود از ابو بصیر نقل کرده است که گفت: په 
امام صادق علیه السلام عرض کردم: آل محمد که سلام و درود خدا بر آنان باد چه 
کسانی هستند؟ فرمود: ذریه او هستند. پس عرض کردم: آهل بیت او چه کسانی 
هستند؟ فرمودند: امامان اوصیا که سلام و درود خدا بر انان باد. عرض کرده: 
عترت او جه کسانی هستند ؟ فرمود: اصحاب عبا هستند. 

عرض کردم: امت او کدام است؟ فرمودند: مومنانی که به آن چه که از جانب 
خدای عز و جل آورده است. ایمان دارند و به ثقلین چنگ زدند. ثقلینی که به 
چنگ زدن به انان مامور شدند: کتاب خدا و عترت او یعنی اهل بیت پیامبر صلی 
لله علیه و آله و سلم هستند که خدا ناپاکی را از آنان دور ساخته و آنان را نیکو و 
پاکیزه تموده است و آن دو (کتاب و عترت) پس از رسول خدا که سلام و درود 
خدا بر او باده په عنوان خلیفه و جانشین بر امت مد 


الکو بااستستن رهم ن عبط لو (۱۸۲) مين کي 


تیدا E‏ شین (۱۸۲) 

[و کسانی که آیات ما را تکذیب پ کردند. به تدریج از جایی که نمی‌دانند 
گریبانشان را خواهیم گرفت * و به آنان مهلت می‌دهم که تدبیر من استوار است 
# آیا تیندیشیده‌اند که همتشین آنان هیچ جنونی ندارد. او جز هشداردهنده‌ای 
آشکار نیست] 

۱) محمد بن یعقوب: از تعدادی از اصحاب ما. از احمد بن محمد, از علی بن 
حکم, از عبداله بن جندب. از سفیان بن سمط نقل کرده است که گفت: امام صادق 
عليه السلام فرمودند: همانا ورن بنده خود بخواهد و این عبد 
مرتکب کناهی شده باشد. او را پس از آن به مصیبتی دچار می‌کند و او را به یاد 
استغفار و طلب آمرزش می‌اندازد و هر گاه برای بنده‌ای بدی و شر بخواهد و این 


۲- امالی. ص 2 گنه ۰ 
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بنده مرتکب گناهی شده باشد. نعمتی را برای او فراهم می‌آورد تا استغفار و طلب 
آمرزش را فراموش کند و در گناه زیاده‌روی کند و این سا سخن خدای عز و 
جل است: «رالذین کپوا پایاتن سنستدار جم م يث لا تعلمون ».یه وسیله 
نها در کا فا 

۲) و همو: از عده‌ای آز اصحاب ماء از سهل بن زیاد و علی بن ابراهيم از 
پدرش, از ابن محبوب. از ابن رئاب. از بعضی از یارانش نقل کرده است که گفت: از 
امام صادق عليه السلام در مورد استدراج سئوال شد. فرمود: او بنده‌ای است که 
مرتکب گناه می‌شود و خداوند تبارک و تعالی به او مهلت می‌دهد و نعمت را برای 
او تجدید می‌کند ۲ سار از گباهان یا لو ا پر چن ازع است, از از 
جا که نمی‌داند " 

۳ و از همو: از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد بن عیسی, از محمد بن 
سنان, از عمار بن مروان, از سماعة بن مهران نقل شده است که گفت: از امام صادق 
عليه السلام در باره این سخن, ای تبارک و تعالی: «سَدرجُهُم من حیْث لا 
یعون » پرسیدم. فرمودنل متام بارت است از این که بنده مرتکب گناه 
می‌شود و همراه آن نعمت نیز به وی داده می‌شود و این نممت. او را از استغفار از 
آن گناه باز می‌دارد. " 

۴ و از همو: از علی بن ابراهیم, از بدرش. از قاسم بن محمد. از سلیمان 
منفری, از حفص بن غیاث. از امام صادق عليه السلام روایت شده است که 
فرمودند: جه بسا افراد مغروری که فریب نعمت‌های خدا را خورده‌اند. و جه بسا 
مستدرجائی که به وسیله پوشش خدا بر آنان, به گناهان کشیده می‌شوند و چه بسا 
کا یی که وی ان رو از آنا راو روا 

۵ على ۽ بن ابراهیم می‌گوید: این فرموده خدای عز و جل: «رأمیی هم ان 
کیدی مین » یعلی عذاب من شدید است. سپس می‌گوید: «اولم یتکُروا» یعنی 


۱-کافی. ج ۲. ص ۱۳۲۷ ح ۱. 
۲-کافی, ج ۲, ص ۳۲۷ ح ۲. 
۳-کافی. ج ۲ ص ۳۲۷, ج ۳. 
۴سکافی. ج ٠۲‏ ص ۲۲۷ ح ۴. 


sarallah-ketab.blogfa.com 


قریش «ما بصتاجیهم» یعنی رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم من چنة» پعنی 
او چتان که می‌پندارید. دیوانه نیست «إن هو إلا نذیر مبین».! 


در فضیلت تفکر 

۱ محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم. از پدرش, از نوفلی, از سکونی. از 
امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمودند: امیر ممنان عليه السلام 
فرمودند: قلبت را به وسیله تفکر آگاه ساز و پهلویت را از شب دور ساز (یعنی از 
خوابیدن زیاد در شب» خودداری کن) و از خدایی بترس که پروردگار توست." 

۲) و از همو: از علی بن ابراهیم» از پدرش, از برخی از اصحابش. از ابان, از 
حسن صیقل نقل شده است که گفت: از امام صادق علیه السلام در باره این حدیثی 
که مردم روایت می‌کنند: یک ساعت تفکر بهتر از نماز در یک شب است. پرسیدم و 
گفتم: چگونه باید تفکر کند؟ فرمودند: وقتی از کتار خرابه یا خانه‌ای می‌گذرد. 
بگوید: ساکنان تو کجایند. سازندگان تو کجابند؟ رسخن نمی‌گویی؟" 

۳) و از همو: از عده‌ای از اصحاب ما از:اخمد ن محمد بن خالد. از احمد بن 
محمد بن ابو نصر. از بعضی افراد. از امام ختاذقی علیه السلام روایت شده است که 
فرمودند: بهترین عبادت, تفکر پیوسته,دربازه خدا و قدررت اوست 

۴ و از همو: از محمد ہن بحبی. از احمد بن محمد بن عیسی. از معمر بن 
خلاد نقل شده است که گفت: از امام رضاعلیه السلام شنیدم که فرمودند: عبادت په 
فراوانی نماز و روزه نیست. بلکه عبادت تفکر در امر آفرینش توسط خدای عز و 
جل اف" 

۵) و از همو: از محمد بن یحیی. از احمد بن محمد. از اسماعیل بن سهل, از 
حماد. از ربعی نقل شده است که گفت: امام صادق عليه السلام فرمودند: امير 


۱- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۲۵۰. 
۲-کافی, ج ۲. ص ۰۳۵ ح ۱. 
۳- کافی: 3 ۲ ص ۵ ح 5 
۴ کافی: 3 ۲ ص ۴۵ ح ۳ 
۵-کافی. ج ۲ ص ۵ ج 1 


2 6) 


یر 
روابی 


اهار 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


ST -6)69 < 


مؤمنان عليه السلام فرمودند: همانا تفکر, انسان را به نیکی و عمل په آن دعوت 
1 
کت 


ار یروا نی ملکوت السْمَاوات ۳ ماع اله من سىء ون 
تى آن يڪو نۇر اقرب اجه اي ریب ییون (۱۸۵)منتشل اقلا 
الوم في فبا م تهون (۸۶) ناوك عن الک یا مسفن | 
لاد نیج وخا ونکت ني التماوات والازض لک لب 
ناوت كاك عفی نهال َء لها عند نکن کت لاس لایَم وق (۱۸۷) 
[آیا در ملکوت آسمان‌ها و زمین و هر چیزی که خدا آفریده است. ننگریسته‌اند و 
این که شاید هنگام مررگشان نزدیک شده باشد. پس به کدام سخن بعد از قرآن 
ایمان می‌آورند؟ * هر که را خْداوّنٍ گمراه کند. برای او هیچ رهبری نیست و آنان 
را در طغیانشان سرگردان" وا,می‌گذارگ ٭ از تو در باره قيامت می‌پرسند (که) 
وقوع آن جه وقت استالبگ علم آن تنها نزد پروردگار من است. جز او (هیج 
کت ۱ را به موقع تیو د کار نمی گرداند. (اين حادثه) بر آسمان‌ها و زمین 
گران است و جز ناگهان به شما نمی‌رسد. (باز) از تو می‌پرسند. گویا تو از (زمان 
وقوع) آن آگاهی. بگو: علم آن تنها نزد خداست, ولی بیشتر مردم نمی‌دانند] 

۱) علی بن ابراهیم می‌گوید: منظور از این سخن خدای تبارک و تعالی: 
«رآن عسی آن تک ن قد اقترب أجَلهْم» هلاکت آنان اتتی «ثبأی حدیث بعده» 
یعنی بعد از قرآن «ومنون» یعنی بأور می‌کنند. و می گوید: این سکن خدای تبارک 
و تعالی: «مّن بُضلل الله فلا قادی لَه یدهم فى طغیانهم يَعْمَهُون» یعنی به نفس 
قو یی کار ھی کد و فی کیک و آنا این مکی دای کر و ا از نک 
ن الساعة ايان مرساخا» قر يشان عاص چن وال همی و نشی بن ارت بن کلده 
و عقبة بن ابو محیط را به نجران فرستادند تا برخی مسائل را از علمای بهود 
بیاموزند و از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بپرسند. از جمله آن مسایل این 
بود که: از محمد که سلام و درود خدا بر او باد. بپرسید: قيامت چه موقعی رخ 


۱-کافی» ج آ, ص ۲۵ ح ۵. 
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خواهد داد؟ اگر علم آن را ادعا کند. بدانید که دروغگو است, زیرا که خدا کسی را 
از هنگام قیامت مطلع نساخته است. نه فرشتگان مقرب درگاه و نه پیامبران فرستاده 
شده را, هنگامی که از رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باده سئوال کردند که: 
روز قیامت کی اتقاق خواهد افتاد؟ خدای عز و جل این آیه را نازل کرد: 


«یسنآلونک عن السَاعَة ان مُرساها قل تا لها عند رى لا يليا برقا اف 


لت فى الستماوات الارضر لا تاتیک الاب ناوک کاک حف عَنها» یعنی 
ا ن نادان هستند «قٌل» په نان ای محمد! «إِنمَا علمها عند للم وتکن ۳1 
الاس لا يعلَمُون».' 


ل لامك یی تفعاولاسولاماااق وا کت أَغ اب لأست ڪرت 
مرو عاعش ی السُوء ا (AA)‏ 


[بگو جز آن چه خدا بخواهد برای خودم اختیار, سود و زیانی ندارم و اگر غیب 
می‌دانستم, قطعا خیر بیشتری می‌اندوختم و هر گز به "من آسیهی نمی‌رسید. من جز 
بیم‌دهنده و بشارتگر برای گروهی که ایمان می‌آورنكٍ, یستم] 

۱) علی بن ابراهیم می‌کویلن ریبعت برای خود مخت و سلامت: لتیار 
فک 

۲ ابن بابویه: از بدرش. از سعد بن عبداله. از احمد بن محمد بن خالد. از 
محمد بن سنان, از خلف بن حماد. از مردی, از امام صادق عليه السلام روایت کرده 
است که در باره این سخن خدای عز و جل: «ولو گنت ام لیب لاستکترت من 
خر وَمّا مسب السوه» فرمودند: منظور, فقر است." 

۳ حسین بن بسطام. در کتاب طب الائمه علیهم السلام: با سند خود از جابر 
بن یزید نقل کرده است که گفت: امام باقر علیه السلام فرمودند: همانا خدای عز و 
جل در کتابش فرمود: «وو کنت عم اليب لاستکترت من خر ی 
ال منظور. فقر است 


۱- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۱0۰ 
۲- تفسیر قمی» ج 5 ص ۵۱ 
۳- معانی الاخبار. ص ۱۷۲ ح ۱. 
۴طب الائمة: ص ۵۵. 
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کرده است که گفت: همانا خدا در کتاب خویش می‌فرماید: «ولو كنت أَغلم لیب 
ره فرت من خر وما س السوم» منظوره فقر است," 


اي خاک نس واو جعل من وزج سکن تناها 
رین (۱۸۹) فا امتا اعا الهش متا اله اشر رون »)۱٩۰(‏ 
۳ آن کس که شما را از نفس واحدی آفرید و جفت وی را از آن پدید آورد 
تا بدان آرام گیرد. پس چون (آدم) با او (حوا) در آمیخت. باردار شد؛ باری سبک و 
(چندی) با آن (بار سبک) گذرانید و چون سنگین بار شد. خداء پروردگار خود را 
خواندند که اگر به ما (فرزندی) شایسته عطا کنی, قطعا از سپاسگزاران خواهیم 
بود # و چون به آن دو (فرزندی) شنایسته داد در ان جه (خدا) به ایشان داده پود 


برای او شریکانی قرار داداند ,و,خدااز/آن چه (با او) شریک می‌گردانند. برتر 


۱ ابن بابویه. از تمیم از عبدانه قرشی که خدایش از او خشنود باد. از بدرم, 
از حمدان بن سلیمان نیسابوری, از علی بن محمد بن جهم نقل کرده است که گفت: 
در مجلس مأمون حضور داشتم در حالی که امام رضا علیه السلام نزد وی بود. 
مأمون به او گفت: ای فرزند رسول خدا! مگر نمی‌گویی که پیامبران معصومند؟ 
فرمود! بلی. - و این حدیت را ذکر کرد تا جایی که گفت: - مأمون به وی گفت: 
پس معتای این سخن خدای عز و جل: «فلمّا آتافما صالحاً جعلاً له شر کاء فیما 
تَاهمَّا» چیست؟ امام رضا عليه السلام فرمودند: همانا حوا برای آدم عليه السلام 
پانصد شکم زاییده بود و در هر بار آبستنی, یک پسر و یک دختر. آدم عله السلام 
و حوا با خدای عز و جل عهد کردند و از او چنین خواستند: «لئن اتیْتنا صَالحا 
کون من الشاکرین * فلا آناهما صالحا» فرزندان سالم از بیماری و نقص عضو. 


آن چه خدا به آنان ارزانی داشت. دو گروه بودند: گروهی پسر و گروهی دختر. 
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سس 


پس اين دو گروه برای خداوند متعال در آنچه که خدا په آنان داد شریک قرار دادند 
و مانند آدم و حوا خدا را سپاسگزاری نکردند. خدای عز و جل می‌فرماید: «فتقالی 
لا بُشرکُون» مأمون گفت: شهادت می‌دهم که تو په حق فرزند رسول خدا 
صلی اله علیه و آله و سلم هستی.! 


کون مان وم ون (۱۱) لا نيعون فم ضرا ول نشتهم 
سے و و 2 0 47 ۸ اد 1 ۱۳ l1, f‏ 0 ۳ ۸ب 
یرون (۱۹۷) إن وم ای لاو واه لک دنو ام ان 

۶ :۳ میق ر و‌ ۳ ۳ و ۳9 و 
ایو (۱۱۳) إن اين و من دون هب تشک ادعو هم لیب 
کمن کت صاوقیع ۹۳ أ أرجل بون باق شون همق خن 

کرو E‏ هی E‏ 
71 تصره ن ۳ م ادن ۳ ن ۳ ل أذعوا ۱ کاک 3 کيدو ن فلا ب تنطرو ن (۱4۵) 
۴ ود ۱ ۲ ۷" ۲ ۳ اوا ا ۳ 

نولي انه الزي تژل الڪ ب وفیتو نی الڪ ان (۱۹۶)والزین تون ین دونه 
یو صر ول آمهم ینضرو (۱9۷) ون ذخو م إلى ادى لامو 
ورام رون یت ليرو اْو وأمز رون و خر عَنِ 
الین (۱۹۹). 
[آیا موجوداتی را (با او) شریک می گردانند که چیزی را نمی‌آفرینند و خودشان 
مخلوقند؟ * و نمی توانند آنان را یاری کنند و نه خویشتن را یاری دهند * و اگر 
آنها را به (راه) هدایت فرا خوانید. از شما پیروی نمی کنند. چه آنها را بخوانید یا 
خاموش بمانید. برای شما یکسان است * در حقیقت کسانی را که به جای خدا 
می‌خو انید. بندگانی امثال شما هستند. پس آنها را (در گرفتاری‌ها) بخوانید؛ اگر 
راس می گونید باید شما را اجابت کنند ٭ آیا آنها پاهایی دارند که با آن راه 
بروند یا دست‌هایی دارند که با آن کاری انجام دهند یا چشم‌هایی دارند که با آن 
بنگرند یا گوش‌هایی دارند که با آن بشنوند؟ بگو: شریکان خود را بخوانید. سپس 
در باره من حیله به کار برید و مرا مهلت مدهید * بی‌تردید سرور من آن خدایی 


.۱ عیون اخبار الرضا عليه السلام ج ۱ ص ۰۱۷۵ ع‎ ١ 


` < 


تر حمه 
تفسیر 
روایبی 


بهار 
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است که قرآن را فرو فرستاده و همو دوستدار شایستگان است * و کسانی را که 
به جای او می‌خوانید. نمی‌توانند شما را یاری کنند و نه خویشتن را یاری دهند * 
و اگر آنها را به (راه) هدایت فرا خوانید. نمی‌شنوند و آنها را می‌بینی که به سوی 
تو می‌نگرند در حالي که تمی‌پینند * گذشت پيشه کن و په (کار) پسندیده فرمان 
ده و از نادانان ت پر تاپ] 

ما لآ یخلق ا رن 9 به محاجه اکن پرداخت و E‏ 
«والذین تدعون من دونه لا بستطیفون نص رکم ول آنشتهه ینْصرون» تا این فر موده 
خدای عز و جل: «وتراهم ینظرون الک وفم لا یتصرون» سپس خدا ۳ 
صلی الله علیه و آله و سلم را ادب کرد و فر مو د: «خذ عفر مر ارف وأغرض 
ا 

از محمد بن ابو عبداله کوفی. ازتتهل بن زیاد ادمی» از مبارک چاکر امام رضا علیه 
السلام, از امام رضا عليه السلام روات آښده است که فرمودند: مؤمن نیست کسی که 
تسه خصلت در او نباشد:_سنتی از ود گارش و سنتی از پیامبرش و سنتی از 
ولی‌اش. اما سنت ازپزوردگارش عبارت است از پنهان داشتن راز. خدای عز و 
جل می‌فرماید: «عالم اليب فلا بظهر على غيب أحدا # إلا م ار ی ی و 
[دانای نهان اس و کین رای کپ خود اک کت نی ایی راک ا 
خشنود باشد که [در این صورت] برای او از پیش رو و از پشت سرش نگاهبانانی 
بر خواهد گماشت] و اما سنت از پیامبرش, مدارا با مردم است» چه اینکه خدای عز 

و جل» پیامبزض را که سلا و درود خدا SS‏ 

گفته است: «ځذ ر العفو ومر بالْغرف وآغرض عن الجاهلين» و اما سنت از ولى او 
عبارت است ت از صبر در هنگام سختی و تنگدستی؛ خدای عز و جل می‌فرماید: 
«والصابرین ی لاسام الشرام ی ا س ولیک لین صنقوا وارلیک هم 


۱- تفسیر قمی. ج ۱ ص ۲۵۳. 
۲ چن/۲۷-۲۶. 
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المتقون»' [و در سختی و زیان و به هنگام جنگ شکیبايانند. آنانند کسانی هستند 
که راست گفته‌اند و آنان همان پرهیزگارانند]. 

و از همو: تقل شده است که گفت: از پدرم که خداوند از او خشنود باد. از 
احمد بن ادریس: از محمد بن احمد. از سهل بن زیاد. از حارث بن دهان. چاکر 
امام رضا علیه السلام روایت شده است که گفت: از امام رضا عليه السلام مانند آن 
را شنیدم.؟ 

۳ شیخ در کتأب مجالس می‌گوید: از حسین بن عبیداه, از ابو محمد هارون 
بن موسی, از محمد بن علی بن معمر. از حمدان بن معافی, از حمویه بن احمد, از 
احمد بن عیسی علوی نقل شده است که امام صادق عليه السلام به من فرمودند: 
گاهی صاحب حاجتی پیش من می‌اید» پس برای برآورده کردن آن می‌شتابم تا 
مبادا صاحب ان از ان بی نیاز شود. بدا ن که نیکی‌های دنیا و اخرت در سه حرف 
از کتاب خدای عز و جل نهفته است: «خذ ار وم افو وأغرض عن 
الْجَاهلین» و تفسیر آن این است. با کسی که پاي قطم رابطه کرد رابطه برقرار کنی 
و از کسی که به تو ستم کرده است. بگذری و به کسی که تو را محروم ساخته است. 
بش کا 

۴) عیاشی: از حسن بن علی"بن-نعمان, از پدرش. از کسی که از امام صادق 
عليه السلام شنیده است روایت کرده است که ایشان فرمودند: همانا خدا؛ رسولش 
که درود خدا بر او و خاندانش باد را ادب کرده است. پس فرمود: : ای محمد! «خذ 
العفی و مر بالغرف وآغرض عن الاوین» فرمود: از آنان آن چه را ظاهر و آسان 
ی تنعل A‏ 

۵ از عبد الاعلی. از امام صادق عليه السلام روایت شده است که در باره این 
سخن خدای تبارک ب : «خذ العف وام بالُْرف» فرمود: با ولایت «رآأغرض 
عن الجاهلین» فرمود: (عنها) یعنی از ولایت.* ۱ 


4) 


تفسیر 
روابی 


اهاد 


۱- بقره/۰۱۷۷ 

۲- عیون اخبار الرضاء ج ١۱‏ ص ۰۲۳۲ ح ٩‏ 
۲ حخصال. ص ۸۲ ح ۷ 

کان ای نی کان ۶ 
۵ تفسیر عیاشی» ج ۲. ص ۴۶ ح ۱۲۷. 
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۱ یت مر الط تزع تین سمل باه > ۱ تييع عم( 492 
[و اگر از شیطان وسوسه‌ای به ر پناه بر؛ زیرا که او شنوای داناست ] 
۱) علی بن ابراهیم می‌گوید: اگر از سوی شیطان. چیزی و وسوسه‌ای در دل 


۴ وم 


یراع یت من اتان كرا دام رون (۲۰) 
وم ۳ َو اي ییون م9 روبنز 


۳۷ تا ی نا من و وهدی ورن لت زیون (۲۰۳ 
[در حقیقت, کسانی که (از خدا) پروا دارند. چون وسوسه‌ای از جانب شیطان 
بدیشان رسد (خدا را) به یاد آورند و به ناگاه بینا شوند # و یارانشان آنان را به 
گمراهی می کشانند و کوتاهی نمی کنند # و هر گاه برای آنان آیاتی نیاوری؛ 
می گویند: چرا آن را خود برنگزیدی؟ پگو: من فقط آن چه را که از پروردگارم به 
من وحی می‌شود پیروی می کت این (قرآن) رهنمودی است از جانب پروردگار 
شما و برای گروهی که ایمان می‌آوزند. هدایت و رحمتی است] 

۱ محمد بن یعقوب: از ابو علی اشعری: "از محمد بن عبد الجبار, از ابن فضال, 
از علبة بن میمون, از ابو بصیرء از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که 
گفت: از ایشان در باره این فرموده خدای عز و جل؛ «اذا مهم طائف ص الشیْطان 
تذکروا قإذا هم مصرّون» سئوال کردم. فرمودند: هنگا می که بنده قصد ارتکاپ 
گناهی را می‌کند. خدا را به یاد می‌آورد E;‏ ن گناه تویه می‌کند. , بس این همان 
فرموده آوست: «تذگروا قاذا هم رون »۲ 

۲) اہن بابویه: از پدرش: از سعد بن عبداله, از احمد بن محمد., از پدرش, از 
ابن مفیره. از ابو صباح کنانی» از ابو بصیر. از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است که فرمودند: از جمله سخت‌ترین اعمالی که بندگان انجام می‌دهند این است 
که پا دیگران با عدل و انصاف رفتار کنند. برادرانشان باشند و در هر حال به یاد 


۲۵۳ تفسیر قمی. ج ۱ ص‎ -١ 
۷ کافی؛ ج ۳« ص ۵ ح‎ ۳ 
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خدا باشند. - گفت:- عرض کردم خدا تو را حفظ کند, ذکر خدا در هر حال چگونه 
باید باشد؟ فرمودند: در لحظه‌ای که می‌خواهید مرتکب معصیت شوید, خدا رأ به یاد 
بآ یا نی | که از همان سخن خدای عز و جل: «ان الّذین انوا (ذ مهم طائف 
من الشیطان کرو ادا هم مبّصیرون» است 

و از همو نقل شده است کہ ی گریکا ما ای درت از مد بن ل 
ماجیلویه که خداوند از او خوشنود باد. از عمویش محمد بن ابو قاسم. از احمد بن 
ابو عبدلّه برقی» از پدرش, از عبداله بن مغیره, از ابو صباح کنانی, از ابو بصیر, از 
امام باقر عليه السلام روایت شده است. " 

۳) عیاشی. از زید بن ابو اسامه, از امام صادق عليه السلام روایت است 
که گفت: از ایشان در ا ان سخن خدای تبارک و تعالی: «ٍن الذین ام اد 
مهم طانف من الشیّطان تذکروا فاد هم مَبْصرون» پرسیدم. فرمودند: منظور 
گناهی است که بنده مر شوخ مرتکب" شود. اما خدا را به یاد می‌آورد و آن را رها 
گنف 

۴ از علی ابن ابو حمزه از امام مادق علية إلسلام روایت شده است که 
گفت: از ایشان در باره این سخن خدای تبارگ و تعالی: «ٍن الّذين انمأ ( مهم 
طائف م من الشیطان تدکرواً فا هم مبْصبرون» پرسیدم که طائف جیست؟ فرمودند: 
آن چیری است که که بنده قصد دارد ای ر آمرتکب شود. اما خدا را به یاد می‌آورد 
و حقيقت را می‌بیند و از آن کار خودداری می‌کند." 

۵ ابو بصیر از همو روایت کرده است که فرمودند: منظور این است که انسان 
بخواهد مرتکب گناهی شود اما خدا را به یاد می‌آورد و آن گناه را رها می‌کند.؟ 

۶) علی بن راهيم می‌گوید: این سخن خدای تبارک و تعالی: «إن الذین اقا 
اذا مَسَهُم طَلّف من الشیّطّان َذِکُروٌ» یعنی هنگامی که شیطان آنان را به یاد 
معصیت‌ها اندازد و آنان را به ارتکاب آن وا دارد. خدا را به یاد می‌آورند «فاذا هُم 
مبصرون * را خوانهم» از جنیان ری فی ال کم لا ارون سی در کبرل 
۱- معانی الاخبار. ص ۱۹۲ ح ۲. 

۲- خصال. ص ۱ حح ۰۱۳۸ 

۲ تفسیر عیاشی, ج ۲, ص ۴۶ء ح ۱۲۸. 
۴ تفسیر عیاشی» ج ۲. ص ۴۷ ح ۱۲۹. 
۵ تفسیر عیاشی, ج ۲, ص ۴۷. ح ۱۳۰. 
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موز یم ا 


کردن آنان ن دریغ نمی ورزند «واذ ل تأتهم بای الوأ» کی «ولا اجتبتَها» و 
پاسخ آن در سوره انعام و ی «قل» به آنان ج¿ ۳ 


محمدا و آن عندی ما تستفجلون : به» یعنی ز آیه‌ها و «لقضبی الأ ر بینی 
کم و نیز این فررمو ده او در سوره بنی i‏ «ومّا در بالایّات إل 
تخویفا»" 


ری ارآ اسه وال ناکم تشون (۲۰۴), 


[و چون قرآن خوانده شود گوش بدان فرا داربد و خاموش مانید. اميد که بر شما 
رحمت اید] 

۱ ابن پابویه در کتاب الفقیه: با سند خود. از زراره. از امام باقر عليه السلام 
9 کرده است که فرمودند: آگر پشت امام بودی, چیزی را در دو رکعت اول 

ت نکن و به قرائت ت او گوش ده و چیزی را در دو رکمت ار ات نکم جه 
عز و جل می‌فرماید: دو قریء اقرآن» یعنی در فریضه پشت امام 
«فاستمغوا له وانصتوأً لک تتطوان/ پر رکعت آخر از دو رکعت اول تبعیت می 
1 

۲ شبخ در تهذیب؛ ان خسَین,بن سعیده, از حماد بن عیسی. از معاویه بن 
وهب. از امام صادی عليه السلام روایت کرده است که گفت: از ایشان در باره مردی 
که امام جماعت گروهی می‌شود, در حالی که تو او را در نمازی که قرائت در آن 
باید با صدای بلند باشد, نمی‌پسندی؟ فرمودند: در هنگامی که تلاوت کتاب خدا را 
می‌شنوی, باید سکوت کنی. به ایشان عرض کردم: اما او به مشرک بودن من گواهی 
می‌دهد؟ فر مودند: اگر خدا را معصیت کند. تو از خدا اطاعت کن. من مجددا همین 
سئوال را مطرح کردم اما به من اجازه ندادند. 
- گفت:- به وی عرض کردم: پس در خانه‌ام نماز می‌گزارم و سپس به او ملحق 
می‌شوم؟ فرمودند: تو در این آمر مخیر هستی. - و فرمودند: - همانا علی عليه 


۱- در آیه ۵۸ 

۲ در ایه ۵۸ 

۳ تفسیر قمی, ج ۱ ص ۲۵۳ 

۴- من لا یحضره الفقیه, ج۱, ص ۲۵۶: ح ۱۱۶۰ 


sarallah-ketab.blogfa.com 


a‏ در ِ دای ی در O TE‏ تب 
لک رن ی از 99 7 
وحی شده است اگر شرک ورزی» حتما کردارت تباه و مسلما از زیانکاران خواهی 
N‏ و کی ای با ای که ای کو 
تلاوت a e‏ وا ی 
عليه السلام گوش ¿ گاه فرمودند: د ا ان وغد ال حو ول نى 
ی ا وکر ( یی ی کی کا وچ دا خی ات و زهان کا کنا که د 
ندارند تو را به سبکسری وا ندارند] سپس قرائت سوره را به پایان رساندند و به 
رکوع رفتند." 
۳) عیاشی: از زراره نقل کرده است که امام باقر علیه السلام فرمودند: «واٍذا 
قریء القرآن» در فریضه نماز پشت امام «قاستمغوا له وأنصتوأ لک ترحَمُون».! 
۳ از زراره نقل شده است که از امامصادق عليه السلام شتیدم که فرمودند: 
در هنگام نماز و غير آن باید به قرآن گولی فال اک زان پیش تو خوانده شود 
۵ 
گوش دادن و سکوت بر تو واجب می‌شود. 
شا از ات کو از امام صادق عليه السام روایت نله است که فرمودند: ابن 
کواء پشت امیر مزمنان e e‏ ارا راد «لين آشرکت لیحبطن ملک 
ار و ی [اگر ِ رت تباه و مسلما از 


۱- زمر /۶۵. 

۲ روم/۰ ۶ 

۳ہ تهذیب, ج ٠۳‏ ص ۳۵ ح TY‏ 

۴ تضیر غیاشی. ج ۲. ص ۰۴۷ ح ۱۳۱. 
۵ تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۴۷ء ح ۱۳۲. 
۶ ت تسیر عیاشی» ج ۲ ص ۷ج k1‏ 
۷ زمر /۶۵ 

۸ تة تسر عیاشی. ج ۲ ص ۰۳۷ ج ۱۳۳. 
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۵ اس ز‎ a 
اسراف‎ + ED) 


(fF‏ طیرسی می‌گوید: در باره زمانی که واجب است به قران گوش داده شو د. 
اختلاف است. گفته شده است: در هنگام نماز مخصوصاً بشت سر امام حماخت: 
هنگامی که قرائتش را می‌شنوی. از امام صادق علیه السلام نیز روایت شده است که 
فرمودند: باید به قران چه در نماز و یا غیر از آن گوش داد. از عیدالّه بن ابو یتعفور. 
از امام صادق عليه السلام روایت شدد ات که گفت؛ به ایشان عرض کردم: 
هنگامی که قران قرائت می‌شود. آیا بر کسی که آن را بشنود واجب است که گوش 
دهد؟ فرمودند: بلی. هنگامی که قران تلاوت می‌شود, باید سکوت کرده و گوش فرا 
دهی. 


ودرك ف تست سرع یه ودون تمرم لول بو والاصال ولا 
نکن من فلي (۰۵) الب ند ربك لا نتشک رون ڪن عبادټه وتو 
وضو (۲۰۶), 

[و در دل خویش پروردگارت را بامدادان و شامگاهان با تضرع و ترس, بی‌صدای 
بلند یاد کن و از غافلان مباش # یه پقین کسانی که نزد پروردگار تو هستند از 
پرستش او تکبر نمی‌ورزند و او را به پاکی می‌ستایند و برای او سجده می کنند] 

0 علی بن ابراهیم کر بازه ایر سحن خدای عز و جل: «واذکر ریک" فی 
تیک رعا وة می کر در ظهر و عصر! 

۲) محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم. از پدرش, از حماد. از حریز. از 
زراره. از یکی از ان دو علیهما السلام روایت کرده است که فرمودند: فرشته فقط 
چیزی را که می‌شنود. می‌نویسد و خدای عز و جل فرمود: «واذکر ریک فی 
تیک تضرعا »و هیچ کس جز خدای عز و جل به جهت بزرگی‌اش, باداش 
ذکری که در درون انسان است را نمی‌داند. ۲ 

۲و از نوا غیرای او باراد فا از عم وا مت وم ال ادن وال 
در حدیثی مرفوع روایت شده است که فرمود: خدای عز و جل به عیسی عليه 


۱- مجمع البیان؛ E‏ ۴ ص ۳۹ 
۲- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۲۵۲. 
۲-کافی. ج ۲ ص ff‏ 2 ۴ 
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السلام فرمود: ای عیسی! مرا در نفس خود ذکر کن. تا من نیز در نفس خویش تو 
جمع ادمیان بهتر است. ای عیسی! قلیت را برای من نرم کن و در خلوت‌ها مرا 
بسیار ياد کن و بدان که خوشحالیام در این ست که دور کت سایفات: وا په 
نشانه ترس و رغبت به طرف آسمان بیری و تکان دهی, و در این امر زنده باش نه 
مرده (با اعتقاد قلبی و طراوت).! 
علا بن کامل تنل شده است که کفت: از مام صادق عليه السلا شنیدم که فرمودند 
«واذگر ار وف وی ودون e‏ سر بو شامگاه 
A E E HAN‏ یی 
و شریک ندارد. ملک و ستایش از آن او است, زنده می‌کند و می‌میراند و او است 

- گفت:- عرض کردم: خير در دست" او استٌ؟ گزمودند: همانا خير در دست او 
و حین تغرب الشمس (و پناه می‌بريم به خدای شنوا و دانا, هنگام طلوع خورشید و 
در هنگام غروب آن)." 

۵ حسین بن سعید در کتاب زهد: از حماد. از خریز, از زراره, از یکی از آن 
دوه امام صادق پا امام باقر علیهما السلام روایت کرده است که فرمودند: فرشته 


چیزی را جز آن که می‌شنود. نمي‌نوبسد. خدای عز و جل می‌فرماید: «واذکر ریک 


۰ ی کم مر‎ E E 
فی نفسک تضرعا و خیفة» - فرمودند: - کسی جز خدای عز و جل پاداش ان ذکر‎ 
را نمی‌داند."‎ 

۶ عباشی: از زراره. از یکی از دو امام صادق یا امام ِ علیهما السلام 
روایت کرده است که فرمودند: فرشته چیزی را عی بو جز ان که مي‌خواهد 
بشنود و خدا فرمود: «واذکر ریک فی نفسک تضرعاً وَخیفقة» - فرمودند: - کسی 


۳۳ کافیء ج ۲« ص ۴ج‎ ١ 
.۱۷ ۲-کافی, ج ۲ ص ۰۳۸۳ ج‎ 
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E e‏ 4 امراف 


جز خدا پاداش آن ذکر را به جهت عظمتش در درون بنده نمی‌داند. و فرمودند: هر 
گاه پشت امام جماعت بودی. به او گوش ده و در درونت تسبیح خدا را بگو.' 

۷ از ابراهیم بن عبد الحمید نقل شده است که در حدیثی مرفوع روایت کرده 
است که: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «واذکر ریک فی نشیک 
تضرعا» بعنی در حالت استکانت (دلت) «وَخفة» یعنی از روی ترس از عذاب او 
«ودون الْجَهْر من ) القرل» یعنی بدون جهر در قرأئت بان والاصال» یعنی: در 
اول صبح و شامگاه." 

۸ از حسین بن مختار. از امام صادق عليه السلام روایت شده است که در 
باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «واذکر رک فی تسیک ضرعا وخیفة وون 
الْجَهْر من الفرل اعد والاصال» فرمودند: در هنگام شام چنین می‌گویی: لا اله الا 
ا ف ا ر ا اد ی و پیت و ی د کے و کد 
علی کل شئ قدیر (خدایی جز غدا نیست. یکنا است و شریگ ندارد ملک و 
ستایش از آن او است. زنده می‌کندوه می‌میراند و می‌میراند و زنده می‌کند و او است 
که بر همه جیز توانا است). 

عرض کردم: ایا نیکی به دست اوشت؟ فرمودند: در دست او است. اما چنان 
که به تو می‌گویم, ده باربگو: و اعوذ باه السمیع العلیم من همزات الشیاطین و اعوذ 
پک رب آن یحضرون. ان الله هو السميَغ العلیم (و پناه می‌برم به خدای شنوا و دانا 
از وسوسه‌های شیطان‌ها. و ای پروردگار, پناه می‌برم به تو از این که حاضر شوند, 
همانا خدا شنوا و دانا است). ده بار در هنگام طلوع خورشید. و ده بار در هنگام 
غروب این ذکر را بگو," 

)٩‏ محمد بن مروان. از یکی از اصحابش نقل کرده است که گفت: امام صادق 
عليه السلام فرمودند: و ستعیز باه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم و اعوذ باه ان 
بحضرون. ان الله هو السمیع العلیم (پناه می‌برم به خدای شنوا و دانا از شیطان رانده 
شده و پناه می‌برم به خدا از این که حاضر شوند. همانا خدا شنوا و دانا است.) و 
بگو: لا اله الا الله وحده لا شریک له, له الملک و له الحمد. یحبی و یمیت. و یمیت 


3F تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۷ج‎ ١ 
.۱۳۵ تفسیر عباشی, ج ۲, ص ۰۳۷ ح‎ ۲ 
51 تفسیر عیاشی؛ ج ۲ ص ۸ ح‎ -۲ 
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و یحبی. و هو علی کل شئ قدیر (خدایی جز خدا نیست, یکتا است و بی‌شریک 
است: ملک و ستایش از أن اوست: زنده می‌کند و می‌میر اند و می‌میراند و زنده 
می‌کند. و بر همه چیز توانا است.) پس مردی به وی عرض کرد: آیا واجب است؟ 


فرمودند: بلی. واجب است؛ اما محدود به اوقاتی است. ان را ده بار قبل از طلوع 
آفتاب و قبل از غروب آفتاب می‌گویی و اگر چیزی از آن فراموش شد آن را در 
شب يا روز قضا کن.! 

۰ طبرسی؛ در معنای آید, از زراره. از یکی از دو امام باقر یا امام صادق 
علیهما السلام روایت کرده است که فرمودند: معنای آن این است که هر گاه پشت 
امام جماعت بودی و به او اقتدا کردی, گوش ده و در درونت تسبیح خدا را بگو؛ 
یعنی در هنگام عدم جهر امام در وا 

۱ و علی بن ابراهيم, در معنای این آیه می‌گوید: در اول صبح و نیمه روز 
«ولاً تکن من الْعافلین ٭ ان لین عند ریک» یمنی انبیا و پیامبران و امامان که 


س 2 مر ها ار ر a‏ م 2 
سلام و درود خدا بر انان باد «لا یستکبزون عن عیادته ویسبخونه وله 


خی ت ا ا ب د 
پسحخدوںن », 


.۱۳۷ تفسیر عیاشی» ج ۲. ص ۴۸ ج‎ ١ 
۳۰ مجمع البیان» ج 51 ص‎ -۲ 
۰۲۵۲ تفسیر قمی. ج ۱ ص‎ ۲ 
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هستند و آیات آن ۷۵ آیه است که بعد از سوره بقره تاال شده 
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فضیلت و واب قرائت سوره انفال 


۱) این بابویه: با سند خود از ابو بصیر. از امام صادق عليه السلام روایت کرده 
است که فرمودند: هر که سوره اتفال و سوره برائت را در هر ماه تلاوت کند. هیچ 
گاه نفاق و دو رویی به سراغ او نمی‌آید و از شيعه امير مژمنان عليه السلام خواهد 

۱ 
بود. 

۳ شیخ: با سند خود از علی بن حسن بن فضال. از محمد بن علی, از ابو 
جمیله, از محمد بن حسن, از پدرش, از ابو جمیله. از محمد بن علی حلبی. از امام 
صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمودیْكَ»,در سوره انفال. بریدن بینی است 
(یعنی این سوره موجب ذلت و خواری دشمنان است)"" 

۳) عیاشی: از ابو بصیر. از امام صادق علیه التتلام روایت کرده است که گفت: 
از راوی شنیدم که فرمودند: هر که سورهم برانت و انفال رابدر هر ماه بخوانده هیچ 
گاه دجار نفاق و دوروبی نمی‌شود و به حق شيعه آمیر موّمنان عليه السلام خواهد 
بود و در روز قیامت با شیعه او از سفره‌های بهشت خواهد خورد تا این که مردم از 
روز حساب فارغ شوند." 

و در روایت دیگری از همو: هرکه در هر ماه بخواند. هیچ گاه به نفاق و 
دورویی مبتلا نمی گردد و از شیعیان راستین امیر مومنان علیه السلام خواهد بود.* 

۴) محمد بن مسلم, گفت: از امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمودند: در سوره 
انفال, به خاک مالیدن پینی (دشمنان) ات ۵ 


۱- ثواب الاعمال. ص ۱۳۴ 

۲- تهدیپ. ج ؟ ص ۱۳۲ ح ۳۷۱ 

۳ تفسہر عیاشی. ج ۲ ص اله ج ۱ 
۳- تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۵۱ ح ۲. 
۵ تفسبر عیاشی. ج ۲. ص ۵۱ ح ۳. 
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۵) و از کتاب خواص القرآن: از پیامبر که سلام و درود خدا بر او باده روایت 
شده که فر مودند: هر که این سوره را بخواند. در روز قیامت شفاعت کننده او خواهم 
بود و به برائت وی از نفاق گواهی خواهم داد و به تعداد همه منافقان برای او 
حسنه نوشته می‌شود. هر که آن را بنویسد و به خود آویزان کند. هیچ گاه در پرابر 
حاکم قرار نمی‌گیرد. مگر این که حقش را بگیرد و حاجتش را برآورده سازد و 
کسی به او تجاوز نمی‌کند و کسی با او جدال نمی‌کند. مگر این که بر او غلبه یابد و 
ذر الت شخوشحالی او ترا ترک می‌کند و این سور برای او سفاظی خواهد بود. 
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تفسیر سوره انفال 


نم اهارن ارجم 
نوت عن الانالفل نله الول اوا اق وآضمو ادا كه 
وله ون کف ینب ۱ 


[(ای پیامبر)! از تو در باره نام جنگی می‌پرسند. بگو: غنایم جنگی اختصاص به 
خدا و فرستاده (او) دارد. پس از خدا پروا داریة.و با یکدیگر سازش نمایید و اگر 
ایمان دارید. از خدا و پیامبرش اطاعت کنید] 

۱( طبرسی در جوامع الجامع می‌گوید: أبن مسعود و امام سجاد و امام باقر و 
امام صادق علیهم السلام این آیه را این گونه, قرائت کرده‌اند: یسالونک الانفال (انفال 
را از تو طلب می‌کنند)." 

۲) محمد بن یعقوب: از ابو علی اشعری, از محمد بن عبد الجبار و محمد بن 
اسماعیل, از فضل بن شاذان, همگی, از صفوان بن یحیی» از ابن مسکان, از محمد 
حلیی» از 8 صادق عليه السلام روایت کرده‌اند که در باره این سخن خدای تبارک 
وتعالی: «یسنألونۍ عن الأنفال» فرمودند: هر که بمیرد در حالی که مولا نداشته 
باشد. اموال او از انفال محسوب می شود" 

۳ و از همو: از عده‌ای از اصحاب ماء از احمد بن محمد. از حسین بن سعید. 
از قاسم بن محمد. از رفاعه, از ابان بن تغلب. از امام صادق عليه السلام در باره 


۱- جوامع الجامعم, ص ۱۶۴. 
۲ کافی؛ ج ¥ ص ۹ج ۴. 
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مردی است که می میرد در حالی که نه وارئی دارد و نه مولابی, روایت شده است 
که فرمودند: او از مصادیق این آیه: «یسآلونک عن الانقال» است ' 

۴ و از همو - از عده‌ای از اصحاب. از سهل بن زیاد و محمد بن یحبی. از 
احمد بن محمد. همگی. از ابن محبوب. از علاء. از محمد بن مسلم از امام باقر 
عليه السلام روایت کرده‌اند که فرمودند: کسی که می میرد در حالی که نه وارئی از 
خویشاوندان دارد و نه مولایی که جریره (گناه و خسارت) او را تضمین کند. اموال 
او از انقال محسوب می شود." 

۵ و از همو: از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابو عمیر. از حفص بن 
بختری, از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمودند: انفال یعنی: هر 
تیا که اسان ی وران او را نک فتح نکرده‌اند. يا (زمین) قومی که صلح 
کردند با قومی که خودشان تسلیم شدند. همه زمین‌های بایر و درون دشت‌ها از ان 
۳۹ رسول خدا که سلام و درود خدا بر او پادء و از آن امام پس از او است که هر جایی 
6 که بخواهد. آن را قرار می‌دهد." 
/ عثمان, از حلبی, از امام صاد علیه السلام روایت شده است که فرمودند: هر که 
۱ يمير د در حالی که وامی: در گردن او باشد. وام او و فرژندان او بر گردن ما است و 
4 هر که بمیرد و مالی را بر ای بکْذارک: این مال به ورثه او می‌رسد و هر که بمیرد 
در حالی که مولایی نداشته باشد, , اموال او از انفال محسوب می شود" 

۷ و از همو: از علی بن ابراهیم. از پدرش, از حماد بن عیسی, از بعضی از 
اصحاب ما از امام موسی کاظم عليه السلام روایت شنته ایت کد قر مو دند: انفال 
عبارت است از هر زمين یا سرزمینی که اهل آن از بین رفته باشند و هر زمینی که 
اسبان و سواران ان را با جنگ فنح نکرده‌اند؛ بلکه صلح کردند و بدون جنگ و 
خونریزی تسلیم شدند. فرمودند: قله‌های کوه‌ها و درون دره‌ها و بیشه‌ها و هر زمین 
بایری که صاحب نداشته باشد. برای او - یعنی والی [معصوم] - است و صوافی 


۱-کافی. ج ۰۱ ص ۰۵۹ ح ۱۸. 
۲- کافی؛ ج ۷ ص ۱۶۹ ح ۲. 
۳-کافی, ج ۱ ص ۳۵۳ ۳. 
۴ کافی, ج ۷ ص ۱۶۸ ۱. 
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ملوک یعنی آن چه را که پادشاهان, بدون این که غصبی در کار باشد. در دست 
داشته‌اند و به خودشان اختصاص داده بوده‌اند نیز برای اوست. زیرا غصب به 
صاحبش بر گردانده می شود و او (والی) وارث هر کسی است که وارث نداشته باشد 
و زندگی بیچارگان را تأمين می‌کند." 

۸ و از همو: از از تعدادی از اصحاب ماء از احمد بن محمد. از علی بن حکم. 
از علی بن ابو حمزه. از محمد بن مسلم نقل شده است که گفت: از امام باقر عليه 
السلام شنیدم که فرمودند: انفال, نفل (بخشیدن) است و سوره انفال موجب به خاک 
مالیدن مش فا اس 

٩‏ و از همو: از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابو عمیر, از شعیب. از ابو 
صباح نقل شده است که گفت: امام صادق علیه السلام فرمودند: ما قومی هستیم که 
خدا اطاعت از ما را واجب کرده است. انقال از ما است و برگزیده اموال از ان ما 
تک 

۰ و از همو: با سند خود از احمد بن محمد. از محمد بن ابو عمیر» از سیف 
بن عمیره. از ابو صباح کنانی, از امام ضادق علیه السلام روایت شده است که 
فرمودند: ما قومی هستیم که خدای عز و جل اطاعت از ما را واجب کرده است؛ 
انفال از ما است و برگزیده اموال ازء این عراست و راسخان در علم ما هستیم. ما 
هستیم که مورد حسادت قرار گرفتیم آن جا که دای عز و جل می‌فرماید: «ا 
پَحْسُدُون ناس علی ما تام ال من فضله» [بلکه مردم برای آن چه خدا از فضل 
خویش به آنان عطا کرده. رشک قى ددا 

۱ محمد بن حسن صفار: از یعقوب بن زید» از ابن ابو عمیر, از سیف بن 
عمیره. از ابو صباح کنانی نقل کرده است که گفت: امام صادق علیه السلام فرمودند: 
ای ابو صباح! ما قومی هستیم که خدا اطاعت از ما را واجب کرده است و انقال از 


a ۰ ۶‏ 2 ‌# ۲ ‌ 
أن ما است... و حدیث را جنان که در پیش گفته شد. اورده است. 


۱-کافی, ج ۱ ص 2۰۳۵۵ ۴. 

۲ کافی. ج ۱ ص ۴۵۶ ح ۶ 

۳ کافی. ج ۳۹ ص ۹ ح ۷ 

۴ نساء /۵۴ 

۵کافی. ج ۱ ص ۳ ج ۶ 

۶ بصاثر الدرجات. ص 144۹ ہاب ح ۱ 
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۲ شیخ: از علی بن حسن فضال, از محمد بن حسین, از ابن ابو عمیرء از 
سیف بن عمیر. از ابو صباح کنانی نقل کرده است که گفت: امام صادق عليه السلام 
به من فرمودند: ما قومی هستیم که خدا اطاعت از ما را واجب کرده است و انفال از 
أ غا لت روسفرت را کان که ج ای آموژه است: 

۳ از همو: از على بن حسن فضال, از حماد. از حریز. از زراره, از امام 
صادق عليه السلام روایت کرده است که: گفت: به وی عرض کردم خداوند تہارک 
و تعالی در این یه شریفه: «یسالو ټک عن الانقال قل ابانقال لله والرسُول» جه 
میفرماید؟ a.‏ ۱ 

فرمودند: انفال از آن خدا و رسولش صلی اله علیه و آله و سلم است و آن 
عبارت است از هر زمینی که صاحبان آن زمین. آن را ترک کرده‌اند بی آن که 


(بخششی) است بر خدا و رسولش که سلام و درود خدا بر او باد." 

۴ و از همو: از علی بن تن فضال, از محمد بن سالم. از عبدالله بن سنان, 
از امام صادق عليه السلام رای تلع ات که - در باره غنیمت - فرمودند: خمس 
آن جدا می‌شود و مابقی فطحستماناکها در جنگ شرکت داشته اند و عهده دار 
جنگ بوده اند. تقسیم نیش وکو اما در مورد فیء و انفال, باید گفت که آن به طور 
خالص برای رسول خدا صلی افه عليه و آله و سلم است." 
وی از امام شنیده است که فرمود: انفال, عبارت است از زمین ویران شده‌ای که 
دران خونی ريخته نشده است یا مین قومی که با آنان صلح شده و تسلیم شده‌اند 
و شمه زمین‌های بایر و یا درون دره‌ها, همه این‌ها مصداق فی» است و انفال از 


ان خدا و رسولش صلی الله علیه و آله و سلم است. پس هر چه برای خدا است. 


۱- تهذیب. ج ۴ص 2,۱۳۲ ۳۶۷ 
۷ تهذ یب ج ۴ ص ۲ج FA‏ 
۲ تهذیب» ج ۴ ص ۱۳۲ ج ۱۳۶۹ 
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برای پیامبر که سلام و درود خدا بر او باد نیز هست و هر جا بخواهد فرار دهده 
قرار می‌دهد.: 

۶ و از همو: از علی بن حسن فضال. از محمد بن علی. از ابو جمیله. از 
محمد بن حسن. از پدرش. از ابو جمیله, از محمد بن علی حلبی. از امام صادق 
عليه السلام روایت شده است که گفت: از ایشان در باره انفال سئوال کردم و آن 
حضرت فرمودند: زمینهایی که صاحبانش از بین رفته‌اند و در غیر این صورت. 
انفال از آن ما است. نیز فرمودند: در سوره انفال به خاک مالیدن بینی‌ها است. و 
فرمودند: (اتفال) آن چیزی است که خدا به رسولش از اهل قری (ساکنان شهرها) 
بخشیده است و نیز هر آن چه که به وسیله اسبان و سواران فتح نکرده‌اید. اما 
خداوند پیامبرانش را بر هر که می‌خواهد. مسلط می‌کند. و فرمودند: فیء عبارت 
است از اموالی که در آن خونی ريخته نشده و قتلی صورت نگرفته است و انفال نیز 
مانند آن است و در واقع این به منزله آن است." 

۷ و نیز همو: با سند خود از سعد بن عبداانه, از ابو جعف از محمد بن خالد 
برقی, از اسماعیل بن سهل, از حماد بن غییی: از/ حوّیز بن عبد الّه, از محمد بن 
مسلم نقل کرده است که گفت: شنیدم که از امام صادق عليه السلام در باره انفال 
سوال شد. فرمودند: هر آبادی‌ای که اهل ان از بین رفتند یا ان را ترک کرده‌اند از 
آن خدای عز و جل است؛ نصف ان ميان مردم تشیم می‌شود و نصف آن برای 
رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. است. پس آن چه برای رسول خدا صلی 
لله علیه و آله و سلم هست. برای امام عليه السلام نیز هست." 

۸ و از همو: از سعد بن عبدائه, از ابو جعف از عثمان بن عیسی, از سماعة 
بن مهران نقل شده است که گفت: در باره انفال از ايشان پرسیدم و فرمودند: هر 
زمین متروک و یا چیزی که از آن پادشاهان بوده, به طور خالص برای امام است و 
مردم را از آن سهمی نیست. - و فرمودند- : و از جمله آن, « بحرین» است که به 


وسیله اسبان و سواران فتح نشده است.؟ 


۱- تهذیب. ج ۴ ص ۱۳۳, ح ۳۷۰. 
۲ تهذیب. ج ۴ ص ۰۱۳۳ 2 ۳۷۱. 
۳ تهذیب ج ۴ ص ۳۰۱۳۳ ۳۷۲. 
۴ تهذیب. ج ۴؛ ص ۰۱۳۳ ح ۳۷۳. 
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٩‏ و نیز همو: با سند خود از حسین بن سعید. از قاسم بن محمد جوهری, از 
رفاعة بن موسی. از ابان بن تغلب» از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که 
فرمودند: هر که بمیرد و مولایی نداشته باشد. از مصادیق این یه شریفه است 
«یسالوتک عن الانقال». ' 

۰ و نیز همو: با سند خود از علی بن حسن» از سندی بن محمد از علاء, از 
محمد ین مسلم نقل کرده أ انت که و ز امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمودند: 
فیء و و انفال عبارت است از زمینی که در آن خونریزی نشده و با آن قوم, صلح 
کرده و تسلیم شده‌اند و نیز زمین خراب یا درون دره‌ها. همه این‌ها از مصادیق فیء 
است و برای خدا و رسولش صلی الله علیه و آله و سلم می‌باشد. هر چه برای خدا 
باشد. برای رسولش نیز هست و می‌تواند هر جایی که بخواهد آن را قرار دهد و 

پس از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به امام عليه السلام می‌رسد. 

خدای تباری و تعالی فر مو ده أن * «ومَا آفاء ال علی رسوله متهی فا 
رجَفتم له من خیل ولا رکاب4[و ان نجه واا ز آنان به رسم غنیمت عاید 
پیامبر خود گردانید (شما پلاورتوناکپ/[ن) اسب یا شتری بر آن نتاختید]. - پس 
فرمود: - آیا نمی‌بینی که آ هین لسکا در آیه پیشین آمده است و اما این سخن 
خدای تبارک و تعال ر که تلم للم على روله من أل القری» [آن جه خدا از 
(دارانی) ساکنان آن قریه‌ها عاید پیامبرشی گردانید] کة انن یه مد لھ غنیمت است. 
پدرم علیه السلام این را می‌فرمود. و برای ما چیزی جز دو سهم از آن نیست: سهم 
پیامبر که سلام و درود خدا بر او پاد. و سهم خویشاوندان. سپس ما در آن چه باقی 
مانده | شتا مرو شیک 
E ۳‏ ان ی اد ز امام باقر عليه السلام روایت کرده است که فرمودند: 
تال از نفل پخششض) گرفتد شاه است و در سوره انفال, به خاک مالیدن بینی‌ها 


ات 


۲- حشر / ۶ 
۲ حشر /۷ 
و اک تھ یب ح ۴ ص 31۴ PYF‏ 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


۲ و نیز همو: با سند خود از حسن بن محمد بن سماعة. از حسین بن 
هاشم, از ابن مسکان, از حلبی, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که این 
اه ناونع فان هر دعاوق وا یی ق فو اهر کی جیا رو کر 
حالی که موی و ورعای تداععد باشد: پس انوال از جزم انفال ات۱ 

۳) و از همو: با سند خود از حسین بن سعید. از ابن ابو عمیر, از علاء. از 
محمد بن مسلم, از امام باقر عليه السلام روایت شده است که فرمودند: کسی که 
بمیرد و وارثی از خویشاوندانش و مولایی که جریره (گناه و خسارت) او را تضمین 
کند. نداشته باشد. بس مالش از انفال است. 

۴ و از همو: با سند خود از حسن بن محمد بن سماعه. از محمد بن زیاد. از 
رفاعه, از ابان بن تغلب نقل شده است که گفت: امام صادق عليه السلام فرمودند: 
هر که از دنیا برود در حالی که مولا و ورثه نداشته باشد. وی از مصادیق این آید 
است: «یسألونک عن الانقال»." 

۵ علی بن ابراهیم می‌گوید: پدرم از فطق بن ایوب. از ابان بن عثمان, از 
اسحاق بن عمار نقل کرده است که از اما ضادق غلية,السلام در باره انفال پرسیدم 
و ایشان فرمودند: منظور از آن, آبادی‌هایی است که ویران شده و اهل آن, آن جا را 
ترک کرده‌اند؛ پس ان برای خدا و رَسوّل_خدا رکه سلام و درود خدا بر او باد است 
و هر آن چه از آن پادشاهان است. برای امام است و زمین متروک و زمینی را که 
به وسیله اسبان و سواران جنگی, فتح نشده و هر زمینی که صاحب ندارد و نیز 
معادن از ان جمله است (به امام تعلق دارد). هر که از دنیا برود و مولایی نداشته 
باشد. بهره‌ای از انفال ندارد. 

و فرمودند: این آیه در روز بدر هنگامی که مردم فرار کردند. نازل شد و 
اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر سه گروه بودند: گروهی نزدیک 
خیمه پیامبر که سلام و درود خدا بر او باد. بودند. گروهی که برای غارت. حمله 
کردند. و گروهی که دشمن زا ضفب دند و اوغا زا ید اساوت. کټ و غتیمت 
گرفتند. هنگامی که غنيمت‌ها و اسرا را جمع کردند. انصار در باره اسرا اظهار نظر 
می‌کردند. خدای تبارک و تعالی این آیه را نازل کرد: «ما کان لنبی آن کون له 
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آسنری حتی یخن فى الأزض تریدون عرض انیا والُ رید الآخرة وال غزیز 
حکیم» [ هیچ پیامبری را سزاوار نیست که (برای اخ سر تھا از دشمنان) اسهرائی 
بگیرد تا در زمین به طور کامل از آنان کشتار کند. شما متاع دنیا را می‌خواهید و 
خدا آخرت را می‌خواهد و خدا شکست ناپذیر حکیم است] هنگامی که خدا اسر 
و غنيمت‌ها را برای آنان مباح کرد. سعد بن معاذ سخن گفت. (او از جمله کسانی 
بود که نزدیک خیمه پیامبر صلی اله علیه و اله و سلم قرار داشت.) او گفت: ای 
رسول خدا! چیزی که ما را از تعقبب دشمن تو باز داشت. روی گردانی از جهاد یا 
ترس از دشمن نبود. بلکه ترسیدیم اگر خیمه تو را ترک کنیم. خیل مشرکان بر تو 
هجوم آورند. تعدادی از مهاجرین و انصار نزد خیمه موضع گرفتند و هیچ کس از 
انان به شک نیفتاد و مردم - ای رسول خدا! - بسیار و غنيمت‌ها کم بود. اگر این‌ها 
را به اینان بدهی, برای اصحابت چیزی نمی‌ماند. رسول خدا صلی اله علیه و آله و 
سلم از کے غینت‌ها و اشیایی کد از کد شدگان باقی مانده بزد در متا 
جنگجویان. بیم داشت و چیزی یهکیانی که نزد خیمه رسول خدا صلی اله علیه و 
آله و سلم موضع گرفته بو پا ینمی ر تنید/,پس میان ی در 
رسول خدا که سلام و درود خدا بر او.پاد.اسئوال کردند و گفتند: این غنيمت‌ها برا 
جه کسانی است؟ خداوند این یه را نازل کرد: O‏ 
والرسُول» پس مردم بازگشتند در حالی که نصیبی | از غنیمت نگرفتند خداوند ۱ 
ايه را نازل کرد: مسا نم عنمتم من شیءٍ ۾ فان له خمسه 4 وللرسُول ولد 
القربی والیتامی والمَسّاكين وا بن السّبيل»" [و بدانید که هر چيزي ا 
گرفتید. یک پنجم آن برای 3 پیامیر و برای: یاو تان ا و چان و 
پینوایان و در راه‌ماندگان است] سپس رسول خدا صلی لله علیه و آله و و 
غنيمت‌ها را میان آنان تقسیم کرد. سعد بن ابی وقاص گفت: ای رسول خدا! آیا 
برای سوار کار شجاع قوم که از دفاع می‌کند. همان مقداری است که به جنگجوی 
ضعیف می‌دهی؟ پیامبر صلی اله عليه و آله و سلم فرمودند: مادرت در سوگت 
بشید مگر غیر از این است که شما به وسیله ضعیفان بیروز می‌شوید؟ 


۱- انفال /۶۷. 
۲- انفال/۴۱. 
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رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ بدر, خمس را نگرفتند و آن 
را ميان اصحابشان شو کردند. ولی در غزوه‌های بعدی پس از بدر. خمس 
می‌گرفتند و این آیه: «یسألونک عن الانقال» پس از پایان یافتن جنگ بدر نازل 
شد. این موضوع در آغاز سوره آمده و پس از أن بیر ون آمدن پیامبر که سلام و 
درود خدا بر او باد. برای جنگ را ذکر کرده است.۱ 

۶ عیاشی از ابو بصیر. از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که گفت: 
از ایشان در باره انفال پرسیدم. فرمودند: هر آبادی که اهل آن از بین بروند. یا آن را 
ترک کنند. نفل است (مفرد انفال) که نصف آن میان مردم تقسیم می‌شود و نصف 
دیگرش از آن پیامیر صلی اله علیه و آله و سلم است." 

۷ ) از زراره. از امام باقر عليه السلام روایت شده است که فرمودند: انفال 
عبارت است از سرزمین‌هابی که توسط اسبان و سواران (با جنگ) فتح نشده‌اند." 

۸) از عبداله ابن سنان, از امام صادق عليه السلام روایت شده است که گفت: 
از ایشان در باره انفال سئوال کردم. فرمودند:.آیای‌هایی که اهل آن. آن را ترک 
کردند و به هلاک رسیدند و در نتیجه ویران شد, این‌ها"برای خدای تبارک و تعالی 
و رسولش صلی اله علیه و آله و سلم اس 

۹ از محمد بن مسلم. از امام باق عله السلام روایت, شده است که گفت: از 
ایشان شنیدم که فرمودند: همانا فیء و انفال عبارت است از زمینی که خونریزی در 
آن صورت نگرفته باشد و یا اهل آن با مسلمانان صلح کرده باشند. یا تسلیم شده 
باشند و زمین متروکه یا درون دره‌ها. همه این‌ها مصداق فیء است و برای خدا و 
برای رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم است و هر چه برای خدا هست. برای 
رسولش نیز هست و می‌تواند آن را هر جا بخواهد قزار دهد و پس از بیأمیر که 
سلام و درود خدا بر او باد برای امام عليه السلام است." 

۰ از بشیر دهان نقل شده است که گفت: از امام صادق عليه السلام شنیدم 
که فرمود: همانا خدا اطاعت از ما را در کتاب خویش واجب کرده است و مردم 


۱- تفسبر قمی. ج ۱. ص ۲۵۲. 

۲- تفسیر عياشي» ج ۲ ص ۱ ح ۳ 
۳ تفسیر عیاشی. ج ۰۲ ص ۵۲ ح ۸۵ 
۴ تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۲ ح ۳2 
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نمی‌توانند نسبت به ما جاهل باشند و برگزیده اموال و انفال و کرامات قران برای 
ا 

۱ از ابو ابراهیم نقل شده است که گفت: از ایشان در باره انفال پرسیدم. 
فرمودند؛ هر زمینی که اهل آن از بین رفته باشند. انفال است و برای ما است." 

۲ از ابو اسامه زید. از امام صادق علیه السلام روایت شده است که گفت: از 
ایشان در باره انفال سئوال کردم و ايشان فرمودند: هر زمین متروکه و هر زمینی که 
به وسیله اسبان و سواران فتح نشده باشد. 

و در روایتی دیگر چنین افزوده است: رسول خدا صلی اله علیه و اله بران 
غلبه یافته است 

۲۳ از ابو بصیر نقل شده است که گفت: از امام صادق عليه السلام شنیدم که 
فرمودند: انفال از آن ما است. پرسیدم: انفال جیست؟ فرمودند: از جمله ان. معادن 
و بیشه‌ها و هر زمینی است که مالک ندارد و هر زمینی که اهل آن از بین رفته‌اند. و 
یه ای فا بز ای با ات 

۴ و در روایتی دیگر از,ران گی از ابان بن تغلب, از امام صادق عليه السلام 
روایت شده أست ست که یرای چیک از دنیا برود و مول و ورثه نداشته باق 
از مصادیق این ايه اسه :7 «یستلونک عن الاال قل الاتقال له والرسُول»" 

۵ و در روایت لے سنان امده است که فرمودند: انقال عبارت است از 
آبادی‌ای که اهل آن کوچ کردند و از بین رفتند و ویران ای آن غا 
رسولش صلی الله علیه و آله و سلم است." 

۶ و در روایت ابن سنان و محمد جلبی, از همو علیه السلام روایت شده 
است که فرمودند: هر که از بین برود در حالی که مولی نداشته باشد, » اموال او از 
انفال محسوب می شود." 


۱- نفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۸۵۲ ح ۸ 
۲- تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۲ ح ٩‏ 
۲ تفسیر عیاشی؛ ج ۲ ص ۵۲ ح ۱۰ 
۴ تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۵۲ ح ۱۱. 
۵ تفسیر عباشی, ج ۲..ص ۵۳ ح ۱۲. 
۶ تفسیر عباشی, ج ۲. ص ۵۳ ح ۱۳. 
۷ تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۵۳ ح ۱۴. 
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۷ و در روایت زراره, از همو روایت شده است که فرمودند: آن (انفال) 
عبارت است ست از هر زمینی که اهل آن بی‌آن که مورد حمله قرار گرد کوج کتند 
پس آن نفل است و برای خدا و رسولش صلی الله علید و آله و سلم می‌باشد.! 

۸ از ثمالی. از امام باقر عليه السلام نقل شده است که گفت: شنیدم که در 
باره پادشاهانی که مردم را اقطاع (اریاپ و رعیتی) می‌دهند می‌فرمود: آن از 
مصادیق فیء و انفال و شبیه آن است." 

٩‏ و در روایتی دیگر, از ثمالی نقل شده است که گفت: از امام باقر عليه 
السلام در باره این سخن خدای تعالی پرسیدم: رو از فرمود: آن 
از آن پادشاهان نیست. بلکه از آن امام است 

۰) از سماغة پن مهران تقل شده است که گفت: از ایشان در باره اتفال 
پرسیدم. فرمودند: هر زمین متروکه و اشیایی که از ؟ ن پادشاهان است. مخصوص 
امام است و مردم را پهره‌ای از ان ت فو وا شیاه رد «بحرین» است 
که به وسیله جنگ فتح نشده است." 

۱ از بشیر دهان نقل شده است که گفت: نزهامام صادق عليه السلام بودیم 
در حالی که خانه از اهل ان پر بود. به مافرَمَوّدند: شما"ما را دوست می‌داشتید. در 
حالی که مردم با ما دشمن بودند و با ما زابطه بزقرار کردید, در حالی که مردم از ما 
بریدند. و ما را شناختید. در حالی که مردم ما را انکار کردند و آن همان حق است 
و همانا خدا پیش از این که محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به عنوان پیامبر 
برگزیند. بنده خویش قرار داده بود و همانا علی علیه السلام بنده‌ای است که برای 
ES‏ ری ی اب 
را ذوست دافت: مضیت و کے ما دز کات غدا کار اشت. زر کے امرال از 
آن ما است و انفال از آن ما است و ما قومي هستیم که خدا اطاعت از ما را واجب 
کرده است و همائا شما کسانی را امام خود قرار می‌دهید که مردم در شناختن آنان 


معذور نیستند و رسول خدا که سلام و درود خدا بر أو باد. فرمودند: هر که از دنیا 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۵۳ ح ۱۵. 
۲ تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۵۳ ح ۱۶. 
۳ تفسیر عیاشی؛ ج ۲ ص #۵۲ ح ۱۷. 
۳ تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ٣ہ‏ ح ۱۸. 
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برود در حالی که امامی نداشته باشد که از او پیروی کند. مرگ او مانند مرگ در 
جاهلیت است. اطاعث بر شما واجب است, چرا که شما یاران على علیه السلام را 
و 

۲ از ثمالی روایت شده است که از امام باقر عليه السلام در باره این سخن 
خدای تبارک و تعالی: «یسألونک عن الانقال» پرسیدم و ایشان فرمودند: هر چه از 
أن پادشاهان است. برای امام است. عرض کردم: ابا انان ات چه زا در دست دار ند 
به فرزندان و زنان و خویشاوندان و اشراف خود به صورت اقطاع مي‌دهند. تا این 
که ار خواجکان نیز یاد هه هر چه را می‌گفتم. می‌فرمود: و آن نیز از آن ما است. 
تا این که فرمودند: از آن اموال, (مبلغی را) که بین یک درهم تا صد هزار است. عطا 
می‌کند. سپس فرمودند: «هذا عَطاونا فامنن أو آشبک بغیر ساب » - [(گفتیم) 
این شی ماسته(آن وا قار بش پا ا" .> 

۳ از داود بن فرقد نقل شده است که گفت: به امام صادق عليه السلام عرض 
کردم: به ما خبر رسیده است کهرْول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از زمین- 
هایی که رودخانه فرات را مشتزروپ می‌سباخت. به علی عليه السلا م اقطاع داده بود؛ 
(آیا چنین است)؟ فرمود: بلیء از آنتچه را که فرات مشروب می‌ساخت. (تعجب 
می‌کنید)؟ اتفال بسیار َو هتو از رن رجه که فرات را آبیاری می‌کند. عرض کردم: 
انفال چیست؟ فرمود: درون دره‌ها و قله کوه‌ها و بیشه‌ها و معادن و هر زمینی که به 
وسیله جنگ فتح نشده و هر زمین مرده‌ای که اهل آن, آن را ترک کرده‌اند و 
اقطاع پادشاهان و زمین‌هایی را که پادشاهان می‌بخشیدند." 

۴ از ابو مریم انصاری نقل شده است که گفت: از امام یت ا , در 
ا این من خداف قاری مال وا عن الأنقال قل الانقال له 
والرسُول», سئوال کردم. فرمود: سهمی برای خدا و سهمی برای رسول عرض 
کردم: سهم خدا برای کیست؟ فرمود: برای اتان انت" 


۲ ص /۳۹. 
۳ نفسیر عباشی» ج ۲ ص ۲ ح 5 
۳- نفسیر عباشی» ج ۲ ص ۴ح ۲١‏ 
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در فضیلت اصلاح امور ميان مردم 

۱) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از محمد بن سنان, 
از حماد بن ابو طلحه, از حبیب احول نقل کرده است که گفت: از امام صادق علیه 
السلام شنیدم که فرمودند: صدقه‌ای وجود دارد که خدا آن را دوست دارد و آن 
اصلاح بین مردم است در هنگام نزاع و اختلاف و نزدیک ساختن آنان به یکدیگر, 
هنگامی که از یکدیگر دور می‌شوند.! 

از همو: با سند خود از محمد بن سنان, از حذيفة بن منصور. از امام صادق 
عليه السلام. مانند همین حدیث روایت شده است. 

۲) و از هموء با سند خود. از این محبوب. از هشام بن سالم, از امام صادق 
علیه السلام روایت شده است که فرمودند: بی گمان, اگر دو نفر را با هم آشتی دهم, 
برای من بهتر است از این که دو دینار صدقه د 

۳ و از همو: با سند خود از اين سنان, از ابو حنیفه سائق حاج نقل شده است 
که گفت: مفضل در حالی نزد ما آمد که من وار ژّم (با برادر زنم) بر سر ارثیه‌ای 
در حال مشاجره بودیم. مدتی به ما نگاه کر" سپس به ما گفت: ما آمدیم, و با 
چهار صد درهم ما را آشتی داد. ایشان این یلځ از پول خویش را به ما داد و 
هنگامی که هر طرف از طرف دیگر ناقچاچ گشتتیی پول از من نیست. 
بلکه امام صادق عليه السلام به من دستور دادند. هر گاه دو تفر از اصحاب ما در 
باره چیزی به نزاغ بپردازند. آنان را از مال ایشان آشتی دهم. پس این پول مال امام 
صادق عليه السلام است." 

۴ و از همو: با سند خود از احمد بن محمد. از ابن سنان, از مفضل نقل شده 
است که گفت: امام صادق علیه السلام فرمودند: اگر بین دو تن از شیعیان ما نزاع و 
درگیری رخ دهد. آن را با مال من به صلح و آشتی مبدل کن." 


۱-کافی» ج ۲ ص ۴ 5 
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ی نو ای ادا ذک اه وجلث فلوم ۳ عم اد 
وَل رم رکون "این قیغون اللاة و ج ی اد 
ندرج دوع ینت کم کم خلت رات من تفیلت 
باق وا فرب یار مون وت بت اون 
ال‌الوّتِ : یورین ا 


[مومنان همان کسانی‌اند که چون خدا یاد شود دل‌هایشان بترسد و چون آیات او 
بر آنان خوانده شود. بر ایمانشان بیفزاید و بر پروردگار خود توکل می‌کنند * 
همانان که نماز را به پا می‌دارند و از آن چه به ایشان روزی داده‌ایم. انفاق 
می کنند # آنان ستند که حقا مژمنند. برای آنان نزد پروردگارشان درجات و 
آمرزش و روزي نیکو خواهد بود # همان گونه که پروردگارت تو را از خانه‌ات 
به حق بیرون آورد و حال آن.که دسته‌ای از مومنان سخت کراهت داشتند * با تو 
در باره حق بعد از آن که وشن گرداید. مجادله می کنند. گویی که آنان را به 
سوی مرگ می‌رانند و ایلتاتتیوانتحصلگرند] 

۵ علی بن ابراهیم دز بازه, این فر خدای عز و جل: « انم الْوّمنون 
لين اذا ذکر الله وجلت قلوبهم وذا تا علیهم اه رادنهم إبمانا وعلی رهم 
يو کلُون» تا آخر آیه‌هاه می‌گوید: : همان این آیه‌ها در باره امیر مزمنان ن علبه السلام 
و ابوذر و سلمان و مقداد نازل شد" 

۲) علی بن ابراهیم می‌گوید: پس از آن. انفال و تقسیم غنيمت‌ها و بیرون آمد 
رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم برای جنگ را ذکر کرده و سپس فرموده 
است: «کمّا جک ریک من بتک بالحق وان فریقاً مُن الْمُوْمنين لکارفون * 
بجادلرنک فی الخق بدا تین انما بُسافون إلى لنوت وخم ینظرون» و علت 
نزول این آیه. آن بود که کاروانی برای قریش به سوی شام به راه افتاد که اموال 
قریشیان در آن بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به یارانس دستور داد تا 
بیرون بیایند و آن را بگیرند و به آنان خبر داد که خدا یکی از این دو را وعده داده 


است: يا کاروان را و يا قریش راء اگر به ایشان دست یاپند. سپس همراه سیصد و 
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سیزده نفر بیرون ادو گی کف چ پر نزدیک شد. ابوسفیان در کاروان بود. 
هنگامی که به او خبر رسید رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. بیرون آمده 
تا به کاروان حمله کند. سخت در هراس افتاد و راه شام را رد پیش گرفت و 
هنگا E‏ 
جوان در اختیارش قرار داد و به او گفت: په طرف قریش برو و به آنان خبر ده که 
محمد و گرایندگان به دین او از اهل یثرب بیرون آمدند تا به کاروان شما حمله 
کنند؛ به فریاد کاروان برسید. ابوسفیان همچنین به او سفارش کرد که شتر ماده‌اش 
را زخمی کند و گوش آن را ببرد تا خون از آن بریزد. وانگهی لباسش را از جلو و 
از عقب پاره کند و چون وارد مکه شد. چهره‌اش را به طرف پشت شتر کند و با 
صدای بلند پگوید: ای آل غالب! ای آل غالب! به داد کاروان حامل مشک و پارچه 
برسید. به داد کاروان برسید (دو بار), اما گمان نمی‌برم که بتوانید به آن برسید. زیرا 
که محمد و گروندگان به دینش از اهل یثرب بیرون آمدند تا به کاروان شما حمله 

ضمضم با عجله به طرف مکه راه افتاذ. عاتکه دخثر عبدالمطلب سه روز قبل 
از آمدن ضمضم در خواب دیده بود که گوبی یک نفزسوار وارد مکه شده است. در 
حالی که فریاد می‌زد: ای آل غالب ای۔ آل زیر رده به تادان 
پشتابید. آن سوار در پامداد روز سوم, به کوه بو یی رسیذ ینگ راناد از 
برداشت و آن را از کوه رها کرد. و خانه‌ای از خانه‌های قریش EN‏ 
که تکه‌ای از آن به آن جا رسید و از پایین دره مکه خون جاری شده بود. پس دز 
حالت ترس و وحشت از خواب بلند شد و خبر این خواب را به عباس رساند. 
عباس به عتبة بن ربیعه خبر داد و عتبه گفت: این مصیبتی است که قریش را فرا 
خواهد گرفت. 

خبر این خواب در میان قریش شایع شد و به ابوجهل رسید. او گفت: عاتکه 
این خواب را ندیده است. او بیامبر دیگری در ميان ینی عید المطلب است, . قسم به 
لات و ُزی, سه روز به نتظار خواهیم نفست. اگر آن ن جه را دیده راست باشد که 
هیج و اگر غیر از آن بود, نامه‌ای خواهیم نوشت و در آن اعلام می‌کنيم که ہنی 
هاشم دروغگوترین خانواده‌های عرب اعم از زن و مرد می‌باشند. هنگامی که یک 
روز گذشت. ابو جهل گفت: این یک روز که سپری شد. هنگامی که روز بعد فرا 
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رسید, ابوجهل گفت: دو روز گذ شت:. هتگامی که روز سوم سپری شد ضمضم آمد 
و در دره مکه فریاد زد: ای آل غالب! اي آل غالب! به داد کاروان حامل مشک و 
پارچه پرسید (دو بار) و گمان نمی‌کنم که بتوانید به آن پرسید. جه محمد و 
گروندگان جوان به دین او از اهل یثرب بیرون آمدند تا به کاروان حامل بهترین 
اموالتان حمله کنند. 

مردم مکه به داد و فریاد پرداختند و برای بیرون آمدن برای جنگ آماده 
شدند. سهیل بن عمرو و صفوان ابن امیر و ابو بختری ابن هشام و منبّه و نبیه پسران 
حجاج و نوفل بن خویلد, بلند شدند و گفتند: ای گروه‌های قریش! به خدا قسم 
مصیبتی بزرگتر از این مصیبت بر شما نازل نشده است که محمد و پیروان او از اهل 
یثرب به کاروان حامل اموال گرانبهای شما حمله کنند. به خدا قسم» همه مردان و 
زنان قریشی O‏ وی وا و 
کاروان اموالی دارند و طمع و چشم داشتن محمد به اموال شما و بستن راه تجارت 
و ار و رات یی یرو اب 

صفوان بن امیه بانصد دیناز »جت لشکر کشی پرداخت و سهیل بن عمرو نیز 
همین مبلغ را پرداخت کرد و کنتی از زر گان قریش نماند. مگر این که مبلغی پول 
را پرداخت کرد. آنا کرک هران بل چو یه رکش و چه رام, برای حرکت آماده 
کردند در حالی که خشمگین بودند. چنان که خدای عز و جل فرمود: «خرجوا من 
دیارهم بَطرا ورئاء اناس»[ از خانه‌هایشان با حالت سرمستی و به صرف نمایش 
به مردم خارج شدند و (مردم را) از راه خدا باز می‌داشتند]. عباس بن عبدالمطلب 
و نوفل بن حارث و عقیل بن ابوطالب با آنان بیرون آمدند و کنیزکان اواز خوان را 
با خود آوردند و شراب می‌خوردند و بر سنج می‌کوبیدند. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با سیصد و سیزده مرد جنگجو بیرون 
آمد و هنگامی که به مسافت یک شب به بدر نزدیک شد. عدی ابن ابو زغباء و 
بسبس بن عمرو را برای گرفتن اطلاعات در باره کاروان فرستاد. ان و 
رسیدند و ن شترهایشان را در آن جا پی کردند وا + اف ایدید در آن جا دو زن 
در حال مشاجره بر سر یک درهم بودند. یکی از آنان گفت: کاروان قریش دیروز 
در فلان جا فرود آمد و فردا این جا فرود خواهد آمد و من برای آنان کار می‌کنم و 
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درهم تو را به تو خواهم داد. فرستادگان په سوی رسول خدا که سلام و درود خدا 
بر او باد بازگشتند وآن چه را شنیده بودند به وی باز گفتند. ابو سفیان با کاروان 
امد و هنگامی که نزدیک بدر رسید. از کاروان سبقت گرفت و به تنهایی حرکت 
کرد تا این که به چاه‌های بدر رسید. مردی از قبیله جهینه آن جا بود که به او 
مُجدی جهّنی می‌گفتند. به او گفت: ای مجدی! آیا از محمد و یارانش خبرداری؟ 
گفت: خیر. گفت: قسم به لات و عزی, اگر خبر محمد را از ما پنهان کنی! قریش 
تا ابد دشمن تو خواهد ماند. زیرا که همه قریشیان جیزی در این کاروان دارند. از 
بیست درهم به بالاء پس از من پنهان مکن. 

گفت: به خدا قسم خبری از محمد ندارم. محمد و یارانش با بازرگانان چه کار 
دارند. فقط من امروز دو نفر سوار دیدم که این جا آمدند و از این آپ نوشیدند و 
شترانشان را در این جا فرود آوردند و بازگشتند و من نمی‌دانم چه کسانی بودند. 
ایوسفیان به جایگاه پستن شترانتمان آمد و فضله شتران را با دستش خورد کرد. در 
آن هسته‌ای یافت و گفت: این علف یثرب است:یه خدا قسم آنان جاسوسان محمد 
پودند. شتابان برگشت و دستور داد که کاروان را به یسوّی ساحل دریا ببرند و راه را 
ترک کردند و با سرعت و شتاب راه افتادند. 

جبرییل بر رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم نازل شد و به وی خبر داد 
که کاروان فرار کرد و قریش آمده اسک ا ا کاروانش دفاع کند و به او دستور 
جنگ و وعده پیروزی را داد. پیامبر که سلام و درود خدا بر او باد. در صفرا ۱ 
فرود آمده بود. ایشان دوست داشت انصار را مورد آژمایش قرار دهد زیرا که په 
آنان در شهر خودشان, به وی وعده یاری و نصرت داده بودند. به آنان خبر داد که 
کاروان فرار کرده و قریش برای دفاع از کاروان در حرکت است و خدا مرا به جنگ 
با آنان دستور داده است. یاران رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم در ترس و 
وحشت افتادند و ترسی بزرگ بر دل آنان مستولی گشت. رسول خدا که سلام و 
درود خدا بر او باد فرمود: نظرتان چیست؟ ابویکر از جا برخاست و گفت: ای 
رسول خدا! این قریش است و غرور و خودیینی آن. از هنگامی که کفر ورزیده 
است. هیچ گاه ایمان نیاورده است و از هنگامی که عزت یافته. هیچ گاه ذلیل و 


۱ دشتی است از مناطق اطراف مدینه که دارای درخت خرما و کشت بسیاری است و فاصله آن با 
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خوار نشده است. و هیج گاه در لباس جنگ بیرون نیامده است. رسول خدا صلی 
لله علیه و آله و سلم فرمودند: بنشین. پس نشست و ایشان فرمودند: به من بگویید. 
چاره چیست؟ عمر به پا خاست و مانند سخنان ابو بکر را تکرار کرد و ایشان 
فرمودند: بنشین. 

سپس مقداد که رحمت خدا بر او پاد از جای بلند شد و گفت: ای رسول خداا 
این قریش است و غرور و خودبینی آن. و ما به تو ایمان آورده‌ایم و تو را تصدیق 
کرده‌ايم و گواهی دادیم که آن چه را از نزد خدا آورده‌ای, حق است. به خدا قسم 
اگر به ما دستور دهی در میان اخگر سوزان یا خارها راه برویم, با راه می‌رویم 
و آن چه را که بنی اسرائیل به موسی گفتند: «فاذخب آنت وریک فقانلا انا انا 
قاعدون»" [تو و پروردگارت بروید و جنگ کنید که ما همین جا میتی | را به 
تو نمی گوبیم؛ بلکه می گوییم: تو و پروردگارت به جنگ بروید و ما همراه شما 
می‌جنگيم. پیامیر که سلام و درود خدا بر او باد. برای او دعای خير کرد و او 

سپس فرمودند: نظر تا رار مربگویید. سعد اہن معاذ از جا برخاست و گفت 
- ای رسول خدا! ‏ پدر و مادرم فدايك‌آشوند. گوبی می‌خواهی نظر ما را بدانی. 
فرمودند: بلی. گفت: شای براي امري بیرون آمده‌ای که دستور انجام غیر از آن را 
یافته‌ای؟ فرمودند: بلی. گفت: پذر و مادرم فدایت شوند. ای رسول خداء ما به تو 
ایمان آورده‌ایم و تو رأ تصدیق کرده‌ايم. به هر چه می‌خواهی به ما دستور ده و هر 
چه را می‌خواهی از اموال ما بردار و هر چه را می‌خواهی از آن باقی بگذار. چیزی 
که از آن بر می‌داری» براي من دوست داشتنی‌تر است از آن چه که وا می‌نهی. به 
خدا اگر دستور دهی وارد این دریا شویم, همراه شما وارد می‌شویم. پیامبر که سلام 
و درود خدا بر او باد. برای او دعای خير کرد. سپس سعد گفت: اي رسول خدا! 
پدر و مادرم فدایت شوند. به خدا قسم من قبلا این راه را طی نکرده بودم و آشنایی 
با آن ندارم و ما در مدینه قومی را به جا گذاشتيم که در جهاد در کنار شما از آنان 
قوی‌تر نیستیم و اگر می‌دانستند که جنگ در پیش است در شهر نمی‌ماندند. ما 
شعران را برای تو آماده می‌کنيم و به مصاف دشمن می‌رویم. چه ما در هنگام کارزار 
ثابت قدم هستیم و در هنگام جنگ به یاری شما می‌شتابيم و ما اميد داریم که خدا 


۱+ مائده/۲۴. 
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چشم تو را به وسیله ما روشن کند. اگر چیزی که دوست داری حاصل شود. آن 
همان چیزی است که می‌خواهيم و اگر اتفاق دیگری بیفتد. پر شترت می‌نشینی و به 
قوم ما می‌پیوندی. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: یا این که 
خدا اتفاقات دیگری را پدید بیاورد. گویی کشته شدن فلانی و فلائی را در این جا 
و این جا و کشته شدن ابو جهل و عتبة بن ربیعه و شيبة بن ربیعه و منبه و نبیه 
پسران بنی حجاج را می‌بینم. چرا که خداوند تبارک و تعالی, یکی از این دو 
پیروزی را (یا به دست اوردن کاروان و يا دست یافتن به قریش) به من وعده داده 
است و خدا هیج گاه خلف وعده نمی‌کند. سپس جبربیل علیه السلام با اين آیه بر 
ول خی قیای اه و قاری قنه ها ار مک یی من بت 
بالْق» تا: «و كرة المخرمون».! 
پس از آن رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. دستور حرکت دادند تا 
د هنگام شام در کنار چاه بدر فرود امدند و آن همان عدوه شامیه بود. 
سپس قریش آمد و در عدوه یمائی فرود آمد ی چیگان خویش را فرستاد تا از آب 
بردارند. یاران رسول خدا صلی الله عليه و اله و تتتلم,آنان را گرفتند و اسیر کردند و 
به آنان گفتند: شما که هستید؟ گفتند: ما بردگان قريشیم, گفتند: کاروان کجا است؟ 
گفتند: خبری از آن نداریم. پس شروع:به زین نان کردند,م رسول خدا صلی اف 
یی آلو سل در سال قبا وت و سي ار ماه کار مرد اکن قق رن 
شما بگویند. آنان را می‌زنید و اگر به شما دروغ بگویند. آنان را رها می‌کنید! آنان 
را نزد من بیاورید. پس انان را اوردند. به آنان فرمودند: شما که هستید؟ گفتند: ای 
محمد! ما برده قريشیم. فرمود: تعداد آنان چند است؟ گفتند: از تعدادشان چیزی 
نمی‌دانیم. فرمود: جند تا شر کر روز نز کیید؟ کید نه تا ده شتر. فرمود: نهصد تا 
هزار تفرند. فرمود: چه کسائی از بنی هاشم در ہین آنان هستند؟ گفتند: هباس بن 
عبدالمطلب و وفل ابن حارث و عقیل بن ابوطالب. رسول خدا که سلام و درود 
خدا بر او باد. دستور داد انان را زندانی کنند و این خبر به قريش رسید و به شدت 
به هراس افتادند. 
عتبة بن ربیعه با ابو بختری این هشام ملاقات کرد و به او گفت: این تجاوز را 
می‌بینی؟ به خدا قسم من جای پایم را نمی‌بینم. ما برای دفاع از کاروانمان بیرون 


۱- انفال ر۸ 
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آمدیم و این کاروان نجات یافته است و اکنون برای ظلم و تجاوز آمده‌ايم. به خدا 
قوم متجاوز هیج گاه رستگار نمی‌شوند. من دوست داشتم همه اموال بنی عبد منأف 
از بین برود و ما این راه را ترویم. سپس ابو بختری به وی گفت: تو از سروران 
قریش هستی؛ به میان مردم برو و خسارت کارواتی را که محمد به آن حمله کرد. با 
ابن حضری به گردن بگیر. چرا که او هم پیمان شما است. عتبه گفت: تو این 
پيشنهاد را بر من عرضه می‌کنی و ما جز در مورد ابن حنظله - یعنی ابوجهل - 
اختلاف نداریم. به سوی او برو و به او خبر ده که من خسارتی را که محمد به آن 
حمله کرد و خون ابن حضری را به گردن مي‌گیرم. 

ابو بختری گفت: به خیمه او رفتم و ديدم که سپری را بیرون آورده بود. به او 
گفتم: همانا ابو ولید مرا با نامه‌ای از جانب خود فرستاده است. ابوجهل به خشم آمد 
و سپس گفت: عتبه کسی غیر از تو را نیافت؟ به وی گفتم: به خدا قسم اگر کسی 
دیگر غیر از او مرا می‌فرستاد. نمی‌آمدم. ابو ولید. سرور قبیله است. بار دیگر به 
خشم آمد و گفت: می‌گویی سروز قیبله؟! 

گفتم: من می‌گویم و همه قرایشش مُي‌گویند که او خسارت کاروان را و آن چه 
را محمد در منطقه نخله گرفته است: به همراه خون ابن حضری به گردن گرفت. 
بس گفت همانا عتبه زبّان, درازترین مردم م سخنورترین آنان است و برای محمد 
تعصب می‌ورزد. چه او از بنی عبد مناف و پسرش همراه او است و می‌خواهند 
روحیه مردم را تضعیف کنند. نه. به خدا قسم او را رها نمی‌کنيم خی اگر در شرب 
به وی حمله کنیم و آنان را اسیر کنیم و آنان را به زور وارد مکه کنیم. باید این خبر 
ین هم عزیي‌ها متیر شود فا کسی که مورد تفر مانست؛ ان ټمارتبان جار گی 

خبر تعداد بسیار زياد قریش به اصحاب رسول خدا که سلام و درود خدا بر او 
فاد ا E FO ۱ SS GS‏ خدا این آیه 
را به رسولش صلی الله علیه و آله و سلم نازل کرد؛ «اذٌ تَسَغیُون ریک قاستجاب" 
ی با پار می لک رین هرا جع اه ری قطن به 
بكم وما اضر الا من عند الله إن الله عريز حَکیم».! 
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هنگامی که رسول خدا که سلام و درود خدا پر او باده وارد شامگاه شد و شب 
او را فرا گرفت. خدا خواب را بر اصحابش مسلط کرد و خدای تبارک و تعالی اب 
را برآنها فرود فرستاد و فرود آمدن رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم در جایی 
بود که پاها دران استوار نمی‌شد (زمین شنزار بود). پس خدا باران را بر انان فرو 
فرستاد و زمین را به وسیله آن سفت نمود و این همان فرموده خدای عز و جل 


4 وه #۶ رد ار ر هرمع وه م8« رر ۳ را گر و مره 
است: «اذ بغشیکم النغاس" أمَنة منه وینزل علیکم من الستماء ماء یط رکم بو 


يذهب عنکم رجز الشیْطان»۱ و اين از آن رو بود که برخی اصحاب پیامبر که سلام 
و درود خدا بر او باد محتلم شدند «ولریط علی قلویکم وت به الأفدام»." باران 
ازل خد ر ق کی طاقن ات ارق شه از شک اف ارام بو لاماپ 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به صورت نم بود به طوری که زمین را 
سفت نمود و ترس شدیدی در دل فریشیان افتاد. آنان به نویت نگهبانی می‌کردند و 
از حمله شبانه در هراس بودند. 

رسول خدا که سلاع و درود خدا بر او پاد عمار بن یاسر و عبدالّه بن مسعود 
را فرستاد و به آنان فرمود: در میان قوم تفود,کنید و خبرهایشان را برایم بیاورید. 
انان در میان سربازهایشان گشت زدند و-فقظ حالت ناس و وحشت را در میان 
آن‌ها دیدند. به طوری که چون اسب می‌خواسنت,شیهه بکشد. لب زیرین خود را 
ثابت نگاء می داشت (یعنی از ترس این که دشمن بفهمد. سر و صدای زیادی به راه 
نمی‌انداخت). در این میان, شنیدند که منبه بن حجاج این شعر را می سرود: 
گرسنگی نمی گذارد شب را بخوابیم 
گریزی نیست جز این که بمیریم یا بمیرانیم 

رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمودند: به خدا قسم انان سیر بودند. 
اما از شدت ترس. این شعر را گفتند و این خداست که ترس و وحشت را در دل 


آنان انداخته است همجنان که خدای عز و جل فرمود: «سألقی فی قلوب لین 


کفرواً الرغب.»" هنگامی که صبح شد. رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم 
اصحابش را آماده کرد و در ارتش او دو مادیان بود: مادیان زبیر بن عوام و مادیان 
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مقداد. و در ارتش او هفناد شتر بود که به نوبت سوار آنها می‌شدند. رسول خدا که 
سلام و درود خدا بر او باد و علی بن ایی طالب عليه السلام و مرئد بن ابو مرئد 
غنوی به نوبت بر یک شتر سوار می‌شدند و این شتر از آن مرئد بود. اما در ارتش 
قریش چهار صد مادیان بود. رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم اصحایش را در 
برابر خود آماده جنگ ساخت و فرمود: نگاه‌هایتان را پایین بیندازید و آغاز کننده 
جنگ نباشید و هیچ کس لب به سخن نگشاید. 

هنگامی که قریشیان, تعداد کم یاران رسول اله صلی اله عليه و آله و سلم را 
دیدند. ابوجهل گفت: آنان عددی (اکلة رأس - غذای یک نفر) نیستند و اگر ما 
بردگان خود را برای جنگ با آنان بفرستیم, آنان را با دست از بین خواهند پرد. 
عتبة بن رییعد گفت: ایا کن و نیروی کمکی برای آنان می‌بینی؟ سپس عمر بن 
وهب جمحی را فرستاد و او سوار دلاوری بود. وی با مادیان خویش دور ارتش 
زسول دا صلی له علیهای آله گی زد سپس به موی دوه رفت و از ان جانگاء 
کرد و به سوی قریش برگش چ یی انان کمین و نیروی کمکی ندارند. اما شتران 
آبکش بثرب, مرگ را بااخۇ هاور گان مگر نمی‌بینید که لال و گنگ هستند و 
حرف نمی‌زنند و چگونه مانتد مازها بة خود می‌پیچند و پناهی جز شمشیرهایشان 
ندارند؟ من گمان می بوم که أئان/فزاارننخواههٍ کرد. مگر این که کشته شوند. پس 
نظرتان را ارائه دهید. ابوجهل گفت: تو دروغ می‌گویی و ترس به دلت راه یافته و 
هنگامی که شمشیرهای اهل یثرب را دیده‌ای, زهره ترک شده‌ای . 

هنگامی که اصحاب رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم. ۰ 
و نیرو و قدرت ایشان را دیدند. به شدت ترسیدند. خداوند تبارک و تعالی این 

را بر رسول خویش نازل کرد: «وإن LE E‏ ر 
خدا می‌دانست که آنان هیچ گاه به صلح متمایل نمی‌شوند و آن را نمی‌پذیرند. بلکه 
خدای سبحان می‌خواست دل‌های اصحاب پیامبر را آرام کند و قوت ببخشد. رسول 
خدا صلی اله علیه و آله و سلم پیکی به قريش فرستاد و گفت: ای قریش! من از 
این که جنگ را با شما آغاز کنم به شدت متنفرم. بگذارید با دیگر قبایل عرب 


۱- انتفخ سحرک یعنی ششهایت باد کرده است و این تعبیر کنایه از ترس است (متر جمان) 
۲ انفال /۶۱ 
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بجنگم و اگر راست بگویم. در چشمان شما والاترینم و اگر دروغگو باشم. گرگان 
(راهزثان) عرب به حساب من خواهند رسید. پس برگردید. 

عتبه گفت: به خدا قسم, قومي که این پيشنهاد را رد کنند. هیچ گاه رستگار 
نمی‌شوند. سپس بر شتری سرخ رنگ سوار شد و رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم به او نگاه کرد. در حالی که در میان ارتش قریش در حال حرکت بود و آنان 
را از جنگ باز می‌داشت. ایشان فرمودند: اگر خیری نزد کسی باشد, نزد صاحب 
آن شتر سرخ است و اگر از وی اطاعت کنند, برمی‌گردند و سر عقل مي‌آیند. عتبه 
آمد در حالی که می‌گفت: ای گروه قریش! گرد هم آیید و با یکدیگر مشورت کنید. 
سیس در میان آنان سخنرانی کرد و گفت: گشاده دستی و برکت و فراخی. روزی 
شمایان باد'. ای گروه قریش! فقط امروز به حرفم گوش دهید و تا ابد از من 
سرپیچی کنید. به مکه برگردید و شراب بنوشید و زنان زیبا را در آغوش گیرید. 
جرا که محمد رابطه خویشاوندی با شما دارد و او يسر عموی شما است. فقط 
کاروانی را که در نخله از شما گرفته و .همچتین خون ابن حضرمی را از او 
می‌خواهید. او هم‌پیمان من است و من باید,او را مهار کنم (من قادر هستم او را 
مهار کنم). هنگامی که ابوجهل این سخن-را شینیدبهخشم آمد و گفت: همانا عتبه 
زبان درازترین و سخنورترین مردم ابث و اکر قریشیان با مبخنان او برگردند. او تا 
ابد سرور و آقای قریش خواهد بود. سپس گفت: ای عتبه! تو شمشیرهای فرزندان 
عبدالمطلب را دیده‌ای و ششهایت باد کرده است (یعنی ترسیده‌ای) و تو اکنون مردم 
را په بازگشت دستور می‌دهی در صورتی که ما انتقام و خونخواهی خویش (کسی 
که باید از او انتقام بگیریم) را با چشمان خود دیده‌ايم. عتبه از شتر خود پیاده شد و 
به ابو جهل حمله کرد. در حالی که ابو جهل بر مادیان سوار بود. او موی سر 
ابوجهل را گرفت و مردم گفتند: او را می‌کشد. پس مادیان او را پی کرد و گفت: آیا 
کسی مانند من ترس به دل راه می‌دهد. و قريش خواهد دانست چه کسی پست‌تر و 
بزدل است و کدام یکی از ما قومش را به فساد در رای کشانده است. کسی به جز 
من و تو به سوی مرگ حتمی و منحوس نمی‌رود. سپس گفت: 
این است گناه من و قدرت انتخاب نیز در ان است 


۱- «یمن مع رحب و رحب مع یمن» به نظر می‌آید که عرب‌ها در جاهلیت از این تعبیر برای اغاز 
کردن سخن استفاده می‌کر دند که بعدها بسم الله الرحمن الرحیم جای أن را گرفت (مترجمان). 
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و هر گناهکار دست به دهان خویش دارد 

(یعنی مسئولیت کارش را خود می‌پذیرد و به گردن می‌گیرد) 

سپس موی سر ابوجهل را گرفت و شروع به کشیدن کرد. مردم دور او تجمم 
کردند. و گفتند: ای ابو ولید بر حذر باش, خدا را خدا را؛ روحیه مردم را خراب 
مکن و آنان را دلسرد نگردان و از چیزی نهی نکن که آغاز کننده‌اش خودت باشی. 
و ابوجهل را از دست او نجات دادند. 

سپس عتبه به برآدرش شیبه و پسرش ولید نگاه کرد و گفت: پسرم برخیزا 
سپس برخاست و زره پوشید و برای وی کلاه خود خواستند که په اندازه سرش 
باشد. اما برای سر بزرگ او کلاه‌خودی نیافتند. با دو عمامه سر خود را پوشاند و 
شمشیری را گرفت و او و برادرش و پسرش جلو آمدند و با صدای بلند گفت: ای 
محمد! همتایان ما را از قریش بیرون بیاور. سه نفر از انصار یعنی عوذ و معوذ و 
عوف از بنی عفراء بیرون آمدند. عتبه گفت: شما که هستید. نسبت خود را بگویید تا 
شما را بتناسیم؟ گفتند: ما فرزندان عفراء هستیم. یاران خدا و یاران رسول او صلی 
اله علیه و آله و سلم. گفتا: یوید مار شما را نمی‌خواهيم. پلکه همتایان ما از 
قریش را می‌خواهيم. رسول-تاتیهلبال انان فرستاد تا برگردند. آنان برگشتند و 
دوست نداشت که حمله/اوِلْ/با/انصام. پاش آنان برگشتند و در جایگاههای 
خودشان قرار گرفتند. 

سپس رسول خدا ص صلی الله علیه و اله و سلم په عبيدة بن حارث اہن عبد 
المطلب که هفتاد سال عمر داشت نگاه کرد و به وی فرمود: برخیز ای عبیده! او با 
شمشیر در برابر رسول خدا برخاست. سپس به حمزه ابن عبد المطلب نگاه کرد و 
فرمود: پرخیز عمو! و سپس به امیر ممنان عليه السلام نگاه کرد و به او فرمود: 
برخیز ای علی! و علی علیه السلام کوچکترین آنان بود. پس با شمشیرهایشان در 
برایر رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. برخاستند و فرمود: حقتان را که 
خدا برای شما قرار داده لست بکیرید, چرا که قریش با غرور و کیرش آمده است 
و می‌خواهد نور خدا را خاموش نماید و خدا اصرار دارد که نورش کامل شود. 
سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفتند: ای عبیده! تو با عتبه بجنگ و 
به حمزه فرمود: با شیبه بجنگ و به علی علیه السلام فرمودند: با ولید بن عتبه 
بجنگ. سپس پیش رفتند تا این که به قوم قریش رسیدند. عتبه گفت: شما که 
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هستید؟ خودتان را معرفی کنید تا شما را بشناسیم. عبیده گفت: من عبيدة بن 
حارث بن عبدالمطلب هستم. عتبه گفت: تو همتایی بزرگوار هستی. اینان که 
هستند؟ گفتند: حمزه ابن عبد المطلب و على ابن ابو طالب. پس گفت: همتایان 
بزرگواری هستند. خدا لعنت کند هر که ما و شما را در این موضع قرار داده است. 
سپس شیبه به حمزه گفت: تو که هستی؟ گفت: من حمزه ابن عبد المطلب, شیر خدا 
و شیر رسولش هستم. شیبه به وی گفت: تو در برابر شیر هم‌پیمانان قرار گرفته‌ای. 
پس ای شیر خدا حمله‌ات را به ما نشان ده. 

پس عبیده به عتبه حمله کرد و ضربه‌ای بر او وارد کرد که سرش را با آن از 
هم شکافت و عتبه پای عبیده را زد و آن را بريد و هر دو بر زمین افتادند. حمزه به 
شیبه حمله کرد و با شمشیرهایشان به مبارزه پرداختند تا این که این شمشیرها لب 
پر شدند و هر کدام از آنان, ضربه طرف دیگر را با زره دفع می‌کرد و امیر مومنان 
عليه السلام به ولید بن عتبه حمله کرد و شانه‌اش را زد و شمشیر از زیر بغلش 
درامد. - علي عليه السلام فرمود:- ولید دست واسّت بریده‌اش را برداشت و ان را 
بر سرم کوبید تا جایی که گمان بردم آسمان واو یسرم افتاد. سپس حمزه و شیبه 
درگیر شدند. مسلمانان گفتند: ای علیا مکی چگونه ان سگ نفس 
عمویت را بریده است؟ على عليه السلام به وی حمله کرد و گفت: عموء سرت را 
پایین بیاور. حمزه بلندتر از شیبه بود. حمزه سرش را در سینه‌اش فرو برد و آن گاه 
على عليه السلام ضربه‌ای به سر شیبه وارد اورد که ان را به دو نیم کرد. سپس به 
طرف عتبه که هنوز جان داشت. به راه افتاد و او را خلاص کرد. حمزه و علی عليه 
السلام عبیده را حمل کردند تا این که پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
آمدند. رسول خدا به او نگاه کرد و بغض گلویش را گرفت. عبیده گفت: پدر و 
مادرم فدایت شوند ای رسول خدا! آیا من شهید نیستم؟ فرمودند: بلی تو نخستین 
شهید اهل بیتم هستی. سپس فرمودند: اگر عمویت زنده بود. می‌دانست که من 
شایسته‌ترینم به آن چه که او گفت. عبیده گفت: کدام عمو از عموهایم را می‌گویی؟ 
فرمود: ابوطالب آن جا که می‌گوید: 
قسم به خانه خداء شما دروغ می‌گویید. چون ما برای دفاع از او بجنگیم و پیکار 
کنیم, محمد هیچ گاه شکست نمی‌خورد. 
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و هیچ گاه او را تسلیم شما نمی‌کنيم, مگر پس از این که پیرامون او کشته شویم و 
فرزندان و همسرانمان را فراموش کنیم. 

شین سول نذا ضلی له علیه و اله و سلم فزمودندة مکر پمزش زا نمی‌بیتی 
که مانند شیر دلاور نزد خدا و رسولش می‌جنگد و پسر دیگرش در سرزمین حبشه 
در حال جهاد در راه خدا است. عبیده گفت: ای رسول خدا! ایا در این حالت بر 
من خشمگین شدی. فرمودند: من بر تو خشمگین نشدم, بلکه عمویم را به یاد 
آورده‌ام و دلم به خاطر آن گرفت. 

ابوجهل به قریش گفت: عجله نکنید و ناسپاسی نکنید چنان که فرزندان رییعه 
به وسیله اهل یثرب بر شما تکبر ورزیدند. آنان را مانند چهار بایان بکشید و سر 
ببرید. از قریشیان شروع کنید و آنان را غافلگیر کنید تا این که آنان را وادار کنیم 
وارد مکه شوند و آنان را با گمراهی‌ای که داشتند آشنا سازیم. گروهی از جوانان 
قریش در مکه به اسلام گرویده بودند. پدرانشان انان را زندانی کردند و با قریشیان 
به سوی بدر بیرون آمدند. دې کاک یر شک و تردید داشتند. از جمله آنان قیس بن 
ولید بن مخیره و ابو قيس بن فاکه و/ حارث بن ربیعه و على بن امية بن خلف و 
عاص بن منیّه بودند. هنگام ددن عداد یاران رسول خدا صلی اله علیه و آله 
و سلم اندک است. گفتید؛ یتال بیناوه‌اند. دیلشان آنان را فریفته است و الان کشته 
خواهند شد. خدا این آیه را بر رسول خویش صلی اله عليه و آله و سلم نازل کرد: 
«إذ قول المتافَقون والذٍین فى قلوبهم مُرض غر لاء دينهم ومن ول غلی الله 
إن الله عزیز خکیم»" ی ا بر او باد. به صورت سراقة بن مالک 
در آمد و په آنان گفت؛ من یار ما فستم. پرچمتان را یه من دهید. پس بد او 
دادند. ابلیس شیاطین خود را اورد تا به وسبله انها اصحاب و یاران رسول خدا 
صلی اله علیه و آله و سلم را بترساند و هراس را بر آنان مجسم سازد و ترس و 
وحشت در دل انان بياندازد. قریشیان امدند در حالی که ابلیس بیشابیش انان بود 
و پرچم در دست او بود. رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد به او نگاه کرده 
و فرمودند: نگاه‌هایتان را پایین بیاورید و لب‌هایتان را گاز بگیرید (یعنی مقاومت 
کنید و ابت قدم پاشید) و شمشیرهایتان را بیرون نیاورید. مگر این که به شما اجازه 


دهم. 
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سپس دستش را به سوی آسمان بالا برده و فرمودند: پروردگارا! اگر این گروه 
اندک از بین برود. کسی تو را پرستش نخواهد کرد و اگر بخواهی مورد پرستش 
قرار نگیری. مورد پرستش قرار نخواهی گرفت. سپس برای چند لحظه‌ای بی‌هوش 
شد. پس به هوش آمد و در حالی که عرق را از صورتش خشک می‌کرد. فرمود: 
این جبرییل است که آمده و برای شما هزار نفر از فرشتگان صف کشیده را با خود 
آو رده است. - گفت:- پس نگاه کردم و ناگهان ابری سیاه که دارای برقی درخشان 
بود» بر روی آرتش رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد سایه افکند و هاتفی 

که می‌گفت: ای حیزوم بیاء ای حیزوم بیا. پس از آن صدای به هم خوردن سلاح را 
از هوا شنیدیم و ابلیس به جبرییل علیه السلام نگاه کرد و عقب نشست و پرچم را 
بر زمین انداخت. منبّه بن حجاج با او گلاویز شد و گفت: وای بر تو ای سراقها 
مردم را دلسرد می‌کنی و روحیه آنان را خراب می‌کنی؟ اپلیس لگدی به سینه او زد 
و سپس گفت: من چیزی را می‌بینم که شما نمي‌بینید. .من از شما مي‌ترسم و این 
همان فرموده خدای عز و جل است که مي ڼااي) «واد زین له الشطان تالم 
وقال لا غالب کم الوم من لاس وال جار کم فا ترامت فان نکص على 
عقبیه وقال ای ری 7 یک ی ری یسید ترون ای ان الله وال شديد 
المقاب»" سپس خدای عز و جل فرم ودرو تری لذ وی الذین کرو ایک 
ضرُون وجرههم وأدبارم وذوقوا َذاب الحریق».! 

ی کو ی کی را ی ایب که ی فر خضا 
غوطه‌ور شد و گفت: پروردگارا! به وعده‌ات را نسبت به من عملی کن و مرا تا روز 
قیامت زنده نگاهدار. 

در حدیث آمده است که ابلیسدر حالی که پا به فرار می‌گذاشت. به جبرییل 
علیه السلام رو کرد, و گفت: آیا نظرتان در باره فرصتی که به ما دادید. تغییر یافت؟ 
به امام صادق علیه السلام گفته شد: آیا می ترسید او را بکشد؟ فرمودند: خیر. بلکه 
نزدیک بود به او ضربه‌ای بزند که روز قیامت موجب ننگ او باشد. 

خداوند تبارک و تعالی این آیه را بر رسول خویش که سلام و درود خدا بر 
او باد. نازل کرد: «ذ یوحی ریک إلى الْمَلائکة نی معکم فتیتو لین آمنوا سَأفی 
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فی قلوب الذين کروا لب ناضربوا وق الاغناق واضُو ام کل بنان»" علی 

بن ابراهیم می‌گوید: : بنان یعنی سر انگشتان. چرا که قريش با همه تکبر و خودبینی 
آمده بود و قصد داشت تور خدا را خاموش نماید. اما خدا اصرار دارد نورش را به 
کمال برساند. ابوجهل از میان دو لشگر بیرون آمد و گفت: خدایا! همانا محمد صله 
رحم را بریده است و چیزی را برای ما آورده که نمی‌شناسيم. وی را آمروز به 
هلاکت برسان. خداوند این آیه را بر رسول خویش نازل کرد: «(ٍن تستفتحوأ فقد 
جاء کم الح وان تافو خر کم وان تغوفا ند ولنتغنی عنكم نتم شا 
ولو کثرت وان لمع لمْومنین»." 

سین رسول دا صلی اله علیه و آله و سلم مشتی از سنگریزه برداشت و بر 
چهره‌های قریش پاشید و فرمود: ننگ باد بر این چهره‌ها. خدا بادی را برانگیخت و 
به سوی قریش فرستاد و شکست در ميان آنان افتاد. رسول خدا که سلام و درود 
خدا بر او باد فرمودند: خدایا! نگذار فرعون این امت. ابوجهل بن هشام نجات یابد. 
پس هفتاد نفر ۱ ز آنان کشته شدنل وهفتاد نفر به اسارت درآمدند و عمرو بن جموح 
به مصاف ابوجهل رفت. عمرو7به ران/ ابوجهل ضربه‌ای زد. و ابوجهل ضربه‌ای به 
دست عمرو زد و آن را ازلتاتتتییلگابه طرری که به تکه‌ای از پوست اویزان 
شد. عمرو به وسیله بای راکوت مچ یں پش گذاشت و به بالا پرید تا این که 

آن تکه پوست قطع شد و دستش جدا شد. عبداثه بن مسعود گفت: به ابوجهل 
رسیدم در حالی که در خون خویش می‌غلتید. گفتم: خدا را سپاس می‌گویم که تو 
را رسوا کرده است. او سرش را بالا آورد و گفت: خدا برده پسر مادر پرده را رسوا 
کرد. وای بر تو, عاقبت از آن کیست؟ گفتم: برای خدا و رسولش است و من تصمیم 
دارم تو را بکشم و پایم را روی گردنش گذاشتم. پس گفت: ای شبان بی مقدار! تو 
پایت را جایی گذاشته‌ای که نباید بگذاری. قسم به خدا امروز هیچ چیزی شدیدتر 
تفا از کچ شن من فرط و تسد اشا یک است که کی از کین کان با 
مردی از هم‌پیمانان, مرا بکشد. پس کلاه خود او را کندم و او را کشتم و سرش ن را 
نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بردم و عرض کردم: ای رسول خدا! مزده 
باد تو راء این سر ابوجهل بن هشام است. پس به نشانه تشکر از خدا سجده کردند 


۱- انفال/۱۲. 
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و سپس ابو بشر انصاری. عباس بن عبدالمطلب و عقیل بن ابو طالب را اسیر کرد و 
آنان را نرد رسول خدا که سلام و درود خدا بر او یاد آورد. رسول غدا پد وی 
گفت: آیا کسی برای غلبه ر بر آنان به تو کمک کرد؟ گفت: بلی؛ مردی با لباس سفید. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: اواز و کان ود س رول 
خدا که سلام و درود خدا بر او باد به عباس فرمودند: ENE‏ زاده‌ات را 
نجات ده, عباس گفت: ای رسول خدا! من اسلام آورده بودم, اما قوم از من کراهت 
داشتند. رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. فرمودند: خدا یه اسلام تو داناتر 
است و اگر آن چه را می‌گویی حق باشد. خدا به تو پاداش می‌دهد و اما ظاهراً تو 
بر علیه ما بودی. سپس فرمود: ای عباس! شما با خدا دشمنی کردید و خدا نیز با 
شما دشمنی کرد. سپس فرمودند: خودت و برادر زاده‌ات را نجات ده. عباس چهل 
اونس طلا با خود آورده بود. پس رسول خدا که سلام و درود خدا پر او باد. آن را 
به غنیمت گرفت. هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم به عباس 
فرمود: خودت را نجات ده, گفت: ای رسول خداا ان را به عنوان فدیه‌ام حساب 
کن. رسول خدا صلی اه علیه و آله و ساج غرم خیر. آن چیزی است که خدا از 
تو به ما رسانده است. فدیه آزادی خودا و LE‏ را بده. عباس گفت: به جز 
پولی که از دستم رفت پولی ندارم..فرمود.داری؟ پولی را که نزد ام فضل در مکه 
گذاشتی و به او گفتی: اگر اتفاقی برای بيشت آي را بین تخوّذنان تقسیم کنید. و سپس 
به او گفت: مرا رها کن و من با کف دستم (گدایی) از مردم می‌خواهم که کمکم 
کف ہیں لا این آ ید | بر رسول خویش نازل کرد؛ «ا يها ای قل لمن فى 
یدیکم من الاشری إن فم الله فى قلویکم خی کم خی مه ما َخذ منکم ویففر 
کم والله غفور رجیم" سپس فرمود: «وآن بُریدوا خیانتک» در باره على عليه 
السلام «فقذ انوأ له من بل قَأمکن منهم وال غلیم حکیم».۲ 

سپس رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد به عقيل فرمود: ای ابو یزید! 
همانا خدا ابوجهل ابن هشام و عتبة بن ربیعه و شيبة بن ربیعه و منبه و نبیه پسران 
بنی حجاج و نوفل بن خویلد را کشت و سهیل بن عمرو, نضر بن حارث بن کلده و 
عقبة بن ابو معیط و فلانی و فلانی اسیر شدند. عقیل گفت: در تهامه کسی توانایی 


۱- انفال /۷۰ 
۲- انفال /۱ ۰۷ 


<> 


تفسير 
روابی 


اباد 
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رقابت با شما را ندارد و اگر تعداد زیادی از قوم را کشتی, بر شانه‌های ايان سوار 
شو. رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم از سخن او لبخند زدند. 

تعداد کشته‌شدگان در بدر هفتاد تفر و تعداد اسرا نیز هفتاد نفر بودند و امیر 
مومنان علیه السلام بيست و هفت نفر را کشت و کسی را به اسارت نگرفت. سپس 
اسرا را جمع کردند و آنان را با طناب‌هایی به هم بستند و پیاده آنان را بردند و 
غنيمت‌ها را جمعاوری کردند و از اصحاب رسول خدا که سلام و درود خدا بر او 
باد نه نفر کشته شده بودند و سعد بن خیشمه که از بزرگان بود از جمله اتان بود. 

رسول خدا صلی لله علیه و اله و سلم آن جا را ترک کرد و به هنگام غروب 
آفتاب در آثیل" فرود آمد که فاصله آن با پدر شش میل بود. رسول خدا که سلام 
و درود خدا بر او باد به عقبة بن ابی معیط و نضر بن حارث بن کلده. در حالی که 
به یک طناب بسته شده بودند نگاه کرد. نضر به عقبه نگاه کرد و گفت: ای عقبه! من 
و تو حتماً کشته خواهیم شد. گفت: توسط قریش! گفت: بلی, زیرا که محمد یه ما 
نگاهی کرد که در آن تصمیم بر قتل,را دیدم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمودند: ای علی! نضر و عقبة راانزدرمن,بیاور. نضر مردی زیبا و پر مو بود. علی 
عليه السلام آمد و موی سرااو را گزفتو او را نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم کشید. نضرگفت: ,اي رمحم تو را به رحم و رابطه خویشاوندی قسمت 
می‌دهم که مرا به عنوانمردیاز کریش ازات کنی و اگر خواستی انان را 
بکشی! مرا نیز بکش و اگر خواستی آنان را در برابر فدیه آزاد کنی! با من نیز چنین 
کن. اگر آنان را آزاد کردی! مرا نیز آزاد کن. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمودند: رحمی بین من و نو نیست. خدا رحم را با اسلام برید. ای علی! او را 
ییاور وگردنش را بزن. پس على عليه السلام او را آورد و گردنش را زد. عقبه 
گفت: ای محمد! مگر نگفتی که: «لا تصبر قریش!» یعنی قریشیان در اسارت کشته 
نمی‌شوند؟ حضرت فرمود: مگر تو از قریش هستی! بلکه تو از اهل صفوریه 
هستی, " تو در تولد. از پدرت که به او منسوبی بزرگتری» ای علی! او را بیاور و 
گردنش را بزن. پس او را جلو آورد و گردنش را ژد. 
۱- جایی است نزدیک مدینه و در آن جا چشمه‌ای است متعلق به خاواده جعفر ابن ابو طالپ. 


میان بدر و دره صفرا که به آن ذو آثیل گویند. « معجم البلدان؛ ج ۳ ص ۱۹۵». 
۲- صفوریه, شهری دراردن, نزدیک طبریه. «معجم البلدان. ج ۳ ص ۱۹۵» 
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هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نضر و عقبه را کشت. انصار 
از کشته شدن همه اسرا بیم داشتند. پس برخاستند و نزد رسول خدا که سلام و 
درود خدا بر او باد. آمدند و گفتند: ای رسول خدا! ما هفتاد نفر کشتیم و هفتاد نفر 
را اسیر کردیم و آنان قوم و اسرای تو بودند. ای رسول خدا؛ آنان را به ما واگذار 
کن و از آنان فدیه بگیر و آزادشان کن. پس خدا این آیه را نازل کرد: «مَا کان تھی 
أن یکون له آشری حتی یخن فى الارض تریدون عرض الدئیا وال يريد الاخرة 
وال غزیز کی * لول كاب من الله سى لمکم فیما أخذتم غذاب" عظیم * 
فکلواً ممّا غنمتم خلالا طییّ»" پس به ايشان اختیار داد که فدیه را بگیرند و آنان را 
اناد کند و په آنان شرط کرد که از آیان در سال آینده تعدادی کشته می‌شوند که 
برابر با تعداد کسانی که مبلغ فدیه را از آنان می‌گیرند. است و آنان پذیرفتند. 
هنگامی که جنگ احد در گرفت. هفتاد مرد از یاران رسول خدا صلی اله عليه و 
آله و سلم کشته شدند. کسانی که از یارانش باقی ماندند گفتند: ای رسول خدا! این 
چه سرنوشتی است که به آن مبتلا شدیم. در صورتی که ما را به پیروزی وعده 
می‌کردی؟ خدای عز و جل این آیه را بر ااا ناا ګرد: «اولا أصابتكم مُصيبة قد 
اصبتم مثلیها» [ آیا چون به شما (در نبرد اغد میتی رسید. (با آن که در نبرد 
بدر) دو برابرش را (به دشمنان خود) رساندید] یعنی در بدر هفتاد نفر کشتید و 
هفتاد نفر به اسارت گرفتید i E‏ 
(مصیبت) از کجا (به ما رسید) کی راز ر ا ون شی از بی انضباطی 


خودتان) است] در نتیجه آن جه را شرط کرده بودید. " 


و اد دک اله | خی النقیین أا َم ولودون أن ع دَاتِ نوک 
a.‏ کم و وی انم مها وم در فان ی 
نی ول ال ولوک ةا رون *» 


۱- انفال /۶۹۶۷. 
۲ آل عمران /۱۶۵. 
۳- تفسیر قمی: ۳ ص ۲۵۵ 


- ED) ۶ 


یه 
تفسیر 
روایی 


اهاد 
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[و (به یاد آورید) هنگامی را که خدا یکی از دو دسته (کاروان تجارتی قریش یا 
سپا ابوسفیان) را په شما وعده داد که از آن شما باشد و شما دوست داشتید که 
دسته بی‌سلاح برای شما باشد. (ولی) خدا می‌خواست حق (-اسلام) را با کلمات 
خود ثابت و کافران را ریشه کن کند ٭ تا حق را ثابت و باطل را نابود گرداند. هر 
چند بزهکاران خوش نداشته باشندا 

۱) عیاشی: از محمد بن یحیی خثعمی: از امام صادق عیه اتسلام روایت کرده 
است که در باره این فرموده خدای عز و جل: «وإذ بعدکم الله اخدی الطائفتين نها 
کم وون أ عير ذات الشوكة تکون لَکُم» فرمودند: ال وا ۳ 
Ea‏ 

۲) و علی بن ابراهیم می‌گوید: حدیث به تفسیر آیاتی که نوشته نشده است. 
پرداخته و این فرموده خدای عز و جل را تفسیر می‌کند که می‌فرماید: «وذ بعکم 
الله إخد ی الطائف تين نها لکم» وی می‌گوید: مور کاروان است یا فریش. و نیز 
می‌گوید: : و و فرموده خدای,عز و جل: «ویَودُون آن غر ذّات الشوكة تکون 
لکم» ذات شوکه یعتی جنگله می‌فرماید: کاروان را یشوه گرا و در 
این آیه: «یری ال آن ؛ بطق الق بکلِمَاته» منظور از کلمات, ائمه است که سلام و 
درود خدا بر ایشان پاد 

۳ عیاشی: ۱ N FON EES‏ در باره 
تفسیر این ایه شریفه: «ویرید ال آن ٠‏ بق الخق بكَلِمًاته فطع ذابر الکافرین» 
پرسیدم. امام باقر عليه السلام فر مو دند: این آیه تفسیر باطتی دارد که همان چیزی 
است که خداوند می‌خواهد. ولی آن را هنوز انجام نداده است. اما منظور از این 
سخن خدای تبارک و تعالی: «یحق ال یکُلمَاته» آن است که حق آل محمد که 
سلام و درود خدا بر ایشان باد را احقاق کرده و آن را ثابت و محقق می‌کند. و در 
باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «یکلمَاته» فرمودند: کلمات او در باطن. علی 
عليه السلام است. و اين سخن خداي تبارک و تعالی «ویفطم ذابر الکافرین» منظور 
از کافران, بنی اميه است ت که خدا خواست ریشه آنان را از بین پېرد. وا قت 
خدای عز و جل: «یحق الْحق» یعنی حق آل محمد که سلام و درود خدا بر ایشان 


۲- تفسیر قمی» ج ۱. ص ۲۶۹. 
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باد. را در هنگام قیام قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف احقاق می‌کند. و این سخن 

خدای تبارک و تعالی: «ویْبْطل البّاطل» یعنی حضرت قائم عجل اله تعالی فرجه 

الشریف هنگامی که قیام می‌کند. باطل بنی امیه را ابطال خواهد کرد. و این همان 
کو بهه وی وم نم ما اب مور ما فا 

سخن اوست که: «لیْحق الحق ویبْطل الْبَاطل ولو کره الْمّجْرمُون» ' 


یاون رک اب کي ید الب من الکو رفن۰۱ 
[(به یاد آورید) زمانی را که پروردگار خود را به فریاد می‌طلبیدید. پس دعای 
شما را اجابت کرد که من شما را با هزار فرشته پیاپی یاری خواهم کرد] 

1) طبرسی: گفته شده که پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم هنگامی که تعداد 
بسیار مشرکان و تعداد اندک مسلمانان را دید. رو به قبله ایستاد و فرمود: خدایا! 
وعده‌ات را در باره من محقق ساز. خدایا! اگر این کرد از بین برود. دیگر در زمین 
عبادت نخواهی شد. پس همجنان دعا می‌کرد و دستش دا س اماد ی 3۱ 
کرده بود, تا این که عبایش از شانه‌اش افتاد: خداوند این ایه را نازل کرد: اذ 


ت , ر 


تستغیثون ربکم» E‏ طبرسی شی کیا ک ین حدیت از امام باقر عليه 
السلام روایت شاد ۲ 

۲ ابن شهر آشوب: پیامبر صلی اله ليهو آله و سلم در عریش فرمودند: 
خدایا اگر این گروه اندک را از بین ببری, دیگر مورد پرستش قرار نخواهی گرفت. 
یا اش اند ازل ی «ذ تستغیشون ربکم» سپس بیرون امد در حالی که 
می‌فرمود: جمع کافران کے خر آهند غورد و ها دهاز نش افید ایت ت. خدا او 
را با پنج هزار فرشته آماده جنگ, یاری رساند و آنان را در جشم مشرکان بسیار 
نشان دادو نداد مشرکان را در چشم انان کم جلوه داد. پس این ايه نازل شد: «و 
هم بو القصنوی»" 0 ن گاه که شما بر دامنه نزدیکتر (کوه) بودید و آثان در دامنه 
دورتر (کوه)] بع یعلی در برابر دره و پشت هه شنی و پیامبر صلی ال علیه و آله و 
سلم بر دامنه نزدیکتر (کوه) بود. على عليه السلام و ابن عباس در باره این سخن 


البیان, ج ۴. ص ۴۳۶. 
۳ انفال/۲ ۰۴ 
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خدای تبارک و تعالی: «مسومین» [نشاندا ر] چنین گفته‌اند: بر سر انان عمامه‌هایی 


سفید بود که آن را بر شانه‌هایشان انداخته E‏ 


مالعا ۳ مه و ول کم من لاء ۳ رهب 
َنڪم رظان و لير ط عى فلو ینتب ما۱ 


[(به یاد آورید) هنگامی را که (خدا) خواب پخشی که از جانب او 
بود بر شما مسلط ساخت و از آسمان بارانی بر شما فرو ریزانید تا شما را با آن 
پاک گرداند و وسوسه شیطان را از شما بزداید و دل‌هایتان را محکم سازد و گام- 
هایتان را بدان استوار دارد] 

۱ محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد از قاسم بن یحبی, 
از پدر بزرگش حسن بن راشد, از ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است که فرمودند: امیر ممنان عله السلام فرمودند: اب باران بنوشید که بدن را 
پاک می‌کند و بیماری‌ها رلاڈور مَمازد. خدای عز و جل می فرماید: «وَیترّل 
عَلْکم من السََاء ماء هکم به مب عنکم رجز الشطان ولیربط على فيكم 
یه به الاقدام»." 

و احمد ین محم دعاو قا یحیی. با بقیه سند و متن. شبیه این 
حدیث را نیز روایت کرد." 

۲) عیاشی: از جایر از ٠‏ صادة ق عليه السلام روایت کرده است که گفت: از 
ایشان مفهومٍ باطنیٍ ای ای را پرسیدم: «ویزل یک من الا ماء یط رکم به 
ویذهب عنکم رجز الشیّطان ولیربطل غل قلویکه ویتبت به الاقدام». فرمودند: 
منظور از آسمان در باطن آیه. رسول خدا صلی ال علیه و آله و سلم و منظور از 
آب, على عليه السلام ١‏ ست که خدا او را از رسول خدا که سلام و درود خدا بر او 
باد. قرار داده است. و این سخن خدای تبارک و تعالی: «ماء یط کم به» یعنی هر 
که از علی عليه السلام پیروی کند, خدا ناپاکی را از او دور فی‌سازه و قلبش ر 


.۱۲۵/ آل عمران‎ ١ 

۲- مناقب ابن شهر آشوب, ج ۱ ص ۱۸۸. 
۳-کافی. ج ق ص‌ TAY‏ ‌ 1 

۲ محاسن, ص ۸۵۷۴ 2 ۲۵. 
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ریت مک ابا تراد از این کن دار یھی تک رجز الشیّطان» علی 
عليه السلام است؛ هر که از على عليه السلام تبعيت کند. خداقلبش را به وسیله 
علی علیه السلام استوار می‌سازد؛ و بر ولایتش ثابت قدم می‌ماند ۱ 

۳ از مردی, از امام صادق عليه السلام روایت شده است که در باره این سخن 
خدای تبارک و تعالي: «ویذهب عَنکم رجز الشیْطان» فرمودند: شکی که به مردم 
راه می‌یابد. به ما راه نمی‌یابد." ۱ ۱ 

۴ از ابو بصیر. از امام صادق عليه السلام. از پدرش, از جدش, از پدرانش که 
سلام و درود خدا بر ایشان باد روایت شده است که فرمودند: امیر مومنان عليه 
السلام فرمودند: آب آسمان را پنوشید. چرا که بدن را پاک می‌کند و بیمار‌ها را 
دع می‌کند. خداوند متعال می‌فر ماید: «ویترل من السَمَاء مّاء هکم ب به 
ویذھب عنکم رجز الشیطان وربط - على فلوبکم ریت به الأقدام»»." 

ابن بابویه از امام صادق عليه السلام ا کر ات که فرمودند: پدرم. از 
اجدادش که سلام و درود خدا بر ایشان باد. اا مومنین علیه السلا... و مانند 
همین حدیث را نقل و 


۳ 


سیر 
روابی 


ذو جي وت لایکدان عم توا ین اي ف لوب الي 
کقروا لغب تضرنوق ان واضرنوا مم کل بان دی 
مول وتء من باقن له ون ررس سول اه شريد اماب ۹ دیکم شوه 
للکافرین غذاب ال NE‏ یگ ارفا A‏ م 
ار ون نتوین دب مرا تالآ متیر رل هد باء مسب ماه 
وا هم نس این اراو a‏ > هی 
رت و تیم عم ۳ تبون انه 2 


۱- تفسیر عیاشی؛ ج ۲ ص ۵ ح ۵ آ. 
۲- تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۵۵ ج ۲۷. 
۳- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۵۵ ح ۲۸. 
۴ خصال. ص ۶۳۶, 
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ا | نت ون وب ۳ yk‏ وح لک وان تموذ وا تن 
تشن عنک هنک ی وا کت انعم امین . 


که پروردگارت به فرشتگان وحی می کرد که من با شما هستم. پس 
کسانی را که ایمان اورده‌اند ثابت قدم بدارید. به زودی در دل کافران وحشت 
خواهم انکند. پس فراز گردن‌ها را بزنید و همه سرانگشتانشان را قلم کنید # این 
(کیفر) بدان سبب است که انان با خدا و پیامبر او به مخالفت برخاستند و هر کس 
یا خدا و پیامبر او به مخالفت برخیزد, قطعا خدا سخت کیفر است * این (عذاب 
دنیا) را بجشید و (بدانید که) برای کافران عذاب اتش خواهد بود # ای کسانی که 
ایمان آورده‌اید. هر گاه (در میدان نبرد) به کافران برخورد کردید که (به سوی 
شما) روی می‌آورند به آنان پشت مکنید * و هر که در آن هنگام به آنان پشت 
کند. مگر آنکه (هدفش) کناره‌گیری برای نبردی (مجدد) یا پیوستن به جمعی 
(دیگر از همرزمانش) باشد. قطعا به خشم خدا گرفتار خواهد شد و جایگاهش 
دوزخ است و چه بد سرانجاضی است"# و شما آنان را نکشتید؛ بلکه خدا آنان را 
کشت و چون (ریگ به سوي آنان) افکندی تو نیفکندی؛ بلکه خدا افکند (آری 
خدا چنین کرد تا کافران را مقلوَتب کند) و بدین وسیله مژمنان را به آزمایشی 
نیکو بیازماید. قطعا خدا شنلوای دذاناست"* (ماجرا) این بود و (بدانید که) خدا 
نیرنگ کافران را سست می‌گرداند * (ای مشرکان) اگر شما پیروزی (حق) را 
می‌طلبید. اینک پیروزی به سراغ شما آمد (و اسلام پیروز شد) و اگر (از دشمنی) 
باز ایستید. آن برای شما بهتر است و اگر (به جنگ) برگردید. ما هم بر می‌گردیم 
و (بدانید) که گروه شما هر چند زیاد باشد هرگز از شما چیزی را دفع نتوانند کرد 
و خداست که با مومنان است] 

۱) عیاشی از محمد بن یوسف روایت کرده است که گفت: پدرم برایم نقل کرد 
که از امام باقر عليه السلام پرسیدم که وحی در این آیه چگونه است: «اذ ؛ وحی 
ریک إلى لکد آنی مَعَکہ»؟ فرمودند: به وسیله الهام.' 

غین اراق 7 این فرموده خدای عز و جل: «ذلک باتهم ۳9 
الله ورَسُوله» یعنی با خدا و رسول او دشمنی کردند. سپس خدای عز و جل 


۱- تفسیر عباشی» ج ۲ ص ۵ ج 1 
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فرمود: «یا بها لذن ۳ ۳ یتمه الذین کرو زحفا» یعنی برخی از شما به 
برخی دیگر نزدیک می‌شوند.' 

۳) محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم» از پدرش, از بعضی از اصحاب او از 
ابو حمزه, از عقیل خزاعی نقل کرده است که امیر مومنان عليه السلام فرمودند: 
همانا ترس و وحشت از جنگ با کسی که باید با او جنگید و کسانی که در گمراهی 
اتحاد دارند. گمراهی در دین و از دست دادن دنیا است و با خفت و خواری همراه 
است و فرار از پیشروی در هنگام وقوع جنگ, موجب ورود به آتش است. خدای 
عز و جل می‌فرماید: يا مها الذین انوا ذا آفیتم این روا حفا فلا تولوه 
الادبان» ۲ ۱ 

۴ عیاشی: از زراره, از یکی از دو امام علیهما السلام روایت کرده است که 
گفت: به حضرت عرض کردم: آیا زبیر در بدر حضور داشت ؟ فرمود: بلی, اما در 
جنگ جمل فرار کرد. اگر بر علیه مژمنان جنگیده باشد. په سیب جنگ با آنان به 
هلاکت مي‌رسد و اگر بر علیه کافران جنگیدیشد. سرنوشت او غضب و خشم 
خدا است؛ جرا که از صحنه جنگ با آنان لی کادگناسکت. 

۵) از امام باقر علیه السلام چنین پرسیدند: جرا هنگامی که آن حوادث بر علیه 
امیر مؤمنان علیه السلام طراحی و اراش ایشان نجنگید؟ فرمودند: به خاطر آن 
چه در علم خدا وجود داشت مبتی بر این که امیر مومنان عليه السلام نمی‌تواند 
بجنگد وقتی فقط سه نفر با او هستند. پس (با این عده اندک) چگونه می‌توانست 
ببنگد؟ مگر اين سخن خدای هز و جل را نشنیده‌ای که فرموده است؛ «ا ا 
لین آموا إا آفیتم لين کرو رخفا فلا ولو الادبار " ومن پولهم يويد یره 
الا حرف ال أو محرا إلى فة فد اء بقضب من الم وراه جهنم ویس 
العصیر». با این وجوه چگونه امیر مومتان علید السلام بچنکد در حالی که در آن 
روز جز سه نفر, کسی از مومنان با وی نبود! 

۶ از ابو اسامه زید شحام نقل شده است که گفت: به ابوالحسن عليه السلام 
عرض کردم: فدایت شوم. می‌گویند: اگر علی علیه السللام حق داشت, چرا حقش را 


نگرفت؟ 


۱- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۲۶۹. 
۲-کافی, ج ۵ہ ص ۰۳۸ ح ۱. 
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فرمودند: همانا خدا جز پیامبرش صلی اله علیه و آله و سلم کسی را به این کار 
فامور نساخته است. خداوند به وی فرمود: «ققابل فی سل الله ل کلف إل 
تفگ" [پس در راہ خدا بیکار کن. جز عهده‌دار شخص خود نز نیستی] و به دیگران 
فرمود: «لا متحرفاً تال رمحا ای فة» علی عليه السلام گروهی را نیافته بود 
و اگر می‌یافت می‌جنگید. سپس فر مودند: اگر جعفر و حمزه زنده بودند. دو مرد 
باقی مانده بودند. خداوند متعال فرمود: «متحرفاً تال أو مُتَحيْزاً الی فئّة» آن 
ی ی O‏ وا و سب 
۷ 

ِ ۳ 4 #4 1 ۳ 2 

* ومن بولهم ومذ یر الا حرف فتال» می‌گوید: یعنی برمی‌گردد «أو محرا 
ی »نی نرد صاحیش که که رسول یا امام است هرمی‌گردد «فقد باء بفضب من 
الله وماواه جه هنم وبس الْمَصیں» یس می‌گوید: «فلم تَفتلوهم ولکن الله تم 
یعنی فرشتگان را نازل کرد ا آینکه نی را کشتند. سپس می‌گوید: «وما رمیت لد 
میت ولکن الله رمی» یعنی سنگریزه‌ای که رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم برداشت و به طرف چهرة قریشیان پرتابم کرد و فرمود: ننگ باد بر این چهره- 
ها 

۸ عیاشی: از محمد پن کلیب اسدی, از پدرش نقل کرده است که گفت: از 
امام صادق علیه السلام در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «ّمّا رَمَیْت اد 
میت ولکن الله رَمی» سئوال کردم. و اي اف 1۱ 
اس پر او پادء داد تا آن را ی و در روایتی 
دیگر: علی علیه السلام مشتی از خاک را گرفت و آن را پرتاب کرد 


۱- نسا/۸۴ 
آ- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۸۵۶ ج ۱۳۱ 
۵ہ تفسیر عیاشی؛ ج ۲ ص ۸۵۷ ج ۳۳ 


sarallah-ketab.blogfa.com 


٩‏ از عمرو بن ابو مقدام از علی بن حسین علیه السلام روایت شده است که 
فرمودند: رسول خدا صلی الّه علیه و اله و سلم مشتی خاک را به علی عليه السلام 
داد. پس خدا فرمود: «وما مت اد رمت ولکن الله رم » ' 

۰ ابن شهر آشوب: از تعلبی و سماک. از عکرمة. از ابن عباس نقل کرده 
است که در باره این سخن خدای عز و جل: دوعا رمَیْت اذْ رمَیت» گفت که بیامبر 
صلی اله علیه و آله و سلم به علی علیه السلام فرمودند: مشتی از سنگ ریزه په من 
بده. آن حضرت به ايشان داد و آن را به سوی چهره مشرکان انداختند. کسی از آنان 
باقی نماند. مگر این که چشمش از آن سنگریزه‌ها پر شد." 

و در روایت دیگری چنین آمده است: و دهان و بینی‌هایشان پر شده بود. انس 
گفت: سه سنگریزه را به مشرق و مغرب و زیر زمین انداخت. ابن عباس گفت: 
«وئیبلی المُومنین مثه لاء خستنا» یعنی کافران را شکست داد تا پیامبر و وصی او 
پیروز شوند. 

۱ طبرسی در احتجاج از امیر مؤمنان علیّه السلام روایت کرده است که در 
باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «فلم تقتلوهم وکن الله تلهم وما رمیت لد 
رمت ٦‏ وکن الله رمَی» فرمود: خداوند متعال کار ابر صلی لله عليه و آله و 
سلم را کار خود خوانده است. مگر تعنی‌پینیکه.تأویل آن با تنزیل آن تفاوت دارد." 

۲ و علی بن ابراهیم می‌گوید: این فرموده خذای عز و جل: سکم وآن له 
ون کید الکافرین» یعنی: تیان د دد و یله و و یی ارات ت ؟ 

معنای این فرموده خدای عز و جل: «ان تستَتحُوا فد جاء کم اْفْنح» پیشتر در 
داستان مربوطه ذکر شد. 


إن الوا نان له کم یل یلو ۰۳۳ 


[قطعا بدترین جنبند گان نزد خدا کران و لالانی‌اند که نمی‌اندیشند] 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۲. ص ۵۷ ح ۳۴ 

۲- مناقب. ج ۱ ص ۱۸۹ الدر المنثورء ج ۴ ص ۴۰. 
۳ احتجاج. ص 0۰ 

۲ تفسیر قمی. ج ۱ ص ۰.۲۶٩‏ 
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) طبرسی روایت کرده است که امام باقر علیه السلام فرمود: این آیه در باره 
بنی عبد الدار نازل شد و کسی از انان به جز مصعب بن عمیر و یک هم‌پیمان انان 
به نام سویبط اسلام نیأورده بود" 

۲( و در «جوأمع الجامع » ورد است: امام باقر عله السلام فرمودند: آنان بنو 
عبد الدار هستند و کسی از آنان به جز ابن عمیر و سوید ابن حرمله اسلام نیاورده 
بود و می‌گفتند: ما نسبت به آن چه که محمد صلی الله علیه و آله و سلم آورده 
است. کر و لال و ابینا هستیم. همه آنان در جنگ احد کشته شدند و آنان 


۲ 


با اَن نوا اوه ومول دا دار 0 يكم واغلموأَنْ اق 
۴ بای 5 ۲ ۳ ۳ 


[ای کسانی که ایمان آورده‌اید) جون,خدا و پیامبر شما را به چیزی فرا خواندند که 
به شما حبات می‌بخشد, آنأن وا«اجابت کنید و بدانید که خدا میان آدمی و دلش 
حایل می گردد و هم در نزد او مخشتور خزاهید شد] 

۱) علی بن ابراهیم: رو ک تعیاتیعنی بهشت. " 

۲ محمد بن یعقوب: از محمد بن پحبی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
محمد بن خالد و حسین بن سعید. همگی از نضر بن سوید. از یحیی حلبی» از 
عبداله بن مسکان, از زید بن ولید خثعمی, از ابو الربیع شامی نقل کردند که گفت: از 
امام صادق علیه السلام در باره این سخن خدای عز و جل: «یا یا الذین منوا 
اسَجیُواً لله وللرسُول |ذا دعاکم لما یُخییکم» پرسیدم. فرمودند: این آیه در باره 
ولایت على عليه السلام نازل شد" ٠‏ 

۳) و از طریق اهل سنت: ابن مردویه. حدیثی مرفوع را از رجال خود نقل 
کرده و ان را به امام باقر علیه السلام رسانده است که ایشان در باره این سخن 


۳ تفسیر قمی. ج ۰۱ ص ۲۷۰. 
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خدای عز و جل: «امنتجيبوا له وللرسُول إا قعاکم لا بُخییکم» فرمود که این آیه 
در باره ولایت علی ابن ابوطالب علیه السلام نازل شد.۱ آنه زا که او خارود از 
امام عليه السلام نقل کرده, این حدیث را تأیید می‌کند؛ آن جا که می‌فرماید: این آیه 
در باره ولایت علی ابن ابو طالب عليه السلام نازل شد.! 

با 
یاوه از ابو جارود نقل شده است که امام باقر علید السلا در باره اين آید: «یا 
یا اذین م أمتوا استجیبو للم لول إا دعام لما بُضیکم» می‌فرماید: یعنی 
ولایت علی ابن ایو طالب عليه السلام. دی ما از ان ولیت ار مرس ووت 
هر جه بیشتر شما و پایدار ماندن عداالت در ميان شما است 


و اما در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: راغلا آن الله حول ین 


له وقلبه» می‌فرماید: خداوند متعال میان بنده و معصیت. حایل و مانع قرار 
مي‌دهد تا این معصیت. او را به سوی آتش هدایت نکند و میان کاقر و اطاعت. 
مانعی قرار می‌دهد تا ایمان را به وسیله آن کافل,نکند. بدانید که اعمال به عاقبت 
آنها است " 

۵) احمد بن محمد بن خالد برقی: از علی بن حکم. از هشام بن سالم. از امام 
صادق عليه السلام روایت کرده است که دپاره این سخن, خدای تبارک و تعالی: 
«واعلَمُوأ آن الله حول بين الْمَرء وله فرمودند: او را مانم می‌شود از این که 
باطل بر او مشتبه شود و آن را حق ای ۲ 

۶ ابن بابویه می‌گوید: از محمد بن حسن بن احمد بن ولید که خدا از او 
خشنود باد. از محمد بن حسن بن صفار و سعد بن عبدائه, همگی از ايوب بن نوح. 
از محمد بن عمیر. از هشام بن سالم, از امام صادق عليه السلام روایت کر ده‌اند که 


ایشان در باره این فررمو ده خدای عرز و جل: «واعلَمُواً أ الله کل بین الحرم 


وقلبه» فر مو دند: او را مانع می شود از این که بیندارد باطل حق است, گفته شده 
أاست: خدای تبارک و تعالی به وسیله مرگ میان انسان و دل او مانع قرار می دهد. 


۱ - تأویل الأیات» ج ۱ ص ۹۱ ۳۰ ۱ از ابن مردویه. 
ت اول لیات دج ۱ص تن 
گ محا ص 2.۲۳۷ ۰۵ 
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امام صادق علیه السلام فرمودند: همانا خدای تبارک و تعالی بنده‌اش را از بدبختی 
به خوشبختی منتقل می‌کند و از خوشبختی به بدبختی منتقل نمی‌کند." 

۷ احمد بن محمد بن خالد برقی: از پدرش, از فضاله بن ایوب ازدی, از ابان 
بن احمر, از احمد بن فضال. از علبة بن میمون,. از حمزة بن طیار. از امام صادق 
عليه السلام نقل کرده است که گفت: از ایشان در باره این سخن خدای تبارک و 
تعالی: «یحول بَیْن اَْرء وقلبه» پرسیدم: فرمودند: با گوش و چشم و دست و زبان 
و قلبش به کاری رغبت بیدا می‌کند. اما اگر مرتکب کاری می‌شود که به آن رغبت 
دار آن را انجام نمی‌دهد. مگر این که قلبش آن کار را انکار می‌کند (نمی‌بسندد) و 
کاری را که در حال انجام آن است. نمی‌پذیرد و می‌داند که حق غیر از آن است," 

۸ عیاشی: از حمزة بن طیار از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که در 
باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «یخرل ن الْمَرءٍ وقلبه», فرمودند: ان این 
است که بنده با گوش و چشم و زیان و دست به اتجام آن رغیت پیدا مي‌کند. و در 
عین حالی که ان را انجام می‌دهد, قلیش از ان متنفر است و می‌داند که ان کار حق 
۲ ۳ 


اما 


٩‏ و در روایت هشام ازمام صنادق علیه السلام آمده است که ایشان فرمودند: 
مانع می‌شود از این که تبتداردء,پاطل, حق اس ؟ 


۰) از حمزة بن طیار, از امام صادق عليه السلام روایت شده است که در باره 
این آیه: «واغلمُواً آن الله حول ین المرء وقلبه» فرمود: عبارت است از اين که 
بنده با گوش و چشم و زبان و دستش به انجام کاری رغبت پیدا کند. و او آن کار 
را انجام می‌دهد. ولی قلبش از آن روی‌گردان است و آن را قلبا نمی‌پذیرد و می‌داند 
که حق در آن س 

۱) از جابر, از امام باقر عليه السلام روایت شده است که فرمودند: چیزی 
است که انسان با قلب و گوش و چشمش به آن رغبت پیدا می‌کند و جانش به چیز 


۱- توحید, ص ۸ ج ۱ 

۲ محاسن. ص ۰۲۷۶ ح ۳۸۹ 

۵ تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۷ ج‎ ٣ 
.۳۶ نفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۸۵۷ ح‎ ۴ 
۳۷ هد تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۷ ح‎ 
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دیگری اشتیاق بیدا نمی‌کند. در این صورت. خداوند میان او و رغبت قلبی‌اش به 
ان چیز, مانع قرار داده است 
فرمودند: هیچ گاه قلب یقین پیدا نمی‌کند که حق, باطل و باطل, حق است"" 


اوا خته لا ان بن لو منگم اه اَمو أن انه تدیذ الاب 


)۲۵( 
4 


[و از فتنه‌ای که تنها به ستمکاران شما نمی‌رسد. بترسید و بدانید که خدا 
سخت کیفر است] 

۱( عیاشی: از عبد الرحمان بن سالم. از امام صادق عليه السلام روایت کرده 
است که در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «واَقواً فة لا تصن این 
ظلَمُوا منکم خَاَصَد». فرمودند: پس از این که _خداء پیامبرش که سلام و درود خدا 
بر او و اهل بیت او باد, را به سوی خود فرا خواند. ردم دچار فتنه شدند و علی 
علیه السلام را رها کردند و با یکی دیگر بیمت کردند و آن همان فتنه‌ای بود که به 
آن مبتلا شدند؛ در حالی که پیامبر خدا صلی اه علیه و آله و سلم آنان را به پیروی 
از علی عليه السلام و اوصیای آل محمد که سلام و ذرود خدا بر ایشان باد دستور 
داده پود" 


۲) از اسماعیل دی" از پهی قل شده است که در باره این سخن خدای 


تبارک و تعالی: «واتقوأ : فة لا تصن این ظلَمُوأ منكم حَآصة» گفت: به من 
گفتند که آنان اما 


سرا € 


4 7 
تفسیر 
روایی 


ماو 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۵۷ہ ح ۲۸ 
۲ تفر عیاشی» ج ۲ ص ۵۷ ج ۳۹ 
۳ تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۵۷. ح ۳۹ 
۴ اسماعیل سدی: اسماعیل بن عبد الرحمن ین کریمه سدی, > ابو محمد قرشی, بنده کوفی و اعور 
آنان. او همان سدی بزرگ است و از عکرمه و دیگران روایت کرده و بسیاری نیز از او روایت 
کر ده‌اند «تهذیب التهذیپ. ج ۰۱ ص ۳۱۳». 
۵ تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۵۸ ح ۳۱ 
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۳ محمد بن یعقوب: با سند خود از امام صادق عليه السلام روایت کرده است 
که فر مود: خدای عز و جل در جایی از کتاب خویش فرمود: «راَقوا فتنة لا تصیین 
دی ظَلَمُوأ منکم خَاَصَةٌ». خداوند در جایی فرمود: «إنا أنرلناءُ فى له القدر»" ]ما 
(قرآن را) وز شب عدر نازل کر دی یم] و در جایی دیگر فرمود: «ونا مد الا رتسول 
قد خلت من قله سل أقإن مات أو فيل انلم على أغقابكم وتن نیب على 
یفن يضر اله یا وستجزی له لا رین» [و محمد چز فرستاده‌ای که پیش 
از او (هم) پیامبرانی (آمدند و) گذشتند. نیست. آیا اگر او بمیرد یا کشته شود. از 
عقیده خود برمی گردید؟ و هر کس از عقیده خود باز گردد. هرگز هیچ زیانی به خدا 
نمی انز وید زودی خداوند: تاسک اران را پاداش می‌دهذ] در ایه تخست 
می‌گوید: همانا زمانی که محمد صلی اله علیه و آله و سلم از دنیا برود. مخالفان 
دستور خدای عز و جل می‌گویند: شب قدر با رسول خدا که سلام و درود خدا بر 
او باد. سبری شد و اثری از آن باقی نماند. این فتنه‌ای است که متوجه آنان شده 
ye E a‏ 
در آن شب امری داشته پاشصیو اگن بم این امر اقرار کنند. ناگزیر باید صاحبی 
(امامی) داشته باشند.؟ 

۴ و علی بن ابرآهیم می‌گویده‌این ایه ,ور باره زبیر و طلحه که با امیر مؤمنان 
ری ظلم کردند. نازل شد" 

از حاکم ابو قا سم حسکانی؛ از سید ابو حمد مهدی بن نزار 

i HI ی‎ N A E 
بن صالح عرزمی, از عبد الرحمان بن ابو حاتم» از ابو سعید اشج, از ابو خلف احمر.‎ 
از ابراهیم بن طهمان. از سعید بن ابو عروبه, از قتاده. از سعید بن مسیب. از ابن‎ 
عباس نقل کرده است که گفت: : هنگامی که این آیه: «واتقوأ فتئة» نازل شد. پیامبر‎ 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: هر که پس از درگذشت من به علی عليه‎ 


۱- قدر /۱. 

۲ ال عمران/۱۴۴. 

۳-کافی: ج 5 ص ۳ جح ۲ 
۴ تفسیر قمی, ج ۱. ص ۲۷۰. 
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تبوت پیامبران قبل اژ من را انکار کرده باشد." 

عبدالله بن مسعود نقل کرده که او گفت: پیامبر صلی لله علیه و آله و سلم فرمودند: 
ای ابن مسعود! این آیه: «واتقوا فنة لا تصیین این ظَلَمُوأ منکم خاصَةَ» نازل شده 
است و من ان را به عنوان امانت پیش تو می‌سپارم و ظالمان مخصوص را برای تو 
بر می‌شمارم. پس آن چه را به تو می‌گويم خوب درک کن و آن را از جانب من ادا 
NT‏ ی 
Re RE‏ 


درون ليل طون ف الأرض افو آن سکم الاس اوا 
و رو نی هی 


[و به یاد آورید هنگامی را که شما در زمین گروهی اندک و مستضعف بودید؛ 

می‌ترسیدید مردم شما را بربایند. پس (خدا) به شما پناه داد و شما را به یاری خود 

نیرومند گردانید و از چیزهای پاک به شما روژی داد: باشد که سپاسگزاری کنید] 
۱) علی بن ابراهیم می‌گوید: بی گمان, این آیه مخصوص قریش نازل شده 
۲ 


یاون وال ومول وهای کرو تون (۳۷» 
[ای کسانی که ایمان آورده‌اید به خدا و پیامبر او ۳ مکنید و (نیز) در 
امانت های خود خیانت نورزید و خود می‌دانید (که نباید خیانت کرد)] 

۱) طبرسی می گوید: از امام باقر و امام صادق علیهما السلام و کلبی و ژهری 
نقل شده است که این ايه در باره لبابة ین عبد المنذر انصاری نازل شده است. 


۱- مجمع البیان. ج ۴ ص ۳۵۲؛ شواهد التنزیل. ج ۱ ص ۴« ۹ 
۲ تفسیر قمی. ج ۰۱ ص ۲۷۰. 
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اهار 
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داستان از این قرار بود که رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم. بهودیان بنی 
قریظه را بیست و یک شب محاصره کرد. آنان از رسول الله که سلام و درود خدا 
بر او باد. خواستند که همان طور که با بنی نضیر صلح کرد. با آتان نیز صلح کند. به 
این شرط که نزد برادران خود در اذرعات و اریحا به سرزمین شام بروند. اما ان 
حضرت نپذیرفت که با آنان صلح کند. مگر این که به حکم سعد بن معاذ تن دهند. 
ایشان گفتند: ابا لبابه را به سوی ما بفرست. ابا لبابه با انان پیمان صلح داشت و 
عیال و مال و فرزندانش نزد ایشان بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ابا 
لبابه را نزد آنان فرستاد. آنان به ابا لبایه گفتند: نظر تو چیست؟ آیا زیر ولایت سعد 
بن معاذ قرار بگیریم؟ ابا لبابه با دست به حلق خود اشاره کرد که این کار به معنای 
ذبح و خودکشی است و نباید انجام بدهید. جبرئیل نزد رسول خدا که سلام و درود 
خدا بر او باد. آمد و او را از این خبر مطلع ساخت. ابا لبابه گفت: به خدا سوگند که 
هنوز قدم از قدم برنداشته بودم که دانستم به خدا و رسولش صلی اه عليه و اله و 
سلم خیانت کرده‌ام. بس این اهدر مورد او نازل شد. وقتی ايه فرود امد. ابا لیابه 
خود را به یکی از ستون‌هاایمیم/ بت و گفت: به خدا سوگند که غذا و آب 
نمی‌خورم تا بمیرم یا آن کهخداوندتویهآمرا پپذیرد. هفت روز گذشت و او نه آب 
خورد و نه غذاء به طوری که ببهوش بر زمپن افتاد. سپس خداوند توبه او را 
پذیرفت. به او گفته شد: ای ابا لبابه! توبه تو پذیرفته شد. گفت: نه به خدا سوگند. 
من خودم را باز نمی‌کنم تا این که رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد مرا 
باز کند. سن أن حضرت. امند و او را با دست خود یاز کردند سبی ابا لابه کت 
توبه‌ام در صورتی کامل می‌شود که خانه قومم را که به خاطر آن به گناه دست 
ردج ترک گویم و از مالم دست بکشم. رسول خدا صلی اله عليه و آله و سل 
فرمود؛ آگر ثلث اموالت را صدقه بدهی: مقصود حاصل می‌شود. ` 


او ناڪم واي درا اعناج جرعَظم ۳ 
[و بدانید که اموال و فرزندان شما (وسیله) آزمایش (شما) هستند و خداست که 
نزد او پاداشی بزرگ است] 


۴۵۵ مجمع آلبیان» ج 1 ص‎ ١ 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


۱) طبرسی از امیر مؤمنین علیه السلام روایت کرده است که نباید کسی از شما 
بگوید: پروردگارا! از فتنه‌ها به تو پناه می‌برم» زیرا کسی وجود ندارد. مگر این که 
فتنه, شامل او نیز می‌شود. اما همه باید از گمراهی‌های فتنه‌ها به خدا بناه ببرند؛ 
زیرا خداوند عز و جل می‌فرماید: «اعلموا نما موالکم وأولاد كم فد».۱ 


باه نیمآ تنعل فشک نونک عم سارڪ 
وینفر لک وانهدو سل اطم ٠‏ 
[ای کسانی که ایمان آورده‌ایدا اگر از خدا پروا دارید. برای شما (ثیروی) تشخیص 
(حق از باطل) قرار می‌دهد و گناهانتان را از شما می‌زداید و شما را می‌آمرزد و 
خدا دارای بخشش بزرگ است] 

) علی بن ابراهیم می‌گوید: یعنی علمی که با آن علم. حق را از باطل 


تشحیص می وتیل ۶ 


اد بر تاذ كقروا يوك و ول مود ورون وک انه 


وا ریت ۸۳۱ 

[و (یاد کن) هنگامی را که کافران در باره تو نیرنگ می‌کردند تا تو را به بند 
۱) علی بن ايراهیم می‌گوید: اين آیه در مکه قبل از هچرت نازل شد و شان 

نزول آن چنین است که هنگامی که رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم دعوت 

خویش را در مکه اشکار کرد. اوس و خزرج نزد او آمدند. رسول خدا که سلام و 

درود خدا بر او باد. به آنان فرمودند: آیا حاضرید از من دفاع کنید و همجوار من 


۱ - مجمع البیان ج ۴ ص ۴۵۶ 
۲ تفسیر فمی» ج ص ۷۰ 


>] < 


لشسیر 
روابی 


الهاو 
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باشید تا کتاب پروردگارم را بر شما تلاوت کنم و پاداش شما از خداء بهشت باشد؟ 
گفتند: هر چه می‌خواهی برای دروو کارت و خودت او عا بک ن به آنان 
فرمودند: وعده‌گاه شما در عقبه در شب میانی از شب‌های تشریق است. و آنان که 
تعداد زیادی بودند. حج گزاردند و به منی بر گشتند. هنگامی که روز دوم از 
روزهای تشریق فرا رسید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به آنان فرمود: 
هنگامی که شب فرا رسید. در خانه عبد المطلب در عقبه حضور داشته باشید و 
کسی را از خواب بیدار نکنید و یکی پس از دیگری بیرون آیید. پس هفتاد مرد از 
اوس و خزرج آمدند و وارد خانه شدند. رسول خدا صلی ااه علیه و اله و سلم به 
آنان فرمودند: آیا حاضرید از من دفاع کنید و به من کمک کنید تا کتاب پروردگارم 
را بر شما بخوانم و پاداش شما از خدا بهشت خواهد بود. 

سعد ابن زراره و براء ابن معرور و عبداله بن حرام گفتند: بلی - ای رسول 
خدا! - هر چه می‌خواهی برای پروردگارت و خودت بر ما شرط کن. فرمودند: اما 
شرطی را که برای بروردگارم میَنم,این است که او را عبادت کنید و شریکی برای 
او قایل نشوید و برای خودا شرطمی‌کنم که همان طور که از خودتان دفاع می‌کنید, 
از من نیز دفاع کنید و همان" گونه که-از خانواده و فرزندانتان دفاع می‌کنید. از 
خانواده و فرزندانم نیز دفاع کنيد, آنان, گفتند؛ در مقابل چه پاداشی خواهیم داشت؟ 
فرمودند: بهشت در اخرت و این که عرب‌ها تابع شما بشوند و عجم به زیر سلطه 
شما درأیند و در آخرت در بهشت. پادشاه شوید. گفتند: می‌پذيريم. 

سپس فرمودند: دوازده نماینده از ميان خود جدا کنید. نا در باره آن موضوع 
بز فما گوافی تفا نان که موسی دواژت تمابنده از بی سل اشخاب کرد 
بود. پس جبرییل به آنان چنین توصیه کرد و گفت: این یک نماینده و این هم یک 
نماینده است (نماینده‌ها را جبرییل تعیین کرد)؛ نه نفر از خزرج» و سه نفر از اوس 
است. از خزرج سعد بن زراره و براء بن معرور و عبداله بن حرام - و او همان جابر 
بن عبدالله است - و رافع بن مالک و سعد ابن عباده و منذر بن عمرو و عبداله بن 
رواحه و سعد بن ربیع و عبادة بن صامت. و از اوس: ابو هیثم بن تبهان - که از يمن 


, ۱ 
بود - و اسید ابن حضیر و سعد بن حبتمه. 


و اتف بت جنر یکی از دوازده نماینده در شب عقبه بود. « آسد الغابه, ج ۱ ص ۲ ؛ معجم 
رجال الحدیث» ج ۲ ص ۲۱۳». 
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هنگامی که گرد هم آمدند و با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بيعت 
کردند. ابلیس فریاد زد: ای گروه قريش و عرب! محمد و گروندگان به دین او از 
اهل یثرب اکنون در جمرة العقبه هستند و با وی بر جنگ با شما بیعت می‌کنند. پس 
فریادش به گوش اهل منی رسید و قریش به تکاپو افتاد. آنان با سلاح آمدند و 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فریادشان را شنیده و به انصار فرمودند؛ از 
هم جدا شوید. انصار گفتند: ای رسول خدا! اگر به ما دستور دهی که شمشیرهای 
خود را بر علیه آنان برکشيم. این کار را می‌کنيم. رسول خدا که سلام و درود خدا 
بر او باد. فرمودند: دستور جنگ به ما نرسیده است و خدا اجازه جنگ با آنان را به 
من نداده است: گفتند: آیا با ما بیرون می آبی؟ فر مودند: در انتظار دستور خدا 
می‌نشیلم. 

تمامی افراد قریش امدند و هیچ کس از انان نمانده بود و سلاح‌های خود را 
و بر روی عقبه ایستادند و به آنان نگاه کردندو" گفتند: برای چه گرد هم آمده‌اید؟ 
حمزه گفت: نه گرد هم آمدیم و نه کسیزا آماده کردیم. به خدا قسم هر که به این 
عقبه تجاوز کند. من او را با شمشیر خود.می‌زنم:پس قریش به مکه بازگشتند و 
گفتند: از به هم خوردن جمع خود مظمتن.نيتبتيم و بیم داریم یکی از رسای قریش 
به دین محمد گرایش کند. سپس در دارالندوه گرد هم آمدند و فقط کسانی که چهل 
سال به بالا داشتند. حق ورود به داراللدوه را داشتند. چهل مرد از رسای قریش 
وارد شدند و ابلیس در هیئت یک مرد مسن وارد شد. دربان به او گفت: که هستی؟ 
گفت: من شیخی از اهل نجد هستم و می‌توانم نظری درست به شما ارائه کنم. به 
مجرد این که خبر اجتماع شما در باره این مرد به من رسید. آمدم تا نظرم را به شما 
عرضه کنم. گفت: وارد شو. پس ابلیس وارد شد. 

هنگامی که در جایگاه‌های خود نئستند. ابو جهل گفت: ای گروه فریش! 
همانا کسی از عرب با عزت‌تر از ما نیست. ما اهل خدا هستیم و عرب‌ها سالی دو 
بار تزد ما مي‌آیند و ما را بزرگ می‌دارند و ما در حرم خدا به سر می‌بریم و کسی 
به ما چشم طمع ندارد. از همان آغاز چنین بوده‌ايم تا این که محمد بن عبدالله در 
میان ما بزرگ شد و او را په جهت شایستگی و متانت و راستگوبی‌اش امین 
می‌خوانديم و هنگامی که به این مرحله رسید و او را بزرگ داشتیم. ادعا کرد که 
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پیامبر خداست و خیرهای آسمانی به او می‌رسد. پس افکار مارا به مسخره گرفت 
و به خدایان ما دشنام داد و جوانان ما را فاسد نمود و جمع ما را تار و مار کرد و 
ادعا کرد که مردگان پیشینیان ما در اتش هستند. چیزی بزرگتر از این تا به حال 
برای ما اتفاق نیفتاده است. من در باره او پیشنهادی دارم. گفتند: چه پیشنهادی 
داری؟ گفت: نظرم این است که مردی را به طور پنهانی به سوی او بفرستيم تا او را 
بکشد و اگر بنی هاشم دیه او را از ما بخواهند. ده برابر به آنان می‌دهیم. 

آن مرد خبیث (ابلیس) گفت: این نظر بی ارزش است. گفتند: چگونه؟ گفت: 
قائل سید تما کفته خواهد هد چه کسی از شیا حاضر است خود را بد کد 
دهد؟ چرا که اگر محمد کشته شود بنی هاشم و همپیمانان آنان از خزاعه متحد 
خواهند شد. بنی هاشم حاضر نیست قاتل محمد را آزاد ببیند. پس جنگها در حرم 
شما به وقوع هد وسنت و قندیگر را خواعید کته یکی از انان کشت من 
نظر دیگری دارم. گفتند: چیست؟ گفت: او را در خانه‌ای زندانی مي‌کنيم و غذایش 
را می‌دهيم تا این که مرگ به پراغ"او بیاید و بمیرد. چنان که زهیر و نابغه و امرء 
القیس مردند. ابلیس گفت: این,,نظرمی‌آرزش تر از آن نظر است. گفتند: چگونه؟ 
گفت: زیرا که بنی هاشم آن-کاراتمیپذیرد و اگر یکی از مناسبت‌های گرد هم 
امدن عرب‌ها فرا رسد ازانان طلب کمک خواهند کرد و بر عليه شما متحد خواهند 
کی واو را اراد شاد کک یکی دیک او انان کته فد پلکه ای را اد رشان 
می‌رانيم و به خدایانمان مشغول می‌شویم. ابلیس گفت: این نظر از دو نظر گذشته. 
فاسان . استد. فد چکونه؟ فم زوا ادن این سورت شما او را که 
زیباروی‌ترین و سخنورترین مردم و فصیح‌ترین آنها است به بادیه‌های اعراب می- 
قرستید؛ او آنان را فریب می‌دهد و با زبانش شیفته خود می‌سازد و مدت زيادي 
نخواهد گذشت که آن بادیه‌ها را پر از اسب و مردان جنگی خواهد کرد. آنان متحیر 
ماندند. سپس به ابلیس گفتند: ای شیخ! پيشنهاد شما چپست؟ گفت: فقط یک 
پيشنهاد وجود دارد. گفتند: چیست؟ گفت: از هر تیره از تیره‌های قریش. یک مرد 
برگزیده شود. به شرط این که یک مرد از بنی هاشم نیز با آنان باشد. پس چاقویی 
یا تکه آهنی یا شمشیری به دست گیرند و همه آنان با هم او را یه یک ضربه بزنند 
تا خبرش میان همه قریش پخش شود. در این صورت. بنی هاشم نمی‌تواند به 
خونخواهی او برخیزد؛ زیرا که همه در قتل او شرکت داشته‌اند. اگر از شما ديه 
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خواستند» په آنان سه دیه پدهید. گفتند: پلکه ده دیه به آنان می پر دازیم. سپس 
گفتند: نظر درست. نظر این شیخ نجدی است. پس انان گرد هم آمدند و ابولهب 
عموی پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم نیز با آنان بود. 

جبرییل عليه السلام بر رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد نازل شد و 
به او خبر داد که قريش در دارالندوه گرد هم آمدند تا بر عليه تو توطله چینند و 
خدا این آیه را در این باره نازل کرد: «واذ یفک بک الذین ا لیشبتوک و 
يوک أو خر چوک ویمکرون یمک له الله خر بر الما کرین». 

قریشیان تصمیم گرفتند که شبائه به وی حمله کتند و او را بکشند. آنان به 
طرف مسجد به راه افتادند در حالی که سوت و کف می‌زدند و دور خانه خدا طواف 
می‌کردند. خدا این آیه را نازل کرد: «وتا کان صلا عند ابیت إا ا 
وتصدیة»[ و نمازشان در خانه (خدا) جز سوت کشیدن و کف زدن نبود]. مُکاء 


یعنی سوت زدن و تصدیه به معنأی دست زدن است. این آیه به گفته او: «وإڈ نکر 


یک ادن کَفرو» معطوف است و پس از آپهختهزیادی آمده است. 

هنگامی که رسول خدا صلی الله علیداه4 کر سام وارد شامگاه شد قریشیان 
آمدند تا به وی حمله کنند. ابولهب گفت؛- نمی گذازع..« شب هنگام به وی حمله کنید, 
جرا که بچه‌ها و زنان در خانه هستّند/و, مامی‌ترسیم به اشتباه یکی از انان کشته 
شود. امشب. نگهبانی او را می‌دهيم و صبح به او حمله می‌کنيم. پس آنان پیرامون 
اتاق رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. خوابیدند. رسول خدا که سلام و 
درود خدا بر او باد دستور داد که رختخوابش پهن شود و همین کار را کردند. 
سپس به علی ابن ابی طالب عليه السلام فرمود: خود را به جای من قرار ده. گفت: 
اطاعت. ای رسول خدا! سپس به او فرمود: روی رختخوابم بخواب و با برده‌ام خود 
را بپوشان. علی عليه السلام روی رختخواب رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم 
ابیت با رو او وه را شاد ی جبرسل عله السلاه امد و قت :زشرل دا 
که سلام و درود خدا بر او باد. را گرفت و او را از میان قریشیان بیرون آورد در 
حالی که خواب بودند و او این آیه را می‌خواند «و جَعلنا من ین أيْديهم دا و من 
له سا أغشیناهم فهم لا بْصرون»" [و (ما) فراروی آنها سدی و پشت‌سرشان 
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سد یی نهاده و برده‌ای بر (جشمان) آنان فرو گسترده‌ايم در نتیجه نمی توانند ببینند] و 
جبرییل به او گفت: راه ثور را پیش بگیر و ان کوهی است در راه منی که دارای 
کوهانی مانند کوهان گاو است. پس وارد غار شد وان را اتفاقاتی را که می‌دانیم, 
افتاد. 

هنگامی که صبح فرا رسید و قریش وارد اتاق شدند و به طرف رختخواب 
پیامبر رفتند. علی عليه السلام به آنان اعتراض کرد و گفت: چه می‌خواهید؟ گفتند: 
محمد کجاست؟ على علیه السلام فرمود: مگر مرا به نگهبانی او گماشته بودید؟ مگر 
نگفتید او را از سرزمین خودتان اخراج خواهید کرد؟ او هم سرزمین شما را ترک 
کرد اتان به طرف اپولهب رند و او را زجند در خالی که می فده از سر شب 
ما را فریب داده‌ای, پس در کوه‌ها پخش شدند و مردی از خزاعه در میان آنان بود 
۳ او از حجره رسول ل خدا صلی لله عليه و آله وك O‏ 
کرد و به آنان گفت: این رد با هیر است. به خدا قسم این همان رد پایی است 
که در سا ست. ابویکر نز هر ځدا که تایب خدا بر او بادء a‏ 
ی و یی پر 
آنان را به مدخل غار راهنمایی کرد. سبس گفت: از این جا جلوتر نرفته‌اند؛ با په 
آسمان فراز شده‌اند و یا درون زمین فرو رفته‌اند. خدا عنکبوت را فرستاده و بر 
مدخل غار تاری بافته بود و سوار کاری از فرشتگان امت وب هو غار ایستاد. آن 
سوار گفته: کسی در غار نیست. انان در دره‌ها بخش شدند و خدا دست انان را از 
رسول خویش صلی اله عليه و اله و سلم کوتاه کرد. سیس به پیامیرش اجازه 
هچرت خاد" 

۲ شيخ در امالی می‌گوید: گروهی, از ابو مفضل, از ابو عباس احمد بن عبید 
۲ 
اله بن عمار تقفی در سال ۱ ,از علی بن محمد بن سلیمان نوفلی در سال 


۱- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۲۷۱. 
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۰ از حسن بن حمزه ابو محمد نوفلی, از پدرش و دایی‌اش یعقوب" بن فضل بن 
عبد الرحمان بن عباس بن ربيعة بن حارث بن عبد المطلب. از زبیر بن سعید 
هاشمی» از ابو عبيدة محمد پن عمار بن یاسر که خدا از او خشنود باد. بین منبر و 
روضه. از پدرش و عبیدانه بن ابو راقع همگی. از عمار بن پاسر که خدا از او 
خشنود باد. از ابو رافع غلام پیامبر که سلام و درود خدا بر او باد. نقل کردند که: 
ایو عبیده گفت: سنان بن ابو سنان دیلی" نقل کرد که همائا هند بن ابو هند بن ابو 
هاله اسیدی, از بدرش هند بن ابو هاله پسر خوانده رسول الله صلی الله علیه و آله و 
سلم که مادرش خدیجه همسر پیامبر که سلام و درود خدا بر او باد و خواهر 
مادری‌اش فاطمه علیها السلام است. این حدیث را روایت کرده‌اند. 

ابو عبیده گفت: این راویان سه نفر پودند: هند بن ابو هاله. ابو رافع و عمار بن 
یاسر. همگی در باره هجرت امیر مومنان علی ابن ابو طالب صلوات اله عليه به 
سوی رسول خدا که سلام و درود کا .ای بان نف مه و یوت E O‏ 
در رختخواب پیامبر. حدیث نقل می‌کردند. ب گفت: و این حدیث از هند ابن ابو 
هاله و روایت او از آن سه نفر, هند. و فار و ابوترافع صادر شده و حدیث برخی 
از آنان در حدیث برخی دیگر درآمیخله اس .سے 1 گفتند: خدای عز و جل از 
پیامبرش صلی الله علیه و اله و سل به وتبیله عمویش ابوطالب حمایت می‌کرد. و 
در طول زندگیش هیج آزاری از طرف قومش ب او نرسید. هنگامی که ابوطالب 
درگذشت. قریش به هدف خود در باره رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم 
رسید. آنان آزار بسیاری به او می‌رساندند تا این که او را بر زمین انداختند. رسول 
خدا که سلام و درود خدا بر او باد فرمودند: عمو! چه زود, جای تو و خویشاوندی 
تو را خالی يافته‌ايم. خدا جزای خير به تو دهد ای عموی من! خدیجه نیز یک ماه 
پس از ابو طالب درگذشت. پس دو غم و اندوه رسول خدا صلی الله عليه و اله و 
سلم را فرا گرفت چنان که اثر این غم‌ها در او آشکار بود. 

هند گفت: سپس منتقدان و بزرگان قریش در دارالندوه جمع شدند تا به رایزنی 
بپردازند و عليه رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد توطثه بچینند و این امر 


ا لسان المیزان, ج ۶ص ۳۰٩‏ 
۲, ص ۱۵۱. 
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را مخفی نگهداشتند. برخی از انان گفتند: برای او قلعه‌ای می‌سازيم و او را در 
برجی زندانی می‌کنیم و دیگر کسی از گروندگان به دين او نخواهد توانست به او 
دسترسی یابد. او همچنان در تنگنا می‌ماند تا این که طعم مرگ را بجشد. صاحبان 
این پيشنهاد. عاص ابن وائل و امیه و ایی فرزندان خلف بودند. یکی از آنان گفت: 
خبر. این پيشنهاد درستی نیست و اگر این کار را انجام دهید. دوستان صمیمی او و 
هم‌پیمانان او به خشم خواهند آمد. سپس مراسم گرد هم آمدن قبایل و ماههای 
حرام در حالی فرا خواهد رسید که امنیت از دیار شما سلب خواهد شد. پس 
تصمیم خود را بگیرید. عتبه و شیبه همراه با ابوسفیان گفتند: ما پیشنهاد می‌کنیم که 
محمد را بر شتری چموش سوار کنیم و در حالی که او را از شانه و دست‌ها به غل 
و زنجیر بسته‌ايم, آن شتر را با نوک نیزه‌ها هی کنیم تا او را در میان زمین‌های 
شنی بکشاند و تکه تکه کند. 

یکی دیگر از رزسایشان گفت: این نظر نیز کارساز نیست. چه اينکه ممکن 
است که شترء او را به پرخی_از"قبایل بادیه نشین دور افتاده برساند. پس با 
افسونگری و بیان و زبان چرابم خُویش بم دل آنان چیره می‌شود و این قوم به دين 
او می‌گرایند و قبایل یکی پسن از دیگزیبه او می‌پیوندند و آن گاه با گردان‌ها و 
گروه‌های جنگجو به رف شا خواهد آمد.پپس به هلاکت می‌رسید. چنان که 
قبیله ایاد و کسانی که قبل از شما بودند. به هلاکت رسیدند. پس تصمیم خویش را 
ا 

ابوجهل به او گفت: من پیشنهاد درستی برای شما دارم وآن این است که به 
قبایل دهگانه‌تان روی آورید و از هر قبیله یک مرد دلاور انتخاب کنید. سپس 
شمشیری را در اختیار آنان می‌گذارید و این جوانان را آماده می‌کنید و هنگامی که 
شب تاریک شود و به نیمه برسد. به ابن ابو کبشه (یعنی رسول خدا صلی اله عليه و 
آله و سلم) به طور ناگهانی حمله می‌کنند و خونش در تمامی قبایل قریش پخش 
خواهد شد و بنی هاشم و بنی مطلب نخواهد توانست با همه قبایل قریش در باره 
صاحبشان (یعتی محمد) به مقابله بیردازند و مجبور خواهند شد از ما ديه بخواهند 
و ما دو دیه به آنان خواهیم داد. رئیس آنان گفت: نظرت درست است ای ابو حکم! 
سپس نزد آنان آمد و گفت: این همان نظر درست است و هیچ نظر دیگری ندهید و 
دهان‌هایتان را ببندید تا این که امر شما استوار گردد. 
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سپس آن قوم تک تک بیرون آمدند. اما جبرئیل توطثه آنان را به وسیله وحی 
فاش کرده بود. و این آیه را بر رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. خواند: 
«رذ بنکر بک الین کفروا وک و یَتلوک أو بخرجوک رینکرون ویمکر ال 
ال خر الْمَاکرین» هنگامی کت ی شا ا و و 
ب وی رات رسول خذا صلی له علید و آله :و سلم على عليه السلام را صدا کرد 
و به او گفت: ای علی! همانا روح الامين این کمی پیش آیه را بر من نازل کرد و به 
من خبر داد که قریش تصمیم گرفته‌اند بر علیه من توطئه بچینند و مرا بکشند. از 
جانب پروردگارم عز و جل به من وحی شد که ديار این قوم را ترک کنم و د 
تاریکی شب به طرف غار نور راه بیفتم و به من دستور داد که از تو بخواهم در 
رختخوابم (ضجاعی) - یا گفت: مُضجعی - بخوابی تا آنان رد مرا گم کنند. حال چه 
می‌گویی و چه می‌کنی؟ حضرت علی علیه السلام گفت: آیا با خوابیدن من در آن 
جا تو در امان خواهی بود ای پیامبر خدا؟ فرمود: بلی. پس علی صلوات الله علیه 
تیشم کرد و به نشانه تشکر از خدا بر زمین قزرا که رسول خدا صلی ان علیه 
و آله و سلم خبر سلامتی خویش را به او:دادند. 
علی صلوات الله عليه نخستین کسی بود که به نشانه شکر برای خدا سجده 
کرد و نخستین کسی است که پس از"رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد 
صورتش را بر زمین نهاد. هنگامی که سرش را بال آورد. به رسول خدا گفت: برو 
و دستور خداوند را انجام ده. گوش و چشم و سویدای قلبم فدای توا هر چه 
می‌خواهی 09 ده و همان چیزی را که می‌خواهی انجام می‌دهم و توفیق و 
رستگاریم فقط به کمک خدا است. 
رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. فرمودند: هر چند که شبهی 
ارآ فا کرو می ےر کے رو «البته» - 
که معنای آن بلی است -. حضرت صلی الله علیه و اله و سلم فرمودند: پس در 
رختخوابم بخواب و خود را با عبای حضرمی من بپوشان. من به تو خبر می‌دهم ای 
علی, که خدای عز و جل اولیای خویش را به اندازه ایمان و مراقبتشان در دینشان 
مورد آزمایش قرار می‌دهد. پس پل و آزمایش پیامبران از دیگر مردم شدیدتر 
است. خود پیامبران بر حسب مقامشان, مورد آزمایش قرار می‌گیرند و خداء ای 
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پسر مادرم." تو را مورد آزمایش قرار داده است و مرا به تو آزموده است. چنان که 
خلیل وی ابراهیم را به ذبیح خدا اسماعیل آزمود. پس باید صبر پيشه خود سازیم, 
صبر؛ و همانا رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است. سپس پیامبر که سلام و درود 
خدا بر او باده او را در آغوش گرفت و سخت گریست و على عليه السلام به خاطر 
ناراحتی از دوری از رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم گریست. رسول خدا که 
سلام و درود خدا بر او باد. ابو بکر بن ابی قحافه و هند ابن ابو هاله را پیشاپیش 
فرستاد و به آنان دستور داد. در جایی در راه غار که قبلا به آنان گفته بود. در 
انتظار وی بنشینند و رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم با على عليه السلام ماند 
و به او سفارش می‌کرد و به او دستور می‌داد که صبر را پیشه خود سازد. تا این که 
تما مره میا را بخ ا وود 

سپس رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد در تاریکی میان نماز مغرب 
و عشا بیرون آمد. در حالی که دیده‌بانان قرش خانه‌اش را در محاصره گرفته و در 
انتظار فرا رسیدن نیمه شب و خواییْدن چشم‌ها بودند. پس حضرت صلی اله علبه و 
آله و سلم بیرون امد در حالی ین ترا می‌خواند: «وَجَعلنا من ین آیدیهم دا 
ومن خلفهم سد فاغشیناهم فهم اا طبرون»" [و (ما) فراروی آنها سدی و 
پشت‌سرشان سدی نهاشتو ووی ی (جشمان) آنان فرو گستردای در نتیجه 
نمی توانند ببینند] و مشتی از خاک به دستش بود و آن را بر سر ایشان پرتاب کرد. 
قوم متوجه او نشدند تا این که آنان را پشت سر گذاشت و به راه افتاد و په هند و 
ابوبکر رسید و آنان را با خود همراه کرد تا این که به غار رسیدند. سپس هند به 
مکه بازگشت تا آن چه را رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به او دستور داده 
بود. انجام دهد. رسول خدا که سلام و درود خد! بر او باد و ابویکر وارد غار شدند. 
هنگامی که شب ظلمانی شد و پرده‌هایش را انداخت و ردشان ناپدید شد. قریشیان 
آمدند و شروع به پرتاب سنگ به سوی على صلوات الله عليه کردند در حالی که 


۱ رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم از این رو به علی علیه السلام گفت: ای پسر مادرم! 
چون فاطمه دختر اسد و مادر على علیه السلام. مربی رسول خدا که سلام و درود خدا پر او پاد 
وه و رسول نخدا صلی لله علیه و اله و سلم لو را مادر صدا می کرد و از این رو ود که هنگامی 
که امیر موّمنان عليه السلام فرمود: «مأدرم فوت کرد» رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: » 
بلکه قسم به خدا که مادرم فوت کرد». 
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شک نداشتند که او همان رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم است و هنگامی که 
فجر طلوع کرد و ترسیدند که صبح آنان را رسوا کند. به على صلوات الله عليه 
حمله کردند. خانه‌های مکه در آن زمان بدون در بود. هنگامی که علی عليه السلام 
دید که آنان شمشیر به دست به سوی او می‌آیند و خالد بن ولید بن مغیره پیشاپیش 
آنان هستند, از جا پرید و او را فریب داد و دستش را به شدت پیچاند. خالد از 
شدت درد. مانند شتر جوان شروع به پیچیدن به دور خود کرد. او سخت وحشت 
کرده بود و فریاد می‌زد. در حالی که بقیه انان پشت در بودند. 

على عليه السلام با شمشیر او - یعنی شمشیر خالد - حمله کرد. آنان در 
برابرش مانند به ارزش در آمدن حیوانات خانگی و فرار آنها به پشت خانه» به 
لرزش درآمدند. چون به دقت به او نگاه کردند, متوجه شدند که آو على عليه السلام 
است, گفتند: تو علی هستی! فرمود: من علی هستم. گفتند ما با تو کاری نداریم. 
رفیقت کجاست؟ فرمود: خبری از او ندارم. در حالی که می‌دانست - یعنی علی عليه 
السلام - که خدای عز و جل. پیامبرش را که لام و درود خدا بر او باد نجات 
داده است. زیرا رسول خدا صلی اله علیهو ألهَ وښ به وی خبر داده بود که په 
غار می‌رود و در آن پنهان می‌شود. پس قریشیان جاسوسسانی گماردند و برای یافتن 
او بر شترانی چموش و رام سوار شدند (يعني به هر راهی متوسل شدند). هنگامی 
که شب بعد فرا رسید. او (علی عليه السلام) و فند بی ابو هاله به راه افتادند تا این 
که نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به غار آمدند. رسول خدا که سلام و 
درود خدا بر او باد. به هند دستور داد برای او و رفیقش دو شتر بخرد. ابویکر گفت: 
من برای خود و تو ای رسول خداء دو شتر برای سفر به یثرب آماده کرده‌ام. 
فرمودند: حتی یکی از آنها را بدون پرداخت بهای آن نمی گیر م. گفت: پس بهای آن 
را بده تا برای تو باشد. 

رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. به علی عليه السلام دستور داد تا 
بهای شتران را به او بپردازده سپس به او سفارش کرد تا امانت‌هایی را که به گردن 
او است, ادا کند. قریشیان. محمد صلی الله علیه و آله و سلم را در جاهلیت. امین 
ی و اک و اال و اا ان وا با اوح پارود وهای که کر نرات 
(حج) به مکه می‌آمدند نیز چنین می‌کردند. در زمان نبوت و رسالت خدا نیز چنین 
بود. پس به علی علیه السلام دستور داد که یک نفر منادی در هنگام صبح و شام 
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پر ابطح بگمارد و چنین ندا دهد: هان! هر که امانت يا ودیعه‌ای نزد محمد دارد, 
بیاید تا امانتش را به او برگردانيم. سپس رسول خدا صلی انه علیه و اله و سلم 
فرمودند: ای علی! آنان اکنون نمی‌توانند به تو اسیب برسانند تا این که نزد من بیایی 
و به من ملحق شوی. پس امانت‌هايم را در برابر چشمان مردم و آشکارا ادا کن. 
مسئولیت دخترم فاطمه را نیز با تو است و شما دو نفر را به خدا می‌سپارم. و 
دستور داد که شترانی برای او و فواطم (فاطمه‌ها) و کسانی از بنی هاشم که عزم 
هجرت به سوی او را دارند. بخرد. 

ابو عبیده گفت: به عبیدالله - ابن ابو رافع - گفتم: آیا رسول خدا صلی الله عليه 
و آله می‌توانست این همه هزینه را بپردازد؟ گفت: من نیز همین سئوال را از پدرم 
پرسیدم و او این حدیث را نقل کرد و گفت: مگر اموال خدیجه علیه السلام از یادت 
رفته است؟ رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. فرمودند: هیچ مالی مانند مال 
خدیجه برای من فایده نداشت و رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم از مال او 
حق بدهکاران را می‌داد و به کیک می‌کرد و در هنگام مصیبت. با آن مال به 
دیگران یاری می‌رساند. و آهنگام افامّبت در مکه نیز به یاران نیازمندش کمک 
می‌کرد و هزینه هجرت کسائی-.را.که-مایل به هجرت بودند. می‌پرداخت. هرگاه 
کاروان‌های قریش برای"دو سفر,زمستانی و تابستانی خود بیرون می‌آمدند. قسمتی 
از کاروان‌ها از آن خدیجه بود. خدیجه تروتمندترین فرد قريش بود و پیامبر صلی 
لله علیه و آله و سلم هر مقداری که می‌خواست, در هنگام حیات خدیجه از آن مال 
انفاق می‌کرد. پس از مرگش. ثروت او را فرزندانش به ارث بردند. 

- گفت:- رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. به علی عليه السلام چنین 
سفارش کرد: هرگاه این ماموریت را به انجام رساندی, برای هجرت به سوی خدا و 
رسولش آماده باش. در انتظار نامه من باش و پس از آن دیک دز مکه نان :ای 
رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم به سوی مدینه به راه افتاد و مدت اقامت او 
در غار سه روز بود. خوابیدن على صلوات له عليه در بستر. در شب نخست بود. 
عبدائه ابن ابو رافع گفت: على ابن ابو طالب عليه السلام در وصف خوابیدنش بر 
بستر پیامبر که سلام و درود خدا بر او باد. و اقامت رسول خدا صلی الله عليه و اله 


و سلم به مدت سه روز در غار, جنین سروده است: 
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من جان خویش به کف نهادم و از بهترین کسی که بر روی سنگریزه‌ها گام 
گذاشت و بهترین کسی که دور بیت العتیق و حجرالاسود طراف کرد, محافظت 
کردم. 
مقصود, محمد است. آن گاه که ترسید دسیسه آنان علیه او کارگر شود؛ پس 
پروردگار دارای شکوه و عظمت من» او را از آن توطثه نجات بخشید. 
شب را په صبح رساندم در این انتظا رک هآنان اسیرم کنند و خویشتن را برای قتل 
و اسارت اماده کردم. 
رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم شب را با امنیت و آرامش در غار سپری 
کرد؛ او در آن جا در پناه پروردگار و زیر چتر حمایت او بود. 
سه روز ماند و آن گاه شتران جوان, بار سفر بسته و آهنگ رفتن کردند؛ شتران 
چابکی که هر جا بشتابند. سنگریزه‌ها را زیر پای خویش, خرد می‌کنند. 

هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم وارد مدینه شد تزد بنی 
عمرو بن عوف در قبا" فرود آمد. ابوبکر خواست.تا حضرت وارد مدینه شود و بر 
این کار پافشاری کرد. ولی ایشان فرمودند: تا پشر"عمويم و دخترم از راه نرسنده 
وارد آن جا نخواهم شد. (یعنی على و فاطمه علیهما السلام.) - گفت - ابو یقظان 
گفت: رسول خدا صلی الله علیه و التو لی برای من (هنگامی که در قبا با او 
بودیم» ماجرای قرش و توطئه آنان عليه آو و خوابیدن على عليه السلام در 
رختخوابش را بازگو کرد و فرمودند: خدای عز و جل به جبرئیل و میکائیل علیهما 
السلام وحی کرد که: من پیمان برادری را بین شما بستم و عمر یکی از شما را از 
عمر دیگری قرار دادم. پس کدام یکی از شما برادرش را ترجیح می‌دهد؟ و هر 
دوی آنان از مرگ کراهت داشتند. پس خدا به آنان چنین وحی کرد: بندکان من! 
چرا مانند ولی من على عليه السلام نیستید؟ من پیمان برادری را میان او و پیامبرم 
محمد صلی اله علیه و آله و سلم بستم. پس زندگی او را بر خود ترجیح داد و در 
بستر او ماند یا گفت: خوابید ‏ تا با جانش از او محافظت کند. همه شما به زمین 
فرود: اید و او را از شای حفط کی بسن یل قود امد و بای سرش 
نشست و میکاییل در کنار پاهایش بود. جبرییل می‌گفت: خوشا به حالتان. جه 
کسی مانند شماست - ای پسر ابو طالب! - قسم به خدای عرز و جل. فرشتگان به 


۱- شهری نزدیک مدینه, «معجم البلدان, ج ۴ ص ۳۰۱ 
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تو افتخار می‌کنند. - گفت:- خدای عز و جل در باره على عليه السلام و خوابیدن 
او در بستر رسول خدا صلی ا4 علیه و آله و سلم این آیه را نازل کرد؛ هوین اقاس 
من یمری تفه ابتغاء مرضات ال ول رژوف بالعباد»" [و از ميان مردم كسى 
است که جان خود را برای طلب خشنودی خدا می‌فروشد و خدا نسبت به (این) 
بندگان مهربان است]. 

ابو عبیده گفت: پدرم و ابن ابو رافع گفتند: سپس رسول خدا که سلام و درود 
خدا بر او باد. به علی این ابی طالب عليه السلام نامه‌ای نوشت و در أن به وی 
دستور داد که پدون تاخیر و انتظار نزد او بیاید. فرستاده پیامبر صلی الله عليه و آله 
و سلم ابو واقد لیتی بود. هنگامی که نامه رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد 
په او رسید. برای بیرون آمدن و هجرت اماده شد و به کسائی از مومنان مستضعفی 
که همراه وی بودند نیز دستور پیامبر را ابلاغ کرد و به انان دستور داد که به طور 
مخفیانه بیرون بيایند و عجله کنند. هنگامي که شب. درون دره‌ها را تا ذی طوی فرا 
گرفت. على عليه السلام. فاطمة لام الله علیها دختر رسول خدا صلی اله عليه و 
آله و سلم و مادرش قاطمه بنت اسد فرّزند هاشم, و فاطمه دختر زییر فرزند عبد 
المطلب را با خود همراه کرد گفتهشدکه: این زن, ضباعه بوده است. ایمن ابن ام 
ایمن غلام رسول خذا عتلی ال عليه ,و آله و ابو واقد. فرستاده رسول خدا نیز به 
دنبال آتان په راه افتادند. او شترها را تند می‌راند و یا آنان (مسافران) با خشونت 
رفتار می‌کرد. علی عليه السلام فرمودند: - ای ابو وافد! - با زنان. مهربان باش؛ چرا 
که آنان ضعیف‌اند. گفت: من می‌ترسم که جویندگان به ما برسند. علی علیه السلام 
فرمودند: صبر کن و عجله نکن. رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم به من 
فرمودند: ای علی! انان نمی‌توانند به تو اسیبی برسانند. و خود افسار شتران را در 
دست گرفت و به آرامی آنان را می‌برد و با خود این شعر را زمزمه می‌کرد: 

کسی ليست جز خدا: پس به ا رگمان نیک داشته باشید و پروردگار ادسیان, 
آن چه را که و را محزون ساخته است. کفایت می‌کند. 


۱- بقره/۲۰۷. 
۲« ذی طوی به جایی نزدیک مکه می‌گویند. «معجم ٻلدان. ج ۴ ص fF‏ 
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هنگامی به کوه ضجنا نان سیف فیپ کنندگان ید او رسینند و راد نان هقفت 
راز رو و ای ی مروت کید ی کی آلا ده 
حارث بن امیه بود که جناح نام داشت. علی علیه السلام که آن گروه را از دور 
مشاهده کردند. زد ایمی و ابو واقد آمدند و به آن ن دو فرمود: 2 شخان را غ وو آورید 
و آنها را پندید و جلو آمد و زنان را پیاده کرد. سواران نزدیک شدند. على عليه 
السلام در حالی که شمشیرش را بیرون کشیده بود به مصاف آنان رفت. آنان به 
طرف او هجوم اوردند و گفتند : ای - مکار - ایا گمان برده‌ای که تو با زنان نجات 
خواهی یافت. ای بی‌پدر. برگرد. فرمود: و اگر این کار را نکنم؟ گفتند: تو را مجبور 
برای تو اسان‌تر است. 

ان سوار کاران به زنان و شتران نزدیک شدند تا شتران را رم دهند. على عليه 
السلام جلوی انان را گرفت و یکی از آنان شمشیرش را بر آن حضرت فرود آورد. 
حضرت خود را کنار کشید و ضربه شمشیر.نة او,اصابت نکرد و سيس بر او 
نک د و کی رشن زا بر شانه‌اش فرول ها ,شهشیر در بدنش فرو رفت و به 
اسب رسید و علی عليه السلام مانند اسبی که زوی پاهای خویش بایستد یا مانند 
سوار کاری بر روی اسب با شمشیرئش تیه اتان حمله‌ور مي‌نشد. در حالی که این 
شعر را می‌سرود: 
راه مرا که جاهد و مجاهدم باز کنيد. 
من با خود عهد کردها م که کسی را غیر از خدای یکتا نپرستم. 

با 
A ERS‏ من زا که که کت ا 
خونش را بریزم. به دنبال من بیاید یا به من نزدیک شود. سپس نزد همسفرانش 
په راه افتاد تا در ضجنان فرود امد و در آن جا یک شبانه روز ماندند و گروهی از 


۱- ضجنان: کوهی است در منطقه تهامه, و گفته شده است: کوهی است که فاصله آن با مکه یک 
مزال است.« معجم البلدان, ج ۳ ص »۴۵۳ 
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علیه و آله و سلم نیز بود. در آن شب با فواطم نماز گزارد: مادرش فاطمه دختر 
اسد. فاطمه دختر رسول اله صلی علیه و آله و سلم و فاطمه دختر زبیر. آنان در 
حالت ایستاده و نشسته و بر بهلوهایشان. به یاد خدا بودند و با ذکر او سپری کردند 
ی ی بن حالت بودند و سپس نماز صبح را گزاردند و به راه افتادند. 
ین کاروان کوچک در تمام طول راه ذکر میگفنند و با خضوع و خشوع. , خداوند را 
TT‏ رسیدند ا فرشته وحی قبل از رسیدن آئان 
در حالت آنان چنین نازل کرده بود: «لذین كرون ال قیاما وقفودا وغلی جنوبهم 
کون فی خلی السْاوات والارض ربا ما خلت ها باطلأ» [همانان که خدا را 
(در همه احوال) ایستاده و نشسته و به پهلو آرمیده ياد می‌کنند و در کک 
آسمان‌ها و زمین می‌اندیشند (که) پروردگار | اینها را ببهوده نیافریده‌ای] تا آن 
که: «فاستجاب لهم ی لمع تقایل شم ی رآ ره را 
ذكر» على عليه السلام و مراد از اتشی» فاطمه سلام الله علیها است «بَعْضکم من 
عض» [ [از یکدیگرید] می وی یی از قاطمه سلام اله علبھا است - یا گفت: 
فواطم - و آنان از على علید لام هتد «فألذ, ين هَاجروا وأخرجواً من دارهم 
وأوذواً فی سبیلی وقاتلوا رقاو الارن عنهم | سناتهم لیم جنات تجری من 
تحنها الانهار توابا من عتد له وال اچد کین التوآب» ا کسانی که هجرت 
کرده و از خانه‌های خود رانده شده و در راه من ازلر دیده و جنگیده و کشته 
شده‌اند. بدی‌هایشان را از آنان می‌زدايم و آنان را در باغ‌هایی که از زیر (درختان) 
ان نهرها روان است, درمی‌اورم. (این) پاداشی است از جانب خدا و باداش نیکو 
نزد خداست] و این آیه را خواندند «ومن ن الاس مُن یشری فة تفه رخات الله 
ال رووف بالیاد» [و از میان مردم کسی است که جان خود را برای طلب 
خشنودی خدا می‌فروشد و خدا نسبت به (این) بندگان مهربان است]. و به او 
فرمودند: ای علی! تو در ميان امت. نخستین کسی هستی که به خدا و رسولش 
ایمان آورد و نخستین کسی که به خاطر خدا و رسولش هجرت کرد و آخرین کسی 
که رسول خدا صلی اله علیه و اله و سلم را قبل از رحلتش دیدار خواهد کرد - و 
قسم به آن که جانم در دست او است - کسی جز مومنی که خدا قلبش را برای 


۱- آل عمران/۱٩۱۹۵-۱.‏ 
۲ بقره/۲۰۷. 
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ایمان آزموده است. تو را دوست ندارد و کسی جز منافق یا کافر با تو دشمنی 
نزک 

۲ شیخ با سند خود از گروهی, از حسین بن عبیداله و احمد بن عبدون و ابو 
ا رفو اس خی مقار ای هی ی ی اا ی اا و اي 
مفضل محمد بن عبدالله بن مطلب شیبانی» از احمد بن سفیان ابن عباس نحوی, از 
احمد بن عبید بن ناصح» از محمد بن عمر بن واقد اسلمی قاضی شرقیه, از ابراهیم 
بن اسماعیل بن ابی حبیبه اشهلی, از داود بن حصین, از ابو غطفان. از ابن عباس 
تقل کرده | ست که گفت: مشرکان در دار الندوه جمع شدند تا در باره رسول خدا 
صلی اه 7 
او باد. آمد و او را باخبر کرد و دستور داد که در آن شب در بسترش نخواید. 
هنگامی که رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم از علی عليه السلام خواست که 
آن شب را در بستر او بخواید. علی عليه السلام اطاعت کرد و عبای سبز رنگ 
حضرمی را که حضرت رسول که سلام و درَوذ,خدا بر او باد. بر روی خود 
می‌کشید. هنگام خواب بر روی خود کی را در کنارش قرار داد. 
هنگامی که آن گروه از قریش جمع شدند-تا او را به فتل برسانند. حضرت رسول 
صلی اله عليه و اله و سلم خارح شد:.دن,,حالی که انان,بر در می‌کوبیدند و 
تعدادشان بیست و پنج نفر بود. رسول خدا مشتی از خاک بطحاء برداشت و آن را 
بر سرهایشان باشید. در حالی که چنین می‌خواند: «یس # واْقران الحكيم» 
[یاسین # سوگند به قران ن حکمت‌آموز] تا به (اين آیه) رسید «فأغدینامم نم لا 
یْمیرون»" [ و پرده‌ای بر (چشمان) آنان فرو گسترده‌ايم. در نتیجه نمی‌توانند ببینند] 
یکی از آنان کت س خد هدا کته ید کته کس غوودید و زبان 
دیدید (خاک بر سرتان باد) - قسم به خدا - از کنار شما رد شد و خاک را بر سر 
همه شما باشید. گفتند: : به خدا قسم ما او را ندیدیم. ابن عباس گفت: پس خدای 
عز و جل این آیه را نازل کرد «وإِذ كر بک الَذِين کفروا یبتوک ار یفتلرک َو 
رجو یرون وَیمکر ال وال یر المّاكرين»." 


۷۸ امالی؛ ج ۲ ص‎ ١ 
یی‎ 
.۶۰ امالی۔ ج ۲ ص‎ ٣ 
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۴ عیاشی از زراره و حمران و محمد بن مسلم, از یکی از دو امام علبهما 
السلام روایت کرده است که قریشیان گرد هم آمدند. از هر تیره‌ای, تعدادی به طرف 
دارالندوه به راه افتادند تا در باره موضعشان نسبت به رسول خدا صلی اله عليه و 
آله و سلم چاره اندیشی کنند. ناگاه شیخی را دیدند که تزدیک در ایستاده است. آن 
شیخ گفت: مرا به خودتان راه دهید. گفتند: ای شیخ! تو که هستی؟ گفت: من شیخی 
هستم از بنی مضر و برای شما پیشنهادی دارم. سپس وارد شدند و نشستند و به 
رایزنی پرداختند. در حالی که آن شیخ نیز با آنان بود. آنان تصمیم گرفتند که پیامبر 
را اخراج کنند. اما او گفت: این پیشنهاد مناسبی نیست. اگر او را بیرون کنید. مردم 
را بر علیه شما می‌شوراند. گفتند: راست گفتی, این پيشنهاد درستی نیست. سپس به 
رایزنی پرداختند و تصمیم گرفتند که او را زندانی کنند. گفت: این نیز نظر درستی 
نیست؛ اگر این کار را بکنید - با توجه به این که محمد دارای بيانی شیرین و جذاب 
است - فرزندان و خدمتکاران شما را بر علیه شما خواهد شورانید و اگر برادران و 
فرزندان و زنان شما از شما جدا شوند. جه سودی خواهید برد؟ پس از مشورت با 
هم. تصمیم گرفتند که از هر طایفه‌ای/ جوانی را انتخاب کنند و با شمشیر‌هایشان او 
را بزنند تا کشته شود. خدام کے ان آیه را نازل کرد: «وا یکر بک الذین 
کفروا لیئبتوک أو بقترکت» وار راہ ۱ 1 

۵ از زراره و حمران, از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت شده 
است که در باره این فرموده خدای عز و جل: «راللّه یر الما کرین». فرمودند: 
همانا رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم از قومش آزارهای بسیاری دید. روزی 
هنگامی که در حال سجود بود شکنبه گوسفندی بر وی انداختند. دخترش نزد او 
امد و در همان حالی که پیامبر در سجده بود. ان چه را مشرکان بر وی انداخته 
بودند. از سرش برداشت و (سر و روی پدر را) پاک کرد. سپس خدا آن چه را 
دوست می‌داشت به وی نشان داد. او در بدر بود در حالی که فقط یک سوار کار 
همراه او بود و هنگامی که روز فتح فرا رسید. دوازده هزار نفر همراه او بودند به 
طوری که ابو سفیان و مشرکان مجبور شدند از او طلب کمک کنند. سپس امیر 
مومنان عليه السلام به خاطر ایشان سختی و ابتلا و رویارویی‌های زیادی را دید و 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص 4۵۸ ح ۴۲ 
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کسی از قوم او به این پایه از مقام و منزلت نرسید. حمزه در جنگ احد کشته شد 
و جعفر در غژوه موته کشته شد.! 


3 درکن تامو يمن ند تنعل رهش الکماء انبا 
تام (۳۷) و ماقم ونت فی وماکان اه عم وم نیزون 
(TY)‏ 
[و (یاد کن) هنگامی را که گفتند: خدایا! اگر این (کتاب) همان حق از جانب 
توست» پس بر ما از آسمان سنگهایی بباران یا عذابی دردناک بر سر ما بیاور # 
(ولی) تا تو در میان آنان هستی, خدا بر آن نیست که ایشان را عذاب کند و تا 
آنان طلب آمرزش می‌کنند. خدا عذاب کننده ایشان نخواهد بود] 

۱) محمد بن یعقوب از عده‌ای از اصحاب ماء از سهل بن زیاد. از محمد بن 
سلیمان. از پدرش. از ابو بصیر روایت کرده#ښیت که امام عليه السلام فرمودند: 
روزی رسول خدا صلی الله عليه و اله و شلم نتسه بد و امیر مؤمنان عليه السلام 
نزد او امد. پس رسول خدا که سلام و درودخدابرساو باد, فرمودند: همانا تو به 
عیسی بن مریم شباهت داری و آگزتاین/ لجتمال وجود داشت که ممکن است 
گروههایی از امتم در باره تو همان ادعاهایی را بکنند که مسیحیان در باره عیسی 
بن مریم کردند. در باره تو چیزی می‌گفتم که باعث خواهد شد که هر گاه از کنار 
گروهی از مردم بگذری» خاک زیر پایت را بردارند و از آن برکت جویند. 

فرمود: پس آن دو مرد اعرابی و مفيرة بن شعبه و تعدادی از قریشیان که همراه 
آنان پودند. په خشم آمدند و گفتند: کسی را به عنوان مثال برای پسر عمویش جز 
عیسی بن مریم نیافته است. پس خدا این آیه‌ها را بر پیامبرش صلی الله عليه و آله 
و سلم ازل کرد: «رلا ضرب ان مریم ملا (ذا قومک منه صدون # وقالوا انا 

حبر آم ُو نا ضریوة لک إا جدا بل هم وم خصئون # إن هو إا عبد نا علي 
فتاه ما نی | نرآئیل * ولو نشاء نا منكم ماب فى الأرْض یَخلفون»" ۳ 
هنگامی که (در مورد) پسر مریم مثالی آورده شد. به ناگاه قوم تو از آن (سخن) 
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هلهله در انداختند (و اعراض کردند) ‏ و گفتند: آپا معبودان ما بهترند پا او؟ آن 
(مثال) را جز از راه جدل برای تو نزدند؛ بلکه آنان مردمی جدل‌پیشه‌اند # (عیسی) 
جز بنده‌ای که بر وی منت نهاده و او را برای فرزندان اسرائبل سرمشق (و آیتی) 
گردانيده‌ايم, نیست. #* و اگر بخواهيم, قطعا به جای شما فرشتگانی که در (روی) 
زمین جانشین (شما) گردند. قرار دهیم]. 

فرمود: پس حارث بن عمرو فهری خشمگین شد و گفت: خدایا! اگر این حق 
است و از جانب توست و چنین است که بنی هاشم افتخارات عرب را یکی پس از 
دیگری به ارث ببرند. پس ما را از آسمان سنگیاران کن و یا عذایی دردناک بر ما 
نازل کن. پس خداوند گفته حارث را بر او ازل کرد و این آیه نازل شد: را کان 
الله لدبم نت فیهم وما کان الله مََذبهُم وهم یَسَغْفرون». سپس به وی گفت: 
ای ابن عمروا یا توبه می‌کنی و یا این جا را ترک می‌کنی؟ پس گفت: ای محمدا 
چیزی از آن چه در دست توست. برای قریش باقی بگذار؛ زیرا که بنی هاشم 
افتخارات عرب و عجم را از آن:نخود ساختند. پس پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم فرمودند: این در اختیارمن تست که در اخنیار خدای تبارک و تعالی است. 

پس گفت: ای محمد! دلم تمي‌خواهد توبه کنم و ترجیح می‌دهم از تو دور 
شوم. پس شترش راخواست, تا برایش بیاورند و برآن سوار شد. هنگامی که از 
مدینه خارج شد. تخته سک بررکی بر او سقوط کرد و سرش را شکست. سپس 
وحی بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و خداوند چنین فرمود: ساأل 
سائل بعذاب واقع # للکافرین - به ولایت على - لیس له داف # من ال ذی 
لمَعَارج»' [پرسنده‌ای از عذاب واقع شونده‌ای پرسید # که اختصاص به کافران - 
به ولایت علی - دارد (و) آن را بازدارنده‌ای نیست # (و) از جانب خداوند صاحب 
درجات (و مراتب) است] 

ابو بصیر می‌گوید: گفتم: فدایت شوم ما آن را این چنین نمی‌خوانيم؟ پس 
فرمودند: خدا این چنین جبربیل را بر محمد صلی الله علیه و اله و سلم همراه آن 
ايه نازل کرد و در مصحف فاطمه سلام الله علیها یز چنین به ثبت رسیده است. پس 
رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم په مناففینی که پیرامون ایشان بودند. 
فرمودند: به سوی صاحبتان بازگردید. پس آن چه را خواست. او را فرا گرفت. 


۱- معار ج/۳-۱. 
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خدای عز و جل فرمود: «واستفتحوا وخاب کل جبّار عنید» -" [و (پیامبران از خدا) 
کشایش خواستند و (سرانجام) هر زورگوی لجوجی نومید شد]. 

ابو حمزه. و تعداد زیادی, از امام صادق عليه السلام روایت شده است که فرمودند: 
رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم فرمودند: تردیدی نیست که حیاتم برای شما 
حیات تو را می‌شناسیم, بس چه خیری در درگذشت تو برای ما خواهد بود؟ پس 


هر گرد م 


فرمودند: اما در حیاتم. خدای عز و جل فرمود: «وَمّا كان ال ليعذبهم وأنت فیهم» 
و ابا پس از مرگم» اعمال شما بر من عرضه خواهد شد و از خدا برای شما طلب 
آمرزش خواهم کرد." 

۳) علی بن ابراهیم از پدرش, از حنان بن سدیر, از پدرش, از امام باقر عليه 
السلام روایت کرده است که فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمودند: ماندن من میان شما برای شما بهتر استّت. چرا که خدا می‌فرماید: «وما 
کان الله لبم وأنت فیهم» و دور شدیاه ښک برای شما بهتر است. پس 
تفه ای رین بای شا بیان تا بای ال کک اھا یکره رر 
شدن شما برای ما بهتر است؟ فرمودند:-همانا دور شدن من, از شما برای شما بهتر 
است. جرا که اعمال شما هر پنجشنبه و دوشنب؟ بر ۶ عرضه می‌شود؛ پس اگر کار 
نیکی بر من عرضه شود. خدا را سپاس می‌گویم و اگر کار بدی بر من عرضه شود. 
از غا برای شما طلب آمرژش میک" 

۴) عیاشی: از عبد اله بن محمد جعفی نقل کرده است که گفت: از امام باقر 
علیه السلام شنیدم که فرمودند: رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. استغفار و 
دو پناهگاه از عذاب برای شما بود؛ پس بزرگترین این دو پناهگاه رفت و استغفار 
پاقی مانده است. پس آن را بسیار به جا آورید. چه آن موجب پاک شدن گناهان 


۱- آبراهیم /۱۵. 
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بت اک خاش این ایه را بخوانید: «وتتا كان للم وآنت فیهم وا کان 
ET‏ 

۵ از حنان, از پدرش, از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمودند: 
رسول خدا که سلام و درود خدا بر آو باد در حالی که میان گروهی از یارانش 
بودند. فرمودند: همان ماندنم در میان شما برای شما خیر است و دور شدن من از 
شما نیز برای شما خیر است. ہس جابر ابن عید اله انصاری اژ جا بلند شد و گفت: 
ای رسول خدا! ما می‌دانيم که ماندن شما میان ما خير است. اما چگونه دور شدن 
قاتا تانق با کی اس 

پس فرمودند: خداوند در باره ماندن من مپان شما می‌فرماید: «ومّا کان ال 
دهم وأنت فیهم وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون» پس آنان را با شمشیر 
زاب دا ابو ابا این که کور نی من از ما بای فا هت ان زوا 
اعمالتان هر دوشنبه و پنجشنبه پر من عرضه می‌شود. پس هر گاه کاری نیک بر من 
عرضه شود. خدا را ستایش مي‌گويم و اگر کار بدی بر من عرضه شود برای شما 
طلب مغفرت می کنم." 

شیخ در (امالی) با لنیفود اناليياهيم بن اسحاق احمری, از محمد بن عبد 
الحمید و عبد الله بن لت از.حنان بن سدپ از پدرش, ابراهیم. از عبد الله بن 
حماد. از سدیر نقل کرده است که امام باقر عليه السلام فرمود: رسول خدا صلی اله 
علیه و آله و سلم در حالی که در میان گروهی از یارانش بود, فرمودند: همانا ماندن 
من در میان شما برای شما خیر است و دور شدن من از شما نیز برای شما خير 
سار شن. تفای بن د اھ اهام بد کد و گشته ای زیون خشكا ی ان 
حدیث را به‌گونه‌ای که ذکر شد تا آخر آن فکر کرده است. 

۶) علامه حلی قدس سره در کتاب کشکول: از احمد بن عبد الرحمان ناوردی 
در روز جمعه در ماه رمضان سال صد و بیست و سه, از حسین بن عباس از مفضل 
O SERE ER‏ 
امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در باره این سخن خدای تبارک و 
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تعالی: «قل فللّه الحْجُة البَالغة فلز شاء هدک اجن" [بگو برهان رسالت ویژه 
خداست و اگر (خدا) می‌خواست قطعا همه شما را هدایت می‌کرد] پرسیدم. پس 
جعفر بن محمد عليه السلام فرمودند: حجة بالغه. عبارت است از حجتی که به 
شخص نادان و جاهل از اهل کتاب می‌رسد و پس آن را با جهلش درمی‌یابد. چنان 
که شخص عالم با علم خویش آن را درک می‌کند. چرا که خدای تعالی بزرگوارتر و 
عادل‌تر از این است که کسی را بدون حجت, عذاب دهد. 

ی اا ای ا و «وَمَّا کان ¿ الله ليضل ومد إذ هدام 
خی یی ھم نا یشوه اشامن اج یت که ک وهی وای از آنکه هدایتشان 
نمود بی‌راه بگذارده مگر آن که چیزی را که باید از آن پروا کنند. برایشان بیان کرده 
باشد] سپس امام صادق علیه السلام شروع به روایت حدیث کرد و حدیتی طولانی 
اک آن فرمود: روزی نضر بن حارث آمد و سلام کرد. پس پیامبر صلی 
لله علیه و آله به او پاسخ داد. پس گفت: ای رسول خدا! اگر تو سرور فرزندان ادم 
هستی و برادرت سرور اعراب و دخترت فاطمة سرور زنان عالم و دو فرزندت 
حسن و حسین سرور جوانان اهل هشبک و چهوت/حمزه سرور شهدا و پسر 
عمویت ذو الجناحین است که به وسیله آن در بهشت هر جا که می‌خواهد پرواز 
می‌کند و عمویت عباس به منزله ميان دو چشمان شما (بر, تارک پیشانی شما) و 
همتای پدرت است و کلید داری کعبه از آن بن شیبه است. پس سایر قومت از 
قریش و ساير عربها چه فضیلتی دارند؟ در حالی که شما در اغاز اسلام په ما خبر 
دادی که ما اگر به آن چه می‌گویی ایمان بياوريم. همان فضیلت از ان ما خواهد 
بود. که برای تو بود و بر ما آن چه بر شما است. خواهد بود. پس رسول خدا صلی 
ا لیف و اله در فک قرو دوقت سی سرش را پالا آورد. وفزموده به خا ق 
من نبودم که این همه فضیلت را به آنان نسبت دادم بلکه خدا بود. پس گناه من 
چیست؟ پس نضر بن حارث آن جا را ترک کرد و در حالی که مي‌گفت: خدایاا اگر 
این (یعنی آن چه را پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم می‌گوید) از جانب شما حق 
باشد. پس ما را از آسمان سنگباران کن و یا عذابی دردناک بر ما نازل کن. پس 


خدا گفته نضر بن حارث را نازل کرد در حالی که می‌گفت: «اللهم ان کان قذا هو 
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احق من عندک فَأمطر عَلَهنا ججارة من السّاء أو اتنا بعذاب آلیم» ا اف 
نازل شد: جما کان الله لیعدبهم وانت فیهم» ن نن ا" تبارک و تعالی 
«وهم یَستَْفرون». 

پس رسول خدا صلی اش علیه و آله و سلم به دنبال نضر بن حارث فهری 
فرستاده و این آیه را برای او خواندند. وی گفت: ای رسول خدا! من و کسانی که 
برای آنان فضایل اهل بیت خودت را از شرافت و فضیلت در دیا و آخرت قرار 
نداده‌ای. همه آن امور را پنهان داشتیم. اما خدا آن چه را پنهان داشته‌ايم آشکار 
کرده است. اما من از تو اجازه می‌خواهم که مدینه را ترک کنم. چرا که من تحمل 
ماندن در ان را ندارم. پس پیامبر صلی الله علیه و اله به او پند داد و فرمودند: همانا 
پروردگار تو بزرگوار است و اگر صبر پيشه خود سازی, تو را از مواهبش محروم 
نخواهد ساخت. پس رضایت ده و به واقعیت تسلیم شو چرا که خدا افریدگانش را 
با انواع سختیها مورد آزمایش قرار می‌دهد و از هر که می‌خواهد. آن سختی‌ها را 
سبک می‌کند و امر و خلق از ان آوراست و موهبتهایش بس بزرگ است و نیکی او 
وسیع و گسترده است. اما نضر,ب ن"بحائرث نپذیرفت و از او اجازه خواست. پس 
رسول خدا صلی الله عليه و.اله و سلع به او اجازه دادند. 

او به خانه‌اش رفت و کې شترش سوار شید و با عصبانیت و خشم تاخت. در 
حالی که می‌گفت: خدایا آگر فته پیآمبر صلی که سلام و درود خدا بر او باد. از 
جاب توست: پشس جنک از آسمان پر ما قرو رفنت پس هنکامی که او مد 
پیرون آمد. ناگهان پرنده‌ای در اسمان ظاهر شد و در چنگش سنگی از آسمان بود 
و آن بر وی انداخت و بر سرش افتاد و در مغزش فرو رفت و در شکمش نفوذ کرد 
وار مقعدین غارچ د وی بت عترین اناد و .در آن کید کرد عا این که از 
شکمش خارج شد. پس شم شتر به حالت اضطراب درآمد و بر زمین افتاد. نضر بن 
حارث نیز مرده بر زمین افتاد. پس خدای عز و جل این م ایه‌ها را نازل گر د: «سال 
ال بغذاب واقم # للکافرین - بعلی و فاطمه و الحسن و الحسين و آل محمد 
لبون الام ب لس 1 دافم ۶ من ال ۳1 المْمارج»! [ پرسنده‌ای از عذاب واقع 
شونده‌ای پرسید # که اختصاص به کافران به علی و فاطمه و حسن و حسین و آل 
محمد صلوات لله عليهم دارد (و) آن را بازدارنده‌ای نیست # (و) از جانب 


۱-معارج/۲-۱. 
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خداوند صاعب درجات (و مراتب) است]| بش آن گاه رسول خدا ضلی اف علیه و 
آله و سلم به دنبال منافقینی که شبانه با نضر بن حارث گرد هم آمده بودند. فرستاده 
و آن آیه را برای آنان خواندند و فرمودند: پیش رفیق فهریتان بروید. تا او را ببینید 
که در چه حالی گرفتار شده است. پس هنگامی که او را دیدند. به زاری و گرید 
افتادند و گفتند: هر که پا علی علیه السلام دشمنی کند و این دشمنی را آشکار کند, 
او را با شمشیرش می‌کشد و هر که به سبب دشمنی با على عليه السلام از مدینه 
خارج شود. خدا آن چه را می‌بینی بر او نازل 1 

و این حدیث طولانی است و ما همه ان را در تفسیر این فرموده خدای عز و 
جل: «قل فللّه الْحْجَّة بالعْة» در سوره انعام ذکر کردیم. 

۷ و علی بن ابراهیم می‌گوید: ان آیه هنگامی نازل شد که رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم به قریش فرمودند: همانا خدا مرا فرستاد تا همه پادشاهان 
عالم را بکشم و پادشاهی را از ان شما سازم. پس دعوت مرا بپذیرید تا با آن بر 
عربها حکومت کنید و با آن عجم تابع شما شوند و در بهشت پادشاه و سرور باشید. 

ابو جهل گفت: خدایا! اگر آن جه انیت میگوید از جانب شما حق است. 
پس ما را از آسمان سنگباران کن و یالعنای دبییک] بر ما بفرست. او این را از 
روی حسادت به رسول خدا صلی الم تجليه ی اله و سلم گفټ. سپس گفت: ما و بنی 
هاشم مانند اسبهای مسابقه (شرط بندی) بودیم. هر گاه آنان حمله می‌کردند. ما نیز 
حمله می‌کردیم و هر گاه با شمشیر می‌زدند. ما نیز می‌زديم و هر گاه آتش بر 
می‌افروختند (برای میهمان نوازی) ما نیز آتش بر می‌افروختیم. پس هنگامی که بر 
یک مرتبه رسیدیم (همرتبه شدیم)؛یکی از آنان گفت: من پیامیرم. ما نمی‌پذيريم که 
پیامیری از بتی هاشم باشد و از بنی مخزوم نباشد» سپس گفت؛ خدایا از تو طلب 
آمز شی یک پس خدا در این باره این آیه را ازل فرمود: «رَمّا كان الله لبم 
وأنت فیهم وما کان الله دهم وم َستَففرون», هنگامی که گفت: خدایا از تو 
طلب آمرزش می‌کتم. 

بس هنگامی که خواستند رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم را بکشند و 
ار را از مکه اخراج کنند. , خدا فرمود: دما له ألا PSE‏ يَصُدون عن 
مسج ر الحرم وما کانوآ آولیّاء*» یعنی قرش که اولیای مکه نبودند «ٍن الا 


اہ تفسیر آیات ۱۵۱-۱۴۶ از آن. 


ول ۳ 


اهار 
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۳ و22 ۷۱ e‏ 
اا ای که یاران تو د ای منهج بسن تا الان را جر روز جیگ بذز به 
1 ۱ ۲ ۱ ۲ 


وا مدوم يدون تفا و یادن رتاو 
شون > ارم يرن ۳9 وان یب لا ون 


فذوفی باکر تفر ون (۲۵) 


[جرا خدا (در آخر ت) عذایشان نکند با این که آنان (مردم را) از (زیارت) 
مسجدالحرام باز می‌دارند در حالی که ایشان سرپرست أن نباشند؟ جرا که 
سرپرست آن جز پرهیزگاران نیستند. ولی بیشترشان نمی‌دانند # و نمازشان در 
خانه (خدا) جز سوت کشیدن و کف زدن نبود. پس به سزای آن که کفر 
می‌ورزیدید, این عداب را بچشید] 

۱) طبرسی می‌گوید: معنای" یه /شریفه این است که اولياي مسجد الحرام. جز 
متقیان نیستند. و نیز می گوایدد: این تفسیر از امام باقر عليه السلام روایت شده 


۲ عیاشی از ابراهیم ین حسر/,یمانی, از کسی که نامش را ذکر کرده, از امام 
صادق عليه السلام روایت کرده است که در باره اين فرموده خدای عز و جل: 
«وشہ يصون عن مج لح 3 ومّا کانوا أُوليَاءه» فرمود: یعنی اولیای خانه خداء 
یعنی مشرکان «إن ا ال الَون» جرا که آنان از مشرکان. به مسجد الحرام 
شایسته‌تر بودند. «ومّا کار صلا عند ۰ سح 1 مک وتَصدید» فرمود: - 
منظور. سوت زدن و دست زدن است 

کل | 
او باد از حسین بن حسن بن ابان, از حسین بن سعید. از حماد بن عیسی, از 
ابراهیم بن عمر یمانی. از کسی که نامش را ذکر کرده, از امام صادق عليه السلام 


.۳۴/ اتفال‎ ١ 
.۲۷۵ تفسیر قمی, ج ۱. ص‎ ۲ 
92 مجمع البيان. ج ۴ ص‎ ۳ 
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روایت شده است ت که در باره این سخن خدای عز و جل: هوا گان لام ند 
لت الا ماه وتصدية» فرمودند: ونت ود و مت کی 

۴ و نیز از همو: از محمد بن ماجیلویه که رحمت خدا بر او باد. از عمویش 
محمد بن ابو قاسم. از محمد بن علی کوفی. از محمد بن سنان, از علی بن احمد بن 
محمد بن عمران دقاق و محمد بن احمد سنانی و علی بن عبداه وراق و حسین بن 
ابراهیم بن احمد بن هشام مکتب که خدا از او خشنود باد. از محمد بن ابو عبداله 
کوفی, از محمد بن اسماعیل برمکی, از علی بن عباس, از قاسم بن ربیم صحاف. از 
محمد بن سنان و از على بن احمد بن عبدالّه برقی و علی بن عیسی مجاور مسجد 
کوفه و ایو جعفر محمد بن موسی برقی در ری که رحمت خدا بر آنان پاد از محمد 
بن علی بن ماجلیویه, از احمد بن محمد بن خالد, از پدرش, از محمد بن سنان نقل 
شده است که: ابوالحسن امام رضا عليه السلام ضمن پاسخ په مسایل او چنین 
نوشتند: علت نامگذاری مکه این است که مردم در أن سوت می‌زدند و کسی که به 
مکه می‌رفت به او مکا می‌گفتند و این همان فزموّده خدای عز و جل است: «ومَا 
کان صلاَتهُم عند ابیت الا مُکاء و تعد یک ایا میا ربعنی سوت زدن و تصدیه, 


یعنی ق ی و تفسیر آن در داستانی که قیلا آوزدیم آمده است. 


5 9 رو و رل i‏ 


[بی گمان کسانی که کفر ورزیدند, خود را خرج می کنند تا (مردم را) از راه 
خدا بازدارند. پس به زودی (همه) آن را خرج می کنند و آن گاه حسرتی بر آنان 
خواهد گشت؛ سپس مغلوب می‌شوند و کسانی که کفر ورزیدند, به سوی دوزخ 
گردآورده خواهند شد] 

۱) علی بن ابراهیم می‌گوید: این ایه در باره قریش هنگامی که ضمضم په انان 
پیوسته بود. نازل شد و آنان را از بیرون آمدن رسول خدا صلی الله علیه و آله و 


سلم برای دست یافتن به کاروان قریش باخبر ساخت. آنان اموال خویش را بیرون 


۲ عیون اخبار الرضا عليه السلام» ج ص ۹۷ ج ۱ 


| 


تقسیر 
روایی 


اهار 
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ب 


1 
با 
۱ 


آوردند و بار زدند و هزینه کردند و برای جنگ با رسول خدا که سلام و درود خدا 
بر او باد در بدر, بیرون آمدئد, اما کشته شدند و وارد آتش شدند و آن چه را ائفاق 
کچد به سر رای انان یدل شد. و این کا پیش دز اکان روط به آن 


ل ی کرو[ ينوا ان ا مامت ون عُوحونمنممَت لین 


(TA) 


[به کسانی که کفر ورزیده‌اند بگو: اگر باز ایستند. آن چه گذشته است برایشان 
آمرزیده می‌شود و اگر بازگردند. به یقین سنت (خدا در مورد) پیشینیان گذشت] 
۱) عیاشی: از علی بن دراج اسدی نقل کرده است که گفت: نزد امام باقر علیه 
السلام آمدم و سپس به او عرض کردم: من عامل (کارگزار) بنی امیه بودم و مال 
بسیاری از اين طریق به دسټ آوردم؛ حالا به این فکر افتادم که آن از راه حلال به 
دست نیامده است. فرموط (89##> کبی/ غیر از من در پاره آن مال پرسیده‌ای؟ 
- گفت:- گفتم: بلی. به من گفته‌اند: شماتا خانواده و اموال و همه چیز بر نو حرام 
است. فرمودند: چنین انیت گفتم: فدایت شوخ ایا می‌توانم توبه کنم؟ فرمود: بلی. 
تویه شما در کتاب خدا ذکر شده است آن جا که خدا می‌فرماید : «قل للد فا 


وم - ی لا کون ونه کون لین کل يته فان انوا ِن انه جا 
بشما نا 


[و با آنان بجنگید تا فتنه‌ای بر جای نماند و دین یکسره از آن خدا گردد. پس اگر 
(از کفر) باز ایستند. قطعا خدا به آن چه انجام می‌دهند بیناست] 
اذینه, از محمد بن مسلم نقل کرده است که گفت: به امام باقر عليه السلام عرض 


۱- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۲۷۶. 
۲ تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۶۰ ح ۴۷. 
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کردم: تفسیر این فرموده خدای عز و جل: «وقَاتلمم حتّی لا تکون فتنة وبکون 
الدین کله للّه» چیست؟ 

فرمودند: تاویل این آیه هنوز فرا نرسیده است. همانا رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و سلم برای حاجت خود و یارانش به آنان اجازه داده است و اگر تاویل آن 
آمده بود. از آنان قبول نمی‌کرد. اما آنان کشته می‌شوند تا خدای عز و جل یگانه 
دانسته شود و تا شرک باقی لباشد." 

۲ عیاشی از زراره نقل کرده است که گفت: امام صادق عليه السلام فرمودند: 
از پدرم در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «وقاتلوهم حتی لا تکون فة فة 
ویکون ال کل لل سئوال شد. فرمودند: همانا تاویل اين آیه هنوز فرا ثرسیده 
است و اگر قائم ما عجل اله تعالی فرجه الشریف پس از این قیام کند. کسی که 
زمان ایشان را درک کند, خواهد دید که تاویل ايه در مورد چه کسی مصداق پیدا 
خواهد کرد و دین محمد صلی اله علیه و آله و سلم قطعا به جایی می‌رسد که شب 
به ان جا می‌رسد (به صبح و روشنایی) تا همان گونه که خدا فرمود. شرکی بر روی 
زمین نباشد." 

۳ از عبد الاعلی حلبی نقل شده آست. که گفت: امام باقر عليه السلام 
فرمودند: صاحب این امر در برخی زاین ژاه‌های کوهستانی غیبت خواهد داشت - 
سپس به ناحیه ذی طوی اشاره کردند - تا این که دو شب قبل از ظهور او. کارگزار 
او به او خواهد پیوست و با برخی از بارانش دیدار خواهد کرد. و به آنان می‌گوید: 
شما چند نفرید؟ می‌گویند: در حدود چهل مرد. می‌گوید: اگر صاحبتان (یعنی امام 
زمان) را ببینید چه خواهید گفت؟ می‌گویند: به خدا قسم. اگر ما را در کوه‌ها پتاه 
دهد. با او در آن جا پناه خواهیم گرفت. سپس در شب بعدی نزد آنان مي‌آید و 
می‌گوید: ده نفر از شما به سوی بزرگان و نیکان خود بروید. آن ده نفر به راه 
می‌افتند. او نیز همراه انان راه می‌افتد تا این که به صاحبشان برسند و با انان قرار 
می‌گذارند که در شب بعد آنان را ببیند. 

سپس امام باقر علیه السلام فرمودند: به خدا قسم. گویی من او را می‌بینم در 
حالی که پشنش را به سنگ حجرالاسود تکیه داده است و از خدا می‌خواهد که 


۱-کافی, ج ۸ ص ۰۲۰۱ ۲۴۳. 
۲ تفسیر عیاشی» ج ۲ ص Ap E‏ ینابم المودة, ص ۴۲۳ 


>) <- 


تفسیر 
روایی 


الاد 
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حقش را پاز گرداند. سپس می‌فرماید: ای مردم! هر که در باره خدای تبارک و 
تعالی با من مُحاجه کند. من شایسته‌ترین مردم به خدا هستم و هر که در باره آدم 
عليه السلام با من محاجه کند! من شایسته‌ترین مردم به ادم هستم. ای مردم! هر که 
در باره نوح علیه السلام با من به بحث و استدلال بپردازد. من شایسته ترب ین مردم به 
نوح هستم. . ای مردم! هر که در باره ابراهیم عليه السلام با من محاجه کند. من 
شایسته‌ترین مردم په ابراهیم هستم. ای مردما هر که در باره موسی عليه السلام با 
من به بحث و استدلال بپردازد. من شایسته‌ترین مردم به موسی هستم. ای مردم! هر 
که در باره عیسی علیه السلام با من محاجه کند. من شایسته‌ترین مردم به عیسی 
هستم. ای مردم! هر که در باره محمد که سلام و درود خدا بر او باد. با من به بحت 
و استدلال بپردازد. من شایسته ترین مردم به محمد صلی اله علیه و آله و سلم 
هستم. ای مردم! هر که در باره کناب خدا با من محاجه کند. من شایسته‌ترین مردم 
به کتاب خدا هستم. سپس به مقام می‌رسد و دو رکعت به جای می‌آورد و حقش را 
از خدا می‌خواهد. 

امام باقر عليه السلام فرمودند: قسم به خداء او همان مضطری است که در 
کتاب خدا ذکر شده است و آن و همان فرموده خدای عز و جل : «أمّن جیب 
التضطر ذ دعاه ویکشْض باه یلک اء لاض المع الله قینا ما 
رن یا (کیست) آن کس که درماآنده را چون وی را بخواندن اجابت می‌کند و 
گرفتاری را برطرف می‌گرداند و شما را جانشینان این زمین قرار می‌دهد. ابا 
معبودی با خدا هست؟ چه کم پند می‌پذبرید] است و جبرئیل بر وی به صورت 
پرنده‌ای سفید حاضر می‌شود. پس جبرئیل نخستین آفریدگان خدا خواهد بود که با 
وی بیعت می‌کند و آن گاه سیصد و اندی مرد با او بیعت می‌کنند. راوی گوید: امام 
باقر علیه السلام فرمودند: هر که به رنج مسافرت مبتلا می‌شود. در آن ساعت به او 
می‌رسد و هر که به این رنج مبتلا نگردد. از بستر خویش ناپدید خواهد شد. - پس 
فرمودند: ‏ به خدا قسم, ان مصداق سخن على ابن ابو طالب عليه السلام است که 
می‌فرماید: آنان که از بسترشان تایدید می‌شوند؛ و این همان سخن خداي عز و جل 
است: ففاستیقوا یخیرات این ما تکونوا پات بکم الله جیا آدر کازهای تیک بر 


۶ ۲/ نمل‎ ١ 
۰۱۴۸۷ ات بقره‎ 
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یکدیگر پیشی گیرید. هر کجا که باشید. خداوند همگی شما را (په سوی خود باز) 
مي‌آورد] یاران قائم سیصد و اندی مرد هستند - فرمود: - به خدا قسم, آنان همان 
امت معدوده هستند که خدا در کیش به آن چنین آشاره کرده است: «ولین آخْرنا 
غنهم الاب إلى م دود" [و اگر عذاب را تا چندگاهی از آنان به تاخیر 
وت e‏ جه چیز آن ر از تشد - فرمود: - آنان در یک 
1 
می‌کنند. پس گروهی اندک دعوت او را اجابت می‌کنند و کارگزاری از خود در مکه 


نے کار شی به راه می‌افتد و به او خبر می‌رسد که کار گزار او کشته شده است 
ایشان بر ۷3 و قاتلان را می‌کشد و کار دیگری جز آن نمی‌کند. (یعنی به 
اسارت نمی گیرد.) 


سپس به راه می‌افتد و مردم را به کتاب خدا و سنت پیامبرش صلی الله علیه و 
آله و ولایت علی ابن ابو طالب علیه السلام.و:برائت از دشمنانش فرا می‌خواند و 
نام کسی را نمی‌برد تا این که به بیدا (نام زمیلی میان مکه و مدینه) می‌رسد. در 
اینجا ارتش سفیانی به مصاف او می‌رود, خدا به زمین دستور می‌دهد و آنان را از 
زیر پاهایشان در کام خود فرو می‌ترد, این همان سخن خدای تبارک و تعالی 
است: «ولو تری ذ روا فلا فوت واخذوا ین مکان قريب * وقالوا مب [و 
ای کاش می‌دیدی هنگامی را که (کافران) وحشت‌زه‌اند؛ (آنجا که راه) گریزی 
نمانده است و از جایی نزدیک گرفتار آمده‌اند # و می‌گویند: به او ایمان آوردیم] 
یعنی به قائم آل محمد عجل لله تعالی فرجه الشریف ایمان آورده‌ايم «وقد کفروا 
به»" [و حال آن که پیش از این منکر او شدند] یعنی به قائم آل محمد عجل الله 
تعالی فرجه الشریف, تا آخر سوره. پس فقط دو مرد از آنان پاقی می‌مانند که از 
بني مراد هستند و به آنان وتر و ویتره گفته می‌شود و چهره‌هایشان در پس 
گردنشان است و رو به عقب راه می‌روند و به مردم خبر مي‌دهند که چه بر سر 
راتان اد سس وارد مده می‌قدد و ان کل کیش در پر کان شور 


۱- بقره /۱۴۸. 
۲-سبا/۵۲-۵۱ 
۳-سبا ۵۳ 
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نخواهند داشت و این همان سخن علی ابن ابو طالب عليه السلام است: به خدا قسم» 
قریش آرزو می‌کند که ای کاش همه ثروت خود را فدا می‌کرد و همه آن چه را که 
خور کی بر آن طلوع یا غروب می‌کند می‌داد تا می‌توانست در برابر او یک موقعیت 
داشته باشد. 


سپس حادثه‌ای را پدید می‌اورد و جون این کار را انجام داد قریش خواهد 


گفت: ما را به مصاف این انسان ستمگر ببرید؛ به خدا فسم, اگر محمدی بود. این 
کار را نمی‌کرد و اگر علوی بود این کار را نمی‌کرد و اگر فاطمی بود این کار را 
نمی‌کرد. پس خدا شانه‌هایشان را در اختیار او قرار می‌دهد (آنان را ذلیل او می‌کند) 
و فاعلان را می‌کشد و فرزندان. آنان را به ارت می‌گیرد: شیم یه راه یاد وا 
این که در منطقه شقره فرود می‌آید و به او خبر می‌رسد که کارگزارش را کشته‌اند. 
سن هن یک فو انا وا از دم تیغ می‌گذراند تا جایی که تعدادی را که می‌کشد در 
مقابل کشته شدگان حره قابل مقایسه نیست. سپس به حرکت خویش ادامه می‌دهد 
و مردم را به کتاب خدا و سنت پیامبرش صلی اله علیه و آله و سلم و ولایت علی 
ابن ابی طالب عليه السلام .ژ برائت از #شمنانش دعوت می‌کند و هنگامی که به 
تعلبیه " می‌رسد. مردی از سل پدرش-در_ مایت از او قیام می‌کند و از لحاظ بدن, 
قوی‌ترین مردم و از لعناظ. دل,شجاع‌ترین آنان است. به جز صاحب امر که از او 
قوی‌تر است. پس می کوید: هان, چه می‌کنی؟ به خدا قسم تو مردم را مانئد 
چهارپایان می‌ترسانی, آیا این کار را با تایید رسول خدا که سلام و درود خدا بر او 
باد, انجام می‌دهی یا دلیل دیگری داری؟ غلامی که بیعت را به عهده گرفته است: 
می‌گوید: به خدا قسم. اگر ساکت نشوی, ان چه را که چشمانت در ان قرار دارد را 
(سرت را) خواهم زد. حضرت قائم عجل اله تعالی فرجه الشریف به او می‌فرماید: 
ساکت باش ای فلانی. به خدا قسم من به سفارش رسول خدا که سلام و درود خدا 
بر او باد. این کار را می‌کنم. ای فلانی! زود عیبه و طبقه و درفش را برایم بیاور. 
آنها را می‌آورد و عهد رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم را برای او می‌خواند. 
آن کله ان قد سکوی خدا مرا فان کی کر دائ شرت را په مین ناویک کے ا ان 


را ببوسم. آن حضرت سر خود را پیش می‌اورد و او به میان چشم‌های حضرت 


۱- تعلبیه: دهی در راه مکه, «معجم البلدان ج ۲. ص ۷۸». 
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بوسه می‌زند و می‌گوید: خدا مرا قربان تو گرداند. بیعت را تجدید کن. پس بیعت 
خود را با ایشان تجدید می‌کند. 

امام باقر علیه السلام فرمودند: گویی که آنان را می‌بينم در حالی که از نجف 
کوفه حرکت کردند و تعدادشان سیصد و اندی است و دل‌هایشان شجاع و دلاور. 
مانند تکه‌های آهن است و جبرئیل در سمت راست او و میکاییل در سمت چپش 
قرار دارند و ترس و وحشت پیشایش او به مسافت یک ماه و در پس او به مسافت 
یک ماه راه می‌رود و خدا او را با پنج هزار فرشته, آماده جنگ و پشتیبانی می‌کند. 
هنگامی که از نجف بیرون می‌رود. به یارانش می گوید: امشب را در عبادت سپری 
کنید. پس آنان شب را در حالت رکوع و توسل به خدا به صبح می‌رسانند و 
هنگامی که صبح فرا می رسد می‌گوید: راه نخیله را بگیریم" و اطراف کوفه خندقی 
محکم و سپاهیانی اماده و مسلح قرار دارند. 

عرض کردم: سپاهیانی مسلح و اماده؟ فرمود: به خدا قسم بلی, تا این که به 
مسجد ابراهیم عليه السلام در نخیله می‌رسد..پس دو رکعت در ان به جای 
می‌آورد. در کوفه» مرجئه و دیگران که به"ارتشی"سقیانی پیوسته‌اند. به مصاف او 
بیرون می‌آیند. او به یارانش می‌گوید: آنان را تعقیب کنید. سپس می‌گوید: به آنان 
حمله کنید. امام باقر علیه السلام فرمودند: به خآ قسم. هیچ کدام از مخبران آنان 
نخواهد توانست خندق را بشت سر بکهارفه سید کاود کوفد می‌شود. و هیچ مومنی 
باقی نمی‌ماند» مگر این که در آن باشد یا په آن دلتنگ شود؛ و این همان گفته امیر 
ممنان علیه السلام است. سپس به یارانش می‌گوید: به مصاف این ستمگر بروید. 
پس او را به کتاب خدا و سنت پیامبرش صلی اته علیه و اله و سلم دعوت می‌کند. 
سفیانی با او صلح و بیعت می‌کند. کلب (قبیله کلب) که از دایی‌های او هستند. به او 
می‌گویند: این چیست؟ چه کار کردی؟ به خدا قسم. هیچ گاه بر این کار با تو بیمت 
نمی‌کنيم. می‌گوید: چه کار کنم؟ می‌گویند: به مصاف او بروید. سپس حضرت قائم 


عجل اه تعالی فرجه الشریف به او می‌فرماید: برحذر باش, چرا که من حجت را بر 


تو تمام کردم و با تو خواهم جنگید. هنگام صبح. امام با آنان می‌جنگد و خدا او را 
بر آتان مسلط می‌کند و سفیانی به اسارت درمی‌آید. او را نزد ان حضرت می‌اورند. 
ام بخ بت با ماع یکن کتک را میود 


۱ نخیله: مکانی است نزدیک کوفه, «معجم البلدان, ج ۵ ص ۲۷۸». 
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سپس گروهی از سوار کاران را به سوی رومی‌ها می‌فرستد تا باقی ماندگان از 
بنی امیه را احضار کنند. هنگامی که به سرزمین روم می‌رستند. می‌گوبند: بگذارید 
هم‌کیشان ما به ما ملحق شوند. آنان نمی‌پذیرند و مي‌گویند: به خدا قسم, این کار را 
تن کلمت اون کرو یکی وھ دا کے اک چ ما خستوز وقد با شیا خواهین 
جنگید. سپس به سوی صاحبشان یعنی امام زمان علیه السلام می‌روند و این 
پيشنهاد را بر او عرضه می‌کنند. ایشان می‌فرماید: بروید و یارانشان را برای آنان 
خارج کنید. چرا که انان حجت و برهان آورده‌اند. و این همان سین خدای تبارک 
و تعالی است که می‌فرماید: «فلْما خسوا باسنا انا هم منها برکضون # لا ترکضوا 
وازجغوا الی ما آترفتم فیه ومَساکنکم لمکم تسألون»" [پس چون عذاب ما را 
ان کر اکا از آن یک کک ٭ ھان مک ور و پد ری آن چ دز آن 
متنعم بودید و (به سوی) سراهایتان بازگردید. باشد که شما مورد پرستن: فال 
گیرید] - فرمود: - یعنی گنج‌هایی را که ذخیره می‌کردید: «قالوا یا وتا لا كنا 
و فما زالت تلک دعواهم تی جغلناهم حصیدا خامدین» [گفتند: ای وای 
بر ما که ما واقعا ستمگر بودیم #! تیختشان پیوسته همین بود تا آنان را دروشده, 
بی‌جان گردانیدیم] هیچ خر دهنده‌اي از آنان باقی نمی‌ماند. 

سپس به کوفه بفسگرکد ورآن سیصد م اندی مرد را به همه مناطق می‌فرستد. 
امام پر سییته‌هایشان دست می کید و در بی ان آنها در انجام هیچ فرمانی دریغ 
نمی‌ورزند و هیچ شهری در زمین باقی نمی‌ماند. مگر این که بانگ شهادت لاله الا 
اه وحده لا شریک له, و این که محمد صلی اله عليه و اله و سلم رسول خدا 
است. از آن بلند می‌شود و این همان سخن خدای تبارک و تعالی: «ولَهٌ سم من 
فی السَمَاوات والارزض طوغا وکرا وال یرجعُون» [هر که در آسمان‌ها و زمین 
است» خواه و ناخواه تبر به فرمان او نهاده است و به سوی او بازگردانیده می‌شوید] 
است و صاحب امر جزیه را نمی‌پذیرد؛ چنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم آن را می‌بذیرفت. و این همان سخن خداوند تبارک و تعالی است که می- 
فررماید: «وقاتلوهُم خی لا تکون فتنة ویکون الین کل لّ». 


۱- آنبیا/۱۳-۱۲. 
۲- انبیا/۱۵-۱۴. 
E‏ آل عمران /۸۳ 
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امام باقر علیه السلام فرمودند: - به خدا - آنان می‌جنگند تا خدا بگانه و یکتا 
دانسته شود و شریکی برای او قائل نشوند و تا این که بیرزنی ضعیف از مشرق به 
سمت مغرب مسافرت کند. بی یی تیاه ی بش ی دانه را از زمين 
بیر ون آورد و باران را از اسمان فرود آورد و مردم خراجی را که بر گردن‌هایشان 
دارند. به مهدی علیه السلام می‌دهند و خدا شیعه ما را نعمت‌های فراوان دهد و اگر 
خوشبختی شامل حال آنان نمی‌شد. طغیان می‌کردند. هنگامی که صاحب این امر 
مسجد به قصد نافرمانی از او خروج می‌کنند. ایشان به یارانش می‌فرماید: راه بیفتید. 
و در منطقه تمارین (خرما فروشان) به آنان می ر سند و آنان را أسیر می‌کنند و 
ستو سر رین انان را ی دهد و آن ن آخرین گروهی است که بر عليه قائم آل 
محمد عجل اله تعالی فرجه الشریف خروج می‌کند.! 

۴ طبرسی می‌گوید زراره و دیگران. از امام صادق علیه السلام روایت کردند 
که ایشان فرمودند: تاویل این آیه هنوز محقق نشده است و هر گاه قائم ما عجل الله 
تعالی فرجه الشریف قیام کند. کسی کهپایتنای دوک کند. پی خواهد برد که 
مصداق تاویل این آیه چه کسی خواهد بود. همانا دی محمد صلی اله علیه و أله و 
سلم به جایی خواهد رسید که شب بر آن جا,می‌رسد تا این که شرک بر روی زمین 
باقی نخواهد ماند.؟ 


وا لاڪين وان ائيل ی منم ده ماع ند س_ 
انان واقهتل کل يو یو( 


[و بدانید که هر چیزی را په غنیمت گرفتید. یک پنجم آن برای خدا و پیامبر و 
برای خویشاوندان (او) و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است. اگر به خدا و 
آن چه بر بنده خود در روز جدایی (حق از باطل) روزی که آن دو گروه با هم 
روبرو شدند, نازل کردیم. ایمان آورده‌اید و خدا بر هر چیزی تواناست] 


۹ تقسیر عیاشی» ج ۲ ص تفگیم‎ ١ 
.۴۶۶ مجمع البیان. ج ۴ ص‎ ۲ 


€ |68 


تفسير 
روابی 
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۱) محمد بن یعقوب: از حسین بن محمد. از معلی بن محمد. از محمد بن 
اورمه و محمد بن عبداه از علی بن حسان, از عبد الرحمان بن کثیر, از امام صادق 
علیه السلام روایت کرده است که در باره این سخن خدای عز و جل : «واعلمُو 
لا یم من شقن ا کی دول وی ار رم متظور از ذی 
القربی» امیر موّمنان و امه که سلام و درود خدا بر ایشان باد, هستند 

۲) و از همو: از حسین بن محمد. از معلی بن محمد از وشاء از ابان, از 
محمد بن مسلم, از اماع باقر غا سم روایت شده است که در باره اين سخن 
خدای تبارک و تعالی: «واعلَمُراً ما غنمتم مُن شىء أن للم حْسته وللرسُول 
ولذی الْفربی» فرمودند: آنان خویشاوندان رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم 
هستند و خمس از آن خدا و از آن پیامبر خدا که سلام و درود خدا پر او باد و از 
اا 

۳) و از همو: با سند خود از احمد بن محمد. از احمد بن محمد بن ابی نصر. 
از امام رضا عليه السلام روایبکرده است که گفت: از آن حضرت در باره این 
فرموده خدای عز و جل پول اما آنما غنستم مُن شىء فأن للم خضته 
ولارسُول ولذی القریی» وا یه ایشان.عرض شد: آن چه که برای خداست. برای چه 
کسی ا فرمود: یرای رسول خداست. و آن چه برای رسول خدا صلی الله عليه 
و آله و سلم است. برای امام است. ب ایشان عرض شد: چگونه می‌شود که نوعی از 
انواع, بیشتر و نوعی کمتر باشد؟ فرمود: تصمیم آن با امام | ست؛ آیا دیدی که رسول 
ال عا و کر هل ی ا ان کو ید ا 
می‌بخشید بر آن چه که می‌دید؟ امام نیز همین طور است 

۴) و e E a‏ 
عبدالصمد بن بشیره از حکیم مؤذن بنی عبس تقل شده است که گفت: از امام صادق 
عليه السلام در باره اين سخن خدای تبارک و تعالی پرسیدم: «واعلَمُوا انما غنمتم 
من شىء فان للم حمتة وللرسُول وذ الَربّى» امام صادق عليه السلام در حالى 


که دو آرنجش بر زانوانش بود با دستش اشاره کرده سپس فرمود: په خدا قسم. آن 


(-کافی, ج ۱ ص ۳۴۲ح ۱۲ 
۲ کافی. ح 5 ص ۵۳ ح ۳1 
۳ کافی, ج ۰۱ ص ۴۵۷ ج ۷ 
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سود و بهره روز به روز است؛ اما پدرم دست شیعه خود را باز گذاشت (آن را بر 
ایشان حلال کرد) تا پاک شوند." 

۵ و از همو: از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابو عمیر. از حسین بن 
عثمان. از سماعه روایت شده است که گفت: از ابو الحسن عليه السلام در باره 
خمس پرسیدم. فرمودند: در هر چیزی که مردم بهره می‌برند. چه کم باشد و چه 
زياد" 

۶) و از همو: از علی بن ابراهیم بن هاشم از پدرش. از حماد بن عیسی. از 
برخی از اصحاب ماء از امام موسی کاظم عليه السلام روایت شده است که فرمودند: 
خمس از پنج چیز است: از غنيمت‌ها و غواصی و گنج‌ها و معادن و معادن نمک. 
از همه این انواع. خمس گرفته می‌شود و برای کسی است که خدا مقرر کرده است. 
چهار پنجم را میان کسانی که به خاطر آن جنگیدند و آن را به عهده گرفته‌اند. بر 
حسب شش سهم میان آنان تقسیم می‌شود: سهمی برای خدا و سهمی یرای رسولش 
و سهمی برای ذی القربی و سهمی برای یتیمان ,وثیهمی برای در راه ماندگان. 

سهم خدا و سهم پیامیرش به اولیای شر پس از زيول خدا صلی اله علیه و آله 
و سلم به ارث می‌رسد. پس سه سهم به آو می‌رسد: دو سهم از ارث و سهمی که از 
جانب خدا به او می‌رسد و بنابراین نصف خمس برای او است و نصف خمس باقی 
مانده. میان اهل بیتش تقسیم می‌شود. پش سهی کرای یتیمان آنان و سهمی برای 
بیچارگان آنان و سهمی برای در راه ماندگان است و بر اساس کتاب و سنت میان 
آنان تقسیم می‌شود. به طوری که برای یک سالشان کافی باشد. اگر چیزی اضافه 
ماف برای والی است و اگر په عد کفایت انان نرنسدء بر والی است که از نزد خود 
به اندازه‌ای که بی‌نیاز شوند انفاق کند و از این رو تامين هزینه انان بر او واجب 
می‌شود. چون آن چه اضافه می‌ماند به او می‌رسد. 

همانا خدا خمس را یه آنان اختصاص داده است و به فقیران عادی و در راه 
ماندگان اختصاص نداده است؛ زیرا خمس برای انان عوض صدقه‌های مردم است 
(تا از مردم صدقه نگیرند) و به خاطر رابطه خویشاوندی آنان با رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم, مقام آنان حفظ شود و آنان از ناپاکی‌های مردم (یعنی صدقه 
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دادن آموال ناپاک مردم به آنان) به دور باشند. پس خداوند تبارک و تعالی بخششی 
مخصوص برای آنان قرار داده است به طوری که آنان را بی‌نیاز می‌کند و در موضع 
ذلت و بیچارگی فرار نمی‌دهد و اشکالی در صدقه دادن آنان به یکدیگر ئیست. 

آتان که خدا خضی را برای آنان قرار داد است عبارتند از؛ خویشاوندان 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که خدا آنان را ذکر کرده و فرموده است: «وآنذر 
غشیرتک الأفرین» [و خویشان نزدیکت را هشدار ده] وآنان بني عبدالبطلب 
هستند. چه مردان و چه زنان آنان و خانواده‌ای از خانواده‌های متشخص قریش و 
یا کسی از عرب‌ها در میانشان نیستند. و موالی (غلامان) ایشان را نیز آنان سهمی را 
از این خمس نیست و گاهی صدقه‌های مردم به موالی‌شان جایز است و آنان در 
این امر با مردم برابرند. و نیز هر که مادرش از بنی هاشم باشد و پدرش از دیگر 
خانواده‌های قریش باشد. صدقه به انان جایز است و بهره‌ای از خمس ندارند؛ جرا 
که خدای عز و جل می‌فرماید: «اذغوهم لابانهم» - [آنان را به (نام) پدرانشان 
بخوانید] 

۷ و از همو: از علي بن ابراهيم ی هاشم از بدرش, از احمد بن محمد. از 
جمیل بن دراج. از محمد بن مسلم, از امام باقر علیه السلام روایت شده است که در 
باره معادن طلا و نقره و.آهن و سرب و مس از ايشان ستوال شد که ایا خمس 
دارد؟ فرمودند: خمس دار 

۸ و از همو: از برخی از اصحاب ماء از احمد بن محمد از ابن ابو نصر نقل 
شده است که گفت: به امام باقر عليه السلام نوشتم که: خمس را قبل از جدا کردن 
هزینه‌های یک سال یا پس از آن. جدا کنم؟ نوشتند: پس از هزینه." 

)٩‏ و از همو: از احمد بن محمد. از علی بن حکم. از علی بن ابو حمزه. از ابو 
بصیر, از امام باقر عليه السلام روایت شده است که فرمودند: هر چیزی که برای به 


دست آوردن آن و برای شهادت (دادن مردم به) لا اله الا اله و محمد رسول الله 


١‏ شعرا/۲۱۴. 
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صلی اله علیه و آله و سلم جنگ بر پا شد. ما در آن خمس داریم و برای هیچ کس 
چاه کیت کسام را از خی رنه ھک این که من ما ر ات یه ما وس 

۰ و از همو: از علی بن ابراهیم. از برشن از این ری از فرش کاس 
نقل شده است که گفت: امام صادق عليه السلام فرمودند: چگونه زنا در ميان مردم 
شایع شد؟ عرض کردم: فدایت شوم نمی‌دانم. فرمودند: به خاطر حق خمس ما اهل 
بیت؛ مگر شیمه پاک ما؛ چرا که خمس از بدو تولدشان برای آنان حلال است." 

۱ و از همو: از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابو عمیر, از حماد. از 
حلبی نقل شده است که از امام صادق عليه السلام در باره گنج پرسیدند که چه قدر 
خمس دارد؟ فرمودند: یک پنجم. پرسیدند. معادن چه قدر خمس دارد؟ فرمودند: 
یک پنجم و همچنین از معادن سرب و مس و آهن و همه انواع فلزات. همان اندازه 
که از طلا و نقره خمس گرفته می‌شود. از آن‌ها نیز گرفته می‌شود." 

۲ و از همو: از محمد بن یحی. از محمد بن حسین, از احمد بن محمد بن 
ابو نصر. از محمد بن علی هل شده است که ازاپو الحسن علیه السلام در باره آن 
چه که از دریا استخراج می‌شود مانند مروازند و ياقوت و زبرجد و فلزات نقره و 
طلا و این که چه مقدار از آنها خمس گرفته می‌شواد| سوال کردم فرمودند: اگر 
بهای آن به یک دینار زا ی وا 

۳ و از همو: از محمد بن یحبی, از احمد بی مُحمد. از محمد بن سنان, از 
صباح ازرق, از محمد بن مسلم. از یکی از آن دو علیهما السلام روایت شده است 
که فرمود: همانا سخت‌ترین مشکلی که مردم در روز قیامت با آن رو به رو 
می‌شوند. این است که صاحب خمس بلند شود و بگوید: پروردگار!! خمس من کجا 
اتا ینا ای را یرای تیان یاک ودی ا زهان طیب و یاک شود 


۱-کافی, ج ۰۱ ص ۰۴۵۸ ح ۱۴. 
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۴ و از همو: از علی, از پدرش,. از ابن ابو عمیر. از حماد, از حلبی نقل شده 
است که گفت: از امام صادق علیه السلام در باره عنبر و مروارید که از طریق 
غواصی استخراج می‌شود. سئوال کردم. فرمودند: خمس دارد.! 

۵ شیخ در تهذیب: با سند خود از علی بن حسن بن علی بن فضال, از 
حسن بن على بن یوسف. از محمد بن سنان, از عبد الصمد بن بشیر, از حکیم موذن 
شی عینن: از آنام عاتن علیة الاح زوایت کرد است که کت پد وی عرش 
کردم: معنای: «واغلَمُوأ انما غنمتم من شىء فأن للم حه وللرسُول» چیست؟ 
فرمودند: به خدا قسم؛ همانا سود و بهره روز به روز؛ بی گمان, پدرم عليه السلام 
آن را برای شیعه ما حلال نموده است تا پاکیزه شوند." 

۶ و نیز همو: با سند خود از علی بن مهزیار. از فضاله و ابن ابو عمیر. از 
جمیل. از محمد بن مسلم از امام باقر عليه السلام روایت کرده است که گفت: از 
ایشان در باره فلزات طلا نقره, و مس و آهن و سرب سوال کردم. فرمودند: همه 
انها خمس دارو" 

۷ و نیز همو: از علق ین مهرّیار/, از ابن ابو عمیر, از حماد. از حلبی نقل 
کرده است که گفت: از امام صادق علیه السلام در باره عنبر و مروارید به دست 
آمده از طریق غواصی بردم., ہیں فرمودند:,خمس دارد. - گفت:- و از ایشان در 
باره گنج پرسیدم که جقدر خمس دارد؟ فرمودند: یک پنجم. و در باره فلزات 
پرسیدم که چقدر دارد؟ فرمودند: یک پنجم. و در باره سرب و مس و آهن و آن 
چه در معادن وجود دارد. پرسیدم که جقدر خمس دارد؟ گفت: از آنها به اندازه طلا 
و نفره گرفته می‌شود." 

۸ و نیز همو: با سند خود از محمد بن على بن محبوب از عباس بن 
معروف, از حماد بن عیسی, از حریز, از زراره. از امام باقر علیه السلام تقل کرد. 
است که گفت: از ایشان در باره فلزات سئوال کردم که چقدر (خمس) باید از آنها 
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کم شود؟ فرمودند؛ هر گنجی که درون زمین قرار دارد. خمس دارد. ' و فرمودند: هر 
چه برای استخراج آن از مال خودت هزینه کنی, و سنگ آن معدن که خدا برای تو 
بیر ون آورده است. به صورت خالص (وقتی هزینه را از آن کسر کنی) خمس دارد." 

٩‏ و نیز همو: با سند خود, از محمد بن علی بن محبوب. از محمد بن 
حسین. از عبداثّه بن قاسم حضرمی, از عبداله بن سنان تقل کرده است که گفت: 
امام صادق عليه السلام فرمودند: هر انسانی که غنیمتی را به دست اورد يا درامدی 
کسب کرد. خمس آن را باید برای فاطمه سلام اله علیها و برای ولی امرش پس از 
او از فرزندان او که بر مردم حجت دارند. بپردازد. پس آن (خمس) مخصوص آنان 
است و هر جا که می‌خواهند ان را قرار می‌دهند. چرا که خدا صدقه را بر انان 
حرام کرده است. حتی خیاط اگر یک پیراهن بنج دوانیقی (واحد پول) بدوزد. یک 
قسمت از آن برای ما است. مگر کسائی از شیعه ما که آن را برای آنان حلال کردیم 
تا به وسیله آن, تولد آنان پاک و طیب باشد و همانا زنا پزرگترین گناه نزد خدا در 
روز قیامت است. صاحب خمس برمی‌خیزد و .مي‌گوید: پروردگارا. از این (مردم) 
در باره آن چه برای آنان مباح شده است [و انه مباح نشده است] پرس," 

۰) و نیز همو: با سند خود. از احمد بن محمد, از حسن بن محبوب. از ابو 
ایوب. از محمد بن مسلم نقل کرده است که گفت: از امام باقر عليه السلام, در باره 
ملاحه پرسیدم. فرمودند: ملاحه چیست؟ عرص کر5م: زمين بایر و شوری که آب 
در آن جمع می‌شود و به نمک مبدل می‌شود. فرمودند: این معدن خمس دارد. 
عرض کردم: گوگرد و نفت که از زمین بیرون می‌آید. آیا خمس دارد؟ - گفت:- 
فرمودند: این و مانند اه ارو 

۱ و نیز از همو: از احمد بن محمد. از حسین بن سعید. از ابن ابو عمیر. از 
حفص بن بختری, از امام صادق عليه السلام روایت شده است که فرمودند: مال 


۱ رکاز در نزد اهل حجاز, کتج‌های مدفون شده از دوران جاهلیت است و در نزد اهل عراق به 
معنای معادن است؛ جرا که ثابت شده در دل زمین است.« النهایه, ج ۲. ص ۲۵۸ 
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ناصبی را (کسی که با اهل بیت که سلام و درود خدا بر ایشان باد. دشمن است) هر 
جا یافنی بگیر و خمس آن را به ما بپرداز. ' 

۲ و نیز همو: با سند خود از حسین بن سعید, از ابن ابو عمیر, از سیف بن 
عمیره. از ابوبکر حضرمی, از معلی تقل کرده است که حضرت فرمود: مال ناصبی را 
هر جا یافتی بگیر و خمس آن را برای ما بفرست. " 

۳ و نیز همو: با سند خود از سعد بن عبداقه, از ابو جعفر,. از ابن مهزیار. از 
محمد بن حسن اشعری نقل کرده است که گفت: برخی از اصحاب ما به ابو جعفر 
انی. امام جواد عليه السلام چنین نوشتند: در باره خمس به ما بگویید. آیا بر هر 
چیزی که انسان از آن بهره می‌برد. از همه انواع و نیز بر پیشه‌وران واجب است و 
چگونه؟ پس با دست خط خود چنین نوشت: یک پنجم آن پس از ( کسر هزینه 
سالانه زندگی) گرفته می‌شود." 

۴ و نیز همو: با سند خود از علی بن مهزیار نقل کرده است که گفت: ابراهیم 
بن محمد همدانی به او چنین نوشتت: علی (بن مهزیار) کتاب پدرت را در باره آن 
جه که پر زمین داران (صایغبان مستفلات) واجب کرده است. برایم خواند که او 
نصف یک ششم را پس از چدا کردن هزینه واجب کرده است و این که کسی که 
آیادی او با هزینه‌اشنباماننمي‌یاید. بر او ریک ششم یا هر مقدار دیگرء واجب 
نیست. سپس اصحاب در این باره اختلاف کردند و گفتند: خمس بر آبادی‌ها پس 
از (جدا کردن) هزینه و خراج آبادی واجب است و نه بر هزینه انسان و خانواده او. 
امام عليه السلام چنین نوشت - و این نوشته را علی بن مهزیار خواند -: خمس 
پس از جدا کردن هزینه او و خانواده‌اش و پس از پرداختن خراح حاکم واجب 
ا 

۵ و نیز همو: با سند خود از علی بن مهزیار نقل کرده است که گفت: ابو 
علی بن راشد به من گفت: به ايشان گفتم: به من دستور دادی که کار تو را انجام 
دهم و حقت را بگیرم. پس موالی شما را به این امر آگاه ساختم و برخی از آنان به 


۱- تهذیب ج ۴ ص ۲ ح 0° 
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من گفتند: حق او چیست (چه حقی دارد)؟ و من نمی‌دانستم چه جوابی به او بدهم. 
حضرت فرمود: خمس برآنان واجب است. گفتم: در چه چیزی؟ فرمود: در متاع و 
آبادی‌های آنان. گفتم: آیا بر تاجر و پیشه‌ور واجب است؟ فرمود: در صورتی که 
پس از جدا کردن هزینه زندگیشان» بتوانند (آن را پرداخت کنند) ' 

۴۶ و نیز همو: با سند خود از سعد. از احمد بن محمد از حسن بن محبوب» 
از ابو ایوب ابراهیم بن عثمان, از ابو عبیده حذاء نقل کرده است که گفت: از امام 
باقر عليه السلام شنیدم که فرمودند: اگر ذمی از یک فرد مسلمان زمین بخرد. 
خمس بر او واجب است.' 

۷ و از همو: با سند خود از سعد. از محمد بن حسین بن ابو خطاب. از 
احمد بن محمد بن ابو نصر, از محمد بن علی بن ابو عبدافه, از ابو الحسن عليه 
السلام روایت شده است که محمد گفت: از ایشان در باره آن چه از دریا از مروارید 
و یاقوت و زبرجد استخراح می‌شود و در باره قلزات طلا و نقره پرسیدم که آیا 
زکات بر آن واجب است؟ فرمودند: اگر بهاي :اريه یک دینار پرسد. خمس برآن 
واجب است." 

۸ و از همو: با سند خود از سعد از علی بن اسماعیل, از صفوان بن یحیی. 
از عبداثه بن مسکان, از حلبی, از امام صادق عليه السلام روایت شده است که در 
باره مردی که از اصحاب ما باشد. ولی زیر پرجم اتان می‌جنگد و بهره‌ای از غنیمت 
نصیب او می‌شود. از او پرسیده شد. فرمودند: خمس آن را می‌پردازد و برای او 
هلال سک 

۹ و از همو: با سند خود از سعد. از یعقوب بن یزید. از علی بن جعفر. از 
حکم بن بهلول. از ابو همام از حسن بن زیاد. از امام صادق عليه السلام روایت 
شده است که فرمودند: مردی نزد امیر مومنان علیه السلام امد. پس عرض کرد: ای 
امیر مومنان, مالی به دستم رسید و نمی‌دانم ایا حلال است یا حرام؟ به او فرمودند؛ 
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خمس را از آن مال جدا کن. چه خدای عز و جل خمس مال را پذیرفته است و از 
هر مالی که صاحب آن با آن کار می‌کند. اجتناب کن.! 

۰ و نیز همو: از محمد بن حسن صفار, از یعقوب بن زید. از احمد ابن 
محمد ین ابو نصر تقل کرده است که گفت: از ابو الحسن عليه السلام در باره ان چه 
از معدن به دست می‌آید, جه کم یا زياد باشد, پرسیدم که آیا (خمس با زکات) 
دارد؟ 

فرمودند: جیزی بران واجب نیست تا این که به مقداری رند که زکات ان 
بیست ديار باشد." 

۱) و نیز همو: با سند خود از حسن بن محبوب, از عبدالّه بن سنان نقل کرده 
N TE O EO E‏ 
غنيمت‌ها به طور خاص. شیخ ما (شیخ طوسی) گفت: مراد از آن. این است که 
خمس در ظاهر قرآن نیست. مگر بر غنيمت‌ها به طور خاص. " 

۲ و نيز همو: با سند چڳ سعد بن عبدالّه. از محمد بن عبد الجبار. از 
صفوان بن یحیی. از عبدائه(بن مییکان/ نقلي کرده است که گفت: از زکریا بن مالک 
جعفی تقل شده است که از ا السلا, در باره این سخن خدای ار 
و تعالی: «راعَُوا أن نمی من ,شیم م فان لله خمسه + وللرسُول ولذی الْقربی 
ای الما کی این السبیل» سنوال شد. 

فزمودنت اما در .باره خسن خدای عر و چل باید کلت که پیامهر صلی ال له 
و آله سلم اشتیاردلرد که آن را در وله خدا خرج کند. ما غم پیامیر که سلام و 
درود خدا بر او باد. به خویشاوندانش می‌رسد و خمس دذوی القربی. به 
خویشاوندان او و بتیمان اهل بیتش می‌رسد. پس برای این جهار گروه سهم‌هایی را 
قرار داده است. و اما مساکین و در راه ماندگان؛ می‌دانی که ما صدقه نمی گیریم و 
برای ما حلال نیست؛ زیرا آن برای مساکین و در راه ماندگان است.؟ 


١ت‏ تهدیپ» ج ۴ ص ۴ A^‏ 
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۳ و از همو: از احمد بن حسن بن علی بن فضال, از پدرش, از عبدالله بن 
نکی از بی از اراتا از یکی از دو امام علیهما السلام روایت کرده است که در 
باره این فرموده خدای عز و جل: «واعلَموا نا غنمتم من شىء فان لله مه تسد 
وللرسُول ولذی الْقربی ولام والمتاکین وابن السّبيل» فرمودند: خمس خدای 
عز و جل برای امام و خمس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز برای امام و 
خمس ذی القربی برای خویشاوندان پیامبر و امام و یتیمان یعنی یتیمان پیامبر صلی 
اله علیه و آله و سلم و مساکین آنان و در راه ماندگان آنان است. این اموال به 
دیگران پرداخت نمی‌شود" 

۴ و نیز همو: با سند خود از علی بن حسن بن فضال, از محمد بن اسماعیل 
زعفرانی. از حماد بن عیسی. از عمر بن م آذینه, از اپان ر بن ابو عیاش, از سلیم بن 
قیس بن هلالی نقل کرده است که گفت: از امیر ممنان عليه السلام سخنان زیادی 
شنیدم. سپس فرمودند: و از این جمله, سهم ذی القربی را که خدا در باره آنان 
فرمود: «ن کنتم منم باه رما آنزلنا على عَبْدیا یوم الفرقان یوم الَْقّی الجَنان» 
په آنان بده و په خدا قسم. . ذی القربی راکة حِدا/ک/‌کرده است ما هستیم و ما 
کسانی هستیم که خدا آنان را با او و پیامبرش صلی اه علیه و آله و سلم مرتبط 
دانسته است. پس فرمود: «فان له خمسه ,وللرسُول ولذی الْقربی والیتامی 
ناکین وابن السبیل» به ویزه از ما رای را از یدای ای ما قزر 
نداده است. خدا پیامبرش صلی اله علیه و آله و سلم و ما را بزرگتر از این دانسته 
است که از چرک دست مردم» طعام بخوریم." 

۵ و نیز همو: با سند خود از علی بن حسین. از احمد بن حسن, از احمد بن 
محمد بن ابو نصر نقل کرده است که گفت: ابراهيم بن ابو بلاد به ابو الحسن عليه 
السلام چنین عرض کرد: ایا زکات بر تو واجب است؟ فرمودند: خیر, بلکه از | 

جه اضافه می‌ماند (زکات) می‌پردازيم. از ایشان در پاره این سخن خدای تبارک و 
ا «واعَلمواً نما غیمتم من شیء فان للم حه وللرسُول ولذی اْقربی 
رالیتامی والَْسَاكين ون السّبيل» سوال که و ایتک ان متا آق خا استم وای 
کیست؟ فرمودند: برای E‏ خزره فا بر او باد. و هر چه برای پیأمبر 
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صلی الله علیه و آله و سلم است. برای امام است. به وی عرض شد: اگر نوعی 
بیشتر از نوعی دیگر و یا کمتر باشد. در این صورت چگونه با آن رفتار می‌کنیم؟ 
فرمودند: آن برای امام است. مگر ندیده‌ای رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم 
چگونه عمل می‌کرد؟ در حقيقت او بر حسب ان جه می‌دید (صلاح می‌دانست) 
می‌داد و امام نیز چنین است." 

۶ و از همو: با سند خود از سعد بن عبدالّه. از احمد بن محمد از حسین بن 
سعید. از حماد بن عیسی. از ربعی بن عبدالّه بن جارود. از امام صادق عليه السلام 
روایت شده است که فرمودند: رسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم چنین بود که 
کر کان ان ھ ھت ای ریش ای ان وا ش کت وار او ای هه 
سپس مقدار باقی مانده را به پنج یک پنجم تقسیم می‌کرد و خمس آن را می‌گرفت. 
سپس چهار خمس آن را میان کسانی که برای به دست آوردن آن جنگیدند. تقسیم 
می‌کرد. و آن قسمتی (خمس) را که می‌گرفت. به پنج قسمت تقسیم می‌کرد و 
خمس خدای عز و جل را برایوّدبرمی‌داشت. سپس چهار قسمت دیگر را ميان 
ذوی الفربی و بتیمان و مناکین,و,در راب ماندگان تقسیم می‌کرد و به هر کسی از 
آنان سهمی را می‌پرداخت یتاه للام نیز به همین ترتیب عمل می‌کند." 

۷ و از همو: با سید خود راز علي بن جبن بن فضال, از على بن یعقوب ابو 
حسن بغدادی. از حسن بن اسماعیل بن صالح صیمری, از حسن بن راشد. از حماد 
بن عبسی, از برخی از اصحاب ماء از امام موسی کاظم عليه السلام چنین روایت 
شده است که فرمودند: خمس از پنج چیز گرفته می‌شود: از غنيمت‌ها. از غواصی و 
از گنج‌ها. از معادن و از ملاحه (معادن نمک)." 

۸ محمد بن بعقوب: از علی بن محمد. از على بن عباس, از حسن بن عبد 
الرحمان, از عاصم بن حمید, از ابو حمزه تمالی. از امام باقر عليه السلام روایت 
کرده است که گفت: به ایشان عرض کردم: برخی از اصحاب ما تهمت می‌زنند و به 
مخالفانشان دشنام می‌دهند. به من فرمودند: خودداری از دشنام دادن برای آنان 


۷ تهد بب» ج f‏ ص ۴ ح و۵ 
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بهتر و شایسته‌تر است. سپس فرمودند: ای اپوحمزه! - قسم به خدا - همانا همه 
مردم حرام زاده‌اند به جز شیعه ما. 

عرض کردم: دلیل این سخن شما چیست؟ به من فرمودند: ای ابو حمزه! کتاب 
نازل شده از خدا برآن دلالت می‌کند؛ همانا خدای تبارک و تعالی برای ما اهل بیت 
وی موی 1 غنایم) قرار داده است. خدای عز و جل فرمود: «راعلمواً 
نم غیمتم من شىء فأن للم خسَه رللرسُول ولذی القربی وایامّی والمستاکین 
ان السّبيل». اصحاب خمس و فیء ماییم و ما آن را بر همه مردم به جز شیعه ما 
حرام کردیم. اي ابو حمزه! - به خدا قسم - هر سرزمینی که فتح می‌شود و هر 
خمسی که از مالی جدا می‌شود. و بر چیزی از آن دست گذاشته مي شود. حرام 
است. چه زن [کنیز] باشد یا مال. اگر حق ظاهر شود. مردمی را که بسیار برای خود 
ارزش قائلند در معرض فروش گذاشته می شوند اما کسی بهایی برای آنان نمی- 
پردازد. تا جایی که آنان حاضر هستند همه اموالشان را در مقایل آزادیشان 
بپردازند. اما موفق نمی‌شوند. اینان کسانی اند کهما و شیعه ما را بدون عذر و حق 
و حجت از حقمان محروم کردند." 

۹ و از همو: از علی بن ابراهیم, از پذرش از حماد بن عیسی. از ابراهیم بن 
عثمان, از سلیم بن قبس هلالی نقل شده است که گفت: روزی امیر مؤمنان عليه 
السلام خطبه اراد فرمودند. پس خدا رآ ستایش و ئا گفنند... و خطبه را ذکر کرد 
تا جایی که - ایشان فرمودند: و از آن, سهم ذوی القربی به من داده شد که خدای 
عز و جل در باره آن چنین فرمود: «ا ن کنتم نتم بالم وم نا عَلّى عَبدنا يوم 
الفرقان یوم ای الْجَمعان» و به خدا قسم. » منظور او از ذی القربی ما هستیم. جرا 
که خدا ما را به خویش و به پیامبرش صلی اله عليه و آله و سلم مرتبط دانسته 
است. خدای عز و جل فرمود: «فأن له ختَه 7 وللرسُول ولذی الْقربى واليتامی 
راما کین وان السّبيل» و اين أيه فقط در باره ما نازل شده است. «کی لا کت 
دولة بين الأغنياء متکم وما آتاکم الرسول فا وما تهاکم عنه فانتهوا واتّقوا اللَدَ» 
[تا میان توانگران شما دست به دست نگردد و آن چه را فرستاده (او) به شما داد. 


آن را بگیرید و از آن چه شما را باز داشت. باز ایستید و از خدا پروا بدارید] در 
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ستم و ظلم به آل محمد که سلام و درود خدا بر ایشان باد. «إن الله شدرید لبقاب»! 
[که خدا سخت کیفر است] برای کسانی که به انان ستم کرده‌اند و از روی رحمت 
به ما و بی‌نیازی که خدا ما را به وسیله آن بی‌نیاز ساخته است و به پیامبرش صلی 
لله علیه و آله و سلم به آن سفارش کرده است و سهمی از صدقه برای ما قرار نداده 
است. خداوند رسولش که سلام و درود خدا بر او باد. و ما اهل بیت را منزه ساخته 
است از این که ما را از چرک‌های مردم روزی دهد. پس, خدا و رسولش صلی اله 
علیه و آله و سلم را تکذیب کردند و کتاب خدا را که به حق گواهی می‌دهد. انکار 
کردند و ما وا از حقی که خدا برای ما واجب کرده است» محروم ساختند.. غانواده 
هیج پیامبری از سوی امتشان به اندازه ان چه که ما پس از پیامبرمان صلی اله 
علیه و آله و سلم (ظلم و ستم) دیده‌ايم, ندیده‌اند. از خدا کمک می‌جوییم بر کسانی 
که به ما ظلم کردند و لا حول و لا قوة الا باه العلی العظیم." 

۰ شیخ در تهذیپ: با سند خود از مفید. از احمد بن محمد از پدرش, از 
حسین بن حسن بن ابان از حبیْنْپن سعید. از حماد. از حریز. از محمد بن مسلم. 
از یکی از آن دو امام علبهناً السلام»تروایت کرده است که فرمود: غسل در هفده جا 
است» یکی از آنها شب یو اشاح است و آن شبی است که دو گروه 
مسلمان و مشرک [تنرکید درب رویروی هم قرار گرفتند." 

۱ عیاشی: از محمد بن مسلم. از یکی از دو امام علیهما السلام روایت کرده 
نشج که کته کو پا این سکن فیای فال رکید دراک[ انیا خیم من 
شی أن له خُمُسَهٌ وللرسُول ولذی الْربی». فرمود: ایشان از خویشاوندان رسول 
لله صلی لله علیه و آله و سلم هستند. پرسیدم: آیا یتیمان و مساکین و در راه 
ماندگان نیز شامل آنها می‌شوند؟ فرمود: بلی." 

۲ از اہن سنان, از امام صادق عليه السلام روایت شده است که گفت: از 
ایشان شنیدم که در باره غنیمت چنین فرمودند: خمس از آن جدا می‌شود و آن چه 
باقی می‌ماند. میان کسانی که برای به دست آوردن آن جنگیدند و آن را به عهده 
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گرفتند. تقسیم می‌شود و اما فیء و انفال فقط به رسول خدا صلی اله علیه و آله و 
سلم اختصاص داده می‌شود.! 

۳ از عبدالّه بن سنان, از امام صادق عليه السلام روایت شده است که گفت: 
از ايشان شنیدم: که نجده حروری به ابن عباس نامه نوشت و در باره موارد و 
مصادیق پرداخت خمس پرسید؟ پس به او چنین نوشت: اما خسس؛ پس ما ادعا 
می‌کنيم که از آن ما است و قوم ما ادعا می‌کنند که از آن ما نیست. پس صبر و 
نحمل کردیم." 

۴) از زراره و محمد بن مسلم و ابو بصیر نقل شده است که که به ایشان عليه 
السلام عرض کردند: حق امام در اموال مردم چیست؟ فرمودند: فیء و انفال و 
خمس و هر چیزی که فیء یا انفال یا خمس یا غنیمت از آن عاید می‌شود. خمس 
آن برای ایشان است؛ چرا که خدا می‌فرماید : «واعْلمُوا | آنا غیمتم من شیم فأن 
للم خْهُ وللرسُول ولذی ای والتامی والشناکین وان السّبیل» و هر چیزی 
که در دنیا است. ایشان بهره‌ای از آن دارند. ‏ مت اکر کت پا برداخت خمس به 
انان خود را به ایشان وصل کند, (بداند) مقذازی رااکه/یرای آن شخص دعا می‌کنند 
(و از راه دعا به او می‌رسد)ء بیشتر از چیژی اعنت که(آنان) دریافت می‌کنند." 

۵) از سماعه. از امام صادق علیه السلام و ابو الحسن عليه السلام روايت 
شده است که کف از یکی از آن دو در باره خمس پرسیدم. فرمودند: خمس فقط 
در غنيمت‌ها مصداق ۳0 

۶ از محمد بن مسلم. از امام ی روایت شده است بت که چن و 
این سخن خدای تبارک و تعالی: «واعلَمُوأ نما غنمتم من شىء ء فأن للم خشته 
وللرسول ولذی القربی». فرمودند: آنان خویشاوندان رسول خدا صلی الله عليه و 
آله و سلم هستنر ° 

۷ از محمد ہن فضیل, از امام رضا علیه السلام روایت شده است که گفت: از 


سه ۶ 


ایشا ن در باره این فر مو ده خدای عز و جل: «وآعلَمُراً انا غنمتم من شىء فان لله 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۲ص ۶۵ ح ۱ 
۲- تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۶۶ ح ۵۲ 
۳ تفسیر عیاشی, ج ۲؛ ص ۶۶ ح ۵۲ 
۴ تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۶۶ ۵۴ 

۵د تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۶۶ ح ۵۵ 


۱ r 


تر حمه 
تسیر 
روابی 


اهار 
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سم ۹ یب زا 


جوا رو 


خَْتَهُ وللرسُول ولذی القربی» پرسیدند. فرمودند: خمس از آن خدا و از آن 
ومول عل لد غاچ و آله و میلم وهای عا است:! 

۸ از سدیر. از امام باقر عليه السلام روایت شده است که: فرمودند: ای ابو 
فضل! ما به گواهی کتاب خدا در خمس حق داریم, پس اگر آن را لغو کردند و 
گفتند: از جانب خدا نیست یا آن را نشناختند, تفاوتی ندارد (در هر صورت به ما 
تعلق دارد) ' 

٩‏ از ابن طیار. از امام صادق عليه السلام روایت شده است که فرمودند: 
خمس غنیمت جدا می‌شود. سپس چهار قسمت بقیه آن میان کسانی 5 که برای به 
دست آوردن آن جنگیدند و یا کسی که آن را به عهده گرفته است» اسيم می‌شود: " 

۰ از فیض بن ابو شیبه, از مردی, از امام صادق علیه السلام روایت شده 
است که فرمودند: همانا شدیدترین و سخت‌ترین حالتی که مردم در روز قیامت با 
آن مواجه خواهند بود. هنگامی رخ خواهد داد که صاحب خمس قیام کند و بگوید: 
وود کارا خی من ساب شا هد با در قال ار مت لش داري 

۱ از اسحاق بن عهار نقلشةه ات که گفت: از ايشان شنیدم که فرمودند: 
بنده‌ای که از (پول خمس).چیزی را.بخرد» عذری ندارد که بگوید: پروردگارا! من 
آن را با مال خود خرېدګږ تا لین,که اهل خمس به او اجازه دهند.* 

۲ از ابراهیم بن محمد تقل سه است که گفت: به امام هادی عليه السلام 
نامه نوشتم و از ایشان در باره آن چه پرداخت آن از آبادی‌ها واجب است. 
پرسیدم؟ چنین نوشتند: خمس پس از تأمین هزینه. 

گفت: سپس با اصحابمان مناظره کردم. گفتند: هزینه. پس از آن چه را حاکم 
می گیرد (خراج) و پس از هزینه‌های شخصی است؛ پس به او چنین نوشتم: همان 
تو چنین گفتی: خمس پس از هزینه» و اصحاب ما در باره تعیین هزینه, اختلاف 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۶۶ جح ۸۵۴ 
۲- تفسیر عیاشی؛ ج ۲ ص ۶۶ مج ۵۷ 
۲ تفسیر عباشی» ج ۲ ص ۶۷ ح ۵۸ 
۴ تفسبر عیاشی. ج ۲ ص ۶۷ ے ۵۹ 
۵ تفسیر عیاشی؛ ج ۲, ص ۶۷ ح ۶۰ 
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کردند؟ ایشان چنین نوشتند: خمس پس از مقداری که حاکم می‌گیرد و پس از جدا 
کردن هزینه مرد و خانواده‌اش گرفته می‌شود.! 

۳ از اسحاق. از مردی, از امام صادق عليه السلام روایت شده است که 
گفت: از ایشان در باره سهم صفوه (خالص) پرسیدم؟ فرمودند: برای رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم بود. چهار خمس برای مجاهدین و استواران و یک 
خمس که میان موارد رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم تقسیم می‌شود. ما 
مي‌گویيم: آن (اين موارد) برای ما است و مردم می‌گویند: برای شما نیست. یک 
سهم برای ذوی القربی و از آن ما است و سه سهم برای یتیمان و مساکین و در راء 
ماندگان که امام آن را میان آنان تقسیم می‌کند. پس اگر به هر گروه از آنان یک 
کرشم رسید. امام در پاره آن حکم می‌کند و آن را برای ذوی القربی قرار می‌دهد. و 
فرمود: آن را به ما بر می‌گردانند." 

۴ از منهال بن عمروء از امام سجاد علیه السلام روایت شده است که گفت: 
امام فرمود: برای یتیمان, و مساکین و در راه مانیگان ما است.؟ 

۵ از زکریا بن هالک جعفی. از امامصادی عليه السلام روایت شده اب 
از ایشان در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «واللمُوا نما عبتم من شىء 
فان لله خمته وللر سول ولذی القربی والیتامی رالمَسّا کین ون السبیل» پرسیدم. 
فرمودند: اما خمس خدا برای پیامبر صل اله ليهسو آله و سلم است که آن را در 
راه خدا هزینه می‌کند. و خمس پیامبر که سلام و درود خدا بر او باد و خمس ذوی 
القربی برای ما و خویشاوندان او است؛ چرا که ما خویشاوندان او هستیم. منظور از 
یتامی. یتیمان اهل بیت اوست. پس این چهار سهم را میان آنان تقسیم کرده است. 
اما مساکین و در راه ماندگان, تو می‌دانی که ما صدقه نمی‌خوریم و برای ما جایز 
نیست. پس آن به مساکین و در راه ماندگان تعلق دارد.؟ 

۶ از عبسی ابن عبداله علوی, از پدرش, از امام صادق عليه السلام روایت 
شده است که گفت: فرمودند: همانا خدایی که خدایی جز او نیست. صدقه را بر ما 


۱- تفسیر عیاشی: ج ۲ ص ۶۷ ح A‏ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۷ 4 
کک یی عیاعیج ۱ من 0۸ج ۴ 
۲- تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۸ ح P۴‏ 


. 


تفسیر 
روایی 


لاوما 
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۱ ال 


حرام دانسته است و خمس را برای ما قرار داده است. صدقه بر ما حرام است و 
خمس برای ما واجب است و کرامت. امری است که برای ما حلال است.! 

۷ از حلبی, از امام صادق عليه السلام روایت شده است که در باره مردی 
که از اصحاب ما باشد و زیر پرچم آنان می‌جنگد و غنیمتی په دست می‌آورد. 
پرسید. فرمود: خمس ما را می‌پردازد و سپس غنیمت برای او حلال و پاک است." 

۸ از اسحاق بن عمار, از امام صادق عليه السلام روایت شده است که 
موه وروی بان ماو کا گیگ مات مس کی رشن قرف 
معنای این سخن او: ملاقات دو گروه (یلتقی الجمعان) چیست؟ فرمود: در این 
زمان, آن جه را می‌خواهد به پیش بفرستد يا به عقب بباندازد و اراده و قضای او 
گرد هم می‌آید. (امور را تقدیر می‌کند)" 

٩‏ از عمرو بن سعید نقل شده است که گفت: مردی از اهل مدینه در شب 
فرفان. هنگامی که دو گروه با یکدیگر ملاقات می‌کنند. آمد. این مرد مدنی گفت: 
آن شب. هفدهم ماه رمضان است: گفت:- نزد امام صادق عليه السلام امدم و به 
او عرض کردم و به ایشانخبردادم/په من فرمودند: آن مرد مدنی, انکار کرده 
است. منظور تو ضربت خوإرد تاطا مامتان عليه السلاء است و آن همان شبی است 
که عیسی ین رام عم مر ی 

۶ سلیم بن قیس هلالی از امیر وتان عليه السلام روایت کرده است که 
شان وغل قرو يآ ED‏ ام شوه وب 
ای الْجَمْعان» به خدا قسم. این ما هستیم که خدا آنان را با نام ذی القربی و یتیما 
و سای وکو ا ماکان کک 6 کو ات و ایی اھ کک کی بار ہا ازل کن 
الست و ری ا ھی فده راما زان فاد انس دا ایر را ا ا 
علیه و آله و سلم و ما را از چرک (یعنی پول باقی مانده در دست مردم) منزه 
ساخته است و ستایش از آن پروردگار جهانیان اسه 


۱ تفسیر عباشی. ج ۲. ص ۶۸ ح ۶۵ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۶۸ ح ۶۶ 
۳ تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۴۸ ج ¥$ 
۴ تفسیر عباشی» ج ۲ ص ۶۸ ح ۶۸ 
۵ کتاب سلیم بن قيس ص ۱۵۰ 
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دا ری ود سل منک و واعدم 
لا ی فيالیعاد ولکن لضي الله مرا راان فا 4 لك من لت ڪن دوم 


کن عي کن وو ناته لس کلم ۲ relay‏ دایم 
ورن لام وکن انه سر عبات الشنور ٠"‏ 
[آن گاه که شما بر دامنه نزدیکتر (کوه) پودید و آنان در دامنه دور تر (کوه) و 
سواران (دشمن) پایین تر از شما (مرضع گرفته) بو دنك و اگر با یکدیگر ود ه 
گذارده بودید, قطعا در وعده‌گاه خود اختلاف می کردید. ولی (چنین شد) تا خداوند 
کاری را که انجام شدنی بود. به انجام رساند (و) تا کسی که (باید) هلاک شود با 
دلیلی روشن هلاک گردد و کسی که (پاید) زنده شود, با دلیلی واضح زنده بماند و 
خداست که در حقیقت شنوای داناست #* (ای پیامبر! یاد کن) آن گاه را که خداوند 
آنان (حسیاه دشمن) را در خوابت به تو اندک نشان داد و اگر ایشان را به تو بسیار 
نشان می‌داد. قطعا سست می‌شدید و حتما دز کاز/(جهاد) منازعه می‌کردید. ولی 
خدا شما را به سلامت داشت. جرا که او په زازقل‌ها/داناست] 

۱) علی بن ابراهیم: در باره این سخ ایغ و جل: «ذ آنتم لد 7 الصا 
وم با القصوی» می‌گوید ا SI,‏ آن لن که در عدوه یمانی 
«وال رکب آسقل منکم» و منظور از آن,کاروانی است که فرار کرد.' 

۲( عیاشی: از محمد بن یحیی» از امام صادق یر روایت کرده است که 
در باره این فرموده خدای عز و جل: «والرکب اسقل منکم». فرمود: ابوسفیان و 

۲ 

۳ و على بن ابراهیم می گوید: «ول تواغدتم» یعنی برای جنگ. وفا 
نم کردید. اما خدا شما را برای آن ¿ که با یکدیگر وعده کنید جمع کرده امىت 
( ی من قلک عن بين وخی من خی عن بنة وان الله سمیع عَلیم» می‌گوید: 
کسانی ۶ که باقی ماندند می‌دانند. که ذاه ا A‏ رسانده است. 


۱- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۲۷۷. 
و نشیم عیاشی» ج 5 ص هد ۶۹ 


5 


اهار 
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و نیز می‌گوید: این سخن خدای تبارک و تعالی: داد رهم الله فی منایک 
ی ار را تا و دس بو تسین نز 
و آله و سلم است و یز کک غاب ید اا ن او است. خدا قریش را در 


۳ یه اؤ اک تیار : نشان می‌داده ترس و وحشت بر آنان چیره 


۱ 


می‌شد, 
وا نوف ایمیک تلا راڪم في اعم شي انه 
مرکا ولا إل ان بخ سه ان #۶ 


[و E‏ انان :ادر دید کاخ شا اندک جار داد و 
شما را (نیز) در دیدگان آنان کم نمودار ساخت تا خداوند کاری را که انجام شدنی 
بود. تحقق بخشد و کارها به سوی خدا باز گردانده می‌شود] 

۱) محمد بن یعقوب: با سند خود از زراره. از امام باقر عليه السلام روایت 
کرده است که فرمود: ابلیس در روز بدر. مسلمانان را در چشم کافران کم جلوه 
می‌داد و کفار را در چشم مسلمانان زیاد نشان می‌داد. جبرئیل عليه السلام با 
شمشیر به او حمله کرد و او فرار گرد در حالی که مي‌گفت: ای جبرئیل! خدا به من 
مهلت داده است. تا ای که کو نکر اتاد زاره گفت: به امام باقر عليه السلام 
عرض کردم: چرا می‌ترسید در حالی که مرگ او به تاخیر افتاده است؟ فرمود: 
می‌ترسید که برخی از دست و پاهایش قطع شود.! 


ىعوا له ورس وله ولاعازمو اکتا تب رک واضز ون قمع 
الشابرین 9 
کر ای ار فاع کی ا ا کی کرت رید و میات 
شنا اف تین رودو یی ید مزا با فان مایت 

۱ طبرسی که رحمت خدا بر او باد. در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: 
«رتذقب " ریخکم» چنین می‌گوید: معنای آن این است که شوکت و قدرت شما از 


۱ تفسیر قمی, ج ۱. ص ۲۷۷. 
۲-کافی, ج ۸ ص ۰۲۷۷ ح .۴۱٩‏ 
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میان می‌رود. و مجاهد می‌گوید: نصرت شما از بین می‌رود. اخفش می‌گوید: دولت 
شماء و باد در اینجا کنایه از قاطع بودن امر و انجام گرفتن آن طبق مراد است. 
عرب‌ها می‌گویند: باد فلانی وزیده است؛ یعنی امر او بر آن چه می‌خواهد. قرار 
گرفته است. باد از وزیدن باز ایستاد. یعنی باد په او پشت کرد. گفته شده که منظور. 
پاد پیروزی است که خدا آن را برای کسانی که او را یاری می‌دهند. می‌فرستد و 
(آن باد) علیه کسانی کار می‌کند که خدا را باور ندارند. این از قتاده و أبن يزيد نقل 
شده است. مژید این قول» این سخن آن حضرت صلی اله عليه و آله و سلم است 
خدا مرا با باد صبا یاری کرد و قوم عاد به وسیله باد دبور به هلاکت رسیدند.! 

۲) از نعمان بن مقرن نقل شده است که گفت: رسول خدا که سلام و درود خدا 
بر او باد. در هنگام جنگ, در اول روز و در آخر آن نمی‌جنگید تا این که خورشید 


2 ۳1 ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ 
غروب کند و باد بوزد و پیروزی نازل شود. 


ول شک ووا زين رون دار ار الس ون عن لاه 
واه باون ىط " 
[د مانند کسانی مباشید که از خانه یتوس ومستیو به صرف نمایش به 
مردم خارج شدند و (مردم را) از راه خدا باز می‌داشتند و خدا به آن چه می کنند 
احاطه دارد] 

تفسیر این ايه در حدیثی که مربوط به داستان این ماجرا می‌باشد. پیشتر ذکر 


Rw‏ ی 


ول رن م ايعان اعمان EEE REE‏ و 
E‏ یه 


۳۷۴ مجمع البیان» ج ۳ ص‎ ١ 
۷۶ اہ الدر النشور» ج ۴ ص‎ 


4 ) <- 


تفسیر 
روایی 


مار 
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[و (یاد کن) هنگامی را که شیطان اعمال آنان را برایشان بیاراست و گفت: امروز 
هیچ کس از مردم بر شما پیروز نخواهد شد و من پناه شما هستم. پس هنگامی که 
دو گروه یکدیگر را دیدند. (شیطان) به عقب برگشت و گفت: من از شما بیزارم. 
یی ا ق اا ا 

۱) شیخ در امالی می‌گوید: از محمد بن محمد از ابو عېداله بن ابو رافع کاتب, 
از جعفر بن محمد بن جعفر حسنی» از عیسی بن مهران, از یحبی بن حسن بن 
فرات. از ابو مقدم علبة بن زید انصاری, از جابر بن عبدائه ابی حرام انصاری که 
رحمت خدا بر او باد شنیدم که می‌گفت: ابلیس که لعنت خدا بر او باد. در چهار 
صورت جلوه‌گر شد: در روز پدر در هیئت سراقة ین مالک بن جُعشم مدلجی 
تلود گن جد و به قریش چنین گفت: « غالب کم الیرم من الناس واٍنی جار کم 
لم تراءعت الفنتان كص علی عقيَيْه قبیْه وقال ۳ بری» مَنک» و در روز عقبه در 
هیئت منبه ابن ام انم ا و 
در عقبه هستند. پس به انان,وشیتند. رسول خدا صلی اله عليه و اله به انصار 
فرمودند: نترسید. جرا که ضدای,او از ود او تجاوز تمی‌کند. در هنگام گرد هم 
آمدن قریشیان در دار الندوه یه صوّرت شیخی از اهل نجد درآمده بود و در 
مشورت به آنان کمگی گرد و وخدای تمالی این آیه ‌ نازل کرد: «وإڈ ینکر بک 
الین روا لیثبتوک آو یقتلوف او بخرجوک وینگرون اونگ ال واللهُ خر 
المّاکرین». و در روزی که رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. رحلت 
کردند. به صورت مقیرة بن شعبه درآمد و گفت: ای مرده! آن را (یعنی حکومت را) 
مانند حکومت پادشاهان فارس یا پادشاهان رم قرار ندهید. اگر آن را وسعت و 
گسترش دهید. وسعت و گسترش می‌یابد. آن را به بنی هاشم برنگردانید" که در این 
صورت مننظر زنان حامله خواهید شد. 

۲) طبرسی می‌گوید: گفته شده است: هنگامی که آنان به مصاف هم رسیدند. 
اپلیس در صفوف مشرکان بود و دست حارث بن هشام را گرفته بود. اما عقب 
نشینی کرد. حارت بن هشام به او گفت: ای سراقه! کجا؟ آیا می‌خواهی ما را در این 
حالت تنها بگذاری؟ پس به او چنین گفت: «انی آری ما لا ترون» گفت: په خدا 


.۳۲۰/ انفال‎ ١ 
۱/۳۰ امالی: 3 ۹ ص‎ 5: 
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شما کسی را نمی‌بینید. جز گروهی بی‌ارزش و پست از مردم یشرب؛ پس به سینه 
حارث زد و او را هل داد و به راه افتاد و مردم با به فرار گذاشتند و هنگامی که به 
مکه رسیدند. گفتند: سراقه مردم را فراری داده است. این خبر به سراقه رسید . 
گفت: به خدا قسم. من حرکت شما را نفهمیده بودم که خبر فرار شما به من رسید. 
گفتند: تو در فلان روز نزد ما آمدی. سراقه برای آنان قسم خورد و هنگامی که 
اسلام آوردند. متوجه شدند که آن شیطان بوده است. طبرسی می‌گوید: این روایت 
از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت شد.! 

این حدیث را ابن شهر اشوب نیز از امام باقر و امام صادق عليهما السلام 
روایت کرد. اما در روایت او چنین آمده است: حارث به او گفت: ای سراقه بن 
جعشم! آیا مرا در این حالت تنها می‌گذاری؟" و تفسیر آن در حدیث مربوط به این 
داستان» در پیش امده است. 

۳) عیاشی: از عمرو بن ابو مقدام. از پدرش, از على بن حسین عليه السلام 
روایت کرده است که گفت: هنگامی که قوم دز زوز بدر دچار تشنگی شدند, علی 
عليه السلام مشک را برداشت و برای ارهن آببهآراه افتاد. هنگامی که بر سر 
چاه بود. ناگهان بادی شدید وزید و سپسن.فرو نشبیت.اپس منتظر ماند. باد دیگری 
وزید و رفت. و سپس باد دیگری أمَذْ که نّدیک بود او را در حالی که سر چاه پودء 
به داخل چاه بیندازد. پس نشست تا آن باد نمام شد. هنگامی که به سوی رسول 
خدا صلی اله علیه و آله و سلم برگشت, به او خبر داد. رسول خدا که سلام و درود 
خدا بر او پاد فرمود: باد نخست» جبرییل بود با هزار نفر از فرشتگان. باد دوم 
میکاییل بود با هزار نفر از فرشتگان. باد سوم اسرافیل بود با هزار نفر از فرشتگان. 
آنان به تو سلام کردند و آنان به یاری ما آمدند و آنان همان کسانی هستند که 
اپلیس آنان را دید و عقب نشست و در حالت عقب نشینی چنین می‌گفت: «اثی 
آری ما لا تون ی اف الله وال شید العّاب»." ۱ 


۳۹ مجح الییان: 3 : ص ۳۷۸ 
۲ مناقب. ج ۱ ص AA‏ 


۳ہ تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۹ ح ¥۰ 
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4 ۲ , و 
دول این وین يلو مر وله دورگنل ان 
نله عزیزخهم ۱ 
[آن گاه که منافقان و کسانی که در دل‌هایشان بیماری بود می‌گفتند: اینان 
(-مومنان) را دینشان فریفته است و هر کس پر خدا توکل کند. (بداند که) در 
حقیقت. خدا شکست ناپذیر حکیم است] 
تفسیر آن در حدیثی که مربوط به داستان این ماجرا می‌باشد. پیشتر ذکر شده 


ست 


E TT 
ارد و الکو اللي ڪۀ بون وجوههم ردو‎ 

عَذاب رین *» 

[و اگر ببینی آن گاه که فرشتگان چان کافران را می‌ستانند. بر چهره و پشت آنان 

می‌زنند و (گویند) :عذاب سوزان را بجشید] 

۱) عیاشی می‌گوید: ابو علی مجمودی, از پدرش در حدیثی مرفوع روایت 
کرده است که در باره این کفته دای تعالی: رن وجوههم رآذبارهم». فرمود: 
همانا باسن‌هایشان را ار روا است و با کنایه سخن می‌گوید. 

و در یکی از احادیث گذشته. معنای این سخن خدای عز و جل آمده است: 
«لو تری اذ الظالمُون فى غمرات ارت وَالملائِكة باسطوا آندیهم» [و كاش 
ستمکاران را در گرداب‌های مرگ می‌دیدی که فرشتگان [به ا آنان] دست- 
هایشان را گشوده‌اند] تا اخر آیه از سوره انعام. آن حدیت از جابر بن یزید. از امام 
باقر عليه السلام روایت شده بود." 


ذلك بان ال مت نع نعما ع فوم حى يوأ اشيم وان انه 


تهیع عل 


.٩۳/ انعام‎ -۱ 
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[این (کیفر) بدان سیب است که خداوند نعمتی را که بر قومی ارزانی داشته. تغییر 
نمی‌دهد. مگر آن که آنان آن چه را در دل دارند. تغییر دهند و خدا شنوای 
داناست ] 

۱ محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از علی بن 
ابراهیم. از پدرش, همگی از ابن محبوب. از هیثم این واقد جزری نقل کرده‌اند که 
گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمودند: همانا خدای عز و جل یکی از 
پیامبرانش را به سوی قومش فرستاد و به او وحی کرد که به آنان (در باره خداوند) 
چنین بگوید: هر کس يا هر گروهی از اهالی شهرها و دهکده‌ها که بر طاعت من 
بودند. برای آنان گشایش در نعمت رخ داد و چون آنان از انجام کارهای دوست 
داشتنی نزد من» به کارهایی که مورد تنفر من است. روی اوردند. ایشان را به گوثه 
ای قرار دادم که اموری را که آنان دوست دارند. به اموری که از آنها نفرت دارند. 
مبدل شود و (از سوی دیگر) نیز اهالی هر دهکده یا اعضای هر خانواده‌ای که مرا 
معصیت کردند. به خاطر آن معصیت در رنج ,سختی افتادند و در نتیجه, از 
کارهایی که مورد تنفر من است. به کارهایی, که می‌ردست دارم روی آوردند. در 
این صورت. اموری وا که آنها از ان کر اهتداشتند.-به اموری که دوست داشتند, 
یدل نبا خر 

۲ از همو: از محمد بن یحیی. از احمد بن محمد از محمد بن سنان, از 
سماعه نقل شده است که گفت: از امام صادق عليه السلام شنیدم که فرمودند: هیچ 
گاه خدا نعمتی را بر بنده‌ای ارزانی نمی‌دارد که از او سلب کند. مگر این که مرتکب 
گناهی شده باشد که بد وسیله آن سزاوار سلب نعمت شود" 


الاب ند این مروا لا بز افا 


[بی‌تردید بدترین جنبندگان پیش خدا کسانی‌اند که کفر ورزیدند و ایمان 


نمی آورند] 


۱-کافی. ج ۲ ص ۰ج ۲۵ 
۲-کافی: ج ۲ ص ۰ج ۴. 


< 
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۱) علی پن ابراهیم از جعفر بح اسما از ید الکریم ین عبد الرحیم از محمد 
بن علی, از محمد بن فضیل, از ابو حمزه, از امام باقر صلوات الله علیه روایت کرده 
است که در باره این سخن خداوند تبارک و تعالی: «إن شر اماب عند الله این 
کفرواً ََم لا يوْمنون» فرمودند: (اين آیه) در باره بنی امیه نازل شد. پس آنان 
شرورترین خلق خدا هستند و آنانند که در باطن قرآن کافر محسوب می شوند. 
پس ایمان نمی‌آورند." 

۲( هیاشی مي‌گوید: از جابر از امام باقر علیه السلام تفل شده | ست که گفت؛ 
از ایشان در باره این ای «ان شر الدْراب عند الله این کفروأً هم لا بؤمتون» 
وال کدف مایم اا ر اوه ی ازل شید ونان کی قیقر 
هستند و آنانند که در باطن قرآن کافر محسوب می شوند و آنانند که ایمان 


چ ۲ 
نمی اورند. 


یعدم صو ندم ني لموم لاون 0 
[همانان که از ایشان ام ولی هر بار پیمان خود را می‌شکنند و (از خدا) 
پروا نمی‌دار ند ] 

۱) علی بن ابراهیم می کوید: یال اضتخاب او هستند که در روز احد فرار 
رونت" 


مایمن ان لمع سوا ال مب ۳ 
[و اگر از گروهی بیم خیانت داری, (ییمانشان را) به سویشان بینداز (تا طرفین) په 
طور یکسان (بدانند که پیمان گسسته است). زیرا خدا خائنان را دوست نمی‌دارد] 
۵ علی بن ابراهیم می‌گوید: این آیه در باره معاویه هنگامی که به امیر مومنان 
عليه السلام خیانت کرد. نازل ر ' 


۱- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۲۷۷. 
۲- تفسیر عیاشی. ج ۹1 ص 9٩‏ ح ۷ 
۲ تفسیر فمی؛ ج ۱ ص ۰۲۷۷ 
۴ تفسبر قمی. ج ۱ ص ۰۲۷۷ 
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۲) محمد بن یعقوب: از تعدادی از اصحاب ماء از سهل بن زیاد. از برخی از 
اصحابش. از عبداله بن سنان, از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمودند: 
رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم فرمودند: اگر سه خصلت در کسی جمع شود. 
منافق است. حتی اگر روزه بگیرد و نماز بگذارد و ادعای مسلمانی کند: کسی که 
اگر امانتی نزد او نهاده شود در آن خیانت کند و هر گاه سخنی بگوید. دروغ بگوید 
و اگر وعده کند. خلف وعده نماید. همانا خدای عز و جل در کتاب خود چنین 
می‌فرماید: «إن ال لا یب الخائئين» و فرمود: «آن مه لمعلا ن گان من 
الکاذیین»! [لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگویان باشد ) و نیز در این سخن خدای 

تبارک و تعالی امده است: : «واذکر فی اْکتاب إسماعيل انه کان ادق اوعد وکان 
و ۳ [و در این کتاب از اسماعیل اذ کن زیرا که او درست وعده و 
فرستاده‌ای پیامبر بود] 


موم نتمم من رة وین راط لبون به ذو انه وذو 
خرن ین دول وم انه هم وا نف این يو في سيل هبوت 

وان لاو ۳ 
[و هر چه در توان دارید از نیرو و اسپ‌های آماده بسیج کنید تا با این 
(تدارکات), دشمن خدا و دشمن خودتان و (دشمنان) دیگری را جز ایشان که شما 
نمی شناسیدشان و خدا آنان را می‌شناسد. بترسانید و هر چیزی در راه خدا خرج 
کنید. پاداشش به خود شما باز گردانیده می‌شود و بر شما ستم نخواهد رفت] 

0 علی بن ابراهیم در باره این سخن خدای عز و جل: «وأَعدوأً له ما 
استطفتم من قوة» می‌گوید: منظور, سلاح است." 

۲ محمد بن بعقو ب می گوید: از محمد بن یحبی, از عمران بن موسی, از 
حسن بن ظریف, از عبدالّه بن مفیره نقل شده است که در حدیثی مرفوع گفت: 


۱ نور/۷ 
۴ تفسیر قمی. ج ۱ ص ۲۷۷. 
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رسول خدا که ی بر او باد. در باره این فرموده خدای عز و جل: 
«وآعدوا هم ۳ استطغتم من ق ومن راط الْحیّلٍ». فرمودند: منظور. تیراندازی 
۱ ۲ 


۳) و از همو: با سند خود از احمد بن محمد. از سعید بن جناح» از ابو خالد 
زیدی, از جابر. از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمودند: گروهی نزد 
حسین بن علی صلوات اله علیه آمدند و دیدند با رنگ مشکی خود را خضاب 
(رنگ) کرده است. از ایشان در این باره سئوال کردند. آن حضرت دست خویش را 
به سوی ریش خود برده و سپس فرمودند: رسول خدا صلی اله علیه و اله و سلم 
در یکی از غزوه‌ها به یارانش دستور داد که ریش‌هایشان را با رنگ مشکی خضاب 
کنند (رنگ کنند) تا از آن بر علیه مشرکان قوت بگیرند." 

۴ ابن بابویه در حدیثی مرسل در الفقیه آورده است: امام صادق عليه السلام 
فرمودند: خضاب (رنگ کردن مو) موجب انس و شادمانی زنان و ترس دشمنان 
است. وی می‌گوید: امام عليه السلا,در باره این سخن خدای عز و جل فرمودند: 
«رآعذوا لهم ما استطعتم مل قوی ار له آن خضاب با رنگ مشکی است." 

۵ عیاشی: از محمد اجکی که نامش را ذکر کرد. از امام صادق 
علیه السلام روایت کرحه أست که.در,باره این یخن خدای تبارک و تعالی: «وأعدوا 
هم ما استطختم مُن قوة», فرمودند: شمشیر و زره" 

۶) از جابر انصاری نقل شده است که گفت: و ا عليه و اله و 
سلم فرمودند: «وأعدراً هم م ما استطفتم من قوة» یعنی تیرانداژی.* 

۷ زمخشری در ربیع الابرار: از عقبة بن عامر نقل کرده است که گفت: از 
رسول خدا صلی لله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمود: هودوا هم د ما اطم 
من َوه ومن راط الْحیْل». همانا منظور از قوت» تیراندازی ن 


۱-کافی. ج ۵. ص ۳۹ ح ۲ 

۲-کافی, ج ۶ ص ۲۸۱ ح ۴. 

۳- من لا یحضره الفقیه. ج ۱ ص ۷۰ ح ۰۲۸۱ ۲۸۲. 
۴ تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۷۰ ح ۷۲ 

۵د تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۷۰ ح ۷۴ 

۶ ربیع الابراره ج ۳ ص ۳۳۸. 
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ون اكا اج انول على وله یی م۳۱ 
[و اگر به صلح گراییدند. تو (نیز) بدان گرای و بر خدا توکل نما که او شنوای 
داناست ] 

۱ محمد بن یعقوب: از حسین بن محمد. از معلی بن محمد. از محمد بن 
جمهور. از صفوان. از ابن مسکان. از حلبی, از امام صادق عليه السلام روایت شده 
است که در باره این سخن خدای تعالی: «وإن جنحُوأ للم فاجنح لها پرسیدم و 
عرض کردم: سلم چیست؟ فرمود: و ار فا ابیت (یعنی اطاعت و 
فرمانبرداری اد ما ات 

۲) عیاشی: از محمد حلبی نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام در 
باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «ون جنځوا الم فاجتح لَها» سئوال شد: 
سلم یعنی چه؟ فرمود: ورود در امر تو (اطاعت و فرمانبرداری از تو). ۴ 


ان بریوآن دول فان حسبك ال و یبد ره بانب ”^ 
یفمآ نت مان الازش یشب لو ولک انآ 


ms ۲ انعر‎ 


[و اگر بخواهند تو را بفریبند. (باری) خدا برای تو بس است. همو بود که تو را با 
یاری خود و مؤمنان نیرومند گردانید * و میان دل‌هایشان الفت انداخت که اگر آن 
چه در روی زمین است. همه را خرج می کردی. نمی توانستی میان دل‌هایشان الفت 
برقرار کنی. ولی خدا بود که میان آنان الفت انداخت. چرا که او توانای حکیم 
است ] 

۱ ابن بابویه: از احمد بن زیاد بن جعفر همدانی. که رحمت خدا بر او باد. از 
غا ن ایراهیم بن هاش از جعر من سسلمه آفوازید از ایرآهیم ین سند ی از 
عباس بن بکار, از عبد الواحد بن ابو عمروء از کلبی, از ابو صالح, از ابو هریره. از 
رسول خدا ص صلی الف علیه و آله و سلم روایت کرده است که فرمود: روی عرش 


۱-کافی, ج ۱ ص ۰۳۴۳ ۱۶. 
و ۳ تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۰ م2 در روایت صافی و کلینی: به جای« امرک»,« امرنا» آمده 


است. 


5۵۲۵۱۱20-0۳0 


E ۷‏ € سل 


چنین نوشته شده است: همانا من خدا هستم و خدایی جز من نیست. یگانهام و 
شریکی برای من نیست و محمد صلی اله علیه و آله و سلم بنده و پيامیر من است 
او را به وسیله علی علیهالسلامتأیید کردم. سپس خدای عز و جل این آیه را نازل 
فرمود: «هو ای دک بنصره وبامزمنین» منظور از نصر, a‏ ی یز بود و 
در مفهوم موان نیز وارد شده است. پس در هر دو وجه وارد شده است.! 

ا این حدیث را در کتاب حلية الاولیاء با سند خود از ابو صالح, از 
ابو هربره روایت کرده است. ابن فارسی نیز مانند همین حدیث را از ابو هربره 
روایت کرده است. 

۲ ابن شهر آشوب در تاریخ بغداد می‌گوید: عیسی بن محمد بغدادی» از 
حسین بن ابراهیم. از حُمید طویل, از انس نقل کرده است که گفت: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: هنگامی که به معراج رفتم» بر روی ساق 
عرش, این نوشته را دیدم: خدایی جز اله نیست» محمد صلی الله عليه و اله و سلم 
رسول خداست. او را به وسیله,علی عليه السلام تایید و یاری کردم و این همان 
سخن خدای تبارک و تعالی(72 کلذۍ دک پتصره والمومنین» یعنی على 
ابن ابو طالب عليه السلام.' a.‏ 

۳) همجنین از شمعانی"در کتاب «فضائل الصحابه» از ابو حمزه ثمالی» از 
سعید بن جبیر» از ابو الحمرا رژایت شده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: هنگامی که مرا به آسمان هفتم بردند. به ساق عرش, سمت راست نگاه کردم 
و این نوشته را دیدم و آن را دیدم: محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول خدا 
است و او را به وسیله على عليه السلام تایید کردم و باری رساندم- 

۴ و در «الرساله القوامیه و حلية الأولیاء» با این لفظ می‌گوید: از سعید بن 
جبیر نقل شده است که که ابو الحمرا گفت: پیامبر خدا که سلام و درود خدا بر او 
باد. فرمودند: در شبی که مرا به آسمان بردند. بر روی ساق عرش این نوشته را 
دیدم: من بهشت جاودان را با دست خویش کاشتم. محمد صلی اله عليه و اله و 
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سلم برگزیده من از خلایق است. و او را با علی علیه السلام تایید کردم و او را با 
على علیه السلام یاری کردم ' 

۵) شيخ در امالی مي‌گوید: جماعتی برای ما از ابو مفضل, از ابر عبداله جعفر 
بن محمد علوی حستی که رحمت خدا بر او باد. در سال سیصد و هفت. از علی بن 
حسن علی بن عمر بن على بن حسین بن على بن ابو طالب امير ممنان, صلوات 
اله علیهم روایت کردند که ان حضرت فرمود: از رسول خدا که سلام و درود خدا 
بر او باد شنیدم که فرمود: مومن. فریب‌خور و بزرگوار است. و فاجر» حقه‌باز و 
پست است و بهترین ممنان کسی است که با ممنان انس داشته باشد و کسی که با 
دیگران انس نمی‌گیرد و دیگران با او انس نمی‌گیرند. خیری در او نیست. 

فرمود: و از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمود: بدترین 
مردم کسی است که با مومنان دشمنی کند و دل آنان نیز از او متنفر است. کسانی که 
سخن چینی می‌کنند و میان دوستان تفرقه می‌اندازند و از مردم عیبجویی می‌کنند. در 
روز قیامت» خدا به آنان نگاه نمی‌کند و آنان ارتزکیه نمی‌کند. سپس این آیه را 
خواندند: «فو ای دک بلنرو بای را إن لوبهم" 

۶ و علی ین ابراهیم می‌گوید: این آیه در بازه اوس او خزرح نازل شد" 

۷ و می‌گوید: و در روایت ابو جارود. از آمام باقر علیه السلام روایت شده 
است که فرمود: همانا اینان قومی هستند از فربش که با آو بودند. پس خدا فرمود: 
«فان ټک الله و اذى دک بنصرم والمزمنین * والّب ین تلوبهم لو آنقفت 
ما فى الارزض جَميعاً ما لتا ین قلوبهم رلک الله اف بيهم إل ریز حکیم» 
آنان همان انصار هستند. در جاهلیت میان اوس و خزرج جنگي شدید و دشمنی 
بود. پس خدا دل‌های آنان را یکپارچه نمود و پیامبرش صلی اه عليه و آله و سلم 
را به وسیله انان یاری داد. پس آنان که دل‌هایشان را یکپارچه کرده است, به طور 
غاص انضار دند 


۱- حلية الاولیا از ابو نعیم. ج ۳. ص ۲۷. 
۲-امالی؛ ج ۲ ص ۷۷ 

۳ تفسیر قمی» ج ۱ ص ۰۲۷۸ 

۴ نسم قمی» ج ۱ ص ۲۷۸ 


- E) 


شسیر 
روابی 


اهار 
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و E‏ اف 


ال حنبك انر مادك ین یی ۰۳ 
ای پیامبر خداا کسائی از مومنان که پیرو تواند. تو را پس است 

۱) شرف‌الدین نجفی می‌گوید: تاویل آن را ابو نعیم در حلية الاولیاء با اسناد 
به ابو هریره ذکر کرده است. گفت: این آیه در باره علی ابن ابو طالب عليه السلام 
تازل شد و منظور از این سخن دای تبارک و تمالی: «المُومنین» او است:؟ 


اااي عرض َو ال نکن نکم وشرو شزو صَابرون 
1 باب نک ال یک تون 


(۶۵) الا عَفّتَ تاه عنم و َه ان فیک صقان کن شم ها 
EAE‏ ن يڪن مڪ مآ یو اَن يدن اه وانفعع الشابی ”“ 
[ای پیامبر! مؤمنان را به جهاد برانگیز. اگر از (میان) شما ہیست تن شکیبا باشند, 
بر دویست تن چیره می شو ای( کار شما یکصد تن باشند. بر هزار تن از کافران 
پیروز می‌گردند. چرا که آنان قومی‌اندٍ که نمی‌فهمند # اکنون خدا بر شما تخفیف 
داده و معلوم داشت ,که در.شماً ضعفی هست. نس اگر از (میان) شیا یکصد تن 
شکیبا باشند. پر دویست تی یوور ردن و اگر از شما هزار تن باشند. به توفیق 
الهی بر دو هزار تن غلبه کنند و خدا با شکیبایان است] 

۱ على ب بن ابراهیم می‌گوید: حکم در آغاز پیامبری در اسان رسول خدا 
و سلم چنین بود که بر هر یک از ك 
از کفار بهنگد و اگر از برایر آنان فرار کد (حکم او) مصداق همان کی است 
۷ ۲ 
سپس خدا دانست که در انان ضعف و سستی وجود دارد و نمی‌توانند از عهده 
جنگ با آن شرایط بر بيایند. پس خدا این آیه را نازل کرد: «الآن خَفّف الله عنکم 
وعلم آن فيكم ضففا فان يکن سکم مه صابر 1 ا تیه فیا بر ناوات 
کرد که هر مرد از مومنان پا دو مرد از کفار پچنگد, پس اگر از مقاپل آنان زار کند 
(حکم او) مصداق فرار از پیشروی خواهد بود و اگر سه نفر از کفار و یک نفر از 


۱- تاویل الایات. ج ۱ ص 2.۱۹۶ ۱۱. 
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مسلمانان رو در رو باشند و مسلمان از آنان فرار کند. این مصداق فراری از 
پیشروی نخواهد بود.! 

۲) شيخ در تهذیب: از احمد بن محمد از حسن ين محبوب. از حسن بن 
صالح. از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که گفت: ایشان می‌فرمودند: هر 
که در کین در ایل کو و وار کد بسن او فراری اس وار که کر جنک در 
مقابل سه نفر از لشکر فرار کند. فراری نیست." 

۳) عیاشی: از عمرو بن ابو مقدام. از پدرش. از جدش نقل کرده است که گفت: 
شدید ترین و سخت‌ترین روزهایی که با آن مواجه شدم. دو روز بود: روز اول همان 
روزی بود که رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم در آن روز درگذشتند و روز 
دوم روزی که زير سقیفه بنی ساعده نشسته بودم و در سمت راست ابوبکر بودم, 
در حالی که مردم با او بیعت می‌کردند. در این هنگام عمر به او گفت: تو به چیزی 
نخواهی رسید. مگر این که علی با تو بیعت کند. پس به دنبال او بفرست تا بیاید و 
با تو بیعت کند. زیرا که اینان جز اراذل و ولھ یی پس قنفذ را به سوي او 
فرستاد و به او گفت: برو و به على بگو: دعوت خلیفة,رسول خدا صلی اله عليه و 
آله و سلم را اجابت کن. قنفذ رفت و دیری نگذشت که برگشت و به ابوبکر گفت: 
به تو چنین گفت: رسول خدا که لامو درود خدا بر او,باده کسی را جز من به 
عنوان جانشین انتخاب نکرد. 

گفت: برگرد و بگو: اجابت کن, زیرا که مردم بر بیعت با او اجماع کردند و 
مهاجرین و انصار و قریش در حالت بیعت با او هستند و تو نیز جز مردی از 
مسانان تینوی کوھت ان چه برای آنان است و ر لوست آن چه بر اتان 
است. فتفذ به سوی او رفت و دیری نگذشت که برگشت و گفت: به تو می‌گوید: 
همانا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به من فرمود و سفارش کرد که هر گاه 
او را به خاک سپردم, از خانه‌ام خارج نشوم مگر پس از تنظیم و مرتب ساختن 
کتاب خدا؛ جرا که ان بر روی شاخه‌های درختان خرما و شانه‌های شتران نوشته 


شده است. راوی می‌گوید: عمر گفت: برخیزید تا پیش او برویم. 


4-۱ لمیر قمی. ج ۱ ص ۲۷۸. ج ۰۱۱ 
۲- تهذپب» ج 5 ص ۴ج ۳۲ 
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پس ابوبکر و عمر و عثمان و خالد بن ولید و مغيرة بن شعبه و ابو عبیده آبن 
جراح و سالم, بنده ابو حنیفه و قنفذ, از جا برخاستند و من نیز با آنان بلند شدم. 
هنگامی که به در خانه علی عليه السلام رسیدند و قاطمه صلوات لله علیها آنان را 
دید. در را به روی انان بست. در حالی که مطمئن بود که بی اجازه وارد نخواهند 
شلد ین غمر با بای به در لکد زة و انرا فکست مین وازه شناد و خن 
علیه السلام را با لباسش بر روی زمین کشیدند. فاطمه سلام الله علیها بیرون آمد و 
گفت: ای ابوبکر! آیا می‌خواهی بیوه شوم؟ به خدا قسم اگر دست از او برنداری 
موهایم را اشکار خواهم ساخت و دامنم را خواهم درید و به قبر پدرم پناه خواهم 
برد و به در گاه پروردگارم فریاد خواهم زد تا به داد من برسد. سپس دست حسن و 
حسین علیهما السلام را گرفت و به طرف قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به 
راه افتاد. علی علبه السلام به سلمان گفت: به دختر محمد که سلام و درود خدا بر 
او باد. پرس؛ چرا که من می‌بینم دو سوی مدینه به جوش و خروش و تلاطم افتاده 
است. به خدا قسم اگر موهایشوا:آشفته کند و دامنش را بدرد و به قبر پدرش پناه 
بیرد و نزد پروردکارش فرلا یریل ربرگي نخواهد گذشت که مدینه با اهل آن در 
درون زمین فرو رود. 

سلمان به او رسیّد گنز اي دختر محمد! همانا خدا پدرت را رحمتی برای 
مردم فرستاد. پس برگرد. فُرمود: ای سلمان! آنان می‌خواهند على عليه السلام را 
بکشند و من نمی‌توانم آزار رساندن به علی را تحمل کنم. بگذار به قبر پدرم بروم و 
موهایم را آشفته کنم و دامنم را بدرم و فریاد مظلومیت در مقابل خدا سر د هم. 
سلمان گفت: من می ترسم مدینه درون زمین فرو رود. علی عليه السلام مرا نزد تو 
فرستاد و به تو دستور می‌دهد که به خانه‌ات بر گردی و منصرف شوی. فرمود: پس 
برمی‌گردم و صبر می‌کنم و به حرف او گوش می‌دهم و از او اطاعت می‌کنم. 

پس او را از خانه بیرون آورده و با لباس‌هایش بر زمین کشیدند و او را از 
کنار قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دور کردند. - گفت:- شنیدم که می‌گفت: 


۱- تلبیب به این معناست که در گردن شخص. لباس یا چیز دیگری نهاده شود و او را پکشند. 
اخذت بتلبیب فلان؛ یعنی لباسی که او به تن دارد را جمع کردم و به دست گرفتم و او را کشیدم. « 
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«بن َم انالوم استضعقونی»! [ای فرزند مادرم! این قوم مرا ناتوان یافتند] تا آخر 
آیه, و ابوبکر در سقیقه بنی ساعده نشست و على علیه السلام آمد. عمر به وی 
گفت: بیعت کن. علی علیه السلام به او فرمود: اگر این کار نکنم. چه خواهد شد؟ 
عمر گفت: به خدا قسم. گردنت را خواهم زد. علی علیه السلام به او گفت: در این 
صورت. بنده کشته شده خدا و برادر رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم خواهم 
بود. عمر گفت: این که بنده کشته شده خدا می‌شوی درست است و اما این که برادر 
رسول خدا شوی, خیر. او این عبارت را سه بار تکرار کرد. 

این خبر به عباس بن عبدالمطلب رسید و شتابان آمد و شنیدم که گفت: با 
برادر زاده‌ام مهربان باشید و من تضمین می‌کنم که با شما بیعت کند. سپس عباس 
آمد و دست علی علیه السلام را گرفت و آن را په دست ابو بکر مالید. سپس او را 
در حالی که خشمگین بود. رها کردند. از او شنیدم که می‌فرمود: خدایا! تو می‌دانی 
که پیامبر که سلام و درود خدا بر او باد. » به من فرمود: : هر گاه یاران تو په پیست تفر 
برسند. با آنان ¿ چهاد کن. و این همان سخن توت که در کتابت فرمودی: «اٍن یکن 
نکم عشرون صابرون ۳۹ منتین» رازی می‌گویدة, و از او شنیدم که می‌فرمود: 
خداوندا! همانا تعدد آنان به بیست تفر رسد ایسارلاسه بار گفت و سپس آن جا 
را ترک کرد." 

۴ از فرات بن احنف. از برخی از اصحابش. از على عليه السلام روایت شده 
وت هیچ گاه بحرانی مردم را فرا نگرفته است, مگر این که حال شیعه 

من از دیگران بهتر است. و این همان سخن خدای تبارک و تعالی: «الان خفف الله 
نک وغلم آن فيكم ضففا» است." 

۵ از حسن بن صالح نقل شده است که گفت: از امام صادق عليه السلام 
شنیدم که می‌فرمود: امام علی صلوات الله علیه می‌فرمود: هر که در جنگ. به هنگام 


پیشروی, از برابر دو مرد فرار کند. در این صورت فرار از رویارویی بوده است و 


` اعراف /۰ ۱۵ 
۳1 تشسیر عیاشی. ا ص 2 ص ۶ 
۳ 3 لس عیاشی: ج ۲ ص 4 ص NY‏ 


ed 


تسیر 
روابی 


اهار 


sarallah-ketab.blogfa.com 


هر که در جنگ در برابر سه مرد فرار کند, در این صوررت: فرار از رویارویی به 


اي نی ود شن لار یإ ی اق نی فلوم زد 
تور کوش وروم ٠‏ 

ی 

سراغ داشته باشد, بهتر از آن چه از شما گرفته شده به شما عطا می کند و پر شما 

می‌بخشاید و خدا امرزنده مهربان است] 

۱ محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابو عمیر, از معاوية 
بن عمار, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است ک که گفت: از ایشان در باره 
ینآ «یا ‏ النبی قل لمن فی آندیکم من الاسر زن یلم له فی قلویکم خر 

کم خیرا مما آخذ منکم ویففر لَکُم». شنیدم که فرمود: ربا عبات و فلج 
E‏ با ۳ 
OO‏ ی ی 
آمدند. على عليه السلام را فرستاد. و فرمود: نگاه کن چه کسی از بنی هاشم در این 
جاست؟ - فرمود: - عل کید ام عقيل 2 
چشم پوشی کرد. عقیل به او گفت: : ای پسر مادرم. علی! به خدا قسم تو جایگاهم 
را دیده‌ای - فرمود: ‏ او نزد رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد برگشت و 
ا ا ا ی و و بن حارث در دست 
فلات ست 

رسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم برخاست تا به عقیل رسید. و به او 
فرمود: ای ابو یزید! ابوجهل کشته شد. عفیل گفت: پس حریفی در تهامه برای شما 
نیست. و فرمود: اگر تعداد زیادی از قوم را کشتید ( که هیج) در غیر این صورت بر 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۷۲ ص ۷۸ 

۲- ابو بختری: عاص بن هاشم است. > و گفته شد که رسول خدا صلی لله علیه و آله و سلم 
اصحابش را از کشتن او نهی کرد: زیرا که روزی سلاحش را در مکه برکشید و مردم را از آزار 
رساندن به او متع کر د. او از ا ج کان ی که دز علض کدی ق کی نی ما نع 
کرد بنگرید به: « مفازی واقدی, چاپ اعلمی, ج ۱ ص ۸۰» 
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شانه‌های آنان سوار شوید. - فرمود: - عباس را آوردند. به او گفتند: خود و برادر 
زاده‌ات را با پرداختن فدیه آزاد کن. گفت: ای محمد! به من اجازه دهید تا از قریش 
کمک بخواهم. فرمود: از آن چه که نزد ام فضل نهادی, پرداخت کن. آن گاه که به 
او گفتی: اگر اتفاقی برای من بیفتد. آن را بر خویش و فرزندانت انفاق کن. 

عباس به او گفت: ای پسر برادرم. چه کسی این را به شما گفت؟ فرمودند: 
جبرییل آن را از نزد خدای - که یادش گرامی باد - برای من آورد. عباس گفت: 
قسم به آن که به او قسم می‌خورند, هیچ کس آن را نمی‌دانست, مگر من و او (ام 
فضل). گواهی می‌دهم که تو پیامبر خدا هستی. 

- گفت: همه اسیران در حالی که مشرک بودند برگشتند. مگر عباس و عقيل 
و توفل و این آیه: «قل لََن فی أیْدیکم من الأشری ان یلم ال فى قلوبکم خیرا» 
تا آخر در مورد آنان نازل شد." > ۱ 

۲) عبداثه بن جعفر حمیری: با سند خود از عبداله بن میمون» از جعفرء از 
پدرش علیه السلام روایت کرده است که فرمودثله: برای پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم مبلغی پول - درهم - آوردند. پیامبر که سلام و رود خدا بر او باد. به عباس 
فرمودند: ای عباس! ردایت را پهن کن و مقداری از اين پول را بردار. پس ردایش 
را بهن کرد و مقداری از آن برداشتتسیی رسول خدا صیلی اله علیه و اله و سلم 
فرمودند: ای عباس! این از پولی است گه حذای سارک و تعالی در باره آن چنین 
فرمود: «قل لمن فی ایدیکُم مُن الأسرّی ان یلم ال فی فیک حيرا بوتكم خر 
ما أَخذ منکم یف کم وله لو ریم 

۳) عیاشی از معاوية بن عمار. از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که 
گفت: از ايشان شنیدم که در باره اين سخن خدای تبارک و تعالی: «قل لن فی 
یک شن نی انم اله فی رک خن یگ خر ئا آجذ بتکم وت 
کم وال و رمه چنین فرمودند: در باره عباس و عقیل و نوفل نازل شد. 

و گفت: همانا رسول خدا صلی الله عليه و اله در روز بدر اصحاب خویش را 
از کشتن بنی هاشم و ابو بختری نهی کرد. آنان به اسارت در آمدند. پیامبر علی 
علیه السلام را فرستاد و فرمود: ببین چه کسی از بنی هاشم در این جا است. - 


۱-کافی, ج ۸ ص ۰۲۰۲ ۲۴۴ 
۲- قرب الاسناده ص ۱۲. 
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فرمود: - از کنار عقیل بن ابو طالب گذشت و از او دور شد. - گفت: - 
مادرم» علی! به خدا قسم تو جایگاهم را دیده‌ای. - فرمود: - پس نزد رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم برگشت و به وی فرمود: ابو فضل در دست فلان اسیر 
است و عقيل در دست فلان و نوفل در دست فلان است(نوفل بن حارث). رسول 
خدا که سلام و درود خدا بر او باد. برخاست و به نزد عقيل رفت و به او فرمود: 
ای ابو یزید! ابوجهل کشته شد. او گفت: کسی در تهامه حریف شما نخواهد بود. 
فرمود: اگر تعداد زیادی از قوم را کشتید ( که هیج) در غیر این صورت بر شانه‌های 
آنان سوار شوید. سپس عباس را آوردند. رسول خدا به او گفتند: خود و پسر 
برادرت را (با پرداخت فدیه) آزاد کن. گفت: ای محمد مرا رها کن تا از قریش 
کمک بخواهم! به وی فرمودند: از ان چه نزد ام فضل گذاشتی, پرداخت کن. آن 
زمان که به او گفتی: اگر اتفاقی برایم بیفتد. آن را بر فرزندانت و خودت انفاق کن, 
گفت: ای پسر برادرم! چه کسی یه شما این را گفت؟ فرمود: جبرییل آن را از جانب 
خدا به اطلاع من رساند. عباس گفت: قسم به آن که به او قسم می‌خورند. هیچ کس 
جز من و او آن را نمی‌دادست( کل یکم که نو رسول خدایی. 

- گفت:- پس همه اسیران جز.عباس و عقیل و نوفل بن حراث. در حال 
شرک برگشتند و این ید صقل یامن فی یدیک ممن الاشری» تا آخر در مورد آتان 
ETAT‏ 

۴ علی بن اسباط, از امام رضا علیه السلام شنید که فرمودند: امام صادق 
عليه السلام فرمودند: مبلغی پول برای پیامبر که سلام و درود خدا بر او باد. آوردند. 
ایشان به عباس فرمود: ردایت را باز کن و مقداری از اين پول بردار. او ردایش را 
گسترد و مقداری از آن پول را برداشت. فرمود: سبس رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم فرمود: این پول از جمله اموالی است که خدا در باره آن چنین فرمود 
ی نا ای فل لسن فی یدیم من الاشری انبم ال فى کم خر 
خیرا ما اخذ منکم ویغفر تکم وال فور رجیم ۲ 

۵ شیخ مفید در کتاب اختصاص می‌گوید: از محمد بن حسن بن احمد. از 


احمد بن ادریس, از محمد بن احمد. از محمد بن اسماعیل علوی, از محمد بن 


۱- تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۰۷۲۳ ص ۷٩‏ 
۲- تفسیر عباشی ج ۲ ص ۷۲ ص A‘‏ 
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زبرقان دامغانی شیخ نقل کرده است که گفت: امام موسی کاظم علیه السلام فرمود: 
هنگامی که هارون الرشید دستور داد مرا نزد او ببرند. نزد او رفتم و سلام کردم اما 
جواب سلام مرا نداد و او را خشمگین دیدم. طوماری را به طرف من انداخت و 
گفت: بخوان. در آن کلماتی را دیدم که خدای عز و جل می‌دانست که از من نیست. 
در ان چنین آمده بود: همانا از سوی شیعیان تندرو که به امامت موسی بن جعفر 
عليه السلام قائل هستند. برای موسی بن جعفر خراج مناطق مختلف آورده می‌شود 
و به این ترتیب. وام خویش نزد خدای می‌نهند (وامی برای آخرت خویش می- 
اندوزند) و ادعا می‌کنند که بر آنان واجب است (که کاری کنند) تا این که خداوند. 
زمین و آن جه را بر روی آن است به ارث ببرد و گمان می‌کنند که هر که عشر 
(یک دهم) ان تیف وه امامت آنات از بگزارد مات ایشا را و بل 
نکند) و با اجازه آنان حج نگزارد و به دستور آنان جهاد نکند. و غنیمت را برای 
انان نیاورد و امام را بر همه خلقش ترجیح ندهد و اطاعت از انان را مانند اطاعت 
از خدا و اطاعت از رسولش واجب نداند. او,کافر است و مال و خون او حلال 
استٹ. 

و در آن سخنانی تهمت آمیز بود مانند: انجام غقد صیفه بدون شاهد و حلال 
کردن فروج (ازدواج با زنان) به دستور او حتی با یک درهم و بیزاری از سلف 
(گذشتگان) و آنان (سلف) را در نمادگای رګ ند و آدعا می‌کنند. هر که از 
آنان برائت نجوید. زنش باید از او جدا شود و هر که وقت را به تاخیر اندازد. 
نمازش باطل است زیرا که خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: «أضاغوا الصَاة واتبعُوا 
الشهرات موف يفون غیْه [نماز را تباه ساخته و از هوس‌ها پیروی کردند و يه 
زودی (سزای) گمراهی (خود) را خواهند دید] و ادعا می‌کنند که آن (غی) دره‌ای 
در جهنم است. آن نوشته طولانی بود و من در حالی که ایستاده بودم. می‌خواندم و 
او چیزی نمی‌گفت. سپس سرش را بالا آورد و گفت: آن چه خوانده‌ای برایم ہس 
است. پس پاسخت را بر آن چه خوانده‌ای بگوی. 

گفتم: ای امیر ممنان! قسم به آن که محمد صلی الله علیه و آله و سلم 7 
پیامبری فرستاده است. هیچ کس درهم یا دیناری از راه خراج برای من نباورده 
است. اما ما آل ابوطالب هدیه‌ای را که خدای عز و جل برای پیامبرش که سلام و 
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درود خدا بر او باد حلال نمود. قبول مي‌کنيم. که او فرمود: اگر یک پاچه به من 
هدیه شود آن را می‌پذیرم و اگر برای خوردن دست گوسفند دعوت شوم اجابت 
می‌کنم. امیر مؤمنان تنگدستی ما و مکنت و ثروتمندی دشمنان ما را می‌داند و 
یدید که اف (گذفتگان)" ما را از خمس که قرآن به آن تصریح کرده است. 
محروم کردند و به تنگدستی دچار شدیم. زیرا صدقه بر ما تحریم شده است و 
خدای عز و جل به جای آن خمس را برای ما قرار داده است. پس مجبور شدیم 
هدیه را قبول کنیم و همه آن چه را که گفتم. اموری است ت که امیر مومنان می‌داند. 
هنگامی که سخنم به پایان رسید» در سکوت فرو رفت. 

سپس گفتم: اگر ممکن است. امیر مؤمنان به پسر عمویش اجازه دهد حدیثی 
را از پدرانش, از پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم روایت کند؟ گویی که این 
فرصت را غنیمت شمرد و گفت: اجازه داری. روایت کن. گفتم: پدرم آز جدم در 
حدیثی مرفوع از پیامبر صلی اله علیه و اله و سلم نقل کرده است: هر گاه رحم 
(خویشاوند) با رحمی دیگر تماشرپیدا کرد. به حرکت و جنبش درمی‌آید. اگر 
ممکن است دستت را به مین بډه؟ ا ولوټ خود را به سوی من داز کرد و سپس 
گفت: نزدیک شو. به او نزدیک شدم.او_یا من دست داد و برای مدتی طولانی مرا 
به طرف خود کشید. سَسّتن_در,حالی, که اشک از جشمش جاری شده بود از من 
ETE as‏ ت گفته‌ای و 
همچنین جدت و پیامبر که سلام و درود خدا بر او باد. راست گفته‌اند. خونم به 
حرکت درآمد و رگ‌هايم به جنبش درآمد و بدان که تو گوشت و خون من هستی 
و همان چیزی را که به من گفتی درست است و من می‌خواهم در باره مسئله‌ای از 
و بهرنم. آگر هه من پاسخ دادی: کرای دانست که یه من زاست گفته‌ای و و 
صورت تو را رها می‌کنم و به تو صله خواهم داد و آن چه را در باره‌ات گفته شده 
است, نخواهم پذیرفت. من گفتم: هر چیزی را که بدانم, به تو پاسخ خواهم داد. 

گفت: چرا شیعه خود را از گفتن این سخن که می‌گویند: ای فرزند رسول 
خداء نهی نمی‌کنی؟ حال آن که شما فرزندان علی هستید و فاطمه ظرفی بیش نبود 
و فرزند به پدر منسوب می‌شود نه به مادر؟ گفتم: اگر ممکن است امیر موّمنان به 
من اجازه دهد که به این مسئله پاسخ ندهم. گفت: باید پاسخ دهی. گفتم: ابا به من 
امان می‌دهی که مرا افت سلطان نرسد؟ گفت: امان می‌دهم. گفتم: اعوذ بالله من 
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الشیطان ن الرجیم. بسم الله الرحمن ی الرحيم بناه می‌بردم به خدا از شیطان رانده شد 
4 نام خداوند. بخشنده مهربان): «وَوَهَبنا له إسْحق قوب کل ها ونوا هديا 
من قل وین ذریته داوود وسلیمان وایوب ویوسف وموسی وهارون وکذلک : نجزی 
کر ۳۳ ن # وزکریا ویَحْبّی وعیسی»! [و به ار اسحاق و یعقوب را بخشيديم و همه 
را به راه راست درآوردیم و نوح را از پیش, راه نمودیم و از نسل او داود و سلیمان 
و ايوب و یوسف و موسی و هارون را (هدایت کردیم) و این گونه نیکوکاران را 
پاداش می‌دهیم # و زکریا و یحبی و عبسی]. پدر عیسی کیست؟ گفت: پدر ندارد, 
بلکه از کلام خدای عز و جل و روح القدس آفریده شد. گفتم: همانا عیسی از 
جانب مریم به نسل انبيا علیهم السلام ملحق شد و ما از جانب فاطمه سلام الله 
علیها به نسل انبیا ملحق شدیم و نه از جانب علی علیه السلام. پس گفت: آفرین, 
آفرین, ای موسی! بیشتر به من بگو. 

گفتم: افراد امت. چه نیکوکاران و چه بدکاران, بر حدیت نجرانی اجماع 
کرده‌اند. که هنگامی که پیامبر صلی الله عليه و لای سلم او را به مباهله فرا خواند. 
کسی در تقو ار تور و A‏ بر آو"پاد/, و على و فاطمه و حسن و 
حسین علیهم سلام اله اجمعین نبود. در | سل کی دای تبارک و تمالی قرمود؛ 
بت خاک فيه من ند ما جاک من الم قل تاو نع أبنامنا وینامکم 
وتا نا وتستاءكم وآنضتا وآنشنکم» کی هر کرای ادا ی رای کا د 
را (حاصل) آمده با تو محاجه کند. بکو: بيایید پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و 
زنانتان و ما خویشان نزدیک و شما خویشان نزدیک خود را فرا خوانیم] و تاویل 
«ابناء‌نا» حسن و حسین, «نساء‌نا» فاطمه و «انفسا» على أبن ابو طالب عليه السلام 
انتت. گفت؛ ی ها میت که در باره این گفته شما: عمو با وجود فرزند. 
ارث نمی‌برد؟ توضیح بده. گفتم: - ای امیر مومنان! - په حق خدا و حن رسول خدا 
EN N‏ رو وی به من اجازه دهید این آیه را تاویل نکرده و معنای آن 


را آشکار نکنم و این مسئله نزد علما مشهور | ست. گفت: تو به من قول دادی که په 
N EERE‏ گفتم: پس مجددا به من امان ده. گفت: 
به تو امان می‌دهم. 


ت انعام ۸۵-۸۴۸ 
۲- آل عمران/۶۱ 


0 


لاو 
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گفتم: همانا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای کسی که توانایی هجرت داشت 
اما هجرت نکرد. حق ارث قرار نداده است و همانا عمویم عباس توانایی هجرت 
داشت. اما هجرت نکرد. بلکه از جمله اسرای بیامبر که سلام و درود خدا بر او باد. 
بود و آزاد شدن خود به وسیله فدیه را انکار کرد. پس خدای تبارک و تعالی به 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وحی کرد و به او خبر داد که او گنجی از طلا 
دارد. پس پیامبر على عليه السلام را فرستاد و آن را از نزد ام فضل بیرون آورد و 
آن چه را جبرییل از خدای تبارک و تعالی خبر داده بود. به عباس خبر داد. آن گاه 
عباس گفت: ای برادر زاده! از این بیشتر نباید فرصت را از دست بدهم. من گواهی 
می‌دهم که تو رسول پروردگار جهان هستی. هنگامی که على عليه السلام طلا را 
آورد. عباس گفت: ای برادر زاده! تو مرا بیچاره کرده‌ای. چیزی را برایم باقی 
نگذاشتی. سپس خدای - تہارک و تعالی این آیه را نازل فرمود: «ان یلم ال فی 
خیری سراغ داشته باشد. بهنر اأن,چه از شما گرفته شده به شما عطا می‌کند و بر 
شما می‌بخشابد و خدا امرزنده بهربان ات ] 

و نیز این آیه را «والذین ناولم لاجر نا لکم من ولایتهم من شیم حتی 
هاجرواً وان استنصروکمتفی این فعلیکم انعر » [ و کسانی که ایمان آورده‌اند ولی 
مهاجرت نکرده‌اند. هیچ گونه خویشاوندی (دینی) با شما ندارند. مگر انکه (در راه 
خدا) هجرت کنند و اگر در (کار) دین از شما پاری جوبند. یاری آنان بر شما 
(واجب) است] و فرمود: او را دیدم که غمگین شد" 

۶ طبرسی: امام باقر عليه السلام فرمود: (مبلغ) فدیه هر مرد از مشرکان در 
روز بدر جهل (اونس) طلا بود - هر اونس چهل مثقال است - مگر عباس که فدیه 
او صد اونس بود و هنگامی که اسیر شد, بیست اونس طلا از او ک فته شده بو 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: آن غنیمت بود. پس فدیه خود و برادر 
زاده‌ات نوفل و عقیل را بپرداز. گفت: جیزی همراهم نیست. فرمود: پس ان طلایی 
را که به ام فضل تحویل داده بودی. کجا است؟ آن زمان که به او گفتی: اگر اتفاقی 
برایم بیفتد. این طلا مال تو و فضل و عبدالّه است؟ گفت: چه کسی این را به شما 


.۷۲/ اتفال‎ ١ 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


گفته است؟! فرمود: خدای عز و جل. گفت: گواهی می‌دهم که تو رسول خدا 
هستی, کسی این ماجرا را جز خدای عز و جل نمی‌دانست." 


ای ماع وأوعامتوا واوا شین یوین آقداز 

روا یلته هم یاهع وین موق اجزو کم من لايم ُن 

و صر وک نی این کم العف کرو 
میاق واه امون بصب" 


که ایمان آورده و هجرت کرده‌اند و در راه خدا با مال و جان خود جهاد 
نموده‌اند و کسانی که (مهاجران را) پناه داده‌اند و یاری کرده‌اند. آنان یاران 
یکدیگرند و کسانی که ایمان آورده‌اند ولی مهاجرت نکرده‌اند. هیچ گونه 

خویشاوندی (دینی) با شما ندارند. مگر آن که (در راه خدا) هجرت کنند و اگر در 
(کار) دین از شما یاری جویند. یاری آنانبی, تا /(واجب) است. مگر بر عليه 
گروهی باشد که مبان شما و میان آنان پیمانی [منعقد/شده) است و خدا به آن چه 
انجام می‌دهید بیناست] 

۱) علی بن ابراهیم می‌گوید: حک یز ساچ یی ین بود که ارثیه بر 
اساس (پیمان) برادری تقسیم مي‌شد. نه بر اساس ولادت. هنگامی که رسول خدا 
صلی اله علیه و آله و سلم به مدینه هجرت کرد؛ میان مهاجرین و انصار پیمان 
برادری بست. هر گاه کسی از آنان مي‌مرد, برادر ديثي اوء از او ارث می‌برد و مال 
ای توت و ان چه را برای او باقی می‌گذاشت. : به وزثة او آمی‌رسید. سین خدا 
این آیه ۲ ازل فرمود: «النبی وى امین من آنضهم ر رأزواجة اتهم وولو 
اأ رحام ب هم وی فض فی کتاب ال من المُومئين والمهاجرین الا أن تفعَلوا إلى 
نکم مغروفا»" [پیامبر به مومنان از خودشان سزاوارتر (و نزدیکتر) است و 
همسرانش مادران ایشانند و خویشاوندان (طبق) کتاب خداء بعضی (نسبت) به بعضی 
اولویت دارند (و) بر مومنان و مهاجران (مقدمند), مگر آن که بخواهید به دوستان 


` مچ البیان. 3 ۲: ص ۹۵ ۴ 
۲- احزأب /۶. 
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(مؤمن) خود (وصیت یا) احسانی کنید] پس آیه برادری با این فرموده خدای متعال: 
«وأولو ال رحام ُعضهم ادگن ببعض» [و خویشاوندان (طبق) کتاب خدا بعضی 
اا ف ی ات اد ج د 

۲) طبرسی از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که: انان از طریق پیمان 
برادری از همدیگر ارث می‌بردند." 

۳) ابن بابویه می‌گوید : از احمد ابو هانی بن محمد بن محمود عبدی که 
خداوند از او خشنود باد. از محمد بن محمود, با سند خود در حدیثی مرفوع از امام 
موسی کاظم علیه السلام روایت کرده است که فرمودند: هنگامی که نزد هارون 
الرشید آمدم. بر او سلام کردم. جواب سلام مرا داد و گفت: ای موسی بن جعفر! 
مگر می‌شود خراج برای دو خلیفه در یک ان, گرفته شود؟! 

گفتم: ای امیر مزمنان! به خدا پناه ببر از این که هم گناه من و هم گناه خودت 
را به عهده گیری و گفته‌های دروغین دشمنان ما را باور کنی. چرا که تو می‌دانی که 
دشمنان از هنگامی که رسول چخذّا:صیلی اله علیه و آله و سلم به لقاء اه پیوست, بر 
ما دروغ بسته‌اند و شما با آن, آگاهی. اگر ممکن است, به حق خویشاوندی تو با 
رسول خدا صلی اله علیه وله و .تلم" به من اجازه دهی - حدیثی را برای تو 
بازگو کنم که پدرم. از پدرانش».از, جدش سول خدا صلی اله علیه و اله و سلم 
روایت کرده است. گفت: به تو آجازه می‌دهم. گفتم: پدرم» از بدرانش, از جدش 
رسول خدا که سلام و درود خدا پر او باد چنین به من خبر داده است که گفت: هر 
گاه شخصی که رابطه رحمی با کس دیگری داشته باشد. تماس پیدا گند اين رحم 
به جنبش درمی‌آید. پس دستت را به من ده فدایت شوم. گفت: نزدیک شو. به او 
نزدیک شدم. سپس دست مرا در دستش گرفت و مرا به طرف خود کشید و برای 
مدتی طولانی در آغوش گرفت و سپس مرا رها کرد و گفت: بنشین ای موسی! تو 
در امان هستی. به او نگاه کردم و دیدم که اشک از چشمانش جاری شد. سپس په 
حال خود برگشتم. گفت: راست گفته‌ای و جدت صلی الله عليه و آله راست گفته 
ات اا وو عن ب کی رامد و رگ‌هايم مضظرتب کد ا این که 
مهربانی بر من غالب آمد و اشک از چشم‌هايم سرازیر شد. من می‌خواهم در باره 


- نفسیر قمی. ج ۰۱ ص ۲۸۷. 
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برخی اموری که از مدتی پیش ذهنم را به خود مشغول کرده است. از تو سئوال کنم 
و تا به حال از هیچ کس در باره أن مسائل نپرسیده‌ام. اگر جواب مرا دهی تو را 
رها خواهم کرد و گفته هیج کس را در باره تو نخواهم پذیرفت. به اطلاع من رسیده 
است که تو هیچ وقت درو نمی‌گویی. پس در باره آن چه که در دلم است و از تو 
می‌پرسم, حقیفت را په من بگوی. 

گفتم: آن چه را می‌دانم به تو خواهم گفت, به شرط این که به من امان دهی. 
گفت: اگر حقیقت را به من بگویی و تقیه‌ای را که از شما فرزندان فاطمه سلام الله 
علیها معروف است ترک کنی, در امان هستی. گفتم: امیر مؤمنان هر چه می‌خواهد 
بپرسد. گفت: به من بگو چرا خدا شما را بر ما ترجیح داده است در حالی که ما و 
شما از یک درخت هستیم و همه فرزندان عبدالمطلب هستیم. ما فرزندان عباس و 
شما فرزندان ابوطالب هستید و آن دو عموهای رسول خدا صلی لله عليه و آله 
بودند و خویشاوندی آنان با او برابر است؟ گفتم: ما نزدیک‌تريم. گفت: چگونه؟ 
گفتم: زرا که عبداه و ابوطالب از یک پدر و مأدرئد و پدرت عباس, از مادر عبد 
له و او طالب ية 

گفت: چرا ادعا کرده‌اید که از رسول-خداصلی اه علیه و آله و سلم ارث 
می‌برید. در حالی که عمو مانع به ارت -زسیلان پسر,عمو امت و رسول خدا که 
سلام و درود خدا بر او باد. در حالی درگذشت که ابوطالب قبل از او درگذشته بود 
و عموی او عباس زنده بود؟ به او گفتم: اگر ممکن است. امیر مؤمنان این سئوال را 
از من نپرسد و هر چه می‌خواهد در باره مسائل دیگر از من سئوال کند. گفت: خیر. 
بايد جوابم را بدهی, گفتم: امانم ده. گفت: تو را قبل از سخن گفتن امان داده‌ام. 
گفتم: همانا علی ابن ابو طالب علیه السلام فرمود: کسی از فرزندان خونی, چه مرد 
باشد یا زن» بهره‌ای از ارئیه ندارد, مگر پدر و مادر و شوهر و همسر؛ و عمو با 
وجود فرزند خونی. چه مرد باشد یا زن» بهره‌ای از ارئیه ندارد و ارثیه برای عمو با 
وجود فرزند خونی به ثبت نرسیده است و قرآن به آن تصریح نکرده است. اما تیم و 
عَدِی و بنی امیه از روی اجتهاد به رأی گفتند: عمو به منزله پدر است. بې آن که 
این گفته حقیقت داشته باشد و حدیثی از رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد, 
آن را تایید کند. علمایی که قول علی علیه السلام را در این زمینه قبول دارند. 
مسائلشان بر خلاف مسائل اینان است. در حالی که نوح بن دراج سخن علی عليه 
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السلام را در این مسئله باور دارد و به آن حکم کرده است. آن گاه که امیرالمژمنین 
علیه السلام او را بر مصرین( کوفه و بصره) گمارد. این خبر به امیر مومنان رسید. 
پس دستور احضار او و احضار کسانی که خلاف قولش را اظهار کردند صادر کرد. 
از جمله انان سفیان ٹوری و ابراهیم مدنی و فضیل بن عیاض پودند. انان گواهی 
دادند که قول او» همان قول علی علیه السلام در این مسئله است. - چنان که برخی 
از علما از اهل حجاز به من گفتند - به آنان چنین فرمود: پس چرا فتوابی مطابق 
آن حکم صادر نمی‌کنید. در حالی که نوح ابن دراج بر اساس ان قضاوت کرده 
است؟ گفتند: نوح جرأت این کار را داشت. اما ما نداشتیم. 

امیر مؤمنان این مسئله را با استناد به قول پیشینیان عامه از قول پیامبر صلی 
لله علیه و آله و سلم پیش برد که فرمود: علی علیه السلام تواناترین شما در 
فضاوت است. همحنین عمر بن خطاب گفت: علی تواناترین ما در قضاوت است: و 
آن اسمی (صفتی) جامع و فراگیر است. چرا که همه صفاتی را که پیامبر که سلام و 
درود خدا بر او باد به اصحانتی کر قرائت و فرایض و علم نسبت داده بود. جزء 
قضاوت است. گفت: ای مۆت ادایه نده. گفتم: امانت در و و به ویژه در 
e E‏ 
ارٹیه قرار نداده و همچنین ولایتی برای آنان قائل نشده بود. مگر اين که هجرت 
کنند. گفت: حجت شما چیست؟ گفتم: ا فرموژه کاای بار و تعالی: «والذین FA‏ 
ولم هاجروا ما کم من ولایتهم من شیم ختی هاجروأ» و تردیدی نیست که 
عمویم عباس هجرت نکرده بود. گفت: ای موسی! ! من از ی می رم ایا فتوای این 
را به کسی از دشمتان ما داده‌ای؟ با به کسی از فقها در باره این مساله حمز ی را 
گفته‌ای؟ گفتم: به خدا قسم» خیر. و کسی به جز امیر مژمنان (یعنی هارون) در باره 
9 ن از من نیرسیده است. گفت: : چرا به عوام و خواص اجازه دأدها ی که شما را به 
رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باده سوب کنند و په شما بگویند: ای 
فرزندان رسول خداء در حالی که شما فرزندان علی هستید و درست این است که 
انسان به پدرش نسبت داده شود و فاطمه سلام الله علیها ظرفی بیش نیست و پیامبر 
صلی اللہ علیه و آله و سلم جد مادری شما است. 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


گفتم: : ای امیر مومنا ن؛ اگر فرض کنیم که که پیامبر که سلام و درود خدا بر او باد. 
برانگیخته شود و از دختر گرامیتان خواستگاری کند. آیا موافقت خواهی کرد؟ 
گفت: سبحان اله! چرا موافقت نکنم, بلکه بر عرب و عجم و قریش افتخار خواهم 
کرد. به او گفتم: : اما او علیه السلام نمی‌تواند از دخترهای من خواستگاری کند و من 
نمی‌توانم آنان را به او شوهر دهم. گفت: چرا؟ گفتم: زیرا که او مرا په دنیا آورده و 
تو را به دنیا نیاورده است. گفت: مرحبا ای موسی! سپس گفت: چگونه می‌گویید: 
ما فرزندان پيامبريم. در حالی که پیامبر که سلام و درود خدا بر او باد. پسری را به 
جای نگذاشت و همانا فرزندان به مرد منسوب می‌شوند نه یه زن و شما فرزندان 
دختر او هستید. این فرزندان از دختر. نسّب نمی‌برند؟ گفتم: از تو به حق 
خویشاوندی و به حق قبر و کسی که در آن است می‌خواهم که این سئوال را از من 
نپرسی. گفت: خیر. تو باید حجت خود راء ای فرزند علی! در این باره په من 
بگویی. و تو ای موسی! چنان که به اطلاع من رسیده است. سرور آنان و امام 
زمانشان هستی و من تو را از هیچ یک از.سیوالاتی که از تو می‌پرسم, معاف 
نمی‌کنم. مگر این که حجتی را در باره آن‌از کتاب یدای عز و جل برایم بیاوری. 
شما ای فرزندان علی, ادعا می‌کنید که همه.آنها را می‌دانید. و تاویل همه مسایل از 
الف تا واو نزد شما است و شما این فرّنودهبخدای عز و جل را : «مَا فرطنا فی 
الکتاب من شیم [ما هیچ چیزی را در کتاب (لوح محفوظ) فروگذار نکرده‌ایم] 
حجت قرار داده‌ای, و از رای و قیاس علما بی‌نیاز شده‌اید. گفتم: آیا اجازه پاسخ را 
به من می‌دهی؟ پس گفت: جواب ده. 

گفتم: یناه میرم به خدا از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشاینده 
مهربان ن «ومن ری داوود وسلیتان و يوپ ویوسف وموسی وهارون وکذلک : نجزی 
المخبنین # وزکریا یخی وعیسی»" [و از نسل او داود و سلیمان و ایوب و 
یوسف و موسی و هارون را (هدایت کردیم) و این گونه نیکوکاران را پاداش 
می‌دهيم # و زکریا و یحبی و عیسی و الیاس را که همه از شایستگان بودند] ای 
امیر مومنان! پدر عیسی کیست؟ گفت: عیسی پدری ندارد. گفتم: خدا او را از طریق 
مریم عليه السلام به فرزندان پیامبران علیهم السلام ملحق کرده است. ای امیر 


2 انعام /۳۸. 
- انعام /۸۵۸۴ 
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مؤمنان! بیشتر برایت بگویم؟ گفت: : بگو. گفتم: این فرموده خدای عز و جل: «فّن 
حاجُک فيه من بعد ما جاء‌ک من العلم ققل تعَالوا آ ع آیناء‌نا وبا 7 مایت 
وتساء‌کم E‏ ونشنکم نم هل قنجعل َة الم على الکایین»" [هر که در این 
(باره) پس از دانشی که تو را (حاصل) آمده با تو محاجه کند. بگو: بیایید پسرانمان 
و پسرانتان و زئانمان و زنانتان و ما خویشان نزدیک و شما خویشان نزدیک خود 
را فرا خوانیم. سپس مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم] و کسی 
ادعا نکرده است که پیامبر که سلام و درود خدا بر او باد. او را در هنگام مباهله با 
مسیحیان, جز علی ابن ابو طالب و فاطمه و حسن و حسین که سلام و درود خدا بر 
آنان باد. زیر یک عبا قرار داده است. پس تاویل این فرموده خدای عز و جل: 
«ابتاءتاه حسن و حسین علیهما السلام و «نساءنا» فاطمه سلام اله علیها و 
«نفسنا» على ابن ابی طالب عليه السلام است 
با این وجود. علما اجماع کرده‌اند که جبرئیل عليه السلام ود O‏ 
ای محمد! همانا مواسات و برادزی,واقعی همان است که از طرف على عليه السلام 
صورت گرفته است. رسول خدا,فرمود:/همانا او از من و من از او هستم. و سپس 
جبرئیل گفت: و من از شماذو نفر هستم ای رسول خدا. همچنین فرمود : شمشیری 
جز ذوالفقار ست دراو درز 0 نیست. جنان که خدای عز و 
جل خایاش عل الام وا سای جرد اچ آن جا که می‌گوید «فتی یذکرھہ 
قال له ایراهیم»" [جوانی از آنها (به بدی) یاد می‌کرد که به او ابراهیم گفته می‌شود] 
ما یعنی همه فرزندان عمویت» به این سخن جبرئیل که او از ما است» به خود 
می‌بالیم. هارون گقت: آفرین بر تو ای موسی! حاجت‌هایت را به ما بگو. به او گفتم: 
اولین حاجت این است که به پسر عمویت اجازه دهی که به حرم جدش که سلام و 
درود خدا بر او باد. و نزد خانواد‌اش برگردد. گفت: ان شاء الّه. بررسی خواهیم 
کرد. روایت شده است که او (هارون) او را به سندی فرزند شاهک. تحویل داد و 
ادعا کرد که امام علیه السلام نزد او وفات یافته است و خدا داناتر است." 


۹ آل غمران /۶۱. 
۲-انبیا/۶۰ 
۲ عیون اخبار الرضا عليه السلام. ج ۱ ص ۷۸ ح ۹ 
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۴ ابن شهر آشوب: از موسی بن عبدالله بن حسن و مُعنب و مُصادف موالی 
امام صادق علیه السلام در خبری روایت کرده است: هنگامی که هشام ابن ولید به 
مدینه رسید. فرزندان عباس نزد او امدند و از امام صادق عليه السلام نزد او 
شکایت کردند که او ارئیه ماهر خصی» را به خود اختصاص داده است و جیزی را 
برای ما باقی نگذاشته است. امام صادق علیه السلام به ایراد سخنرانی پرداخت و از 
جمله فرمود: همانا خدای عز و جل هنگامی که رسول خدا صلی اله علیه و آله و 
سلم را به پیامبری برگزید. پدر ما ابوطالب با نفس خود برای او ایثار می‌کرد و او 
را پاری می‌کرد و پدر شما عباس و ابولهب او را تکذیب می‌کردند و شیاطین کفر را 
برای آزار رساندن به او بر می‌گماشتند. پدر شما سعی می‌کرد مصیبت‌ها را بر سر 
او فرود بیاورد و قبائل را در بدر به طرف او هدایت می‌کرد و او در طلیعه لشکر 
آنان بود و رهبر سوار کاران و پیاده آنان بود. او آذوقه ارتش کفر را تأمین می‌کرد 
و جنگ را بر علیه او بر می‌افروخت. سپس فرمود: - پدر شما آزاد شده ما بود و 
پد زور شیر اسلاغ اوزف, در حالی که از اسلا کراهت داشت و هیچ گاه به خاطر 
خدا و رسولش که سلام و درود خدا برراو پاد هچرتت نکرد. و ولایتش را از ما 
برید. به گواهی این فرموده خدای عز و جل: «والذین منوا وم هاجرو ما کم 
من ولایتهم من شیء». در سخنانی از او یس فرمود: - او یکی از غلامان ما بود 
و آکتیزن :در گزشته ات واک ا و ما وسا اس حون اوم ما ری و نون 2ا 
فرزندان رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. هستیم و ارئیه او به مادر ما 
فاطمه سلام الله علیها رسیده است . 

۵) عیاشی: از زرراه و حمران و محمد بن مسلم از امام باقر و امام صادق 
علیهما السلام روایت کرده است که گفتند: از ان دو در باره این فرموده خدا: 
«والذرین منوا ول یُهُاجروا ما کم من ولایتهم مُن شىء حتی یَهَاجروآ» پرسیدیم. 
فرمودند: که اهل مکه از اهل مدینه ارث ئمی‌برند . ۱ 

۶ علی بن ابراهیم: این آیه در باره اعراب (بادیه نشینان) نازل شد. بدین 
ترتیب که رسول خدا صلی اله علیه و اله و سلم با آنان به این شرط صلح کرد که 
آنان در دیار خود باقی بمانند و به مدینه هجرت نکنند. به این شرط که هر گاه 


۶۹ ص‎ A مناقب. ج‎ ١ 
۸۱ تفس عباشی. ج ۳ ص ۷۵ ح‎ 1 
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رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بخواهد جنگ کند. آنان را احضار کند و 
بهره‌ای از غنیمت ندارند و آنان بر پیامبر که سلام و درود خدا بر او اد شرط 


کردند که هر گاه اعراب بادیه تشین به آنان حمله کنند یا دشمنانشان به آنان گزند 


پرسانند. انان را یاری کنند. مگر قومی که ميان آنان و رسول خدا تا مدتی عهد و 
بیمان وجود داشنه باشد . 


ینابم ياء عض اوه کشک ذ تن الارض گیل 
7 وین توا جوا وجاوا ني یل انه ای آووا نز راوید 
الوْمُونَ عم رو رذ ک٤‏ " وال ین موان فد وماجروأوجامد ومع 
یتک ولا زحام تنضهم ال سض في کاب انه ان ان کل يم 


عم 
[و کسانی که کفر ورزید نباد ایگ بگرند. اگر این (دستور) را به کار نبندید. در 
زمین فتنه و فسادی بزرگ پدید خواهد آمد * و کسانی که ایمان آورده و هجرت 
کرده و در راه خدا به جهاد پرداخته و کسانی که (مهاجران را) یناه داده و ياري 
کرده‌اند. آنان همان ممنان واقعی‌آند. برای آنان بخشایش و روزی شایسته‌ای 
خواهد بود # و کسانی که بعدا ایمان آورده و هجرت نموده و همراه شما جهاد 
کرده‌اند. اینان از زمره شمایند و خویشارندان نسبت به یکدیگر (از دیگران) در 
کتاب خدا سزاوارترند. آری خدا به هر چیزی داناست] 
0 علی بن ابراهیم می‌گوید: «والذین کرو کی أولیاء یَغْضٍ» یعنی ب 
ی را مودت و یاری می‌کنند. سپس می‌گوید: ۷ تَفعلوه» یعنی « او 
تفعلوه» اگر رد ن کار را انجام ندهی. و حرفی در جای 9 دیگر قرار داده شده 
ات «تکن فة فی الارزض وا کبیر» سپس فرموده آسنت: ا آمَنوأ من 
عد وهاجروا وَجَاهَدواً مک فأوتنک منک واولوا أ لارحام بت بَعْضهُم وی ببعض فی 


۱- تفسبر قمی» ج۰۱ ص ۲۷۹ 


sarallah-ketab.blogfa.com 


کتاب اللّه» می گوید: آیه فوق. این سخن خدای تبارک و تعالی: «والّزین عقدت 
یمانکم» [و کسانی که شما (با آنان) پیمان بست‌اید] را منسوخ کرده است 

۲) محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم. از محمد بن عیسی, از يونس از ابو 
بصیر. از امام باقر عليه السلام روایت کرده است که فرمودند: دایی و خاله ارث 
رات در میتی کر کین و ا 
«و ولوا | الارخام ُعضهم RA‏ بض »." 

۳) و از همو: ER‏ یت و 

از امام باقر عليه السلام روات فتاه ات که کف از ايشان شنیدم که 
فرمودند: دایی و خاله در صورتی که کسی پا آنان نباشد» ارث می‌برند همانا 
خداوند می‌فرماید: «واوگوا | الارخام بعد َضهُم اوی یْخض فی کاب ».۲ 

۴ عیاشی: از عبدالله بن سنان. از امام صادق علیه السلام. از پدرش, از 
پدرانش علیهم السلام روایت کرده است که فرمودند: علی عليه السلام در هنگام 
بیماری رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم نز او آمد. در حالی که (رسول خدا) 
بی‌هوش بود و سرش در آغوش جبرئیل,قرار داشتِ. "و جبرئیل در صورت دحيّه 
کلبی بود. هنگامی که علی عليه السلام اوازد شد لجبرئیل به او گفت: سر پسر 
عمویت را بگیر: چرا که تو په آن شاشته زمهستش, زیرا خدا در کتابشی می‌فرماید: 
«وأولوا الأرحا م بْضَهمٌ وى ببَفض». على علیه السلام نشست و سر رسول خدا 
که سلام و درود خدا بر او باد. را گرفت و در دامانش نهاد. پس سر رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم همچنان در آغوشش بود تا خورشید غروب کرد و 
رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. به هوش امد. سرش را بالا برد و به علی 
قلیه السلام نگاه کرد و گفت: اي علی) جبرییل کجاست؟ گفت: اي زسول خا من 
کسی را جز دحیه کلبی ندیدم و او سرت را در دامان من قرار داد و گفت: ای 
علی! سر پسر عمویت را بگیر, زیرا که تو به آن از من شایسته‌تری, چرا که خدا در 
کتابش می گوید: «وآولوأ الارخام بَعْضَهُم وی ببَعْض فی کتاب اللّه» یس نشستم و 
سرت را گرفتم و همچنان تا غروب کرو کر آخوشم بودی.. 


رز ور | 
۲ کافی؛ ج ۷ ص ۹ج 5 
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رسول خدا صلی اله علیه و اله و سلم فرمودند: آیا نماز عصر را به جا 
آورده‌ای؟ گفت: خیر. فرمود: چرا مرا بیدار نکردی. گفت: بی‌هوش بودی و سرت 
در دامانم بود و دوست نداشتم بر تو ای رسول خدا فشاری بیاورم. نمی‌خواستم 
برای نماز برخیزم و سرت را رها کنم. رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم 
فرمودند: خدایا همانا او در حال اطاعت از تو و اطاعت از رسول تو بود تا این که 
نماز عصرش قضا شده است. خدایا خورشید را برای او برگردان تا بتواند نماز عصر 
را در وقت خود بخواند. - گفت:- پس خورشید طلوع کرد و هنگام عصر. روشن و 
شفاف در اسمان قرار گرفت و اهل مدینه آن را می‌دیدند. على عليه السلام 
پرخاست و نمازش را به جای آورد. هتگامی که جایگاه نمازش را ترک کرد 
خورشید غروب کرد و نماز مغرب را به جای اوردند. 

۵ از ابو بصیر. از امام باقر عليه السلام روایت شده است که فرمودند: دایی و 
خاله ارت می‌برند. اما به این شرط که کسی دیگر با آنان نباشد. همانا خدا 
می‌فرماید: «وأولوا الأر حام غضم آوی ببَغْض فی کتاب ال و 
به هم رسیدند. پس آن که ام تر ر خویشاوندان او به ارث سزاوارتر است 

۶ از ابن سنان. از اما صادق عليه السلام روایت شده است که فرمودند: 
هنگامی که علی ابن ابو طالب«علیه السلام,و عثمان بن عفان در باره مردی که 
می‌میرد و خویشاوندان نزدیکی نداشته باشد که از وی ارث برند. اما خویشاوندانی 
دارد که از او ارث نمی‌برند و برای آنان نصیبی نیست صحبت می‌کردند. علی علیه 
السلام فرمودند: ارئیه او به وی می‌رسد, زیرا که خدای عز و جل 


می‌فرماید: «واولوا الا رخام ‏ ُعضهُم وی بض فی کتاب الله». عثمان گفت: 
ار ئیه‌اش را در بیت المال مسلمین قرار مي‌دهم و ون از ۳ از او به باه 
ارث تی رت 


۷ از سلیمان ابن خالد. از امام صادق عليه السلام روایت شده است که 
فرمودند: على عليه السلام با وجود خویشاوندان. چیزی به غلامان نمی‌داد. جه 
فریضه برای او به شمار بیاید (تامیده شده باشد) يا نیاید و همیشه می‌فرمود: 
«وأولوأ الارخام بَعْضهُم وی بیغض فی کتاب الله ان الله بکل شیم علیم». خدا 
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جایگاه آنان ٤‏ می‌داند و با وجود خویشاوندان e‏ ۰ چیزی را برای آنان قرار 
نداده است. آن جا که می‌فرماید: خواولرا أ لارام به فْضهُم أولّى فض فی کتاب 
اللّه». ' 

۸) از زراره از ز امام باقر علیه السلام روایت شده است که در باره این درد 
خدا: «رارئوا الفرخام بط غضم ری بیَغْض فى کتاب الّه» فرمود: همانا برخی 
آنان | ز برخی یگ یز ارثیه شایسته ترند," زیر! که نز دیکترین آنان به او از ب 
قرابت و خویشاوندی. به (ارث) او شایسته‌ترند. سپس امام باقر عليه السلام 
فرمودند: همانا آثان از مرده شایسته‌ترند. مادرش و برادرش و خواهرش از طرف 
مادر و پدرش به او نزدیکترند. مگر مادر از برادران و خوهرانش به مرده نزدیکتر 

پیست ؟۲ 

٩‏ از ابو عمرو زییری, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که: په 
ایشان عرض کردم: در باره خروح امامت از فرزندان حسن به فرزندان حسین 
علیهما السلام به من بگو. چگونه است و حجت.آن چیست؟ فرمودند: هنگامی که 
امر خداوند برای حسین علیه السلام فر سید گم خود جایز نمی‌دانست که 
میت زا فرزندان راذن وک ارگ کند | ارم ابر ایا سفارش کند. جرا که خدا 
می‌فرماید: «واوگوا 0 بُعضهم . آوی ببقض فی کتاب اللّه»» پس رابطه 
خویشاوندی فرزندانش از فرزندان براش نزدیکتر بود و آنان برای امامت 
شایسته‌تر بودند. بس این آیه, فرزندان حسن را از ان (امامت) خارج کرده است؛ 
پس امامت به فرزندان حسین رسیده است و ايه به امامت انان حکم کرده است و 
با روڈ ناس در ميان اتان شر اغد ماك ' 

۰ ابن شهر آشوب: از تفسیر جابر ین بزید. از امام عليه السلام روایت کرده 
است که: خدا با این آیه. ولایت علی ابن ابو طالب علیه السلام را ثابت کرده است. 
زیرا که علی علیه السلام برای رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. از دیگران 
قاس پوت را کد او د چان که ق مرخب آخرش کر کیا و آغرت برد و مراك 
و سلاح و متاع و قاطر خاکستری رنگ و همه آن چه را به جای گذاشته بود. به او 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۲ص ۵ ح ۸۵ 
۲ تفسیر عباشی. ج ۲ ص ۰۷۵ ح AF‏ 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


0 
6 اس 


رسید و پس از او کتابش را به ارث برد. خدای عز و جل می‌فرماید: ناوریا 
لکتاب رین اصطفینا من عادنا» [سپس این کتاب را به آن بندگان خود که (آنان 
را) برگزیده بودیم, به میراث دادیم]. و آن همه قر آن است که بر رسول خدا که سلام 
ورود دار او باون تقو اوا ی ال وس ور نی اا انر سا 
اله علیه و آله و سلم قران می‌آموخت و کسی آن را به او نیاموخت. همه مردم از او 
می‌پرسیدند. ولی او از کسی در باره هیچ یک از ۰ دین خدا ENR‏ 

۱ از زید بن علی عليه لسلا روایت از اه که برد از وروت 
دای کی وا أ الارخام بع بُْضهُم أولّى ببَْض فی کتاب اللّه» گفت: آن 
همان علی ابن ابو طالب علیه السلام است. او مهاجری بود که رابطه رحمی داشت" 


و ان شاء الله روایت‌های دیگری در این باره در سوره احزاب خواهد آمد. 


۱-فاطر /۳۲. 
۲- منأقب ابن شهر آشوب. ج ۲. ص ۱۶۸. 
۲ منافب ابن شهر اشوب ج ۲ ص ۱۶۸. 
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سوره بو به 
سوره توبه مدنی است په جز ۲ آیه آخر که مکی هستند. دارای 


۵۹ ايه است و بعد از سوره مائده نازل شده است. 
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فضیلت و واب قرائت سوره توبه 


در آغاز سوره انفال ذکر شد, و ما در این جا این موارد را می‌افزاييم: 

۱) در کتاب خواص قرآن: از پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم روایت شد که 
فرمودند: هر که این سوره را بخواند. خدا در روز قيامت او را بدون نفاق و دو 
رویی برخواهد انگیخت. هر که آن را بنویسد و در عمامه یا عرقجینش قرار دهد, 
از گزند دزدان در هر جا در امان خواهد بود و اگر او را ببینند. به جايی دیگر 
مین زونه وار سر تا سر مخله‌اشی در اقفن پیر اتن به خانهاشن تمیرسد و ۶ 
به صورت مکتوب نزد او باشد, ان به اونزدیک کف یکرود.! 

۲) طبرسی: از علی علیه السلام روایت کرده است که: از این رو بسم اله 
الرحمن الرحیم در آغاز سوره برائنتم از نشده است که یسم اله برای امنیت و 
رحمت است و سوره برائت برای برداشتن امنیت با شمشیر نازل شد." 

۳) و از امام صادق عليه السلام روایت شده است که فرمود: انفال و برائت 
نکی یج 

۴) عیاشی: از ابو عباس, از یکی از دو امام باقر و امام صادق که سلاع و درود 
خدا بر آن دو بزرگوار باد. روایت کرده است که فرمود: انفال و برائت یک سوره 


0 
شستند, 


۱- خواص القرآن. ص ۲. 

۲ مجمع البیان» ج ۵ ص ۶. 

۳ مجمع البیان. ج ۵ ص ۶ 
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۵( از داود ابن سرحان؛ از امام صادق عليه السلام روایت شده است که 
فرمود: فتح در سال هشتم اتفاق افتاد و برائت در سال نهم و حجة الوداع در سال 
دهم صورت گرفت." 
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تفسیر سوره لوبه 


رام اه و زشوله إلى ای دم من شرك "كيا ني الازض 
رار واغ لوا انڪڪم َي زي اه وان اه مخزي ال ڪافرينَ ”وان من 
انو نو الاس بم اح الاکن ان ال ري٤‏ ما کیت و E‏ 
ڪر ڪڪ وان تغل ڪڪ ڪر زي اقه و الذي ن مروا مذاب بال" 

[(اين آیات) اعلام بیزاری (و عدم تغهد) است/از طرف خدا و پیامبرش نسبت 
به آن مشرکانی که با ایشان پیمان (بسثه‌اید: پس:(ای مشر کان)! چهار ماه (دیگر 
با امنیت کامل) در زمین بگردید و انید که,شمارنمی‌توانندٍ خدا را به ستوه آورید 
و این خداست که رسواکننده کافران است) و (اين ایات) اعلامی است از جانب 
خدا و پیامبرش به مردم در روز حج اکبر که خدا و پیامبرش در برابر مشرکان 
تعهدی ندارند. (با این حال) اگر (از کفر) توبه کنید. آن برای شما بهتر است و اگر 
روی بگردانید. پس بدانید که شما خدا را درمانده نخواهید کرد و کسانی را که 
کفر ورزیدند, از عذابی دردناک خیر ده] 

۱) علی بن ابراهیم می‌گوید: از پدرم» از محمد بن فضیل. از ابو صباح کنانی. 
از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: این آیه پس از بازگشت 
رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. از غزوه تبوک. در سال نهم هجرت نازل 
شد. - فرمود-: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هنگامی که مکه را فتح کرد. 
مشرکان را از گذاردن حج در آن سال منع نکرد و رسم عرب در حج این گونه بود 
که هر که به مکه می‌رسید و با لباسی که به تن داشت طواف می‌کرد, دیگر حق 
نداشت آن لباس را نگه دارد و باید حتماً آن را صدقه می‌داد و آن لباس را بعد از 


تن 
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طواف نمی‌پوشیدند. از این روی بود که هر کسی که پای به مکه می‌نهاد و به آن جا 
می‌رسید» لباسی را به امائت می‌گرفت و با آن طواف می‌کرد. سپس آن را باز 
می‌گرداند و هر که امانت دهنده ای را پیدا نمی‌کرد که اباسی را به او انات بدهد, و 
نیز کرایه دهنده ای را بیدا نمی‌کرد تا لباسی را به او کرایه دهد و یک لباس هم 
بیشتر نداشت, (جز لباسی که به تن داشت, لباس دیگری نداشت) لخت و عریان 
طواف می‌کرد. 

زنی عرب که خوش اندام و زیبا بود؛ لباس امانتی یا کرایه‌ای خواست. اما پیدا 
نکرد. به او گفتند: اگر با لباس‌هایت طواف کنی, باید آنها را به عنوان صدقه بدهی. 
گفت: چگونه آن را صدقه دهم در حالی که فقط انها را دارم و لباس دیگری ندارم؟ 
پس برهنه دور خانه طواف کرد. و مردم به او نگاه می‌کردند. یکی از دستانش 
روی جلو و دست دیگری را عقبش گذاشته بود و این بیت را می‌خواند: 


۳۹ امروز قسمتی از آن یا همه‌اش نمایان می‌شود 

۲ پس نگاه کردن به آن چه نمایان شده را حلال نمی‌دانم 

¥ هنگامی که از طواف فازغ شند.یسد نفر از او خواستگاری کردند. او به آنان 
گفت: من شوهر دار م. 

| سره دول جر ورن ی ی و 
^ چنین بود که با کسی وان بجنگد و با کسی نمی 


جنگید. مگر کسی که با او ب بجنگد و قصد او را داشته باشد. ینآ دران زمنه بر 
او ازل ده بود «فن الم یاو وألقوا ایک الم فنا جَل الله لکم 
هم سبیلا» "| ( ار از شما کناره‌گیری کردند و با شما نجنگیدند و با شما طرح 
صلح افکندند. (دیگر) خدا برای شما راهی (برای تجاوز) بر آنان قرار نداده است] 
پس رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. با کسی که از او کناره می‌گرفت و 
دور می‌شد, نمی‌جنگید تا این که سوره برائت نازل شد و خدا به وی دستور داد که 
با مشرکان» چه کسانی که از او فاصله گرفته یا فاصله نگرفته اند بجنگد. مگر 
کسانی که رسول خدا که سلام و درود خدا بر أو باد. در روز فتح مکه تا مدتی با 
آنان عهد و پیمان بسته بود. از جمله صفوان بن آمیر و سهیل بن عمرو. خدای عز و 
جل فرمود: «راءة من الله ورَسُوله إلى این عاقدئم من امش كين * فسیخرافی 


۹ نساء / ۰ ۹ 
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الارض اربع آشهر» پس هر جا آنان یافت شدند. کشته می‌شوند. ماه‌های سیاحت 
این ماه‌ها است: بيست روز ذی‌الحجه حرام و محرم و صفر و ماه ربیع الاول و ده 
روز از ماه ربیع الثانی. 

هنگامی که آیه‌های سوره برائت تازل شد رسول خدا صلی اله علیه و آله و 
سلم آنها را به ابوبکر داد و په او دستور داد که به مکه برود و در منا در روز نحر 
(قربان) بر مردم بخواند. هنگامی که ابوبکر رفت» جبرییل بر رسول خدا که سلام و 
درود خدا بر او باد. نازل شد و گفت: : ای محمد! فقط مردی می‌نواند این مأموریت 
را انجام بدهد که از خود تو باشد. رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. امیر 
موّمنان عليه السلام را به دنیال ابویکر فرستاد. او در روحاء به ابوبکر رسید و آیات 
را از او گرفت. ابوبکر نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برگشت و گفت: 
ای رسول خدا! ایا خدا جیزی در مورد من نازل کرده است؟ گفت: خیر. همانا خدا 
به من دستور داد که فقط من و مردی که از من باشد می‌تواند این مأموریت را انجام 

۱ 
بدهد. 

۲ و نیز از همو, از پدرش, از مخمد,پن. فضیل, از امام رضا عليه السلام 
روایت شده است که فرمود: امیر مومنان علیه السلام.فرمودند: همانا رسول خدا که 
سلام و درود خدا بر او باد. به من دستور.داه که از چانب خدای عز و جل به مردم 
ابلاغ کنم که کسی برهته طواف نکند و پس از این سال. هیچ یک از مشرکان به 
مسجد حرام نزدیک تقود و این آیه‌ها را برای آناخ خواند؛ «رامة من ال ور 
إلى ۳ ين عافدتم مُن الْشرکین * فسيحوأ فى الارزض اربعة 2 آشهّر»» پس به 
مشرکانی که آن سال حج را گزاردند. چهار ماه مهلت داد تا په مکان TEE‏ 
(دیارشان) برگردند و پس | ز آن هر جا یافت شدند. کشته می‌شوند." 

۳) محمد بن یعقوب. از تعدادی از اصحاب ماء از احمد بن محمد. از احمد پن 
محمد بن ابو نصر, از حسین بن خالد نقل کرده است که گفت: به ابو الحسن عليه 
السلام عرض کردم: چرا به مدت چهار ماه برای حج گذار گناهی نوشته نمی‌شود؟ 
فرمود: هماتا خدای عز و جل» حرم را برای مشرکان در چهار ماه تجویز کرده 


A“ تفسیر قمی. ج ۱ ص‎ ١ 
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است» چرا که می‌فرماید: «قسیخوا تى الازض أريقة آشهر» سم سپس گناه مؤمنان حج 
گزار را نیز به مدت جهار ا بف 

و این حدیث را این بابویه در کتاب علل از محمد بن حسن بن ولید. از محمد 
بن حسن بن صفار, از احمد بن محمد بن عیسی, از پدرش. از حسین بن خالد 
روایت کرد و گفت: به ابو الحسن عليه السلام عرض کردم... و مانند همین حدیث 
را روایت کرد" 

۴ و از همو: از علی بن ابراهیم, از پدرش و علی بن محمد قاسانی, همگی از 
قاسم بن محمد از سلیمان بن داود منقری. از فضیل بن عیاض نقل کرده‌اند که 
کفت: از امام صادق عليه السلام؛ در باره حج اکبر پرسیدم. زیرا ابن عباس می گفت: 
روز عرفه است. امام صادق عليه السلام فرمودند: امير مومنان صلوات الله عليه 
فرمودند: حج اکبر روز نحر (کشتن قربانی‌ها) است و به این فرموده خدای عز و 
جل استناد می‌کرد: «فسیحوً فى الارض اریعة آشه 4 و أن بيست روز از ذىالحجه 
و محرم و صفر و ماه ریع الاو روز از ماه ربیع الثانی است و اگر حج اکبر 
روز عرفه بود. چهار ماه و یک روز م۳ 

۵ و نیز همو: از علی بنبَرَاهیم باسند خود نقل کرده است که گفت: ماه‌های 
حج: شوال؛ دی القعده و 3ه روز از دی الححة است و ماه‌های سیاحت: بيست روز 
از ذی الحجه. محرم. صفر. ماه ربیع الاول. و ده روز از ماه ربیع الثانی است." 

۶( عیاشی ؛ از حریز. از امام صادق عليه السلام روا یت کرده است که فرمود: 
نت و ی SSA‏ 
IS‏ جانب تو ابلاغ نمی‌کند. رسول خدا که سلام و 
دروه خدا بر او باد, على عليه السلام را فرا خواند و به او دستور داد سوار ناقه 
(شتر ماده) عضباء (گوش بریده) شود و به ابوبکر پر سد و سوره برائت را از او 


۱-کافی. ج ۴ ص ۵ ج 

۲- علل الشرانع. ج ۲ ص ۱۵۱؛ پاپ 2,۱٩۱‏ ۱. 
۳ کافی: ج ۴ ص ۹۰ج ۳ 

۴۔ کافی. ج ۴ ص ۹۰ج ۳ 
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شده است؟ على عليه السلام فرمود: نه, اما بر رسول خدا که سلام و درود خدا بر او 
باد. نازل شد که کسی که از تو باشد باید (اين سوره را) از جانب تو ابلاغ کند. 

هنگامی که به مکه رسید, بعد از ظهر روز نحر بود که روز حج اکبر به شمار 
می‌آمد. پس برخاست و چنین فرمود: فاا من ات رسول خدا به سوی شما 
هستم و این آیه را بر آنان خواند: «راءةٌ من الله ورسوله ی این فاعدتم من 
امش كين * یضرا فى الأزض اربع آشهر». بيست روز از ذی حجه و محرم و 
صفر و ماه رب بیع الاول و ده روز از ماه ربیع اثانی. و گفت: پس از امسال هیچ کس 
مق اداد ا موف ی ن پرخ طواف که وهی که نوف ورل غا مان اھ علید و 
آله و سلم پیمان داشته است» مهلت او تا چهار ماه اس" 

۷ و در روایت محمد بن مسلم آمده است: ابوبکر گفت: ای علی! آیا هنگامی 
که از رسول خدا جدا شدم. چیزی در باره من نازل شد؟ فرمود: خير اما خدا 
نمی‌پذیرد کسی از طرف محمد که سلام و درود خدا بر او باد. به مردم ابلاغ کند. 
مگر این که آن کس از او باشد. پس موسم جڅرفرا رسید و او از جانب خدا و 
رسول خدا صلی اه علیه و اله و سلم دررغرفه و ده و روز نحر در جمار و در 
همه ایام تشریق به تبلیغ پرداخت و این آیه را می‌خواند: «برامةَ من الم ورَسُوله 
إلى ال عاقدئم من اش رکین * فمتيخوأ فى اازض رت ».و هيج كس 
حق ندارده برهنه طواف کنر ؟ 

۸ از ژراره نقل شده است که گفت: از امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمود: 
نه به خدا! رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. ابویکر را برای تبلیغ برائت 
نفرستاده است و اگر مي‌فرستاد, آن را از او نمی گرفت. بلکه او را به عنوان کارگزار 
خود در موسم حج فرستاد و علی علیه السلام را برای ابلاغ آن سوره. پس اژ این 
که ابوبکر بازگشت. علی علیه السلام را اعزام کرد و به او فرمود: همانا کسی جز تو 
از جانب من مأموریتی انجام نمی‌دهد." 

٩‏ از ابو بین از امام باقر عله السلام روایت شده است که فرمود: روزی 
علی علیه السلام برای مردم سخنرانی می‌کرد. سپس شمشیرش را بر کشید و گفت: 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۷۹ ۴ 
۲ تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۸۰ ۵ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۰ ح ۶ 
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از این به بعد کسی حق ندارد برهنه طواف کند و هیج مرد مشرک و زن مشرک: 
حق ندارد حج را ادا کند و هر که مهلتی دارد تا بایان این مهلت منتظر بماند. هر که 
مهلت ندارد. مهلت وی چهار ماه است. او در روز تخر سخترانی کرده بود. آن 
مهلت. بیست روز از ذی حجه و محرم و صفر و ماه ربیع الاول و ده روز از ماه 
ربیع الثانی بود و فرمود: روز نحره روز حج اکبر است. ' 

۰ و در روایت ابو صباح. از او (امام باقر) عليه السلام روایت شده است که: 
علی علیه السلام از جانب خدا و رسولش که سلام و درود خدا بر او باد در عرفه 
و مزدلفه و نزد جمار و در همه ایام موسم حج به تبلیغ پرداخت و چنین ندا سر 
می‌داد: را اللّه و و کسی بر هله طواف نکند و هیج مشرکی پس از 
امسال به مسجد الحرام تزدیک نشود." 

۱ از حنش, از علی علیه السلام روایت شده است که هنگامي که پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم او را برای ابلاغ برائت فرستاد. گفت: ای پیامیر خدا! 
همانا من سخنور و سختران نس فرمود: گریزی نیست از این که پا من آن را 
ابلاغ کنم یا تو. گفت: اگراکریزی يسٍ. من آن را ابلاغ می‌کنم. فرمود: پس راه 
بیفت. همانا خدا زبانت را.نایدار خواهد ساخت و قلبت را هدایت خواهد کرد. 
سپس دستش را بر دهانشش گنباشت و گفت: راه بیقت و آن را برای مردم بخوان. و 
فرمود: مردم از تو طلب قضاوت خواهند کرد. هر گاه دو طرف متخاصم نزد تو 
بياینده به نفع کسی قضاوت نکن مگر پس از گوش دادن به طرف مقابل؛ چرا که 
شایسته تر این اندت که سحق را بدا" 

۲ از زراره و حمران و محمد بن مسلم, از امام باقر و امام صادق علیهما 
السلام روایت شده است که در باره این فرموده خدای عز و جل: «فسیحواً فی 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص #۸۱ ح ۷ 

۲- تفسیر عیاشی» ج ۲+ ص ج ۸ ۱ 

۹ حنش بن معتمر کنانی کوفی از اصحاب امام على عليه السلام بود. « تهذیب الکمال. ج ۷ ص 
AY‏ 


آب تفسیر عیاشی» ج ص ۸ح ٩‏ مسند احمد بن حنبل» ج ص 0° شواهد التنزيل؛ ج 
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الارزض ربعَة آشهُر». فرمودند: بیست روز از ذی حجه و محرم و صفر و ماه ربیع 
الاول و ده روز از ربیع الثانی," 

۳ جعفر بن احمد, از علی بن محمد بن شجاع نقل کرده است که گفت: 
اصحاب ما چنین روایت کردند: به امام صادق عليه السلام گفته شد: جرا فرد حح 
گزار به مدت چهار ماه گناهانش بخشوده است؟ فرمود: همانا خدا - که یادش با 
شکوه و بلند مرتبه است - به مشرکین جنین دستور داد: «فسیحواً فى الارزض اة 
ا ین برای مامت نیز همین فان را زار داد (راضتی تقد کنر از آنا 
چا ماه قرار دهد)" 

۴ از حکیم این جبیر, از امام سجاد علیه السلام روایت شده است که فرمود: 
بف بد خی تهاعان ماد اسلا اھا در ران دارد که مردم نمی‌شناسند. 
گفت: عرض کردم: وق نج نام‌ها را می‌گویی؟ 

به من فرمود: خوادان من الله ورسوله إلى لاس يوم اج الاکبّر» و فرمود: 
رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. اسي نان علی علیه السلام را فرستاد 
و قسم به خدا موذن او بود. پس ندای خدا و رسولش را در روز حج آکبر در همه 
مناسک سر داد. از جمله این که بس ازا ال کي ارهنه طواف نکند و هیچ 
مشرکی پس از این به مسجد الحرام تیک تشود,. 

۵ از حریز, از امام صادق عليه السلام روایت شده است که در باره اذان 
فرمود: آن نامی در کتاب خدا است و کسی جز من اين را نمی‌داند." 

۶ از حکیم بن جبیر, از امام سجاد عليه السلام روایت شده است که در باره 
این فرموده خدا: «وآذان من اللّه وَرسُوله» فرمود: اذان, همان امير مومنان عليه 
السلام است.؟ 

۷ از جابر. از امام صادق و امام باقر علبهما السلام روایت شده است که در 
باره اين فرموده خدا: «وآذان من الله ورسُوله إلى الّاس یوم احج الاكبر» 


۱ تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۸۱ ح ۱۰ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۸۱ ح ۱۱ 
۲- تفسیر عیاشی؛ ج ۲. ص ۸۱ ح ۱۲. 
۲ تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۲ ج ۰۱۳ 
۵ تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۸۲ ح ۱۳. 
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فرمودند: منظور, خروج قائم عجل اله تعالی فرجه الشریف است و اذان دعوت اوه 
دعوت به خود اوست." 

۸ از عبدالرحمان, از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: 
روز حج اکبر روز نحر است و حج اصغر همان عمره است." 

٩‏ و در روایت داود بن سرحان, از همو عليه السلام روایت شده است که: 
حج اکبر روز عرفه و جمع و رمي جمار (پرتاب کردن سنگ) در منا است و حج 
اصغر همان عمره است." 

۰ و در روایت بن این از زراره از او (امام جعفر صادق) عليه السلام نقل 
شده است که فرمود: حج آکبر. وقوف در عرفه و جمع و رمی جمر در منا است و 
حج اصغر, حج عمره است. 

۱ و در روایت عبد الرحمان. از همو عليه السلام روایت شده است که 
فرمود: روز حج اکبر» روز نحر است و روز حح اصغر, روز عمره ای 

۲ و در روایت فضیل بن عیاض از او علیه السلام نقل شده است که گفت: 
از ایشان در باره جح اکبر Hae‏ جرا که ابن عباس می‌گفت: روز عرفه, روز حم 
اکبر است. فرمود: امیر موّمنان علیه السلام می‌فرمود: حج اکبر. روز نحر است و په 
این فرموده خدای عر وجل: «فسیخواً فیالارزض أربعَة أشهُر». احتجاج می‌کرد. 
بیست روز از ذی حجه و محرم و صقر و ماه ربیع الاول و ده روز از ماه ربیع الثانی 
و اگر حج اکبر روز عرفه بود چهار ماه و یک روز بود." 

۳) علی بن ابراهیم می‌گوید: پدرم. از فضالة بن ایوب» از ابان بن عشمان, از 
حکیم بن جبیر. از امام سجاد عليه السلام روایت کرده است که در باره این سخن 
خدای تبارک و تعالی: رادان عن الله ورسُوله» فرمود: اذان همان امیر موّمتان 
عليه السلام است." 


۱ تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۸۲ ح ۱۵. 
۲ تفسیر عباشی. ج ۲ ص ۲ ح ۶ 
۳ تفسیر عباشی. ج ۲ ص ۸۲ ج ۱۷. 
۴ نفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۸۳ ح ۱۸. 
۵ تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۸۲ جح 11 
۶ نفسبر عیاشی؛ ج ۲ ص ۸۳ ح ۲۰. 
۷ تفسیر قمی» ج ۱ ص ۲۸۱. 
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۳ از هنو هل عیه است که گفت: و در حدیتی ذیکر: امین مژمتان علیه 
السلام فرمودند: اذان در مردم» من بودم." 

۵ ابن بابویه: از پدرش, از سعد بن عبدائه, از احمد بن محمد از حسین بن 
سعید. از فضالة بن ایوب. از ابان بن عشمان, از ابو جارود. از حکیم بن جبیرء از امام 
سجاد علیه السلام روایت کرده است که در باره این فرموده خدای و عز و جل: 
«وآذان مُن الله وَرسُوله» فرمود: منظور از اذان, على عليه السلام است." 

۶ و از همو: از محمد بن حسن بن احمد بن ولید که رحمت خدا بر او پاد 
از محمد بن حسن صفار, از محمد بن حسین بن ابو خطاب, از علی بن اسباط, از 
سیف ھن ميزه از خار تن جن تسرد اقام ضادن علية اللا وزارت ده 
است که گفت: از ایشان در باره این فرموده خدای عز و جل: «وآدّان من الله 
ورسُولم إلى الاس ی اج الاکیر» پرسیدم. 

فرمود: همانا خدا علی علیه السلام را از آسمان نامگذاری کرد. زیرا که او بود 
که سوره برائت را از جانب رسول خدا که سلام.و درود خدا بر او باد. ابلاغ کرد و 
حضرت رسول, نخست ابویکر را برای ابلاغ!آن گمَاشته بود. جبرییل علیه السلام بر 
او نازل شد و گفت: ای محمد! همانا خدا به تو می‌گوید: هیچ کس حق ندارد جز 
تو و یا مردی که از تو باشد. آن را الاغ,کنتء, آن گاه رسول, خدا صلی اله علیه و 
اله و سلم على عليه السلام را فرستاد و آیشان به ابوبکر رسید و کاغذ را از او 
گرفت و آن را به مکه رساند. پس خدای عز و جل او را اذان از سوی خدا نامید و 
آن اسمی است که خدا آن را از آسمان به على علیه السلام بخشید. " 

۷ و از همو: از پدرم که رحمت خدا بر او باد. از سعد بن عبد اله, از قاسم 
بن محمد اصبهانی. از سلیمان بن داود منقری, از فضیل بن عیاض از امام صادق 
علیه السلام روایت شده است که گفت: از ايشان در باره حج اکبر پرسیدم. فرمود: 
ایا نظری در باره آن داری؟ عرض کردم: بلی, ابن عباس می‌گفت: حج اکبر روز 
عرفه است: یعنی کسی که روز عرفه تا طلوع آفتاب را در روز نحر درک کند. حج 
را درک کرده است و هر که ان را درک نکند. حج از او فوت شده است و دلیل ان 


۱- تفسیر قمی. ج ۱ ص ۲۸۲. 
۲۷ معانی الاخباره ص ۸A‏ ی 1 
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این است که کسی که شب روز قربان را تا طلوع فجر درک کند. حج را درک کرده 
است و جزای او از عرفه داده می‌شود (حج او به حساب مي‌آید). 

پس امام صادق عليه السلام فرمود:امبر مؤمنان عليه السلام فرمودند: حج 
کر روز تحر است و به فرموده خدای عز و جل: «فسيیځواً فی الأررض أربَعَة 
آشهُر» احتجاج نمود. پس آن چهار ماه است؛ )یتست ووز از دی هو مزع او 
صفر و ماه ربیع الاول و ده روز از ماه ربیع الثانی. اگر اک اکبر روز عرفه بود. 
سیاحت در آیه» چهار ماه و یک روز بود و به فرموده خدای عز و جل: «وآذان مُن 
الله ورول إلى الثاس یوم الْحَح الاکْر» احتجاج کردند و فرمودند: اذان در مردم؛ 
من بودم. عرض کردم: پس معنای کلمه حج اکبر چیست؟ فرمودند: به آن اکبر گفته 
شد. چون سالی بود که مسلمانان و مشرکین (هر دو) حج را انجام دادند و پس از 
آن سال, دیگر مشرکین به حج نرفتند.! 

۸ و از همو از پدرش, از سعد بن عبدائه. از یعقوب یزید. از صفوان بن 
یحیی, از ذریح محاربی, از امام صادق عليه السلام نقل شده است که فرمود: حج 
اکبر» روز نحر است." 

٩‏ و از همو: از محمد‌بن حشن بن احمد بن ولید که رحمت خدا بر او باد 
از محمد بن حسن کار یوب رین نوماز صفوان بن یحبی, از معاوية بن عمار 
قل شده است که گفت: از آمام صادق علیه السلام در باره حج اکبر پرسیدم. 
فرمودند: آن, روز نحر است و حج اصغر, جير است. " 

۰ و از همو: از پدرش, از علی بن ابراهیم. از پدرش, از عبدالله بن مفیره. از 
عبدابّه بن ستان, از امام صادق عليه السلام روایت شده است که فرمود: حج اکبر, 
روز اضحی و قربان است." 

و از همو. از محمد بن حسن بن احمد بن ولید. از محمد بن حسن صفار از 
محمد بن عیسی بن عبید. از نضر بن سوید. از عبداله بن سنان. از امام صادق علیه 
السلام مانند همین روایت نقل شده است. 


۱- معانی الاخبار. ص ۶ ح ها. 
1 معانی آلاخبار. ص ۵ ح ۱ 
۳-معانی الاخبار. ص ۵ ح 1 
۴ معانی الاخبار. ص ۶ ح 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


۱ و از همو: از پدرش, از عبدالّه بن جعفر حمیری, از ابراهیم بن مهزیار, از 
برادرش علی, از حسن, از حماد بن عیسی» از شعیب» از ابو بصیر و نضر. از این 
ستان از اما چاق علیه اام روایت شده لت که فربود خن اک روز اشا 
اوا ا 

۲ و از همو: از ابو عباس محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی که رحمت 
خدا بر او باد. از عبد العزیز بن یحیی در بصره. از مغيرة بن محمد از رجاء بن 
سلمه, از عمرو بن شمر از جابر جعفی, از امام باقر علیه السلام نقل شده است که 
فرمود: امیر مومنان علی این ابو طالب صلوات الله علیه روزی در کوفه. هنگامی که 
نهروان را ترک کرد. به ايراد سخنرانی پرداخت. به اطلاع وی رسیده بود که معاویه 
به او دشنام می‌دهد و از او خرده می‌گیرد و اصحابش را به قل می‌رساند. پس به 
ایراد سخنرانی پرداخت و پس از اینکه خدا را ستایش و ثنا گفت و بر رسول خدا 
که سلام و درود خدا بر او باد. درود فرستاد - و خطبه را ر جایی که 
فرمود: موذن در دنیا و آخرت منم. خدای عز ويل فرمود: «فأذن مود يم ان 
نة الله علی الظالمین» [پس آواز دهندهل هي آواز در می‌دهد که لعنت 


1 2 ۰ م4 a‏ :ال ۳ 
خدا بر ستمکاران باد] و آن موذن من هستم, و فرمود: «وآذان مُن الله ورَسُوله» 


ان آذان من هستم. 
۳ و از همو. از محمد بن حسن که رحمت خدا بر او باد. از محمد بن حسن 
صفار: از علی بن محمد قاسانی, از قاسم بن محمد اصبهانی, از سلیمان بن داود 
منقری, از حفص بن غیاث, از امام صادق عليه السلام روایت شده است که در باره 
این فرموده خدای عز و جل: «وآذان مَن الم وَرسُوله ای الناس یوم احج الأكير» 
سئوال کردم. فرمود: امیر مومنان عليه السلام فرمود: اذان در ميان مردم من يود 
عرض کردم: معتای عبارت حج اکبر چیست؟ فرمود: از اين رو یه آن ابر گفته شد. 
ی ی ا ۱۵ 
سال, دیگر حج نگذاردند." 


۱- معانی الا خبار: ص ۶ ح ۴ 

۲ اعراف/۴۳. 

۳ معانی الاخبا ص ۸۵٩‏ ح ٩‏ 

۴ علل الشرائع. ص ۱۴۹. باب ۱۸۸ 
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۳9 


3 


سره 
۱ به 


۴ و از همو. از ابو حسن محمد بن ابراهيم بن اسحاق که خداوند از او 
خشنود باد. از ابو سعید نسوی, از ابراهيم بن محمد بن هارون, از محمد بن فضیل 
بلخی, از دایی‌اش یحیی بن سعید بلخی, از امام رضا علیه السلام. از پدرش, از 
اجدادش که سلام و درود خدا بر ایشان باد. از علی بن ابی طالب عليه السلام 
روایت شده است که فرمود: در حال راه رفتن با پيامبر صلی اله علیه و آله و سلم 
در یکی از کوچه‌های مدینه بودم که ناگهان پیرمردی بلند قامت را با ریش پر پشت 
و شانه‌های پهن دیدیم. او بر پیامبر که سلام و درود خدا بر او باد. سلام کرد و به او 
خوش آمد گفت. پس رو به من کرد و گفت: سلام بر شما ای چهارمین خلیفه و 
رحمت و برکات خدا بر تو باشد. ایا چنین نیست. ای رسول خدا؟ رسول خدا 
صلی الله علیه و آله به وی گفت: بلی و سپس رفت. 

گفتم: ای رسول خدا! آن چه بود که آن پیرمرد به شما گفت و شما او را باور 
کردی؟ فرمود: تو شکر خداء چنین هستی. همانا خدای عز و جل در کتابش چنین 
می‌فرماید: «انی جاعل فی الارض خلیفة»" [من در زمین جانشینی خواهم گماشت] 
و خلیفه قرار داده شده دا آدم عم السلام بود و ار خلیفه نخست پود و فرمود: 
«یا داوود نا جفلناک خليفة فى لأرض کم بين لاس بالخق»" E‏ 
را در زمین خلیفه (و جانشین) گردانیدیم. پس ميان مردم به حق داوری کن] پس 
دومی بود. و خدای عر و جل از نان موسی هنگامی E‏ 
فرمود: : «اخلفنِی فی قومی واصلح»" [در میان قوم من جانشینم باش و (کار انان را) 
اصلاح کن] موسی عليه السلام او را (هارون) در میان قومش خلیفه (جانشین) خود 
قرار داد. او سومی بود و خدای عز و جل فرمود: «رآذان من الم ورَُولم ای 
لاس یوم م احج الاکیّر» پس موذن از جانب خدا و از جانب رسولش تو بودی و تو 
وصی و وزیر و پرداخت کننده وام من و ادا کننده دین از جانب من هستی و نو نزد 
من به منزله هارون از موسی هستی, فقط پیامبری پس از من نیست. پس تو 


۹ بقره/۳۰. 
۲ ص /۲۶. 
۳- أعراف /۱۴۲. 
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چهارمین خلیفه هستی. چنان که آن شیخ بر تو سلام کرد. آیا می‌دانی او که بود؟ 
عرض کردم: خیر, فرمود: بدان که او برادر تو خضر علیه السلام بود.! 

۵ محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم» از پدرش, از ابن ابو عمیر, از معاویه 
بن عمار نقل کرده است که گفت: از امام صادق عليه السلام در باره حج آکبر 
پرسیدم. پس فرمود: آن, روز نحر است. و حج اصغر عمره است." 

۶ و از همو: از ابو علی اشعری. از محمد بن عبد الجبار. از صفوان, از 
ذریح, از امام صادق عليه السلام روایت شده است که فرمود: حج اکبر» روز نحر 
ا 

۳۷ و از طریق مخالفان: آن چه که صدر الائمه آنان یعنی موفق بن احمد. 
روایت کرده است. وی می‌گوید: مهذب الائمه ابو مظفر عبد الملک بن على بن 
محمد همدانی از طریق اجازه از محمد بن حسین علی بزاز, از ابو منصور و محمد 
بن علی بن عبد العزیز, از هلال بن محمد بن جعفر, از ایوبکر محمد بن عمر حافظ. 
از ابو حسن علی بن موسی خزاز, از کتابش, از جيسن بن علی هاشمی, از اسماعیل 
بن ابان, از ابو مریم, از ثویر بن ابو فاخته: از عبد الرحمان بن ابو لیلا نقل کرده 
است که گفت: پدرم گفت: هنگامی که پیامبر که سلام و درود خدا بر او باد. درفش 
جنگ را در روز خیبر به علی ابن ابو طالب که خذاوند از او خشنود باد. داد. خدای 
عز و جل به وسیله او مسلمانان را پیرور کرد و در روز غذیر خم. پیامبر او را کنار 
خود قرار داد و مردم را آگاه ساخت که او مولای هر مرد و زن مؤمن است و به او 
فرمود: تو از من هستی و من از تو هستم. و په وی فرمود: تو برای تاویل قرآن 
می‌جنگی, چنان که من برای تنزیل آن جنگیدم. و به او فرمود: تو نزد من به منزله 
هارون نزد موسی هستی. و به او فرمود: من با کسی که با تو صلح و سازش کند. 
صلح و سازش می‌کنم, و هر که با تو بجنگد من نیز با او در حال جنگم. و به او 
فرمود: تو عروة الوثقی (ریسمان محکم) هستی که هیج گاه گسسته نشود. و به او 
فرمود: تویی که پس از من, آن چه فهم آن بر آنان مشکل و مشتبه شود. برای آنان 


۱- عیون اخبار الرضا عليه السلام. ج ۲. ص ۱۲ باب ۳۰ ح ۲۳ 
۲ کافی. ج .ص ۰ ح ۹ 
۳ کافی: ج و۳ ص ح ۲ 


e 


ترجمه 
بت تقسیر 
۱ روابی 


اهار 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


بیان می‌کنی؛ و به او فرمود: تو پس از من امام هر مرد و زن مؤمن و ولی هر مرد و 
زن مومن هستی. 

و نیز به أو فرمود: تو هستی که خدای متعال این آیه را : «وأذان من الله 
سول ی الناس يوم الْحَح الاکّر» در باره او نازل کرد و به او فرمود: تو به سنت 
(راه و روش) من چنگ می‌زنی و از دینم 0 می‌کنی و به او فرمود: من اولین 
کسی هستم که زمین شکافته می‌شود و از | ن خارج مي‌شود. در حالی که با من 
هستی و به او فرمود: من نزد حوض خواهم بود و تو با من خواهی بود. و به وی 
فرمود: من نخستین کسی هستم که وارد بهشت می‌شود و تو با من وارد آن می‌شوی 
و همچنین حسن و حسین و فاطمه که سلام و درود خدا بر ایشان باد. وارد آن می- 
شوند. و فرمود: همانا خدای عز و جل به من وحی کرد که فضیلت تو را په مردم 
اعلام کنم. پس این مهم را انجام دادم و آن چه را خدا مرا به ابلاغ آن دستور داد 
به مردم ابلاغ کردم. و به او فرمود: از کینه‌هایی که در سینه‌های کسانی است که این 
کینه‌ها را آشکار نمی‌کنند. بر هفر باش. آنان مورد لعنت خدا و لعن کنندگان 

سپس [پیامبر) صلی اله علیه وا ال گریستند. به وی عرض شد: ای رسول 
خدا! چرا گریه می‌کنی؟. فرمود: جبرییل علیه السلام به من خبر داده است که آنان 
به او ستم خواهند کرد و او زا اژ"رسیدن به حقش ماتع خواهند شد و با او 
مي‌جنگند و فرزندانش را می‌کشند و د پس از او به آنان ظلم خواهند کرد. و نیز 
جبرییل علیه السلام از جانب خدای عز و جل به من خبر داد که آن ظلم و ستم از 
بین خواهد رفت و این هنگامی اتفاق خواهد افتاد که قائم فرزندان على عليه السلام 
که خداوند فرح او را نزدیک گرداند. قیام کند و کلمه‌اش مسلط شود و امت بر 
محبتشان اجماع کند و دشمنشان کم باشد و کسانی که آنان را دوست نمی‌دارند. 
خوار و ذلیل باشند و ستایش کنندگان آنان زیاد باشند و این هنگامی صورت 
خواهد گرفت که کشورها دگرگون شوند و بندگان ضعیف باشند و مردم از فرج نا 
اميد شوند و در آن هنگام حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف در میان آنان 
ظهور خواهد کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: نام او مانند نام من, و 
نام پدرش مانند نام پدرم است. او از فرزندان دخترم فاطمه سلام الله علیها است و 
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خدا به وسیله آنان حق را آشکار می‌کند و باطل را با شمشیرهایشان فرو می‌نشاند 
و مردم چه از روی رغبت و چه از روی ترس. از آنان پیروی می‌کنند. 

- گفت:- سپس رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد از گریه باز ایستاد. 
و فرمود: ای مسلمانان! شما را به فرج مژده می‌دهم. چرا که وعده خدا خلف نمی- 
شود و قضای او بازگشت ندارد و او حکیم و دانا است و همانا فتح و پیروزی خدا 
نزدیک است. خدایا انان خانواده من هستند, پس ناپاکی را از انان دور ساز و انان 
را نیک و پاک گردان. خدایا آنان را مورد اطف و عنایت خود قرار ده و با آنان 
باش و آنان را یاری کن و آنان را عزیز کن و هرگز خوارشان مکن. همانا تو بر هر 
چه می‌خواهی توانایی.: 

مولف کتاب می‌گوید: به آن چه که عامه (اهل تسنن) روایت کرده‌اند با جشم 
انصاف نگاه کن. چرا که آنان حق و فضیلت اهل بیت که سلام و درود خدا بر ایشان 
باد. را شناختند و بی انصافی را رها کردند. 

۸ و از طریق مخالفان: روایتی است که#هیری در کتاب خویش آورده است. 
وی در حدیثی مرفوع از ابن عباس روایت کر دو گفته است: از جمله آن چه از 
قرآن در خصوص اهل بیت رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم و علی و اهل 
بض که سلاو رز هداب ادا ماده ونه برای سایر ردم. در قرآن ۾ آمده اسٽت» 
این ایاث است؛ در سوره پقرو: : هوشر رین انوا ولو الصَالحات»" [و کسانی را 
که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام داده‌اند مزده ده] تا آخر آیه, که در باره 
علي علیه السلام و حمزه و جعفر و عبيدة بن حارث بن عید المطلب نازل شد و نیز 
این فرموده خدای عز و جل: «واركموا مح الراکمین»" [و با رکوع‌کنندگان رکوع 
کتید] در باره رسول خدا صلی لله عليه و آله و سل و علی بن ابی طالب عليه 
السلام نازل شد و آنان نخستین کسانی بودند که نماز گزاردند و رکوع کردند. و نیز 
اين فرمو دم خدای عز و جل: «واستعینرا بالصبر والصلاء وآنها تکبیرة لا ی 
الخاشعین»؟ [از شکیبایی و نماز hus‏ 2 این (کار) گران , است مگر 


۱- مناقب خوارزمی. ص ۲۳. 
۲- بقره /۰۲۵ 
۲سبقره/۳۳: 
۴ بقره /۴۵. 
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بر فروتنان] خاشع: آن ان کسی | ست که در نمازش ذلیل باشد و در آن حضور قلب 
داشتهباشد. یعنی رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم و على عليه السلام و نیز 
این فرموده خدای عز و جل: «ین نون انهم ملاقو رهم ونم له راجمُون» [ 
همان کسانی که می‌دانند با پروردگار خود دیدار خواهند کرد و په سو او یاز 
خواهند گشت] در باره علی عليه السلام و عثمان بن مضعون و عمّار بن یاسر و 
برخی از اصحابشان نازل گردید. و نیز این فرموده خدای عز و جل: «بلی مُن كسب 
سين وَأحاطت به خطینته » [ آری کسی که بدی به دست آورد و گناهش او را 
در میان گیرد] که در باره ابوجهل نازل شد و این سخن خدای تبارک و تعالی 
«والذین ۳ وفوا الصالحات اولیک اصحاب الْجَنة هم فیهّا خالدون» [و 
کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند. آنان اهل بهشتند و در آن جاودان 


تست کسی که بشت پار صلی ال عله و آل e‏ 
قرموده خدای عر و جل: حقل اک يخير من ذلکم ین اتقوا عند رهم جنات 


تجرى من تختها الآنهار SNE‏ [یگو آیا شما را به بهتر از اينها خبر دهم؟ 
بر برای کسانی که تقوا پیشه کرده‌اند نزد_پروردگارشان باغ‌هایی است که از زیر 
(درختان) آنها نهرها روان-است,و در آن جاودانه‌اند] باید گفت که این آیه‌ها در باره 
على عليه السلام و حمزه و عبيدة بن حارث بن عبد المطلب نازل شد. و نيز این 
فرموده خدای عز و جل «رآذان مُن الله وَرَسُوله» تا آخر آیه.. و موذن در آن روز 
از جانب خدا و رسولش, علی بن ابو طالب عليه السلام بود." 

۹ ابن شهر آشوب: مفسران و ناقلان اخبار و روایات در باره جانشینی و 
ولایت دادن از جانب رسول خدا صلی لله علیه و آله و سلم به علی عليه السلام در 
ابلاغ سوره برائت و عزل ابوبکر, اجماع دارند. 

این حدیت را طبری و بلاذری و ټرمذی و واقدی و شعبی و سدی و تعلبی و 
واحدی و قرطبی و قشیری و سمعانی و احمد بن حنبل و ابن بطه و محمد بن 


۱- بقره/۴۶. 
۲ بقره/۸۱ 

۳-بقر۸۲/۰ 

۴ آل عمران /۱۵. 

۵ہ تفسیر حبری» ص ۵ا۲۳۰-۲۳. 
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اسحاق و ابو یعلی موصلی و اعمش و سماک بن حرب در کتاب‌هایشان از عروة بن 
زبیر و ابو هریره و انس و ابو رافع و زید بن نفیم و ابن عمر و ابن عباس روایت 
کرده اند (با توجه به این که عبارت‌های روایت) از (اين عباس) است ت: هتگامي که 
رة من الل رلم تا ته آیه نازل شد. پیامبر صلی ال علیه و آله و سلم رای 
ابلاغ آن ابوبکر را به مکه فرستاد. جبربیل علیه السلام نازل شد و گفت: همانا کسی 
جز تو و یا کسی که از تو باشد, آن را ادا نمی‌کند. پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم 
به امیرمؤمنان علیه السلام گفت: شتر ماده عضباء را سوار شو و به ابوبکر برس و 
برائت را از دستش بگیر. - می‌گوید:- هنگامی که ابوبکر نزد پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلی پرکتت یکین برد و کت ای سول داز ایا یا ما پر ابر 
گماشتی که همه آرزوی آن را دارند. ولی هنگامی که برای ادای آن اعزام شدم مرا 
از آن بازگرداندی! پیامبر که سلام و درود خدا بر او باد. فرمود: جبرییل امین از 
جانب خدای عز و جل بر من نازل شد و به من گفت که کسی جز تو و یا مردی که 
از جانب تو باشد. آن را ادا نمی‌کند و علی علیةالسلام از من است و کسی جز علی 
عليه السلام از سوی من, ماموریت من را انجام نمی‌دهد. 

۰ سدی و ابو مالک و ابن عباس و زین العابدین نقل کرده‌اند که: اذان, همان 
على ابن ابو طالب عليه السلام است: که أن را سر داد. 

۱ و از همو نقل شده است که در خدیتی از آمام باقر عليه السلام فرمود: 
خداش و سعید برادر عمرو بن عبدود برخاستند و گفتند: ما مجبور نیستیم چهار ماه 
منتظر شویم. بلکه از تو و از پسر عمویت برائت می‌جویيم و چیزی میان ما و پسر 
عمویت جز شمشیر و نیزه نیست و اگر بخواهی, از تو شروع می‌کنيم. علی عليه 
السلام فرمود: برویم. سپس فرمود: «واعلَمُوأ انکم غیر مُمْجزی اللَهِ». تا این قسمت 
از آیه:«لی مهم 

و رابات در ایرد مورد قابل شمارش نیستند و ما برای جلوگیری از به درازا 
کشیدن سخن, به همین تعداد اکتفا کردیم. 


تر جمه 
6 ۶ 
pe‏ 9 روایی 


اهاد 
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ا اس شام لو ارکین َب ودوم ودوم واخضزو 
انراتا تکرک ال ون PEE‏ 
م (۵) 


دجم 


[ پس چون ماه‌های حرام سپری شد. مشرکان را هر کجا یافتید. بکشید و آنان را 
دستگیر کنید و به محاصره درآورید و در هر کمینگاهی په کمین آئان بنشینيد. 
پس اگر توبه کردند و نماز برپا داشتند و زکات دادند. راه برایشان گشاده 
گردانید؛ زیرا خدا آمرزنده مهربان است] 

۱) محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم. از پدرش و علی بن محمد قاسانی, 
همگی از قاسم بن محمد اصبهانی. از سلیمان بن داود منقری, از حفص بن غیاث 
نقل کرده‌اند که گفت: امام صادق علیه السلام فرمودند: ای حفص! همانا هر که صبر 
کرد, کم صبر کرد و هر که بی تابی کند مدت کمی بی تابی کرده است. سپس فرمود: 
بر تو است که در همه امور صبر کن جرا که خدای عز و جل محمد صلی الله علیه 
و آله و سلم را به پیامبری" برایځیښک و/به او دستور داد که صبر کند و مهربان 
باشد. پس فرمود: «واصبر غلّی. ما یقولون واهْجُرُم هجرا جبیلا * وَذرنی 
والْمُكذبين أولی ۷ و چه.می گوایند شکیبا باش و | ر آتان با دوری 
گزیدنی خوش فاصله بگیر # و مرا با تکذیب کنندگان توانگر واگذار و اندکی 
مهلتشان ده]. و همچنین خدای تبارک و تعالی فرمود: «ف ای هی خسن فاذ 
ی ینک وی عداوة گنه ولی میم 8 * وا یلاها لین صبروا وما یلا لا 
ڏو حَظ عظیم»ا [و نیکی با بدی یکسان نیست (بدی را) با آن چه بهتر است دفم 
کے ان گاه کسی که ميان تو وان او شی استه کریی خوشتی بکنل میک دد 
# و این (خصلت) را جز کسانی که شکیبا بوده‌اند نمی‌یابند و آن را جز صاحب 
بهره‌ای بزرگ نخواهد یافت]. ی 
که حوادث سخت را از جانب آنان متحمل شد و به وی تهمت زدند. پس غم بر او 
مستولی شد و خدای عز و جل این آیه‌ها را تازل فرمود: «ولقد تعلم انک ضبق 


۱ جوا /۱۰۔-۱۱. 
۲- فصلت/۲۴_ ۳۵. 
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صدرک با بقولون # فیح بحَند ریک وکن من الساجدین»" [ و قطعا می‌دانيم که 
سینه تو از آن چه می‌گویند تنگ می‌شود * پس با ستایش پروردگارت تسبیم 
گوی و از سجده کنندگان ¿ باش]. سپس او را تکذیب کردند و تهمت‌ها زدند او 
غمگین شد و خدای عز و جل این آیه‌ها را تازل فرمود: هق نعل انه طرنک اذى 
یقولون قانهم ا یکذبونک وکن س یات ال َجْحَدُونَ # وقد کذبت سل 
تا لب حتى آتاهم نعرنا»" [به يقین مي‌دانيم که آن 
چه می‌گویند. تو را سخت غمگین می‌کند در واقع آثان تو را تکذیب نمی‌کنند ولی 
ستمکاران ایات خدا را انکار می‌کنند # و پیش از تو نیز پیامبرانی تکذیب شدند 
ولی بر ان چه تکذیب شدند و ازار دیدند شکیبایی کردند تا یاری ما به انان 
رسید]. 

پس پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم صبر را پیشه خود ساخت. ولی آنان 
تجاوز کردند. و خدای تبارک و تعالی را به بدی ياد کردند و او را تکذیب کردند. 
پیامبر که سلام و درود خدا بر او باد. فرمود: ههانا من در مورد خود و خانواده و 
ناموسم صبر کردم اما نمی‌توائم بدکویی بتر اي ر تحمل کنم. پس خدای عز و 
جل این آیه‌ها را نازل فرمود: «ولقد_خلقنا السْماوات والارض ون یینهمّا فى 
ستةآیام وا متا ن آغوب * فاص غلی يما یقولون» آمو در حقیقت. آسما 8 
زمین و آن چه را که میان آن دو اسب خر * شش هنگام افریدیم و احساس ماندگی 
نکردیم # و بر آن چه می‌گویند صبر کن]. 

پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم در همه احوالش صبور بود. سپس در مورد 
عترت یعنی اتمه که که سلام و درود خدا بر آنان باد. شارت داده شد و آنان به صبر 
توصیف شدند. خدای عز و جل فرمود: «وجعلنا منهم امه بهدون ثرا نا صبروا 
وکانو با اننا یوفنون» آو چون شکیبایی کردند و به آیات ما يقین داشتند. برخی از 
آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما (مردم را) هدایت می‌کردند]. در آن 
هنگام پیامبر صلی اله علیه و آله فرمود: جایگاه صبر نسبت به ایمان, مانند جایگاه 


۱ حجر /۱۸۹۷. 
۲_ انعام /۳۲-۳۳. 
۳ق / 4-۳۸ 
۴ سجدہ/ ۲۴. 


تسیر 
روابی 


اهار 
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سر در بدن است. GOERS‏ 
این آیه را نازل فرمود: «وتشت مه ریک الحْسنی غلی نی | سرآئیل با طبر 
a aS‏ یغرشون» .[به پاس ی که یز وین 
وعده نیکوی پروردگارت به فرزندان | سرأئیل تحقق یافت و آن چه را که فرعون و 
قومش ساخته و افراشته بودند. وبران کردیم]. 

امام عليه السلام فرمود: سخن رسول صلی الله علیه و آله و سلم بشارت و 
انتقام است. خدای عز و جل قتل مشرکین را بر او میاح کرد و این آیه شریفه را 
نازل کرد: «اقتلوا | المُشركين حَيْث وجدنفرفم وخذوهم واخصروهم واقغدوأ له 
کل مرصّد».«واقتلوهم حیث تقفتموش»" [هر کجا آنان را یافتید بکشیدشان] پس 
خدای متعال که یادش بزرگ و با شکوه باد. انان را به دست رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و اصحایش کشت و باداش صبر را ذخیره آخرت او قرار داد. پس هر که 
صبر کند و منتظر پاداش خدا باشد. دنیا را ترک نمی‌کند. مگر این که خدای چشم 
او را به غلبه بر دشمنانش, علاوه بر ذخیره وی در آخرت. روشن نماید. " 

۲) و از همو: با سند خود از,منقری, از حفص بن غیاث. از امام صادق عليه 
السلام روایت شده است که فرتوّد: مزدی-از پدرم علیه السلام در باره جنگ‌های 
امیر مژمنان صلوات لذه لته یرال کرد و شضص سوال کننده از دوستداران ما 
بود. امام باقر علیه السلام به او فرمود: خدا محمد صلی الله علیه و آله را همراه با 
پنج شمشیر مبعوث کرد - و این شمشیرها را نام برد سپس سیش دز باره آن طرمردت و 
ما نید تور مرو قشر بلط بر مشرکان مرب است, خدای عز و جل 
فرمود: «فافتلو 2 کین حَيْث وَجَدتَمُوهُم وخذرهم واخصروشم وافعدُوأ هم کل 
مرصَدٍ فان تاہوآ». یعنی امنیت یافتند «وأَقَامُوأ الصَلاةً توا الزكاة قاخوانکم فی 
لدین»! پس از آنان چیزی پذیرفته نمی‌شود مگر این ن که یا کشته شوند و یا اسلام 
بیاورند و اموال و فرزندانشان چنان که - رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد, 
تشریح کردند - به عنوان غنیمت تلقی می‌شوند. چرا که او به غتیمت می‌گرفت و 


۱- آعراف/۱۳۷. 
۲- توبه / ۵ نساء/۱ 4 


۳-کافی. ج ۲ ص ۷۱ ح ۳. 
۴ توبه /۱۱. 
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می‌بخشید و فدیه را می‌پذیرفت. و این حدیت طولانی است و ما آن چه را مورد 
نیاز است. از آن بر گرفتيم. 

۲) عیاشی: با سند خود از جعفر بن محمد. از امام باقر عليه السلام روایت 
کرده است که فرمود: همانا خدا محمد که سلام و درود خدا پر او باد را همراه با 
پنج شمشیر فرستاده است» شمشیری که بر علیه مشرکان عرب است. پس خدا که 
یادش باشکوه باد فرمود: ای رین دشر لوف رارف 

افْعْدوا هم کل مَرْصد قان تابو» رز اک اسان ان «فٍخوانکم فی الدین» از 
آنان چیزی پذیرفته نمی‌شود. مگر کشت شدن يا اسلام آوردن و فرزندانشان اسیر 
نمی‌شوند و فیء ندارند. " 

۴) از زراره. از امام باقر عليه السلام روایت شده است که در باره این فرموده 

خدای عز و جل: «قذ انسل الاشهر الحرم فاقتلوا امش كين حَيْث وجَدتموم» 


فر مود: این ماه‌ها عبار تند اژ: روز نحر تا بایان ده روز از ماه رییع الثانی. 


وان حدم مکی تمارک ره نع کلام یله تمه ذلك 
الیو 


[و اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواست. پناهش ده تا کلام خدا را بشنود. سپس 
او را به مکان امنش برسان. چرا که آنان قومی نادانند] 

۱) علی بن ابراهیم می‌گوید: بر او بخوان و آن را تعریف کن, سپس تا برگشتن 
او به جایگاه امنش, متعرض او نشو." 

۲ ابن شهر آشوب از تفسیر قشیری نقل کرده است که: مردی په علی ابن 
ابوطالب علیه السلام عرض کرد: هر که از ما خواست که پس از پایان چهار ماه 
برای امری با رسول خدا صلی اله علیه و اله و سلم ملاقات کند. ایا عهد و پیمان 


. کافی. ج ۵, ص ۰ج‎ ١ 
.۲۸۲ تفسیر قمی. ج ۱. ص‎ -۲ 


بت 


نفسیر 
روابی 


ماو 
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ندارد؟ علی عليه السلام فرمود: بلی دارد. همانا خدای عز و جل فر مود: «وآن آخه 
من المشر کین استجارک فأجره» تا بایان آیه.' 


ان لک وا من بغ هرهم وعو نی دینک م تاوا بک نکر e‏ 

لمان ون 0 
[و اگر سوگندهای خود را پس از پیمان خویش شکستند و شما را در دینتان طعن 
زدند. پس با پیشوایان کفر بجنگید. چرا که آنان را هیچ پیمانی نیست. باشد که (از 

پیمان شکنی) باز ایستند] 

۱) عبدالّه بن جعفر حمیری, از محمد بن عبد الحمید و عبد الصمد بن محمد 
همگی از حنان ابن سدیر نقل کرده‌اند که گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
۳۹ فرمود: گروهی از مردم بصره نزد من آمدند و در باره طلحه و زبیر از من پرسیدند. 
به آنان گفتم: آنان از اصحاب کفر,پودند. علی علیه السلام هنگامی که لشکر را به 
صف کرد. به بارانش فرمود:بهجتگ یا این قوم شتاب نکنید تا این که حجت 
۴ خدای عز و جل را بر آنان تعام کنيد پس برخاست و به آنان فرمود: ای اهل 
۱ بصره! آیا ستمی را در قضیاوت از من دیده‌اید؟ گفتند: خیر. فرمود: آیا بی‌عدالنی را 
۱ در تقسیم بیت المال از من دیل:یِ؟ گفتتل: تخیر فرمود: آیا جیزی را از دنیا به خود 
3 و اهل بیتم اختصاص داده‌ام و شما را از آن محروم ساختم و از من خشمگین 
شده‌اید و بیعتم را شکسته‌اید؟ گفتند: خیر. فرمود: آیا حدود را بر شما اجرا کرده‌ام 
و بر دیگران اجرا نکردهام؟ گفتند: خیر. فرمود: پس چرا بیعتم شکسته‌اید اما بیعت با 
دیگران شکسته نمی‌شود. همانا من این مسئله را نیک بررسی کرده‌ام. پس راه حلی 

را جز کفر یا شمشیر نیافته‌ام. 
سپس به اصحابش رو کرد و فرمود: همانا خدای تبارک و تعالی در کتاب 
خود چنین می‌گوید: «وان نْکثوا ایمانهم من بعد عهُدهم وطعنواً فى دینکم فقَاتلوا 
نم الکفر انم لاً ایمان له للم ينتَهُون». پس امير مومنان عليه السلام فرمود: 
قسم به آن که دانه را شکافت و جان را بیافرید و محمد صلی الله عليه و آله و سلم 


۱- مناقب ابن شهر آشوب. ج ۲. ص ۱۲۷ 
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را به بیامبری برگزید. آنان مصداق این آیه‌اند و از هنگامی که آن آیه نازل شد. 
کسی با آنان نجنگیده است" 

۲) شیخ: در امالی. از محمد بن محمد. از ابو حسن بن علی بن خالد مراغی, 
از حسن بن علی بن حسن کوفی, از قاسم بن محمد دلال از یحیی بن اسماعیل 
مزنی» از جعفر بن علی, از علی بن هاشم, از پدرش, از بکیر بن عبدائه طویل و 
عمار بن ابو معاویه, از ابو عثمان بجلی یعنی مژذن بنی افصی - بکیر گفت: وی 
چهل سال برای ما اذان گفت - نقل شده است که گفت: از على علیه السلام در روز 
«وآن كوا ايمانهُم من بعد عهدهم وطعنواً فى دینکم قفاوا 
مه مار انم لا ایمان هم للم تهُون» سپس هنگامی که آن را قرائت کرد. 
ENS‏ هنگامی که این آیه نازل شد تا امروز. مسلمانان با اهل 
آن نجنگیده‌اند. بکیر گفت: از امام باقر عليه السلام در باره آن پرسیدم. یشان 
فرمود: شيخ راست ست گفته است. علی عليه السلام چنین فرمود و چنین بوده است." 

۳ شیخ مفید در امالی, از ابو حسن علي:ين خالد مراغی, از ابو قاسم حسن 
بن علی کوفی. از جعفر بن محمد بن مزوان: از بدرش, از اسحاق بن یزید, از 
سلیمان بن فرم. از ابو جحاف. از عمار دهنی: از ابو عنمان. موذن بن افصی نقل 
کرده است که گفت: از علی بن ابو طالب علیه السلام هنگام خروج طلحه و زبیر 
برای جنگ با او شنیدم که فرمود: کله من از طلخه و زبیر است ت. آنان به ميل خود 
با من بیمت کردند و سپس بی‌آن که اتفاقی از جانب من بیفند. بیعتم را شکستند. 
ںا این آیه را تلاوت فرمودند:«وان لا منم من بعد هه ونوا ی 
دینکم فقاتلوأ أن َة الکفر انهم لا ايمان له للم یَنتهُون»." 

۴) عیاشی: از حنان بن سدیر, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
E A‏ 
زبیر از من پرسیدند. به آنان گفتم: آنان دو امام از ائمه کفر بودند. همانا علی 
صلوات الله علیه هنگامی که لشکر را در روز بصره (جنگ جمل) آراست. به 


اصحابش فرمود: در جنگ با این قوم شتاب نکنید تا این که حجت خدا را بر آنان 


۱- قرب الاسناد. ص ۲۶. 
۳ امالی مفید. ص ۸۷۲ ح ۷؛ شواهد التتزیل, ج ۱. ص ۲۰۹ ح ۲۸۱ 


€ E) 


تقسیر 
روابی 


اهار 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


ر 
© و 
E.‏ 


سوره۵ 
به 


تمام کنم. پس برخاست و فرمود: ای اهل بصره! آیا تا به حال ستمی را از من در 
قضاوت دیده‌اید؟ گفتند: خیر. فرمود: عمل نکردن به قسم را؟ به او گفتند: خیر, 
فرمود: آیا دیده‌ید که تا به حال غنیمتی را از دنیا به خود و خانواد‌ام اختصاص 
داده باشم و شما را از آن محروم سازم. پس به خاطر آن بر من خشمگین شده و 
مزاع فده کد ی رو ابا ود رای فا اس گرم وی 
دیگران تعطیل کردم؟ به او گفتند: خیر. فرمود: پس چرا بیعت مرا شکستید و بيعت 
با دیگران را نشکستید؟ من به نیکی در این امر نظر کردم و چاره‌ای جز کفر یا 
شمشیر (بر شما) نیافته‌ام. 

سپس به اصحایش رو کرد و فرمود: همانا خدا در کتایش چنمن می‌فر ماید: 
«ران نکتوًایمانقم من بغد عهدهم وطعتواً فى دینکم فقاتلوا مه الکفر انم لا 
ایمان لَهُم لَعَلّهّم َنتَهُون». پس امير مومنان عليه السلام ی هگن 
را شکافت و محمد صلی اه علیه و آله و سلم را به پیامبری برگزید. آنان مصداق 
این آیاند و از زمانی که آیه اول ھی کسی یا آنان نجنکیده است." 

۵ از ابو طفیل نقل شیده انت که "گفت: در روز جمل از على عليه السلام 
شنیدم که مردم را به جنگ تهییج می‌کرد و می‌فرمود: قسم به خداء تا امروز کسی 
به سمت اهل این ایه, تیر کنانه پرتاب نکررده است. سپس این ايه را خواند: 
«َعَاتلوا مه الکفر انهم لا ایمان لیم عله ینتُون». به ابو طفیل گفتم: کنانه 
جیست؟ فرمود: تیری که جای آهن باشد. در آن استخوانی است ت که برخی عرب‌ها 

به آن کنانه می‌گویند. " 

۶ از حسن بصری نقل شده است که گفت: هنگامی که علی این ابوطالب 
صلوات الله علیه از جنگ طلحه و زبیر و عايشه فارغ شد. بالای منبر رفت و 
خطبه‌ای ايراد کرد. او پس از ستایش و ثنای خداوند. بر رسول خدا صلی اله عليه 
و آله و سلم درود فرستاد و سپس فرمود: ای مردم! به خدا قسم, دیروز با این قوم 
نجنگیدم مگر با یای که در کتاب خدا پرجای گذاشتم . همانا خداوند می‌فرماید: 
«وان كوا ايمانهم من بعد عهدهم وَطْعنواٌ نی دینکم فقاتلو نم الکفر انم لا 
ایمان آَم للم ينتهُون» سوگند به خداء رسول خدا که سلام و درود خدا بر او پاد 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۸۳ ح ۲۲. 
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به من فرمودند: ای علی؛ همانا تو با گروه متجاوز (قاسطین) و گروه ناکث (پیمان 
شکن) و گروه مارق (گمراه) خواهی جنگید.: 

۷ از عمار, از امام صادق عليه السلام روایت شده است که فرمود: هر که در 
دین شما طعنه بزند. کافر است. خداوند تبارک و تعالی فرمود: هوَطعنوا فی دینگم» 
تا: «ینتهُون»,! 

۸ از شعبی قل شده است که گفت: عبداثّه این آیه را خواند: «وان نوا 
ايمانهم من بعد عهُدهم | وطعنوا فى دینکم لام الکفر انهم پم لا ایمان له للم 
یِنتهُون» تا آخر ابه سپس گفت: هنوز با اهل این آیه نجنگیده‌اند. هنگامی که روز 
جمل فرا رسید. علی علیه السلام آن را خوانده سپس فرمود: از زمانی که این آید 
نازل شده تا امروز. کسی با اهل این آیه نجنگیده است." 

٩‏ از ابو عثمان مذن بنی افصی نقل شده است که گفت: با على صلوات اله 
ی ی و و ور 
شنیدم که می‌فرمود: خدا بر طلحه و زییر اتمام جچت کرد و اکنون می‌توانم با آنان 
بجنگم. آنان در حالی که اختیار داشتند و اجبازی نداشتند با من بیعت کردند. سپس 
بی‌آن که اتفاقی از من سر بزند. پیمان شکنی کردند. .به خدا فسم از زمانی که این 
آیه نازل شد: «وان تکثوأ ايمانهم من بعد عهدهم وَطعنواً في دینکم فقاتلوا أب 
الکفر انم لا ایمان له للم ينتهُون» تا آخر آیه -کسی با آهل این آیه نجنگیده 


۱ 


لومعم نی وه و وک ضرعا مولبدو ر ينين منت ۳ 
ویب یط فلوم ووب ان عم ناء ءوانلهعل کم ۳ 


[با آنان ۳ خدا انان را به دست شما عذاب و رسوایشان می‌کند و شما 
را بر ایشان پیروزی می بحشد و دل‌های گروه مومنان را ختک می گرداند # و 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۸۴ ح ۲۵. 
۲ - تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۸۵ ح ۲۶. 
۳ او عبد الله پن مسعود است» یکی از صحابه معروف و قاری مشهور قرأن. 
۲ تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۲۷۰۸۵ 
۵ تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۸۵ ح ۲۸. 
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خشم دل‌هایشان را ببرد و خدا توبه هر که را بخواهد. می‌پذیرد و خدا دانای حکیم 


) احمد بن محمد بن خالد برقی: از ابن فضال, از علی بن عقبه بن خالد نقل 
کرده است که گفت: من و معلی بن خنیس پر امام صادق علیه السلام وارد شدیم. 
به ما اجازه ورود دادند. در حالی که در محل جلوسشان نبودند. پس از سوی 
اندرونی از نزد همسرانشان, بیرون آمدند در حالی که با لباس زیر بودند. هنگامی 
که ما را دیدند خوش آمد گفتند و سپس بر جای خویش نشستند. ایشان فرمودند: 
اولو الالباب در کتاب خدا شما هستید. خدای تبارک و تعالی فرمود: «انما تک 
آولوا البآب» [تتها خردمندانند که عبرت می‌گیرند] پس موده باد شما رل جرا که 
شما دارای یکی از دو حسن از جانب خدا هستید: به خدا ة ی ون 
هه ارزو وا مایت ین زا سسته‌های شا ی ۰ 
از بین بیرد و بر دشمنانتان پیروز گرداند. این فرموده خدای عز و جل است 
فرمود: «ويشف صدور قوم مين * ویب غلظ قلوبهم» و ار قبل از ِ 
آن امر را ببینید بروید. دایم جا می‌روید که بر دين خدا که خدا برای 
پابرش صلی ‏ عليه و ورام گاید و ار را بر آن برانگیخت. هستد. 

۲) عیاشی: از علیّ .بنعقیه. از پدرش, نقل کرده است که گفت: روزی من و 
معلی رد امم صادق عک و کی و مودندهمودهبد شم رء ما یکی از 
دو حسن رأ دارید: خدا سینه‌هایتان را شفا دهد و خشم دل‌هایتان را از بین ببرد و 
شما را بر دشمنانتان پیروز گرداند. این همان فرموده خدا است: «ویشف صدور 
قوم مومنین» و اگر قبل از این که آن امز وا چت از این جا ر وین به کی را که 
برای پیامبرش و علی علیه السلام برگزیده است» خواهید رفت" 

۳) و از ابز اغر نمینی قل شده است که گفت؛ در روز جنگ صفین به عباس 
بن رييعة بن حارث بن عبدالمطلب نگاه کردم و دیدم که تا دندان مسلح است و بر 
سرش کلاهخود گذاشته و در دستش شمشیر یمانی پهنی است. در حالی که بر روی 
مادیان مشکی سوار است و گویا چشمانش مانند چشم افعی است. او مادیانش را 


۱-رعد/۱۹ 
۲- محاسنء ج ١‏ ص ۹ ح ۱۳۵ 
٣‏ نفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۵ ح ۹و ۳ 
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با دست می‌زد و آن را رام می‌کرد. ناگهان مردی از شام به نام عرار ابن ادهم فریاد 
زد: ای عباس! مبارزه کنیم. گفت: پیاده شویم چون پیاده شدن امید برگشت را از 
بین می برد. گفت: آن مرد شامی وارد کارزار شد. در حالی که خشمگین بود و 
می گفت: 
اک ار کرت دراد ھن ی اسا اوت چا اتر اک اف شوت یس نا 
گروهی پیاده شونده هستیم. عباس پایش را بر رکاب فشرد. در حالی که می‌گفت: 

سر مرد شرور را از برابر خویش برمی‌گیری به طوری که استخوان آن پیدا 
شود؛ آن هم با لبه شمشیر شیرت يا زبانت. که کلام اصیل همچون دردناک‌ترین زخم- 
هاست. 

سپس اضافه‌های زرهش را گره زد و مادیانش را به غلامی با نام أسلم 

تحویل داد و گویی به طره‌های موهایش نگاه مي‌کنم که هر کدام از آنان برای 
مبارزه جلو آمده بودند. پس گفته ابو ذویب به یادم امد 
پس به مبارزه و جنگ پرداختند و اسب‌هایشان.دن, پرابر یکدیگر ایستادند و هر دو 
در هنگام کارزار, قهرمان و با تجربه و کارآزموده بودند. 

- گفت:- ساعاتی طولانی از روز با شمشیرهایشان به جنگ پرداختند و هیچ 
یک از آتان به خاطر کامل بودن افزار: جنگ نمی‌توانست به,(پدن) دیگری برسد تا 
این که عباس شکافی را در زره مرد شامی دید پس شنمشیرش را بر او فرود آورد 
و شانه او را تا پستانش شکافت. مرد شامی برای ادامه جنگ برخاست. درحالی که 
زرهش شکافته بود. پس عباس او را با شمشیر زد و شمشیر را درون سینه‌اش فرو 
برد و مرد شامی با صورت بر زمین افتاد. عباس راهش را در میان مردم باز کرد و 
تکبیر گفت و مردم نیز تکببر گفتند تا جایی که زمین به لرزه افتاد. پس صدای کسی 
| را شنیدم که و «تاتلومم عَيهُم ال ینیم ویُخزهم کر خلبهم 
ویشف صدور ر قوم مۇمنین* وهب غبظ لوبهم ریتوب الله على من یشناه» به 
سمت ضا رو کردم و دیدم که امیر مومنان ن¿ عليه السلام است. فرمود: ای ابو اغر! 
چه کسی با دشمن ما می‌جنگد؟ گفتم: این پسر شیختان است. عباس بن ربیعه. 
فرمود: ای عباس! گفت: فرمان ده. فرمود: مگر تو را و حسن و حسین و عبدائه بن 
جعفر را از خالی گذاشتن مواضعتان و یا مبادرت به انجام کاری» نهی نکردم؟ گفت: 
جنین است. گفت: پس چه شده است؟ گفت: ای امیر مؤمنان! چگونه به مبارزه 
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دعوت شوم و نپذیرم. فدایت شوم! گفت: اطاعت از امامت. از پذیرفتن دعوت 
دشمن شایسته‌تر است. معاویه دوست دارد که برای خأموش کردن نور خدا کسی از 
بنی هاشم باقی نماند. مگر این که رگ قلبش بریده شود. اما خدا به چیزی جز 
کامل شدن نورش راضی نمی‌شود حتی اگر مشرکان از این امر کراهت داشته باشند. 
به خدا قسم مردانی از ما برآنان حکومت خواهند کرد. و مردانی که آنان را ذلیل و 
خوار خواهند کرد تا این که با دست‌هایشان گدایی گند و چاه‌ها را حفر کنند. اگر 
به سوی تو باز گشتند. به سوی من بر گرد. 

و اين خبر به معاویه رسید. پس گفت: قسم به خدا, خون عرار به هدر نخواهد 
رفت. آیا مردی است که به خو: نخواهی از عرار برخیزد؟ دو نفر از قبیله لخم برای 
انتقام برگزیده شدند و گفتند: ما از عهده این کار بر می‌آییم. گفت: بروید و هر یک 
از شما بتواند عباس را از طربق مبارزه بکشد, فلان و فلان جایزه را به او خواهیم 
داد. پس نزد او آمدند و او را برای مبارزه فرا خواندند. گفت: من سروری دارم که 
از او دستور می‌گیرم. 

او نزد امیر مزمنان عللّه السلام مگ حضرت فرمود: سلاح‌هایمان را با یکدیگر 
عوض کنیم. پس این کارل ا ونی ا فسیامؤمنان عله السلام سوار بر مادیان عباس 
شد و مادیانش را به غباس داد و به سوی شامیان بیرون امد. انان مطمئن بودند که 
او عباس است. بد از کی : سرورت به تو اجازه داده ‏ ست؟ او (على عليه السلام) 
از گفتن بلیٍ خودداری کرد. و فرمود: «أذن لین یقاتلون بانهم ما وان ¿ الله على 
نطرمم لقدير» [ چ مان که چک پر انان تسیا هه وخ کیا دای اند 
است. چرا که مورد ظلم قرار گرفته‌اند و البته خدا بر پیروزی آنان سخت تواناست]. 
سپس یکی از آنان برای مبارزه با او بیرون آمد. گوافن (علی عليه السلام) او را 
ربود. سپس مرد دوم بیرون آمد. پس او را په اولی ملحق ساخت و آن جا را ترک 
راوید ادو حالی که می‌گفت: «الشهر الحرام بالشهر ارام والخرمات و 
اغتدی علیکم فاغتدوا عليه ببفل ما اغتدی علیکم» [ [ ات ماه خر هر لو اوا 
حرام است و (هتک) حرمت‌ها قصاص دارد. پس هر کس بر شما تعدی کرد, هما 
گونه که بر شما تعدی کرده بر او تعدی کنید و از خدا پروا دارید و بدانید که خدا با 


ٍ- حح /۳۹. 
و ۳9 بقره/۱۹۴, 
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تقوا پیشگان است] سپس گفت: ای عباس! سلاحت را برگیر و سلاحم را به من 
او همت ندارد. هرگز نشده است که به جنگ او بروم و شکست نخورم. عمرو بن 
عاص گفت: به خدا قسم آن که شکست خورده است. آن دو مرد لخمی هستند نه 
تو. گفت: ساکت باش - ای شیخ - اکنون هنگام سخن گفتن تو نیست. عمرو گفت: 
اگر خدا ان دو مرد لخمی را رحمت نکرده باشد چه؟ که فکر نمی‌کنم رحمت بکند! 
معاویه گفت: به خدا سوگند که این کار باعث می‌شود که سوراخ تو تنگ‌تر و 
معامله تو زیانبارتر شود. گفت: اری, به خدا سوگند! اگر مصر نبود. سوار می‌شدم 
و خودم را از این مهلکه نجات می‌دادم. گفت: ‏ به خدا قسم - مصر تو را کور کرده 
و اگر مصر نبود. بینا بودی, ' 


یمان تکیت اه این جاقدو| يڪم و وان دون اف 
ولا ول ول مین وله واه ییا ممتلون ۱۲۱ 
[آیا پنداشته‌اید که به خود واگذار می‌شوید و خداوند کسانی را که از میان شما 
جهاد کرده و غير از خدا و فرستاده او و مؤمتآن محرم اسراری نگرفته‌اند. معلوم 
نمی‌دارد و خدا به آن چه انجام می دید اگاه است] 

۱) علی بن ابراهیم می‌گوید: یعنی هنوز ندیده است. پس علم را در مقام 
رژیت قرار داده است, چرا که او پیش از این که آنان بداننده دانا بود." 

۲) و نیز می‌گوید: در روایت ابو جارود. از امام باقر عليه السلام روایت شده 
است که در باره این فرموده خدا: «ولم یتخذُواً من دون الله ولاً وله ولا 
یمین ولیجَةٌ» فرمود: یعنی مومنان آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و منظور 
از ولیجه, اطرافیان است." 

۳) محمد بن یعقوب. از حسین بن محمد. از معلی بن محمد از وشاء. از متنی. 
از عبداله بن عجلان, از امام باقر عليه السلام روایت کرده است که در باره اين 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۸۵ ح ۳۰. 
۲ تفسیر قمی. ج ۱. ص ۲۸۲. 
۲۳ تفسیر قمی, ج ۱ ص ۲۸۲. 


5۵۲۵۱۱2۳-0 
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سار 
۳ به 


سخن خدای تبارک و تعالی: «ام حسیتم ان تثرکوً وا يلم الله این جَاَدوا 
نک رلم يدوا من دون الله ولا رسوله ولا امین وليجة» فرمود: منظور او از 
موّمنان. ائمه علیهم السلام هستند که جز از غير خدا و رسول و امامان محرم رازی 
نگرفتند.! 

۴ و از همو: از علی بن محمد و محمد بن ابو عبداله, از اسحاق بن محمد 
نخعی, از سفیان بن محمد ضبعی نقل شده است که گفت: به ابو محمد امام حسن 
عسکری عليه السلام نامه نوشتم و از ایشان در باره ولیجه پرسیدم در این فرموده 
خدای عز و جل: «ولم توا من دون الله ولا سول ولا امین وليجة» و با 
خود گفتم: ولی در نامه ننوشتم به نظر شما مؤمنان در این جا چه کسانی هستند؟ 
پس پاسخ آن مسئله چنین به من رسید: ولیجه: کسی که جز ولی امر انتخاب شود 
و با خود گفته‌ای که مؤمنان در این جا چه کسانی هستند؟ آنان ائمه علیهم السلام 
هستند که با ضمانت الهی امان می دهند و خداوند امان اینان را امضاء می کند. ۲ 

۵ عیاشی: از ابو عباس, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که 
فرمود: مردی نزد پیامبر صلق هلیم رر آله آمد و گفت: ای رسول خدا! با من 
بیعت کن, فرمود: به شرطیآکه-پدرت.رابکشی. آن مرد گفت: بلی, به شرطی که 
پدرم را بکشم. رسول صلی ,لطم علیه و آلم فرمود: اکنون است که کسی را جز 
خدا و رسولش و مؤمنان محرم نگرفته آی. همانا ما به تو دستور نمی‌دهیم که پدر و 
مادرت را بکشی. بلکه به تو دستور می‌دهیم که آنان را گرامی بداری, " 

۶ از ابن ابان تقل شده است که گفت: از امام صادق عليه السلام شنیدم که 
فرمود: ای گروه نوجوانان! از خدا بترسید و به رؤسا مراجعه نکنید. آنان را رها 
کنید تا از ریاست بیفتند و خوار شوند و رجال را دوست و محرم اسرار به جای 
خدا قرار ندهید. به خدا ما برای شما از آنان بهتریم. سپس با دست به سینه‌اش زد" 

۷ ابوصبّاح کنانی گفت: امام باقر علیه السلام فرمود: ای ابو صبّاح! شما را از 
ولیجه (شرکا) بررحذر می‌دارم. زیرا که هر ولیجه‌ای جز ما. طاغوت تج 


۱- کافی. ج ۱ ص ۰۳۴۳ ۱۵ 
۲- کافی؛ ج ١۱‏ ص ۲۲۳ ح ۹ 
۳ تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۸۸ ح ۳۱. 
۴ تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۸۹ ح ۲۲. 
۵ تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ٩۰‏ ح ۳۳. 
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ماکان EI‏ رکه بو تاجن امه تاهیین عل شیور باکر أو لت 
خن و ار شون فاقوا الاخر 
o‏ الا اه ی اوليك ان یکوواین المي ۸۳۱ 


[مشر کان را نرسد که مساجد خدا را آباد کنند در حالی که به کفر خویش شهادت 
می‌دهند. آنانند که اعمالشان به هدر رفته و خود در آتش جاودانند # مساجد خدا 
را تنها کسانی آباد می کنند که به خدا و روز باز پسین ایمان آورده و نماز برپا 
داشته و کات داده و جز از خدا نترسیده‌اند. پس امید است که اینان از راه‌یافتگان 
باشند] 

۱) علی بن ابراهیم. در باره این فرموده خدای عز و جل: : «ما کان لمش ر كين 
نیمرا ناجد الله شاهدین عَلّی انفسهم باڵْکفر» می‌گوید: ی کت ین کنر و 
حق ندارند در أن اقامت کنند. چرا که آنان رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم 
را اخراج کردند. سپس می‌گوید: این آیه: «إنما یر مناجد له من من بالل 
الیرم الآخر» تا آخر آن, از جمله آیات مطکم چت 


اب ام وعمار ی خر وجاهتني 

زد PTE‏ ددع سم یی ۳ 
نون یلاق وال وا یه نان یت مر میژون:۲ 9 

9 بطر ند طوان وج هي / میم خا فا آبد ان انقة 

[آبا سیراب ساختن حاجیان و آباد کردن مسجد الحرام را همانند (کار) کسی 

پنداشته‌اید که به خدا و روز بازپسین ایمان آورده و در راه خدا جهاد می‌کند؟ (نه 


این دو) نزد خدا یکسان نیستند و خدا پیدادگران را هدایت نخواهد کرد * کسانی 
که ایمان آورده و هجرت کرده و در راه خدا با مال و جانشان به جهاد پرداخته‌اند, 


۱- تفسیر قمی؛ ج ۱ ص ۲۸۲. 


تر جبه 
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i [ 9‏ روابی 


اهار 
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نزد خدا مقامی هر چه والاتر دارند و اينان همان رستگارانند * بروردگارشان آنان 
را از جانب خود به رحمت و خشنودی و باغ‌هایی (در بهشت) که در آنها 
نعمت‌هایی پایدار دارند. مژده می‌دهد 4 جاودانه در انها خواهند بود؛ در حقیقت. 
خداست که نزد او پاداشی بزرگ است] 

۱) از علی بن ابراهیم نقل شده است که گفت: از بدرم, از صفوان, از ابن 
مسکان. از ابو بصیرء از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمود: این آیات 
در باره علی علیه السلام و حمزه و عباس و شیبه نازل شد. عباس گفت: من بهترم. 
زیرا که سقایت حجاج به دست من است و شیبه گفت: من بهترم. زیرا کلید داری 
خانه خدا به دست من است و حمزه گفت: من بهترم. زیرا عمارت مسجد الحرام به 
دست من است و على عليه السلام گفت: من بهترم زیرا من قبل از شما ایمان 
آوردم و سپس هجرت و جهاد کردم. پس رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم را 
به عنوان داور پذیرفتند. خدای عز و جل این آیه را نازل کرد: تا این فرموده خدای 
عز و جل: «أجعلتم سقاية الحا وعمارة السنجد احرام کمن آمن بالّه وم 
الآخر وجاقد فی سل الد لا یلو عند الله رال لا بَهُدی رم لین * 
الذین منوا و هاجروأ وجاقدوا فی سل ال الم وانشیهم اعظم درجة عند 
الم روک هم الارن * کا ربهم, برخمة من ورضوآن وجنات لهم فیها 
تیم شیم * خالدین فی آبدا ان الله عت ابر عط ۱ 

۲) و همو گفت: و در روایت ابو جارود, از امام باقر علیه السلام روایت شده 
است که فرمود: این آیه در شأن علی ابن ابوطالب علیه السلام نازل شد: «کُمَن آمن 
الم ارم الاخر و و وال لا دى ارم 
تین 4 سي عل این ای اك عليه السلام را توصیف کرد: «الذین منوا 
قارا ا بانوالهم وان نفسهم أعظم دَرجَة عند الله واویک 
هم الایزون» و سپس ۲ ن | علی عليه السلام نزد او دارد توصیف کرد. پس 
فرمود: دیشر ربهم برحمة مه ورضوان وجنات له فیها نیم مقیم ۳ 

۳) محمد بن یعقوب: از ابو علی اشعری, از ۱ 
یحیی» از ابن مسکان, از ابو بصیر, از یکی از | ان دو امام علیهما السلام روایت کرده 


۱- تفیر قمی, ج ۱. ص ۲۸۳ 
۲ تفسیر قمی» ج ۱» ص ۲۸۳. 
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است که در باره این فرموده خدای عز و جل: «أجَعلتمُ سقاية الحاح وعمارة الْسَنْجد 


الحرام کمن آَم باللّه والْیوْم الآخر» فر مود: در باره جمره و على عليه السلام و 


جعفر و عباس و شیبه نازل شد. آنان به سقایت و دربانی افتخار کردند. پس خدا - 


که یاد او با شکوه یاد - این آیه را نازل کرد «اجعلتم سای الاح وعمارة المَسنجد 
الحَرآم کمن آَمَن بالله ر الیرم الآخر َجَاهَد فی سبیل ال لبون عند ال رال 
لا دى لموم الظالمين». و علی عليه السلام و حمزه و جعفر بودند که به خدا و 
روز قیامت ایمان آوردند و در راه خدا جهاد کردند و نزد خدا یکسان نیستند. ' 

۴) شیخ در مجالس می‌گوید: از گروهی. از ابو مفضل, از حسن بن زکریا 
عاصمی. از احمد بن عبید الله غدانی, از ربیم بن سیار, از اعمش, از سالم بن ابو 
جعد در حدیثی مرفوع از ابوذر که خداوند از او خشنود باد. روایت شده است که 
عمر بن خطاب به على عليه السلام و عثمان و طلحه و زبیر و عبد الرحمان بن 
عوف و سعد ابن ابی وقاص دستور داد که وارد خانه‌ای شوند و درهایش را ببندند 
و به رایزنی بپردازند و مدت سه روز به آنان مهلیت داد. و گفت. اگر پنج نفر از آنان 
در مورد یک قول به توافق برسند و یکی از آنان نبذّپرد. آن مرد بايد کشته شود و 
اگر چهار نفر به توافق برسند و دو نفر لپذیرند. آن دو باید کشته شوند. هنگامی که 
همه آنها بر سر یک قول بر توافق-زسيدند. علی بن ابو طالب علیه السلام به آنان 
گفت: همانا من دوست دارم آن چه را می‌گویم از من بشنوید. اگر حق باشد آن را 
بپذیرید و اگر باطل باشد. آن را انکار کنید. 

گفتند: بگو. او فضایلش را برای آنان ذکر کرد و آنان این فضایل را برای او (و 
نه برای خود) می‌پذیرفتند و به آن اعتراف می‌کردند. حضرت به اتان گفت: آیا در 


میان شما کسی جز من است که اين آیه برای او نازل شده باشد: «جََتَم سقَایة 


اْحاج وَعمَارة الَْنجد الحرام کمن من باللّه وم الاخر وَجَاهَد فى سبیل اللّه»" 

۵( عیاشی: از ابو بضیر : از امام صادق عليه السلام روایت کر ده انتنت: که 
فرمود: همانا به امیر موّمنان صلوات اله عليه گفته شد: ای امیر مومنان! بهترین 
مناقب و فضایلت را به ما بگو؟ گفت: من و عباس و عثمان بن ابو شیبه در مسجد 


۲-امالی. ج ۲. ص ۰۱۵٩‏ ۱۶۳. 


1 


سیر 
روابی 


وار 
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الحرام بودیم. عثمان بن ابو شیبه گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
خزانت یعنی کلیدهای کعبه را به من واگذار کرد و عباس گفت: رسول خدا که سلام 
و درود خدا بر او باد. سقایت راء یعنی زمزم را به من واگذار کرد و به تو چیزی 
نداده است. ای علی! مود یس یا این ا ره را نازل کرد: «اجعلتم سقاية الا 
وعمارةٌ السنجد ر لام کمن آمن بالله الوم الاخر وَجَاهد فی سبل الم لا 
سواون عند اللّه» ' 

۶ از ابو بصیر, از یکی از دو امام علیهما السلام روایت شده است که در باره 
این سخن خدای تبارک و تعالی: «أجفلتمُ سِقاية الْحَاج وعمارةّ المَنجد الْحُرام». 
فرمود: در باره علی علیه السلام و حمزه و جعفر و عباس و شیبه نازل شد. آنان به 
سقایت و دربانی افتخار کردند و خدا این آیه را نازل کرد: «أجَعلتمُ سقاية 
الْحَاج».تا اين فرموده حق تعالی: «واليّوم الاخر» آنان على عليه السلام و حمزه و 
۳۹ جعفر بودند که په خدا و روز قیامت ایمان آوردند و در راه خدا جهاد کردند و آنان 
نزد خدا برابر نیستند.؟ 
1 ۷ طبرسی می گوید: چاکم ابو قاس حسکانی با سند خود از ابن بریده, از 
۱ پدرش روایت کرد که فرمود:.شیبه و عباس بر یکدیگر تفاخر می‌کردند که علی بن 
۱ ابو طالب عليه السلام از دار نایر گذشت و چم آنها گفت: به چه افتخار می‌کنید؟ 
ٍِ عباس گفت: به من فضیلتی داده شده است که به هیچ کس داده نشده است. یعنی 
سقایت حجاج. شیبه گفت: عمارت مسجدالحرام به من واگذار شد. على عليه السلام 
گفت: و من به شما می‌گویم که با وجود خردسالی‌ام فضیلتی به من داده شد که په 
شما داده نشده است. گفتندء اي علی! جه جیزی به تو داده شده است؟ 

گفت: من خرطوم‌های شما (بینی‌هایتان) را با شمشیر زدم تا این که به نخدا و 
رسولش ایمان آوردید. 

پس عباس برخاست در حالی که سخت خشمگین بود و دامن کشان نزد 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم آمد و گفت: آیا نمی‌بینی على چگونه با من 
برخورد می‌کند؟ فرمود: علی علیه السلام را نزد من بياورید. او را آوردند. فرمود: 
جرا أن گونه با عمویت برخورد کردی؟ گفت: ای رسول خدا! حق را به رخ او 
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کشیدم می‌خواهد خشمگین يا خرسند باشد. پس جبرییل علیه السلام نازل شد. و 
گنت: اي محمد! همائا پروردگارت به تو سلام می‌رساند و می‌گوید: این آیه را 
برای آنان بخوان: «أجعلتم سقاية الحا وعمارة الَنجد الحرام کمن امن ال 
ك فرموده حق تعالی: «ان الله عنده جر #3 

از طریق مخالفان: ثعالبی در تفسیرش آورده و گفته است: حسن و 
ا د 
عليه السلام و عباس بن عبد المطلب و طلحه و ابن شیبه نازل شد. چرا که آنان بر 
یکدیگر تفاخر می‌کردند. طلحه می‌گفت: من صاحب این خانه هستم و کلیدهایش 
به دست من است و اگر بخواهم» در مسجد بیتوته می‌کنم. عباس می‌گفت: من 
صاحب سقایت و مسئول آن هستم. علی علیه السلام گفت: نمي‌دانم چه می‌گویید. 
من شش ماه قبل از مردم نماز می‌خواندم و من جهاد کردهام پس خدای عز و جل 
این آیه را نازل كرد:.«أجعلتم سقاية الحاج وَعمَارة المسْجد , ارام کمن آمن بالل 
روم الآخر وَجَاهَدَ فی سّیل ار لا و عند الله وال لا یَهُدی موم 
انظّالیین»." 

٩‏ و از مناقب ابن مغازلی شافعی: در حدیئی مرفوع از عبدالّه بن عبیده, 
روایت شده است که گفت: على عليه السلام به عباس فرمود: ای عمو! ای کاش به 
مدینه هجرت کرده بودی! او در پاسخ گفت: مگر اکنون من در حالنی نیستم که از 
هجرت بهتر است؟ مگر سقایت حجاج خانه خدا را بر عهده ندارم و مسجد الحرام 
را تعمیر نمی‌کنم. پس خدای عز و جل این آیه را نازل کرد." 

۰ و از کتاب جمع بین صحاح ششگانه از عبدری, و در جلد دوم از صحیح 
نسائی با سند خود روایت کرده است که: طلحه بن شیبه از ہنی عبدالّه و عباس بن 
عبد المطلب و علی بن ابو طالب عليه السلام بر همدیگر تفاخر می‌کردند. طلحه 
می‌گفت: کلید خانه خدا به دست من است و می‌توانم در آن بیتوته کنم. علی عليه 
السلام می گفت: نمی‌دانم جه می‌گویید. من قبل از همه مردم به مدت شش ماه رو به 


۱ مجمع البیان. 3 ۵ ص ¥ 
۲ مناقب ابن شهراشوب» ج 5 ص ۶۹ 
۳ مناقب ابن مغازلی. ص ۳۲۲ ح ۲۶۸. 
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قبله نماز خواندم و من صاحب جهاد هستم. پس خدای عز و جل این آیه را نازل 
کرد: .«أجعلتم سقاية الْحَاج وعمارة المسجد الْحَرآم» تا آخر آیه. 


۳ ۱ ۲ ۱ 
ما آبها لذبن منوا باکر و خو انم أولاء ان نتفر على 
الامان وَعن یو نم فلز (۲۳ فل ان کان آباؤکہ وان 
ا خو وک وراج وعشر آموال وا وار حون کمادما 
E‏ له وَرَسوله وجهاو ف یله ەر ره بوا عباتي 
NES‏ 
[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اگر پدرانتان و برادرانتان کفر را بر ایمان ترجیح 
دهند. (آنان را) به دوستی مگیرید و هر کس از میان شما آنان را به دوستی گیرد. 
آنان همان ستمکارانند ٭ بکوی+ من و پسران و برادران و زنان و خاندان شما 
و امرالی که گرد آورده‌ایدا وات / کم از کسادش بیمناکید و سراهایی را که 
خوش می‌دارید نزد شما از خدا و پیّامبرش و جهاد در راه وی دوست داشتنی ت 
است. پس منتظر باشید"تا غا فرمانش زا (به اجر | در)آورد و خداوند گروه فاسقان 
را راهنمایی نمی کند] 

۱) عیاشی: از جابر, از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: از 
ایشان در باره این آیه سئوال کردم: «یا آیها لین منوا لا تتخذوا آباء که 
واخوانکم أولیاء» تا این سخن خدای تبارک و تعالی: «الفأسقین» و لا تتخذواً 
آیاء کم و|غوانکم ا ان ا الک غلی الایمان» فرمود: کفر در باطن, در 
این ايه ولایت اولی و دومی است. و در این فرموده او: «علی الایمان» ایمان, همان 
ولایت على ابن ابوطالب عليه السلام است. فرمود:«وَمُن تلهم منک فاورلنک هه 
الظالمُون».۱ 

۲) ابن شهر آشوب: از ابو حمزه, از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که 
در باره این فرموده خدای عز و جل: «یا ایھا الذین اهنوا لا تتَخذواً آباء که 


۱- تفسیر عباشی» ج ۲ ص ۹ جح ۳۶ 
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واخوانکم آولیاء ان استحوأ الْكَفر عَلّى الایمان» فرمود: ايمان همان ولایت على 
بن اپوطالب عليه السلام است." 

۳) طبرسی: از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت کرده است که: این 
ایه در باره حاطب بن ابو بلتعه نازل شد. ان جا که به قریش نامه نوشت و انان را 
از عزم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر فتح مکه آگاه ساخت." 

۴) علی بن ابراهیم در باره این فرموده خدای عز و جل: «قل ان کان» تا این 
قسمت از آیه: «اقترفتمُوها» می‌گوید: آن را کسب کرده‌اید. 

و علی بن ابراهیم می‌گوید: هنگامی که امیر مومنان عليه السلام در مکه اعلام 
کرد که پس از آن سال احدی از مشرکان حق ندارد وارد مسجدالحرام شود. قریش 
سخت غمگین شده و گفتند: تجارت ما از پین رفت و خانواده‌های ما تباه شدند و 
خانه‌های ما خراب شد. پس خدای عز و جل این آیه را در این باره نازل کرد: «قل 
ان کان آباکم وابناۇ گم واخوانکم وأْژواجکم وعشیرتکم». تا این فرموده خدای 
عز و جل: «واللة لا هری رم الّْاسقین». " 


ر 7 ۲ 7 ۴ , 4 : جء رو عم 

کد ترک اه نی وال کی وم خت مش کبک م ن 
عنکم یاف ڪاڪ الا رض وم مذبوی ۳ 
[ قطعا خداوند شما را در مواضع بسیاری یاری کرده است و (نیز) در روز حنین آن 
هنگام که شمار زیادتان شما را به شگفت آورده بود. ولی به هیچ وجه از شما دفع 
(خطر) نکرد و زمین با همه فراخی بر شما تنگ گردید. سپس در حالی که پشت 
(به دشمن) کرده بودید, بر گشتید] 

۱) علی بن ابراهیم می‌گوید: محمد بن عمرو این حدیث را برایم نقل کرد که: 
متوکل سخت بیمار شده بود. نذر کرد اگر خدا او را شفا دهد. مبلغ زیادی از دینار 
را به عنوان صدقه خواهد داد یا گفت: مبلغ زیادی درهم - پس شفا یافت و علما 
را جمع کرد و در باره مقدار آن (صدقه) از آنان پرسید. نظرهای مختلفی دادند. یکی 


۱-مناقب. ج ۳. ص ٩۳‏ 
۲ مجمع البیان: ج ۵ ص ۳۹ 
۳ تفسیر قمی. ج ۱ ص ۲۸۳. 
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از آنان گفت: ده هزار و برخی دیگر گفتند: صد هزار. هنگامی که اختلاف بیدا 
کردند. عباده به او گفت: به دنبال پسر عمویت علي بن محمد (امام هادی) علیه 
السلام پفرست و در این باره از او بپرس. پس به دنبال او فرستاد و از او سئوال 
کرد. آن حضرت علیه السلام فرمود: مبلغ بسیار. هشتاد است. گفتند: پیک را به 
سوی او برگردان و بگو به چه استناد کرده‌ای؟ فرمود: به فرموده خدای عز و جل : 
«قَد ص رکم الله فی مواطن کثیرة» پس این مواطن (مواضع) هشتاد موطن بود.! 

۲ محمد بن بعقوپ: از علی بن ابراهیم. از پدرش. از تعدادی از اصحابش نقل 
کرده است که گفت: هنگامی که متوکل مسموم شد. نذر کرد اگر شفا یابد. میلغ 
زیادی پول صدقه خواهد داد. هنگامی که شفا یافت از فقها در باره مقدار آن مال 
بسیار پرسید. آنان اختلاف نظر پیدا کردند و برخی گفتند: صد هزار و برخی گفتند: 
ده هزار و نظرهای مختلفی ارائه دادند. پس این مسئله بر او مشتبه شد. یکی از 
همدمانش به نام صفعان گفت: پيشنهاد می‌کنم به دنبال آن مرد سیاه بفرستید و از 
وی سئوال کنید. متوکل به ویگفت: وای بر تو منظورت چه کسی است؟ گفت: 
پسر رضا. به وی گفت: آپا عبر اد زاره این امر می داند؟ گفت: اگر مشکل تو را 
حل کرد. فلان و فلان چیز را بايد په من دهی. در غبر این صورت مرا صد تازیانه 
بزن. متوکل گفت: پذیرفتم ای جعفر بن مجمود - به سوی او راه بیفت و از او در 
مورد اندازه مال بسیار سئوال کن. جعفر بن محمود به سوی امام هادی عليه السلام 
به راه افتاد و از او در باره مقدار مال بسیار پرسید. امام به او فرمود: مال بسیار 
یعنی هشتاد. جعفر بن محمود گفت: سرورم! او در باره, علت از من خواهد پرسید! 
امام هادی صلوات الله علیه فرمود: همانا خدای عز و جل می‌فرماید: «لقّد نص رکم 
الله فی مَواطن کثیرة» پس این جاها را برشمردیم و تعداد آنها هشتاد بود. 

۲ ابن بابویه: از محمد بن موسی بن متوکل که خداوند از او خشنود باد. 
روایت کرد که گفت: از حسین سعد آبادی, از احمد بن ابو عبدالله برقی» از پدرش. 
از ابو عمیر. از تعدادی از یاران ماء از امام صادق عليه السلام روایت شده است که 
در باره مردی که نذر کرد مال بسیاری به عنوان صدقه دهد. از ایشان پرسید. 
فرمود: آن چه بسیار است. هشناد به بعد است. زیرا که خدای عز و جل می‌فرماید: 
«لقّد نصرکم الله فى مَواطن كثيرة» و آن جا هشتاد موطن بود. 


۱- تفسیر قمی» ج ۱. ص ۲۸۴. 
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#۲ بات داز رسف بن سخت کل کی ابیت که کے مر کل مار ارف 
سختی شده بود. پس برای خدا نذر کرد که اگر شفایش دهد. مال بسیاری به عنوان 
صدقه دهد. وقتی از آ ن بیماری شفا یافت و از اصحاب خود در این باره بر سید. به 
اطلاع وی رساندند که پدرش مبلغ هشتاد هزار درهم به عنوان صدقه داده بود و اگر 
صلاح می‌بیند. او مبلغ پنج هزار درهم به عنوان صدقه بدهد. این مبلغ به نظر او 
بسیار آمد. پس ابو یحیی ابن ابو منصور منجّم گفت: پيشنهاد مي‌کنيم به پسر 
عمویت - یعنی امام هادی عليه السلام - نامه بنوبسید. پس دستور داد به او بنویسند 
و از او سئوال کنند. امام هادی عليه السلام در پاسخ چنین جواب داد: مبلغ هشتاد 
درهم به عنوان صدقه بده. گفتند: این اشتباه است. از او بپرسید از کجا این حکم را 
اورده است؟ فرمود: این از کتاب خدا است. خدا به رسولش که سلام و درود خدا 
بر او باد فرمود: «لَقَد نصرکم الله فی مواطن کثیرة» و مواطنی (مواردی) که خدا 
رسولش صلی اله علیه و آله و سلم را کک است, هشتاد موطن بود. بثابراین 
هشتاد درهم از مال حلالش. مال بسیاری است 

۵ عیاشی: از عجلان, از امام 7 روایت کرده ات کر در باره 
این فرموده خدای عز و جل: «ويوم خن ا جنک کثرتکم» تا «ام ۽ ولیتم 


مذبرین» فرمود: ابو فلان." 


۳ 
0 ٿه سیه عل ونوله وَل ینیع وانزل جنود روا عدب 
لیم وال جرا کافرین K2‏ 


[ آن گاه خدا آرامش خویش را بر پیامبرش و بر مؤمنان فرود آورد و 
سپاهیانی فرو فرستاد که آنها را نمی دیدید و کسانی را که کفر ورزیدند عذاب 
کرد و سزای کافران همین بود] 

از حسن ین علی بن فضَال تقل شده است که گفت: امام هادی علیه السلام 
به حسن بن احمد فرمود: سکینه در نزد شما چیست؟ گفت: - فدایت شوم - 


نمی دانم چیستٹ؟ فرمود: بادی است از جانب خدا که خوشبو است و دارای صورتی 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص e‏ ۳۷ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص AE‏ 
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مانند چهره انسان است. آن باد همراه پیامبران می‌باشد و آن همان بادی است که بر 
ابراهیم خلیل هنگامی که کعبه را ساخت. نازل شد. پس شروع کرد (یعنی باد) به 
گرفتن فلان و فلان چیز» پس ابراهیم, کعبه را بر آن اساس ساخت. 

۲) علی بن ابراهيم می‌گوید: علت غزوه حنین این بود که هنگامی که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای فتح مکه بیرون آمد, اعلام کرد که می‌خواهد 
به قبیله هوازن حمله کند. این خبر به هوازن رسید و انان اماده شدند و شروع 
کردند به جمع آوری افراد و اسلحه. رژسایشان نزد مالک بن عوف نضری گرد هم 
آمدند و او را به عنوان رییس انتخاب کردند و بیرون آمدند و اموال و زنان و 
فرزندانشان را همراه شود بردند و به راه افتادند تا این که در اوطاس, فرود آمدند. 
رید بن صمّه جشمی" در میان آنان بود و او رییس جشم بود و پیرمردی بود که په 
سبب کهنسالی, بینایی‌اش را از دست داده بود. پس زمین را با دستش لمس کرد و 
گفت: شما در کدام دره هستید؟ گفتند: در دره اوطاس. گفت: این جا سرزمینی 
وسیع برای اسان است و در أن ژزمینی سفت و ناهموار و دشتی خرم نیست. جرا 
صدای شتر و عرعر الاغ واصدای کا وو بع بع میش و گریه کودک را می‌شنوم؟ به 
او گفتند: مالک بن عوف. اموال و زنان و فرزندان مردم را با خود اورده است تا هر 
فردی از خویش و تالو خانواده‌اش دفاع کند. درید گفت: - قسم به پروردگار 
کعبه - او چویان کوسفکگای اسک کک را با جنگ چه کار؟! سپس گفت: مالک را 
نزد من بیأورید. 

هنگامی که نزد او آمد. به او گفت: ای مالک! چه کرده‌ای؟ گفت: اموال, زنان 
و فرزندان مردم را با آنان آورده‌ام تا خانواده و مال هر مردی پشتیبانش باشد و در 
جنگ شجاع‌تر باشد. آن پیرمرد گفت: ای مالک! همانا تو رئیس قومت شده‌ای و 
تو با مردی بزرگوار می‌جنگی و از امروز به بعد از ابتدا تا انتهای هوازن چیزی را 
قرار نده. وای بر تو. مگر انسان فراری به چیزی اعتنا می‌کند؟! ناموس قبیله هوازن 
را به تپه‌های سرزمینشان و جاهای دست نیافتنی محل آنان بر گردان و دستور بده 
مردان سوار اسپ‌هایشان شوند. چرا که هیچ کس به تو سود نمی‌رساند, کر مردی 


۱- اوطاس: دره‌ای است در دیار هوازن که نبرد حنین در آن جا اتفاق افتاد «معجم البلدان, ج 
ص 4۲۸۱. 


۲ بنگرید به: «جمهرة انساب العرب. ص ۲۷۰». 
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که شمشیر و زره و مادیانش همراه او باشد. پس اگر با تو باشد په تو خواهد 
پیوست و اگر بر تو باشد. نزد خانواده و بچه‌هایت رسوا نخواهی شد. مالک به وی 
گفت: همانا تو سالخورده شده‌ای و علم و خردت از بین رفته است. و نصیحت 
ذرید را نپذیرفت. درید گفت: کعب و کلاب چه کردند؟ گفتند: کسی از آنان حاضر 
نشد. گفت: پس جدیت و دور اندیشی در این جا حضور ندارد. اگر روز بزرگواری 
و سعادت بود. کعب و کلاب غیبت نمی‌کردند. سپس گفت: پس چه کسی از هوازن 
در آن حضور یافت؟ گفتند: عمرو بن عامر و عوف بن عامر. گفت: آن دو نفر بې 
مصرف و بی عرضه نه فایده‌ای می‌رسانند و نه زیانی. سپس درید نفسی کشید و 
گفت: جنگی است سخت و طولائی. 

ای کاش مرا در این جنگ اسبی بود که به سرعت حرکت می کرد و من با 
شتاب می‌شتافتم. اسبی پر موی که موها از پاهایش آويخته باشد. گویی گوسفندی 
است جوان و قوی. 

رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باده:از آمدن هوازن به اوطاس و گرد 
آمدن آنان در آن جا باخبر شد. پس قبایل زا جمع‌آوری کرد و آنان را به جهاد 
تشویق کرد و به انان وعده پیروزی داد و خدا به او وعده داد که اموال و زنان و 
فرزندانشان را به عنوان غنیمت نصیب. او کند. پس مردم تشویق شدند و در زیر 
پرچم‌هایشان گرد آمدند و او پرچم برد را برافزاشت و به امیر مومنان عليه 
السلام تحویل داد. به هر که با پرچم خود وارد مکه شد دستور داد که ان را به 
دست گیرد و همراه دوازده هزار مرد خارج شد؛ ده هزار نفر از جمله کسانی بودند 
که با وی بودند و در روایت ابو جارود. از امام باقر علیه السلام فرمود: هزار مرد از 
بنی سلیم همراه او بود و رئیس ایشان عباس بن مرداس سلمی بود و از مَزینه هزار 
مرد با او بودند. 

برگردیم به روایت علی بن ابراهیم, که در ادامه گفت: پس به راه افتادند تا این 
که به مسافت نیمی از یک شب. به انان نزدیک شدند. مالک بن عوف به قومش 
گفت: هر مردی از شما خانواده و مالش را بشت سرش نگاه دارد و پلک (غلاف) 
شمشیرهایتان را بشکنید و در راه‌های این دره و در میان درختان کمین کنید. هر 
گاه سپیده زد. مانند یک مرد حمله کنید و قوم را تار و مار کنید. چرا که محمد په 
مصاف کسی نرفته و جنگ را نمی‌داند. هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
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نماز صبح را به جای آورد. در دره حنین سرازیر شد و ان دره‌ای است که دارای 
سرازیری شدیدی است و بنو سلیّم در مدخل آن بودند. گردان‌های هوازن از هر 
جهت به او حمله کردند. بنی سلیم فرار کردند و نیروهایی که پشت سرشان بودند 
نیز فرار کردند و هیچ کس نماند. مگر این که پا به فرار گذاشت. امیر مومنان علیه 
السلام با تعدادی اندک باقی ماند و به جنگ ادامه داد. 

فراریان از کنار رسول خدا صلی لله علیه و آله گذشتند و به فرار خود ادامه 
دادند. و وی یت را در دست راستش گرفته 
بود و ابو سفیان ن حارث بن عبد المطلب در سمت چپش بود. رسول خدا صلی اہ 
۱ ای وب ری یا یی 
ولی کسی به او اعتنایی نکرد. نسیبه دختر کعب مازنی خاک بر چهره فراریان 
می‌پاشید و می‌گفت: از خدا و رسولش به کجا فرار می‌کنید؟ عمر از کنار او 
۳۹ کلشت تیه ار گفت: وای بر توء این چه کاری بود که کردی؟ گفت: این تقدیر 
خدا است. 
۷ هنکامی که رسول خبه جم از کله و آله و سلم این شکست را دید. سوار 
۱ بر قاطر در حالی که شمشیرش را کشیده بود شروع به دویدن کرد و فرمود: ای 
۱ نا مر هیک ECELA SR‏ 
له می‌کنید. این رسول خدا اسَت. انېس رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد 
دستش را بالا برد. فرمود: خدایا ستایش | و ان قزر شکامت چ اچ و اد 

کمک می‌گیرم. جبرئیل علیه السلام بر او نازل شد و گفت: ای رسول خدا! شما 
همان دعایی را کردی که موسی هنگامی 5 که خدا دریا را برای او شکافت. کرد و او 
را از فرعون نجات داد. سپس رسول خدا صلی اله علیه و آله به ابو سفیان بن 
حارث فرمودند: مشتی از سنگریزه به من ده. پس به او داد و او به چهره مشرکان 
پرتاب کرد و فرمود: ننگ باد بر این چهره‌ها. سپس سرش را به سوی آسمان بالا 
برد و فرمود: خدایا! اگر این گروه اندک را به هلاکت برسانی, دیگر مورد پرستش 
قرار نخواهی گرفت و اگر بخواهی مورد پرستش قرار نگیری, می‌توانی 

هنگامی که انصار ندای عباس را شنیدند. برگشتند و غلاف شمشیرهایشان را 
شکستند و لیه‌های شمشیرها را رو به بالا بردند و در حالی که فریاد می‌زدند: 
دعوت نو را لبیک می‌گوييم. از کنار رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد 
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گذشتند و شرم داشتند از این که به سوی او برگردند. آنان به پرچم رسیدند. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم به عباس فرمود: اینان چه کسانی هستند. اي ابو 
فضل! گفت: ای رسول خدا! اینان انصارند. رسول خدا که سلام و درود خدا بر او 
باد فرمود: اکنون تنور جنگ گرم شد و کار بالا گرفت. پس پیروزی از آسمان 
نازل شد و هوازن پا به فرار گذاشتند و صدای چکاچک سلاح‌ها را در هوا 
می‌شنيدند و به هر سو فرار می‌کردند و رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم 
اموال, زنان و فرزندانشان را به غنیمت گرفت. این همان فرموده خدای عز و جل 

۳) علی بن ابراهیم می‌گوید: و در روایت ابو جارود. از امام باقر عليه السلام 
رات ی اس که مر ره این سکن دای تارف ر ال تم نزن الل کیک 
على رسوله وغلّی امین وانزل جنوداً مه تروقا وعذب الذين کُفروأ» فرمود: و 
آن قتل است. «ودْلک جزاء الکافرین». 

و می‌گوید: مردی از بنی نصر بن معاوید کت او شجرة بن ربیعه می‌گفتند و به 
دست مسلمانان اسیر شده بود به انان کفت: اران ی مردان سفید جامه کجایند؟ 
همانا آنان ما را می‌کشتند و ما شما را دل میانشان مانند خال می‌دیدیم. گفتند: آنان 
فرشتگان مش 

۴ محمد بن یعقوب: از حمید بن زیاد از عبیدافه بن آحمد دهقان, از علی بن 
حسن طاطری, از محمد بن زیاد بیاع سابری, از ابان, از عجلان ابو صالح نقل کرده 
است که گفت: از امام صادق عليه السلام شنیدم که فرمود: على بن ابو طالب عليه 
السلام در روز حنین چهل نفر را کشت. ۱ 

۵) و از همو: از تعدادی از اصحاب ماء از احمد بن محمد بن خالد. از ابن 
محبوب, از علاء, از محمد بن مسلم از امام صادق عليه السلام روایت شده است 
که فرمود: سکینه همان ایمان است," 


۲ کافی. ج ۲. ص ۱۲ ح ۰۳ ۳ 
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۶ ابن بابویه: از پدرش. از محمد بن یحبی عطار. از محمد بن احمد, از 
سندی بن محمد. از علاه, از محمد بن مسلم. از امام باقر علیه السلام روایت کرد که 
فرمود: سکینه یعنی ایمان . 

۷ و از همو: گفت: از بدرم که خداوند از او خشنود باد. از سعد بن عبدالله» از 
احمد بن محمد بن عیسی, از ابو همام اسماعیل بن همام. از امام رضا عليه السلام 
روایت شده است که به مردی فرمود: سکینه نزد شما چیست؟ قوم او نمی دانستند 
چیست. گفتند: فدایت شویم» آن چیست؟ گفت: بادی است ت که از بهشت بیرون 
منی‌آیده دارای صورتی مانند سورت انسان ' و همراه انبیا عليهم السلام است و ارم 
همان بادی است که بر ابراهيم هنگامی که کعبه را ساخت. نازل شد. پس آن باد 
فلان و فلان را می‌گرفت و ابراهیم پی کعبه را پر آن ساخت.؟ 

۸ ابن طاوس در کتاب طرائف آورده است: یکی از روایات جالب, روایتی 

ست که ابو هاشم بن صبَاغ در کتاب «نور و برهان افو وه از بز فج : ہن اسحاق 
اساد داده.و کته انیت ان کَمّت: به مکه برای ادای عمره رفتم در حالی که 
گروهی از قریش. اصحاب اسول خدا حٌبلی اله علیه و آله را متهم می‌کردند. پس 
گفت - به این عبارت و لفظ.-پس رتسول خدا که سلام و درود خدا ب بر او و اهل 

بیت او باد. به على علية السلام.دستور داد در رختخوابش بخوابد و بیم داشت 
بویکر آنان را به جای ار اشا من او را راه ب د برد و ود غار رت ۲ 


بای آمو اناا لک رکون ی فل یوعد اضرا اهم هذاران 
ف 4 وت یشک دی انا آن اه علم چڪ e‏ 


[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! حقیقت این است که مشرکان ناپاکند. پس نباید از 
سال آینده به مسجدالحرام نزدیک شوند و اگر (در اين قطع رآبطه) از فقر 
بیمناکید. به زودی خدا اگر بخواهد شما را به فضل خویش بی‌نیاز می گرداند که 
خدا دانای حکیم است] 


۴١ 0 طراثف. ص‎ ٣ 
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) از جابر نقل شده است که گفت: رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و 
اهل باد. فرمود: به خدا قسم اگر بمانم. مشرکان را از جزيرة العرب اخراج 
می‌کنم. 

۲) در «دعائم الاسلام آمده است: از علی علیه السلام روایت شده است که 
فرمود: اگر در برابر بهود و نصاری و دیوانگان خودتان از مساجد خویش دفاع 
نکنید. خدا شما را در حالت رکوع و سجود به بوزینه و خوک مبدل خواهد کرد. و 
خدای عز و جل فرمود: «انما امش کون نجس فلا یربا المَمنجد الحرام»." 


وی یو باه بوم الآ رولا ماو وله ولا 
دینوت دين ان ین این ولو کاب حى بونج نمرون 


(۲۹ 
0 


[با کسانی از اهل کتاب که به خدا و روز بازپسین ایمان نمی آورند و آنجه را خدا 
و فرستاده‌اش حرام گردانیده‌اند حرام نمی‌دارند .و ,متبین به دين حق نمی گردند 
کارزار کنید تا با [کمال] خواری به دست‌خود جزیه دهند ] 

۱) محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهيم, از پدرش, وعلی بن محمد قاسانی, 
همگی از قاسم بن محمد. از سلیمان بن داود منقری. از حفص بن غیات. از امام 
صادق عليه السلام روایت شده است که در حدیث اسیاف که آن را از پدرش عليه 
السلام نقل کرد. فرمود: و اما سه شمشیر معروف: اولین شمشیر, شمشیر بر مشرکان 
عرب است؛ خدای عز و جل فرمود: «فاقتلوا [ المُشرکین حیت وجَدتموهم» [ 
مشرکان را هر کجا یافتید. بکشید] و آن را در تفسیر این آیه ذکر کردیم. شمشیر 
دوم بر اهل ذمه (اهل کتاب) است. خدای عز و جل فرمود: «وقولوا لاس 
خُنأ» [ و با مردم [به زبان] خوش سخن بگویید] این آیه در باره اهل ذمه نازل 
شد. سپس این فرموده خدای عر و جل: هقاتلوا لین لا ؤمنون له ولا یوم 
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ار ولا برطم ما حرم الله ورَسُوله ولا پدینون دين الحق من الذین أوتوا 
الکتاب حتی یط اأجزية عن ید وم صاغرون» آن را منسوخ کرد. پس هر که از 
آنان در دارالاسلام (سرزمين مسلمانان) باشد. یا باید جزیه دهد و یا بايد کشته 
شود و ابوال آنا فیء (غتیمت) ات و فرزندانشان بای انب عون آگر وید 
بر خود قبول کنند. اسارت آنان و اموالشان بر ما حرام است و ازدواج با آنان 
خلال انبت: و هر که از آتان در دلرالحرب اسرڑسن خودضان) پاشیت اسارت و به 
غنیمت گرفتن اموالشان برای ما حلال است و ازدواج با آنان بر ما جایز نیست و از 
انان چیزی پذیرفته نمی‌شود. مگر این که در دار الاسلام وارد شوند و یا جزیه 
بپردازند و يا کشته شوند.! 

۲ و از همو: از علی بن ابراهیم, از پدرش, از حماد بن عیسی, از حریز, از 
زراره روایت شده است که گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: حد 
(مقدار) جزیه از اهل کتاب چیست وآیا چیزی وجود دارد که بر آنان واجب است و 
نباید از آن به چیز دیگری تجاون:گند؟ فرمود: این در صلاحیت امام است که از هر 
نفر از آنان هر چه می‌خواهل, یذ داوم مالش و توانایی‌اش بگیرد. در حقیقت. آنان 
قومی هستند که فدیه دادند تا به بردگن گرفنه نشوند و خون آنان ريخته نشود. پس 
جزیه به اندازه توانایی‌شان _گرفته می‌شود تا این که اسلام بیاورند. چرا که خدای 
تبارک و تعالی فرمود: «حتی ۳ الجزية عن ید وشم ارونو ۱ دلیل 
باشد در حالی که به آن چه از او گرفته می‌شود اعتنابی نمی‌کند تا این که احساس 
ذلت و خواری کند. پس به خاطر آن دردمند شده و اسلام آورد. 

و نیز مي‌گوید: ابن مسلم گفت: به امام صادق عليه السلام عرض کردم: اینان 
مقداری از خمس از زمین جزیه می‌گیرند. و از دهقانان نیز جزیه سرهایشان را 
می کر آپا مقداری معینی بر انان واجب است؟ فرمودند: هر چه به خودشان 
اجازه دادند [بر آن توافق کردند] ر بر آنان واجب است. و برای امام مقدار بیشتر از 
جزیه جایز نیست. اگر امام بخواهد آن را برای سرهایشان قرار می‌دهد و چیزی بر 
اموالشان واجب نیست. و اگر بخواهد. (جزیه) را بر اموالشان قرار می‌دهد و چیزی 
بر سرهایشان واجب نیست. عرض کردم: پس این خمس است. فرمود: همانا آن 
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چیزی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله در باره آن با آنان به توافق رسیده 
باد 

۳ و از همو: از حریزء از محمد بن مسلم نقل شده است که گفت: از ایشان در 
باره اهل ذمه پرسیدم که برای نریختن خونشان و نگهداشتن اموالشان, چه مقداری 
باید بپردازند؟ فرمود: باید خراج بپردازند. پس اگر جزیه از یکایک آنان گرفته 
شود حق نداريم سرزمینشان را تصرف کنیم و اگر از سرزمینشان جزیه گرفته شد 
حق نداریم آنان را به اسارت بگیریم." 

۴ و از همو: از علی بن ابراهیم. از پدرش. و محمد بن یحیی, از احمد بن 
محمد. از محمد بن یحبی. همگی, از عبداله بن مفیره, از طلحة بن زید, از امام 
صادق عليه السلام روایت شده است که فرمودند: سنت بر این جاری شد که جزیه 
از ابلهان و دیوانگان گرفته نشود" 

۵ و از همو: از محمد بن یحسی. از احمد بن محمد. از ابو بحیی واسطی, از 
تعدادی از اصحاب ما نقل شده است که گفت؛ ازرامام صادق علیه السلام در باره 
مجوس سئوال شد که آیا پیامبر داشتند؟ رامو دابل گر خبر نامه رسول خدا که 
سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد..به اه مکه به تو نرسیده است: که اسلام 
بیأورید وگرنه بر شما اعلام جنگ غواهنم, کرد پس په رسول خدا که سلام و درود 
خدا بر او و اهل بیت او باده نوشتند که جزیه را از ما بگیر و بگذارید بر پرستش 
بت‌ها باقی بمانیم. پیامبر صلی اله علیه و اله به آنان (چنین) نوشت: همانا من جزیه 
را فقط از اهل کتاب می‌گیرم. سپس به او نوشتند - و می‌خواستند او را تکذیب 
کنند- که: تو ادعا کردی که جزیه را فقط از اهل کتاب می‌گيری, پس چرا جزیه را 
از مجوسیان هجر گرفته‌ای. پیامبر که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. به 
آنان چنین نوشت: مجوسیان پیامبر داشتند اما او را کشتند. و کتابی داشتند اما آن را 


۱-کافی؛ ج ۲ ص ۸۵۶۶ ح ۱. 
۲-کافی. ج ۳. ص ۵۶۷ ح 9۹ 


4) <- 


شیر 
روایی 


اهار 


5۵۲۵۱۱30-0 0 


سوزاندند. و پیامبرشان کتابی را برای آنان آورد که بر دوازده هزار تکه پوست گاو 
نو شته شده بود. ۱ 

۶ و از همو: از علی بن ابراهیم. از پدرش, از حماد بن عیسی. از حریز. از 
محمد بن مسلم نقل شده است که گفت: از امام صادق عليه السلام در باره 
صدقه‌های اهل ذمه پرسیدم و آن چه از بهای شراب و گوشت خوک و مردارشان 
باید گرفته شود. فرمود: پرداخت جزیه در مورد اموالشان بر آنان واجب است و از 
بهای گوشت خوک و یا شرابشان از آنان گرفته می‌شود و هر چه از آنان از این 
چیزها گرفته می‌شود. گناه آن به گردن آنان است و بهای آن برای مسلمانان حلال 


۷ و از همو: از تعدادی از اصحاب ماء از سهل بن زیاد. از احمد بن محمد بن 
ابو نصر, از ابن ابو یعفور, از امام صادق عليه السلام روایت شده است که فرمود: 
همانا جزیه از زمین جزیه برداشته نمی‌شود. بلکه جزیه. عطای مهاجرین و انصار 
است و صدقه به اهل آن که خدالَذ کتابشس آنان را ذکر کرد. پرداخت می‌شود و 
آنان بهره‌ای از جزیه ندارند. 

سپس فرمود: عدالت جچقذر وسیعو-گسترده است. و فرمود: اگر در میان مردم 
عدالت برقرار شود. بی تیا می‌شوند رو اسمان/پروزیش را فرود مي‌آورد و زمین به 
خواسته خدای عز و جل, برکت خود را نازل می‌کند ". 

۸ و از همو: از محمد ہن یحیی, از احمد بن محمد. از حسن بن محبوب. از 
ابو ایوب. از محمد بن مسلم, از امام باقر علیه السلام, در باره اهل جزیه پرسید, آیا 
چیزی جز جزیه از اموالشان گرفته می‌شود؟ فرمود: خیر. " 

٩‏ شیخ: با سندش از محمد بن علی بن محبوب. از محمد بن حسین. از 
صفوان. از علاء, از محمد بن مسلم, از امام باقر عليه السلام که گفت: از ايشان در 
باره سیرت و راه و روش امام در زمینی که پس از رسول خدا صلی الله عليه و اله 
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فتح شد. سئوال کردم. فرمودند: امیر مومنان عليه السلام در میان اهل عراق راه و 
روشی را اعمال کرد و آن الگویی است برای سرزمین‌های دیگر. 

و فرمود: در باره زمین جزیه. جزیه از اهل آن برداشته نمی‌شود. بلکه جزیه, 
عطای مهاجرین و انصار است. و صدقه‌ها به اهل آن که خدا آنان را در کتايش 
برشمرده است پرداخت می‌شود, و بهره‌ای از جزیه ندارند. 

سپس گفت: عدالت چقدر گسترده است! اگر با مردم با عدالت رفتار شود. 
بی‌نیاز می‌گردند و اسمان برکات خویش را فرود می‌آورد, و زمین برکت خود را به 
خواست خدای عز و جل خارج می‌کند.! 

۰) على بن ابراهیم: گفت: محمد بن عمر. از ابراهيم بن مهزیار از برادرش 
علی بن مهزیار. از اسماعیل بن سهل, از حمّاد بن عیسی, از حریز. از زراره نقل 
کرده است که گفت: به امام صادق عليه السلام عرض کردم: مقدار جزیه بر اهل 
کتاب چیست و آیا چیزی بر آنان در این مورد واجب است و آیا نباید از آن اندازه 
تجاوز کرد؟ فرمود: اختیار آن در دست امام‌ایشتعرکه از هر فرد از آنان به اندازه 
مال و توانایی‌اش می‌گیرد. آنان قومی هشتند, که برای/‌جلوگیری از بردگی و قتل 
فدیه داده‌اند. پس جزیه به اندازه توانایی‌شان اناد گرفته می‌شود. تا این که اسلام 
بیاورند. چه خدا می‌فرماید: «حتی را الْجَية عن ید رهم صاغرون». و چگونه 
ذلیل باشمد. در حالی که په آن جه از او گرفته می‌شود اعتنایی ندارد تا په خاطر آن 
چه از او گرفته شده احساس خواری کند. در این صورت است که اسلام می‌آورد." 

۱ عیاشی: از عبدالملک بن عتبه هاشمی, از امام صادق عليه السلام. از 
پدرش عليه السلام روایت کرده است که گفت: فرمود: هر که مردم را با شمشیرش 
بزند و آنان را په خود دعوت کند. در حالی که در میان آنان کسی است که از او 
او میم ای کی از و کل ات اس کیت راید و بت یرد گا که 
از او خواست که با محمد" بن عبداله بن حسن بن حسن بیعت کند. فرمود.؟ 


ا هذیب ج ۲ص ۰۱۱۸ ۳۴۰ 
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۳ او ذو النفس الزکیه است که پس از ان که ادعای خلافت کرد. آمام صادق عليه السلام را به 
بیمت با خویش فرا خواند. امام وی را موغطه کرد و پند داد. پس رفت تا این که در سال 
۵هجری به دست منصور عباسی کشته شد« معجم رجال الحدیث, ج ۶ ص 4۲۲۵ 
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۲ )از ژراره, از امام صادق عليه السلام روایت شده است که: به ايشان عرض 
کردم: حد (مقدار) جزیه بر اهل کتاب چیست. و آیا مقداری (معین) بر آنان واجب 
است که نباید از آن تجاوز کرد؟ 

فرمود: خیر, آن از صلاحیت و اختیار امام است که هر چه می‌خواهد. از هر 
فردی به اندازه مال و توانایی‌اش می‌گیرد. آنان قومی هستند که (حاضر بودند) فدیه 
دهند و خود را از بردگی و کشته شدن رها سازند. پس جزیه به اندازه توانایی‌شان 
از آنان گرفته می‌شود تا این که اسلام بياورند. چه خدا می‌گوید: «ختی یا 
الجزية عن ید وم صاغرون». چگونه ذلیل باشد در حالی که بدان چه از او گرفته 
ود ا اط کی افا تی که فا اسان کت و اریز اناس کن 
پس اسلام می‌آورد." 

۳) از حفص ابن غیاث, از جعفر بن محمد از پدرش عليه السلام روایت 
شده است که فرمود: همانا خدا محمد صلی اله عليه سم متیر رای 
است: شمشیری بر عليه اهل پهه:که ان «قولوا لاس خیا» [و با 
مردم (به زبان) وین ا ا ی آید در ای اهل مه تازل شند. مپس آید 
E‏ آن را منسوخ کرد ۳ «قالوا زین لا نون بالّه ولا الیرم الاخر» تا 
«وَهُم : صاغرون» ہس و که ره آنان در داق الاسلام باشد, از او 9 بذیرفته 
تیسیت : مگر پرداخت جزیه یا قتل و بهره‌ای از فیء ندارند و فرزندانشان به اسارت 
گرفته می‌شود. هر گاه جزیه را پذیرفتند. ازدواج با آنان و خوردن گوشت حیوانانی 
قبط شو دقان کف مر ری ران تا ال ایک 


ات ود زاین اه وا الثصارى ای ناه ذلك منم 
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[و بهود گفتند: عزیر پسر خداست و نصاری گفتند: مسیح پسر خداست. این سخنی 
است (باطل) که به زبان می‌آورند و به گفتار کسانی که پیش از این کافر شده‌اند. 
شباهت دارد. خدا آنان را بکشد. چگونه (از حق) باز گردانده می‌شوند] 

۵ امام عسکری علیه السلام فرمود: امام صادق عليه السلام فرمود: همانا 
پدرم امام باقر عليه السلام این حدیث را از جدم امام سجاد عليه السلام از پدرش 
حسین بن علی سرور شهیدان, از امیر مومنین علی بن ابو طالب که درود خدا بر 
همه آنان باد. نقل کرد که روزی پیروان پنج دين نزد رسول خدا که سلام و درود 
خدا بر او و اهل بیت او باد. گرد هم آمدند: بهودیان. مسیحیان, دهریان, ثنویان و 
مشرکان عرب. 

بهودیان گفتند: ما می‌گوییم: غُزیر پسر خدا است و ما - ای محمد - نزد تو 
آمدیم تا در باره آن چه می‌گویی, نظر کنیم. اگر از ما پیروی کنی ما قبل از تو به 
حق رسیده‌ایم. بلکه بهتریم. و اگر با ما مخالفت کنی. با تو دشمنی می‌کنيم. 
مسیحیان گفتند: ما می‌گویيم: مسیح پسر خداست و خدا در او حلول کرد و ما 
آمدیم تا در آن جه می‌گویی نظر کنیم. اگز از ما پیروی کنی, ما قبل از تو به حق 
رسیده‌ايم بلکه بهتریم و اگر با ما مخالفت کنی, يا تو دشمنی می‌کنيم. دهری‌ها 
گفتند: ما مي‌گوييم: اشیا را آغازینيستِ و ازل (دائمی) است و ما نزد تو آمده‌ایم 
تا در آن جه می‌گویی نظر کنیم. اکر ار ما پیروی نی ما قبل از تو به حق 
رسیده‌ايم بلکه بهتریم و اگر با ما مخالفت کنی. با تو دشمنی می‌کنيم. تنویها گفتند: 
ما می‌گوييم که روشنایی و تاریکی مدر امور هستي هستند و ما آمده‌ايم تا در آن 
چه می‌گویی نظر کنیم. اگر از ما پیروی کردی. پس ما پیش از تو به حق و صواب 
رسیده‌ايم بلکه بهتریم و اگر با ما مخالفت کنی, با تو دشمنی مي‌کنيم. مشرکان عرب 
گفتند: ما می‌گوييم: بتان ما خدایانند و ما نزد تو آمده‌ايم تا در آن چه می‌گویی نظر 
کنیم. اگر از ما پیروی کنی, ما پیش از تو به حق و صواب رسیده‌ايم, بلکه بهتریم و 
از با ما القن کے زا ی دی من کنیع 

رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. فرمود: به خدای 
یگانه‌ای که شریک و همتا ندارد ایمان آورده‌ام و به هر معبودی جز او کفر ورزیده‌ام 
و سبس فرمود: همانا خدای عز و جل مرا بر همه آفریدگان به حق فرستاده است تا 
آنها را بشارت و بیم دهم و حجتی باشم بر همه جهانیان و خدا توطئه هر که 
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می‌خواهد بر علیه دینش توطله کند را به خودش باز خواهد گرداند. سپس به 
بهودیان فرمود: آیا نزد من آمده‌اید تا قولتان را بدون هیچ حجتی قبول کنم؟ گفتند: 
خیر. فرمود: پس چه چیزی باعث شد که ادعا کنید عزیر پسر خدا است و موسی 
تیست در حالی که موسی تورات را آورده است و معجزه‌های عجیبی که از او 
می‌دانید. دیده شد. اگر عزیر پسر خدا بود, کرامت او [موسی] در احیا و زنده کردن 
تورات آشکار نمی‌شد. پس موسی به فرزندی اولی‌تر و شایسته‌تر بود و اگر این 
مقدار از بزرگداشت عزیر مستوجب ادعای پسری او برای خدا باشد» پس چندین 
برابر این کرامت. برای موسی است. او (موسی) مستوجب جایگاهی بالاتر از پسری 
خداوند است. زیرا اگر منظورتان از پسری, زاییدن. به همان طریق که در دنیا 
می‌بینید یعنی مانند به دنیا آمدن فرزندانی از سوی مادران به وسیله جماع پدرانشان 
با مادران باشد. در این صورت به خدای عز و جل کفر ورزیده‌اید و او را به 
آفرید گانش مانند کرده‌اید و در او صفات محدثان (ایجاد شدگان) را واجب کرده‌اید 
و باید بگویید که او حادث و مخلوق است و این که او آفریدگاری دارد که او را 
ساخته و آفریده است! 

گفتند: منظورمان این| نیست»_چزا که آن چه که گفتی. کفر است. بلکه 
منظورمان این است که اوداز ړوی کرامت پسر,او است و زایشی در کار نبوده است. 
چنان که برخی از علمای ما به گس ۍ که می‌خواهد او را گرامی بدارد و جایگاهش 
را از دیگران مشخص کند می‌گوید: پسرم! او پسرم است. و منظور او اثبات تولد او 
از او نیست. زیرا که ممکن است ان عبارت را به شخص غریبه‌ای که رابطه نسبی 
با او ندارد. بگوید و چنین گفته‌ای در مورد عزیر نیز صادق است و او (یعنی خدا) 
از روی کرامت و نه از روی تولد. او را پسر به شمار آورده است. 

رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. فرمود: پاسخ من 
چنین است که اگر با این دلیل نیز عزیر پسر خدا باشد. این جایگاه برای موسی 
شایسته‌تر است و همانا خدا هر انسان مدعی باطل را با اقرار و اعتراف خود رسوا 
می‌کند و حجتش را بر علیه او برمی‌گرداند. همان چیزی را که به آن احتجاج 
کردی. در حقیقت شما را به بزرگتر از آن چه برای شما گفتم. می‌کشاند. زیرا که 
شما ادعا کردید که بزرگی از بزرگان شما ممکن است به بیگانه‌ای که رابطه ثسبی با 
او ندارد بگوید: ای پسرم! و یا این پسرم است, اما نه از طریق تولد. پس ممکن 
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است این شخص بزرگ به بیگانه‌ای دیگر بگوید: این برادرم است و به دیگری 
بگوید: این شیخ من و پدرم است و به کسی دیگر بگوید: این سرور من است و ای 
سرورم! از روی بزرگداشت او و هر که او را پیشتر گرامی بدارد. گفته‌های بیشتری 
را به او می‌گوید. پس نزد شما جایز است که موسی برادر خدا یا شیخ یا پدر یا 
سرور باشد؛ زیرا که او را پیشتر از عزیر گرامی داشته است. چنان که کسی که 
مردی را بیشتر گرامی بدارد و به او بگوید: ای سرورم! و ای شیخم! و ای عمویم! و 
ای رئیسم! و ای امیرم! از روی بزرگ داشتن او؛ هر که او را بیشتر گرامی بدارد, 
گفته‌های بیشتری را از این قبیل به او خواهد گفت. آیا نزد شما جایز است که 
موسی برادر خدا یا شيخ يا عمو یا رئیس يا سرور یا امیر باشد. به این دلیل که او 
را بیشتر از کسی که به او گفت: ای شیخم یا ای سرورم یا ای عمویم یا ای رئیسم 
یا ای امیرم» گرامی داشته است؟ 

گفت: آن قوم سخت شگفت زده و حیران شدند و گفتند: ای محمد! به ما 
مهلت دهید تا در باره آن چه که به ما گفته‌ای تفکر کنیم. پس فرمود: با دل‌هایی که 
به انصاف می‌گروند. نظر کنید تا خدا شما پرا هدایت کند. 

سپس حضرت که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باده رو به نصاری کرد 
و فرمود: شما گفته‌اید: همانا خدای قدیم عز و جل با پسرش مسیح متحد شده 
است (حلول کرده است)ء منظورتان اوه کته کید یا منظورتان این است که 
قدیم از جهت وجود این حادث که عیسی باشد. حادث شده است؟ یا حادئی که 
عیسی باشد. به خاطر وجود قدیم یعنی خدا, قدیم شده است یا معنای گفته شما که 
او (خدا) در عیسی حلول کرده است این است که او را په کرامتی اختصاص داده 
است که تصیب کسی دیگر غیر از او نشده است. اگر منظورتان این باشد که خدای 
قدیم عز و جل حادث شده است. در تناقض افتاده‌اید؛ زیرا محال است که قدیم 
دگرگون و حادث شود و اگر منظورتان این باشد که حادث. قدیم شده است. باز هم 
در تناقض افتاده‌اید. زیرا که حادث نیز محال است قدیم شود. و اگر منظورتان این 
باشد که خدا در او حلول کرده است بدین طریق که او را به خود اختصاص داده و 
بر سایر بندگانش برگزیده است. در این صورت. به حادث بودن عیسی و حادت 
بودن معنايي که به خاطر آن در او حلول کرده است. اقرار کرداید. زیرا که اگر 
عیسی حادث باشد و خدا در او حلول کرده باشد, به این طریق که معنایی را در او 
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ایجاد کرده است که به وسیله ان با کرامت‌ترین آفریدگان خدا شده. پس در این 
صورت. عیسی و آن معنی حادث می‌شوند و این بر خلاف گفته‌های آغازین شما 
۳ 

مسیحیان گفتند: ای محمد! همانا خدای عز و جل هنگامی که آن امور عجیب 
را به دست عیسی آشکار نمود, او را از جهت کرامت. پسرش برشمرده است. رسول 
خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. به انان فرمود: شما ان چه را په 
بهودیان در مورد این معنی که ذکر کردید. شنیدید. سپس رسول خدا که سلام و 
درود خدا بر او و اهل بیت او باد. همه گفته‌های پیشین را تکرار کرد. همراهشان به 
جز یک نفر اژ آنان ساکت شدند. او ید رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
گفت: ای محمد! مگر نمی‌گویید که ابراهیم خلیل خدا است؟ 

فرمود: بلی, این را گفته‌ايم. گفت: اگر چنین باشد. پس چرا ما را از گفتن 

۹ عیسی پسر خدا است. نهی می‌کنی؟! 
۵4 رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. فرمود: ان دو [خدا و 
3 براهیم] با هم شبیه نمی شوند: زیر کته ما که ابراهیم خلیل الله است. از خلّه و 
خله گرفته شده است و معنأینحنه! فق وابیچارگی است. چرا که او نسبت به خدا 
۱ فقیر بود و خود را برای, خدا وقف گرده بود وراز دیگران روی گردان و بی نیاز بود 
34 و این هنگامی بود که خواشگد اورا کرات بیاندازند. وقتی او را در منجنیق (ابزار 
پرتاب اتش) گذاشتند. خدای عز و جل جبرئیل علیه السلام را فرستاد و به او 
فرمود: به داد بنده‌ام پرس. جبرئیل به ابراهیم رسید و او را در هوا دید و به او 
گفت: هر چه می‌خواهی از من بخواه. خدا مرا برای یاری به تو فرستاده است. او 
گفت: خداوند مرا کفایت می‌کند و او بهترین کسی است که به او اعتماد می‌کنند. من 
از کسی دیگر غیر از او طلب حاجت نمی‌کنم و من فقط به او نیازمندم. پس او را 
خلیل خدا نامید, یعنی فقیر و نیازمند به او که از کسان دیگر روی گردان است و 
فقط به خدا روی می‌آورد. 

و اگر معتای آن را از خلّه بگيريم, به این معنی است که در لابه‌لای معانی او 
فرو رفت و بر اسرار و رازهایی مطلع شد که دیگران نمی‌دانند. گوبی که معنای آن 
دانا به او و به آمورش است. این معنا مستوجب این نمی‌شود که خدا را به خلقش 
تشبیه کنیم. مگر نمی‌بینید. اگر ابراهیم خود را وقف او نمی‌کرد. خلیل او نمی‌بود و 
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اگر اسرار و رازهایش را نمی‌دانست. خلیل وی نمی‌بود. هر که از جانب مردی 
متولد می‌شود. پسر او محسوب می‌شود اگر چه پدر, او را مورد اهانت قرار دهد و 
از خود دور سازد؛ معنای تولد به قوت خود باقی است. سپس اکر واجب شود - 
زیرا که خدای عز و جل فرمود: ابراهیم خلیل من است - قیاس کنید و بگویید که 
عیسی پسر او است. واجب خواهد بود که به موسی نیز بگویید که او پسر خداست. 
چه این که, معجزاتی که همراه او بود کمتر از عیسی نبود. پس بگویید که موسی نیز 
پسر او است و همین طور جایز است بگویید که او شيخ و عمو و سرور و رئيس و 
امیر او است. چنان که به بهودیان گفته‌ام. 

پرخی از آنان گفتند: در کتاب‌های آسمانی چنین آمده است که عیسی گفت: 
به سوی پدرم بروم- 

رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او با فرمود: اگر به آن 
کتاب عمل می‌کنید. در آن چنین آمده است: پروردگارم و پروردگار شماء و به 
سوی پدرم و پدر شما می‌روم, پس بگویید: همانا همه آنان را مورد خطاب قرار 
داده است و آنان همگی پسران خدا بودند لر ۳یسی پسر او بود. از این وجه 
که عیسی پسرش بود. وانگهی آن چه در این گتاب اٹ این معنی را باطل می‌کند 
که ادعا کرده‌اید که اختصاصاً عیسی پسر او بود) زیر که شما گفته‌اید: ما از این رو 
گفتیم که او پسر خدا است. چون خدای عر ول او را چیزی اختصاص داده 
است که دیگران را به آن اختصاص نداده است و شما می‌دائید. چیزی که عیسی پد 
آن اختصاص داده شده است. در این قول که عیسی به آنان گفت: به سوي پدرم و 
پدر شما می‌روم. به ان اختصاص داده نشده است. 

پس, این که اختصاص برای عیسی بود. باطل است؛ زیرا که نرد شما از طریق 
گفته عیسی به کسانی که مانند اختصاص عیسی را نداشتند. ثابت شده است و همانا 
شما گفته عیسی را حکایت کرده‌اید و آن را به غیر از وجه آن تأویل کرده‌اید. زیرا 
که اگر بگوید: پدرم و پدر شما منظور او غیر از آن چه که شما به او نسبت می- 
دهید است. از کجا می‌دانید؟ شاید منظور او این باشد که بگوید: به سوی ادم و په 
سوی توح می‌روم؛ خدا مرا به سوی آنان بالا می‌برد و مرا با آنان جمع می‌کند و 
آدم پدر من و پدر شما است و نوح نیز چنین است. بلکه چیزی را جز این اراده 
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مسبحیان ساکت شدند. و گفتند: تا به حال جدال کننده و خصمی را مانند شما 
نديده‌ايم. در آمورمان نظر و تأمل خواهیم کرد. 

سپس رسول خدا که سلاع و درود خدا بر او و اهل بیت او باد به دهریان رو 
کرد و فرمودة و شاا بچه ج. ا را وادار ساخته است بگونید که افیا را اغازی 
نیست و این که دایمی است. فنا نپذیرفته است و هنوز پا برجا است؟ گفتند: ما فقط 
به چیزی که مشاهده مي‌کنيم. حکم می‌کنيم و ما حدوئی را برای اشیا نيافته‌ايم و 
پایان و فنایی را برای آن نيافته‌ایم, پس حکم کردیم که نها همچنان وجود دارند و 
لایزال‌اند. رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. فرمود: آیا 
قدمتی را برای آن یافته‌اید. با بقایی را برای آن تا ابد یافته‌اید؟ اگر بگویید که شما 
آن را یافته‌اید پس برای خودتان ثابت کرده‌اید که شما و عقل‌هایتان تا بی‌نهایت 
باقی بوده اید و اگر این را بگویید. عیان را دور ساخته‌اید [خلاف امری بدیهی 
سخن گفته اید] و جهانیانی که شما را می‌بینند تکذیبتان خواهند کرد. گفتند: بلکه 
برای خودمان نه قدمت را می‌بينيم و نه بقا تا ابدیت را. رسول خدا صلی اله علیه و 
اله فرمود: پس چرا به قدمیت و بقای "دایم [جهان] حکم کرده‌اید. در حالی که شما 
حدوث و پایان آن را مشاهده نکر ده‌اید. از کسی چون شما که اول و آخر جهان را 
ندیده است سزاوار لن ۱ O TES‏ 
قدیم بودن آن را مشاهدهگرده اسَت و بای ابدی ان را . مگر شب و روز و 
آمدن هر کدام از آنها پس از دپگری را مشاهده نمی‌کنید؟ گفتند: بلی. فرمود: گمان 
می برید که انها از قدیم بوده‌اند و همچنان ادامه دارند؟ گفتند: بلی. فرمود: پس 
جمع شدن شب و روز نزد شما جایز است» گفتند: خیر. حضرت رسول که سلام و 
درود خدا بر او و اهل بیت او باد. فرمودند: پس یکی از آنها از دیگری بریده 
می‌شود و یکی از آنها پیشی می‌گیرد و دومی پس از آن جریان می‌یابد. گفتند: 
چنین است. فرمود: همانا شما به حدوث روز و شبی را که ندیده‌اید حکم کرده‌اید, 
بس قدرت خدا را انکار نکنید. 

سپس رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد فرمود: آیا آن 
چه را از شب و روز گذشته است. پایان پذیر یا پایان ناپذیر در تقدیر می‌گیرید؟ 
اگر بگویبد پاپان ناپذیر است» چگونه آخری به شما رسیده است که پایانی براي 
اولش نیست؟ و اگر بگویید پایان پذیر است. پس بود و چیزی از آندو نیست. 
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گفتند: بلی. به آنان فرمود: ایا گفته‌اید که عالم قدیم است و حادث نیست و شما 
معنای آن چه را پذیرفته‌اید و آن چه را انکار کرده‌اید می‌دانید؟ گفتند: بلی. 

رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. فرمود: آن چه را که 
از اشیا می‌بينيم. برخی به برخی دیگر نیازمند است؛ زیرا که برخی قوام ندارد. مگر 
به ان چه به ان متصل است. چنان که در ساختمان می‌بينيم. برخی از اجزایش به 
برخی دیگر محتاح است وگرنه سامان نمی‌یافت و مستحکم نمی‌شد و همچنین 
سایر آن چه را که می‌بینیم. و نیز فرمود: اگر برخی که برای قوّت و کمال خود به 
همدیگر احتیاح دارند. قدیم است, به من بگویید, اگر حادت بود چگونه بود؟ و 
صفت آن چگونه می‌بود؟ آنان مبهوت شدند و دریافتند که انان برای حادث صفتی 
را نمی‌یابند که آن را به ان صفت وصف کنند, مگر این که در آن چیزی که ادعا 
کردند قدیم است. (آن صفت) موجود باشد. پس نتوانستند پاسخ دهند و گفتند: در 
باره تصمیم‌مان نظر خواهیم کرد. 

سپس رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. به ثنویان که 
گفتند نور و تاریکی مدبر امور هستی است. رو کرد هی فرمود: چه چیزی باعت شد 
که شما این ادعا را بکنید؟ گفتند: زیرا ما جهان را بر دو نوغ یافته‌ايم: خير و شر. 
خیر را ضد شر یافته‌ایم» پس انکار کردیم که یک فاعل. یک کار و ضد آن را انجام 
بدهد. بلکه برای هر کدام از آنها فاعلی تایا ینید که یخ محال است گرم 
شود. چنان که اتش محال است سرد شود. پس برای ان. دو صانع قدیم را ثابت 
کرده‌ایم: تاریکی و روشنایی. ۱ ۱ 

رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, به انان فرمود: ایا 
سیاهی و سفیدی و سرخی و زردی و سبزی و آبی ندیده‌اید و هر کدام از آنها ضد 
دیگری است. از این رو که جمم شدن دو تا از انها در یک جا محال است؛ چنان 
که گرما و سرما متضادند. از این جهت که جمع شدن آنها در یک جا محال است؟ 
گفتند: بلی. فرمود: پس چرا به تعداد هر رنگ. یک صانع و یک قدیم ثابت نمی‌کنید 
تا فاعل هر ضدی از این رنگ‌ها. غیر از فاعل ضد دیگر باشد؟ آنها ساکت شدند. 

سپس فرمود: چگونه روشنایی با تاریکی آمیخته شده است در حالی که 
ویژگی روشنابی, صعود و ویژگی تاریکی, نزول است؟ اگر فرض کنیم که کسی به 
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طرف مشرق راه بیفتد و دیگری به طرف مفرب. آیا نزد شما جایز است. مادامی که 
به این دو سمت می‌روند, به هم برسند؟ گفتند: خیر. 

فرمود: پس روشنایی نباید با تاریکی آمیخته شود. زیرا که هر کدام از آنها به 
جهتی شرکت می‌کند که دیگری به ن طرف تحرکت یک کر این قسی از 
آمیخته شدن چیزی که محال است آميخته شود به وجود آمده است. گفتند: 
تصمیم‌مان را اعلام خواهیم کرد. 

سپس رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد رو به مشرکان 
عرب کرد و فرمود: و شما! چرا بتان را مورد پرستش قرار داده‌اید و خدا را عبادت 
نمی‌کنید؟ گفتند: با آنها به خدای عز و جل تقرب می‌جویيم. فرمود: آیا آنها 
پروردگارشان را می‌شنوند و از او اطاعت می‌کنند و او را عبادت می‌کنند تا با 
تعظیم آنها از خدای عز و جل تقرب جویید؟ گفتند: خیر. فرمود: آیا خودتان آنها را 
می‌سازید؟ گفتند: بلی» فرمود: پس اگر آنها شما را عبادت کنند - اگر عبادت از آنها 
جایز باشد - شایسته‌تر از این اټ که شما انها را عبادت کنید. بنابراین. کسی که 
شما را به تعظیم آنها امر کد انست؛ ارف و دانا به منفعت و عاقبت شما و حکیم 
در ان چه شما را به ان امر تکلیف می‌کند. نبوده است. 

هنگامی که رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد آن سخن 
را گفت. آنها با یکدیخ اختلاف بیدا دند. برخی از آنان گفتند: ممکن است خدا 
در اسکلت مردانی که به این صورت بودند. حلول کند. پس ما کسی را که این 
صورت‌ها را به تصویر کشیده است تعظیم مي‌کنيم. از این جهت که اینها 
صورت‌هایی است که پروردگار ما در آنها حلول کرده است. و دیگران گفتند: اینها 
تصاویر اقوام گذشته است که قبل از ما خدا را اطاعن می‌کردند. پس تصاویر آنان 
را مجسم کردیم و برای بزرگداشت خدا آنها را عبادت کردیم. دیگران گفتند: خدا 
هنگامی که آدم را آفرید و فرشتگان را به سجود برای او دستور داد. ما برای سجود 
برای آدم از فرشتگان شایسته‌تر بودیم» پس این کرامت را از دست دادیم و 
تصویرش را مجسم کردیم و برای تقرب به خداء برای آن سجده کردیم. جنان که 
فرشتگان به وسیله سجود برای آدم. به خدای عز و جل تقرب جسته‌اند و چنان که 
شماء به سجود به سمت مکه امر شده‌اید و این کار را انجام داده‌اید, سپس در شهر 
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پرداخته‌اید و منظورتان کعبه است و نه محراب‌هایتان و نماز به سوی کعبه خدای 
عز و جل را اراده کرده‌اید. نه آن‌ها را. 

رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. فرمود: شما راه را به 
خطا رفته و گمراه شده‌اید. اما شما - خطابش در این جا متوجه کسانی بود که 
گفتند: خدا در بدن مردانی حلول می‌کند که به این صورتی که ما مجسم کردیم 
بودند. پس ما این تصاویر را به جهت بزرگداشت آن کسانی که پروردگار ما در آنها 
حلول کرد. بزرگ می‌داریم - پروردگارتان را به صفت مخلوقات توصیف کرده‌اید. 
مگر پروردگار شما در چیزی حلول می‌کند تا ان چیز به او احاطه کند؟ 

چه فرقی میان او و آن چه در آن حلول می‌کند. از لحاظ رنگ و طعم و بو و 
فرمی وک و سنگیتی: و سیکنی‌اش وجود دارد؟ و چرا این چیزی که خدا در آن 
حلول کرد. حادث و آن قدیم است بی آن که آن حادث و این قدیم شود؟ و چگونه 
کسی که قبل از محال همجنان وجود داشت. به محال محتاح باشد. در حالی که او 
عز و جل لا یزال است چنان که لم زل است (همچنان وجود دارد). پس اگر او 
را به صفت حادث‌ها در حلول توصیف ,کنید, یتو جب این می‌شود که او را به 
زوال نیز توصیف کنید, و چپزی را که به.زوال و حدوث توصیف کنید, به فنا نیز 
توصیف کرده‌اید. زیرا که آن از صفاث"حال و محلول نیز چامع‌تر است. و همه آن 
(امور) ذات را تغییر می‌دهد. پس اگر جایز باشد ذات باری عز و جل با حلول آن 
در چیزی تغییر پیدا کند. جایز است که به وسیله حرکت و سکون و سياه شدن و 
سفید شدن و قرمز شدن و زرد شدن: تغییر پیدا کند و صفاتی که بر موصوف به آنها 
رد و بدل می‌شوند. در او حلول کند تا همه صفات حادث‌ها در او باشد و خدا ‏ که 
باک و منزه از آن است - حادت باشد. سپس رسول خدا که سلام و درود خدا بر او 
و اهل بیت او باد. فرمود: اگر آن چه به آن عقیده دارید که خدا در چیزی حلول 
می‌کند. باطل گردد. پس اساس قول شما فاسد و باه خواهد برد گفت: يس 
مشرکان ساکت شدند و گفتند: در امرمان نظر خواهیم کرد. 

سپس به گروه دوم رو کرد و به آنان فرمود: در باره - عقیده‌تان - برای ما 
سخن بگویید که تصاویر کسانی که خدا را می‌پرستیدند را مورد پرستش قرار 
داده‌اید و برای آنها سجده کرده‌اید و نماز گزارده‌اید. و چهره‌های با کرامت را بر 
روی خاک نهاده‌اید. پس چه چیزی برای پروردگار جهانیان باقی گذاشته‌اید؟ آیا 
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ندانسته‌اید که حق کسی که باید بزرگ داشته و عبادت شود این است که بنده‌اش با 
او برابر نشود؟ اگر شما یک پادشاه پزرگ را با بردگانش در تعظیم و خشوع و 
اطاعت مساوی و برابر بشناسید. آیا این موجب پست شمردن بزرگ و مبالفه در 
تعظیم کوچک نخواهد بود؟ گفتند: بلی. فرمود: آیا نمی‌دانید که شما پروردگار 
جهانیان را حقیر و کوچک می‌شمارید در حالی که می‌بندارید که او را از طریق 
تعظیم تصاویر بندگان مطیعش, بزرگ می‌دارید؟ بعد از این که آنان گفتند: در 
امورمان تفکر خواهیم کرد. ساکت شدند. 

سپس رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. به گروه سوم 
فرمودند: شما مثالی آوردید و ما را به خودتان تشبیه کردید. در حالی که شبیه هم 
نیستیم. چرا که ما بندگان خدا هستیم و از سوی او خلق شدیم و خدا پروردگار ما 
است و از دستورات او اطاعت می‌کنيم و از نهی او خودداری مي‌کنيم و او را از 
راهی که خود از ما می‌خواهد. عبادت مي‌کنيم. پس اگر به وجهی از وجوه به ما 
دستور دهد. از او اطاعت می‌کنيم وبه چیزهای دیگر تجاوز نمی‌کنيم؛ کارهایی که 
به ما دستور انجام آنها را ندادم,راست»/,زیرا که ما نمی‌دانیم. شاید امر اول را از ما 
خواسته است. در حالی که دوقی را نقی‌پسندد و ما را نهی کرده است از این که به 
انجام چیزی مبادرت يم که او,ما را از انجاع آن نهی کرده است. پس هنگامی که 
په ما دستور داد که او را آز طریق نماز به سوی کمبه عبادت کنیم. دستور او را 
اطاعت کردیم. سپس ما را به عبادت او از طریق به جا آوردن نماز به سوی آن 
(کعبه) در سرزمین‌های دیگر که در آن به سر می‌بريم دستور داده است و او را 
اطاعت کردیم. پس ما از هیچ کدام از دستورات او سرپیچی نکرده‌ايم و آن جایی 
که خدای عز و جل فرشتگان را به سجود برای آدم دستور داد به سجود برای 
صورت او که غیر از او است. امر نکرده است. پس شما حق ندارید در این مورد به 
فیاس عمل کنید. زیرا که شما نمی‌دانید. شاید از آن چه انجام می‌دهید کراهت داشته 
بأاشد» زیرا که شما را به انجام أن دستور نداده است. 

سپس رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد به آنان 
فررمود: اگر فرض کنیم مردی شما را به ورود به خانه‌اش در همان روز دستور دهد 
آیا می‌توانید پس از آن (در روزی دیگر) بدون دستورش وارد آن شوید؟ و 


می توانید به خانه دیگری که متعلق به اوست. بدون دستورش وارد شوید؟ و یا 
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مردی لباسی از لباس‌های خود را یا برده‌ای از برده‌هایش, یا مرکوبی از مرکوب- 
هایش را به شما بخشید. آیا می‌توائید آن را بگیرید؟ گفتند: بلی. گفت: اگر آن شیء 
بخشیده شده را نيافتید. می‌توانید چیز دیگری را بردارید؟ گفتند: خیر. زیرا که او در 
مورد دومی جنان که در مورد اولی اجازه داده است. اجازه نداده است. فرمود: پس 
به من بگویید. آیا خدا به این که بدون دستورش چیزی از ملک او گرفته شود. 
شایسته‌تر است با برخی از بردگان؟ گفتند: پلکه خدا شایسته‌تر است به این که 
بدون دستور و اجازه‌اش نباید در ملکش تصرف شود. فرمود: پس چرا آن کار را 
کردید و چه کسی به شما دستور داده است که برای این تصاویر سجده کنید؟ 
مشرکان گفتند: در باره این مسئله تأمل خواهیم کرد. سپس ساکت شدند. 

امام صادق عليه السلام فرمود: قسم به آن که او را به حق به عنوان پیامبر که 
سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. فرستاد. هنوز سه روز نگذشته بود که نزد 
رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم آمدند و اسلام آوردند و تعداد آنان بیست و 
پنج نفر بود و پنج نفر از هر گروه بودند و گفتند: ما حجتی را مانند حجت شما 
تاکنون ندیده‌ایم ای محمد - گواهی می‌دهيم که تورسُول خدا هستی. 

و امام صادق عليه السلام فرمود: امیر مزمنین علیه السلام فرمود: سپس خدا 
این آیه را نازل کرد: «الْحَندٌ لله ق او مامات بالا رر وجل الظمَات 
والنور : ت E‏ برتهم ER‏ آستایش خدآیی را که آسمان‌ها و زمین را 
افرید و تاریکی‌ها و روشنایی را پدید اورد. با این همه کسانی که کفر ورزیده‌اند 
(غیر او را) با پروردگار خود برابر می‌کنند]. در این آیه» پاسخ سه گروه از آنان بود 
هنگامی که گفت: «الْحَنُد لله لى خلق السماوات والازض» این پاسخ به دهریانی 
بود که گفتند: اشیا را آغازی نیست و ازلی است. سپس خدای تبارک و تعالی 
فرمود: :رجا اطلمات ورن ن ای بز کربت بود که گفتند: : همانا روشنایی 
و تاریکی, مدبرند. سپس خدای تبارک و تعالی فرمود: 2 لت کفروابرتهم 
یعْدلون» و این پاسخی بود بر مشرکان عرب که گفتند: همانا بت‌های ما خدایانند. 
سپس خدای عز و جل این عبارت را نازل فرمود: «قل هو له أحَدٌ»" [یگو اوست 
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خدای یگانه] تا اخر. و در آن پاسخی بود بر کسانی که ضد یا همتایی برای خدا 
ادعا کر دند. 

- گفت:- رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. به اصحایش 
فرمود: بگویید: «اَاک نفبد». یعنی یکی را می‌پرستیم, و مانند دهریه که گفتند: اشیا 
را آغازی نیست و دائمی اسه نمي‌گوييم و نه چنان که ثنویها که گفتند: همائا 
روشنایی و تاریکی مدبر امور هستی‌آند و نه چنان که مشرکان عرب گفتند: همانا 
بت‌های ما خدایانند. پس شریکی برای او قائل نمی‌شویم و کسی را غیر از تو اله و 
خدا نمی‌خوانيم. چنان که این کافران می‌گویند. و نیز مانند بهودیان و مسیحیان 
نمی‌گوییم که تو فرزند داری. پاک و منزه هستی از این ادعاها.! 

۲ عیاشی: از یزید بن عبد الملک, از امام صادق عليه السلام روایت کرده 
است که فرمود: همانا جیزی مانند درخت طلح" و سدر برای خدا خشمگین 
نمی‌شود. طلح. مانند ترنج بود و سدر مانند هندوانه بود؛ هنگامی که بهودیان 
گفتند: دست خدا بسته است. مب آنها کاستی پذیرفت و کوچک شد. سپس هسته 
دار شد و هسته‌هايش سخث شدرو عنگامی که مسیحیان گفتند: مسیح پسر خدا 
است. أن میوه‌ها به وحشت افتادند و خاردار شدند و میوه‌های آن کاستی پذیرفت و 
به جای آن خار روییدٌ وتا تتام قانم عجل افم تعالی فرجه الشریف و فرا رسیدن 
روز قیامت به ثمر نخواهد نشست. سپس فرمودند: هر که به درخت سدری آب 
دهد, مثل این می‌ماند که مومنی را از تشنگی سیراب کرده است ' 

۳ از عطیه عوفی, از ابو سعید خدری نقل شده است که گفت: رسول خدا که 
سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. فرمودند: خشم خدا بر بهود هنگامی 
شدت گرفت که گفتند: عُزیر پسر خدا است و خشم خدا بر مسیحیان هنگامی 


۱- تفسیر ملسوب به امام عسکری عليه السلام. ص ۰ ح TT‏ 

۲- طلح درخت بزرگی است که در دل دره‌ها می‌روید و خار آن بسیار بزرگ و چوپ ان بسیار 
سخت و شيره ان بسیار مرغوب است.« لسان العرب, ماده طلح» معادل آن در قارسی, اقافیای 
شیره‌دار است. 

۲- اترج. درختی است بسیار بلند که شاخه, برگ و میوه آن نرم است و میوه‌اش مانند لیموی 
بزرگ. طلائی رنگ. خوشبو و ترش است. معرب است.«معجم الوسیط, ج ۱ ص ۴» 

۴ تفسیر عیاشی, ج ۲ ص 2.٩۲‏ ۴۴. 
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شدت گرفت که گفتند: مسیح پسر خدا است و خشم خدا بر کسی که خون مرا 
ریخت و مرا از طریق آزار رساندن به عترتم, آزار لف ارش 

۴ طبرسی در احتجاج می‌گوید: از امیر مژمنان عليه السلام روایت شده است 
که فرمود: «قاتلَهُم الله نى یوْفکُون», یعنی خدا آنان را لعن کرده ات ست. چگونه 
یه بس لعنت را قتال نامیده است. و همچنین «قبل نان ن ما 
أکفره»" [کشته باد انسان جه ناسپاس است] یعنی لعنت بر انسان باد" 


ادوا خرف ورا م ازا شن دون اه وال انم وتا روا إلا 
از و 2 


[اینان دانشمندان و راهبان خود و مسیح پسر مریم را به جای خدا به الوهیت 
گرفتند با آنکه مامور نبودند جز این که خدایی یگانه را پپرستند که هیچ معبودی 
جز او نیست. متزه است او از آن حه (باوی) هک می گردانند] 

۱ محمد بن یعقوب: از عده‌ای از اضحایمان. از احمد بن محمد بن خالد. از 
عبداله بن یحیی, از ابن مسکان, از ابو بصیرء از امام صادق عليه السلام روایت 
کرده است که از امام در باره آیه: هانَحذُوا خبارَم ورطبانهم آرباباً مُن ون اللّه» 
پرسیدم؟ فرمود: سوگند یه خداء آنان را به عیاذت خویش دعوت نکردند که اگر 
آنان را به عبادت خویش دعوت می‌کردند اجابت نمی‌کردند. بلکه کارهای حرام را 
برای آنان حلال, و کارهای حلال را برای آنان تحریم کردند. پس ناخود آ » آنان 
وسل 

و همچنین احمد بن محمّد بن خالد برقی در (محاسن) از پدرش. از عبدالّه بن 
بحیی» با سایر سند و متن آن را روایت کردند.* 

لحد ون تا ى فا کی ار م بن حالف اد ا او و ود 
عبداه. از ابو بصیر. از امام صادق عليه السلام. در باره این سخن خدای تبارک و 


۱- تلسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰٩۱‏ ح ۴۳. 
۲ عبس /۱۷, 
۵ محاسن: ص ۶ ح ۶ 
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تعالی: «اتخذوأ بارهم وَرْهبَانَهّم آرباباً من دون اللّ». فرمودند: قسم به خدا برای 
آنان نماز نخواندند و روزه نگرفتند. پلکه حرامي را (کار حرام) برای آنان حلال, و 
حلالی را حرام دانستند, و از آنان پیروی کردند.! 

۳ و از همو: از پدرش, از عمرو بن ابو مقدام. از مردی. از امام باقر عليه 
السلام» در باره این فرموده خدای عز و جل: «اتخذوا آخبارفم ورطبانهم آریابً من 
دون اللّه» پرسید. فرمود: به خدا قسم. برای آنان از نگزاردند و روزه نگ فنتند 
بلکه در معصیت خدا از آنان اطاعت کردند. " 

۴) عیاشی, از ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام در باره این فرموده خدای 
عز و جل: «اتَخَذوأ آخبارهم وَرْفبَائهم آربابا مُن دون اللّه». فرمود: به خدا قسم, 
رات الان تما گزارفقد و زوو نگرفنده بلکه: اور نعمت دا از انان اطاعت 
کردند. 

و دز خیری دي (جشین آمده است4 اما در ععصیت خدا ار اتان اطاعت 
رفن ۲ 

۵ از جابر روایت شده ابت که از امام صادق عليه السلام در باره اين سخن 
خدای تبارک و تعالی: «اتخدو تعارم ورْبانهم آرتاباً من دون اللّه». سوال 
کردم و ایشان فرمود: همانا. آنان رایه-عنوان خدا اتخاذ نکردند, بلکه حرامی را 
حلال نمودند و به آن عمل کردند. و حلالی را حرام کردند و به آن عمل کردند. پس 
آنان به جز خدا پروردگاران وف 

۶ ابو بصیر می‌گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: آنان را به عبادت خود 
دعوت نکردند و اگر آنان را به عبادت خویش دعوت می‌کردند, اجابت نمی‌کردند, 
بلکه حرامی را برای آنان حلال نمودند و حلالی را حرام کردند. پس تاخودآگاه 
آنان را می‌پرستیدنر ° 

۷) از خذیفه نقل شده است که از او عليه السلام در باره این سخن خدای 
تبارک و تعالی: «اتخذوا بارهم ورفبانهم آرباباً من دون اللّه». سئوال شد. فرمود: 
۱ محاسن. ص ۲۴۶. ح ۲۴۵. 

۲- محاسن. ص ۲۲۶ ح ۲۴۴. 

۳- تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۱۷۲ ح ۴۶۴۵. 
۴ تفسیر عباشی» ج ۲. ص ۰٩۲‏ ح ۴۷. 

۵ تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۹۲ ح ۴۸. 
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می‌دانستند, و اگر پر آئان حرام می‌کردند. حرام ام می‌دانستند." 
۸ على ب بن ابراهیم می‌گوید: در روایتی از ابو جارود. از امام باقر عليه السلام 


روایت شده است که در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «اتخذوا حبار" 


رام ربا من ون الم والضبیح ان رُم فرمود: و اما مسیح؛ پس بعضی او 
DA O‏ 7 

است. گروهی از آنان نیز به تتلیث قایل شدند و گروهی از آنان گفتند که او 
خدا است. اما این فرموده خدای عز و جل: «أحبَارَهُم و رفبَانهم» به این معناست 
که از اتان اطاعت کردند؛ قولشان را پذیرفتند. و از ان چه به انان دستور دادند 
پیروی کردند. و په آن چه به آن دعوت کردند. ایمان آوردند. پس آنان را پا اطاعت 
از آنان و رها کردن دستور خدا و کتاب‌هایش و پیامبرانش, په عنوان سرور خود 
اتخاذ کردند و از آن چه احیار و راهیان په آن امر کردند تبعیت کردند و از آتان 
اطاعت کردند و خدا را معصیت کردند» و اين"امر"در کتاب ما ذکر شده است تا از 
آن یند گمرپم, پس خدا از بنی | سرائیل پذ اون کاهایی که مرتکب شدند. خرده 
گرفته است. خداوند تبارک و تعالی ی‌فزماید: تدارا 1 درأ الهاً واحدً 
لاه الا فو سبْحَانه عم بش ر کون 

٩‏ طبرسی, از امام باقر علیه السلام و امام صادق عليه السلام روایت کرد که 
فرمودند: سوگند به خداء آنان نه روزه گرفتند و نه نماز خواندند. بلکه برای آنان 
حرامی را حلال کردند و حلالی را حرام کردند. پس از آنان تبعیت کردند و مورد 
پرستش قرار دادند. بی آن که متوجه شوند." 

۰ طبرسی می‌گوید: ثعلبی با اسناد به عدی بن حاتم. روایت کرد که گفت: 
ورل کا که منلام و دورد ای ارو لکل بیت: ار بای امن خر حالی که 
صلیبی از طلا به گردنم بود. به من فرمودند: ای عدی! این را از گردنت بردار. 
گفتت: آن را دای اکان در ال وان این ایه را آن سورد پراکت پود 
«اتخذوأ آخبارمم ورفبانهم آربابٌ» تا این که از خواندن آن فارغ شد. به او عرض 


۲ تفسیر قمی, ج ۱ ص ۲۸۸. 


و 


ترجمه 
۳ تسیر 
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کردم: ما آنان را نمی‌پرستیم؟ فرمود: مگر آن چه را خدا حلال نموده است تحریم 
نمی‌کنند و شما نیز آن ها را تحریم نمی‌کنید و آن چه را خدا حرام کرده است. 
حلال نمی‌کنند و شما : و نها را حلال یا چ عرض کردم: بلی. فرمود: 
عبادت ایشان این گونه است" 


هو الي أرسَل ره ی ودین اف برع این که وک 
اگذرکون ۳۳ 


[او کسی است که پیامپرش را با هدایت و دین درست فرستاد تا آن را بر هر چه 
دین است. پیروز گرداند. هر چند مشرکان خوش نداشته باشند] 

۱) ابن بابویه می‌گوید: محمد بن موسی بن متوکل که خداوند از او خشنود باد 
گفت: علی بن حسین سعد آبادی, از احمد بن ابو عبداثه برقی, از پدرش, از ابن ابو 

عمیر. از علی بن ابو حمزه. از ابو بير نقل کرده است که گفت: امام صادق علیه 
نم در باره این فرموده دار و جل: کر الذی آرسّل وة الى ودین 
احق ۽ لبظهره علی الاین 5 کله رل کرة لش رکون» چنین فرمودند: سوگند به خدا 
هنوز تأویل آن ¿ نازل هر کی ول لمع تا ظهور قائم عجل اله تعالی فرجه 
الشریف نازل نمی‌شود. هر گاه قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف خارج شود هیچ 
کس از کافران به خدای بزرگ و مشرکان به امام نمی‌ماند. مگر این که از خروج او 
متفر گردد تا جایی که اگر کافر یا مشرکی درون سنگی باشد. آن سنگ می‌گوید: 
ای موّمن! در دروئم کافری است. پس مرا بشکن و او را بکش؟ 

۲) عیاشی: از ابو مقدام. از امام باقر عليه السلام روایت ت کرده است که ذر پاره 
این فرموده خدای تبارک و تعالی: «لْظهره على الدین کله ور کرة اشر كون». 
قرمود: در | ن هنگام هیچ کس نمی‌ماند مگر اب وه کف تاش را برای محمد که سلام 


و درود خدا بر او و اهل بیت او یاد پیذیرد. " 


۲ کمال الدین و تمام النعمة ص ۶۰۷ ح ۱۶ باب ۵۸. نوادر الکتاب, بنابیم الموده, ص ۴۲۳ 
ين م ص ح ب» بنابیع الموده. ص 


۳- تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۹۳ ح ۵۰ 
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۳) و در خبر دیگری از ایشان روایت شده است که فرمود: تا خدا آن را در 
رجعت آشکار گند" 

۴ از سماعه نقل شده است که امام صادق عليه السلام در باره این سخن 
خدای تبارک و تعالی: «هو ای ارسّل رَسولهٌ بای و دين الْحَق لیظهره على 
الذین کل وتو کُره امش کون» فرمود: هر گاه قائم عجل اله تعالی فرجه الشریف 
ظهور کند کسی از مقر کاخ ج نای درگ و اف ان با تب نادند مگ ای که لا 
ظهورش متنفر شود" 

۵) طبرسی: از امام باقر علیه السلام فرمود: همانا آن اتفاق هنگامی صورت 
می‌گیرد که مهدی ال محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف, ظاهر شود. پس کسی 
باقی نمی‌ماند مگر این که به نبوت محمد که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او 
باد. ایمان بیاورد." 

۶) علی بن إبراهیم می‌گوید: این ایه در باره قائم آل محمد عجل الله تعالی 
فرجه الشریف نازل شد و این همان است که,در ضمن آن چه تأویل آن بعد از 
تنزیل آن می‌آید. ذکر کردیم.؟ 


بای وان کیرش الأ حارو اتا نويرال الاس بلاطل 
توت عن سيل اف وی بون لَب وس ولا نوی یلاق 
رم باب ألم ”بی لاني اجه وی پا اف وج 
الکو ۳ 


[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! بسیاری از دانشمندان یهود و راهبان, اموال مردم 


4 


۰ 


را به ناروا می‌خورند و (آنان را) از راه خدا باز می‌دارند و کسانی که زر و سیم 
را گنجینه می‌کنند و آن را در راه خدا هزینه نمی‌کنند. ایشان را از عذایی دردناک 
خبر ده # روزی که آن گنجینه‌ها را در آتش دوزخ بگدازند و پیشانی و پهلو و 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ٩۳‏ مج ۵۱ 
۳ مچمع البیان. 2 ۵ ص ۴۵ 
۴ تفسیر قمی. ج ۱. ص ۲۸۸. 
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پشت آنان را با آنها داغ کنند (و گویند): این است آن چه برای خود اندوختید. 
پس (کیفر) آن چه را می‌اندو ختید. بچشید] 

۱ محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی. از احمد بن محمد, از محمد بن سنان, 
از مُعاذ بن کثیر نقل کرده است که گفت: از امام صادق عليه السلام شنیدم که فرمود: 
دست شیعیان ما در انفاق آن چه در دست آنان است. به گونه شایسته باز است 
پس هرگاه قائم ما عجل اله تعالی فرجه الشریف ظهور کند. گنج‌هایی را که 
تروتمندان اندوخته‌اند بر آنان تحریم می‌کند تا این که آن گنج‌ها را پیاورند و از آنها 
بر علیه دشمن خود کمک گیرد و این همان فرموده خدای عز و جل است در 
کتابش که می‌فر ماید: «والین یکنزون الذهب والفضة ولا نفقونها فی سبي ال 
شرم بغذاب آلیم»" 

۲) شیخ در امألی می‌گوید: گروهی از ابو مفضل با سند و متن نقل کرده‌اند که 
وو وو بر او و اهل پیت او باد. فرمود: هنگامی که این آیه 
«والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ینفقونهّا فی سبیل ال فیشرهم بعذاب آلیم» 
نازل شد. هر مالی که که زکات ان او رتود گنج به حساب نمی‌آید حتی ادر زیر 
هفت زمین نهفته باشد و هر مالی که زکات آن پرداخت نشود. گنج شمرده می‌شود. 
حتی اگر روی زمین بلشبی 

۳) و از همو: با اساد حو روایت سده است که گفت: رسول خدا که سلام و 
درود خدا بر او و اهل بیت او باد فرمود: بی گمان ی ی 
قصب خود را به آتش مي‌کشد. : یعنی آتش را در روده‌هایش قرار می‌دهد." 

۴ و از همو: با اسناد از امام صادق عليه السلام, از پدرش امام باقر عليه 
السلام روایت شده است که از ایشان در باره دینار و درهم پرسیدند و این که مردم 
چه مقداری از آن را بايد بپردازند؟ 

امام باقر عليه السلام فرمود: انها امانت خدا در زمین او است و خدا آنها را 
رای مت قلق خیش فرار دنه امتح و بد وله ان امین و جات هاا 
سامان می‌یابد. هر که مقدار زیادی از انها در دستش باشد و حق خدای عز و جل 


5 کافی: ج :۳ ص ۱ ح‎ ١ 
.۱۳۳ ۳-امالی ج ۲ ص‎ 
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را در مورد آنها ادا کرده باشد و زکات آنها را پرداخته باشد, آن پول برای او پاکیزه 
و خالص می‌باشد و هر که مقدار بسیاری از آن دارا باشد, اما به آنها بخل بورزد و 
حق شدا را از آن ادا نکند و از آتها ساختمان سازی کند. او همان است که هدید و 
یار خدای عرو جل در کایتن: فی موزه او انجام جوا فد خدای عز و جل 
می‌فرماید: یوم یخی لها فی تار جهن تکوی بها جیهم و وجنوبهم وظهورفم 
دا ما کنزتم لانشیکم قدوقوا ما کنتم تکیزون». 

۵( عیاشی: از سعدان. از امام باق عاي ام روایت ت کرده اک در باره 
اين فرموده خدای عز و جل: : «والذین کون الذقب والفضة ولا نفقونها فی سبیل 
شم بعذاب أليم» فرمود: همانا منظور او از آن. مبلفی است که از دو هزار 
درهم تجاوز کند." 

۶ از معاذ بن کثیر - صاحب اکسیه - نقل شده است که گفت: از امام صادق 
عليه السلام شنیدم فرمود: دست شیعه ما در انفاق آن چه در دستشان است. به گونه 
شایسته باز است. هر گاه قائم ما عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور کند. هر که 
کنجی داشته باشد. این گنج را بر او حرام"مي‌داند"تا اين 5 که آن را بیاورد و قائم 
عجل الله تعالی فرجه الشریف از آن طز عدشبنش کمک گیرد و این همان 
فرموده خدا: «والذین کنزون الدقب والقضة 5 ینفقونها فى سبيل الله فَبَشرهم 
بعذاب آلیم» است 
)از خی یه شلوا ناز کم که تام ان را دگر کته استه از نام خاش 
علیه السلام روایت شده است که فرمود: همانا انسان مؤمن اگر چیزی از آن (مالی) 
داشته باشد. می‌تواند آن را به هر مقداری که می‌خواهد بر خانواده‌اش انفاق کند. 
سپس هر گاه قائم عجل الہ تعالی فرجه الشریف قیام کند. ان چه دارد باید در 
اختیار او قرار دهد و هر چه از آن باقی می‌ماند. برای امرار معاش خویش کمک 

۳ 
کرد و در ین ضوزت آن.چه را بر او واجب است ادا کرده است. 


.۱۳۳ أمالی, ج ۲ ص‎ ١ 

۲- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۰٩۲‏ ح ۸۵۲ 
۳- تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ٩۲‏ ح ۵۴ 
۴- تفسیر عیاشی: ج ۲ ص ٩۳‏ ح ۵۵ 
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۸ علی بن ابراهيم در باره معنای اب بن آیه چنین می‌گوید: : همانا خدا اندوختن 
طلا و نقره را حرام دانسته است و به انفاق آن در راه خدا دستور داده است. 

و نیز در باره این فرموده خدای عز و جل: «یوم یِحمّی عَلَبّْا فی نار جهنم تا 
آخر آیه می‌گوید: ابوذر غفاری هنگامی که در شام بود هر روز صبح بیرون می آمد 
و با صدای بلند می‌گفت: گنج داران را مژده دهید به داغ کردن در پیشانی و داغ 
کردن در پهلوها و داغ کردن در پشت تا این که گرما در شکم‌هایشان به گردش 
ا 

و حدیث ابوذر با عثمان و کعپ در معنای این آیه را در سخن خدای عز و 
جل: «واذ آخذنا میتاقکم لا تسْفکون دماءکم» [و چون از شما پیمان محکم گرفتیم 


که خون همدیگر را مریزید] تا اخر ایه, از سوره بقره. پیش از این ذکر شد. 


2 
نالور عند انه انارت هرن کاب تزع الکماوات‌والازض 
حرم َلك این اَم فلا ترفن آنشسکم ولا ركن که کم 

اتل ولوان اهمع اَن ۱۳ 

[در حقیقت شماره ماه‌ها نزد ت آز روژی که آسمان‌ها و زمین را آفریده, در 
کتاب (علم) خدا دوازده ماه است. از این (دذوازده ماه) چهار ماه (ماه) حرام است. 
اين است ایین استوار. پس در این (چهار ماه) بر خود ستم مکنید و همگی با 
مشرکان بجنگید, چنان که آنان همگی با شما می‌جنگند و بدائید که خدا با 
پرهیز گاران است] 

محمد بن عیسی. از محمد بن سنان, از فضیل رسان, از ابو حمزه ثمالی نقل کرده 
است که گفت: روزی نزد امام باقر علیه السلام بودم. هنگامي که حاضران از نزد او 
رفتند. به من فرمود: ای ابوحمزه! قیام قائم ما عجل اله تعالی فرجه الشریف از 


۱- تفسیر قمی؛ ج ۱ ص TAA‏ 
۲- بقره/ ۸۶-۸۴ 
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جمله امور حتمی است که نزد خدا تغیبر پذیر نیست. هر که در آن چه می‌گویم 
شک کند. با خدا در حالی دیدار خواهد کرد که به او کافر و منکر است. 

سپس فرمود: پدر و مادرم فدایت شوند. ای کسی که نام و کنیه‌ام را داری و 
هفتمین (امام) پس از منی. پدرم فدای کسی شود که زمین را پر از عدل و داد 
می‌کند چنان که پر از ظلم و ستم شده است. 

سپس فرمودند: ای ابو حمزه! هر که او را درک کند و به او تسلیم نشوده بر 
محمد و على علیها السلام تسلیم نشده است و همانا خدا بهشت را بر او تحریم 
می‌کند و جایگاه او در آتش است که بدترین جایگاه برای ستمگران است. 

و به حمد خدا - از این واضح‌تر و روشن‌تر و اشکارتر و نورانی‌تر برای 
کسی که خدا او را هدایت کند و به او تیکی کید فرموده خدای عز و جل در محکم 
کتاب اوست که می‌فرماید: «اٍن عد الشهُور عند الم انا عَشر شهْراً فى كباب ال 
ملق السْماوات والارض مها أربِعةٌ رم لک الدین الم فلا تلو فيهن 
فکمه است و شناخت ماه‌ها - محرم و صفير ربیع و پس از آن و ماه‌های حرام 
از آنها: رجب, ذی قعده. ذی حجه و محر -دین قیک‌ر(ارزشمند) نمی‌باشند. زیرا که 
بهودیان و مسیحیان و مجوس و سایر آیین‌ها و همه مردم از موافق و مخالف. این 
ماه‌ها را می‌دانند و آنها با نام می‌شمارند., در حقیقت. انان ائمه هستند که سلام و 
درود خدا بر آنان باد. ایشان بر پادارکه» بر )یو مابهای حرام از آنها این ها 
است: امیر مژمتان على عليه السلام که خدا نامی را از نام‌هايش (یعنی علی) اشتقاق 
کرده است. چنان که برای رسولش که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او پادء 
نامی را از نام محمودش اشتقاق کرده است و نام سه نفر از فرزندانش: علی بن 
حسین و علی بن موسی و علی بن محمد علیهم السلام است. پس این نام گرفته 
شده از نام خدای عز و جل است و به وسیله او دارای حرمت شد. و درود خدا بر 
محمد و آل بزرگوارش باد.! 

۲) و از همو از سلامة بن محمّد, ابو حسن علی بن عمر معروف به حاجی, از 
حمزة بن قاسم علوی عباسی رازی, از جعفر بن محمد حسنی» از عبید بن کثیر. از 
احمد بن موسی اسدی, از داود بن کثیر تقل شده است که گفت: نزد امام صادق 
عليه السلام در مدینه آمدم. به من فرمود: ای داود! این همه مدت کجا بودی؟ 


۱- غیبه نعمأنی» ص ۵۵ 
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عرض کردم: در کوفه کاری برایم پیش آمد. فرمود: چه کسی در انجا هست؟ 
عرض کردم: فدایت شوم عمویت زید در آن جا است. در حالی از او جدا شدم که 
سوار بر مادیان بود و شمشیر به دست داشت و با صدای ب بلند می گفت: از من 
پپرسید» از من بپرسید قبل از این که مرا از دست دهید. چرا که در سینه‌ام علم 
بسیاری است و همانا من ناسخ و منسوخ و متانی و فران بزرگ را شناخته‌ام و 
همانا من میان خدا و شما علم (شخصیت برجسته) هستم. 

به من فرمودند: ای داودا همانا راه‌ها و روش‌های گوناگون تو را گمراه ساخته 
است. پس صدا زد: ای سماعة بن مهران! یک سبد خرما برایم بیاور. سماعه سبدی 
از خرما برای او آورد. یک دانه خرما از آن برداشت و خورد و هسته آن را درآورد 
و آن را در زمین کاشت. پس شکافته شد و سبز شد و بزرگ شد و دارای خوشه 
شد و به بار نشست.آن گاه, خرمایی از یک خوشه را با دست خود گرفت و آن را 
شکافت و کاغذی سفید از درون آن بیرون آورد و آن را باز کرد و به من داد و 
فرمود: آن را بخوان. آن را خوان چو در آن دو خط بود: اولی: لا اله الا اله» محمد 
رسول اله. و دومی: «إن عی# 5 اهر ند ال نا عشر ۵ شهراً نی کتاب اللّه یرم 
خَلّق السَماّات والارزض مها اة بع حرم لک الدين الْقیم» امير مؤمنان على ابن 
ابو طالب. حسین بن علی» على بن حسین, محمّد بن علی, جعفر بن محمد, موسی 
بن جعفر, على بن موسی: قحم بن لی, على بن محمد. حسن بن على و خلف 
حجة. 

سپس فرمود: ای داودا آیا می‌دانی چه زمانی این نوشته شد؟ عرض کردم: 
خدا و رسولش و شما داناترید. پس فرمود: دو هزار سال پیش از این که آدم 
آفریده شود ۱ 

و شيخ مفید این دو خبر را در کتاب الغيبة روایت کرده است. 

۳ و از همو: از سلامة بن محمد. از محمّد بن حسن بن على بن مهزیار. از 
احمد پن محمد سیاری. از احمد بن هلال از اة بن میمون شمیری از زیاد قبدی 
نقل شده است که گفت: شنیدم از ابو ابراهیم موسی بن جعفر بن محمّد علیهم السلام 
اجمعین شنیدم که فرمود: همانا خدای عز و جل خانه‌ای را از نور آفرید و اساس 
آن را چهار ستون قرار داده است: الله آکبر و لا اله الا الله و سبحان الله و الحمد , 
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سپس از این چهار ستون چهار تاء و از این چهار تاء چهار تا آفریده است. سپس 
EE‏ «ان عد؟الشهُور عند الم اننا عفر شرا فی کتاب اللّه».! 

۴) شيخ در الفية که آن را به حذف سند. از جابر جعفی روایت کرده است 
گفت: از امام باقر عليه السلام در باره تأویل این فرموده خدای عز و جل: «ان عد 
الشهُور عند اللّه ان عش شرا فی کتاب له یم خَّ السْمَارات والارزض... الدين 
الم نلا لوا فر فیهن آنشنکم». پرسیدم. ی E‏ 
سپس فرمود: ای از اما منظور از سنت. جدم رسول خداست که سلام و درود 
خدا بر او و اهل بیت او تاه اھا ای دوازده تا است. پس او امیر مومنان. تا 
حسن و حسین و تا پدرم علی زین العابدین و تا من و تا پسرم جعفر و پسرش 
موسی و پسرش علی و پسرش محمد و پسرش علی و تا پسرش حسن و تا 
پسرش محمد هادی مهدی, دوازده امام و حجت‌های خدا در میان خلقش و امنای 
او بر وحی و علمش هستند. و چهار (ماه‌های) حرام که دین قیم هستند؛ چهار نفر 
از آنان با یک اسم پا به عرصه می‌گذارند: علی امیر مومنان و پدرم علی بن حسین 
و علی بن موسی و على بن محمد علیهم للا سقرم به رسمیت شناختن این 
امامان است. پس در انها به خود ظلم نکنید. یعنی به همه انان ایمان بیاورید, تا 
هدایت شوید ! 

۵) سید شرف الدین نجفی: از م2 بی الب ای 1۳ رحمت خدا بر او باد. 
از رجال خود. با ند متصل به عبدائه بن سنان اسدی, از امام صادق عليه السلام 
روایت کرده است که فرمود: پدرم - یعنی محمد باقر عليه السلام - به جابر بن 
عیفر موی میا و گازی دارم که ید جر موره ان یا کر خوت کم هنگامی 
که با او خلوت کرد. گفت: ای جابر! در باره لوحی که نزد مادرم فاطمه زهرا سلام 
اله علیها دیدی به من بگو؟ 

گفت: خدا را گواه می‌گیرم که نزد سرورم فاطمه سلام الله علیها آمدم تا 
ولادت حسین عليه السلام را به او تهنیت گویم که ناگهان در دستش لوحی سبز از 
زمرد سبز دیدم که در آن نوشته‌ای نوراني‌تر از آفتاب و خوش رایحه‌تر از مشک 
بود. عرض کردم: این لوح چیست. ای دختر رسول خدا؟ فرمود: این لوحی است که 


۱- غیبه نعمانی,. ص ۵۴ 
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خدای عز و جل بر پدرم نازل کرد. و به من فرمود: آن را یی ی را 
کردم و در آن نام پدرم و شوهرم و نام اوصیا پس از فرزندم حسین است. از او 
خواستم آن را به من دهد تا از آن نسخه برداری کنم و چنین کرد. پدرم به او 
فرمود: تو نسخه خود را چه کردی؟ فرمود: نزد من است. فرمود: آیا می‌توانی آن را 
به من نشان دهی؟ 

- گفت:- جابر به خانه‌اش رفت و تکه‌ای از پوستی سرخ رنگ برای او آورد. 
حضرت به او فرمود: در مکتوبت نگاه کن تا آن را بر تو بخوانم» پس در مکتوبش 
چنين بود: 

ال رکف 

ی با عزت و دانا که روح امین آن را بر محمد صلی الله عليه 
و آله خاتم پیامبران ن نازل کرد است. ای محمد: «ِن عد الشهور عند الله اننا عشتر 
شهراً فی کتاب ال يوم خلی السَاوات والارض منها ربق رم ذلک الذین الم 
فلا تظلمُواً ف فیهن آنفسکم». اي,مجمّد! نام‌هايم را بزرگ بدار و از من به خاطر 
مایا کیش هی ر کر ی چ ی نباش و 
از کسی جز من نترس. چرا که هر که به کسی جز من امید ببندد و از او بترسد. او 
را به عذابی مبتلا خواهم کرد که کسی دیگر از جهانیان را به آن مبتلا نمی‌کنم. 

ای محمد! همائا من کو رک بر بابرا برگزیده‌ام و وصی تو علی عليه السلام 
را بر سایر اوصیا برگزیدم و حسن علیه السلام را پس از انقضای دوره امامت 
پدرش, مخزن علم خویش قرار دادم و حسین علیه السلام بهترین فرزندان اولین و 
اخرین است و در او امامت پایدار می‌ماند و سایر امامان از او به وجود می‌ابند و 
على بن حسین زین العابدین عليه السلام و باقر العلوم عليه السلام. شکافنده علم که 
به راه من یعنی بر راه و روش حق دعوت مي‌کند و جعفر عليه السلام که در گفتار و 
کردار صادق و درستکار است و پس از او فتنه‌ای فراگیر به وقوع خواهد پیوست. 
پس وای بر کسی که عترت پیامبرم و بهترین خلقم را تکذیب کند و موسی عليه 
السلام که خشم خود را نگه می‌دارد. و علی الرضا عليه السلام که دیوی کافر او را 
می‌کشد که در شهری دفن می‌شود که عبد صالح آن را ساخت, در کنار بدترین 
خلق خدا دفن می‌شود. و محمد هادی عليه السلام شبیه جد فرخنده‌اش و على که 
به راهم دعوت می‌کند و از حریم من دفاع می‌کند و امور رعیتم را اداره می‌کند و 
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حسن اعز عليه السلام که امامی دارای دو اسم از وی به وجود می‌آید و خلف 
محمد است و در آخر الزمان در حالی که بر سرش عمامه‌ای سفید است که او را از 
نور خورشید حفاظت می‌کند. ظهور می‌کند و یک نفر با زبانی رسا و فصیح ندا در 
می‌دهد و جن و انس و هر که زير آسمان به سر می‌برد. صدای او را می‌شنود: این 
مهدی آل محمد است که سلام و درود خدا بر ایشان باد. پس زمین را پر از عدل 
می‌کند. همچنان که از ظلم و ستم پر شده بود." 

۶ محمّد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از پدرش, از عبداه بن مفیره» از 
عمرو شامی, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: «ان عدة 
الشَُور عند اللّه اننا عشر هرا فی کتاب الله یرم خن ارات والارْض» پس 
نخستین ما ماه خداست که یادش با شکوه باد و آن ماه رمضان است و شب قدر. 
قلب ماه رمضان است و قرآن در نخستین شب از ماه رمضان نازل شد. پس با 
خواندن قرآن یه استقبال این ماه بروید." 

۷ عیاشی, از ابو خالد واسطی نقل کرده اتر که گفت: در روز شک (بین ماه 
شعبان و ماه رمضان) نزد امام باقر عليه الام آمدع, یفره‌ای گسترده دیدم و او از 
آن غذا می‌خورد و ما می‌خواستيم از او سئوال کنیم. فرمود: به غذا نزدیک شوید. 
اگر سببی برای روزه در این روز ثاب نشد روزه نگیرید. 

سپس فرمود: پدرم. امام سجاد علیه السلام از امير مژمنان عليه السلام أين 
حدیث را برایم نقل کرد که فرمود: همانا رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و 
اهل بیت او باد. هنگامی که بیماری بر او شدت گرفت. فرمود: ای مردم! بی گمان 
سال, دوازده ماه است و از جمله آن چهار (ماه) حرام است. سپس در جال که با 
دستش اشاره می‌کرد. فرمود: رجب مفرد و ذی قعده و ذی حجه و محرم سه (ماه) 
پشت سر هم. آگاه باشید که این ماه واجب, ماه رمضان است. پس با رژیت هلال 
آن روزه بگیرید. و با ریت هلال ماه (شوال) افطار کنید. اگر هلال دیده نشد. عده 
ماه شعیان را به مدت سے روز کامل کنید. و روز شی و یکم را روزه پگیرید و با 
دستش فرمود: یک و دو و سه. سپس انگشت شصتش را تا کرد. سپس فرمود: ای 
مردم! ماه فلان و ماه فلان. و على عليه السلام فرمود: بیست و نه روز با رسول خدا 


۱ تأؤیل آیات. ج ۱ ص ۰۲۰۴ ۱۳. 
۲-کافی» ج ۴ ص ۵ ح ۱ 
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که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, روزه گرفتیم و آن را به اتمام نرسانیدم 
و وی آن را کامل دید." 

۸ از ژراره, از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمود: نزد امام باقر 
عليه السلام در پشت مقام نشسته بودم و ایشان رو به قبله نشسته و جمباتمه زده 
بود. پس فرمود: همانا نگاه کردن به آن (کعبه) عبادت است و خداوند هیچ قطعه‌ای 
از زمین را نیافریده است که به اندازه این قطعه برای او دوست داشتنی باشد - 
سپس با دست به سوی کعبه اشاره کرد - و هیچ زمینی برای او با ارزش تر از این 
زمین نیست. روزی که خدا آسمانا و زمین را آفرید. به خاطر این زمین بود که 
خداوند متعال ماه‌های حرام را در کتاب خویش حرام دانست. سه ماه پشت سر هم 
و یک ماه مفرد برای عمره. امام صادق عليه السلام فرمود: شوال و ذیقعده و 


۰ ۳ 
دی حجه و رحب. 


با ايء زياد الو ی ی َه اما 
اطعا عرع انه وا عم رم ی شوه حالم واه لا هري الوم 
الکاورین ۳۷ 


۳ 
۳ 


[جز این نیست که جابجا کردن (ماه‌های حرام) فزونی در کفر است که کافران به 
وسیله آن گمراه می‌شوند. آن را یکسال حلال می‌شمارند و یکسال (دیگر) آن را 
حرام می‌دانند تا با شماره ماه‌هایی که خدا حرام کرده است موافق سازند و در 
نتیجه آن چه را خدا حرام کرده (بر خود) حلال گردانند. زشتی اعمالشان برایشان 
اراسته شده است و خدا گروه کافران را هدایت نمی کند] 

) علی بن ابراهيم می‌گوید: در این فرموده خدای عز و جل: «وقَاتلو 
المُشر کین کَافّة» کافه یعنی همه «کُمَا اتو نگم کف" 

۲( و نیز علی بن ابراهيم می گوید: شان نزول این فرموده خدای عز و جل: 
«َا لیم یا فى الكفر بْضل؛ به الدين کفروا تخلونه اما وبر نة اما 


۱- تفسیر عباشی» ج ۲ ص ۳ ح ۵F‏ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۳ ح ۵۷ 
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یراطرا عد م حرم اللّه» آن بود که مردی از کنانه در موسم حج می‌ایستاد و 
می‌گفت: همانا من خون حلال کنندگان از طبیء و ختعم را در ماه حرام مباح 
کرده‌ام و آن را به تاخیر انداخته‌ام و به جای ان ماه صفر را ماه حرام قرار داده‌ام. 
چون سال آینده فرا می‌رسید. می‌گفت: ماه صفر را حلال کردم و آن را به تعویق 
انداختم و به جای آن ماه محرم را ماه حرام شناخته‌ام. پس خدای تبارک و تعالی 
این آیه را نازل کرد: « اما الي زیاداً فى الکفر بضل به الذين قروا لول 
عاماً ویخرمُونه غاماً آیواطووا عا ما خرم ال فوا ما خرم الله زین له سوه 
آعمالهم رال لا دى الْقوٴم الکافرین ».۱ 


اه ای موم تک ال تک انفزوني یل ان الق ال زض 
ری ولا ال روا ماخ بان الیل ۱۳۵ 
[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! شما را چه شده ابست که چون به شما گفته می‌شود 
در راه خدا بسیح شوید, کندی به خرج مي‌دفید؟ آیابه جای آخرت به زندگی دنیا 
دل خوش کرده‌اید؟ متاع زندگی دنیا در پرابر آخرتجزّ اند کی نیست] 

۱ على عليه السلام فرمود: س رحمت عونت ما باد برای جنک نا 
دشمنتان آماده شوید و به زمین وابشته" تشتوید که اکر ای صورت. خواری را 
خواهید پذیرفت و به ذلت مبتلا می‌شوید و بهره شما کمترین بهره خواهد بود و بی 
تردید. این جنگجوست که بیدار است و هر که به خواب رود دیگران چشم از او بر 


تخواهتد داشت ابیدار راد وو 
نخو اهند داشت (بیدار حو اند بود). 


fey‏ 1 رگ سس + گم 4 وراه 4 سم 4و 

اضرو ةدم رة انآ خرجه لین كرو اتان اکن ناف لول 
SS‏ ار سے کر یو وو ٩‏ ِ 

تصاجه لا نزن ان اة تانر اه سکبکه عله وی ود روا وجع للم 


۱- تفسیر قمی. ج ۰۱ ص ۲۸۹. 
۲- نهج البلاغه. ص Ff‏ شماره ۰ چاپ اعلمی - بیروت. 
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ینزو العف وله اه ي الملا وا زير حڪم”" اروا ال 
وجامدو نوا ڪم واي کم ف سيبل افو لک يلڪم ٳن هون ۱۳ 
[اگر او (پیامبر) را یاری نکنید. قطعا خدا او را یاری کرد. هنگامی که کسانی که 
کفر ورزیدند او را (از مکه) بیرون کردند و او نفر دوم از دو تن بود. آن گاه که 
در غار (ثور) بودند. وقتی به همراه خود می گفت: اندوه مدار که خدا با ماست. 
پس خدا آرامش خود را بر او فرو فرستاد و او را با سپاهیانی که آنها را 
نمی‌دیدید. تایید کرد و کلمه کسانی را که کفر ورزیدند. پست‌تر گردانید و کلمه 
خداست که برتر است و خدا شکست‌تاپذیر حکیم است * سار و گرانبار بسیج 
شوید و با مال و جانتان در راه خدا جهاد کنید. اگر بدانید این برای شما بهتر است] 

۱ محمّد بن یعقوب از حمید بن زیاد. از محمد بن ایوب. از علی بن اسباط, 
از حکم بن مسکین. از یوسف بن صهیب. از امام صادق عليه السلام روایت کرده 
است که گفت: از امام باقر عليه الملام شنیدم که فرمود: همائا رسول خدا که سلام 
و درود خدا بر او و اهل بیت او باد در غار به سوی ابوبکر آمد و به او فرمود: آرام 
پگیر, جرا که خدا پا ما است. 

اما ابویکر دچار,لرزشبشده بود و آرام نمی‌گرفت. هنگامی که رسول خدا 
صلی اله عليه و اله و کلم حال اورا دید فرمود: آیا می‌خواهی اصحابم را از 
انصار (اصحابم انصاری ام) به تو نشان دهم که در مجالس خود مشغول سخن گفتن 
هستند و جعفر و اصحابش را به تو نشان بدهم در حالی که در دریا فرو می‌روند؟ 
گفت: بلی. رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد دستش را روی 
چهر ۰ ابوبکر کشید و او به انصار نگاه کرد در حالی که در مجالس خویش در حال 
گفتگو بودند و به جعفر و اصحابش نگاه کرد در حالی که در دریا فرو می‌رفتند. 
پس در آن ساعت پا خود گفت که او (پیامیر) جادوگر است:۱ 

۲) و از همو: از علی بن ابراهیم. از پدرش. از ابن ابو عمیر, از معاوية بن 
عمّار, از امام صادق علیه السلام روایت شده است که: همانا رسول خدا که سلام و 
درود خدا بر او و اهل بیت او باد. هنگامی که غار را به سوی مدینه ترک کرد و 
قريش صد شتر جایزه برای کسی که او را بگیرد. تعیین کرده بود. سراقة بن مالک 


۱-کافی» ج ۸ ص ۲ج YY‏ 
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بن جعثم همراه کسانی که برای یافتن رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل 
بیت او باد خارج شدند. بیرون امد. او به رسول خدا رسید. رسول خدا که سلام و 
درود خدا بر او و اهل بیت او باد. فرمود: خدایا! شر سراقه را به هر وسیله‌ای که 
می‌خواهی, از من دور ساز. ناگهان دست و پای مادیانش در شن فرو رفت و از 
حرکت ایستاد. سراقه گفت: ای محمد! من می‌دانم که آن چه دست و پای مادیانم 
دجار آن شد. از سوی تو است. از خدا بخواه که مادیانم را به حرکت در بیاورد. 
قسم به جانم, اگر خیری از من به شما نرسد, لا اقل شری نیز از من به شما نخواهد 
رسید. رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. دعا کرد و خدای 
عز و جل مادیانش را آزاد ساخت. ولی باز هم به دنبال رسول خدا صلی الله عليه و 
آله و سلم به راه افتاد تا این که این کار را سه بار انجام داد و در هر بار که زمين 
دست و پای مادیانش را در خود فرو می‌برد. رسول خدا که سلام و درود خدا بر او 
و اهل بیت او باد. دعا می‌کرد. هنگامی که در مرتبه سوم او را آزاد ساخت, گفت: 
ای محمد! شتران و غلام من در اختیار شما است. اگر به مرکوب یا شتری نیازمند 
شدی از آن بردار و این تیر از تیردانم را اشا می‌دهم تا نشانه‌ای باشد و من بر 
می‌گردم و از تعقیب تو جلوگیری می‌کنم. رسول خدا فرمود: به آن چه نزد شما 
است نیازی نداریم." 

۳ و زمخشری در ربیع الابرار می‌گوید: سراقة بن مالک بن جعشم کنانی که 
رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد را در هجرتگاهش تعقیب 
می‌کرد. دست و پای مادیانش در زمین فرو رفت و آن حضرت برای او دعا کرد و 
نجات یافت و ابو جهل را با اشمار خویش چنین خطاب کرد: 
ای ابو حکم! به خدا اگر اتفاقی را که برای اسبم پیش آمد, دیده بودی هنگامی که 
پاهایش در زمین فرو رفت» یقین می‌کردی و در شک نمی‌افتادی که محمد رسول 
است و با برهان تأیید شده است. پس چه کسی می‌تواند در برایر او مقاومت کند؟ 

و نیز می‌گوید: و عکرمة بن ابوجهل هر گاه مصحف را می‌گشود. بی هوش 
می‌شد. و می‌گفت: اين سخن پروردگارم است." 


۱ کافی, ج ۸ ص ۲۶۲ ح ۳۷۸. 
۲ ربیع الابرارء ج ۲ء ص A^‏ 
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و طبرسی در «اعلام الوزی» در باره داستان سراقة بن جعشم با رسول 
SS‏ آن چه نزد عرب- 
ها مشهور است و در اشعار آن را ذکر می‌کنند و در دیار خود در باره آن گفتگو 
می‌کنند. این است که او یعنی سراقه. در حالی که بیامبر به سوی مدینه در حرکت 
بود. او را تعقیب کرد. پس دست و بای مادیانش در زمين فرو رفت تا این که همه 
أن در زمین ناپدید شد در حالی که در جایی خشک و بی‌علف و بیابانی خالی بود. 
او دریافت که آن چه برایش رخ داده, یک حادثه آسمانی است. و جنین فریاد زد: 
ای محمد! پروردگارت را دعا کن ماديانم را آزاد کند و در مقابل خدا په شما قول 
می‌دهم که کسی را به جای شما راهنمایی نکنم. پس برای او دعا کرد و اسبش 
پرید. گویی که از گرهی آزاد شد. و او (سراقه) مردی زیرک بود و بر اساس آن 
جه دید, دریافت که حادئه‌ای برایش اتفاق خواهد افتاد. بنابراین گفت: امان نامه‌ای 
برایم بنوبس. برای او نوشت و سپس ان جا را ترک کرد. 

محمد بن اسحاق می‌گویدیاهیوهل در داستان سراقه شعری را سرود و سراقه 
به او چنین جواب داده است: 

ای ابو حکم! قسم به لات اگرٍ اتفاقی را که برای اسبم پیش آمده بود 
می‌دیدی که چگونه 5سنت.و"پایش در زمین فرو رفت. شگفت زده می‌شدی و در 
شک نمی‌افتادی که محمد پیامبری است با برهان. پس چه کسی می‌تواند در 
برابر او بایستد. بر تو است که مردم را از او دور سازی. چرا که من می‌بینم 
روزی نشانه‌های دعو تش آشکار خواهد شد ۱ 

۵) علی بن ابراهیم می‌گوید: پدرم» از برخی رجالش, در حدیثی مرفوع از امام 
صادق علیه السلام ابن حدیث را نقل کرد که گفت: هنگامی که رسول خدا صلی اله 
علیه و آله در غار بود به ابوبکر فرمود: گویی کشتی جعفر و اصحابش را می‌بینم 
که در حال حرکت در دریا است و انصار را می‌بینم. ابوبکر گفت: ای رسول خدا! 
آیا آنان را می‌بینی؟ فرمود: بلی. گفت: آنان را به من نشان ده. پس دستش را بر 
چشم‌هایش کشید و او آنان را دید." 


۱- اعلام الوری. ص ۴ 
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۶ سید مرتضی در خصائص, در حدیثی مرفوغ روایت کرده است که: ابن کواء 
به امیر ممنان علیه السلام گفت: هنگامی که خدای عز و جل پیامبرش و ابوبکر را 
در این آیه: «انی ان اد هُمّا فى الْار إذ یقول لصاحبه لا تَحْرْن إن الله معتّا» ذکر 
کرد. شما کجا بودی؟ 5 ی ۱ ۱ 

امیر مومنان علیه السلام فرمود: وای بر تو ای ابن کواء! من روی بستر رسول 
خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. بودم و لباسش را روی من 
انداخته بود. فریشیان امدند و همراه هر مرد از انان چماقی ځار دار بود. ولی 
رسول خدا را که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. هنگامی که بیرون آمد 
ندیدند. پس به سوی من آمدند و مرا با ان جه در دستشان بود می‌زدند تا این که 
همه بدنم زخمی شد و مانند تخم مرغ شد. سپس مرا بردند و می‌خواستند مرا 
بکشند. برخی از آنان گفتند: امشب او را نکشید. بلکه کشتن او را به تأخیر 
بیاندازید و محمد را تعقیب کنید - فرمود: - پس مرا با غل و زنجیر بستند و در 
خانه‌ای نگه داشتند و در را قفل کردند. من_دز ای,حالت بودم که صدایی از گوشه 
خانه به گوشم رسید که می‌گفت ای علی! پسی,دزدی را که می‌کشيدم آرام گرفت و 
ررمی که در بدنم بود از بین رفت. سپس"حنداییدیگز-شنيدم که می‌گفت: ای علی! 
ناگهان غل و زنجیری که به پایم بودبارة/شد,,ریپس مدای دیگری شنیدم که 
می‌گفت: ای علی! ناگهان آن چه روی در بود ریخت و باز شد. پس برخاستم و 
بیرون آمدم و آنان پیرزنی نابینا را که نمی‌دید و نمی‌خوابید. به نگهبانی در گماشته 
بودند. من از کنار او رد شدم, بی آن که متوجّه من شود.' 

۷ و صاحب کتاب سیر الصحابه» روایت کرد و گفت: از ابو عبداله حسین 
بن احمد بن موسی همدانی. از محمّد بن علی طالقانی. از جعفر کنانی. از ابان بن 
تغلب, نقل شده است که گفت: به امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم: فدایت 
شوم. ایا در ميان اصحاب رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. 
کسانی بودند که ابوبکر را مورد سرزنش قرار دادند؟ 

فرمود: بلی - ای ابان! - دوازده مرد ابویکر را سرزنش کردند: شش نفر از 
مهاجرین و شش نفر از انصار که عبارت بودند از: خالد بن سعید بن عاص اموی, و 
سلمان فارسی, و ابوذر غفاری, و عمّار بن یاسر, و مقداد ابن اسود کندی, و بریده 


۱- خصائص آمیر المومنین» ص ۸4۵۸ 
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اسلمی: و از انصار: قيس بن سعد بن عباده. و خزيمة بن ثابت ذو الشهادتین, و 
سهل بن خنیف, و ابو الهیشم بن نهان و آبی بن کمب. و ابو ایوب انصاری - و این 
خدیت زا اروی ات ی انا از انیر موسان علد الشلا حر‌باژن اسام: E‏ 
ابوبکر. اجازه خواستند و این که حق فقط با علی عليه السلام است. پس هر کدام از 
آنان, آن چه از رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم در تعیین على عليه السلام به 
عنوان خلیفه پس از او شنیده بودند. بر ابوبکر احتجاج کردند. 

پس از احتجاج آن دوازده نفر بر او, ابوبکر گفت: من بهترین شما نیستم. به او 
گفتند: اگر راستگو هستی از منبر پایین بیا و برنگرد. او پایین آمد. پس عمر بن 
خطاب گفت: به خدا قسم ما شما را بر کنار نکردیم و از تو [علی] نخواستیم که بر 
کنار شوی. سپس عمر بن خطاب دست ابو پکر را گرفت و او را برد در حالی که 
مردم بر او شوریدند و بر در خانه ابوبکر آمده بودند. 

این اتفاقاتی بود که زمانی که ابوبکر بالای منبر رفت برای آنان پیش امد 
ابوبکر سه روز در خانه‌اش ماند و خود را به مردم نشان نداد. هنگامی که روز 
چهارم فرا رسید. عمر نزد از آمدرو گت جه چیزی تو را در خانه نگهداشته است؟ 
همانا اصلع قریش (یعنی علی علیه النتلام) به آن (خلافت) چشم طمع دوخته است! 
ابوبکر گفت: از من دوز شو ایت عمر! همانا,من را با خلافت کاری نیست. مگر 
ندیدی مردم با من چه کردند. سپس عثمان بن عفان همراه با هزار مرد نزد او آمد و 
گفت: چرا آن (خلافت) را مطالبه نمی‌کنی, در حالی که اصلع قریش به آن طمع 
ورزیده است؟ و سالم مولای حذیفه همراه با هزار مرد امد و همچنان جمع 
می‌شدند تا این که تعدادشان به جهار هزار نفر رسید و شمشیر به دست داشتند و 
عمر در پیشاپیش انان بود تا این که در وسط مسجد رسول خدا که سلام و درود 
خدا بر او و اهل بیت او باد. قرار گرفتند و امیر ممنان علیه السلام در میان گروهی 
از اصحابش بود. عمر گفت: ای اصحاب علی! به خدا قسم, اگر کسی از شما امروز 
همان سخن دیروز را بگوید. سر او را خواهیم برید. خالد بن سعید بن عاص آموی 
در مقابل او برخاست و گفت: ای پسر خطاب! ایا با شمشیرهایتان ما را تهدید 
می‌کنید در حالی که شمشیرهای ما برنده‌تر است و از جمله آنها خوالفقار است؟! و 
با جمعتان ما را می‌ترسانید و به خدا سوگند. کشتن ماء ستایش ما و سرزنش شما 
است و در میان ما کسی است که از شما بزرگتر است: حجت خداء و وصی رسول 
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خدا. و اگر من به اطاعت از امامم امر نشده بودم» شمشیرم را بر می‌کشيدم و در راه 
خدا با شما جهاد می‌کردم. و خدای عز و جل فرمود: «کم من فئة قليلة غلبت فلة 
کتيرة بان له ولمم لصّابرین» [گفتند بسا گروهی اندک که بر گروهی بسیار به 
آذن خدا پیروز شدند و خداوند با شکیبایان است] پس امیر مومنان عليه السلام 
فرمود: خدا به تو خير دهد. 

سپس سلمان گفت: اله اکبر, از رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل 
بیت او باد شنیدم که فرمود: هنگامی که برادرم و پسر عمویم در مسجدم در میان 
گروهی از اصحابش بود. گروهی از سگان اهل آتش از آنان جدا شدند و 
می‌خواستند او و همراهانش را بکشند و من شکی ندارم که شما انان هستید. پس 
عمر بن خطاب خواست او را بکشد که علی علیه السلام برخاست و يقه عمر بن 
خطاب را گرفت و او را بر زمین زد و پایش را روی سینه‌اش گذاشت و گفت: ای 
ابن صهاک! اگر کتاب خدا و عهد رسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم نبود» 
خونت را می‌ريختم. این تو هستی که صبر و تحمل و تعداد یارانت کمتر است. 

سپس به سوی اصحابش آمد و گفت: بژوید/رحمت خدا بر شما باد - قسم 
به خدا اگر کسی از آنان شمشیرش را پر شما می‌کشید یا دستش را به روی شما 
بلند می کرد, اولشان را به آخرشان, ملحق مي‌ساختم. بس همراهانشان سرهایشان 
را پایین انداختند. سپس گفت: قسم به دا وارد این مسج خواهم شد جثان که 
برادرانم موسی و هارون وارد شدند. هنگامی که قومش به او گفتند: «فاذهب أنت 
وریک فقاتلا قاعدون»" [ما هرگز پای در آن ننهیم. تو و پروردگارت بروید و 
جینگ کنید که ما همین جا می‌نشینیم] سوگند به خدا زارد آن نخواهم قب مگر 
برای زیارت رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. یا برای 
قضاوت در امری, زیرا که برای حجت خدا و وصی رسول خدا صلی الله عليه و آله 
و سلم جایز نیست که کسی را که از او طلب هدایت می‌کند. ترک کند. سپس پایش 
را از سینه عمر برداشت و او را لگد زد و به وی گفت: برو. خدا کاری را با تو 
خواهد کرد که حتمی است. 


۱-بقره/۲۴۹. 
۲-مائده/۲۴. 


-4 E) <- 


تفسیر 
روانی 


اهاد 


40 


سس و ره 
تسس وبه 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


ابان گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: پس وارد آن نشد مگر چنان که 
فرمود. سپس او و اصحاب بیرون آمدند و ابوبکر و گروه او وارد شدند. پس از منبر 
بالا رفت و یک درجه پایین‌تر از مرتبه رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و 
ال بيت او پاد. نفست. خدا را ستایش و تنا گفت و بیامپر صلی اه عليه و آله و 
سلم را ذکر کرد. مردی از جماعت گفت: چگونه په او درود می‌فرستد در حالی که 
برخلاف دستورش که از جانب خدای عز و جل آمده است» عمل کرده است! سپس 
ابوبکر از خود آغاز کرد و از آن لحظه‌ای سخن گفت که آن حشره او را نیش زد و 
پشتش شکافته (زخم) شد. پس ردای خود را جمع کرد و آن را بر پشتش انداخت 
و سخنش را کوتاه کرد و از منبر باپین امد و به سوی خانه‌اش شتافت تا خود را 
نظافت کند. ابوذر با عجله به دتبال او به راه افتاد و هنگامی که ابوبکر وارد خانه‌اش 
شد. به او حمله کرد و به دنبال او وارد شد. سپس به وی گفت: ای اپوبکر! به خدا 
قسمت می‌دهم. ایا پشت تو از آن جایی شکافته نشد که آن حریش (حشره) آن 
جا را در غار نیش زد. و رسول دا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. 
به تو فرمود: وای بر تو تترش: گفتی: از مرگ می‌ترسم. فرمود: نمی‌میری. بلکه 
هنگامی که عهد و پیمانم را می‌شکنی أو بُسبت به وصیّم سستی می‌کنی» پشت تو 
شکافته می‌شود. 

ابوبکر به وی گفت؛ این را از کجامی‌ذانی. در حالی که در غار با ما نبودی؟ 
گفت: امیر مومنان علی عليه السلام فرمود: برو و به ابوبکر نگاه کن. او به خانه‌اش 
می‌رود و پشت او که نیش زده شده بود. شکافته می‌شود. من چنان که مظلوم 
راستگو گفت. نزد تو آمدم: سپس عمر وارد شد و ابوثر با عجله شروو آمد." 

و صاحب قاموس گفت: حریش» حشره‌ایست به اندازه انگشت که دارای 
پاهای بسیاری است. ۱ 

۸ ابن طاوّس در طرائف روایت کرده است که: ابو هاشم ابن صبَاغ در کتاب 
تور و برهان. از طریق آهل تسنن, حدینئی مرفوع را ذکر کرده و آن را به محمد بن 
اسحق اسناد داده است. وی می‌گوید: روزی به مکه برای عمره رفته بودم و گروهی 
از قربش, اصحاب رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل پیت او باد را په 
صد گکشتن اس ژدتله و سپس غین این عبارت را کته رسول قدا خی الق عله , 
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آله و سلم به علی عليه السلام دستور داد. وی بر روی بسترش خوابید و از ابوبکر 
ترسید که مبادا آنان را به جای او راهنمایی کند. پس او را همراه خود به غار برد.! 

٩‏ مفید در اختصاص: از ابراهيم بن محمد ثقفی. از عمرو بن سعید ثقفی, از 
بحبی بن حسن بن فرات, از یحیی بن مساور, از ابو جارود مُنذر بن جارود, از امام 
باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: هنگامی که رسول خدا صلی الله عليه 
و آله و سلم به درون غار رفت. علی ابن ابی طالب علیه السلام به دنبال او رفت و 
ترسید مشرکان او را بکشند و رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم در حراء و 
علی عليه السلام در ثبیر بود. وقتی که پیامیر که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت 
او باد. او را دید, به او فرمود: تو را چه شده است» ای علی؟ گفت: پدر و مادرم 
فدایت شوند, ترسیدم مشرکان تو را بکشند. و به دنبال تو افتادم. رسول خدا صلی 
اله علیه و آله و سلم فرمود: دستت را به من بده ای علی! پس کوه به لرزش درآمد 
تا این که به کوه دیگر رسید. و سپس کوه به جای قبلی‌اش برگشت." 

۰ و حسین کن کان خصیبی, با مشن از امام صادق علیه السلام. از 
پدرش امام محمد باقر عليه السلام. از پدزش امامنسخاد عليه السلام روایت کرده 
است که فرمود: هنگامی که جابر بن عبداله انصاري نامه جدش رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم را به پسرش باقز.علیه السلام تلقین کرد, علی بن حسین علیه 
السلام به او فرمود: ای جابرا آیا حدیت جدم سول خداً صلی اله علیه و آله را در 
روز غار شاهد بودی؟ جابر گفت: خیر, ای فرزند رسول خدا! فرمود: پس به تو 
می‌گویم. ای جابر. 

گفت: قربانت شوم. به من بگو. چرا که (انگار که) آن را از جد تو صلی اله 
علیه و آله و سلم می‌شنوم. فرمود: هنگامی که رسول خدا که سلام و درود خدا بر 
او و اهل بیت او باد. از دست مشرکان قريش به غار فرار کرد و هنگامی که برای 
کشتن او به خانه‌اش حمله کردند و گفتند: به بسترش بروید تا او را در آن بکشیم, 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به امیر مزمنان صلوات الله عليه فرموده بود: ای 
برادرم! همانا مشرکان قريش امشب به من به طور ناگهانی حمله می‌کنند و به بسترم 
می‌روند. ای علی! چه می‌کنی؟ 
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امیر مزمنان به ایشان گفت: من - ای رسول خدا! - در بستر شما می‌خوابم و 
خدیجه ' در گوشه‌ای از خانه باشد. شما بیرون بروید و در امان خدا بیرون باشید 
تا جانتان حفظ شود و در امان باشید. رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: 
فدایت شوم ای ابو الحسن! - ماده شتر عضبایم را آماده کن تا سوار آن شوم و از 
مشرکان قريش به سوی خدا فرار کنم و هر کار را که صلاح می‌دانی انجام بده و 
خدا جانشین من بر تو و بر خدیجه است. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیرون آمد و سوار بر شتر شد و يه راه 
افتاد و جبرییل عليه السلام به استقبال او آمد و گفت: ای رسول خدا! همانا خدا به 
من دستور داده است که در مسیر تو و در غاری که وارد آن می‌شوی همراه تو باشم 
و با تو به مدینه برگردم تا این که شترت را در برابر در خانه ابو ایوب انصاری 
متوقف کنی. پیامبر که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد به راه افتاد. در راه 
ابوبکر را دید. ابوبکر گفت: ای رسول خدا! همراه تو بیایم؟ فرمود: وای بر تو ای 
ابوبکر - من نمی‌خواهم کسی متوچّه من شود. پس گفت: ای رسول خدا! من بیم 
دارم مشرکان مرا به دیدار پا تو قِسجدهند و مجبور شوم حقیقت را به آنان بگویم. 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به او فرمود: وای بر تو - ایوبکر - آیا این 
کار را می‌کنی؟ گفت: قشم به,خداء پلی, تا کشته نشوم و اگر به دروغ قسم بخورم, 
ان قسم را خواهم شکست. حضرّت که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. 
فرمود: وای بر تو - ای ابوبکر - همراه بودن تو با من سودی به تو نمی‌رساند. پس 
ابوبکر به او گفت: اما تو ممکن است مرا فریب دهی و مي‌ترسی مشرکان را به 
سوی تو راهنمایی کنم. پس به وی فرمود: اگر می‌خواهی راه بیفت. وقتی به غار 
رسیدند» پیامپر از شتر ماده عضبای خود پیاده شد و آن را در برابر مدخل غار نگه 
داشت و همراه جبرییل و ابوبکر وارد غار شدند. 

خدیجه در گوشه خانه در حال گریه بر رسول خدا صلی اله عليه و آله بود و 
امیر مومنان عليه السلام بر بستر رسول خدا که سلاع و درود خدا بر او و اهل بیت 
او باد. خوابیده بود تا خود را قربانی او کند و مشرکان شب هنگام به خانه رسیدند. 


ات ذگر نام خد پجه ام المومنین - سلام اللہ علیها - در این جا درست نیست. جرا که او - که 
رحمت خدا بر او باد - در عام الحزن (سال اندوه) قبل از هجرت درگذشت و کتاب‌های سيره و 
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پس از دیوار بالا رفتند و وارد شدند و به طرف بستر رسول خدا صلی اله عليه و 
آله رفتند و دیدند که امیر مؤمنان علیه السلام بر روی آن خوابیده است. او را بیدار 
کردند و گفتند: ای ابن ابو کبشه! جادو و کهانت و خدمت جنیان به تو. سودی برای 
تو نداشت. امروز اسلحه‌مان را از خون تو سیراب مي‌کنيم. امیر مومنان دست آنان 
را از خود دور ساخت, و در بستر نشست و گفت: - ای مشرکان قریش! - شما را 
چه شده است؟ من علی ابن ابو طالب هستم! به او گفتند: پس محمد کجا است. ای 
علی؟ 

گفت: جایی که خدا می‌خواهد. گفتند: جه کسی در خانه است؟ گفت: خدیجه. 
گفتند: محبویه‌ای بزرگوار بود, اگر همسر محمد نبود. ای علی! قسم یه لات و عزی 
اگر حرمت پدرت ابو طالب و جایگاه بزرگش در قریش نبود. شمشیرهایمان را در 
تو فرو می‌بردیم. 

امیر مومنان عليه السلام فرمود: ای مشرکان قریش! همانا فراوانی تعداد شماء 
شما را فريفته اسست. قب په شکافنده دانه. و افریدگار جان‌ها, چیزی جز آن که 
خدا می‌خواهد, رخ نخواهد داد و اگر بخواهم مع رشا را از بین ببرم. این کار نزد 
من آسان‌تر از کشتن پروانه‌های راغ است» چرا که چیزی ضعیف‌تر از آن نیست. 
پس مشرکان از روی استهزا خندیدند..و به همدیگر گفتند: برای رعایت حرمت 
بدرش, او را رها کنید و به دنبال محمد بروید. 

در آن هنگام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در غار بود و جبرییل 
عليه السلام و ابوبکر همراه او بودند. رسول خدا که سلام و درود خدا پر او و اهل 
بیت او باد. نگران على عليه السلام و خدیجه بود. جبرییل عليه السلام گفت: نگران 
مباش, همانا خدا با ما است. سپس حجاب در برابر او دریده شد و علی و خدیجه 
علیهما السلام را دید و نیز کشتی جعفر بن ابو طالب عليه السلام و همراهان او را 
کر سال جر گنز کیا مشاهده کہ پیش کا نکن ی اراسان را بو وسوفن 
نازل کرد. و رویت علی و خدیجه. نگرانی او در باره آنان را از بین برد و خداوند 
تبارک وتعالی این آیه را نازل فرمود: «قانی اتن لد هما فى الغار» و منظور او 
جبربیل عليه السلام: «إذ ول لصاحبه لا تحزن ان له معا فقأنزل الله سینت له 
وید بجنود لم تروذقا وجقل کلمة این کفروا ای که الم هى العلا الله 
ریز حخکیم» و اگر این ابوبکر بود که احساس نگرانی کرده بود پس از رسول خدا 
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صلی اله علیه و اله و سلم به تسکین یافتن شایسته‌تر بود (باید به جای پیامبر, او 
تسکین می‌یافت) اگر رسول خدا احساس نگرانی نکرده است. 

سپس رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. به ابو پکر 
فرمود: ای ابو بکر. همانا من علی و خدیجه را می‌بینم. و مشرکان قريش و گفت و 
گوی آنان و کشتی جعفر بن ابو طالب و همراهان او را که در حال حرکت در دریا 
هستند مشاهده می‌کنم و گروه انصار را در حال اظهار خوشحالی در مدینه می‌بینم. 

تا ِ خدا - (آیا) آنان را در این شب و در اين ساعت 
در حالی که در غار و در این تاریکی هستید و فاصله شما از آنان (همان فاصلد) 
مدینه از a‏ 

پس رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد فرمود: - ای ابو 
EE‏ ی ی کنی. و دستش را بر جشمانش کشید, 
پس فرمود: ۔ ای ابو بکر - به مشرکان قریش نگاه کن و به برادرم که در بسترم 
است و گفت و گوی او با آنان,.وبخدیجه در گوشه خانه و به کشتی جعفر که در 
دربا در حال حرکت است يکاةکن. ابو بکر به همه این صحنه‌ها نگاه کرد و په 
شدت در وحشت و ترس افتاد و گفت: ای رسول خدا! نمی‌توانم نگاه کردن به آن 
چه را دیدم تحمل کنم: چس حجابم را به من,بر گردان. حضرت بر چشمانش دست 
کشید. پس در برابر آن جه رسول خدابهٌ او نشان داد حجاب گرفت. 

مشرکان به تعقیب رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم پرداختند تا این که 
SIL DE SEAS‏ تا 0 ی 
و گفتند: اي ن جای بای شتر محمد که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. و 
جای نشستن آن در مدخل غار است. پس وارد شدند و در مدخل غار تار 
عنکبوت را دیدند که بر آن سایه انداخته بود. پس گفتند: مگر شما تار این عنکبوت 
را در مدخل غار نمی‌بینید. پس چگونه محمّد درون آن رفته است؟! پس خدا آنان 
را از او بازداشت و ایشان برگشتند. رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل 
بیت او باد. از غار بیرون آمد و به مدینه هجرت کرد و ابو بکر بیرون آمد و مشرکان 
را از داستانش با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آگاه ساخت و به آنان 
گفت: نمی‌توائید با جادوی محمد مقابله کنید و نیز داستانهایی که شرح آن به درازا 
می‌کشد. جابر گفت: - ای فرزند رسول خداا - به خدا سوگند. جد تو رسول خدا 
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صلی اله علیه و آله و سلم این گونه به من گفت و حتی یک حرف به آن اضافه و 
یا کم نکردم." 

مولف گوید: پیشتر در تفسیر فرموده خدای عز و جل: «واذ ینکر بک این 
کفروا لیثبتوک و وک َو یخرجوک» [و (یاد کن) هنگامی را که کافران در باره 
تو تیرنگ می‌کردند تا تو را به پند کشند یا بکشند یا (از مکه) اخراج کنند] تا آخر 
آیه, حدیث ابن ابو هاله را ذکر کردیم مبنی بر این که خدیجه یک ماه پس از ابو 
طالب درگذشت. پس رسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم دو غم و اندوه را 
متحمل شده بود و این قبل از هجرت بود. 

و این سدیشه ان و شام اله تعالی - در فرموده خدای عز و جل: «وقران الفجر 
إن قرآن جر گان إو (نیز) ی ر نماز صبح همواره (مرون 
امده است: خدیجه یک سال پیش از هجرت ج درگذشت ‏ و ایو طالب پس از 
درگذشت خدیجه, درگذشت. پس هنگامی که .سول خدا که سلام و درود خدا بر 
او و اهل بیت او باد. از اقامت در مکه پهتنگ آمو غم و اندوه شدیدی به وی 
دست داد و از کفار قریش بر خود ترسید. به جبرییل علیه السلام شکایت کرد. یس 
خدای عز و جل به وی وحی کرد: از: این قرپه‌ای که اهالی آن ستمگرند بیرون بیا و 
به مدینه هجرت کن. چرا که امروز یاوری در مکة نداری و بر علیه مشرکان اعلام 
جنگ کن: پس آن گاه رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد به 
سوی مدینه راه افتاد. پس شاید روایت حسین بن حمدان در باره ماندن خدیجه تا 
موقع هجرت. از روی سهو و توهم از سوی راوی صورت گرفته باشد و خدا داناتر 
است. 
السلام روایت کرده ا ست که این آیه را چنین قرائت کرد: «فانزل الله سکینته على 
رسوله ۳ بجنود لم تروها» [پس خداوند سکینه (آرامش) را بر بیأمبرش نازل 


۱- هدایة الکبری, ص ۸۲ 
۲ به هنگام تفسیر آیه ۳۰ از سوره انفال. 
۳ اسرا/۷۸ 
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TT TG 
عليه السلام بودم و حسن بن جهم همراه من بود. پس حسن به ایشان عرض کرد:‎ 
همانا آنان با این سخن خدای تبارک و تعالی: «ثانی اثنْيْن اد هُمّا فى الْار» بر ما‎ 
احتجاج می‌کنند. فرمود: چه دلیلی در این آیه برای آنان می‌تواند باشد. به خدا‎ 
را بر رسولش نازل کرد] و او را در این جا ذکر نکرده است (که در این خير سهیم‎ 
باشد).‎ 

گفت: من به او عرض کردم: فدایت شوم این آیه را چنین می‌خوانید؟ فرمود: 
بله. چنین خوانده‌ام. 

و در این فرموده خدای عز و جل: واد یمک بک این کرو لیثبتوک» [و 
(یاد کن) هنگامی را که کافران پوشباره تو نیرنگ می‌کردند تا تو را به بند کشند] تا 
آخر ا در سوره انفال برخی روایانت در این پاره ات است و این که غار در کوه 
ثور در مکه بود و این که حضرت رسول که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او 
باد سه روز در آن مائده جرد 

م باقر ليه السلام فرمود: «فأنزل الله سکینته على 
رسوله» [پس خدا سکینه و آرامش خود را بر رسولش نازل کرد] آیا نمی‌بینی که 
سیکینت فقط بر رسولش نازل شد. «وجقل كَلِمَة الذین کفروا السفلی» - زراره می- 
گوید: - این همان سختی است که عتیق آن را ایراد کرد و این حدیت را حلبی 
ازامام باقر عليه السلام نقل کرده است." 

۴ و علی بن ابراهیم می‌گوید: این سخن خدای تبارک و تعالی: «وجعّل 
كَلِمَة الْذین کفروا السلّی وکلمَه اللّه هی الْلیا» همان گفته رسول خدا صلی الله 


۱ کافی. ج ۸ ص ۰۳۷۸ ۵۷۱ 
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عليه و آله و سلم: «واللَهٌ عزیز حکیم» است و این سخن خدای تبارک و تعالی: 
«افروا فا وتقالاٌ» یعنی جوان و پیر؛ یعنی به سوی غزوه EE‏ 


سنوی دج وضو 
باق و تم لون 2 اش وان یار کار تکازلو ٠"‏ 


[اگر مالی در دسترس و سفری (آسان و) کوتاه بود قطعاً از پی E‏ ولي 
آن راه پر مشقت بر آنان دور می‌نماید و به زودی به خدا سوگند خواهند خورد که 
اگر می توانستیم» حتما با شما بیرون می‌آمدیم. (با سوگند دروغ) خود را به هلاکت 
می کشانند و خدا می‌داند که آنان سخت دروغگویند] 

۱) ابن بابویه از پدرش از محمّد بن حسن که خداوند از آن دو خشنود باد. از 
سعد بن عبدائّه. از احمد بن محمّد بن عیسی, از عیداثه بن محمد حجال اسدی, از 
تعلبة بن ميمون. از عبد الاعلی بن اعیّن, انلام صادق عليه السلام روایت کرده 
ات که جز پار یم سخن خدای تبار رو الي و کان عرضاً قرب وتف 
تاصداً وک وکن بعد 2 تا علنهم الشقة و که ن باه و استطفا آخرجنا 
مَعکم یهُلکرن أنفسَهم رال یلم نم لکاذیون» فر فرمود: همانا آنان می‌توانستند. و 
خا می‌دالست که اگر اچوی زودگدر یا ود ی ELIA CET‏ 
انجام می‌دادند.؟ 

۲) و نیز از همو از پدرش و محمّد بن حسن بن احمد بن ولید, از سعد بن 
عبداثه. از احمد بن محمد ین عیسی, از علی بن عبدائه, از ابو محمّد برقی, از امام 
صادق عليه السلام روایت شده است که در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: 
RE‏ وخ BE‏ وی 
فرمود: دای هر وجل آنان را در این گفته ايشان تکذیپ کرده است و آنان 
می‌توانستند برای جنگ بیرون آیند «لو اتطتا آخرجنا مَعَکم» 


۱ تفسیر قمی, ج ۰۱ ص .۲۸٩‏ 
۲ توحید. ص ۰۳۵۱ ح ۱۵. 
۲ توحید. ص ۳۵۱ ح ۱۶. 


22 5 


هاو 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


۳) علی بن ابراهيم می‌گوید: در روایة تی از ابو جارود. از امام باقر علیه السلام 

روایت شده است که در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «لو کان عَرضاً 
قریبٌ», فرمود: بعنی غنیمتی نزدیک بود «لاَبعُوک». 
۱ ۴) عیاشی از زراره و حمران و محمد بن مسلم از امام باقر عليه السلام 
روایت کرده است که در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «و کان عرضاً ریب 
FA‏ قاصداً کت ۳ آخر ۳ چنین فرمود: تردیدی نیست که آنان 
می‌توانستند آن کار را انجام بدهند و در علم الهی بود که اگر پیشنهادی نزدیک و 
سقری اسان و کوتاه بوده | ن کار را می‌کر دند. 

۵ و على ؛ بن ابراهیم می گو ید: در این سخن خدای تبارک و تعالی: «ولکن 
عدت علنهم السقه» O PTD AR‏ 
بر او و اهل بیت او باد. سفری دورتر و سخت‌تر از آن نکرده بود و علت آن | 
بود که پرخی از شام به مدینه من آمدند و دروک نوی ویر ادا وا 
همراهشان بود و آنان ن نبطی‌ها بو دنل آنان در مدینه شایع کردند که رومی‌ها گرد هم 
آمده‌اند و می‌خواهند با ارتثل تخویش/به/پرسول خدا که سلام و درود خدا بر او و 
اهل بیت او باد. حمله کنند و این که هرمکیوس با سپاهیانش به راه افتاده, و قبایل 
غسان و جذام و پهراء حامله را با خود آووده و متا شان ید بلقا رسیده‌اند و 
خود در شهر حمص فرود آمده اشت. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به 
اصحابش دستور داد که برای رفتن به تبوک که از سرزمین بلقا بود. اماده شوند و 
به سوی قبایل اطراف و به مکه و به دنبال کسانی از خزاعه و مُزینه و جهینه که 
اسلام آورده بودند فرستاد و آنان را به جهاد تشویق کرد. رسول خدا که سلام و 
درود خدا بر او و اهل بیت او باد. به سپاهیانش دستور داد در ثئیه وّداع (جایی 
نزدیک مدینه). اردو زدند و به ثروتمندان دستور داد که به کسانی که قدرت ندارند 
کمک کنند و هر که چیزی دارد. آن را بیاورد. به این ترتیب, آنان بار زدند و خود 

را توانمند ساختند و مردم را تشویق کردند. 

رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. به ايراد سخنرانی 
پرداخت و پس از حمد و ستایش خدا فرمود: آی مردم! همانا کتاب خدا 
درست‌ترین سخن است و شایسته‌ترین سخن. کلمه تقوا است و بهترین آیین‌ها آیین 
ابراهیم است و مهمترین سنت. سنت محمّد و با شرافت‌ترین سخن ذکر خداست و 
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بهترین داستان‌هاه این قرآن است و بهترین امور. راسخترین آنها است و بدترین 
امور, امور بدعت آمیز است و بهترین هدایت. هدایت پیامبران است و شریف‌ترین 
کشته شدگان. شهدا هستند و نابیناترین نابینایی؛ گمراهی پس از هدایت است و 
بهترین اعمال ان است که سود داشته باشد و بهترین هدایت. ان است که از ان 
پیروی کنند و بدترین کوری, کور دلی است و دست بالا (دست کمک کننده) از 
دست پایین (کمک گیرنده) بهتر است و آن چه کم است اما کفایت می‌کند. از آن چه 
زیاد است و موجب سرگرمی است. بهتر است و بدترین عذرخواهی آن است که در 
هنگام مرگ انجام می‌گیرد و بدترین ندامت. در روز قیامت است و از مردم کسانی 
هستند که په ندرت برای نماز جمعه می‌ایند و از آنان کسانی هستند که خدا را فقط 
به بدی یاد می‌کنند و از بزرگترین گناهان زبان, دروغ است و بهترین بی نیازی» بی 
نیازی نفس است و بهترین توشه, نقوا است و سر حکمت. ترسیدن از خدا است و 
بقین بهترین جیزی است که در دل‌ها القا می‌شود. شک و تردید از کفر است و دور 
شدن از همدیگر از اعمال جاهلیت است و کینه و بدخواهی از چرک جهنم است و 
مستی, اخگر آتش است. و شعر (سرودن) کار ابلیس است و شراب مجمع گناهان 
است و زنان دام ابلیسند و جوانی شاخه‌اي از دیوانگی است و بدترین کاسپی, ربا 
خواری است و بدترین غذا. خوردن بمالبتيم آست و سعادتمند آن است که از 
دیگران پند گیرد و بدبخت کسی است که در شکم عادزش بدبخت بوده است. همانا 
یکی‌تان ممکن است در فاصله چهار بازو به آخر کار باشد, (ولی بدانید که) ملاک 
امور به فرجام آنها است و این اخر کار است که مهم است. بدترین ربا دروغ است 
و هر چه امدنی است. نزدیک است (سرانجام خواهد رسید) و دشنام به مؤمن به 
منزله خروج از دین است و جنگ با مومن کفر است و خوردن گوشت او [غیبت] 
معصیت خدا است و حرمت مال او مانند حرمت خون او است و هر که به خدا 
توکل کند. خدا او را کفایت می‌کند و هر که صبر کند, به مرادش می‌رسد و هر که 
گذشت کند. خدا از او گذشت می‌کند و هر که خشم خود را نگهدارد. خدا او را 
ثواب می‌دهد و هر که بر مصیبت صبر کند. خدا او را عوض می‌دهد و هر که به 
دنبال شایعات (بدنام کردن) دیگران باشد, خداوند. او را انگشت نما و بد نام می‌کند. 
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خدا او را عذاب می‌دهد. خدایا از من و امت من در گذر. خدایا از من و امت من 
در گذر و از خدا برای خویش و برای شما طلب آمرزش می‌کنم. 

- گفت:- مردم هنگامي که این سخترانی رسول خدا صلی اله عليه و آله و 
سلم را شنیدند به جهاد تشویق شدند و قبایلی که انان را به جهاد دعوت کردند. 
آمدند و گروهی از منافقان و دیگران نیز به او پیوستند. رسول خدا صلی اله علیه و 
آله و سلم جد بن قیس را دید. به وی فرمود: ای ابو وَْب! آیا با ما در این جنگ 
بیرون نمی‌ایی. شاید که دختران اصفر (دختران رومی‌ها) را به عنوان کنيزک به 
دست آوری؟ گفت: ای رسول خدا! به خدا قسم قوم من می‌دانند که کسی از آنان به 
اندازه من به زنان فلب ندارد و من بیم دارم اگر با تو پیرون ایب هنگامی که 
دختران رومی را ببینم, نتوانم تحمل کنم. پس مرا دچار فتنه نکنید و به من اجازه 
دهید بمانم. او به گروهی از قومش نیز گفت: در هنگام گرما بیرون نيایید. پسرش به 
وی گفت: به رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. پاسخ 
می‌دهی و آن چه را که می‌خواهنی, به او می‌گویی. سپس به قومت می‌گویی: در 
هنگام گرما خارج نشوید؛,بة خدا فس خدا در این باره ایه‌هایی را ازل خواهد 
کرد کد فرع ا زوز قيامك .لیوا مئ خا اند. پس خداوند این آذ را نازل کرد: 
«وينهم من یقول انذن لى مولا تفتلي ألا في البتنة سقطو وإن جهنم یط 
بالکافرین» جد بن فیس گلت ابا تلد صلی اله عليه و آله و سلم می‌پندارد که 
جنگ با روم مانند جنگ با دیگران است؟ هیچ کدام از آنان به هیچ وجه بر نخواهد 


جع َلك لین صدفوا وتا الکاذ یی (۰0۳۳ 
[خدایت ببخشاید. چرا پیش از آن که (حال) راستگویان بر تو روشن شود و 
دروغگویان را ا به آنان اجازه دادی] 

۱) ابن بابوبه می‌گوید: تمیم بن عبدالله بن تمیم قرشني که خداوند از او خشنود 
باد از پدرم» از حمدان بن سلیمان نیشابوری, از علی بن محمد بن جَهم تقل کرده 


۱- توبه /۴۹, 
۲- تفسیر قمی» ج ۱. ص ۲۸۹. 
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است که گفت: در مجلس مأمون حضور داشتم و امام رضا علیه السلام نیز حضور 
داشت. مامون به او گفت: ای فرزند رسول خدا! مگر نمی‌گویی که پیامبران 
معصومند؟ گفت: بلی. مامون از او پرسید: ای ابو الحسن! پس این سخن خدای 
تبارک و تعالی خدای عز و جل چه می‌شود: «عفا له عنک لم أذْنت لهمْ»؟ 

امام رضا علیه السلام فرمود: این از جمله آیه‌هایی است که مورد خطاب آنها 
به ظاهر متوجه شخص خاصی است اما کسی دیگر را اراده کرده است. خدای عز و 
جل با آن ¿ عبارت. پیامبرش را که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. مورد 
قطات راز خاده انیت لا ارو وی ات اروش وهی آیم سبح عفای 
تبارک و تعالی: «لیْن آشرکت لخن ملک ولتکونن من الخامیرین»! (اگر شرک 
ورزی. حتما کردارت تباه و مسلما از زیانکاران خواهی شد] و نیز این فرموده 
خدای عز و جل: «ولوْلاً آن ن¿ تناک فد كدت ترکن النهم نا قلیلا» " [و اگر تو را 
استوار نمی‌داشتيم. قطعا نزدیک بود کمی په سوئ آنان متمایل شوی] مأمون گفت: 
راست گفتی. ای فرزند رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم." 

۲) علی بن ابراهیم می‌گوید: و در وژایت ابو جارود, از امام باقر عليه السلام 
ھل هنم اا که دز بار اين خن خد تہارک و تعالی: «عَفًا الله عنک لم أذنت 
هم حتی مین لک الذین صدفیأ. تلم الکاذیین». می‌فرماید: اهل عُذر را 
می‌شناسی و نیز کسانی را که بدون دوه 


لماك ی توق با الیو الخ أن مدا الم و نشيهم واه 
عم باقن ۳7 ) نت این نون اف لخر دربت فلوم تیم 
في نوم دون 0" و آراذوا اروج واه ما عن ولک نکر اه انا 


۲-اسرا/۷۴ 
۴ہ تفسیر فی ج ۱ ص ۰.۲۹۳ 
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که ول شذوآمعالناجرین "روا نکم ئا زاذوکلا بالا ولسوا 
جلاک ینونک اه وزکم اعون ونم وانه لم لین "۱۳ 


اکسانی که به خدا و روز بازپسین ایمان دارند. در جهاد با مال و جانشان از تو 
عذر و اجازه نمی‌خواهند و خدا به (حال) تقواپیشگان داناست ٭ تنها کسانی از تو 
اجازه می‌خواهند (به جهاد نروند) که به خدا و روز بازپسین ایمان ندارند و دل- 
هایشان به شک افتاده و در شک خود سرگردانند # و اگر (به راستی) اراده بیرون 
رفتن داشتند. قطعا برای آن ساز و برگی تدارک می‌دیدند. ولی خداوند راه افتادن 
آنان را خوش نداشت. پس ایشان را منصرف گردانید و (به آنان) گفته شد: با 
ماندگان بمانید * اگر با شما بیرون آمده ودند جز فساد برای شما نمی‌افزودند و 
به سرعت خود را میان شما می‌انداختند و در حق شما فتنه جوبی می‌کردند و در 
میان شما جاسوسانی دارند (که) به نفع آنان (اقدام می‌کنند) و خدا به (حال) 
ستمکاران داناست] 

۱ جر روایت على بن:ابراهيم: کی باره این فرموده خدای عز و جل: «لاً 
یستآدنک الذین يمون بالله والوم الآخر» تا این فرموده حق تعالی: «مًا ِِ 
1 خبال» آمده است, که خبال یعتی وبال ( (عذاب) «ولاوضفوأً خلالکم» منی یعنی 
شما فرار کر دند. گروھی ا اکچ اتلکن و یرت که شک و تردید ا 
ایشان راهی نبود. از رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم عقب افتادند. اما آنان 
گفتند: به رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد ملحق می‌شویم و 
از جمله آنان ابوخیثمه پود که مردی قوی و نیرومند پود و دو همسر و دو سایه بان 
داشت و همسران او سایه‌بان هایش را ابپاشی کرده و آب را خنک کرده و غذایی 
را برای او آماده کرده بودند. پس به سایه‌بان هایش زسید و هنگامی که به آنان نگاه 
کرد. گفت: به خدا این انصاف نیست. خدا گناهان پیشین و پسین رسول خدا که 
سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. را بخشیده است و او زير آفتاب شدید و 
باد بیرون آمده و سلاح را برگرفته تا در راه خدا جهاد کند. در حالی که ابوخیشمه 
که قوی است. زیر سایه‌بانش همراه با دو زن زیبا نشسته است. په خدا این انصاف 
نیست. سپس شتر ماده‌اش را گرفت و بار سفر را بر آن بست و به رسول خدا صلی 
اله علیه و آله و سلم پیوست. مردم سوار کاری را در راه دیدند و به رسول خدا که 
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سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. خبر دادند. رسول خدا صلی الله عليه و 
آله و سلم فرمود: او باید ابوخیشمه باشد. پس آمد و تصمیم خود را به اطلاع او 
رساند. پس رسول خدا برای او دعای خير کرد. 

ابوذر که رحمت خدا بر او باد. به مدت سه روز از رسول خدا صلی الله عليه و 
آله و سلم عقب افتاد. زیرا که شترش لاغر و ضعیف بود و در میانه راه زمین گیر 
شد و پس از سه روز به او ملحق شد. او وسایلش را بر پشتش بست و حرکت کرد 
هنگامی که نیمروز فرا رسید. مسلمانان مردی را دیدند که به طرف آنان در حال 
حرکت است. رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. فرمود: باید 
ابوذر باشد. گفتند: او ایوذر | ست. رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم فرمود: زود 
به او آب دهید چرا که او تشنه است. به او آپ دادند. ولی دیدند که که ظرفی آب 
همراه اوست. رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد فرمود: ای 
کر بسک که ند ای در خائ که این هیام و اس کف رای سول 
خدا, پدر و مادرم فدایت شوند - به صخره‌ای, زتبیدم که اب آسمان بر آن بود. آن 
را چشیدم و آبی زلال و خنک بود با خود گفتم: آن"را نمی‌نوشم تا این که حبیبم 
ونوا قفا از ان بت شاد 

رسول خدا فرمود: ای ابوذر! مت خدا بر تو باد ‏ تو تنها زندگی می‌کنی 
و تنها می‌میری و تنها برانگیخته می‌شوی و تنها وارد بهشت می‌شوی و سبب 
خوشبختی گروهی از مردم عراق می‌شوی. آنان سل و تجهیز و نماز خواندن بر 
تو و دفن تو را به عهده می‌گيرند. 

پس هنگامی که عثمان او را به ربذه تبعید کرد و پسرش در آن جا درگذشت. 
بز سر یر هی اپستاد و گفحه زعمت دا باه ی تو دای در انا تور خوش باعلا 
بودی و نسبت به پدر و مادرت به نیکی رفتار می‌کردی و مرگ تو موجب ذلت و 
خواری من نشده است و من به کسی جز خدا نیازمند نیستم. بی گمان. عثایت و 
توجه په تو مرا از غمگمن شدن برای تو باز داشته است و اگر صحنه آغازین مرگ 
ترسناک نبود دوست داشتم به جای تو باشم. ای کاش می‌دانستم چه به تو گفتند و 
تو چه به آنان گفته‌ای؟ سپس دستش را بالا برد و گفت: خدایا همانا تو حقوقی را 
برای خودت بر او ب ای حتف برای من بر او واجب کرده‌ای. من 
حقوقی را که تو برای من بر او واجب کرده‌ای» بخشیده‌ام» پس تو نیز حقوقی را که 
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برای خویش بر او واجب کرده‌ای, به من ببخش. چرا که تو به حق» شاپسته‌تر و از 
من بزرگوارتر هستی. 

بوذر تعداد کمی چهاریا داشت که او و خانواده‌اش از طریق آنها امرار معاش 
می‌ کر دند. آنا فجار تر هار تاه که به آن کان ې رنه و همه انیا از ن 
رفتند و ابوذر و دخترش دچار گرسنگی شدند و همسرش از دنیا رفته بود. دخترش 
به او گفت: ما گرسنه هستبم و مدت سه روز است جیزی نخورده‌ايم. 

ابوذر گفت: دخترم, به طرف شن‌زار برویم تا در آنجا قت - گیاهی دانه‌دار سپ 
یدا کنیم. به شن زار رفتیم. اما جیزی را نيافتیم. پدرم مقداری شن جمع کرد و 
سرش را روی آن گذاشت: و دیدم که چشم‌هایش واژگون شدند (بر گشتند)» من 
گریه کردم و به او گفتم: پدر. من که تنها هستم. چه کاری می‌توانم برای تو انجام 
دهم ؟ 

گفت: دخترم. نترس, اگر من بمیرم. کسانی از اهل عراق می‌آیند و ترتیب 
تدفین مرا خواهند داد. چرا که يټم رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل 
بیت او باد. در غزوه تبوک هرمن پخبررداگ و فرمود: ای ابوذر! تو تنها زندگی می‌کنی 
و تنها می‌میری و تنها برانگیخته می‌شوی و تنها وارد بهشت می‌شوی و مايه 
خوشبختی مردمانی از هل .عراق خواهی شدم چرا که آنان غسل و تجهیز و دفن تو 
را به عهده خواهند گرفت. ر گاه مردې لباسم را روی صورتم بینداز. سپس در راه 
عراق بنشین. هر گاه قافله‌ای امد به سوی آن برو. و بگو: ابوذر. صحابی رسول خدا 
صلی اله علیه و آله و سلم درگذشته است. 

می‌گوید: قومی از اهل ریذه نزد او آمدند و گفتند: ای ابوذر؛ ناراحتی تو 
چیست؟ گفت: گناهانم؟ گفتند: چه می‌خواهی؟ گفت: رحمت پروردگارم. گفتند: 
پزشک برای تو بیاوریم؟ گفت: پزشک مرا بیمار کرده است. دخترش گفت: هنگامی 
که مرگ را مشاهده کرد شنیدم که گفت: خوش آمد می‌گویم به حبیبی که در هنگام 
فقر و د ی هر که بشیمان شود. هیج کا تکار نمی‌شود. خدایا! جانم 
را تو بستان. قسم به حق تو. تو می‌دانی که من دیدار تو را دوست دارم. 

دخترش گفت: هنگامی که درگذشت. ردا را بر صورتش انداختم. سپس در 
کنار راه عراق نشستم. پس گروهی آمدند و به آنان گفتم: ای گروه مسلمانان, ابوذر 
صحابه رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم درگذشت. آنان باده فلت و دز 
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حالی که گریه می‌کردند به راه افتادند. آنان آمدند و او را غسل و کفن و تدفین 
کردند: و اشر ی میان آنان پوت روایت هه است که از واش کت .او را جو 
حله‌ای که همراهم بود دفن کردم و بهای آن چهار هزار درهم بود. 

دخترش گفت: با نماز او نماز می‌خواندم و با روزه او روزه می‌گرفتم و شبی 
در کنار قبرش خوابیده بودم که تاگهان در خواب شنیدم که قرآن را تلاوت می‌کند. 
چنان که در حیاتش قرآن را می‌خواند. گفتم: پدرم. پروردگارت با تو چه کرد؟ 
گفت: دخترم نزد پروردگاری کریم و بزرگوار آمدم. از من راضی شد و من از او 
راضی شدم و مرا بزرگ داشته و جز اجر جزیل به من نداده است. پس عمل کنید و 
فریب نخورید. 

در تبوک مردی همراه رسول خدا که سلام و درود خدا پر او و اهل بیت او 
باد. بود که به او مُضرّب (ضریت خورده) می‌گفتند زیرا که ضربه‌های بسیاری در 
جنگ بدر و احد به او وارد شده بود. رسول خدا صلي اھ علیه و آله و سلم به او 
فرمود: سپاهیان را برایم بشمار. وی آنان را شمزد و گفت: تعداد آنان بيست و پنج 
هزار مرد است په جز بردگان و وابستکان ا حضرّت فرمود: مومنان را بشمار. 
آنان را شمرد و گفت: بیست و پنج مرد. گروهی از منافقان از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله عقب افتادند و به او ملحق غښدنر و گروهی از مومنان که دارای بصیرت 
بودند و نشانه‌های نفاق ان یافت نمی شد نیز عقب افتادند؛ از جمله آنان: کعب 
بن مالک شاعر و مرارة بن ربیع و هلال بن امیری واقفی بودند. هنگامی که خدا 
توبه آنان را پذیرفت, کعب گفت: من هیچ گاه. به اندازه آن هنگام که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله برای (غزوه) تبوک بیرون آمدند. قوی و قدرتمند نبودم و هیچ 
گاه دو شتر مسافرتی با هم نداشتم مگر در آن روز. با خود می گفتم: فردا عازم 
می‌شوم. پس فردا عازم می‌شوم. چرا که من قدرتمند هستم. سستی کردم و چندین 
روز پس از بیرون آمدن پیامبر که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد ماندم 
و به بازار می‌رفتم بی آن که کاری را انجام دهم. پس با هلال بن امیه و مُرارة بن 
ربیع دیدار کردم و آنان نیز عقب مانده بودند. به توافق رسیدیم که صبح زود به بازار 
برویم ولی کاری انجام نمی‌داديم. همچنان می‌گفتیم: فردا و یا پس فردا عازم 


۱- هلال بن امیری واقفی منسوب به بنی واقف که تیره‌ای از اوس بودند. بنگرید به «اسد الفایه, 
ج۵ ص ۶۶ انساب سمعانی» ج۵ ص ۵۶۷ 


ترجمه 
تفسیر 
اس ® € روانی 


اهاد 


2 


س وره 
لم س د 


sarallah-ketab.blogfa.com 


می‌شویم. تا این که خبر آمدن رسول خدا صلی الله علیه و اله به ما رسید و پشیمان 
شدیم. 

هنگامی که رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. از راه 
رسید از او استقبال کردیم و او را به سلامتی تهنیت گفتیم. بر او سلام کردیم. اما 
جواب سلام ما را نداد و از ما روی گردان شد و این خبر به خانواده‌های ما رسید. 
آنان با ما صبحت نمی‌کردند. ما در مسجد حضور می‌بافتيم و کسی بر ما سلام و 
صحبت نمی‌کرد. زنان ما نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و عرض 
کردند: خبر خشمگین شدن شما بر شوهران ما په ما رسیده است. آیا از آنان جنا 
شویم؟ رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد فرمودند: از آنان 
جدا نشوید, بلکه نگذارید به شما نزدیک شوند. 

هنگامی که کعب بن مالک و رفقایش سرنوشت خویش را دیدند. گفتند: برای 
جه در مدینه باقی بمائیم در حالي که نه رسول خدا صلی اه علیه و آله با ما سخن 


, می‌گوید و نه خانواده‌های ما و نه.یزادران ن ما. به سوی این کوه ه برویم و در ان بمانیم 


تا این که خدا توبه ما را بپدیرد يا يمَيريم, پس به پای کوهی در مدینه رفتند. آنان 
روزه می‌گرفتند و خانواده‌هایشان.-رایشان غذا می‌آوردند و در گوشه‌ای 
می‌گذاشتند» سپس به انامیعت یی‌کردند و بل آنان سخن نمی‌گفتند. روزهای بسیار 
در آن حالت باقی ماندند و شب" و رور گربه می‌کردند و دعا می‌کردند که خدا 
کناهشان را پیامرزد. هنگامی که داستانشان به درازا کشید. کعب به آنان گفت: اي 
قوم! همانا خدا و رسولش بر ما خشم گرفتند و خانواده و برادران ما نیز بر ما خشم 
گرفتند و کسی با ما سخن نمی‌گوید. پس چرا بر همدیگر خشم نگیریم. 

سپس در ميان دو کوه پراکنده شدند و سوگند یاد کردند که هیچ کس از آنان 
با دیگری تا مرگ و یا تا پذیرفتن توبه‌اش از سوی خداء سخن نگوید. سه روز در 
این حالت باقی ماندند و هر کدام از آنان در گوشه‌ای از کوه پود و کسی از آنان په 
دیگری اعتنا نمی‌کرد و با او سخن نمی‌گفت. هنگامی که شب سوم فرا رسید. خبر 
پذیرفته شدن توبه انان از جانب خدا بر رسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم که 
در خانه ام سلمه بود. نازل شد. 

امام صادق عليه ااسلام فرمود این سخن خدای تبارک و تعالی این گونه نازل 
شده است: «لقد تاب الله ای على لمهاجرین والانضار لین ا فى سَاعَة 
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ار ة». و آنان ابوذر و ابو خیشمه و عمرو بن وهب بودند که عقب ماندند. سپس به 
رسول خدا که نلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد.پیوستند. 

سپس در باره این سه نفر چنین فر مود: «علی الثلاّة این خلفوا» [(نیز) بر 
آن سه تن که بر جای مائده بودند (و قبول تویه آنان به تعویق افتاد)]" امام موسی 
بن جعفر عليه السلام در باره این آیه فرمود: اين آیه چنین نازل شده است: ډو علی 
الثلائة الذین خالفوا» [و بر آن سه نفر که مخالفت کردند] . زیرا اگر عقب می‌ماندند. 
ان کارشان غین وف ی إا ضاقت علنهم الارض با َبت» [تا آن جا که 
زمین با همه فراخی‌اش بر آنان تنگ گردید] از این رو که نه رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم با آنان سخن می‌گفتند و ته برادرانشان و نه خانواده‌هایشان. پس 
در مدینه په تنگ آمدند. تا این که آن چا را ترک کردند: « ضاقت علیهم آشه» 
[و از خود به تنگ آمدند] از این رو که سوگند یاد کردند با همدیگر صحبت نکنند, 
پس پرآکنده شدند و خدا توبه آنان را پذیرفت. هنگامی که خلوص و صداقت را در 
نیت ایشان دریافت." 

۲) عیاشی می‌گوید: از مغیره شنیدم که ر ایارة, این سخن خدای تبارک و 
تعالی: «ولو' آرادواً الخروج لاعدوأ لَه ُده». جنین گفت: منظور او از عُده» نیت 
است. می‌گوید: اگر نیت داشتند. بیرون می‌آمدند, " 


مک گو 


إن لت حشوم زان يبك موی ووا انكام رامن قنل وولو 
ور حون ”فل ن یل کب اقآ وتو وی يرل ونون 0 


[اگر نیکی به تو رسد آنان را بدحال می‌سازد و اگر پیشامد ناگواری به تو رسد. 
می گویند: ما پیش از این تصمیم خود را گرفته‌ايم و شادمان روی بر می‌تابند * 
بگو: جز آن چه خدا برای ما مقرر داشته. هر گز به ما نمی‌رسد. او سرپرست ماست 
و مؤمنان باید تنها بر خدا تو کل کنند] 


.۱۱۸/ توبه‎ ١ 
۳۹۳ لمیر قمی. ج ۱ ص‎ ۲ 
f ہہ تفسیر عباشی» ج ۲ ص ۵ ح‎ 


تر جمه 
6 7 
ا ا 


اهار 


-> 68 3- 


وراه 
نز وه 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


۱) علی بن ابراهیم می‌گوید: در روایتی از ابو جارود. از امام باقر عليه السلام 
روایت شده است که در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «اٍن تصیک خسنة 
سوم وان تصییک مُصبيبة» فرمود: حسنه یعنی غنیمت و سلامتی. > و مصیبت یعنی 
بلا و سختی «يقولوأ قد أَخذنا آفرتا من قبل ویر رقم رون * قل أن يمينا 
إلا ما کتب الله نا هو ملاتا وعلی الم یت کل المومنون».' 


ل متشون لا خی اسن ون تربص بع آن یه 
لاش نش تشون ۳ 
[یگو: آیا برای ما جز یکی از این دو نیکی را انتظار می‌برید؟ در حالی که ما 
انتظار می کشیم که خدا از جانب خود یا به دست ما عذابی به شما برساند. پس 
انتظار بکشید که ما هم با شما در انتظاریم] 

۱) محمد بن یعقوب از علی:پن محمّد. از علی بن عباس, از حسن بن عبد 
الرحمان. از عاصم بن حمپ هکره از امام باقر عليه السلام روایت کرده 
است که گفت: به او عرض کردع: در باره این فرموده خدای عز و جل: «مل 
تربصون بنا 1 احدی الحْستین» چه می‌فرمایید؟ فرمود: (منظور از اخدی 
لسین) یا مرگ در طاعت خداست و یا درک ظهور یک امام «خن ترص 
TREE‏ ار وه و ی 

4 - فرمود: - بعنی (عذاب) مسخ است ت «أو بأیْدیتا» یعنی قتل است. خدای عز 
OE PEE‏ «فتربصوا إا مَعکم 


ل آنشواعوعااوکرماآن ین مک ال کت "وما 
ن ی رت وگ دب دالولا 
نش هلو مون ”لاسكا وا وله ری نم اني 


۱- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۲۰۱. 
۲-کافی: ج ۸ ص ۲۸۶ م ۴۳۱. 
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او الما ورهن ین مد که نکم 
وکام ف فر 2 ون نون راما وم لا وم ون ۳٩‏ 
[یگو: چه به رغیت چه با ہی ميلي انفاق کین هرگز از شما پذیرفته تخواهد شد. 
چرا که شما گروهی فاسق بوده‌اید * و هیچ چیز مانع پذیرفته شدن انفاق‌های آنان 
نشد. جز این که به خدا و پیامبرش کفر ورزیدند و جز با (حال) کسالت نماز به جا 
نمی‌آورند و جز با کراهت انفاق نمی کنند * اموال و فرزندانشان تو را به شگفت 
نیاورد. جز این نیست که خدا می‌خواهد در زندگی دنا به وسیله اینها عدابشان 
کند و جانشان در حال کفر بیرون رود # و به خدا سوگند یاد می کنند که آنان 
قطعا از شمایند. در حالی که از شما نیستند. لیکن انان گروهی هستند که 
می‌ترسند * اگر پناهگاه یا غارها یا سوراخی (برای فرار) می‌یافتند. شتابزده به 
سوي آن روی می آوردند] 

۱ محمد بن یعقوب: از ابو علی اشعری, از, محمد بن عبد الجبار. از حسن بن 
على بن فضال, از ثعلبة بن میمون, از ابو امییویمین ثابت ابن ابو سعیده. از امام 
صادق عليه السلام روایت کرده است که انان هنگامی که نزد او آمدند چنین گفتند: 
همانا ما شما را به خاطر خویشاوندیتان با رسیل خدا صلی اله علیه و آله و سلم 
دوست داشتيم و نیز به خاطر این کہ یدای ونوا را بر ما واجب کرده 
است. همانا ما به خاطر دنیا شما را دوست نداشتیم. مگر برای خدا و آخرت. تا هر 
کس از ما دین خود را اصلاح کند 

امام صادق عليه السلام فرمود: راست گفتی, راست کل سینس فرمودن هر که 
مارا فرش خاش قو رون قاس ای نیع یانما چ میتی تیش 
دو انگشت سبابه‌اش را کنار هم قرار داد و فرمود: : به خدا و قسم اگر مردی» روز را 
روزه گیرد و شب را شب زنده داری کند. سپس بدون ولایت ما اهل بیت که سلام 
و درود خدا بر آنان باد. در برابر خدای عز و جل قرار بگیرد. در حالی در برابر 
خداوند تبارک و تعالی قرار خواهد گرفت و با او دیدار خواهد کرد که از او راضی 
نیست و یا بر او خشمگین است. سپس فرمود: و این همان فرموده خدای عز و جل 
ات کی غر ایا دوم منم أن بل منهم نتم الم کفروا الم وبرسوله 
ولا نون الصلاة إو ولد گنال و فقون ۹۱ هم کارُون * ثلا تعجبک 


--» |68 
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الم ولا ردخم نما ری اله لبم بها فى الْحَياة اليا وتزفی آنفنهم وم 
کافرون» 

سپس فرمود: و ایمان چتین است؛ عمل همراه با ایمان به ایمان زیان 
نمی‌رساند و کفر نیز جنین است؛ یعنی عمل همراه با کفر فایده‌ای ندارد. سیس 
فرمود: اگر یکتا پرست باشید. رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و آهل بیت او 
باد. نیز یکتاپرست بود و مردم را دعوت می‌کرد. اما او را اجابت نکردند و اولین 
کسی که دعوت او را پذیرفت» علی ابن ابو طالب عليه السلام بود و رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: همانا جایگاه تو نزد من مانند جایگاه هارون 
نزد موسی است. منتها پیامبری پس از من نیست." 

۲) و از همو: از علی بن ابراهیم. از محمد بن عیسی, از یونس. از آبن بکیر. از 
ابو امیر یوسف بن ابت تفل شده است که گفت: از امام صادق عليه السلام شنیدم 
که فرمود: عمل با آیمان ضرری ااك و عمل همراه کفر. فایده‌ای ندارد؛ مگر 
نمی‌بینی که او فرمود: «وما معفم أن بر و | تفقاتهم إا انیم قروا بالل 
وبرسوله ولا اتون الملاتاله رم رای ولا بنفقون 1 وش | کارفون ٭ فلا 
تنگ نم و ارلادقم انما برید الله یعدم بها فی لاد ال وترفق 
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انفنهم وهم کافرون» 

۳) احمد بن محمد بن خالد برقی؛ از پدرش, از علی بن نعمان. از ابن مسکان؛ 
و ابن محبوب, از على بن رئاب و عبدائّه بن بکیر, از یوسف بن ابت. از امام 
صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: عملی که همراه با ایمان باشد. 
ضرری نمی‌رساند و عملی که همراه کفر باشد. سودی نمی‌رساند. سپس فرمود؛ : آپا 
نمی‌بینی که خدای تبارک و تعالی فرمود: «وما مهم ان قبل منم تام ال انم 
کفروا الله وبرسولم»." 

؟) عیاشی از یوسف بن ثابت, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است. او 
گفت: هنگامی که نزد امام وارد شدیم. به او گفتیم: همانا ما به خاطر خویشاوندی 
شما با رسول خدا صلی الله علیه و آله شما را دوست داریم و به خاطر حقی که 


۱- کافی. ج ۸ ص ۱۰۶ ح A‏ 
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خداوند آن را برای شما بر گردن ما نهاده است و ما په خاطر چشم‌داشت به دنیا و 
این که به وسیله شما به دنیا دست پیدا کنیم» شما را دوست نداریم و فقط برای خدا 
و برای اخرت است که شما را دوست داریم. تا این که خدا دین ما را اصلاح کند 
امام صادق عليه السلام فرمودند: راست گفتید. راست گفتید. هر که ما را دوست 
دارد. در روز قیامت. این گونه با ما می‌آید. سپس دو انگشت سباپه‌اش را به هم 
نزدیک کرد و فرمود: به خدا ق قسم اگر مردی روز را روزه بگیرد و شب را در 
عبادت سپری کند. سپس بدون ولایت ما در برابر خدا قرار گیرد, با او در حالی 
دیاز خواهد کرد که از از راضی نیست یا پر لو خضدکین است 

سپس فرمود: و این همان این سخن خدای بارک و تمالی است که می‌فرماید: 
دما مهم ان تقل مهم نتم لا انهم کفروأ بل ویرسوله ولا تون الصا( 
وهم کُنالی ولا نون الا رف کارفرن * لا جيك الم ولا رف انا 
رید الله ليعذبهم بها فى ألْحَياة الا وتزقق انفهم» - تا این قسمت از آیه -وهم 
کافرون» سپس فرمود: ایمان نیز چنین است»,ممل همراه آن. ضرری ندارد و کفر 
نیز چنین است» یعنی عمل همراه با کفر. پنودی ندار ر 

۵ على بن ابراهیم می‌گوید: و سجن خدای تہارک و تعالی در مورد منافقان: 


«قل» به آنا ن اي محمد: «انفقوأ طَوعاً ا کر لن بقل منکم انم کُنتم تم 


ات ار 


فاسقین» تا این ایه شریفه: «وتزفق الفسنهم که کافرون» و آنان برای پیامبر قسم 
فی غورد 25 انان مومن‌اند. پس خدا این ایه را نازل «ویْلفُون باللّه انم 
لینکم وتا هم سکم ولکنهم قوم یفرفون * لو یجدون ن ملَاً آرمَارات» یعنی 


غارهایی در کوه‌ها, رو" مُحْخْلا» می‌گوید: جایی که به آن یناه می برند «لو وا ۳۳ 


وهم یَحْمَحُون» ر یعنی از شما روی‌گردان می‌شوند . 
۶) طبرسی در معنای «أو مُدْخلاْ» می‌گوید: (یعنی) تونلی در زمین. این 
حدیت از امام باقر علیه السلام روایت شده است ,۲ 


2 ۰۵ تفسیر عیاشی» ج ۲ ص‎ ١ 
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ينم بيز في ادت ان ون ك 
تون ۵۸ ولا روا ان ون هووا نیا امه سنا تین 

ورسُوله انا إلى انه راغنورق "٩‏ انا لدت لا و یر 
الم ون لب ارم ون یل افو لقن ع اه وال 


عم > 27 

[و برخی از آنان در (تقسیم) صدقات بر تو خرده می گیرند. پس اگر از آن (اموال) 
به ایشان داده شود. خشنود می گردند و اگر از آن به ایشان داده نشود. به ناگاه به 
خشم من | نان # و اگر آنان به آن چه خدا و پیامبرش به ایشان داده‌اند. خشنود 
می گشتند و می گفتند: خدا ما را بس است. به زودی خدا و پیامبرش از کرم خود 
به ما می‌دهند و ما به خدا مشتاقیم؛ (قطعا) برای آنان بهتر بود *# صدقات ت 
تهیدستان و بینوایان و متصدیان,(گردآوری و پخش) آن و کسانی که دلشان به 
كفت ووذ می‌شود و در ل(راه آزادی) ردگان و وامداران و در راه خدا و به در 
راه مانده اختصاص دارد. لایستبه عنماانا فریضه از جانب خداست و خدا دانای 
حکیم است] 

۱ محمد بن یعقوب از علی: از پدرش, از ابن ابو عمی از ابراهیم بن عبد 
الحمید. از اسحق بن غالب نقل کرده است که گفت: SAE O‏ 
ای اسحق! تعداد اهل این آیه را: «قا ن أغطرأ نها رضوأ وان لم وا من !6 شم 
َْخطون»؟ چقدر براورد می‌کنی؟ - گفت:- سپس فرمود: آنان بیشتر از دو سوم 
مر دمنده ۲ 

۲ حسین بن سعید در کتاب زهد: از نضر بن سوید. از ابراهیم بن عبد الحمید, 
از اسحاق بن غالب نقل کرده است که گفت: امام صادق عليه السلام به من فرمود: 
ای اسحق) تعداد اصحاب اين آیه «قان عطواً منها رضواً وان لَب غطواً من إا هم 
َسْخطون» را چقدر تخمین می‌زنی؟ سپس فرمود: انان بیش از دو سوم مردمند. 
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۳( عیاشی: از اسحق ہن غالب نقل کرده است که گفت: امام صادق عليه السلام 
فرمود: ای اسحق! تعداد اهل این آیه را: «فان أغطوا منها رضو وان لم نطو من 
e‏ و انان پیش از ذو سوم ایا 
N E‏ ۱۳ 
خواهد کرد نازل شد. هنگامی که رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت 
او باد. آن را میان فقرا تقسیم کرد. در مورد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
به کتایه حرف می‌زدند و پشت سر او عیب جوبی می‌کردند و می‌گفتندہ ما جنگ وا 
به عهده می‌گیریم و همراه او جت چک یکی و از او یشتیانی میک سبس صدقات 
را به اینان که به او باری می رساد و دواي ره او نمی‌رسانند», می‌بردازد؟] 
خدا این آیه را نازل كرد: «قان أعطوأ منها رضوأً وان ل یا منها ادا هم 
سْخُطون». سپس خدای عز و جل بیان کرد که صدقات از E e‏ 
کسی واجب است. پس فرمود: «ولو انهم رضوایما تام الله ورسوله وقالواً حُسبتا 
الله یو تیا الله من فضله وَرسوله انا ال اللّه رغبوّن» و خدا صدقات را مشمول 
همه مردم ندانست, به جز هشت گروهی| که آنان را ام رده است. 

و امام صادق علیه السلام بان ,کرد که چه کسانی هستند. پس فرمود: آنان 
همان کسانی هستند که کمک نمی‌طلبتد و هریته خانواده‌هایشان به دوش انان است 
و دلیل بر این که آنان ن کمک نمی‌طلبند و هزینه خانواده‌هایشان بر دوش آنان است 
این فرموده خدا در سوره بقره: «لفترا لذ ن آحعر ی یل له هشن 
ضریا فی الأرْض سهم الجامل آغنیّاء من من اتف تفرفیم بسیماهم ل iE‏ 
لاس 7 الحافا»" [(این صدقات) برای آن (دسته از) نیازمندانی است که در راه خدا 
فرو ماند‌اندء و نمی توانند (برای تأمین هزینه زندگی) در زمین سفر کنند. از شدت 
خویشتن‌داری, فرد بی‌اطلاع. آنان را توانگر می‌پندارد. انها را از سیمایشان 
می‌شناسی. با اصرار, (جیزی) از مردم نمی‌خواهند و هر مالی (به انان) انفاق کنید. 
قطعا خدا از آن اگاه است]. 
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«رالمتاکین» منظور از آنان کسانی هستند که به عيوب مزمن مبتلا هستند 
ماتند نابینایان و لنگان و جذامی‌ها و همه انواع آنان از مردان و زنان و کودکان و 
«والعاملین عَليْهَا» منظور از آنان کسانی هستند که متولی جمع‌آوری صدقات و 
محافظت از ان هنتتد تا به قسمت کنندکان آن برسد, «رالم وله قلربهم» انان 
عبارتند از قومی که خدا را پگانه پنداشتند اما معرفت در دل آنان جای نگرفته 
است که محمد که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. رسول خدا است» پس 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آنان را جذب می‌کرد و په آنان می‌آموخت تا 
حق را بشناسند. پس خدا بهره‌ای از صدقات را برای آنان قرار داده است تا به 
اسلام تشویق شوند. 

و در روایت ابو جارود از امام باقر عليه السلام نقل شده است که فرمود: 
«والْة لوب : یعنی ابوسفیان بن حرب بن امیه, و سهیل بن عمرو. که از بنی 
عامر بن وی بوده و کا بن عمرو و برادرش؛ و صفوان بن امیة ون خلف قرشی 
سپس جمحی و اقرع بن حابس تعیمی, سپس یکی از بنی حازم و عيينة بن حصن 
فزاری. و مالک بن عوف. و پطلقده ینعلاثه. و به من خبر رسید که رسول خدا که 
سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او بادا بۀ هر کدام از آنان صد تا شتر با شتربانان 
انها, يا بیشتر یا کمتر مئ‌ډاد. 

«وفی الرقاب» قومی هستند که کقاره قتل آشتباه و کفاره ظهار و کفاره کشتن 
شکار در حرم و کفاره شکستن قسم بر گردن آنان باشد. ولی مبلغ کفاره را نداشته 
باشند. در حالی که انان مومن‌اند. پس خدا سهمی را از صدقات برای انان 
اختصاص داده است تا کفاره ایشان باشد. «والغارمین» مردمانی که وام به گردن 
انها است و ان را در اطاعت از خدا و بدون اسراف انفاق کردند. پس بر امام واجب 
است که دین آنان را از طریق مال الصدقات بیردازد. «وّفی سیل اللّه» یعنی کسانی 
که برای جهاد خارج می‌شوند در حالی که چیزی ندارند که انفاق کنند. یا گروهی از 
مسلمانان که میلغی را که رفتن به حج را تأمین کند نداشته باشند. و یا در سایر راه- 
های خیر. پس بر امام واجب است که مبالفی را از صدقات به آنان بپردازد تا به 
وسیلة آن بتوانند حج و جهاد را به جا آورند. «وابن السبیل» یعنی فرزندان راه که 
در مسافرتی باشند که برای اطاعت از خدا است ولی در میانه راه زمین گیر می‌شوند 
و مالشان از بین می‌رود. پس بر امام است که آنان را از طریق پرداختن مبالغی از 
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مال الصدقات. به دیارشان بر گرداند. صدقات به هشت قسمت تقسیم می‌شود. به هر 
انسانی از این هشت قسمت مبلغی به اندازه نیازش و بدون اسراف یا بخل ورزی, 
داده می‌شود. این کار بر عهده امام است و به صلاح‌دید خود عمل می‌کند . 

۵ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از حماد بن عیسی, از 
حریز. از زراره» و محمد بن مسلم نقل کرده است که به امام صادق عليه السلام 
عرض کردند؛ نظر شما در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «انما الصَدقات 
لفتراء الما کین رالعاملین یه لول لبم وفی الرقآب والغارمین وفی 
ستبيل الله وآبن السسبيل فريضة من اللَِ» ج شنت نفیستت؟ ایا سمه اتان در مال السدفات 
سهم دارند. حتی اگر ندانند (آمام شناس تباشند)؟ فرمود: امام ید همه آنان می‌بردازده 
زیرا که اطاعت از او را پذیرفتهاند. 

گفت: عرض کردم: اگر امام شناس نباشد جی؟ فرمود: ای زراره! اگر (قرار 
باشد که پیامبر یا امام) فقط به کسانی که امام شناس باشند بپردازد. هیچ جایی برای 
برداخت آن پیدا نمی‌کند و همانا او به کسی که اسلام شناس نباشد می‌دهد تا به 
اسلام آوردن تشویق شود و بر آن استوار,بماند و ماامروز. پس به هیچ کس نده 
نه تو و نه اصحابت, مگر به کسی که اسلام و امام شناس باشد. پس اگر در میان 
اصحاب شما کسی را یافتی که امام شناس باش به او بده و به دیگران نده. سپس 
فرمود: سهم مولفة قلوبهم و سهم رقاب عام اسنت و سهم بقیه خاص است. 

گفت: عرض کردم. اگر یافت نشدند؟ فرمود: هیچ فریضه‌ای که خدای عز و 
جل آن را واجب کرده است نیست. مگر این که اهل آن وجود داشته باشند. عرض 
کردم: اگر صدقات برایشان کافی نبود؟ فرمود: همائا خدا از مال اغنیا برای فقرا 
مبلفی را واجب کرد که برایشان کافی باشد و اگر می‌دانست آن مبلغ برایشان کافی 
امه ا ا آفزای فاد فا ان اد جاتب ف ای که دا واج کرد 
آسیب نمی بینند. بلکه از طریق کسانی که حقشان را منم کردند و نه از مبلغی که 
خدا برای آنان واجب کرده است. آسیب می بینند و اگر مردم حقوقی را که بر گردن 
آنان است ببردازنده کو کر و رفاه زندگی می‌کردند,؟ 
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۶ و از همو: از علی بن ابراهيم, از احمد بن محمد. از محمد بن خالد. از 
عبداله بن یحیی» از عبداّه بن مسکان, از ابو بصیر نقل شده است که گفت: به امام 
صادق عليه السلام عرض کردم. این فرموده خدای عز و جل: «انما الصَدقَات 
للفقراء والتاکین» به چه معناست؟ فرمود: فقیری که از مردم طلب کمک نمي‌کند 
یکی کسی ات که او مرچ لی کک می کد بر طارفا ی اق ایت و ا 
چه را خدای عز و جل بر تو واجب کرده است. اظهار آن از مخفی نگهداشتن آن 
بهتر است و هر چه داوطلبانه باشد. مخفی نگهداشتن آن از اشکار ساختن آن بهتر 
است و اگر انسان. زکات مالش را بر دوشش حمل کند و به طور آشکار تقسیم کند. 
این کار او نیکو و زیبا است." 

۷ و از همو: از محمد بن یحسی, از محمد بن حسین, از صفوان بن یحیی, از 
علاء بن رزین, از محمد بن مسلم. از یکی از دو امام علیهما السلام روایت شده 
است که از ایشان در باره فقیر و مسکین پرسید. ایشان فرمود: فقیر کسی است که 
للب نک تن کی و سکن که اس که تعال او بدن است: و طلب کیک 
۳ 

۸ و از همو: از محمد پن یحبی, از احمد بن محمد. از علی بن حکې از 
موسی بن بکر نقل شده است که گفت: ابو الحسن عليه السلام به من فرمود: هر که 
روزی از راه حلال طلب کند تابر خود و خانواده‌اش انفاق کند. مانند مجاهد در 
راه خدای عز و جل است. پس اگر دچار تنگنایی شد. با توکل به خدا و رسولش 
که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. مبالغی را قرض بگیرد که هزینه 
خانواده‌اش را تأمین کند. و اگر بمیرد و نتواند آن را ادا کند. بر امام واجب است که 
آن را ادا کند. و اگر ادا نکرد بار. مسئولیت به دوش او (امام) است. همانا خدای عز 
و جل می‌فرماید: «نما الصَدقَات للتراء والشناکین ورالغاملین عَلیْهّا» تا: 
«رالغارمین» پس این. فقیر مسکین بدهکار اس ۱ 

٩‏ نیج در دی با من خود از معمد ن عل ین سی با بای از 
علی بن حسن. از سمید, از زژرعه. از سماعه نقل کرده است که گفت: از ايشان در 
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باره زکات سئوال کردم که چه کسی شایسته است آن را بگیرد؟ فرمود: : برای کسانی 
که خدای عز و جل در کتاپش چنین توصیف کرده است: «ْْرء والمتاکین 
والعاملین له راللفة قرب فى الرقاب واْغارمین فى سبيل ال وابن الیل 
فريضَة من اللّه» حلال است. و زکات ممکن است برای مالک هفتصد درهم جایز 
باشد و بر مالک پنجاه درهم حرام باشد. به ایشان عرض کردم: چگونه ممکن 
است؟ فرمود: اگر صاحب هفتصد درهم. بچه‌های زیادی داشته باشد و اگر ا را 
میان آنان تقسیم کند کفایت نمی‌کند پس باید خود را از آن محروم کند و بر عیالش 
انفاق کند. اما مالک پنجاه درهم. اگر تنها باشد و صاحب حرفه‌ای باشد که به 
وسیله آن امرار معاش می‌کند و از آن پولی عاید او می‌شود که به خواسته خدا برای 
او کافی باشد. بر او حرام است. 

گفت: و از ایشان در باره زکات پرسیدم که آیا برای صاحب خانه و خدمتکار 
جایز است؟ فرمود: بلی» مگر این که خانه‌اش را کرایه داده باشد. پس از آن کرایه 
به مقداری خارج می‌کند که برای خودش و عیالش کافی باشد و اگر کرایه برای 
خودش و عیالش در مصرف غذا و لباسن و نیاژهایشان بدون ا ا 
زکات برای او جایز می‌شود. و اگر کرای برای آناناکافی باشد, نه (جایز نیست)." 

۰ و از همو: با سند خود. از محمد بن احمد بن یحبی, از ابو اسحاق. از 
برخی اصحاب ماء از امام صادق عليه السلام روایت شده است که گفت: از ایشان 
در باره بنده مقروضی (مکاتب) سئوال شد که نتوانسته است قرض (قسط) خود را 
ادا کند و مقداری از آن را داده است. فرمود: آن چه را په عهده او است از مال 
الصدقه به او پرداخت شود. چرا که خدای عر و جل می‌فرماید: هوفی الرقّاب»." 

۱ محمد بن یعقوب: از محمد بن یحبی, از احمد ین محمد. از علی بن حکم. 
از موسی بن بکر و علی بن ابراهیم. از محمد بن عیسی, از یونس, از مردی» همگی, 
از زراره, از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: اموفة قلوهم 
کسانی هستند که خدا را یگانه پنداشته‌اند و از کسانی که غیر از خدا را می‌پرستند 


جدا شدند؛ ولی اب بن که محمد که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد رسول 
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خدا است. در دلشان وارد تشده است و رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم انان 
را جذب می‌کرد و به آنان می‌آموخت تا اسلام را بشناسند.! 

۲ و از همو: از علی بن ابراهیم. از پدرش. از ابن ابو عمیر» از عمر بن اذینه, 
از زراره, از امام باقر علیه السلام روایت شده است که گفت: از ایشان در باره این 
فرموده خدای عز و جل: «رألملفة قلوبَهُم» پرسیدم. فرمود: آنان قومی هستند که 
خدای عز و جل را یگانه بنداشتند و از مشرکان جدا شدند و گواهی داده‌اند که 
خدایی جز اله نیست و این که محمد که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. 
رسول خدا است و آنان در برخی از آن چه را محمد صلی الله علیه و آله و سلم 
آورده است شک دارند. پس خدای عز و جل به پیامبرش که سلام و درود خدا بر 
او و اهل پیت او پاد. دستور داده است که آنان را به وسیله مال و صله جذب کند تا 
اسلامشان نیکو شود و بر دینشان که به آن گرویده‌اند و به آن اقرار کرده‌اند. باقی 
بمانند و همانا رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم در روز (جنگ) حنین, دل 
رسای عرب از قبیله قریش و سایز, قبایل مُضر را به دست آورد و از جمله آنان 
ابو سفیان بن حرب, غبینه بنحضن فزازی, و مانند آنها از مردم بودند. پس انصار 
به خشم آمدند و نزد سعد بل عیادة گردا هم آمدند. وې انان را نزد رسول خدا که 
سلام و درود خدا بر او,وساهل,ییت او باد در ,جفرانه برد و گفت: ای رسول خداا 
آیا به من اجازه می‌دهی سَخن بگویم؟ فزمود: بلی. گفت: اگر امر تقسیم اموال در 
میان قومت» چیزی باشد که خدا آن را نازل کرده با آن موافقیم و اگر غیر از این 
باشد. موافق نیستیم. 

زراره گفت: از امام باقر عليه السلام شنیدم که فرمود: رسول خدا صلی اله 
علیه و آله فرمود: ای گروه انصار! آیا همه‌تان با قول سرورتان سعد موافقید؟ گفتند: 
سرور ما خدا و رسولش است. و سه مرتبه گفتند: ما با قول و نظر او موافقیم. زراره 
گفت: و از امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمود: پس خدا نورشان را از بین برد و 
برای مؤلفة قلوبهم در قرآن سهمی را قرار داده است." 
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۳ و از همو: از علی بن محمد از محمد بن عیسی» از یونس, از مردی, از 
زراره, از امام باقر عليه السلام روایت شده است که فرمود: مؤلفة قلوبهم هیچ گاه 
بیشتر از امروز نبوده است." 

۴ و از همو: از برخی ازاصحاب ماء از سهل بن زیاد. از علی بن حسان, از 
موس ښن یکره از مرد روایت ده است که گفت؛ امام باقر عليه السلام فرمود: 
مؤلفة قلوبهم هیچ گاه بیشتر از امروز نبوده‌اند. همانا آنان قومی هستند که خدا را 
یکتا پنداشتند و از شرک خارج شدند و شناخت این که محمد که سلام و درود خدا 
بر او و اهل بیت او باد رسول خداست و آن چه را آورده است. هنوز در دل- 
هایشان جای نگرفته است. پس رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم دل‌های آنان 
د جای E‏ دوه 2 بر او و اهل بیت او 
باد» نیز آنان را جذب کردند تا حقيقت اسلام را بشناسند." 

۵) عیاشی: از سماعه نقل کرده است که گفت: از ايشان در باره زکات 
پرسیدم که چه کسانی برای گرفتن آن صلا زیارند؟ فرمود: کسانی که خدا در 
اره آنان در کتابش چنين فرموده اسب «لأفقرام رالاکین والغاملین عليه 
اة تلوب وفی الرقاب والقارمین" وى سبیل ال وابن الیل فرظ من 
اللّه»» و ممکن است زکات برای کین دصر درهم داشته باشد جایز باشد 
و بر کسی که پنجاه درهم داشته باشد. حرام باشد. 

به او عرض کردم: چگونه ممکن است؟ فرمود: اگر صاحب سیصد درهم عیال 
وار باشد و اگر آن را ميان آنان تقسیم کند کفایت نمی‌کند. ین توق و اف ان 
محروم کند و همه را برای عیالش بردارد. اما صاحب پنجاه درهم اگر تنها باشد. و 
صاحب حرفه‌ای باشد که از طریق ان امرار معاش وی رل 
آن مبلفی کسب می‌کند که برای او کافی باشد. بر او حرام است ۳ 
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۶ از محمد بن مسلم, از امام صادق علیه السلام روایت شده است که در 
باره فقیر و مسکین, فرمود: فقیر کسی است که طلب کمک می‌کند و مسکین از او 
دار انیت و ستو| کسی انیت که ار همه انان پپچاروتر اک 

۷ از ابی بُصیر نقل شده است که گفت: به امام صادق عليه السلام عرض 
کردم: «إِنْمًا الصّدقات للفقرآء والمَساکین» چیست؟ فرمود: فقیر کسی است که طلب 
کیک می‌کند» و مسکین از او بدتر است. کسی که طلب کمک نمی‌کند." 

۸ از احمد بن محمد بن ابو نصر. از ابو الحسن عليه السلام روایت شده 
است که گفت: از ایشان در باره مردی که سهمی از مالش را وصیت کند و نمي‌داند 
چه مقدار است. پرسیدم. 

فرمود: هشت سهم است. رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و آهل بیت او 
باد. آنها را چنین نقسیم کرده است, سپس این آیه راخواند: «نمّا الصدقَات للفقراء 
والتساکین» ا آخر آیه. سپس فرمود: همان سهم, یکی از هشت تا است," 

٩‏ از ابو مریم, از امام اي علیه السلام روایت شده است که در باره این 
فرموده خدا: «انمَّا الصدقَابت» تا خر آیه.. فرمود: چه در ميان همه ایشان و چه 
برای یک نفر, آن را قرار دامی تی تکلیگ اغود عمل کرده‌ای," 

۰ از زراره. رام صوق علیه السلام روایت شده است که گفت: عرض 
کردم: در باره این فرموده خدای تبارگ و تعالی: «إنمًا الصدقات» تا اخر ایه. چه 
می‌گویید. آیا به همه آنان صدقه پرداخته می‌شود حتی اگر معرفت [به اسلام و امام] 
نداشته باشند؟ فرمود: همانا امام به همه آنان از مبلغ صدقه می‌پردازد زیرا که به 
اطاعت از او گردن نهاده‌اند. گفت: به او عرض کردم: سن اگر معرفت نداشته باشند؟ 

پس فرمود: ای زراره! ار قرار بود به کسی که معرقت داشته باشد بدهد و به 
کسی که معرفت نداشته باشد ندهد. هیچ جایی برای پرداخت آن پیدا نمی‌کرد. و 
همانا او به کسی که معرفت نداشت از این رو می‌داد که به اسلام تشویق شود و بر 


آن استوار باشد و اما امروز, تو و اصحایت فقط به کسانی که معرفت دارند بدهید." 
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۱) از محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت شده است که در باره 
این فرموده خدای تبارک و تعالی: «والعاملین عَلَيْهَ» فرمود: آنان کارگزاران 
(جمع آوری ژکات و صدقات) هستند." 

۲ از زراره نقل شده است که گفت: از امام باقر عليه السلام در باره اين 
سخن خدای تبارک و تعالی: «والمة قلبَُمٍ» پرسیدم. فرمود: کسانی که خدایانی 
را جز خدای تبارک و تعالی می‌برستیدند. جدا شدند. و گواهی دادند که خدایی جز 
الله نیست و این که محمد رسول خدا است و انان پس از ان, به ان چه را محمد که 
لام و روت خدا بر لو و لفل بت لو نا آورده استه شیک ارت ی بدا یذ 
پیامبرش صلی الله علیه و اله و سلم دستور داد که آنان را با مال و عطا جذب کند 
تا اسلامشان نیکو باشد و بر دینشان که به آن گرویدند و به آن اقرار کردند بمانند. 
همانا رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. در روز حنین سران 
آنان را از قریش جذب کرده بود و از جمله آنان ابو سفیان بن حرب و عيينة بن 
حصین فزاری و مانند آنان از مردم بودند. پس:انصار به خشم آمدند و نزد سعد بن 
عباده گردهم آمدند. سعد آنان را پیش رشول خدا صلی اله علیه و اله در جعرانه 
برد و گفت: ای رسول خدا! آیا اجازه سخن گفتن می‌دهی؟ فرمود: بلی. گفت: اگر 
این ام یعنی اموالی که شما میان قوم تقسیم کردید. چیزی باشد که خدا تو را به 
ان امر کرده است» پس موافقت می‌کنيم و افر تچیزی جز آین باشد. موافق نیستیم. 

زراره گفت: از امام باقر عليه السلام شنیدم که فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: ای گروه انصار! آیا همه‌تان با قول سرورتان موافقید؟ گفتند: 
سرور ما خدا و رسول او است. و سه بار گفتند: ما با قول و نظر او موافقیم. زراره 
گفت: از امام باقر عليه السلام شنیدم که فرمود: پس خدا نورشان را از بین برد. و 
در قران پرای مولْفة قلوبهم سهمی قرار داده است. ۲ 

۳ از زراره و حمران و محمد بن مسلم. از امام باقر و امام صادق علیهما 
السلام روایت شده است که در باره «والْم فة قلبهُم». فرمود: انان قومی‌اند که 
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رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل پیت او باه دل‌های آنان را جذب نمود 
و اموال را ميان آنان تقسیم کرد" 

۴ از زراره, امام باقر علیه السلام: هنگامی که سال اینده فرا رسید. دو برابر 
چیزی را که گرفته بودند. آم اف از مردم نیز اسلام اند فر 
پس رسول خدا صلی اله علیه و آله به اراد سخنرانی پرداخت و فرمود: آیا این 
بهتر است یا چیزی را که گفته بودید. آنان فلان تعداد و فلان تعداد از شتران 
آورده‌اند (یعنی) دو برابر آن چه را به آنان دادم و مردم بسیاری هم اسلام آورده‌اند. 
قسم به آن که جان محمد در دست اوست. من دوست دارم آن قدر داشته باشم تا 
دیه هر انسانی را بدهم. به شرط این که تسلیم خدا که پروردگار جهانیان است 
باشد.' 

۵ حسن بن موسی نیز از وجه دیگری در حدیثی مرفوع نقل کرده است که 
گفت: هنگامی که پیامبر که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد غنیمت‌های 
جنگ را چنین تقسیم کرد. مردی:ارآنان گفت: این قسمت کردن را خدا نمی‌پسندد. 
برخی از آنان به او گفتند: ای دشم دا باید این را به رسول خدا صلی الله عليه و 
آله بگویی. سپس نزد پیامبر که سلام-و_درود خدا بر او و اهل بیت او باد. آمد و 
گفته‌اش را به او رسائد: فرموّد: همانا برادرم,موسی علیه السلام بیش از اين مورد 
آزار قرار گرفت و تحمل کرد. فت و به هر مردی از مولفه قلوبهم صد تا شتر 
(مسافرتی) می‌داد. " 

۶ از سماعه. از امام صادق يا ابو الحسن علیهما السلام چنین روایت کرد که 
N SES ۱ ۱ EG‏ ۱ 
اهل پیت او اد. وارد شد و آن حضرت به هر نفر از مؤلفه قلویهم صد تا شتر یا 
مقداری از این قبیل می‌داد و رسول خدا صلی اله علیه و اله و سلم به قسمی که به 
او دستور داده شده بود. آن غنيمت‌ها را تقسیم می‌کرد. آن مرد که خدا قلبش ر 
گمراه کرده بود و بر او مهر گمراهی زده بود. نزد او آمد و به او گفت: قسمت کردن 
تو عادلانه نبود. رسول خدا صلی الله عليه و آله به او فرمود: وای بر تو. چه 
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می‌گویی؟ مگر نمی‌بینی که چهارپایان (گوسفندان و بزغاله‌ها) را تقسیم کرده‌ام تا 
جایی که حتی یک گاو نزد من باقی نمانده است؟ و شتران را تقسیم کرده‌ام تا 
جایی که حتی یک شتر نزد من باقی نمانده است؟ 

برخی از اصحابش به او عرض کردند:. - ای رسول خدا - بگذارید گردن این 
مرد بدجنس را بزنیم. فرمود: نه» این مرد در میان مردمانی ظهور می‌کند که قرآن را 
می‌خوانند اما از حلق‌هایشان نجاوز نمی‌کند. و کسی دیگر غیر از من, آنان را 
خواهد کشت ' 

۷) از زراره نقل شده است که گفت: من و حمران, نزد امام باقر عليه السلام 
آمدیم و به ایشان عرض کردیم: ما مطمر را می‌گسترانیم؟ فرمود: مطمر چیست؟ 
عرض کردیم: هر که از علویان و دیگران با ما موافق باشند, با او دوستی می‌کنيم و 
هر که با ما مخالفت کند از او تبری می‌جوییم. چه علوی باشد یا دیگران. 

گفت: ای زراره! گفته خدا از گفته تو درست تر است. کسی که خدا در مورد او 
چنین فرمود: «إلاً المستضعفين من الرجال والتتاء والوالدان لا بسطیفون حیلةٌ ول 
هتون سبیلا»" [مگر آن مردان و زنان ‏ کو کان ګټرگ دستی که چاره‌جویی نتوانند 
و راهی نیابند] و کسانی که امرشان به دا واگذار.شنده است کجایند؟ که کردارهای 
نیک با بد را در هم آمیخته‌اند؟ اضنخاب اعراف کجایند؟ بمؤلفه قلوبهم (کسانی که 
خدا و رسولش که سلام و درود خدا بر آو و آهل بیت او باد. دل آنان را با پرداخت 
اموال جذب کرده است) کجایند؟ 

زراره گفت: صدای امام باقر و صدای من آن چنان بلند شده بود که کسانی که 
دم در منزل بودند. می‌شنيدند. هنگامی که سخن ميان من و او بسیار شد و به درازا 
کشید. به من فرمود: ای زراره! بر خدا حق است که تو را وارد بهشت کند. " 

۸) از عیص بن قاسم. از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: 
همانا مردمی از بنی هاشم نزد رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او 
باد. آمدند و از او خواستند که انان را به عنوان مسئول جمم اوری صدقات جهار 
پایان و شتران بگمارد. آنان گفتند: این سهمی که خدا برای مسئولین جمع‌آوری آن 
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و مولفه قلوبهم قرار داده است برای ما باشد. چرا که ما به آن شایسته‌تریم. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای فرزندان عبدالمطلب! صدقه برای من و 
شما جایز نیست. اما خدا مرا به شفاعت وعده داده است. - و سپس فرمود: من 
گواهی می‌دهم که به او وعده داده شده است - هرگاه حلقه در بهشت را به دست 
گیرم. فکر می‌کنید چه خواهم کرد آیا غیر از شما را ترجیح خواهم داد؟4" 

٩‏ از ابو اسحاق, از برخی از اصحاب ماء از امام صادق عليه السلام روایت 
شده است که گفت: از ایشان در باره برده‌ای که از دادن اقساط آزادی‌اش عاجز 
ختنه انس اوھ کا سوال خد ی این که قل از ای زا افا کرده ام 
فرمود: از مال صدقه ادا می‌کند» همانا خداوند تبارک و تعالی در کنایش می‌فرماید: 
«وفی الرقاب»." ۱ 

۰ از زراره نقل شده است که گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
حکم برده‌ای که زنا می‌کند چیست؟ به من فرمود: به اندازه نصف حد شلاق 
می‌خورد. - گفت:- عرض کردم اگر این کار را تکرار کند؟ فرمود: همان حکم 
اجرا می‌شود. 

- گفت:- عرض کردم واگ ياژهم تکرار کند؟ فرمود: همان حکم اجرا 
می‌شود. عرض کردم: و اگر باز .هم تکرار کند. فرمود: بیش از نصف حد شلاق 
نمی‌خورد. عرض کردم: ایا سنگسار شدن حتی برای یکی از گناهانش بر او واجب 
نمی‌شود؟ فرمود؛ بلی. در بار هشتم باید کشته شود یعنی اگر آن کار را هشت بار 
تکرار کند. عرض کردم: بس فرق بین اوق اوانه جیست. در حالی که گناهشان 
یکی است؟ فرمود: خدای عز و جل به او رحم کرده و خواری بردگی و حد انسان 
آزاده را (با هم) بر وی تحمیل نکرد. 

سیس فرموه: بر امام مسلمانان واجپ لت که بهای او.را از سه الرقاب به 
اربابش بپردازد. / 

۱ از صبّاح بن سیابه نقل شده است که گفت: هر مسلمانی که بمیرد و وامی 


در گردن او اشد و دین بر اثر فساد و اسراف نبو ده باشد, پر امام واجب اتی 
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که دینش را ادا کند. و اگر ادا نکند گناهش به گردن او (امام) است. همانا خدا 
می‌فرماید: «إنمَا المئدقات للفقراء والْمَسَاكين والماملین عَلَبْهًا مر لبم وفی 
الرقآب والفارمین» پس او از بدهکاران است و نزد امام سهمی دارد. و اگر ۳ 1 
به او ندهد. گناهش اد کر کن آونستگن" 

۲ از عبد الرحمان بن حجاج نقل شده است که: محمد بن خالد از امام 
صادق علیه السلام در باره صدقات پرسید, فرمود: ان را در میان کسانی که خدا 
تعیین کرده است تقسیم کنید a‏ نی که ندای جاهلیت را دارند, 
داده نمی‌شود. عرض کردم: ندای جاهلیت چیست؟ فرمود: مردی که می‌گوید: ای 
آل بنی فلان! و سپس کشتار و خونریزی در میان آنان صورت می کیرد و این از 
سهم بدهکاران ادا نمی‌شود و کسانی که مهر زنان را بدهکارند و همچنین کسانی که 
به آن چه در مورد اموال مردم انجام دادند. اعتنایی نمی‌کنند؛ یعنی در مورد اموال 
مردم سهل انگاری کرده‌اند.؟ 

۴ حسن بن راشد می‌گوید: از امام حسن,عسگری عليه السلام در مدینه, در 
باره مردی که مالی را در راه خدا وصیت کند, سئوال کردم. فرمود: راه خداء شيعه ما 
هستند. " 

۵ از حسن بن محمد نقل شده است گة گفت: به امام صادق عليه السلام 
عرض کردم: مردی در راه خدا به من مالی را وضیت کر3. 2 گفت:- به من فرمود: 
آن را در انجام مراسم حج خرج کن. عرض کردم: او در سبیل اله وصیت E4‏ 
فرمود: در حج خرج کن, چرا که من سبیل اللهی بهتر از حج گزاردن سراغ ندارم.؟ 


2و 


دم لین حون ن اني E‏ وان فل ادن خر نکر نله 
ر و روم من و رَه E‏ و نگ و این ون نو افو م عذاب 


ا 
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[و از ایشان کسانی هستند که پیامبر را آزار می‌دهند و می‌گویند: او زودباور 
است. بگو: گوش خوبی برای شماست. به خدا ایمان دارد و (سخن) مؤمنان را باور 
می‌کند و برای کسانی از شما که ایمان آورده‌اند. رحمتی است و کسانی که پیامیر 
خدا را آزار می‌رسانند. عذابی پر درد (در پیش) خواهند داشت] 

۱ محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابو عمیر, از حماد 
بن عیسی, از حریز نقل کرده است که گفت: اسماعیل فرزند امام صادق عليه السلام 
مقداری دینار داشت و مردی از قریش می‌خواست به یمن سفر کند. اسماعیل گفت: 
ای پدر! فلانی می‌خواهد عازم یمن شود و من فلان مبلغ دینار دارم. آیا به او دهم 
تا کالایی را برای من از یمن بخرد؟ امام صادق عليه السلام فرمود: پسرم مگر 
نمی‌دانی که او شراب می‌خورد؟ اسماعپل گفت: مردم چنین می‌گویند. فرمود پسرم! 
این کار را نکن. اما اسماعیل په حرف پدرش گوش نداد و پولش را به آن مرد داد. 
۳۹ پس آن را خر کرد و چیزی از آن برای او نباورد. این اطاق در سالی افتاد که 
امام صادق عليه السلام در آن سالیت,همراه با اسماعیل حج می‌گزارد. اسماعیل کعبه 
7 را طواف می‌کرد و می‌گفت::خدایا رم اجر و عوض ده. امام صادق عليه السلام 
۱ بر پشت او زد و به او فرمود: - ټس کن پسرم -به خدا فسم در این مورد حجتی 
۱ پر خدا نداری و حقی/نداری که نو را اجر و عوض دهد. چرا که به تو خبر رسیده 
5 بود که او شراب می‌خورد؛ و با ال وتعود بولت را نزد او به امانت گذاشته‌ای. 

اسماعیل گفت: پدر! من او را در حال شراب خوردن ندیده‌ام» پلکه از مردم 
شنیدم. فرمود: پسره. همائا خدای عز و جل در کتابش می‌فرماید: «یومن ال 
EE‏ للم منین», می‌گوید: خدا را باور می‌کند و مومنان را نیز باور می‌کند. پس 
هر گاه مومنان نزد تو شهادت دهند. آنان را باور کن و هیچ گاه امانتی را نزد شراب 
غوار دان چو تاف چ ول در کیش من ق‌بانده ولا ترا استزاء 
والکم» [و اموال خود را که خداوند آن را وسیله قوام (زندگی) شما فرار داده به 
سفیهان مدهید] چه سفیهی سفیه‌تر از مشروب خوار است؟ همانا به شراب خوار 
نباید زن داد و اگر میانجی‌گری کند. میانجی‌گری او پذیرفته نمی‌شود و امانت نزد 
او نهاده نمی‌شود. پس هر که امانتی را نزد او پگذارد و آن را خرج کند. کسی که 
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این امانت را نزد او ودیعه گذاشت. حقی بر خدا ندارد که امانتش را به او پس دهد 
و یا عوض دهد" 

۲ و از همو: از حمید بن زیاد. از حسن بن محمد بن سماعه. از کسی, از ابان 
بن عثمان, از حماد بن بشیرء از امام صادق علیه السلام روایت شده oR‏ 
رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. فرمود: هر که شر 
بخورد. با وجود این که خدای عز و جل آن را از زبان من تحریم کرده است»(من 
خبر تحریم آن را به ایشان رسانده‌اع), شایسته نیست به او زن دهند و سخن او 
پذیرفته شود و میانجیگری او قبول شود و امانتی نزد او نباید به ودیعه گذاشته شود 
و هر که امانتی را نزد او بگذارد. آن را می‌خورد یا تباه می‌کند. پس کسی که او را 
به عنوان امانتدار قرار داده است. حق ندارد از خدا بخواهد که امانتش را پس دهد 
و يا این که به او عوض دهد. 

امام صادق علیه السلام فرمود: من می‌خواستم کالایی را برای تجارت به یمن 
پفرستم. نزد امام باقر عليه السلام آمدم و به او عزض کردم: من می‌خواهم کالایی را 
همراه فلان بفرستم؟ به من فرمود: مگر,نمي‌دانیگة,او شراب می‌خورد؟ عرض 
کردم: مومنان به من گفتند که او شراب می‌خورد. به امن فرمود: سخن آنان را باور 
کن جرا که خدای عز و جل می‌فرمایده «بومن الم یمن لمومنین» سپس 
فرمود: هر گاه کالایی را نزد او به امات گذاقعی:سد ان کالااز دستت رفت و تباه 
شد. حق نداری از خدای عر و جل بخواهی آن را په تو پس دهد یا عوضت دهد. 
به ایشان عرض کردم: چرا؟ به من فرمود: همانا خدای عز و جل می‌فرماید: «ولا 
توتو السفهّاء مالک اَی جمل ال تکم قیاما» [و اموال خود را که خداوند آن را 
وسیله قوام (زندگی) شما قرار داده به سفیهان مدهید] آیا سفیهی را سفیه‌تر از شراب 
خوار دیده‌ای؟ ...تا خر حدیت, ۲ 

۳) عیاشی: از حماد بن عثمان, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
گفت: روزی می‌خواستم کالابی را به عنوان امانت همراه فلان به یمن بفرستم. نزد 
امام باقر عليه السلام آمدم و عرض کردم: من می‌خواهم کالایی را با فلان کس 


ات تساه / لہ 
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بفرستم؟ به من فرمود: مگر نمی‌دانی که او شراب می‌خورد؟ عرض کردم مومنان به 
من خبر دادند که او شراب خوار است. فرمود: از انان باور کن. همانا خدای عز و 
جل می‌فرماید: «يۇمن ال ورمن لْمُوُمنین». پس فرمود : بعنی خدا را باور دارد 
و مؤمنان را باور دارد. چرا که او نسبت به مؤمنان مهربان و رحیم است.' 

۴) ابن فارسی در روضه: از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. مراسم حج را انجام داد - 
و خطبه رسول خدا صلی اله علیه و اله و سلم در روز غدیر را که در آن خطبه, 
علی علیه السلام را به عنوان امام برای مردم معرفی کرد - ذکر کرد. آن حضرت در 
خطبه‌اش چنین فرمود: 

بسم اله الرحمن الرحيم «يا أيهّا الرسول بلغ ۳ انزل الیک من ریک»" [اي 
یار آن جه از جاب گت ی تو ازل دهع ی ردم میا 
من در تبلیغ آن چه را خدا نازل کرد. کوتاهی نکردم و من شان نزول این ایه را 
برای شما تبیین می‌کنم. همانا جشئیل عليه السلام سه بار بر من فرود آمد و از 
طرف پروردگارم که صاح اسع ر آوامش.» و (نام او) سلام است» به من دستور 
می‌داد که در این جایگاه به اپراد سخترانی بپردازم و به سفید و سرخ و سياه (به 
همه نزادها) اعلام کنم» که ,علی این ابو طالب علیه السلام برادر. وصی و خلیفه من 
است و امام ہس از من اوست؟1 جاه او نزد من, همانند جایگاه هارون نزد 
موسی است. منتها پیامبری پس از من نبست و او ولی شما پس از خدا و رسولش 
است و همانا خدای تبارک و تعالی این آیه را در این باره بر من نازل فرموده است: 
۳ ولیک الله وَرسوله وألذين منوا این یقینون الصلاء ویوتون الزكاة رهم 
زاکمون» [ولی شما کها دا و پیامبر اوست و کسالی که ایمان آورددانده حمان 
کسانی که نماز پریا می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌دهند] و علی ابن ابو طالب 
عليه السلام است که نماز را اقامه و زکات را ادا کرده است. در حالی که در حالت 
رکوع بود و در هر حال هدف او خدای عز و جل بوده است. 


4 


۸۳ تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۱۰۱ ح‎ ١ 
,۶۷ ۲-مائده/‎ 


۳ مانده/ ۵۵. 
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من از جبرئیل خوا ستم که مرا از ابلاغ آن امر به شما معاف کند. زیرا که من 
کم بودن متقیان و کثرت منافقان و فریب گناهکاران و دورویی مسخره کنندگان را 
می‌دانم. کسانی که خدا در کتاب خود در توصیفشان گفت که آنان چیزی را بر زبان 
می‌آورند که در دلشان نیست و آن را سیک می‌گیرند در حالی که نزد خدای بزرگ 
و با اهمیت است. زیرا آنان چندین پار مرا آزار دادند تا این که مرا خوش باور 
خواندند و ادعا کردند که به خاطر همنشینی زیاد با او خوش باور هستم. تا این که 
خدا این آیه را در این باره نازل فرمود: «لذین دون ای ویقولون هو أذْن» پس 
گفت: «قّل أذْنْ» به کسانی که ادعا می‌کنید که او خوش باور است «خیٔر مه تا 
آخر آیه. و اگر بخواهم کسانی که این ادعا را کرده‌اند. نام ری آنان را نام مي‌برم و 
به آنان به طور صریح اشاره می‌کنم و اگر بخواهم شما را به آنان راهنمایی کنم, این 
کار را می‌کر دم اما من در باره آنان بزرگواری کرده‌ام و همه آن (بزرگواری‌ها) خدا 
را از من راضی نمی‌سازد مگر این که آن چه را بر من نازل شد ابلاغ کنم. پس 
فرمود: «یا آیها لرسول بل ما انزل یک من یکت» در باره على عليه السلام «وان 
لم تفعل فما بلغت رساله وله غص بن-آلاس». " [و اگر نکنی پیامش را 
نرسانده‌ای و خدا تو را از (گزند) مردم نگاه می‌دارد]" و این خطبه طولانی است و 
ما تمام ن ان را در بش ات زق ای ارک و ال ا اکا لک 
دینکم»[ امروز دین شما را برایتان کامل دردانید ع تا اخر آیه. از سوره مائده. 
آورده‌ایم." 

۵) علی بن ابراهیم می‌گوید: شان نزول آن این بود که عبداله ابن تفیل (مردی) 
منافق بود و به سخنان رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, 
کوش می‌داد و آن را به منافقان منتقل می‌کرد و علیه او سخن چینی می‌کرد. 
جبرئیل عليه السلام پر رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, 
نازل شد و گفت: ای محمد! مردی از منافقین بر عليه تو سخن چینی می‌کند و 
سخن شما را به منافقان منتقل می‌کند. رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: 
او کته 


۱- مانده/۶۷. 
روضة الواعظين. ص ۴ 
۳-مانده/۲. 
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گفت: ای رسول خداء او همان مرد رو سیاه است با مویی پر پشت. او با 
چشمانی نگاه می‌کند که مانند دو دیگ‌اند و با زبانی سخن می‌گوید که مانند زبان 
شیطان است. رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. او را احضار 
کرد و موضوع را به او گفت. او قسم خورد که این کار را نکرده است. رسول خدا 
صلی اله علیه و آله و سلم فرمود: از تو پذیرفتم. دیگر این کار را نکن. 

او نزد اصحابش برگشت و گفت: محمد که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت 
او باد. خوش باور است. خدا به او خبر داده است که من بر عليه او سخن جینی 
می‌کنم و اخبارش را منتقل می‌کنم. از خدا پذیرفت و من نیز به او گفتم که من این 
کار را ردام از من نیز پذیرفت. در اين هنگام خدا بر پیامپرش این آیه را نازل 
1 «ومنهم م انين يوون النبی ویتولون د هو أذن قل آذن خر یر کم من ال 
یمن للمَوْمنین» یعنی خدا را در آن چه به او می‌گوید باور می‌کند و شما را در 
آن چه به ظاهر از او معذرت می‌خواهید. باور می‌کند ولی در باطن باور نمی‌کند. 
این سخن خدای تبارک و تعالی:یومن للمومنین» یعنی اقرار گنندگان به ایمان. 
بدون اعتقاد. ' 

۶) و در نهج البیان از امام صادق علیه السلام روایت شده است که: این آیه در 
باره عبدائه بن نفیل مَنافق نازل شده است. اوربه سخن رسول خدا که سلام و درود 
خدا بر او و اهل بیت او باد کوش می‌داد و به منافقان منتفل می‌کرد و نزد آنان از 
او عیب جوبی می‌کرد و نیز بر علیه او سخن چینی می‌کرد. جبرییل عليه السلام 
تازل شد و داستان آن منافق را یه پیامبر رساند. پیامبر او را احضار کرد و از این 
کار نهی کرد و از او خواست که توبه کند. 


لون باه کم ۳ ان سوه ا نک وأموینین ۳ 
[برای (اغفال) شما به خدا سوگند یاد تا شما را خشنود گردانند. در 
صورتی که اگر مؤمن باشند. (بدانند) سزاوارتر است که خدا و فرستاده او را 
خشنود سازند] 


۱- تفسیر قمی. ج ۱ ص ۲۹۹. 
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۱) علی بن ابراهیم در باره این فرموده خدای عز و جل: «بخلفون بالله کم 


و آورده ی کد این ابه در باره منافقان که برای مومنان ی گناد 


می‌خوردند تا مومنان از آنان راضی شوند» تازل شد. پس خدا فرمود: «والله 


بے 


۱ م‎ A A فا رو‎ LEE 
ورسو له احق ان برضوه آن کانوا مومنین».‎ 


بایان عمش ان و فا ٍِ 

نون ”ون ام َو نک تخوضن تلعب فل باق و باه ول 

گو یر و یر رد بت وضع 
من میت بط 


[منافقان بیم دارند از این که (مبادا) سوره‌ای در باره آنان نازل شود که ایشان را 
از آن چه در دل‌هایشان هست,خبر دهد. بگو: ریشخند کنید؛ بی‌تردید خدا آن چه را 
که (از آن) می‌ترسید. برملا خواهد کرد از راز ايشان بپرسی. مسلما خواهند 
گفت: ما فقط شوخی و بازی می‌کردیم: تگز:ا با خا وآیات او و پیامبرش را 
ریشخند می کردید * عذر نیاورید؛ شما یدز ایمانتان کافر شده‌اید. اگر از 
گروهی از شما در گذريم گروهی (وبگر) را عداب خواهیم کرد. جرا که آنان 
تبهکار بودند] 

١‏ میتی از جابر جلفی شل کرد اسب کہ 15 امام باقر عليه السلام فرمود: 
این آیه: «وکین سالتهم مولن انما کنا تخوض ولعب قل آبالّه وآیاته ورُوله 
کنشه هزون * لا تفتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نف عن طائقة عدب 
طانْفَ» نازل شد. گفت: به امام باقر عليه السلام عرض کردم. تفسیر این آیه 
چیست؟ 

فرمود: تفسیر آن؟ -به خدا سوگند - هیچ گاه ایدای نازل نشده است.» مگر 
ی یی وم ی یر 
آنان بودند نازل شد که آنان به تعداد دوازده تفر گردهم آمدند. پس در عقبه به کمین 
رسول خدا صلی الله علیه و آله نشستند و نقشه کشیدند که او را بکشند.آنان په 


۱- تسیر قمی» ج ۱. ص ۰۲۹٩‏ 
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همدیگر گفتند: اگر متوجه شد می‌گوییم: ما سرگرم بودیم و بازی می‌کردیم و اگر 
متوجه نشد, او را از پای در می‌آوریم. خدا این آیه را نازل کرد: «ولین سألتهم 
َون انما کنا نخوض وتلعب» خدا به پیامبرش فرمود: «قل آبالّه وآیّاته وَرسوله 
» یعنی محمد که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. «کنتم تستَهزتون 8 لا 
تغتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نف عن طابقة مُنکم» یعنی على عليه السلام. اگر 
از لعن و نفرین آنان بر روی منابر و از لعن و نفرین دیگران. بگذرد. و از این جهت 
خدای عز و جل فرموده است: «آن نعف عن طائفة منکم نعذب طفت».! 

۲) طبرسی می‌گوید؛ آورده اند که این آیه در باره دوازده مرد نازل شد که پر 
عقبه ایستادند تا رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. را در 
هنگام بازگشت از تبوک بکشند. جبرییل این توطئه را به اطلاع رسول خدا صلی 
اه عليه و اله و سلم رساند و په او دستور داد که به دنبال انان بفرستد و بر جهره 
شترهایشان بزند. عمار مرکوب رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم را از جلو 
می‌برد و حذیفه آن را از عقیلك‌چرکت می‌داد. پس به حذیفه گفت: چهره 
شترهایشان را بزن. او به چهره ترا رک تا این که آنان را کنار زد. هنگامی که 
رسول خدا پیاده شد به حذیفه فرمود: چه کسانی از این قوم را شناختی؟ گفت: 
کی زا از اتان نشناخته‌ام.. رمپول خدا صلی اله علیه و آله و سلم فرمود: آنان 
فلانی و فلانی هستند تا آين که همه آنآن را برشمرد. حذیفه گفت:آیا به دنبال انان 
می‌فرستی تا آنان را بکشی؟ فرمود: کراهت دارم از این که عرب‌ها بگویند: هنگامی 
که اصحابش را گرفت. به کشتن آنان روی آورد." 

از این کسان قل شذه است که ظت: و از امام باقر عليه السلام مانند (اين 
حدیث) روایت شده است. اما او فرمود: توطئه چیدند تا او را بکشند و به همدیگر 
گفتند: اگر متوجه شد می‌گوييم همانا ما سرگرم بودیم و بازی می‌کردیم و اگر 
متوجه نشد او را می‌کشیم. 

۳) علی بن ابراهیم می‌گوید: هنگامی که رسول خدا که سلام و درود خدا بر او 
و اهل بیت أو باد. عازم تبوک شد گروهی از منافقان با یکدیگر می گفتند: آیا ین 
صلی الله علیه و آله و سلم فکر می‌کند جنگ با روم مانند جنگ با دیگران است. 


۱- تفسیر عیاشی؛ ج ۲ ص ۱ Af‏ 
آ- مجمع الیبان: 1 ۲۵ ص A۱‏ 
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هیچ کس از آنان بر نخواهد گشت. برخی از آنان گفتند: شاید خدا به محمد صلی 
اله علیه و آله و سلم آن چه را که با هم گفتیم و آن چه را در دل‌های ما است» خبر 
دهد و در این پاره آیه‌ای نازل کند که مردم آن را بخوانندا و این را از باب استهزا و 
تمسخر گفتند. رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. په عمار بن 
پاسر فرفود: په این گروه برس جرا که آنان در آتش سونفحند. عبار په آنان رسید 
و گفت: چه گفته‌اید؟ گفتند: چیزی را نگفته‌ايم, بلکه چیزی را از روی بازي و 
شوخی مي‌گفتيم. پس خدا این آیه را نازل کرد «وآین سألَهُم تون انما کنا 
و تلعب قل آبلله رای وله کنتم تهون * لا تراد کفرثم 
غد ایمانگم ان غفا عن طَائفة کم عب ب طَاِفة بانهُم گانوأ مُجْرمین»' 

۴ و در روایت ابو جارود. از امام پافرعلید لادم رواپت شده است که در 
باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «لا تعتذروا قد کفرتم بَعْد ایمانکم». فرمود: 
اینان قومي هستند که موّمن بودند. پس در شک افتادند و پس از ایمانشان په نفاق 
رو وتا و یار وکا و انا در ات دی ای ا کا ری فد 
طائفة منک نعذب طَائِفة» یکی از این چهار نف مکشی بن حمیّر" بود. او گناه خود 
را پذیرفت و توبه کرد و گفت: ای رسول خداا نامم"مرا کشت. پس رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم او را تبدالثه.ین,عبد الرچمان نامید. پس گفت: 
پروردگارا! شهادت را در جایی که کسی نمی‌داند کجا است. نصیبم کن. پس در 
جنگ یمامه کشته شد و کسی ندانست کجا کشته شد. پس او کسی است که خدا از 
او درگذشت 

۵) شیبانی: از امام باقر علیه السلام روایت شد: این آیه در باره باز گشت پیامبر 
صلی ال علیه و آله و سلم از غزه تبوک در حق منافقيني که شتر پیامبر صلی اه 
علیه و اله و سلم را در شب عقبه ترساندند. نازل شد. حذيفة بن یمان آن را از 
عقب می‌راند و عمار زمام آن را گرفته بود. آنان دوازده مرد بودند. پیامبر که سلام 


و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. به حذیفه دستور داد که چهره شترهایشان را 
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بزند تا آنان را به کناری براند. حذیفه آنان را نشناخت. ولی پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم آنان را شناخت. ایشان را احضار فرمود و توبیخ کرد. آنان گفتند: ما 
سرگرم بودیم و بازی می‌کردیم. پس ایشان را تکذیب کرده و لعنت نمود. رسول 
خدا صلی الله عليه و ! و سلم میان انان پیمان برادری بسته بود. پس به انان 
فرمود: آیا پس از ایمان کافر شده‌اپد؟ 

۶ ادامه حکایت: امام حسن عسگری عليه السلام فرمود: آن مردان 
می‌خواستند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را در شب. بر سر عقبه به قتل 
پرسانند و کسانی از سران منافقان مرتد که در مدینه مانده بودند. خواستند علی بن 
اند کال عة ال را کب پس واد ی خذای: خود روز هون 
حسادت. آنان را به این امر واداشته بود. چرا که رسول خدا صلی ال علیه و آله و 
سلم» علی علیه السلام را بزرگ داشته و مقام او را بالا برده بود. 

و از جمله, این بود که هنگامی که از مدینه خارج شد و او را (یعنی على عليه 
السلام) را در مدینه جانشین خود کرد به او فرمود: همانا جبرئیل تزد من امد و به 
من گفت: ای محمد! همانا! خدايعلي علا (بزرگوار و بلند مرتبه) به تو سلام 
می‌رساند و به تو می‌گوید: ای"محمدا)شما از مدبنه خارج شو و علی بماند با تو 
در آن بمان و علی اران اریم شود چرا کم علی را برای یکی از دو کار مهم 
گماشته‌ام و کسی ماهیت جلال کسی که در غورد آندو مرا اطاعت کند و ثواب 
کاش زا جر فی کش ان تکام کف دد سای مایم ی ای و ال سل در 
بستر خوابید. منافقان, بیشتر پشت سر او حرف زدند و به او تهمت زده و می‌گفنند: 
از او خسته شده و از همنشینی با او کراهت دارد (چون او را با خود نبرده است). 

علی عليه السلام به دتبال پیامبر رقت تا این که به او رسید. در حالی که از 
آن چه که در مورد او می‌گفتند خشمگین بود. رسول خدا که شلام و درود خدا بر 
او و اهل بیت او باد. به او فرمود: چرا جایگاهت را ترک کرده‌ای؟ گفت: از مردم 
چنین و چنان به گوش من رسید. به او فرمود: آیا راضی نیستی از این که جایگاه 
تو نزد من, مانند جایگاه هارون نزد موسی باشد, به جز این که بعد از من پیامبری 
تقو اهد اند پتن به هایگاه وھ ر کشت 

همچنین منافتان بر علیه او توطئه چیدند تا او را بکشند, و پيشنهاد کردند که 
در راهش چاله‌ای گود به اندازه پنجاه ذرع بکنند و آن را با حصیری پوشاندند و 
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مقداری خاک روی آن پاشیدند تا او و مرکبش در آن چاله بیفتد. در اطراف چاله. 
زمین سنگلاخ بود و آنان نقشه کشیدند که اگر با مرکبش در آن جا بیفتد. او را با 
سنگ بزنند تا این که کشته شود. هنگامی که علی علیه السلام به آن جا نزدیک 
شد. مادیانش گردن خود را برگرداند و به خواست خدا لبهای مادیان به گوش‌های 
آن حضرت رسید و گفت: ای امیر مومنان! در این جا چاله‌ای کنده‌اند و توطئة قتل 
نو را کشیده‌اند - و تو داناتری ‏ پس از این جا گذر مکن. علی عليه السلام به آن 
فرمود: خدا تو را که نصیحت کننده خوبی هستی. خير دهد. جون به من هشدار 
دادی, خدای عز و جل الطافش را از تو قطع نکند. و به راه افتاد تا این که به ان جا 
نزدیک شد. مادیان ترسید و از حرکت باز ایستاد. على عليه السلام فرمود: به 
خواسته خدای عز و جل با سلامت و در حالی که شأن تو عجیب و امر تو بدیع 
است. راه بیفت. مادیان راه افتاد و ناگهان خدای عز و جل زمین را محکم و سفت 
نمود و چاله پر شد و مانند زمين اطرافش گردید. هنگامی که علی عليه السلام آن 
را پشت سر گذاشت. مادیان. گردنش را بر کر و لبانش را په گوش آن حضرت 
نزدیک کرد و گفت: چقدر نزد پروردگار چهانیان برگواری, تو را از این حفره 
عمیق عبور داد!! امیر مومنان عليه السلام فرمود: خدا در برابر نصیحتی که به من 
کردی. به تو سلامتی دهد. سیسکصهمادیان را به تندیک کفلش بر گرداند در 
حالی که قومی همراه با او بودند. برخی جلوی او و برخی پشت سر او حرکت می- 
کردند. به آنان فرمود: این مکان را اشکار کنید (روی آن را بردارید). ناگهان دیدند 
که آن جا گودالی است که اگر کسی بر روی آن می‌رفت. در آن گودال می- 
افتاد. پس قوم از آن چه دیدند اظهار ترس و شگفتی کردند. علی عليه السلام به آن 
قوم فرمود: آیا می‌دانید چه کسی این کار را کرده است؟ گفتند: نمی‌دانيم. علی علیه 
السلام فرمود: اما مادیانم می‌داند. سپس فرمود: ای مادیان! چگونه این اتفاق افتاده 
است و چه کسی نقشه آن را کشیده است! مادیان گفت: ای امیر مومنان! اگر خدای 
عر و جل بخواهد. آن چه را نادانان خلق می‌خواهند آن را باز کنند. می‌بندد و اگر 
بخواهد. آن چه را نادانان خلق می‌خواهند آن را ببندند. باز کرده و نقش بر آب 
می‌کند؛ این خداست که غالب است و این خلق خدایند که مغلوبند. ‏ ای امیر 
موّمنان! - این کار را فلانی و فلانی انجام دادند تا این که نام ده نفر را ذکر کرد که 
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اهل بیت او باد. بودند. همکاری کرده بودند. 

سپس آنان نقشه کشیدند که رسول خدا صلی اف علیه و آله و سلم را در عقبه 
یکشند و خدای عز و جل از رسول خدا صلی اله علیه و آله حفاظت می‌کرد و 
کافران نمی توانند بر ولی خدا فایق آیند. برخی از اصحاب امیر مؤمنان عليه السلام 
پيشنهاد کردند که در این باره با رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم مکاتبه کنند 
و سریعا پیکی را بفرستند. امیر مومنان علیه السلام فرمود: همانا پیک خدا - یعنی 
جبرییل عليه السلام - در رسیدن به پیامپرش محمد که سلام و درود خدا بر او و 
هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم به عقبه که محل رسوایی‌های 
منافقان و کافران بود. نزدیک شد پایین‌تر از عقبه فرود امد. سپس انان را جمع 
کرد و فرمود: جبرییل که روح الامین است اکنون بر من نازل شده و به من خبر داده 
است که در فلان نقطه بر عليه علیْ ملیه السلام دسیسه‌ای چیده شد و خدای عز و 
جل با الطاف و معجزه‌های شحف اجییت او را با فلان و فلان چیز حفظ کرد و 
زمین را زیر سم مادیانش وای اصحابش سفت نمود. سپس ان چه ان جا را 
پوشانده بود برای من اشکار .شب ومن ان گودال را دیدم. و خدای عز و جل ان را 
چنان که بود پر کرد و این اتفاق از آن روی بود که علی نزد او کرامت داشت. به او 
گفته شد: در این باره نامه ای برای رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم بفرست. 
و او گفت: پیک خدا به رسول خدا سریعتر است و نامه او زودتر و پیشتر می‌رسد. 
رسول خدا که سلام و درود خدا بر آو و آهل بیت او باد. ان چه را علی عليه السلام 
در کنار دروازه مدینه در این باره گفته بود. که کسانی پر علیه رسول دا ٿو نه 
خواهند چید, اما خدای عز و جل او را حفظ خواهد کرد به آنان نگفت. 

هنگامی که آن بیست و چهار نفر از اصحاب عقبه آن چه را حضرت پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم در باره علی عليه السلام گفته بود. شنیدند. به همدیگر 
سوی او شتافت یا پرنده‌ای نزد او فرود امد و به او خبر داد که می‌خواستند علی را 
با فلان و فلان حیله بکشند شد و آن حیله‌ای بود که یاران ما آن را ترتیب دادند. او 


(محمد) که اکنون خبر به او رسیده. آن را پنهان کرده و ضد آن را می‌گوید و هدف 
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او این است که همراهانش را ارام کند تا دستشان را به سوی او دراز نکنند (به او 
اعتراض نکنند) و به خدا - چه دور است - همانا اجل علی را در مدینه نگهداشت 
و این اجل است که محمد را به این جا کشانده است. على عليه السلام به هلاکت 
رسید, و او نیز در این جا از هلاکت گریز تدارد. یرای 
ماجرای علی برای او اظهار خوشحالی کنیم تا دلش بیشتر به ما اطمینان یابد تا این 
که نقشه‌مان را علیه او اجرا کنیم. پس نزد او رفتند و او را به نجات علی از 
مهلکه‌ای که دشمنانش برای او تدبیر کرده بودند. تبریک گفته و اظهار داشتند که: 
ای رسول خدا! در باره علی علیه السلام به ما بگویید. آیا او بهتر است یا فرشتگان 
مقرب درگاه خدا؟ 

رول ها کد لام ی درود: با بر او ر اقل پیت او باد ررد دک 
فرشتگان جز با دوستی محمد و علی و پذیرفتن ولایت آنان, با چیز دیگری کرامت 
و شرافت یافته‌اند؟ همانا کسی از دوستداران علی عليه السلام نیست که دل خویش 
را از کثافت تقلب و دغل و کینه و پلیدی کناهان, پاک کرده باشد. مگر این که پاکتر 
و بهتر از فرشتگان باشد. مگر خداوند به‌ایتَخَاطرٌ 4 فرشتگان دستور نداد پر آدم 
سجده آورند که آنان می‌بنداشتند اگر قرار باشد خلقی در دنیا به وجود آید. ایشان 
- منظور خود فرشتگان هستند - ازاين خلق, در دیانت بهترند و نسبت به آنها به 
خداوند. علم بیشتری دارند؟ خدا خواست ت که به انان ثابت کند که در گمان و اعتقاد 
خویش به راه خطا رفته‌اند. از این روی؛ آدم را خلق کرد و همه اسما را به او 
آموخت و سپس همین اسما را به فرشتگان عرضه کرد و آنان از شناخت اسما 
ناتوان بودند. پس به آدم دستور داد که آن را به ایشان خبر دهد و فضیلت آدم در 
علم و برتری او بر ایشان را به آنان ثابت کرد. آن گاه از صلب آدم. ذریه او را 
بیرون آورد که انبیا و رسولان و بهترین بندگان خدا از آن جمله بودند و برترین 
آنان محمد و آل او که سلام و درود خدا بر آنان باد. بودند و اصحاب محمد صلی 
اله علیه و آله و سلم و برگزیدگان امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از افراد 
برجسته این ذریه بودند. بدینسان به فرشتگان شناساند که اينان از ملائکه برترند به 
شرطی که بار مسئولیت و امانت خدا را به دوش کشند و از توطئه یاران شیاطین و 
ا ی ر و و آزار مسئولیت عیال را تحمل کنند و در طلب حلال 
سعی و کوشش کنند و خطرات ترس از دشمنان, یعنی دزدان ترسناک و حکام 
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ستمگر و گردنکش و سختی راه‌ها در تنگناها و جاهای ترسناک و دره‌های پهن و 
کوه‌ها و تپه‌ها برای به دست آوردن قوت و روزی جان‌ها و عیال را از راه‌های 
پاکیزه و حلال, به جان بخرند. 

خداي عز و جل به اطلاع آنان رساند که مومنان نیکوکار این مصیبت‌ها را 
تحمل می‌کنند و از آنها خلاصی می‌يابند و با شباطین می‌جنگند و آنها را شکست 
می‌دهند و با نفس خود برای دفع شهوت‌هایشان مجاهده می‌کنند و بر انها با وجود 
شهوت جنسی و تمایل به لباس و غدا و عزت و ریاست و فخر و غرور فایق 
می‌آیند و از درد و بلا از طرف ابلیس - که لعنت خدا بر او باد - و شیطان‌های 
وابسته به او و وسوسه و فریب و استهزای ایشان و مقابله با آن چه از درد صبر و 
تحمل تهمت‌هایی که از سوی دشمنان خدا متوجه آنان می‌شود و شنیدن وسایل 
سرگرمی (آواز و موسیقی) و دشنام دادن به اولیای خدا رنج می‌کشند و در 
سفرهایشان برای تحصیل قوتشان و فرار از دشمنان دینشان و در جستجوی 
مخالفان فراری دین خود و برای.تقامل با آنان که از مخالفان دینشان هستند. رنج 
می‌برند. 

خدای عز و جل فرمود:.ای فرشتگانم؟ و شما از همه این امور به دور هستید. 
ته شهوت‌های جنسی شمارا تاراحت مي‌کند و ڼه شهوت غدا شما را تحقیر می‌کند 
و نه ترس از دشمنان دين و دنیأیتان در دل‌هایتان نفود می‌کند و نه ابلیس در 
ملکوت آسمان‌هايم و زمینم به فریب دادن فرشتگانم که آنان را از او دور 
نگهداشتم. اعتنایی می‌کند. ای فرشتگانم! هر که از آنان مرا اطاعت کند و دینش از 
این افت‌ها در امان باشد! در راه محبت په من مصیبت‌هایی را تحمل می‌کند. که 
شما نمی توانید تحمل کنید و از غربت‌ها مقداری نصیبش می‌شود که شما نمی‌توانید 
به دست بیاورید. پس هنگامی که خدا فضیلت بهترینان, یعنی محمد صلی الّه علیه 
و آله و شیعه علی علیه السلام و خلفای او بر آنان. و تحمل آنان در راه محبت 
بروردگارشان. آن جه را فرشتگان تحمل ندارند را به اطلاع آنان رساند. فضیلت 
فرزندان آدم را که بهترینها و پرهیزکار هستند. یرای آنان اشکار کرد. سپس فرمود: 
از این جهت باید برای آدم سجده کنید که او دربردارنده انوار این بهتربنان خلایق 
است. و سجود آنان برای آدم نبود. پلکه آدم برای آنان قبله بود و برای خدای عز و 
جل بود که به سوی او سجده کردند و به این وسیله او را تعظیم نموده و بزرگ 
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داشتند. و نباید کسی برای غیر از خدا سجده کند و مانند خدا برای او خضوع و 
اظهار ذلت و خواری کند و با سجود. او را مانند تعظیم خداء تعظیم کند و اگر (قرار 
بود) به کسی دستور بدهم که این چنین برای غير از خدا سجده کند. به ضعفای 
شیعه و سایر مکلفین از شیعه خویش دستور می‌دادم تا برای کسی که واسطه علوم 
است یعنی علی عليه السلام و وصی رسول خداست که سلام و درود خدا بر او و 
ASR AOA E‏ 

ست (یعنی علی علیه السلام)» سجده کنند. کسی که ناملایمات و مصیبت‌ها را 
اه کر رن سوق نا صل دد د ع مل از اه و 
داشتم آن را رعایت کند و آن را نشناخته بود یا از ان غفلت کرده بود انکار نکرد. 

سپس رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. فرمود: همانا 
ابلیس از دستور خدا سرپیچی کرد. پس به هلاکت رسید (گمراه شد) چون معصیت 
او تکیر نسبت به آدم بود و آدم با خوردن از درخت. از دستور خدا سرپیچی کرد. 
اما نجات یافت و به هلاکت نرسید. چون با معصیت خویش دچار تکبر بر محمّد و 
آل پاکبازش که سلام و درود خدا بر آنان چاډ ۸ند بود. زیرا که خدای عز و جل 
به او فرمود: ای آدم! ابلیس با تکبر بر تولاز دستوار م بلرپیچی کرد. او بر تو تکبر 
کرد. پس به هلاکت رسید و اگر با دستور من برای تو فروتنی می‌کرد و خدای 
تبارک و تعالی را بزرگ می‌داشت. به فال رسمار می‌رسید. چنان که تو 
رستگار شدی. تو به وسیله خوردن از درخت از دستورم سرپیچی کردی و با 
اظهار فروتنی برای محمد و آل محمد که سلام و درود خدا بر آنان باد. به کمال 
رستگاری می‌رسی و ننگ لغزش از تو پاک می‌شود. پس برای آن امر (توبه), مرا به 
وسیله محمد و آل پاکبازش علیهم السلام بخوان. پس (آدم) به حق آنان دعا کرد و 
به کمال رستگاری رسید زیرا په ریسمان ما اهل بیت جنگ زد. 

تن زمر خی کل لام و کرو خا بر ارو ها یک ای باه و وان 
دز آغاز نیمه دوم شب حرکت کندد. و بد متادی دسغور داد که چنین تدا در دهزه 
همانا کسی از رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم برای رسیدن به عقبه پیشی 
نگیرد و تا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن را پشت سر نگذاشته است. در 
آن پا نگذارد د. سپس به حذیفه دستور داد در مرکز عقبه بنشیند و ببیند چه کسی از 


کنار او رد می‌شود و به رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد 
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خبر دهد. رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم به او دستور داده بود که پشت 
سنگی پنهان شود. حذیفه گفت؛ ای رسول خدا! همانا من شر را در چهره فرماندهان 
سپاه تو می‌بینم و می‌ترسم اگر پای کوه موضع گیرم و کسی از آنان بیاید تا قبل از 
تو به آنجا برسد و نقشه خود را عملی کند. متوجه من شود و مرا بشناسد و بفهمد 
که چه قصدی دارم و بترسد و در نتیجه مرا بکشد. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هنگامی که به پای عقبه 
رسیدی» به سوی بزرگترین تخته سنگ در آن جا برو و په آن بگو: همانا رسول 
خدا به تو دستور می‌دهد که شکافته شوی تا درون تو بروم؛ و به تو دستور می‌دهد 
که سوراخی در تو ایجاد شود تا به عابران نگاه کنم و از آن هوا به من برسد تا مبادا 
به هلاکت برسم. آن صخره به خواست خدای پروردگار جهانیان, به سخن تو گوش 
خواهد داد. 

حذیفه آن بیام را رساند و درون صخره رفت و آن بیست و چهار مرد از راه 
رسیدند در حالی که روی شترهایشان بودند و افرادی جلوی انان بودند و به 
یکدیگر می گفتند: هر که را,ذر این جا"دیدید, - هر که باشد - بکشید, تا به محمد 
خبر ندهد که ما را در این جا دیده است و در نتیجه. محمد عقب نشینی کند و روز 
از این جا بگذرد و تدبیر و توطئه ما عليه او با شکست مواجه شود. حدیفه سخن 
آنان را شنید. آنان همه"جا را گشتند, اما کنی را نیافتند. خدا حذیفه را به وسیله 
سنگ از دید آنان پتهان ساخته بود. سپس پراکنده شدند و برخی از انان از کوه بالا 
رفتند و برخی بر روی دامنه کوه در سمت راست و چپ موضع گرفتند. در حالی که 
می‌گفتند: آیا اجل محمد را نمی‌بینید که چگونه او را فریفته است که مردم را از بالا 
رفتن از کوه عقبه برحذر داشته است تا خود بالا رود و ما او را به چنگ آورده و 
گرفتار سازیم و توطئه خود را بر علیه او و یارانش در اپن مکان دور افتاده. عملی 
کنیم؟ همه این سخنان را خدا به گوش حذیفه, از تزدیک یا دور می‌رسانید و حذیفه 
رای شا 

هنگامی که مشرکان بر روی کوه. در جایی که می‌خواستند. استقرار یافتند. 
سنگ په سخن آمد و په حذیفه گفت: فور په سوي رسول خدا که سلام و درود 
خدا بر او و اهل بیت او باد. راه بیفت و او را در باره آن چه دیدی و شنیدی, آگاه 


ساز. حذیفه گفت: جگونه از درون ٿو بیرون ایم؟ اگر مشرکان مرا ببینند. از ترس 
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این که به رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم خبر دهم مرا خواهند کشت. تخته 
سنگ گفت: همانا کسی که تو را به درون من راه داد و از طریق سوراخی که در من 
ایجاد کرد هوا را به تو رساند. همان کس تو را به رسول خدا خواهد رساند و تو را 
از دشمنان خدا نجات خواهد داد. حذیفه برخاست تا بیرون بياید. صخره شکافته 
شد و خدا او را به پرنده‌ای مبدل کرد و به آسمان رفت تا این که نزد رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرود آمد و به صورت قبلی خود برگشت. پس آن چه را دیده 
و شنیده بود به رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم خبر داد. رسول خدا صلی 
اه علیه و آله فرمود: آیا چهره ایشان را دیدی؟ گفت: ای رسول خدا! آنان نقاب بر 
چهره داشتند و بیشتر آنان را از طریق شترهایشان می‌شناختم. ولی هنگامی که آنجا 
را بازرسی کردند و کسی را نيافتند. نقاب را از چهره‌شان برداشتند. چهره‌هایشان را 
دیدم و آنان را با اسم و رسمشان شناختم. و آنان فلائی و فلاني بودند و همه آنان 
را که پیست و چهار نفر بودند بر شمرد. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت: ای حذیفه! اگر خدای عر و جل از 
محمد پشتیبانی می‌کند. نه اینان و نه همه خلایق. هیج, کدام نمی‌توانند او را از بین 
ببرند. همانا خدای عز و جل اهداف خود را از طریق رسالت محمد محقق خواهد 
ساخت. سپس فرمود: ای حذیفه! برخیز. تو و سلمان و عمار. مرا ببرید و بر خدا 
توکل کنید. پس از این که گردنه صعب العبور را بشت سر گذاشتيم, به مردم اعلام 
کنید که په دنبال ما په راه بیفتند. 

رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. بر روی شتر سوار 
شد و حذیفه یا سلمان زمام شتر را گرفته بود و دیگری از پشت آن را می‌راند. در 
حالی که عمار در کنار آنان بود. مشرکان نیز بر روی شترهایشان بودند و نیروی 
پیاده آنها در اطراف گردنه روی تپه‌ها پراکنده بودند. کسانی که در بالا کوه بودند. 
تخته سنگی را از آن بالا رها کردند تا شتر رسول خدا صلی اله علیه و اله و سلم 
را بترسانند و رسول خدا در آن پرتگاه ترسناک و مخوف سقوط کند. هنگامی که 
شتر رسول خدا صلی الّه علیه و آله و سلم نزدیک شد خدای عز و جل په آن 
دستور داد که در هوا بالا رود. تخته سنگ از کار شتر رسول خدا صلی اف علیه و 
آله و سلم رد شد و در کنار پرتگاه سقوط کرد و تکه تکه شد. گویی شتر رسول 
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خدا صلی الله علیه و آله و سلم متوجه صداهای پیاپی سنگ‌هایی که خرد می‌شد. 
نبو د. 

سپس رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. به عمار گفت: 
از بالای کوه برو و با این چوبدستی, بر چهره شترهایشان بزن. عمار این کار را کرد 
و شترها ترسیده و برخی از آنها سقوط کردند و بازوی انها شکست و برخی 
باهایشان و برخی پهلویشان شکست و دچار درد شدیدی شدند. بعدها که این 
دردها التیام یافت, آثار شکستگی تا موقع مرگ در آنها باقی ماند. رسول خدا صلی 
اله عليه و آله و سلم در باره حذیفه و امیرممنان عليه السلام فرمود: همانا آنان 
داناترین اس وت زیر! که در پای کوه عقبه موضع گرفته بودند و 
کسانی را که از أ ن جا گذشتند و از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سبقت 
گرفته بودند. مشاهده کردند. بدین ترتیب خدا شر کسانی را که قصد کشتن رسول 
خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, را داشتند دفع کرد و رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم به هدع بازگشت. خداوند لباس ذلت و خواری را بر 
کسانی که او را یاری نکردید پوثتاندتو نگ را نصیب کسانی کرد که بر عليه علی 
عليه السلام توطئه جبده بودند. 

ان شاء الله تعالی" به. ززدي در تفسیر این فرموده خدای عز و جل :«یْحفون 
له ما قالوا وقد قالوا كلمة آلکثر وکفروا بعد اسلامهم وَهمُوا بما نم ینالوْ». نام 
کسانی را که بر روی عقبه بودند. از طریق خاصه و عامه, ذکر خواهیم کرد. 


فقوت وا لفات بفشهم من عض ون باکر ویزیون عن ارو 
ض وم شون تیم ان این نیون ۱۳۷ 
[مردان و زنان دو چهره (همانند) یکدیگرند؛ به کار ناپسند وامی‌دارند و از کار 
پسندیده باز می‌دارند و دست‌های خود را (از انفاق) فرو می‌بندند. خدا را فراموش 
کردند. پس (خدا هم) فراموششان کرد. در حقبقت این منافقانند که فاسقند] 

۱ ابن بابویه: از محمد بن محمد بن عصام کلینی که رحمت خدا بر او باد. از 
محمد بن یعقوب کلینی که رحمت خدا بر او باد. از علی بن محمد مشهور به بعلان, 


۱- توبه/۷۴- ۰۷۹ 
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از ابو حامد عمران بن موسی بن ابراهيم و از حسن بن قاسم بن رقام, از قاسم بن 
مسلم. از پرادرش عبد العزیز بن مسلم روایت کرده است که گفت: از امام رضا علیه 
السلام در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «نسوا الله فنسیهم» پر سیدم. 

فرمودند: همأنا خدای تبارک و تعالی هیچ گاه دجار فراموشی و سهو نمی‌شود, 
بلکه مخلوقات حادث دچار فراموشی و سهو می‌شوند. ایا این فرموده خدای عز و 
جل را نمی‌شنوی که می‌فرماید: «و ما کان ریک یاه [و پروردگارت هرگز 
فراموشکار نبوده است]. و در حقیقت» فقط کسی را که او و روز حساب (روز 
قیامت) را فراموش می‌کند. دچار خودفراموشی می‌کند. چنان که خدای عز و جل 
می‌فرماید: «ولا تکونوا کین نوا له فانسَاهم اسهم ولک هم الْفاسقون»" [و 
چون کسانی مباشید که خدا را فراموش کردند و او (نیز) آنان را دچار 
خودفراموشی کرد. آنان همان نافرمانانند] و این فرموده خدای عز و جل: «فاليوم 
تشتاهم کنا تسوا شام توبهم شاه [پس همان گونه که آنان دیدار امروز خوه:را از 
یاد بردند و آیات ما را انکار می‌کردند. ما (هم) ورز آنان را از یاد می‌بریم]» یعنی 
آنان را رها می‌کنيم. چنان که آماده شدن برا این روز وا فراموش کرده‌اند. 

۲) و از همو: با اسناد خود به ابو معمر سعدانی؛ از امیر مومنان علی بن ابو 
طالب عليه السلام روایت شده است که فرمود: در این سخن, خدای تبارک و تعالی: 
«نسْواً الله تنیهم» منظور این است که انان خدا راکّر دنیا فراموش کردند و طبق 
دستور او عمل نکردند. پس آنان را در اټ فراموش می‌کند؛ یعنی نصیبی از 
پاداش او برای آنان قرار نداده است. سن برای ورود به بهشت. از جمله فراموش 
شدگان و 

۲ غیاشی: از جابی ار امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در باره این 
فرموده خدا: «نَسوأ اللَه» فرمود: طاعت خدا را ترک کردند. «فنسَهُم» پس آنان را 
ترک از 


ا 
۲ حشر /۱۹. 
جح ۱۸ 
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۴) از ابو معمر سعدی نقل شده است که گفت: علی علیه السلام در باره این 
فرموده خدا «ُسُوا الله فنسیَهُم» فرمود: بی گمان. منظور او این است که آنان در 
دنیا خدا را فراموش کردند و از او اطاعت نکردند. و به او و رسولش که سلام و 
درود خدا بر او و اهل بیت او باد. ایمان نیاوردند «فسیَهم» در آخرت. یعنی نصیبی 
را برای آنان در پاداش خویش قرار نداده است. پس, از جمله فراموش شدگان از 


۱ 
ی داد 


کی من لک کنو کم وه وال کت آنوال و ادا توا 


لایر متمم لاک كما اتم سم یه عون 
اوا وت حبكت أغماء في اليا والعرةوأوْكَ ارون 
[(حال شما منافقان) چون کسان انت که پیش ان هنا پودند. انا از فا 
نیرومندتر و دارای اموال و فرزندان بیشتر بودند. پس از نصیب خویش (در دنیا) 
برخوردار شدند و شما (هم) باز مگب خود برخوردار شدید. همان گونه که آنان 
که پیش از شما بودند از-نضیب خویش برخوردار شدند و شما (در باطل) فرو 
رفتید. همان گونه که آنان. قرو وفتند. آنان اهمالشان در دنیا و آخرت به هدر رفت 
و انا همان انار اند 

۱) شیخ در امالی: با سند خود از ابو عمرو از ابن عقده. از احمد بن یحیی» از 
عبد الر N‏ ی ای بای SEES‏ 
أله ورايت ټ کرده است که فرمود: همان کازهابي را که امت‌های پیش از شما انجام 
داده بودند. شما نیز به تقلید از آنان و عیتاً انجام می‌دهید. تا جایی که اگر یکی از 
آنان وارد سوراخ سوسماری بیابانی شد شما نیز وارد آن می‌شوید. 

شیخ می‌گوید:ابوهربره نفل کرد: و اگر خواستید. قرآن را بخواید: «این 
من قیلکم کانوا اشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاس توا بخلاهم». و نیز ابو 
هريره گفت: خلاق یعنی دین «فاستمتغتم بخلاعکم کمّا استمتع تم الذین من فيلك 


۱- تفسیر عیاشی؛ ج ۲ ص ۱۰۲ ج AF‏ 
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بخلاقهم» و تا این که آن حضرت از نن اج فارغ شد. گفتند: ای پیامپر خداا 
نز هو دان و جتان چ کار کردا کرو همانا مردم کسی جز آن‌ها نیستند. 


نم تاين ن تلم فوح وعاد وود ونم a‏ ین 


کاب نم مایب نکن ام وک کوش شون 


(¥) 


[آیا گزارش (حال) کسانی که پیش از آنان بودند. قوم نوح و عاد و ثمود و قوم 
ابراهیم و اصحاب مدین و شهرهای زیر و رو شده به ایشان نرسیده است؟ 
پیامبرانشان دلایل آشکار برایشان آوردند: خدا بر آن نیود که په آنان ستم کند, 
ولی آنان بر خود ستم روا می‌داشتند] 

۱) محمد بن یعقوب: از على ین ابراهیم» از على بن حسین, از علي بن ابو 
حمزه. از ابو بصیر. از امام صادق عليه السلام:"روایت یت ا عرض 
کردم: این سخن خدای تبارک و تعالی: «ۋالموتقكة اهوی»" [و شهرهای (سدوم و 
عاموره) را فرو افکند] یعنی چه؟ فرمود: آنان اهلی بصنره‌اند. 

عرض کردم: «والمو تفکات همهم پالتات »؟مفرمود: آنان قوم لوط 
هستند, یعنی زمین بر آنان وارونه شد و بالای آن جایگرین پایین آن E‏ 


e‏ اء عض ون روف ونون ن گر 
َيون الصلاة ويون الا معا ونر ارت عر ادان ا 


۷۳۶ ۳0 p4 
۲ لو‎ 


[و مردان و زنان با ایمان دوستان یکدیگرند که به کارهای پسندیده وا می‌دارند و 
از کارهای ناپسند باز می‌دارند و نماز را ب پر پا می کنند و زکات می‌دهند و از خدا 


۱- امالی طوسی, ج ۱, ص ۲۷۲. 
۲- نجم /۵۳. 
م 


۳-کافی» ج A‏ ص 2۱4۰ ۳ ۳ E‏ 
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و پیامبرش فرمان می‌برند. آنانند که خدا به زودی مشمول رحمتشان قرار خواهد 
داد که خدا توانا و حکیم است] 

۱ شیخ در تهذیب: از عبد الرحمان بن حجاج» از صفوان بن مهران نقل کرده 
است که گُفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: گاهی زنی مسلمان پیش من 
می‌آید و مرا با کارم می‌شناسد و من او را با اسلامش می‌شناسم و محرمی ندارد. 
ایا می‌توانم او را با شتر به مکه ببرم؟ فرمود: او را ببره زیرا که مرد مؤمن محرم زن 
مومن است. سپس این آیه را تلاوت فرمودند: «والموْمنون واموْمنات بَعْضهُم 
اولیّا» بِعض». 

گفتم: صفوان بن مهران همان شتربان است و این فرموده او: «آخملها» یعنی أو 
را به مکه می‌برم. شیخ این حدیث را در کتاب جمع آورده است." 

۲ عیاشی: از صفوان جمال نقل کرده است که گفت: به امام صادتی عليه 
السلام عرض کردم: پدر و مادرم فدایت شوند. گاهی زن مسلمانی پیش من می‌آید 
و مرا با کارم می‌شناسد و من اوٍ اپا اسلامش و دوستی و ولایت شما می‌شناسم و 
محرمی همراه او نیست. 

فرمود: هر گاه زن مسلمان پیش ئو اید او را سوار کن (و به مکه ببر) چه مرد 
مؤمن» محرم زن مؤکښ به شهار اید و ایر آیه را تلاوت فرمودند: A‏ 
والمُومنات خضي لیا فعض »۲ 


َد اه الْمنین وتات جات بحري ین ها الانها عالدین فيا 
وتان هف جات عَذنِ و رطوان من کب ذلت هو اور لمطم ٠”‏ 
[خدلوند به مردان و زنان با ایمان باغهايی وعده ذاده است که از زیر (درختان) آن 
نهرها جاری است در آن جاودانه خواهند بود و (نیز) سراهایی پاکیزه در بهشت‌های 
چاودان (به آنان وعده داده است) و خشنودی خدا بزرگتر است. این است همان 
کامیابی بزر گ] 


آ- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۲ج AY‏ 
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۱) عباشی: از ثویر. از على پن حسین عليه السلام روایت کرده است که 
فرمود: هر گاه اهل بهشت وارد بهشت می‌شوند و ولی خدا وارد ات و شاک 
خویش می‌شود. هر مومنی به پشتی و اریکه خود تکیه می‌کند. خدمتکاران وء دور 
او را می‌گیرند و میوه‌ها بر سر او خم می‌شوند و چشمه‌ها دور او به جوشش در 
می‌آیند و رودها از زیر او به جریان می‌افتند و فرش‌ها برای او گسترده می‌شوند و 
از پرابر او گذر می‌کنند و خدمتکاران هر چه را که به آن تمایل پیدا کند. برای او 
براورده می‌سازند قبل از این که انان بخواهند. - فرمود: - و حور العین (زنان 
بهشتی) از باغ‌ها برای او بیرون می‌ایند. پس تا مدتی که خدا می‌خواهد در آن 
حالت باقی می‌مانند. سپس خدای جبار و قدرتمند په آنان نگاه می‌کند و په آنان 
می گوید: ای اولیا و اهل طاعت من و ای ساکنان بهشت من در جوار من, آیا شما 
را به بهتر از آن چه در آن به سر می‌بریده با خبر کنم؟ 

می‌گویند پروردگار ما! چه جیزی بهتر از آن جه در آن به سر می‌بریم؟ ما در 
آن چه جان‌های ما خواهان آن هستند ب ی می‌بربم و جشم‌هایمان از دیدن 
نعمت‌ها در جوار خدای کریم لذت می‌پرذ:-2 فرمود»,- پس دوباره همان گفته را 
برای ایشان تکرار می‌کند. می‌گویند: بله اي پروردگار ما! بهتر از آن چه در آن به 
سر هی بر بم را برای ما بیاور. خدای تبارک و تعالی به آنان می‌گوید: رضایت من از 
شما و دوستی من نسبت به شما بهکر" و بوژ کر ست از آن چه در آن به سر 
می‌برید. - فرمود:- پس می‌گویند. بلی. ای پروردگار ما! رضایت شما از ما و 
محبت شما به ما برای ما بهتر و برای جان‌های ما پاکیزه‌تر است 


ید على بن حسین عليه السلام این آیه را خواندند؛ دود ال ان 


لمات جنات تجرى من تحتها الآنهارُ خالدین فیها تاکن طبّد فى جنات 
ان ِ من الله کر لک هر افو الْعظیم».۱ 

بستان الواعظین: امام حسین عليه السلام - و در نسخهای امام حسن - در 
بار ۷ فرموده خدای عز و جل: «ومَناکن طْيّبة فی جنات عدن». فرمود: رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: کاخ‌هایی در وت از وااو یھ ای و کو 
ان هفتاد خانه از ياقوت سرخ وجود دارد و در هر خانه. هفتاد خانه از زمرد سبز و 
در هر خانه, هفتاد بستر و بر روی هر بستر» زنی از زنان بهشتی است و در هر خانه 


۱- تفسیر عیاشی: ج ۲. ص ۰.۱۰۲ ج ۸۸. 
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سفره‌ای وجود دارد و بر هر سفره مرد و زنی خدمتکار وجود دارد. و خدا آن 
چیزها را در اول روز می‌دهد و مؤمن آن غذا را می‌خورد و نزد آن همسران می- 
رود. 

۳) طبرسی در جوامم الجامع: ابو الدرداء. از پیامبر که سلام و درود خدا بر او 
و اهل بیت او باد. روایت کرده است که فرمود: عدن, خانه خداست که هیج گاه 
چشمی ان را ندیده است و به دل هیچ یک از ادمیان خطور نکرده است و فقط سه 
گروه در آن سکونت دارند: پیامبران. صدیقین, شهیدان. خدای عز و جل (به عدن) 
می‌فرماید: خوشا به حال کسی که وارد تو می‌شود.! 

۴) زمخشری در ربیع الابرار: از جابر که خدا از او خشنود باد. از امام عليه 
السلام روایت کرده است که: هر گاه بهشتیان وارد بهشت شدند. خدای عز و جل 
می فر ماید: ایا چیز بیشتری را ميل دارید تا په شما بیشتر بدهم؟ می‌گویند: 
پروردگار ماا مگر جیزی بهتر از آن جه که به ما داده‌اید. وجود دارد؟! می‌فرماید: 
رضوان من بزرگتر است." 

۵ از زید بن ارقم نقل,شده ات که,مردی به رسول خدا که سلام و درود خدا 
بر او و اهل بیت او باد. عرض کرد: ای اپوالقاسم! آبا ادعا می‌کنی که اهل بهشت 
می‌خورند و می‌نوشند؟"فزمود: بلی قسم به آن که جانم به دست او است. همانا په 
هر یک از آنان نیروی صد مرد دز حوژدن و آشامیدن داده می‌شود. گفت: کسی که 
غذا می‌خورد. ناگزیرست از این که قضای حاجت کند در حالی که بهشت باکیزه 
است و پلیدی ندارد! 

فرمود: فضله آنان عرقی است که از آنان مانند بوی مشک بیرون می‌آید. پس 


(در نتیجه این تعر یق) شکم او خالی و 


ای جاه لكاروا انين وغل عم لام هم بلس این 


(vr) 


۱- جوامع الجامع. ص ۱۸۲ 
۳-رییم الابراره ج ۱ ص ۰۲۲۸ 
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[ای پیامبر! با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت بگیر و جایگاهشان 
دوزخ است و چه بد سرانجامی است] 

۱) علی بن ابراهیم می‌گوید: حضرت فرمود: این آیه در اصل این گونه نازل 
شده است: «يا ابها الب جاهد . الکمار بالمنافقین» [ای بیامبر؛ به وسیله منافقین با 

کافران, جهاد کن] زیرا که پیامبر که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. با 
شمشیر با منافقان جهاد نکرد. بلکه با کافران با شمشیر جهاد کرد.! 

۲) سپس فرمود: پدرم؛ از ابن عمیر. از ابو بصیر, از امام باقر علیه السلام این 
حدیث را تقل کرد: با کافران جهاد کن و با منافقین از طریق واجب کردن فرایض. 
جهاد کن, 


ایس me‏ وکرو لول لو 
انا ام نو لله و لنویل وان و ونم 
ره 1 ومام في الا رض من ول ولاب ی یمن 
ار وی 3 ۳ کون من الشا» ای فص 
وی ولو نیوزق وه بخ 
ولو وا کوا پس +۷۳۷0 لوان ای رو رف توا وان اقلا 
وب ان ریزو لیر رم لیر في شنت والزین یوت لا 
درون مساق و عذاب م۷ 
[به خدا سو گند می‌خورند که (سخن ناروا) نگفته‌اند در حالی که قطعا سخن کفر 
گفته و پس از اسلام آوردنشان کفر ورزیده‌اند و بر آن چه موفق به انجام آن 
نشدند. همت گماشتند و به عیبجویی برتخاستند. مگر (بعد از) آن که خدا و 


پیامبرش از فضل خود آنان را بی‌نیاز گردانیدند. پس اگر توبه کنند. برای آنان 
بهتر است و اگر روی برتابند. خدا آنان را در دنیا و آخرت عذابی دردناک می کند 


۱- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۳.۰ 
۲- تفسیر قمی. ج ۱ ص ۳۰۰ 
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و در روی زمین یار و یاوری نخواهند داشت # و از آنان کسانی‌اند که با خدا 
عهد کرده‌اند که اگر از کرم خویش به ما عطا کند. قطعاً صدقه خواهیم داد و از 
شایستگان خواهیم شد * پس چون از فضل خویش به آنان بخشید. بدان بخل 
ورزیدند و به حال اعراض روی برتافتند # در نتیجه به سزای آن که با خدا خلف 
وعده کردند و از آن روی که دروغ می گفتند. در دل‌هایشان تا روزی که او را 
دیدار می‌کنند. نفاق را باقی گذارد #آیا ندانسته‌اند که خدا راز آنان و نجوای 
ایشان را می‌داند و خدا دانای رازهای نهانی است : کسانی که بر مومنانی که 
(افزون بر صدقه واجب) از روی میل صدقات (مستحب نیز) می‌دهند. عیب 
می گیرند و (همچنین) از کسانی که (در انفاق) جز به اندازه توانشان نمی‌یابند. 
(عیبجویی می‌کنند) و آنان را به ريشخند می‌گيرند. (بدانند که) خدا آنان را به 
ربشخند می گیرد و برای ایشان عذابی پر درد خواهد بود] 

۱) عیاشی از جابر ین ارقم تقل کرده است که گفت: هنگامی که در یکی از 
مجالس خودمان بودیم و برادرمرَّیدٍ بن ارقم برای ما حدیث نقل می‌کرد. مردی 
سوار بر مادیان به سوی ما مد و آثار"پفر بر وی نمایان بود. بر ما سلام کرد و 
سپس ایستاد و گفت: آیا ليسي ارفیادط میان شما است؟ زید گفت: من زید بن 
ارقم هستم, چه می‌خواهی؟ آن مرد گفت: آیا می‌دانی از کجا امده‌ام؟ گفت: خیر. 
گفت: از فنطاط مصر تا از شما در باره حدیثی که به من گفته شده که تو از رسول 
خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل پیت او باد. نقل کردی, سئوال کنم. زبد به او 
گفت: کدام حدیث؟ گفت: حدیث غدیر خم در ولایت علی ابن ابو طالب علیه 
السلام. 

گفت؛ ای برادر زادها1 حدیشی برایت قل می‌کنم که پیش از خد خم است. 
همانا روح الامین. چبرییل عليه السلام بر رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و 
اهل بیت او باد. با ولایت علی بن ابی طالب عليه السلام نازل شد. رسول خدا 
گروهی را که من در میانشان بودم, فرا خواند و در مورد آن امر با آنان مشورت 
کرد تا در موسم (حج) آن را ابلاغ کند. من نمی‌دانستم چه باید بگویم. پیامبر صلی 
لله علیه و آله و سلم گریه کرد. جبرییل به او گفت: - ای محمد! - تو را چه شده 
است؟ آیا از امر خدا به تنگ آمده‌ای! ايشان فرمود: خیر - ای جبرییل! - 
پروردگارم می‌داند چه آزارهایی را از قریش متحمل شدم. آنان به رسالت من اقرار 
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نکردند. تا این که خداوند مرا به جهاد دستور داد و سربازانی از آسمان برایم نازل 
کرد و مرا یاری کردند. چگونه ر بس از من على علیه السلام را قبول کنند! جبرییل او 
را ترگ کرد و سپس این آیه بر و ازل شد؛ «فلعلّک تارک بعْض ما وی الک 
وضائق به صدرک»! [و مبادا تو برخی از آن چه را که به سویت وحی می‌شود: 
ترک گوبی و سینمات بدان تنگ گردد] 

هنگامی که که در راه بازگشت در جحفه " فرود آمدیم و خیمه‌های خود را بر 
A E Û‏ ی : دا آنا الرسول بلع ما ئرل إلى 
من ریک وان لم تفقل فما بل راه وال منک من الثاس»." (ای پیامبر! آن 
چه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده را ابلاغ کن کن و اگر نکنی. پیامش را 
نرسانده‌ای و خدا تو را از (گزند) ) مردم نگاه می‌دارد] ما در آن حالت (پریا کردن 
خیمه‌ها) بودیم که صدای رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او پاد 
را شنیدم که با صدای بلند می‌فرمود: ای مردم! دعوت خدا را اجایت کنید. من 
رسول خدا هستم. پس با شتاب نزد او آمدیم, 

در حالی که اوج گرما بود و او از شدت گرا قسمتی از لباسش را روی 
سرش و قسمتی را روی پاهایش انداخته بود. دستوز داد زمین زیر درخت که پر از 
خار و سنگ بود. جارو شود. مردی؛ گفت؛,چه چیزی باعش شده است که این جا را 
جارو کند در حالی که می خواهد الان آز این جا برود؟! بی گمان. آمروز مصیبتی 
بر سر شما فرود خواهد آمد. هنگامی که از جارو زدن فارغ شدند. رسول خدا 
صلی اله علیه و آله و سلم دستور داد بار مرکوب‌های ما و جهاز شتران و بارهای 
ما آورده شود. سپس آنها را روی یکدیگر گذاشتيم و پارچه‌ای را روی آنها 
انداختيم. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از آنها بالا رفت. آن گاه خدا 
را حمد و سپاس گفته و فرمود: 

ای مردم! همانا شامگاه عرفه. امری بر من نازل شد که از ترس تکذیب اهل 
دروغ (افک) از آن به تنگ آمدم (از اعلام آن خودداری کردم) تا این که در این 
موضع (که در آن قرار داریم) پروردگارم مرا تهدید کرد که حتماً این ماموریت را 


۱- هود/۱۲. 
۲- جحفه, روستایی در راه مدینه.«معجم البلدان» ج ۲ ص #۱۱ 
۲-مانده/۷ ۴ 
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انجام دهم. من از مردم نمی‌ترسم و از خویشاوندانم نیز طرفداری و پشتیبانی 
نمی‌کنم. ای مردم! چه کسی از خودتان بر خودتان شایسته‌تر است؟ گفتند: خدا و 
رسولش, فرمود: خدایا! تو گواه باش, و تو ای جبریبل! - شاهد باش. ايشان این 
عبارت را سه بار تکرار فرمود. سپس دست علی ابن ابو طالب علیه السلام را گرفته 
و به سوی خود بالا برد. سپس فرمود: خدایا! هر که من مولای او هستم. على 
مولای او است. خدایا کسی را که او را یاری می‌کند یاری کن و با کسی که با او 
دشمنی می‌کند. دشمنی کن و یاری کن آن که او را یاری می‌رساند و تنها بگذار 
کسی را که او را تنها می گذارد. ایشان این سخن را سه بار تکرار کرده و سپس 
فرمود: آیا شنیدید؟ گفتند: خدایا بلی. فرمود: آیا اقرار کردهید؟ گفتند: خدایا! بلی. 
سپس فرمود: خدایا گواه باش و تو - ای جبرییل! - شاهد باش. 

سپس پایین آمد و ما په طرف بارهایمان رفتیم و در کنار خیمه من خیمه‌ای 
برای گروهی از قریش بود و آنان سه نفر بودند و حذيفة بن یمان نیز همراه من بود. 
از یکی از آن سه نفر شنیدیم که می گفت: به خدا قسم. محمد احمق است. اگر گمان 
می‌کند: که این امر پس از او برآیعلیْ کارام می‌آورد! و دیگری گفت: او را احمق 
می‌خوانی, آیا نمی‌دانی که اودیوانه:انست؟ او نزدیک بود نزد زن پسر ابو کبشه 
دچار صر شود؟ و سومی کفت: او را رها کنید؛ این امر به او مربوط است» 
می‌خواهد احمق باشد با دیوانه, به خدآ قسم آن چه را مي‌گوید. هیچ گاه به واقعیت 
نمی‌پیوندد. پس حذیفه از گفته ایشان به خشم امد و کناره خیمه را بالا زد و سرش 
را داخل خیمه آنان کرد و گفت: این سخنان را می‌گویید در حالی که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم در میان شما است و وحی خدا بر او نازل می‌شود. به 
خدا قسم فردا سخنان شما را به او خواهم گفت. به او گفتند: ای ابو عبداله! تو در 
این جا هستی و گفته‌های ما را شنیدی؟ حرف‌های ما را شنیده پکی زیرا پراي 
همسایگی امانت و حرمتی است. به انان گفت: این سخنان از قبیل رعایت حرمت 
همسایگی و مجالس آن نیست و اگر آن را از رسول خدا که سلام و درود خدا بر 
او و اهل بیت او باد. پنهان کنم, با خدا و رسولش اخلاص نداشته‌ام. به او گفتند: ای 
ابو عبداله! هر جه را می‌خواهی انجام ده. ما به خدا سوگند یاد خواهیم کرد که این 
را نگفته‌ايم و تو به ما دروغ بسته‌ای. آیا تو را باور کرده و ما سه نفر را تکذیب 
می‌کند؟ به آنان گفت: برای من مهم نیست. وقتی که برای خدا و برای رسول او 
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صلی الله علیه و آله و سلم اخلاص می‌ورزم (نصیحتی خالصانه می‌کنم) شما هر چه 
می‌خواهید, بگویید. 

جس ان چا را رک گرد تا این که نود رسول غا ملل ال جلد ی آله و 
یام امن و علی عاد السلام جر کار ار ود و شیر خود را با اا بشانده 
بود. حذیفه سخنان آن اشخاص را به او گفت و رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم به دنبال آنان فرستاد و به آنان فرمود: چه گفته‌اید؟ گفتند: به خدا قسم. چیزی 
نگفته‌ایم. اگر چیزی در مورد ما گفته شده است. دروغ است. جبرییل با این آیه 
نازل شد: «یحلفون باه ما قاوأ ود الوأ كَلمَة الکفر وكَمروأ بعد اسنلامهم وَعُو 
تاره و آن گهعلی علی اسلا گفت: بگذار آ چه را می خوادند بگویند: 
به خدا قسم, قلبم در ميان دنده های سینه‌ام و شمشیرم در گردنم است. اگر 
بخواهند مرا بکشند. من نیز آنان را خواهم کشت. جبرئیل به پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم گفت: برای امری که اتقاق افتاده است» صبرکن. پیامبر که سلام و درود 
خدا بر او و اهل بیت او باد ان چه را جبرئیل, گفت. به علی علیه السلام رساند و 
سپس شود سر ہی م ا دپ رقم خواهد خورد. امام صادق 
عليه السلام فرمود: در این میان, پیرما دی آز اناجلاعت گفت: اگر ما در میان 
قبایل خویش چنان که این می گوید بوده‌ايم. پس ما از الا بدتر باشیم. فرمود: و 
یک نفر دیگر که جوانی بود و در گنازش آیستادة بود. گفت: ار تو در گفت‌ات 
صادق باشی, ما از الاغ بدتریم.؟ 
۲ از جعفر ابن محمد خزاعی, از پدرش نقل شده است که گفت: از امام صادق 
عليه السلام شنیدم که فرمود: هنگامی که پیامبر که سلام و درود خدا بر او و اهل 
بیت او یاده آن سخنرانی را در غدیر خم ايراد کرد و وارد خیمه‌ها شد. مقداد ترد 
گروهی از انان آمد. در حالی که می‌گفتند: به خدا اگر اصحاب کسری و سزار 
بودیم. آکنون ابریشم و لباس‌های زر دوز و دیبا و منسوجات را بر تن داشتیم, در 
ی ی ات pA GE‏ ی ات 
بر تن می‌کنيم. وانگهی هنگامی که مرگش نزدیک شده و سال‌های زندگیش به اتمام 
رسیده و اجلش فرا رسیده نیز می‌خواهد خلافت را پس از خود به علی واگذار 
کند. به خدا قسم خواهد دانست که چه کار خواهیم کرد - گفتت مقداد ید پیامیر 
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صلی الله علیه و اله و سلم خبر داد. حضرت فرمود: به جماعت حاضر شوید. - 
راوی می‌گوید: - انان با خود گفتند: بی گمان, مقداد مشت ما را باز کرده است. 
برخیزید تا بر علیه او سوگند بخوریم. پس نزد پیامبر آمدند و در براپرش به خاک 
افتادند و گفتند: قسم به پدران و مادران ما ای رسول خدا! قسم بر آن که تو را به 
حق فرستاده است و تو را با نبوّت مشرف کرده است, ما آن چه را به تو رسیده 
است. نگفته‌ايم. نه, قسم به آن که تو را برای بشر برگزیده است. چنین نگفته‌ایم. 
پیامی که لام و قرو ۲2 بر او و اهل بیت اوبات فرمود: يسم اله الرحمن ن الرحیم 
# يحون بله ما الوا ود او كلم الک رابغ نامهم وَتوا»به تو - 
ای محمد - در شب عقبد «ما تقو لا آن آغناهم الله ورس من فضله» بعضی 
از آنان (قبلاً) کله و برخی پاچه می‌فروختند و گیسوی پشمین یا ابریشمی 
می‌تافتند. پس خدا و رسولش صلی الله علیه و آله و سلم آنان را بی‌نیاز کرد. سپس 
قبانات الان را علیه ان رکید 

۳ و از همو: از ابان بن تغلضر از همو علیه السلام روایت شده است که 
هنگامی که رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. در روز غدیر 
خم على علیه السلام را به عنوان خلیفه تعیین نمود و فرمود: هر که مولای اويم 
پس علی مولای اوست؛» دو مد از قریش سرهایشان را پنهان کردند و گفتند: به 
خدا فسم. هیچ وقت تسلیم ان چه گفت نمی‌شویم. سخن ایشان به پیامبر صلی اله 
علیه و آله و سلم رسید و از آنان در باره آن چه که گفتند. پرسید. آنان انکار کردند 
و به خدا سوگند یاد کردند که چیزی نگفتهاند. جبرئیل بر رسول خدا صلی اله عليه 
و آله و سلم فرود آمد و این آیه نازل شد: «یحلفون باللم ما قالوأ وقد قالو كلمة 
ار وكفروأ بعد ٍنلامهم»ت آخر آید. امام صادق علید السلام فرمود: همانا آنان 
ا ن که توبه کنند, رفتند. " 

۴ علی بن ابراهیم می‌گوید: این یه ۳ است که در 
کعپه سوگند یاد کردند که این امر را به بنی هاشم واگذار نکتند و آن, همان «کلمه 
کقر» است. سپس برای کشتن رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او 


۱- تفسپر عباشی. ج ۲ ص ۰۱۰۶ ج 5 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۳۲ ص ۶ج ۹۱ 
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باد. در عقبه به کمین نشستند و خواستند او را بکشند و این همان سخن خدای 
تبارک و تعالی است که فرمود: «وَّقَُاً بمًا لم یتالو»۱ 

۵ ابن بابویه می‌گوید: احمد بن محمد بن هیثم عجلی که خدا از او خشنود 
باد. از احمد بن یحیی بن زکریا قطان. از بکر بن عبدائه ابن حبیب. از تمیم بن 
بهلول. از پدرش, از زیاد بن منذر. از گروهی از مشایخ» از حذيفة بن یمان نقل 
کرده است که که گفت: کسانی که شتر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را در 
هنگام باز گشت از تبوک ترساندند. چهارده نفر بودند: ابو شرور. ابو دواهی, ابو 
معازف و پدرش. طلحه. سعد بن ابی وقاص. ابو عبیده, ابو اعور. مغیره, و سالم 
مولای ابو حذیفه. خالد بن ولید. عمرو ابن عاص ابو موسی اشعری و عبد الرحمان 
بن عوف. آنان کسانی بودند که خدای عز و جل آیه شریفه: «ََُوا با م واه 
را در مورد آنان نازل کرد." ۱ 

۶) طیرسی می‌گوید: امام باقر عليه السلام فرمود: هشت نفر از آنان از قریش 
بودند؛ و چهار نفر از سایر قبایل عرب." 

۷ و در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «قل فللّم اج لبَالغة» [بگو 
آیا نزد شما دانشی هست که آن را براءل مااشکار‌اکند] در سوره انعا حدیثی 
مسند از مفضل بن عمر. از امام صادق علیه السلام روایت,شده است که پیشتر در 
داستان نضر بن حارث فهری با گروهی از منافقان که شبانه نزد عمر بن خطاب گرد 
هم آمدند. ذکر شد. سپس این حدیث را ذکر کرد و در آن فرمود: هنگامی که او را 
- یعنی نضر فهری - را در اطراف مدینه دیدند, در حالی که (در اثر ضربت) کلوخی 
مرده بود. ولوله کردند و گربستند. و گفتند: هر که با علی علیه السلام دشمنی کند و 
ات تفش را افتکار کف اورا یا ی اه وه یه مت 
دشمنی با علی علیه السلام از مدینه خارج شود. خدا بر او آن چه را می‌بينيم نازل 
می‌کند. به خدا قسم هر گاه به مدینه باز گشتیم, عزیزترین آن (از اهل مدینه)؛ 
خوارترین شيعه على عليه السلام را مانند سلمان و ابوذر و عمار و مانند انان از 


ایر فی چ ا صی ۳۰۱ 
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ضعیفان شيعه اخراج خواهد کرد. خدا آن چه را گفتند به پیامبرش وحی کرد. 
هنگامی که به مدینه رفتند. رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. 
موضوع را به اطلاع انان رسا آنان به دروغ سوگند | یاد کردند که آن را نگفته‌اند. 
تون تا این آیه را در باره آثان نازل فرمود: «یخْلفون باللّه ما الوا وقد الوا 
هار کرو فد ابتلآمهم» اسلام ظاهریشان با گفتن این سخن به رسول 
خدا صلی ا علیه و آله و سلم که: : همانا ما ایما a‏ 
در اطاعت از على عليه السلام تسلیم شده‌ایم هموا بما لم يناوا » از کشتن محمد 
صلی الله علیه و آله و سلم در شب عقبه و اخراج ضعفای شیعه از مدینه از روی 
دشمنی با على عليه السلام «وّمّا نَقَمُوأ» از آنان, «إِلاً ان عنام الله ورسُولهٌ من 
فضلله» با شمشیر علی علیهالسلام در جنگ‌های رسول خدا صلی اله لیه و آله و 
سلم و فتوحات او «قان توا یک خیرم وان توا يدهم ال عذاباًآلیماً فى 
لا والآخرة رما لهم فى الازض من ول ولا تصیر». 
و این حدیث طولانی است وما آن را با وجود طولانی بودن آن در تفسیر این 

فرموده خدای عز و جل «قل للم اجه اَالة» ذکر کرده‌ايم. 

۸ ابن شهر آشوب: وواییت_شدماسك که هنگامی که پیامبر که سلام و درود 
خدا بر او و اهل بیت او باد. از,غدیر خم فارغ شد و مردم پراکنده شدند. گروهی از 
قریش گرد هم آمدند و بر آن چه که آتقاق افتاد. تأسف خوردند. پس سوسماری از 
کنار آنان رد شد. برخی از آنان گفتند: کاش که این سوسمار را بر ما گماشته بود و 
على را بر ما نگماشته بود. ابوذر این سخن را شنید و آن را با رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم در میان گذاشت. حضرت به دنبال آنان فرستاد و آنان را احضار 
کرد. اما ایشان انکار کردند و قسم خوردند که آن سخن را نگفته‌اند. خدای عز و 
جل این ايه را نازل کرد: «یحلفُون باللّه ما قالوا ومد قالواً کلمَة الکفر» تا اخر آیه. 

نن نام صلن له عليه و آله و ل فرمود؛ هدانا آسمان بر کسی سایه نینداخته 
ی را A EEE‏ تر از ابوذر باشد." 

)٩‏ و از طریق عامه (اهل تسنن) حدیتی روایت شده است که ژمخشری آن را 
در کشاف, در تفسیر این فرموده خدای عز و جل «َد آبتَغوا الْفتنة من قبل قلبُوً 


۱- کشکول در آن چه بر آل رسول علیهم السلام گذشت. ص ۱۸۴. 
۲ مناقب» ج ۳ ص ۳۱ 
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تک الامُون! ذکر کرده اتو به صورت مرفوع به ابن جریج اسناد داده 
است که گفت: برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در گردنه. در شب عقبه 
کمین کرده بودند و دوازده نفر بودند تا او را بکشند. ؟ 

۰ و نیز زمخشری در تفسیر این فرموده خدای عز و جل «رَقموأً بمّا لَم 
یاو رما موه می‌گوید: منظور از آن. قصد کشتن ناجوانمردانه رسول خدا صلی 
لله علیه و اله و سلم به هنگام بازگشتش از تبوک است. پانزده نفر از آنان توافق 
کرده پودند که او را هنگامی که به بالای عقبه برسد, از شتر بر زمین بیندازند تا در 
دره سقوط کند. عمار بن یاسر زمام شتر آن حضرت را گرفته بود و حذیفه از پشت 
ان را می‌راند و انان در این حالت بودند که حذیفه صدای پای شترها و اسلحه را 
شنید. به آنان که گروهی نقاب بر چهره بودند رو کرد و گفت: وای بر شماء وای بر 
شماء ای دشمنان خدا! پس آن‌ها فرار کردند. " 

۱ علی بن ابراهیم می‌گوید: خسیسان را ذکر کرد و آنان را منافق و دروغگو 
خواند. سپس فرمود: «ومنهم من عَاهد الله َْن: آتّانا من فضله» تا اين قسمت از 
آیه: «أَخفُوً الله ما وعدوه وبمّا کانوا كاده 

۴ و یز علی بن ابراهیم می گوید :و کی رواب ال جارود. از امام باقر عليه 
السلام روایت شده است که فرمود: او علبةین حاطب بن عمرو بن عوف بود و او 
نیازمند بود. او با خدا عهد کرد و هنگامی که خا به او روزی داد. نسبت به آن 
بخل ورزید. 

همو می‌گوید: سپس منافقان را ذکر کرده و فرمود: «ألم يَعْلَمُّواً ان الله یلم 
مرش وراش وان الله علام العیوب»: و فرمود: ابا در باره این سخن خدای 
تبارک و تعالی: «لّذینَ یلمزون المطوعین من المزّمنین فى الصدقّات والذین له 
یجدون إا جُهُدهُم فیْسْخْرون منهُم» باید گفت: سالم بن عمیر انصاری پیمانه‌ای از 
خرما آورده بود. گفت: ای رسول خدا! شب را برای جریر کار می‌کردم تا این که دو 
بیمانه خرما به دست آوردم. من یکی از آنها را نگهداشتم و دیگری را به پروردگار 


۱- توبه ۰۲۸۷ 

۲_کشاف ج ۲ ص ۰۲۷۷ 

۳- کشاف» ج ۲ ص ۰۲٩۹۱‏ 

۴ تفسیر قمی» ج ۱ ص ۲۰۱. 
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وام می دهم. رسول خدا دستور داد آن را در کنار صدقه‌ها بگذارد. منافقان او را 
مسخره کردند و گفتند: به خدا قسم, خدا از این پیمانه بی‌نیاز است. پیمانه او جه 
فایده‌ای به خدا می‌رساند! ابا عقيل خواسته است خود را مطرح کند تا چیزی از 
صدقات به او داده شود. خداوند فرمود: «سَخر الله مهم ولم عذاب ألیم»." 


e‏ ستفیرلم و لاک ۰2۶ اورف ان تیم یی مرا مه ن راهم ذلك بان 

کرو له اله اهدي لقو مالمَاسقين ”“ 
[چه برای آنان آمرزش بخواهی یا برایشان آمرزش نخواهنی (یکسان است. حتی) 
اگر هفتاد بار برایشان آمرزش طلب کنی, هرگز خدا آنان را نخواهد آمرزید. چرا 
که آنان به خدا و فرستاده‌اش کفر ورزیدند و خدا گروه فاسقان را هدایت نمی کند] 
۱) علی بن ابراهیم می‌گوید که این آیه هنگامی که رسول خدا که سلام و درود 
خدا بر او و اهل بیت او باد. به ,مدینه بازگشت نازل شد و عبدائّه بن ایی مریض 
شده بود. پسرش عبد اله بن«بدالةه ارمومنین بود. او در حالی که پدرش در حال 
احتضار و جان دادن بود. زد رسول دا صلی الله علیه و اله و سلم امد و گفت: 
ای رسول خدا! پدرم و,مادرم فدایت شوند. اگر نزد پدرم نیایی. این امر برای ما 
موجب ننگ است. رسول مدال سلا نليه اله و سلم نزد او آمد در حالی که 
منافقان پیش او بودند. پسرش عبدال بن عبدالّه گفت: ای رسول خدا! برای او 
استففار کن. پس رسول خدا برای او استغفار کرد. عمر گفت: ای رسول خدا! مگر 
خدا تو را از نماز خواندن بر آنان و استغفار برای انان تھی نکرده است؟ رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم سخن او را نشنیده گرفت و او (عمر) آن را تکرار کرد. 
ی وی رنوت وای اہن تی تاتا من سیر شد و این را اجار کردم هم دا 
می‌فرماید: «استغفر له أو لا تستغفر لَهُم ان تستففر له سبعین مرة فلن يعفر الله 

لهم ». 


هتخامی که داف در کاک برش ورد رسول خدا امد و گفت: پدر و مادرم 


+ |08 <- 


حر ره 
gوبه‏ 


فدایت شوند - ای رسول خدا! - اگر صلاح می‌بینید. در تشییع جنازه‌اش حاضر 
شوید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حضور یافت و بر سر قبرش ایستاد. 
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عمر به ایشان گفت: ای رسول خدا! مگر خدا تو را از نماز بر مرده آنان و ایستادن 
بر سر قبر ایشان نهی نکرده است؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به او 
فرمود: وای بر تو؛ آیا می‌دانی من چه گفته‌ام؟ من گفتم: خدایا قبر و شکم او را از 
آتش پر کن و او را با اتش شکنجه کن. رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم 
خی وا اشکار کرد که دوست دات" 

۲ عیاشی: از ابو جارود. از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که در 
باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «لْذین ون المطرعين من المومنین فى 
الصدقات» فرمود: على امیر موّمنین علیه السلام قراردادی بر این اساس بست که 
در آبیاری درختان خرما در برابر هر دلو یک خرما په انتخاب خود بردارد. بس از 
جمع آوری خرما مقداری را نزد رسول صلی لله عليه و اله و سلم آورد و عبد 
الرحمان بن عوف در آنجا بود و از او عیب جویی کرد - یا منظورش آن بود - پس 
این آیه نازل شد: «الذين یلمزون المطوعین من المومئين فى الصْدقَات» تا اين 
فرموده خدای تعالی: «امفر لمآ لا تلهم إن تعفر لهم سَبعین مَرة فلن 
یر الله لهُم»." 

۳) از عباس ین هلال از امام زرفل لیا ]وایت شده است که فرمود؛ 
همانا خدای عز و جل به محمد که سلاع.و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. 
فرمود: «ان تستغفر لهم سبعین مَرة كن یغفر الله هم ». یس صد بار برای آنان 
استفار کد تا خدا کناهانفان را ارز غتلوند این آید را تال کد اه 
غلنهم استفقرت لهم ام لم تستففر هم آن یغفر ال هم»" [برای آنان یکسان است. 
چه برایشان آمرزش بخواهی یا برایشان آمرزش نخواهی, خدا هرگز بر ایشان 
نخواهد بخشود] و فرمود: «ولا قصل علی أحد مهم مات آبداً ولا تقم علی قبره»" 
و پس از آن برای آنان استغفار نکرد و بر سر قبر هیچ کدام از آنان حضور نیافت. 

۴ از ژراره نقل شده است که گفت: از امام باقر عليه السلام شنیدم که فرمود: 
همانا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به پسر عبداله بن ابی فرمود: هر گاه از 


۳.۲ تقسیر قمی؛ ج ۱ ص‎ ١ 

۲- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۷ج ۳ 
۳ منافقون/۶ 

۴ توب /۸۳ 
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پدرت فارغ شدی به من اطلاع بده. و پدرش در گذشته بود. پس نزد او آمد و په او 
خبر داد رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم نعلین خود را برداشت تا بر او نماز 
بخواند. عمر به او گفت: مگر خدا نفرموده است: «ولاً تصل علی أحد مهم مات 
آبداً ولا تم على قَبْره»؟! رسول خدا به او فرمود: وای بر تو - ویحک یا ویلک - 
انا من نمی کر خدایا فی و کی را از ای بر کی و در روز قياست او رابا 
آتش بسوزان (شکنجه کن).! 

۵ از حنان بن سدیر, از پدرش. از امام باقر علیه السلام روایت شده است که: 
مردی از منافقان از دنیا رفت. رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم به دنبال 
پسرش فرستاد و فرمود: هر گاه خواستید برای تشییع جنازه بیرون آیید. به اطلاع 
من برسانید. هنگامی که زمان تشییع جنازه‌اش فرا رسید. په دنبال پیامبر صلی الله 
علیه و اله و سلم فرستادند. ایشان به سوی انان امد تا این که دست پسرش را در 
تشییع جنازه گرفت و حرکت کرد. - فرمود: - پس عمر راه را بر او بست و گفت: 
ای رسول خدا! مگر پروردکارت: و را از این کار نهی نکرده است که بر جنازه 
کسی از آنان نماز بخوانی یاابر سس اقبرښش/حاضر شوی؟! پیامبر صلی الله علیه و آله 
به وی جوابی نداد. - فرمود:ي عمر قبل از رسیدن به قبر. باز هم به رسول خدا 
صلی الله علبه و آله ونو گفت-مگر خدا شا را از نماز گزاردن بر مرده آنان یا 
حضور بر سر قبرشان نهی نکرده است» چه آنان به خدا و رسولش کفر ورزیده‌اند و 
در حال کفر مردند؟! آن گاه پیامبر که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. به 
عمر فرمود: تو ما را در حال نماز بر جنازه‌اش و بر سر قبرش ندیدی. سپس فرمود: 
پسرش مردی از ممنان است و شایسته بود که حقش را ادا کنيم. پس عمر گفت: 
به خدا پناه می‌برم از خشم خدا و خشم توء ای رسول خدا.؟ 

۶ از محمد بن مهاجر. از مادرش ام سلمه نقل شده است که گفت: نزد امام 
صادق عليه السلام امدم و به او عرض کردم: خدا تو را خیر دهد. زنی از مرجثه با 
من همراه شد. هنگامی که به ربذه رسيديم, مردم محرم شدند و او نیز با آنان محرم 
شد و من احرام را تا عقیق به عقب انداختم. او گفت: ای گروه شیعیان! شما در همه 
چیز با مردم مخالفت می‌کنید؛ مردم از ربذه احرام می‌بندند و شما از عقیق محرم 


۱- نفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۰۱۰۷ 41¥ 
۲- تفسیر عیاشی؛ ج ۲ ص ۰۱۰۷ ج ۹۵ 
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می‌شوید و همچنین در نماز بر میت با مردم مخالفت می‌کنید؛ مردم چهار بار تکبیر 
می‌گویند و شما پنج بار تکبیر می‌گویید؟! در حالی که قسم په خدا تکبیر بر میت 
چهار بار است. 

اماء صادق علیه السلام فرمود: وقتی رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و 
اهل بیت او باد. بر میت نماز می‌خواند. تکبیر می‌گفت و سپس شهادتین می‌گفت. 
دوباره تکبیر می‌گفت و بر پیامبر صلی اه علیه و آله درود می‌فرستاد و دعا می‌کرد. 
سپس تکبیر می‌گفت و برای مومنان استغفار می‌کرد. بار دیگر تکبیر می‌گفت و ِ 
میت دعا میرد سی لک می گفت و نماز را تمام می‌کرد. هنگامی که خدا او را 
از نماز بر منافقان نهی کرد تکبیر گفت و شهادتین گفت» سپس تکبیر گفت و بر 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم درود فرستاد و دعا کرد و آن گاه تکپیر گفت و 
برای موّمنان دعا کرده سپس تکبیر گفت و رفت و برای میت دعا نکرد." 


رح ون ید عم جلات سول اه وا ان هدوا انرام ونشیهم 
في ييل انه واوا ل زوا في اف فلز ap‏ 5 
فش رال ویر ارا جڙاء و ڪون "فان وجك ان إل 

او وروچ الل سوم نوش 
رضيام م مود اول مو ادوا مه ی و ونم کات آبداً ولا 
مل روان روا باق ورول واوو اون ۳۷ 
[این که با مال و جان خود در راه خدا جهاد کنند. کراهت داشتند و گفتند: در اين 
گرما بیرون نروید. بگو: اگر دریابند. آتش جهنم سوزان‌تر است * از این پس کم 
بخندئد و به جزای آن چه به دست می‌آوردند. بسیار بگریند * و اگر خدا تو را به 
سوی طایفه‌ای از آنان بازگردانید و آنان برای بیرون آمدن (به جنگ دیگری) از 
تو اجازه خواستند. بگو: شما هرگز با من خارج نخواهید شد و هرگز همراه من با 
هیچ دشمنی برد نخواهید کرد. زیرا شما نخستین بار به نشستن تن در دادید. پس 


۱- تفسیر عباشی. ج ۲ ص ۰۱۰۸ ح ۶ 
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(اکنون هم) با خانه‌نشینان بنشبنید * و هرگز بر هیچ مرده‌ای از آنان نماز مگزار و 
بر سر قبرش نایست؛ چرا که انان به خدا و پیامبر او کافر شدند و در حال فسق 
مردند ] 

) علی بن ابراهیم می‌گوید: (اين ایه) در باره جد بن قیس نازل شد هنگامی که 
به قومش گفت: در گرما بیرون نیایید؛ پس خدا جد بن قیس و اصحابش را رسوا 
نمود. هنگامی که اسب‌ها برای رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او 
باد. جمع شد (مردمان برای جنگ بسیج شدند) ایشان از گردنه وداع خارج شد و 
امیر مؤمنان علیه السلام را در مدینه جانشین خود ساخت. پس منافقان شروع به 
شایعه پراکنی در باره علی علیه السلام کردند و گفتند: او را به خاطر قدم بدی که 
دارد (شوم است)ء در مدینه باقی گذاشته است. این سخن به گوش على عليه السلام 
رسید. شمشیر و سلاحش را برداشت و به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در 
جرف پیوست. رسول خدا صلی اه علیه و اله و سلم به وی فرمود: ای علی! مگر 
تو را در مدینه به جانشینی خود یزگزیده بودم؟! فرمود: بلی, اما منافقان ادعا کردند 
که شما به خاطر روی بد ,قدم بوډن مې مرا در مدینه جانشین خود ساخته‌ای. 
فرمود: - ای علی! - منافقان دروغ گفتدانه؛ آیا راضی نمی‌شوی که برادرم باشی و 
من برادر تو باشم و تجایگاه تو نزد من مانند,‌حایگاه هارون نزد موسی باشد. جز 
این که پیامیری پس از من يست و تو خلیفه من در امتم و وزیر و وصی و برادرم 
در دنیا و آخرت باشی؟ پس علی عليه السلام به مدینه برگشت.! 


۳ اه e‏ م ره دم ۱ ار sel‏ 1 ۰۱ 1 م2 2 ۰ و ۶ 
ول بت أمواشم ود هم ای باه انعم بان ال وتف انهم 
وم‌کفزون ۳ 
[و اموال و فززندان آنان تو را په شگفت نیندازد. جز این نیست که خدا می‌خواهد 
ایشان را در دنیا به وسیله آن عذاب کند و جانشان در حال کفر بیرون رود] 


سعید بن هلال روایت کرده است که گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
به من وصیت کن. فرمود: تو را په نقوای خدا و ورع و پرهیزکاری و اجتهاد 
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سفارش می کنم و بدان که اجتهادی که بی ورع باشد سودی ندارد. و به کسی که 
یایین‌تر و نه بالاتر از تو باشد نگاه کن. چه بسیار خدای عز و جل به رسولش 
صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: «ولاً تخجبک راهم ارادم و همحنئین 
خدايي که یادش گرامی باد. فرمود: وا مدن غَینیک إلى ما متغنا به آزواجا مهم 
خر الاه النیا» [ر نگشای به خواهش دو چشمت را په سوی آنچه کامیاب 
کردیم به آن ن کسانی را از ایشان با خوشی زندگانی دنیا] ٫‏ پس اگر نفس, تو را به 
انجام چیزی از چیزهایی که در آیه ذکر شده است ر پدان که قوت رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم. جو. حلوای او خرماء و سوخت او برگ درخت 
خرما بود. هر گاه به مصیبتی مبتلا شدی. مصیبت خود را با رحلت رسول خدا که 
سلام و درود خدا ب بر او و اهل بیت او باد. مقایسه کن؛ چرا که مردم تا په حال هیچ 
گاه به مصیبتی مانند آن دچار نشده‌اند و هیج گاه نیز دچار نخواهند شد ' 


نت وران اباق و جوم وله لت ول 
۳ رکنم المَاعدیت ۱ 
[و چون سوره‌ای نازل شود که به غذا ایمان, آررید و همزاه پیامبرش جهاد کنید. 
ثروتمندانشان از تو عذر و اجازه خواهند و گویند: بگذار که ما با خانه‌نشینان 
باشیم] 

۱ طبرسی می‌گوند: از أبن عباس و دیگران زوایت شده است که «اولگوا 
الطول» به معنای پولداران و قدرتمندان و بی‌نیازان است. " 

۲) از ابن جریر و ابن منذر و این ابو حاتم و ابن مردویه. از ابن عباس نقل 
فدہ ابیت که کر ارہ ای سکن دای ارگ و جال ارلا الطیل۸ کفت: نی 


^ تدا ۴ 
برو تمندان. 


۱۳/۲۱ 
۲ امالی طوسی, ج ۲ ص ۲۹۴. 
۳- مجمم البیان, ج ۵. ص ۰۲ ۷۰ 
۴ الدر المنتور, ج ۴. ص ۲۵۹. 
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سوره 
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و بقاوع و۳ 


[راضی ۳ باشند و بر دل‌هایشان مهر زده شده است. در دتیحه 
قدرت درک ندارند] 

۱( عیاشی 1 ز جابره از امام بار ات ا روایت کرده است که دز باره این 
سخن خدای تبارک و تعالی: فرضوا بان یکونوا مع الخوالف» فرمود: با زنان. 

۲) از عبداثه حلیی قل شده! است که گفت: : از ایشان ن¿ در باره این سخن خدای 

تبارک و تعالی: «رضوا بان ونوا مم الخوالف» پرسیدم و آن حضرت فرمود : 

زنان. همانا آنان گفتند؛ خانه‌های ما بی حفاظ هستند؛ و خانه‌هایشان در اطراف 
E‏ ۹ دور EE e‏ تکذیب E‏ وی 
مها ا I‏ خانه ها یشان ۳11 O‏ 


یس عل اسعقاء ولا ری ولا ع این لا دون عابنفشون حر لد 
۳2 ی جوا ورد 


و ام فلت لجع نامع ولوا من من المع حر 
توما EFE ts‏ 
راف وَطبعَ العف 4 اون 0 


[بر تاتوانان و بر بیماران و بر کسانی که چیزی نمی‌یابند (تا در راه جهاد) خرج 
کتند. در صورتی که برای خدا و پیامبرش خیرخواهی نمایند. هیچ گناهی نیست (و 
نیز) بر نیک و کاران ایرادی نیست و خدا آمرزنده مهربان است * و (نیز) گناهی 
نیست بر کسانی که چون پیش تو بیابند تا سوارشان کنی (و) گفتی چیزی پیدا 
تمی کتم تا بر آن سوارتان کنم. برگشتند و در اثر اندوه از چشمانشان اشک فرو 
می‌ریخت که (چرا) چیزی نمی‌یابند تا (در راه جهاد) خرج کنند *# ایراد فقط بر 


۲ تفسیر عباشی» ج ۲ ص ۰۱۰۸ ج ۸ 
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کسانی است که با این که توانگرند. از تو اجازه (ترک جهاد) می‌خواهند (و به این) 
راضی شده‌اند که با خانه‌نشینان باشند و خدا بر دل‌هایشان مهر نهاد. در نتیجه آنان 
نمی فهمند] 

۱) علی ین ابراهیم می‌گوید: بکائون (بسیار گریه کنندگان) نزد رسول خدا که 
سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او پاد آمدند و آنان هفت نفر بودند: از بنی 
عمرو بن عوف, سالم بن عمیر. که در جنگ بدر شرکت کرده بود و اختلافی در این 
مورد نیست؛ و از بنی واقف, هرمی بن عمیر و از بنی حارثه, عليبة بن زید. که آبرو 
و حیثیت خود را صدفه داد. - داستان چنین بود که رسول خدا دستور داد که صدقه 
پیاورند. مردم شروع به آوردن صدقات کردند. علیبه گفت: ای رسول خدا! به خدا 
قسم چیزی ندارم که به عنوان صدقه دهم و از همین روی, آبروی خویش را حلال 
می‌گردانم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خدا صدقه‌ات را پذیرفته 
است.- از بتی مازن بن نجار؛ ابو لیلی عبد الرحمان بن کعب و از بنی سلمه. عمرو 
بن غنمه؛ و از بنی زریق» سلمة بن صخر؛ و .از,پنی سلیم بن منصورء عرباض بن 
ساریه سلمی. اینان گریان نزد رسول خد!اضلی ال علیه و آله و سلم آمدند و گفتند: 
ای رسول خدا! نمی توانیم با شما بیرون بیاییم. سپس جدا این آیه را در پاره آتان 
نازل کرد: «لْسَ على الضعفاء ولا عَیالْمَضی ولا غلی اأذين لا ُجدون ما ییون 
خخ کت و این گریه کنندگان, کف می خواستندد نا آن را به پا کنند [و به جنگ 
بروند! 

۲ عیاشی: از عبد الرحمان بن حرب نقل کرده است که گفت: هنگامی که 
مردم با امیر مومنان علیه السلام از صفین آمدند. ما نیز با او بودیم. پس راهی غیر 
از راهی را که رفته بودیم. برگزید تا این که نخیله را پشت سر گذاشتيم و خانه‌های 
کوفه را دیدیم (سواد کوفه پیدا شد». به ناگاه پیرمردی را دیدیم که در سایه خانه‌ای 
نشسته بود و بر چهره‌اش آثار بیماری, آشکار بود. امیر مؤمنان علیه السلام به سوی 
او رفت و ما نیز همراه او بودیم تا این که بر او سلام کرد و ما نیز بر او سلام کردیم. 
پیرمرد به نیکویی جواب داد و گمان کردیم که او را شناخته است. امیر مومنان علیه 
السلام به او فرمود: چرا رنگ چهره‌ات این قدر پریده است. علت آن چیست. آبا 
بیماری؟ آن پیرمرد گفت: بلی. فرمود: آیا از آن متنفر شده‌ای؟ گفت: دوست ندارم 


.۱۴۳۶ تفسبر قمی, ج ۱ ص ۲۹۲ تفسیر طبری, ج ۱۰ ص‎ ١ 


۱ : ۳ 
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این بیماری به سراغ من آید. اما فکر می‌کنم خیری در آن بوده است که من به این 
بیماری دچار شوم. فرمود: تو را به رحمت خدا و امرزش گناهانت مژده می‌دهم. 
تو که هستی ای بنده خدا؟ گفت: من صالح بن سلیم هستم. فرمود: از کدام 
قبیله‌ای؟ گفت: اصل و نسبم از سلامان بن طییء است. اما از لحاظ همسایگی و 
معیشت. از بنی سلیم بن منصور هستم. امیر موّمنان عليه السلام فرمود: نام تو و نام 
بدرت و نام نیاکانت و نام کسی که به او منسوب شده‌ای, چه نیکو است! ایا در این 
ون OE O‏ در اه با 
AEE eT VES E‏ 
آن چه بین ما و اهل شام است چه می‌گویند؟ گفت: برخی از آن چه بین تو و آنان 
اتقاق افتاده است. شادمان و خرسندند؛ انان خائن‌ترین مردم به شما هستند. 
حضرت به او فرمود: را ست گفتی. گفت: برخی شرم دارند و به خاطر آن چه اتفاق 
افتاد. تأسف می‌خورند و آنان مهن مردم به شما هستند. حضرت به وی فرمود: 
راست گفتی. خداوند. درد و بیْماریت را /هوجب کاستن گناهانت قرار دهد. چرا که 
بیماری. اجری ندارد. اما ییاز کیالها شخص باقی نمی‌گذارد و همه آن‌ها را 
می ریزد. تحصیل واب از طربی. گفتار با زبان و کار با دست و پا انجام می‌پذیرد. 
همانا خداء بسیاری از بندگان خویش را به خاطر صدق نیت و نهاد خوب و 
شایسته وارد بهشت می‌کند." 

۳ از حلبی؛ از زراره, و حمران و محمد پن مسلم, از امام باقر و امام صادق 
عليه السلام روایت شده است که فرمودند: همانا خدا په وسیله آن چه برای بندگان 
آورده و به آنان معرفی کرده ایت بر اتان احتجاج کرده است. سپس کتابی را پر 
آنان فرود آورده و در آن امر و نهی کرده و رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و 
اهل بیت او باد را به نماز دستور داده است. ولی روزی رسول خدا خواب ماند (و 
نماز نگزارد). خداوند فرمود: هماتا این منم که تو را خوابانده و این منم که تو را 
بیدا ر کردم؛ سن هر گاه بیدار شدی» تماز بخوان تا بدانند. هنگا می که به این امر 
دچار می‌شوند, بايد چه کار کنند ند. و این گونه نیست که آن‌ها می‌گویند که اگر کسی 
پخواپد و (نماز نگذارد) ) به هلاکت می‌رسد؛ و روزه دار نیز جنین است. خداوند به او 


۱- تفسیر عیاشی؛ ج ۲ ص ۹ج ۹۹ 
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می‌فرماید: همانا من تو را بیمار کردم و من تو را سالم نگهداشته‌ام. پس هر گاه تو 
را از بیماری شفا دادم, آن روزه را قضا کن. 
در سایر امور نیز این چنین است؛ اگر نیک نظر کنی, هیچ گاه کسی را در 
تتگنای (عدم آگاهی) نمی‌بینی, و هیچ کسی را نمی‌بینی, مگر این که خدا بر | 
اتمام حجت کرده است و اراده و مشیت خداوند در مورد او اعمال می‌شود. - 
فرمود:- پس نمی‌توانند بگویند: هر چه می‌خواهند. انجام می‌دهند و هر چه 
نمی‌خواهند. انجام نمی‌دهند. - و فرمود: - همانا خدا هر که را می‌خواهد. گمراه 
می‌کند و هر که را می‌خواهد. هدایت می‌کند. و بندگان همواره به کمتر از آن چه که 
طاقت دارند. دستور داده می‌شوند. پس هر چیزی که مردم به آن ار کت ان ا 
انجام دادند. به این معناست که می‌توانند آن را انجام دهند و هر چه نمی‌توانند آن را 
انجام دهند, از (گردن) آنان برداشته شده است. اما خیری در مردم نیست. سپس 
این سخن خدای تبارک و تعالی را تلاوت فرمودند: ی ل الضففاء ولا غلی 
الْمَرضی ولا علی الَذِين لا یجدون ما ینفقون جرج - فرمود: - از آنان برداشته شده 
است «ما على امین من سبیل وال که خیم ولا غلی الین ذا ما آترک 
لحم قلت لا اجه ما اخیلکم له | ولوا واطی: تم فيض من المع حزنا ألا 
جوأ ما ينفقون» - فرمود - از آتان پرداشته_ شده است. ,چون چیزی برای انفاق 
ندارند. فرمود: «إِنما السئبیل على ادن بستاذنرتک وهه آغنياه» تا اين سخن 
باق ار کی ال ا کی ےو زمر ترا هار تلف قو ای ا 
که توانایی انجام آن را دارند. «ما الیل على الین ینونک وَهم آغنیاء 
و بان یکونوً مَم الحُوالف» پس EU gb‏ 
توانایی آن را دارند ی ناذا ما آتوک ای ار یهت فرمودد د 
ده بن پزید بن ورقاء خزاعی یکی از آنان پود" 
۴ از عبد الرحمان بن کثیر نقل شده است که گفت: امام صادق عليه السلام 
فرمود: ای عبد الرحمان! - به خدا قسم - شيعه ما مرتکب گناهان و معاصی 
نمی شوند. آنان برگزیده خدا هستند؛ همان کسانی که آن ها را برای دين خود 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۳۰۱۱۰ ۱۰۰ 
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برگزیده است. و این همان سخن خدا است که فرمود: «ا على المخسنین من 


۵) محمد بن یمقوب. از عده‌ای از یاران ماء از احمد بن محمد بن خالد. از 
لی ین نکم از لبان ابر از جن ی کان از انا انی علیه الماح روات 
کرده است که گفت: به من فرمود: بنویس و چنین بر من دیکته کردند: از جمله 
گفته‌های ما این است که: خداوند فقط به آن چه برای بندگان آورده و معرفی کرده 
است. احتجاج می‌کند (آن را از آنان می‌خواهد). سپس پیامبری را برای آنان 
فرستاد و کتاب را بر آنان نازل کرد و در آن کتاب, امر و نهی کرده و در آن په نماز 
و روزه دستور داده است. رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد 
(روزی) خواب ماند و نماز را به موقع نخواند. خداوند تبارک و تعالی فرمود: همان 
من تو را می‌خوابانم و من تو را بیدار می‌کنم. پس هر گاه بیدار شدی نماز بخوان تا 
بدانند که اگر این اتفاق برایشان بیفتد. چه کاری باید بکنند و نه چنان که می‌گویند: 
اگر به خواب رود و نماز را به موقع نخواند. پس به هلاکت رسیده است. روزه‌دار 
نیز چنین است. خدا به او می‌فرماید: آهمانا من تو را بیمار می‌کنم و من به تو 
سلامتی می‌دهم. پس هر گاه تو را شفا دادم» آن را قضا کن. 

سپس امام صادی" غلیه البلام فرمود: چنین است اگر به سایر امور نگاه کنی 
E‏ نمی‌یایی. مکر این و 
می‌خواهد نسبت به او انجام می‌دهد و نمی گوییم هر چه خواستند, انجام می دهند و 
یی و باه لا هر کزان ول اه مر کی و کی کی 
می‌خواهد گمراه می‌سازد - و فرمود: - و هیچ گاه به انان دستوری داده نشده است 
مگر این که کمتر از توانایی‌شان بوده و هر چیزی که مردم به آن امر شده‌ند. تونایی 
انجام آن ر | داشته اند و هر چیزی که نمی‌توانند انجام دهند (ظرفیت انجام ان را 
ندارند). از آنان برداشته شده است. اما خیری در شرف کیت دی لسن این اه را 
تلاوت فرمودند - ليس على الضعفَاء ولا علی المَرضی ولا على این لا یجدون 
ما ینفقون حرج اد ۳ له ورسوله» بس از آنان برداشته شده است «ما عَلّى 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۱۱۰ ح ۰۱۰۱ 
۹ احمد بن محمد بن خالد. از کتاب علی بن حکم و بعضی از روایاتش, روایت کرده انسته 
بنگرید به «رحال نجاشی! صں YF‏ الفهر ست: AY‏ مجم رجال الحديث. ج ١‏ ص TAY‏ 
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المُخسينين من سّبيل وال غفور رم" ولا على الین إا ما آتوک لحبه» - 


فرمود: - بس از آنان برداشته شده است زیرا که (مبلغ صدقه) Nb‏ 


دنک ری مر تین یشک تا این 
4 7 ر سير اقه مڪ م ورس وله ردول غاب انب اس 
بت عون ٠”‏ 


[هنگامی که به سوی آنان بازگردید. برای شما عذر می‌آورند. یگو: عذر نیاورید؛ 
هرگز شما را باور نخواهیم داشت. خدا ما را از خبرهای شما آگاه گردانیده و به 
زودی خدا و رسولش عمل شما را می بیند. پس به سوی دانای نهان و آشکار 
با زگردانیده می‌شوید و از آن چه انجام می‌دادید. به شما خبر مي‌دهد ] 

۱ ابن بابویه می گوید: از امام صادق عليه السلام روایت شده است که در باره 
این سخن خدای تبارک و تعالی: «عالم الت ژالشهاده» فرمود: غيب آن جیزی 
است که هنوز اتفاق یفتاده و شهادت آن ات گم اتفاق افتاده است ' 


ا ۱ 


تسیر 
روایی 


Jr 


من ار کم ام فراع عم ضوع عنم وجل 
وماوام هم zf‏ جزاء اوا يبون , ی بت تا 
ان ال ی عنام میرن تب "۳ الاغراب که كرا وناق وا جترال بعليو 
۳4 خود اال ات على رولو راه ليم کم ۷و مج ال رابتعا ی 
م ماک سب الوا مد ,و أله ق ی عم و من الاغراب من 
3 امماھ وای ایی کراپ وداد رما ونژ 
سح نف ردان ان وروي ۳ 


اهار 


١۔کافی؛‏ ج ۱ ص ۱۲۶ح ۴ 
۲ معانی الاخبار: ص ۴۶ج 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


- (E) < 


مس وود 
سوه 


[وقتی به سوی آنان باز گشتید. برای شما به خدا سوگند می‌خورند تا از ایشان 
صرفنظر کنید. ب پس از آنان روی پرتابید؛ چرا که آنان پلیدند و به (سزای) آن چه 
به دست E‏ جایگاهشان دوزخ خواهد بود # برای شما سوگند یاد می کنند 
تا از آنان خشنود گردید. پس اگر شما هم از ايشان خشنود شوید. قطعا خدا از 
گروه فاسقان خشنود نخواهد شد * بادیه نشینان عرب در کفر و نفاق (از دیگران) 
سخت‌تر و به این که حدود آن جه را که خدا بر فرستاده‌اش نازل کرده ندانند. 
سزاوارترند و خدا دانای حکیم است * و برخی از آن بادیه نشینان کسانی هستند 
که آن جه را (در راه خدا) هزینه می‌کنند. خسارتی (برای خود) می‌دانند و برای 
شما پیش امدهای بد انتظار مي‌برند. پیش کتاب بد برای انان خواهد بود و خدا 
شنوای داناست # و پرخی (دیگر) از بادیه نشینان کسانی‌اند که به خدا و روز 
باز پسین ایمان دارند و آن چه را انفاق می‌کنند» مابه تقرب نزد خدا و دعاهای 
پیامبر می‌دانند. بدانید که این (انفاق) مايه تقرب انان است. به زودي خدا ایشان را 
در جوار رخمت خویش در آور یک ینا آمرزنده مهربان است] 
۱) علی بن ابراهیم می‌گوید: و هنکامی که پیامبر که سلام و درود خدا بر او و اهل 
بیت او باد. از تبوک آمد, لمتصلي چان به منافقان تعرض می‌کردند و آثان را 
آزار می‌دادند. منافقان زی ايان رخسم می‌خوردند که بر حق هستند و منافق نیستند 
کف از اتان ووی دان کوج از اتان عرسا خود شی خدا این ایا 
کرد: هحون پل لک 1 الم هم اخرضوا عنم فغ ضرا غ عنم انم رخس 
ومَأواهُم جهنم ) جزاء بما کانو سیون * یحلفون کم لترضوا عَنهم فان ترضیا 
نم فان الله لا برضی عن الوم الفاسقین» سپس اعراب را توصیف کرد و فرمود: 
«الاغراب أشد کثراً وتفاقاً وأجدر ألا یلوا مود ما ال الله ی رسوله وال 
عم حکیم * ومن الاغراب من يتخذ ما یتفق مَفرماًریتریْص بكم الدواثر هم 

ار اس الله ستیع غلیم * وين الأغرآب من یمین پل ارم الأخر ويتخذ ما 
ینف قربّات عند الله 

۲) عیاشی از داود بن حصین. از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
گفت: از ایشان در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «وّمن الاغراب من یمن 


۱ تفسیر قمی, ج ۱ ص ۱۲۰۲ 
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ومر ورم 


باللّم الیرم الآخر ويتخذ ما ینفق ریات عند اللّو» پرسیدم که آیا به خاطر آن به 
ایشان ثواب می‌دهد؟ فرمود: بلی." 

و در روایت دیگری از ایشان علیه السلام آمده است: به خاطر آن, پاداش په 
انان تعلق می‌گیرد؟ فرمود: بلی 


هم ور N‏ وید لك و 


املع ۳ 

[و پیشگامان نخستین از مهاجران و انصار و کسانی که با نیکو کاری از آنان 
پیروی کردند. خدا از ایشان خشنود و آنان (نیز) از او خشنودند و برای آنان باغ“ 
هایی آماده کرده که از زیر (درختان) آن نهرها روان است. هميشه در آن 
جاودانه‌اند. این است همان کامیابی بزرگ] 

۱) شیخ در کتاب مجالس خویش می‌گوید: بجماعتی, از ابو مفضل, از ابو 
عباس احمد بن محمد بن سعید بن عبد الر حکان شمدانی که در کوفه بود. از محمد 
بن مفضل بن ابراهیم بن قیس اشعری» از دعل بی تیان الابئی از عبد الرحمان بن 
کثیر. از امام صادق علیه السلام. از پدرش, از جدش علی بن حسین که سلام و 
درود خدا بر ایشان باد روایت کرده است که فرمود: هنگامی که حسن بن علی 
a‏ من 
چون که با یکدیگر دیدار کردند. معاویه به ایراد سخنرانی پرداخت. وقتی بالای منبر 
رفت, به امام حسن عليه السلام دستور داد که یک پله پایین‌تر از او بایستد. سپس 
معاویه. داد سخن داد و چنین گفت: ای مردم! همانا حسن بن علی و فرزند فاطمه. 
مرا یرای خلافت شایسته دانسته و خویش را شایسته خلافت ندانسته است و او 
اه انت ا دا یا یا ما مت کد 

سپس گفت: برخیز. ای حسن! امام حسن عليه السلام برخاست و سخنرانی 
کرد؛ و چنین فرمود: ستایش خدایی را که اهل فهم (و فضیلت) و دیگران, به خاطر 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص نے ۲ و ۰۱۰۲ 


> 


اهار 
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سورد 
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نعمت‌های معنوی و نیز به خاطر توالی نعمت‌های مادی‌اش و نیز به خاطر 
بلاگردانی‌ها و ممانعت‌هایش از مصائب, او را ستایش می‌کنند؛ آن دسته از بندگانی 
که به خاطر اوج مناعت و بزرگی خداوند و نیز به خاطر منزه بودن ساحت او از هر 
گونه وهم و خیال نسبت به بقاء و جاودانگی او. به جلال و جبروت و کبریای او 
اذعان دارند. کسی که از عمق گمان ورزی‌های آفریدگان پالاتر است و منزه است 
از این که تأملات افکار و اندیشه‌های بینندگان بر غیب مکنون و نهفته وی احاطه 
یابد. و شهادت می‌دهم که خدایی جز او نیست و در ربوبیت و وجود و یگانگی‌اش 
کاخ او مید و ی‌تیازی است: که شریکی ارد و مکاله‌ای ات که ای 
ندارد, و شهادت می‌دهم که محمد که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. بنده 
و رسول اوست و او را انتخاب کرده و برگزیده و از او راضی شده است, و او را به 
عنوان دعوت کننده به حق و چراغی روشن برای بندگان فرستاده است تا هشدار 
دهنده‌ای باشد نسبت به ان چه از ان می ترسند و بشارت دهنده‌ای باشد نسبت به 
آن چه که به آن امید دارند. پس ااڑبروی اخلاص و خلوص) امت را نصیحت گفت 
و رسالت را آشکار و عیان؛گرد و مرت اجر و پاداش را برای آنان تبیین نمود؛ 
شهادتی که بر اساس آن مرژم.رآمی‌بیرائد و محشور می‌کند و به وسیله آن در آینده 
(قیامت) به پیش و پس می‌اندازد (مراتب را تعیپن می‌کند). 

و می‌گویم - ای خلق خدا! - گوش فرا دهید. و شما دارای قلب و گوش 
هستید. پس درک کنید: ما اهل بیتی هستیم که خدا ما را با اسلام بزرگ داشته 
است. و ما را از میان سایر خلق, انتخاب کرده و برگزیده است. پلیدی را از ما دور 
ساخته و ما را تطهیر کرده است و رجس همان شک است. پس هیج گاه به خدای 
تعالی که حق است و نیز به دینش شک نمي‌کنيم و او ما را از هر نقص و فساد پاک 
و مبرا کرده است. و بر ما این نعمت را ارزانی داشته است که ما را تا ادم (اصل و 
ریشه) پاک و پالوده گردانیده است. مردم هیچ گاه دچار دو دستگی نشدند. مگر 
این که خدا ما را در بهترین ان دو دسته قرار داد. زمان‌ها سپری شدند تا این که 
خدا محمد صلی اله علیه و آله و سلم را به پیامبری برانگیخت و او را برای رسالت 
برگزید و کتاب خویش را بر او نازل کرد. سپس به او دستور داد تا مردم را به 
سوی خدای عز و جل دعوت کند. پدرم عليه السلام نخستین کسی بود که دعوت 
خدای عز و جل و رسولش که سلام و درود خدا بر او و آهل بیت او باد, را تصدیق 


٩۵۲۵۱۱20-0 0 


کرد. و همانا خدای عز و جل در کتاب خویش که بر پیامبر مرسل. نازل شده است 
جنین می‌فرماید: «أَفمن گان على بينة من رید شاه مه [آیا کسی که از 
جانب پروردگارش بر حجتی روشن است و شاهدی از (خویشان) او پیرو آن است] 
رسول خدا صلی الله علیه و له و سلم دارای بینه‌ای از سوی خداست و پدرم پس 
از او می‌آید و او شاهدی از او است. رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل 
بیت او باد. هنگامی که به او دستور داد به مکه و موسم حج برود تا سوره برائت را 
بخواند. به او فرمود: ای علی! - ان را تو ببر. چرا که به من دستور داده شده است 
که کسی آن را نبرد جز من و مردی که از من است. و تو ای علی! تو همان شخص 
هستی. پسن او از رسول دا و رسول خدا از اوست. و تیامیر خدا صلی اف غلیه و 
آله و سلم هنگامی که میان او و برادرش جعفر بن ابو طالب علیه السلام و مولای او 
زید بن حارثه در باره پسرش حمزه فضاوت کرد. به او فرمود: اما تو - ای علی! - 
تو از منی و من از نو هستم. و تو ولی هر مژمن پس از من هستی. پدرم در ایمان 
آوردن به رسول خدا که سلام و درود خدا بر اونو اهل بیت او باده پیشی گرفت و با 
جان خود از او حفاظت کرد. رسول خدا,ضلی اثعلیه و آله و سلم در هر مناسبت 
او را مقدم می‌داشت و برای هر امر سختی او را می‌فرستاد. زیرا که به او اطمینان و 
اعتماد داشت. چون می‌دانست "که.او برای خدا و رسولش مخلص است و 
نزدیکترین مقربان به خدا و رسولش می‌باشد. همانا خدای عز و جل فرمود: 
«والسّابقون السابقون # ولیک المقربون»" [و سبقت‌گیرندگان مقدمند # آنانند 
همان مقربان (خدا)]. پدرم نزد خدای عز و جل و رسولش صلی اله علیه و آله و 
سلم سابق السابقین و اقرب الاقربین بود و خدای عز و جل فرمود: «ا یُسْتوی 
منکم من آنفق من قبل الفتح وقاتل ولیک أغظم درجة»" [کسانی از شما که پیش از 
فتح (مکه) انفاق و جهاد کرده‌اند (با دیگران) یکسان نيستند. آنان از (حیت) درجه 
برتر از کسانی‌اند که بعدا انفاق و جهاد کردند] پس پدرم از لحاظ اسلام و ایمان و 
از لحاظ هجرت و پیوستن به خدا و رسولش نخستین آنان بود و یز نخستین آنان 
لز لحاط وسعت انفاق بود خدای. سیعان می‌فرماید: فوالژین اوا من بغدخم 


۱- هود/۱۷. 
۲ واقعه /۱۱-۱۰. 
۳ حدید /۱۰ 
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یقولون ربا اغفر نا ولإخواننا دين تا یمان ولا جل فی قلوبنا لا لیر 
آمنوا رت انک رژوف رحیم» [و (ن نیز) کسانی که بعد از آنان (مهاجران و انصار) 
آمده‌اند (و) | می‌گویند: بروردگارا! , ۳9 آن برادرانمان که در ایمان آوردن بر ما 
پیشی گرفتند, ببخشای و در دل‌هایمان نسبت به کسانی که ایمان آورده‌اند (هیج 
گونه) کینه‌ای مگذار. پروردگارا! براستی که تو رئوف و مهربانی] پس مردم از همه 
امت‌ها برای او استففار و طلب آمرزش می‌کنند. از این جهت که او از آنان در ایمان 
آوردن به پیامبرش که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد سبقت گرفت؛ زیرا 
که کسی در ایمان از او پیشی نگرفته است. 

و خدای عز و جل فرمود: «والسًابقون الاولون من الْمهٌاجرین والانصار 
لی اترک باحسان رضی الہ ی پس او از همه پیشی گیرندگان پیشی 
گرفت. و همان گونه که خدای عز و جل پیشی گیرندگان را بر عقب افتادگان 
۳۹ ترجیح داده است. اسبق السابقین را نیز بر سابقین ترجیح داده است. و خدای عز و 
08 جل فرمود:«اجََلتم سقایّة الخاج"وْعمارة الننجد الحرام کمن آمن بالل واليوم 
1 الاخر»" [آیا سيراب ساختی" انیا و/آباد كردن مسجد الحرام را همانند (کار) 
کسی پنداشته‌اید که به خدا و روز بازپسین ایمان اورده و در راه خدا جهاد می‌کند؟] 
۱ او نافد بد جن در اد ای و ای آمذیدر بار او ازل فده ایت ع ت 
حمزه و جعفر عمو زاده اش نیز از مله کسانی بودند که دعوت رسول خدا صلی 
اله علیه و آله و سلم را اجابت کردند و خدا از آنان خشنود باد. آن دو مثل بسیاری 
از اصحاب رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم شهید شدند. ولی خدای عز و 
جل از میان آنان. حمزه را سرور شهدا قرار داد و برای جعفر دو بال قرار داد تا با 
آنها در میان ملائکه هر طور که می‌خواهد. پرواز کند و این به خاطر جایگاهشان 
نزد رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم و خویشاوندی انان با او بود. و رسول 
خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. از ميان شهیدانی که همراه با او په 
شهادت رسیدند. هفتاد بار بر حمزه نماز گزاردند. 

همچنین خدای عز و جل برای زنان نیکوکار نبی اکرم که سلاع و درود خدا 
بر او و اهل بیت او باد. دو پاداش در نظر گرفت و برای زنان گناه کار وی نیز دو 


۱ حشر /۱۰. 
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مجازات در نظر گرفت. ان هم به خاطر ارتباطی بود که با رسول خدا داشتند. 
خداوند متعال نماز را در مسجد رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم. هزار برابر 
بالاتر از نماز در سایر مساجد قرار داد؛ البته به جز مسجد الحرام یعنی مسجد 
خلیلش ابراهیم علیه السلام در مکه. همه اين‌ها به خاطر جایگاه و مقامی است که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم نزد پروردگارش دارد و نیز خدای عز و جل 
درود فرستادن بر پیامبرش را بر همه موّمنان واجب کرد. گفتند: ای رسول خداا 
درود بر شما چگونه است؟ فرمود: بگویید اللهم صل على محمد و آل محمد. پس 
بر هر مسلمان شایسته است که با صلوات فرستادن بر پیامیر . بر ما یز په عنوان 
فریضه واجب. صلوات بفرستد و خدای عز و جل خمس غنیمت را برای پیامپرش 
حلال نموده و ان را در کتابش واجب کرده است. خداوند که ستایش از ان او است 
ما را از همان امتیازاتی که برای پیامبرش که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت 
او پاده فائل شد بهره‌مند ساخت و ما را از آن چه او را از آن پاک و منزه نموف 
باک و مره اخ و این کر انت دک جاور د جل ر را به ان اختصاص 
داده است و فضیلتی است که به وسیله آن ,هاگ بندگانش برتری داده است. 
خدای عز و جل هنگامی که کافران A u‏ کردند و با او به محاجه 
پرداختند. به محمد صلی اله عليه و له و تلم چنین فرمود: « فقل تالا ندع بان 
وآبناءکم واا ا وأنفسنا وسک بتهل فنجْفل له الله على 
الکاذبین» " [بگو بیایید پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان و ما خویشان 
نزدیک و شما خویشان نزدیک خود را فرا خوائیم. سپس مباهله کنیم و لعنت خدا 
را بر دروغگویان قرار دهیم] پس رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم از ميان 
مردان. پدرم و از میان فرزندان. من و برادرم راء و از میان زنان, مادرم فاطمه سلام 
اله علیها را با خود برد و از بین همه مردم (ما را برگزید) ‏ پس ما اهل بیت و 
گوشت و خون و جان او هستیم و ما از او هستیم و او از ما است 

و خدای غر و جل فرمرد: نا ری ال یب E‏ 
وبطهرکم تطهیرا»" [ [و زکات بدهید و خدا و فرستاده‌اش را فرمان برید. خدا 
می‌خواهد آلودگی را از شما خاندان ¿ (بیامبر) بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند]. 


.۶۱/ آل عمران‎ ١ 
.۳۲/ احزاب‎ ۲ 
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هنگامی که ایه تطهیر نازل شد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ما را یعنی 
من و برادرم و پدر و مادرم را گرد هم آورده پس کسای خیبری ام سلمه را در 
اتاقش و در روزی که نزد او بود بر ما انداخت و فرمود: خدایا اینان اهل بیتم و 
خانواده و عترتم هستند. پلیدی را از آنان دور ساز و آنان را به نیکی پاکیزه کن. ام 
سلمه که خدا از او خشنود باد عرض کرد: می‌توانم به آنان بپیوندم ای رسول خدا؟ 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: رحمت خدا بر تو باد. تو در راه 
راست هستی و عاقبتت خیر است. و من از تو راضیم! اما این (کرامت) مخصوص 
من و آنان است. سپس رسول خدا صل که سلام و درود خدا بر او و آهل بیت او 
باده ما پقی عمرش را گذراند تا این که خداوند, او را به نزد خویش فرا خواند و هر 
روز در هنگام طلوع فجر نزد ما می‌آمد و می‌فرمود: (وقت نماز است) رحمت خدا 
بر شما باد «ما رید الله يذهب غنکم ارس أل یت وبطهرکم تطهیرا». 

و رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم دستور داد تا به جز درهای ما. همه 
درهای باز مسجدش را ببندند, ریگران در این باره با او سخن گفتند و ایشا 
فرمود: من به خواسته خود درهاي "شا را نبستم و در علی علیه السلام را باز 
نکردم. پس از آن کسی جل رسهل خدا على الله علیه و آله و سلم و پدرم علی بن 
ابو طالب عليه السلام-خق, نذاشت در مسجد ,رسول خدا صلی الله عليه و آله جنب 
شود و فرزندان او در آن جا به کنیا یایند و این از روی کرامت خدای عز و جل بر 
ما بود و فضیلتی را که از بین سایر مردم به ما اختصاص داده است. در خانه پدرم 
نزدیک در خانه رسول خدا صلی الله علیه و اله در مسجدش است و منزل ما در 
میان متازل رسول خدا صلی اله عليه و آله است, چرا که خدا به پیامبرش دستور 
او که اد وق رای کد سی ی تاره ور ] ن ساخت: نه خانه برای فرزندان 
و همسرانش, و دهمین آنها که در میا ن آنها واقع بود. ازا ن پدرم است. پس اوست 
ھا ا ا ارا کی و ع 
عز و جل می فرماید: ما اهل بیت هستیم. و ما هستیم که خدا پلیدی را از ما دور 
ساخته و به نیکی, تطهیر کرده است 

زونه ها ام ازا پیابی همچنان کرامت‌هایی را که خدای عز و 
جل به ما عطا فرموده است و فضیلتی را که در کتابش بر زبان پیامبرش صلی الله 
عليه و آله به ما اختصاص داده است. بر شمارم نمی‌توانم آن را به شمارش بیاورم. 
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من فرزند نذیر بشیر و سراج منیر هستم که خدا او را رحمتی برای جهانیان قرار 
داده است و پدرم علی عليه السلام ولی مومنان و شبیه هارون است. معاویه فرزند 
صخر ادعا کرد که من او را برای خلافت شایسته دانسته‌ام و خود را برای این امر 
شایسته ندانسته‌ام. معاویه دروغ گفته است. به خدا قسم. همانا من به مردم. از خود 
مردم در کتاب خدا و بر زبان رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم شایسته‌ترم. اما 
ما اهل پیت از ژمائی که رسول خدا صلی اله علیه و آله رحلت کردند. همچتان در 
ات زین مینک نع ی ی دا او با و کان که تسیا را لب 
کردند و بر دوش ما سوار شدند و مردم را بر شانه‌های ما سوار کردند (حقائیت ما 
را زیر سئوال بردند) و ما را از سهم خویش در کتاب خدا یعنی از فیء و غنيمت‌ها 
محروم ساختند و مادر ما فاطنه علیها السلام را از ارئیه پدرش بی‌بهره ساختند. 
داوری کند. 

ما از کسی نام نمي‌بريم, بلکه با قسمی خداوار به خدا سوگند یاد می‌کنم اگر 
مردم به سخن خدای عز و جل و رسولش گوش می‌دادند. آسمان بارانش را و 
زمین برکتش را به آنان می‌داد و هیچ گاه,شمشیری آز"شمشیرهای این امت اختلاف 
نمی‌کردند. و تا روز قیامت. روزی و برکات فراوان را می‌خوردند. پس تو ای 
معاویه! به آن خلافت طمع نمي‌ورزيدي ابا چون قبلا از چایگاه اصلی آن بیرون 
اورده شد و پایه‌های ان جا به جا شد قریش برای به دست اوردن ان به نزاع 
پرداختند و آن را مانند توپ به بازی گرفتند تا این که تو ای معاویه - و اصحاب 
تو پس از تو. طمع ورزیده‌اید و رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت 
او باد. فرمودند: هیچ امتی کسی را برای حکومت بر آن برنگزیده است» در حالی که 
کسی وجود دارد که از او دائاتر است و امرشان به تباهی بیانجامد تا این که به آن 
را کر کی کو انا بت ارال اب که امان موی پوق ب 
برادرش و خلیفه و وزیرش هارون را ترک کردند و به پرستش گوساله پرداختند و 
از سامری پیروی کردند. در حالی که می‌دانستند که هارون جانشین موسی است و 
این ام" O OOS N‏ مت 
جایگاه تو نزد من مانند جایگاه هارون نزد موسی است, منتها پیامبری پس از من 
نیست و آنان رسول خدا صلی له علیه و آله و سلم را در هنگامی که او را در 
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غدبر خم منصوب کرد و ولایت را برای او اعلام کرد. دیدند و شنیدند و سپس به 
نان دستور داد که حاضر به غایب ابلاغ کند. 

رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم از ترس قومش به غار رفت - هنگامی 
که او آتان را دعوت می‌کرد و ایشان تصمیم گرفتند او را به توطثه بکشند - هنگامی 
که یاری برای مقابله با انان نداشت و اگر داشت. با آثان جهاد می‌کرد. پدرم دست 
از بیمت باز داشت و از اصحابش طلب کمک نمود. اما به داد او نرسیدند و به او 
یاری نرساندند و اگر بر علیه آنان پاری در اختیار داشت. به آنان پاسخ مثبت نمی- 
داد؛ و دست او [ در ترک جهاد] باز گذاشته شد همان گونه که دست پیامبر که سلام 
و درود خدا بر او و اهل بیت او باد باز گذاشته شده بود. 

همانا این امت مرا تنها گذاشتند و با تو - ای ابن حرب! - بیعت کردم و اگر 
یارانی مخلص و وفادار بر علیه تو داشتم. با تو بیعت نمی‌کردم و خدای عز و جل 
دست هارون را هنگامی که قوم او بر او جرأت کردند و با او دشمنی نمودند. باز 
گذاشت. همچنین هنخامی که اهشما را ترک کردند و از دیگران تبعیت کردند و 
یارانی را بر علیه انان نیافی یز هښ من و پدرم را باز گذاشت. تردیدی نیست 
که اين‌ها سنت‌ها و مثل‌هایی است که به طور پیاپی می‌آید. 

ای مردم! بی گمان:اگرماپین مشرق و مغرب کسی را جستجو کنید که جدش 
وښول خدا صلی له غلیه و اله و سکم پاشد و پذرش وضی رشول خداء کی را 
غیر از من و برادرم پیدا نخواهید کرد. از خدا بترسید و پس از بیان ایه‌ها و 
نشانه‌ها, گمراه نشوید. اما چگونه می‌توان این را از شما خواست؟ شما کجا و این 
حرف‌ها کجا؟ همانا من با این بیعت کردم - و با دستش یه معاویه اشاره گرد - 
«وان آذری لَعَله فتنة کم وماع اٍلی حین»" [و نمی‌دانم» شاید آن برای شما 
آزمایشی و تا چند گاهی (وسیله) پرخورداری باشد] 

ای مردم! همانا از انسان به خاطر گرفتن حقش خرده نمی‌گیرند. بلکه هنگامی 
که آن چه را مال او نیست می گیرد» بر او عیب می گیرند. هر کار درستی, مفید است 
و هر اشتباهی به اهل آن زیان می‌رساند و خدا آن قضیه را به سلیمان تفهیم کرد. 
پس برای سلیمان مفید بود اما به داود ضرر نرساند. بی تردید. این خویشاوندی, به 
مشرک فایده رساند. ولی به خدا قسم که برای موّمن سودمندتر است. رسول خدا 


۱-ابیاء /۱۱۱. 
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صلی الله علیه و آله و سلم به عمویش ابوطالب در حالی که در حالت مرگ بود 
فرمود: بگو: لا اله الا الله و من به وسیله آن در روز قیامت برای شما شفاعت 
خواهم کرد. و رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد» فقط از 
روی یقین به او می‌گفت و وعده می‌داد و ا ین فقط مخصوص شيخ ما - یعنی ابو 
طالب بود - خدای عز و جل می‌فرماید: رایت لو لين یفتلون نات حتی 
إذا حضر أحَدهم الوت قال نی بت الان ولاً لین یموتون وهم کار ولیک 
اعدا هم عَذآبا ألِیمّا»' [و توبه کسانی که گناه می‌کنند تا وقتی که مرگ یکی از 
ایشان در رسد, می‌گوید: اکنون توبه کردم پذیرفته نیست و (نیز توبه) کسانی که در 
حال کفر می‌میرند. پذیرفته نخواهد بود. آنانند که برایشان عذابی دردناک آماده 
کرده‌ایم] 

ای مردم! گوش دهید و بفهمید و از خدا بترسید و به خود آیید. حال که 
۰ طغیان و انکار پر شما چیره شده است, دور 

ست که شما بتوانید به راه حق بازآیید «نْلمکُو نتم لها گارفون»" [آیا ما 
(باید) شما را در حالی که پدان , اکراه دا هآ کار کنو ] و فرود خزاین هر که 
از هدایت تبعیت کرده باشد. 

راوی گوید: سپس معاویه گفت: به,خدا قسم همین که حسن از منبر پایین 
آمد. زمین در برابر من تاریک شد و تزدیگ بوک او را بکشم. ولی فکر کردم که 
چشم پوشیدن (از این سخنان)؛ به سلامتی و عافیت نزدیکتر است." 

۲) عیاشی از ابو عمر زبیری, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که 
گفت: همانا خدای عز و جل میان مؤمنان مسابقه گذاشته است. چنان که ميان 
اسب‌ها در روز مسابقه. مسابقه می‌گذارند. عرض کردم: در باره سفارش خدا بر 
انسان مومن به سبقت و رقابت در ایمان به من بگویید؟ فرمود: در آين فرموده 
خدای عز و جل: «نابوا ی مففرة من ربكم وه غرضها گترض السناء والض 
اعدّت للذين آمنوا بل وله [(براي رسیدن) په آمرزشی از بروردگارتان و 
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بهشتی که پھنایش چون پهنای آسمان و زمین است (و) برای کسانی آماده شده که 
به خدا و پیامبرانش ایمان م آورده‌اند. بر یکدیگر سبقت جوید.] و فرمود؛: : «والسابقون 
السَابقون اد اولیک ا [و سبقت گیرند گان مقدمند # آنانند همان یا 
(خدا)] و فرمود: پس از مهاجرین تخستین, بر حسب مرتبه سبقت ایشان آغاز کرد. 
سپس در مرتبه دوم به انصار بر حسب مرتبه سبقت ایشان اشاره کرد. و در مرتبه 
سوم به تابعانی که به نیکی از آنان پیروی کردند. اشاره نمود. پس هر گروهی را بر 
حسب مرتبه و جایگاهشان نزد خویش قرار داده است." 

۳) ابن شهراشوب می‌گوید: و اما روایات مبنی بر این که علی علیه السلام در 
اسلام آوردن از دیگران پیشی گرفته. بسیار است و کتاب‌هایی در باره آن تالیف 
شده اس ت. از جمله این روایات. روایتی است ت که سدی از ابو مالک از اپ عباس 
در 4 گفته (خدای) عز و جل: «و : السابقون السابقون 9 اک هنارت 
کرد این عیاس گفت: سایق (پیشی کے تا این امت. علی بن ابو طالب علیه السلام 
9 

ا از کپٹانی که تام نان را ذکر کرده است. از ابو صالح. از ابن 
عباس نقل کرده است که قفتت بم افه: «والسًابقون آلاولون» در باره امیر 
مومنان عليه السلام ناژل شد چرا که او از شف ,نردم در ایمان اوودن پیشی گرفند 
است و به سوی دو قبله (مسجد الاقصی و مسجد الحرام) نماز گزارده است و دو 
بیعت را انجام داده است: بیعت بدر, و پیعت رضوان, و صاحب دو هجرت است: با 
جعفر از مکه تا حبشه, و از حبشه تا مدینه." از گروهی مفسران روایت شده است 
که این آیه در باره علی علیه السلام تازل شد. 

۵ و على بن ایراهیم می‌گوید: «والسابقون الأولون من المهاجرین والانضار» 
سپس سابقین را ذکر کرد و فرمود: و آنان همان نقبا هستند: ابوذر. مقداد. سلمان, 
عمار. و کسانی که ایمان آوردند و باور کردند و بر ولایت امیر مؤمنان عليه السلام 


استو ار مائدی ۵ 


۱- واقعه /۱۱-۱۰. 
٣‏ ون .ص ۰۱۱۱ 2 ۱۰۴۲ 
۳9 ج .۳ 
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۶) و در نهج البیان از امام صادق علیه السلام روایت شده است که: این آیه در 
باره على عليه السلام و پیروان او از مهاجرین و انصار و کسانی که به نیکویی از 
انان تبعیت کردند. و خداوند از انان خرسند و انان نیز از او خرسند باشند. نازل 
شد و بهشت‌هایی را برای آنان آماده کرد که رودها از زیر آنها جاریند و اين همان 
رستگاری بزرگ است. 


‌ 
م 


وآ خرونَ توا ذم لّوا ععلاً ماوخ سین عتی ائه ان بوب 
مان لته و ر" 


[و دیگرانی هستند که په گناهان خود اعتراف کرده و کار شایسته را با (کاری) 
دیگر که بد است. درآمیخته‌اند. اميد است خدا توبه آنان را بپذیرد که خدا 
آمرزنده مهربان است] 

۱) محمد بن یعقوب از عده‌ای از اصحاب ماء.ارّ تبهل بن زیاد. از علی ابن حسان, 
از موسی بن بکر, از مردی نقل کرده اسبت که,گفت: امام باقر عليه السلام فرمود: 
کسانی که «خَْطُواً عملا صالحاً وآخر یه آنان-گروهی موّمن‌اند و در ایمانشان 
مرتکب گناهانی می‌شوند که مؤمنان رانو کیرد ہے کی ندمی آنها را خوش ندارند. 
آنان «عسی الله ان عَلیَهم» هستند.! 

۲) ابن بابویه می‌گوید: جعفر بن محمد مسرور, از حسین بن محمد بن عامر. 
از عمویش عبداله بن عامر, از محمد بن ابو عمیر, از گروهی از مشایخ ما از ميان 
ایشان ابان بن عثمان و هشام بن سالم و محمد بن حمران. از امام صادق عليه 
السلام روایت کرده‌اند که فرمود: کلمه عسی (معنای) ایجاب دارد." 

۳) عیاشی از محمد بن خالد بن حجاج کرخی, از بعضی از یارانش در حدیثی 
مرفوع از خیثمه نقل کرده است که گفت: امام باقر علیه السلام در باره این سخن 
خدای تیارک و تعالی؛ «خَلَطوأ عملاً صالحاً رآخر سا عسی الله أن بتوب علینهم» 
فرمودند: و (عسی) از خدا ایجاب است؛ و در باره شیعیان گناهکار نازل شد" ` 


۱-کافی» ج ۳۲ ص ° 1 
۲ خصال, ص ۰۲۱۸ ح ۴۳. 
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۴ از احمد ہن محمد بن ابو نصر در حدیثی مرفوع از امام کاظم عليه السلام 
روایت کرده است که در باره این فرموده خدای عز و جل: «خلطوا عملا صالحا 
وخر سینا فرمود: آنان گروهی هستند که مرتکب برخی گناه‌ها شدند مانند کشتن 
حمزه و جعفر طیار و سپس توبه کردند - و سپس قرمود: - و هر که مومنی را به 
قتل رساند. برای توبه توفیق نمی‌یابد؛ البته خدا چشم داشت ت بندگان خویش و امید 
آنان به خود را قطع نمی‌کند. او يا کسی دیگر گفت: همانا (عسی) از جانب خدا 
معنای وجوب می‌دهد.! 

۵) از حلبی» از ژراره و خمران و محمد بن مسلم. از یکی از دو امام علیهما 
السلام و وه اب و ا وف را یفن عررقی 17 ۳ 
«غترفوا بذنوبهم لوا عملاً صالحاً هخسن 

و ایو یک حر یی قل ده | ست که محمد بن سعید به من گفت: از امام 
صادق عليه السلام بپرس و سخنم را بر او عرضه کن و به او بگو: همانا من از شما 
اطاعت می‌کنم و شما را به عنوان ولی می‌شناسم و از دشمنتان برائت می‌جویم و به 
قدر قائل هستم و سخن من" در زمینهقد همان گفته تو است. - گفت:- سخن او را 
بر امام صادق عليه السلام عرضه کردم ایشان دستش را تکان داد و سپس فرمود: 
«خَلطوا عملاً صالحا رما سی الله انم توب عَلَيّهم». سپس فرمود: او را از 
پبروان امیر مومنان نمی‌دانم. عرش گردم: ادعا می‌کنند که حکومت هشام از خدا 
نیست. فرمود: وای ؛ انا اه سور یس۳5۳ که خدا برای آدم دولت 
قرار داده است و برای ابلیس نیز دولت قرار داده است!" 

۷ از زراره. از امام باقر علیه السلام نقل شده است که در باره این سخن 

ی تبارک و تعالی: «وآخرون اغترفوا بذئوبهم | خلَطُواً عَمَلاً صالحاً راخ سياً» 
فرمود: افو نکر هن و مرتکب ای شدماد که مسا ان را عیب 
می‌شمارند و کراهت دارند. پس «عَسی الله أن توب + علیهم» 


۱- تفسیر عباشی, ج ۲. ص 7۰۱۱۱ ۱۰۶. 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۲» ص ۰۱۱۲ ح ۱۰۷. 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۱۱۲ ح ۱۰۸. 
۴ تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۰۱۱۲ ح ۱۰۹. 
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۸ از زراره از امام باقر علیه السلام روایت شده است که گفت: به ایشان 
عرض کردم: هر که با ما موافق باشد چه علوی و جه دیگران, او را تأیید می‌کنیم و 
هر که با ما مخالفت کند از او برائت می‌جوييم. چه علوی باشد یا غير علوی. 
فرمود: ای زراره! گفته خدا از گفته تو درست‌تر است. آنان که کردارهای نیکو را با 
کردارهای بد آميختند. کجایند؟" 

)٩‏ طبرسی از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: این آیه در 
باره ابو لبابه نازل شده و از کسی دیگر غیر از او نام نبرده است و شأن نزول آن, 
همان است که در باره بنی قریظه از او سر زد. که: اگر حکم او را بپذیرید. این 
پذیرفتن به منزله کشته شدن است. - گفت:- و مجاهد نیز همین نظر را داشت. ؟ 

۰) علی بن ابراهیم می‌گوید: در باره ابو لبابة بن عبد المندر نازل شد. 
هنگامی که رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم بنی قریظه را به محاصره گرفت: 
به او گفتند: ابو لبابه را نزد ما بفرست تا در باره این قضیه با او مشورت کنیم. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:.ای ابو لبابه! هم‌پیمانان و پیروانت را 
جمع کن. انان را گرد آورد. به او گفتند: اي ابو لبابه! چه می‌گویی ایا قضاوت 
محمد را بپذیریم؟ گفت: بپذیرید. و بدانید که حکم او در مورد شما همان کشته 
شقن اس و به اف اصازه نف سی کیان شو و کته خن یه دا و 
رسولش خیانت کردم. از قلعه آنها بیرون آم و به مسجد رفت و طنابی را به گردن 
خود انداخت و آن را به ستونی که به آن ستون توبه می‌گویند. بست و گفت: آن را 
تا هنگام مرگ باز نمی‌کنم تا این که خدا توبه مرا بپذیرد. رسول خدا که سلام و 
درود خدا بر او و اهل بیت او باد. از این ماجرا اطلاع یافت و فرمود: اگر نزد ما 
می‌آمد. از خدا برای او طلب آمرزش می‌کردیم و حال که به پروردگارش روی 
آورد. خدا به او شایسته‌تر است. ابو لبابه روز را روزه می‌گرفت و در شب مقداری 
غذا می‌خورد که به وسیله آن بتواند گرسنگی را تحمل کند و دختر او غذایش را 
می‌آورد و در هنگام قضای حاجت او را باز می‌کرد. هنگامی که رسول خدا صلی 
لله علیه و آله و سلم در خانه ام سلمه بود. قبول تویه او در قرآن نازل شد. فرمود: 
ای ام سلمه! همانا خدا توبه ابو لبابه را پذیرفت. ام سلمه گفت: ای رسول خدا! آیا 


۱- تفسیر عیاشی؛ ج ۲ ص ۲ج 11° 
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به او خبر دهم؟ فرمود: این کار را بکن. او سرش را از اتاق بیرون آورد و گفت: ای 
مسلمانان برای بازکردن طناب از گردن او شتافتند. اما او گفت: نه» به خدا قسم. 

رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم په مسجد امد و فرمود: ای ابو لبابه! 
همانا خدا به گونه‌ای توبه تو را پذیرفت که مانند هنگامی که مادرت تو را به دنیا 
آورد. از گناهان پاک شده‌ای. گفت: ای رسول خدا! آیا همه مالم را به عنوان صدقه 
بدهم؟ فرمود: خير گفت: دو سومش را؟ فرمود: خیر. گفت: نصفش را؟ گفت: خير 
گفت: یک سومش را؟ فرمود: بلی. پس خدا اين ایه‌ها را نازل کرد «وآخرون 
طترفوا بذنوبهم خلطوأ تلا صالحاً وآخر سنا ی ال ان توب هم ان لد 
غفور رجيم " خذ من آمرالهم صدقة تطهرهم وتزگهم بھا وصل علهم ان صلاتک 
سکن هم وال سب عليم * ألم َو ان الله هو یل التوبة عن عباده ويأحذ 
المّدقات وان ال هو لآب ال رجیم».۱ 


زین أموایم صد رم و وربا ول عم ان نات سگ فم 
اه تیم عم 7[ ون نله هو یل اة عرن عبادو وشن الشدقات وان 
اه مرواب ب‌الژجم ۳ 


[از اموال انان صدقه‌ای بگیر تأ به وسیله آن پاک و پاکیزه‌شان سازی و برایشان 
دعا کن؛ زیرا دغای کی برای انان آرامشی است و خدا شنوای داناست #آیا 
ندانسته‌اند که تنها خداست که از بند گانش توبه را می‌پذیرد و صدقات را 
می‌گیرد و خداست که خود توبه‌پذیر مهربان است] 

۱ محمد بن یعقوب از تعدادی از یاران ماء از سهل بن زیاد و احمد بن محمد 
همگی. از اپ ن محیوب. از عبداله بن ستان نقل کرده است ت که گفت: : امام صادق عليه 
السلام فرمود: هنگامی که این آیه «خذ من آنرالهم صد هرهم وت زکیهم بها» 
در ماه رمضان نازل شد رسول خدا که که سللام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد 


ج ٩۱‏ ص ۲۰۲. 
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به منأدی خود دستور داد که چنین اعلام کند: همانا خدا زکات را واحب کرد چنان 
که نماز را بر شما واجب کرد. خدای عز و جل بر ایشان (زکات را) بر طلا و نقره 
واجب کرد و صدقه را بر شتران و گاو و گوسفندان, و گندم و جو. و خرما و 
کشمش واجب کرد. رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم این حکم را در ماه 
رمضان به سمع مردم رساند و آنان را از دیگر موارد معاف نمود. 

سپس گفت: چیزی از اموالشان پرداخث نشد تا این که سال آینده فرا رسید 
(یک سال گذشت). پس روزه گرفتند و افطار کردند و پیامبر به منادی خود دستور 
داد که چنین اعلام کند: ای مسلمانان! زکات اموالتان را دهید تا نمازتان قیول شود 
- گفت: - سپس کارگزاران صدقه و کارگزاران طسوق (خراج زمین) را اعزام کرد.! 

۲) و از همو: از حسین بن محمد بن عامر, با سند خود در حدیتی مرفوع نقل 
کرده و گفته است: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که ادعا کند امام به آن چه به 
دست مردم است نیازمند است, او کافر است اب نا ی مروت 
امام از آنا ن بپذیرد. خدای عز و جل می‌فر ماید: «خذ من آموالهم صدقَدةٌ هر 
وتزگیهم بھا». 

و من کون احمد بن محمذ بن هیثم عجلی که رحمت خدا بر او 
باد. از احمد بن یحبی بن زکریا قطان از, بکر بن عبداله بن حبیب, از تمیم ین 
بهلول. از پدرش. از ابو حسن عبدی. از سلیمان بن مهران, از امام صادق عليه 
السلاخ.زوایت که است: ر بان این رفوه خاي عز و جا «ریاخذ 
الصدقَات» فرمود: یعنی آن را از اهلش قبول می‌کند و بر آن پاداش می‌دهد." 

۴) عیاشی: از على بن حسان واسطی, از یکی از اصحابمان. از امام صادق 
عليه السلام روایت کرده است که گفت: از ایشان در باره این سخن خدای تبارک و 
تعالی: «حذ من آمٰوالھم صدقة رهم وتزکیهم بها» سئوال کردم که آیا پس از 
رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باده در باره امام نیز جریان 
دارد؟ فرمود: ل 
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۵) از زراره. از امام صادق عليه السلام روایت شده است که گفت: به ایشان 
عرض کردم: آیا این فرموده خدا: «غْذ من آمرالهم صدقَة هرهم وتزکیهم بها 
(آیا) همان فرموده او: هوءاتوا الرکوة» [و زکات داده‌اند] 9 فرمود: صدقه 
در گیاهان و حیوانات است و زکات در طلا و نقره و زکات ر 

۶ از جابر جعفی, از امام باقر عليه السلام روابت شده است که فرمود: امیر 
مومنان عليه السلام فرمود: روزی به (مبلغ) یک دینار صدقه دادم. رسول خدا صلی 
لله علیه و اله و سلم به من فرمود: ایا نمی‌دانی که صدقه (انسان) مؤمن همین که از 

و می‌شود. هفتاد شیطان از او جدا می‌شوند و همین که در دست 
قاتا کته قار برف بت پروردگار تبارک ۳ تمالی ی ارت سک انم 
آیه نفرمود: «أل ۳2۸۳ ان الله هو یقبل لوب عن عباده یذ الصّدقات» تا آخر 
آید. " 

۷ از ععلی ین خنیس قل شده است که گفت؛ امام صادق غلیه الا در یک 
شب بارانی به سوی سقیفه بنی اتمه رفت. به دنبال او رفتم و ناگهان چیزی از 
دستش افتاد. فرمود: بسم اثا یدای اي راریه ما برگردان. نزد او آمدم و بر او سلام 
کردم.. فرمود: معلی؟! عرض کردم: یلی: فدایت شوم. فرمود: با دستت جستجو کن و 
هر چه را می‌یابی به مَنَتوه. نان.زيادي را پراکنده یافتم. قرص‌های نان را به او 
می‌دادم و همراه او کیسه‌ای بود که نمی‌توانستم آن را حمل کنم. عرض کردم: فدایت 
شوم. آن را بر پشتم قرار ده. فرمود: من به حمل آن از تو شایسته‌ترم, اما با من بیا. 
سپس به سایه‌بان بنی ساعده رفتیم, ناگهان گروهی را دیدیم که خواپ بودند. او 
شروع کرد به قرار ی آن قرص‌های نان در کنار آنان. تا این که از این کار فارغ 
شد و هنگامی که آن جا را ترک کردیم به او عرض کردم: آیا اینان با ولایت و 
ایافت ایا و مرف کی راک با ملامت. اقا پوو و ما داضت پود که اتان ا 
با نمک کمک کنیم, همانا خدا چیزی را نیافریده است مگر این که نگهبانی را برای 
آن قرار داده است که آن را ذخیره کند مگر صدقه. چه ای که بروردگار تبارک و 
تعالی ی ان زا به ده ا پدرم هر گاه حیزی را صدقه می‌داد. آن را در 


۱- بقره/۲۷۷؛ توبه /۵ و ۰۱۱ حج/۲۱. 
۳ تفسیر عیاشی, ج ۰۲ ص 2۰۱۱۳ ۱۱۳. 
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دست نیازمند قرار می‌داده سپس از او می‌گرفت و آن را می بوسید و می‌بویید و 
دوباره أن را په دست نیازمند برمی گرداند, جرا که صدقه, قبل از این که در دست 
نبازمند قرار مکی یا فت خدا می‌رسد. من دوست داشتم أن (صدقه) را به عهده 
گیرم. چون خدا آن را به عهده گرفته است و پدرم آن را به عهده گرفت و همانا 
صدقه دادن در شب خشم پروردگار را فرو می‌نشاند و گناه بزرگ را از بین می‌برد 
و حساب (روز قیامت) را آسان می‌کند و صدقه دادن در روز, مال را می‌افزاید و 
عمر را طولانی می‌کند.! 

۸ اژ محمد بن مسل از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: 
برای هر چیزی یک فرشته وجود دارد که آن به عهده می‌گیرد. به جز صدقه که در 
دست خدا قرار می‌گیرد.! 

٩‏ از ابو بکر» از سکونی, از امام صادق علیه السلام. از پدرش, از پدرانش 
علیهم السلام روایت شده است که فرمود: رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و 
اهل بیت او باد فرمود: دو خصلت وجود دارد که دوست ندارم کسی در آنها با من 
شریک شود: وضویم چون از نمازم است,و ضدقه‌ام باردستم به دست نیازمند؛ چرا 
که آن در دست خدای تبارک و تعالی قرال می کی دی 

۰) از محمد بن مسام. از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: 
علی بن حسین صلوات اله عليه هر گاه به نیازمند صدقه می‌داد. دستش را 
می‌بوسید و می‌بویید. سپس دستش را در دست فرد نیازمند قرار می‌داد. به وی گفته 
شد: جرا این کار را می‌کنی؟ فرمود: زیرا که بیش از این که در دست نیازمند قرار 
یگیرد. در دست غدا قزار می‌گیرد. و فرمود: برای هر چیز فرشتهای موکل است. 
مگر صدقه که در دست خدا می‌افتد. فضل گفت: گمان می‌کنم که او نان یا درهم را 
می‌بوسید. " 

۱) از مالک بن عطیه. از امام صادق عليه السلام روایت شده است که فرمود: 
على بن حسین عليه السلام فرمود: از جانب پروردگارم تضمین می‌کنم که صدقه به 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص 2۰۱۱۳ ۱۱۴. 
۲- تفسیر عماشی. ج ۲. ص ۱۱۳ ح ۱۱۵. 
۳ تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۱۱۴ ح ۱۱۶. 
۴ تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۱۱۴ 7 ۱۱۷. 
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۳۳۹ 


سو رهد 
توه 


دست بنده نمی رسد. مگر این که قبل از او به دست پروردگار برسد و این همان 
۰ رف ۵ * هه ہم م ا ا 3 مس 
فر مو ده اوست: «هو بقبل التو بة عن عباده وباخد الصَدَقَات».! 


وَفل اغع ری اه ععلکم ور ساوسو دون اراس 

را 0 . 
لاد ان که ۳۵ 

[و بگو: (هر کاری می‌خواهید) بکنید که په زودی خدا و پیامبر او و مژمنان در 
کردار شما خواهند نگریست و به زودی به سوی دانای نهان و آشکار با زگردانیده 
می‌شوید. پس ما را په آن چه انجام می‌دادید. آگاه خواهد کرد] 

۱ محمد بن يعو ب: از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از حسین بن 
سعید. از قاسم بن محمد از علی بن ابو حمزه, از ابو بصیر, از امام صادق عليه 
السلام روایت کرده است که فرمود: کارها - کارهای بندگان - جه خویان و چه 

بدان, هر بامداد بر رسول خدا صلي الله علیه و آله عرضه می‌شود. پس از آنها بر 
حدر پات و این همان ف یرمز و جل است؛ «وقل اغملرا فسیّری الله 
عملکم وررسوله» و ساکت ف 

۲) و از همو: از برخی از یاّانمان. از احمد بن محمد. از حسین بن سعید, از 
نضر بن سوید, از یحی لین از کد ایی طائی. از یعقوب بن شعیب. نقل شده 
است که گفت: از امام صادق عليه السلام در باره این فرموده خدای عز و جل: 
«وقل اعملوا فسیّری الله عَملکم وَرَسُولهٌ والْمومنون» سئوال كردم فرمود: آنان 
ائمه هستند که سلام و درود خدا بر آنان باد." 
امام صادق عليه السلام روایت شده است که گفت: از او شنیدم که فرمود: جرا 
رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم را ناراحت می‌کنید؟ مردی به او عرض کرد: 
چگونه او را ناراحت می‌کنیم؟ فرمود: آیا نمی‌دانید که کردارهای شما بر او عرضه 


۱4۸ تقسیر عیاشی» ج ۲ ص ۴ح‎ ١ 
.۱ کافی. ج ۱ ص ۱۷۰ح‎ ۲ 
.۲ کافی» ج ۱. ص ۱۷۱ ج‎ ۲ 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


می‌شود و اگر معصیتی را ببیند ناراحت می‌شود؟ پس رسول خدا صلی اث عليه و 
آله و سلم را ناراحت نکنید و او را خوشحال کنید.! 

زیات - که نزد رضا علیه السلام جایگاه و منزلت داشت - گفت: به امام رضا علیه 
السلام عرض کردم: برای من و خانواده‌ام دعا کنید. فر مود: آیا این کار را نمی کنم؟ 
به خدا قسم, اعمال شما هر روز و شب بر من عرضه می‌شود. - گفت:- پس این امر 
را بزرگ شمردم [باور نکردم]. ب به من فرمود: مگر کتاب خدای عز و جل را 
نمی‌خوانی که می‌گوید «عملواً فس ی الله فلکم سوه والمُرمنون» فرمود - 
ه خدا او علی ین ابو طالب علیدافسلام انس ؟ 

کرد«فسیري الله عَملکم ورَسُوله والمومنون» فرمود: به خدا قسم او على بن ابو 
طالب عليه السلام است." 

۶ و از همو: از برخی اصحاب ما. از احمد ن محمد از وشاء نقل شده است 
که گفت: از رضا عليه السلام شنیدم که فرمود: همانا اعمال چه خوب و چه بد بر 
رسول خدا صلی اله علیه و آله و سم بعرضه مي‌شود. ۲ 

۷) و از همو: از احمد. از عبد العظیم, از سين بن میاح. از کسی که خیر داد 
تقل شده است که مردی این ایه را «وقل اقرا فی اله عملکم ورموله 
والمومنون» نزد امام صادق عليه السلام خواند و ایشان افرمود: این آیه جنین 
نیست, بلکه این چنین است: والمأمونون. مأمونون ما هستیم. 

۸) و از همو؛ از تعدادی از یاران ما, از احمد بن محمد. از علی بن حدید, از 
جمیل بن دراج نقل شده است که گفت: بے بیش از یک نفر از اصحاب ما روایت کرد 
که فرمود: در باره امام سخن نگویید. جه > چه امام در شکم مادرش سخن شما را 
می‌شنود و هر گاه (مادرش) او را زایید. فرشته (اين ايه را) در میان چشم‌هایش 


۱-کافی. ج ۱ ص ۰۱۷۱ ۳. 
۲-کافی, ج ۰۱ ص ۰۱۷۱ ح ۴. 
۳-کافی, ج ۱ ص ۱۷۱ح ۵ 
۴_کافی, ج ۱. ص ۱۷۱ح ۶ 
شکافی, ج ۱ ص ۳۵۱ ح ۵ 
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می‌نویسد: «وتَمت کلمت ریک صدقا رعذلا لا مب لکلمانه وه السمیع ملیمٌ»! 
[و سخن پروردگارت به راستی و داد سرانجام گر فته است و هیچ تغییر دهنده‌ای 
برای کلمات او نیست و او شنوای داناست] پس هر گاه به این امر قیام کند. در هر 

4 ۷ 
شهر مناره‌ای از نور برای او بر پا می‌شود که از آن به کارهای بتدگان نگاه می‌کند. 

٩‏ و از همو: از علی بن ابراهیم, از محمد بن عیسی بن عبید تفل شده است که 
گفت: من و ابن فضال نشسته بودیم که ناگهان يونس امد و گفت: نزد امام رضا 
عليه السلام بودم و به او عرض کردم: فدایت شوم. مردم در باره ستون بسیار سخن 
گفته‌اند. - گفت: به من فرمود: ای یونس. تو ان را چگونه می‌بینی!ایا ان را 
ستونی آهنی می‌بینی که برای صاحب تو بر پا می‌شود؟! عرض کردم: نمی‌دانم. 
فرموده آن فرفته‌ایست که برای حفاظت از هر قهری گمافته شده استه و خدا په 
وسیله آن (ستون) کارهای اهالی آن شهر را بالا می‌برد. - گفت:- ابن فضال 

۰ محمد بن حسن طفاز: از اخم بن محمد و یعقوب بن بزید. از حسن بن 
علی بن فضال. از ابو جمیله. از محمد.حلیی. از امام صادق عليه السلام روایت کرده 
است که فرمود: همانا اختال ایند گان) در هر بنجشنبه بر من عرضه می‌شود. هر گاه 
هلال (ماه) بدید امد و هر گاه نیمه شعبان فرا رسید. بر رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم و پر علی عليه السلام عرضه می‌شود» سپس در ذکر حکیم نگاشته 
می‌گردد. " 

۱ و از همو: از یعقوب بن زید. از حسن بن علی وشاء از احمد ین عمر. از 
ابو الحسن عليه السلام روایت شده است که گفت: از ایشان در باره فرموده خدای 
عز و جل: «وقل الوا فستری الله عملکم وَرسُولهٌ والَْوّمنون» ستوالاتی شد. 
فرمود: همانا کارها چه خوب و چه بد. هر بامداد به رسول خدا صلی اله عليه و آله 


و سلم عرضه می‌گردد. پس یر حذر پاشینی * 


١ہ‏ اتعام /۱۱۵. 

۲-کافی, ج ۱. ص ۳۱۹ ۶ 

۳-کافی, ج ۱. ص 7۰۳۱۹ ۷ 
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۲ و از همو: از احمد بن محمد. از علی ہن حکم, از داود بن نعمان, از ابو 
ایوب. از محمد بن مسلم, از امام باقر علیه السلام روایت شده است که: همانا کارها 
هر شامگاه پنجشنبه بر پیامبر شما صلی الله علیه و آله و سلم عرضه می‌شود پس 
هر یک از شما باید حیا کند از این که عمل زشت بر پیامبرش عرضه می‌شود.! 

۳ و از همو: از احمد بن محمد. از علی بن حکم از منصور. از سلیمان بن 
خالد. از امام صادق علیه السلام روایت شده است که گفت: از ایشان شنیدم که 
فرمود: همان اعمال هر پنجشنبه بر رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل 
بیت او باد. عرضه می‌گردد. هر گاه روز عرفه فرا رسد. پروردگار تبارک و تعالی 
فرود می‌آید. و این همان فرموده خدای تبارک و تعالی: «وقدمنا إلى ما عبلوا من 
عَمَل فجعلناء هباء مَنتورا» [و به هر گونه کاری که کرده‌اند می‌پردازيم و آن را 
ایا گرد اکت ار گت ره ایت شو اعا چ کسین؟ ین 
کت اسان و ا 

۴ و از همو: از احمد بن موسی» از بعقوّپ بن یزید. از محمد بن ابو عمیر. 
از حفص بن بختری, از افراد بسیاری نقلل اتهم اښ رکه گفت: اعمال بندگان روز 
پنجشنبه بر رسول خدا صلی الله عليه و آله و ائمه که سلام و درود خدا بر آنان ن باد 
رة شی شود 

۵ و از همو: از ابراهیم بن هاشم از عثمان بن عیسی. از سماعد. از امام 
که وی و رز ی موب 
خدا صلی الله عليه و آله را ناراحت می‌کنید؟ مردی به او عرض کرد: چگونه او را 
ناراحت ی فرمود: آیا نمی‌دانید که کردارهای شما بر او عرضه می‌شود و اگر 
معصیتی را ببیند ناراحت می‌شود؟ پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را 
بآ تک واو باق هال نو 

۶ و از همو: از محمد بن حسین و یعقوب بن یزید. از ابن ابو عمیر. از ابن 
اذینة. از برید عجلی نقل شده است که گفت: نزد امام صادق عليه السلام بودم و از 


۱ بصاثر الدرجات. ص ۳۹۳ باب ۳ ح ۲. 
۲- فرقان /۲۳. 

۳ بصائر الدرجات. ص ۳۹۵ باب ۴. ح ۱۵. 
۴ بصائر الدرجات, ص ۳۹۵ باب ۴؛ ج ۱۶. 
۵ بصائر الدرجات. ص ۳۹۵ باب ۴. ح ۱۷. 
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او در باره قول خدای عز و جل پرسیدم: «وقل اغملوا فسَری ال عَملکم ورسوله 
والْمُومنون» فرمود: منظور ما تیا 

۷ و از همو. از احمد بن حسین, از پدرش. از عبد الکریم بن یحبی خثعمی» 
از رید بن عجلی نقل شده است که گفت: به امام باقر عليه السلام عرض کردم: 
«وقل اعمَلواً فسیری ال عَملکم وَرَسُلهٌ والْمُومنون» فرمود: هیچ مومنی یا کافری 
نمی‌میرد و در قبر نهاده نمی‌شود. مگر این که عمل او بر رسول خدا صلی اله علیه 
و آله و سلم و علی علیه السلام و همین طور تا آخرین کسی که خدا طاعتش را بر 
بندگان واجب کرده است. عرضه شود." 

۸ و از همو: از یعقوب بن یزید. از حسین بن علی وشاء. از على بن ابو 
حمزه, از ابو بصیر نقل شده است که گفت: به امام صادق عليه السلام عرض کردم: 
در این فرموده خدای تمالی: «رقل اعملوا فسیری الله عملکم ورَسوله والْومنون», 
مومنان چه کسانی هستند ؟ فرمود: چه کسی جز صاحب [امام] شما می تواند 
باشد؟؟ 

٩‏ و از همو: سندی یل محما ."از جلاء بن رزین, از محمد ہن مسلم که گفت: 
از امام باقر عليه السلام در باره اعمال-پرسيدم, که آیا بر رسول لله صلی اله علیه و 
آله و سلم عرضه می‌کترک؟_کفی‌ن,در آن شکي نیست. آیا فرموده خدای تعالی را 
دیده‌ای: «وقل اعْملو فسیری الله ملک ورسوله والْموُمنون». قسم به خداء 
خداوند در ۷۳ خود گواهانی دارد ؟ 

۰ و از همو: از هیثم نهدی, از پدرش, از عبدالّه بن ابان نقل شده است که 
گفت: به امام رضا عليه السلام که سوء تفاهمی بین من و او پیش آمده بود. عرض 
کردم: برای من و موالیان خود دعا کن. فرمود: به خدا قسم, کردارهای شما در هر 
پنجشنبه بر من عرضه می‌شود." 

۱ و از همو. از هیثم نهدی. از محمد بن علی بن سعید زیّات از عبداله بن 
ابان نقل شده است که گفت: به امام رضا عليه السلام عرض کردم: همانا گروهی از 


۱ بصائر الدرجات, ص ۳۹۶ باب ۸۵ ح ۱. 
۹ بصائر الدر جات: ص ۳۹۷۲ باب ۵ ح A‏ 
۲- بصائر الدرجات, ص ۱۳۹۷ باب کح ۱. 
۵ بصائر الدرجات. ص ۳۹۸ باب ۶ ح ۸ 
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وان شما از من خواستند که برای آنان دعا کنید؟ فرمود: قسم به خدا, اعمال شما 
هر روز بر من عرضه می‌شود.! 

۲ ابن بابویه: از پدرش, از محمد بن یحبی عطار. از پدرش سعید آدمی, از 
حسن بن علی بن ابو حمزه, از پدرش, از ابو بصیر روایت کرده است که گفت: به 
امام صادق علیه السلام عرض کردم: ابو خطاب می‌گفت: اعمال امت رسول خدا 
صلی اله علیه و آله در هر پنجشنبه بر او عرضه می‌شود. امام صادق عليه السلام 
فرمود: چنین نیست. بلکه اعمال امت هر بامداد بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم عرضه می‌شود. چه اعمال نیکو کاران ن یا بد کاران, پس بر حذر باشید. و این 
همان فرموده خدای عز و جل,. «وقل الوا فسیّری الله عَملکُم وَرَسُوله 
والمزمنون» است و ساکت شد. 

ابو بصیر گفت: همانا منظور ائمه هستند که سلام و درود خدا بر آنان باد.؟ 

۳) علی بن ابراهیم: از پدرش, از یعقوب بن شعیب. از امام صادق عليه 
السلام روایت کرده است که ان حضرت در پازه این سخن خدای تبارک و تعالی: 
«وقل اعْمَلوأً ف الله عَمََکه 1 وال م فرمود: مومنون در اين جا 
ائمه اطهار که سلام و درود خدا بر آنان اد هستند 

۴ شیخ در امالی: با سندخود از ابرآهيم احمری, از محمد بن حسین و 
يعقوب بن يزيد و عبدالله بن صَْت و عباس بن معرّوف و منصور و ايوب و قاسم و 
محمد بن عیسی, از ابن آذینه نقل کرده است که گفت: نزد امام صادق عليه السلام 
بودم و به وی عرضه داشتم: فدایت شوم در باره این فرموده خدای عز و جل: 
«وقل اغملوا فستری لمکم ورتنوله والْمومنون» به من بگویید. فرمود: منظور 
او ما فا 

۵ و از همو با سند خود از ابراهیم احمری, از محمد بن عبد الحمید. و 
عبدالله بن صلت. از حنان بن سدیر, از پدرش ابراهیم, از عبدائه بن حمّاد» از سدیر. 
از امام باقر عليه السلام روایت شده است که فرمود: رسول خدا که سلام و درود 


۱- بصائر الدرجات. تس 6b‏ پاپ رح ۱۱ 
۲ معانی الاخباره ص ۳٩۲‏ ح ۳۷ 
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خدا بر او و اهل بیت او باد در حالی که در میان گروهی از اصحابش بود. فرمود: 
بودن من در میان شما برای شما خیر است و جدا شدن من از شماء برای شما خير 
است. جابر بن عبدالّه انصاری برخاست و گفت: ای رسول خدا! شکی نیست که 
ماندن شما در میان ما برای ما خير است. جگونه جدا شدن شما از ما برای ما خير 
می‌باشد؟ فرمود: اما این که ماندن من میان شما خير است. از این رو است که 
خدای عز و جل می‌فرماید: «وما كان له هم وأنت فهم وتا كان اله هم 
وهم یستففرون» [(ولی) ) تا تو در ميان آنان هستی, خدا بر آن نیست که ایشان را 
عذاب کند و تا آنان طلب آمرزش می‌کنند. خدا عذاب کننده ایشان نخواهد بود] 
یعنی آنان را با شمشیر عذاب دهد. و اما این که جدا شدنم از شما برای شما خیر 
است؛ چون اعمال شما هر دوشنبه و پنجشنبه بر من عرضه می‌شود. پس بابت 
کارهای نیک شما خدا را سپاس می‌گویم و برای کارهای بد برای شما طلب 
آمرزش می‌کنم." 

۶ و از همو: از محمد بنفجمد. از ابو حسن علی بن بلال مهلبی. از علی 
بن سلیمان, از احمد بن قاسم همداتیی؛ از حمد بن محمد سیاری, از محمد ہن خالد 
برقی. از سعید بن مسلم. از دآود بن کثیر رقی نقل شده است که گفت: نزد امام 
صادق عليه السلام نشت بود که به من گفت: ای داود! همانا اعمال شما در روز 
پنجشنبه بر من عرضه می‌گردد. از جمله اعمال شماء برقراری صله رحم پا پسر 
عمویت» بر من عرضه شد و خوشحال شدم. چرا که من دریافتم که صله شما 
موجب پایان عمر او و فرا رسیدن اجلش قبل از تو است. داود گفت: من پسر 
عمویی داشتم که معاند و ناصب اهل بیت علیهم السلام و خبیث بود و به اطلاع من 
رسید که او و عبالش در تنگنا یه سر می‌برند. قبل از سفرم به مکه مبلغی را برای 
هزینه او اختصاص دادم. هنکامی که به مدینه رسيدم» امام صادق عليه السلام اين 
موضوع را به اطلاع من رساند." 

۷ عیاشی, از محمد بی مسلم. از يکي از دو انام عللهما السلام تقل کرده 
است که گفت: از ايشان در باره اعمال سنوال شد که آیا بر رسول خدا که سلام و 


۱- انفال /۳۳. 
۳-امالی. ج ۲ ص ¥ 
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درود خدا بر او و اهل بیت او باد. عرضه می‌گردد؟ فرمود: شکی در این نیست. به 
ایشان گفتند: در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «رقل اعمَلُوا فسیّری الله 
عملکم ورَسُلهٌ الْعومتون» چه می‌گویید؟ فرمود: برای خدا شاهدانی در زمین 
زخود دازف" 

۸) از زراره نقل شده است که گفت: از امام باقر علیه السلام در باره این 
سخن خدای تبارک و تعالی: «وقل اعملواً فسیّری الله عملکم ورسوله والمؤمنون» 
سئوال کردم. فرمود: می‌خواهید آن را از من روایت کنید؟ (مصداق آن) همان است 
که دو کزوڻ کونسته اغنان که پد أن معنقد هستی.) 

۹ از یحیی حلبي تقل شده است که به امام صادق علیه السلام عرض کرده: 
در باره علی علیه السلام حدیثی را به من بگویید؟ فرمود: آیا آن را به تفصیل 
بگویم یا به طور مختصر؟ عرض کردم: بلکه به طور مختصر. فرمود: على عليه 
السلاع در (باب) هدایت است؛ هر که از او پیشی گیرد کافراست و هر که از او عقب 
بماند. کافر است. عرض کردم: بیشتر بگویید. فزمود: هر گاه روز قیامت فرا رسد. 
منبری در سمت راست عرش بر پا می‌نبود که بیست,و چهار پله دارد. علی عليه 
السلام پرچم به دست می‌آید تا این که از آن بالا رود وابر آن بنشیند و خلایق بر او 
عرضه می‌شوند. هر که او را شناخت.»وارد. بهشت می‌شود, و هر که نشناخت وارد 
آتش می‌شود. عرض کردم: آیا ایه‌ای آز کتاب خدا در این باره هست: فرمود: بلی 
در باره این آیه چه می‌گویی؟ خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: «وقل اموا 
فسیری الله عَمَک سوه والْمْْمتون» به خداء او همان علی بن ابو طالب عليه 
السلام ی 

۰) از ابو بصیر, از امام صادق عليه السلام روایت شده است که: ابو خطاب 
می‌گفت: اعمال امت در هر پنجشنبه بر رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و 
اهل بیت او باد. عرضه می‌گردد؟ امام صادق عليه السلام فرمود: چنین است. اعمال 


امت رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم چه خوب و چه بد. در هر صبح بر او 


۲- تفسیر عباشی, ج ۲ ص ۱۱۴ ۱۲۰. 
آب تفس عیاشی, ج ۲. ص ۰۱۱۳ ح 1١‏ 
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عرضه مي‌شود» پس مواظب باشید. و ی همان فرموده خدا: : «وقل ۳۰ فسیری 
الله عَمَکم ورسوله والْْومتون» است 

از سند یت فطل از ابو اسر علیه السلام روایت شده است که گفت: 
از ز ایشان در پاره این فرموده خدنن تبارک و صالی: خوقل اعماوا فی الله 

وَرَسُولهٌ والمومنون» سئوال کردم. فرمود: اعمال امت چه خوب و چه بد 

در هر صبح بر رسول خدا صلی اله عليه و آله عرضه می‌گردد؛ پس مواظب باشید." 

۲ از برید عجلی نقل شده است که گفت: ا عاق دا ادم درس 
کردم: در باره اين فرموده خدای عز و جل: «وقل اعتلواً ری ال عَلکم 
ورَسُوله والْموُمنون» بگویید. فرمود: هیچ موّمن يا کافری نمی‌میرد و در قبر نهاده 
نمی‌شود, مگر پس از این که عمل او بر رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و 
اهل بیت او باد» و علی علیه السلام و همین طور تا آخرین کسی که خدا طاعتش را 
بر بندگان واجب کرده است, عرضه شود." 

۳ و امام صادق عليه السلام فرمود: مومنون همان ائمه که سلام و درود خدا 
بر آنان باد هستند." 

۴ از محمد بن مسلم, از ز امام صادق عليه السلام روایت شده است که: 
«اعملوا فسیری الله فلکم پرسوله والمُومنون». فرمود: برای خدا شاهدی در 
زمینش است و اعمال بندگان بر رسَوّل خدا صلی اله علیه و آله و سلم عرضه 


۵ از محمد بن حسان کوفی, از محمد بن جعفر, از پدرش چعفر از پدرش 
عليه السلام روایت شده است که فرمود: هر گاه روز قیامت فرا رسد. مثیری در 
سمت راست عرش پر با ی شود که بيست و هار چله ارد غا بح ا طالب عله 
السلام می‌آید. در حالی که پرچم حمد (ستایش) به دست او است. پس از آن بالا 
می‌رود و بر آن می‌نشیند و خلایق بر او عرضه می‌گردند. هر ؟ که او را شناخت وارد 
بهشت می‌شود و هر که او را نشناخت. وارد آتش می‌شود و تفسیر این در کتاب 


۲ تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۱۱۵ ح ۱۲۳. 
۲ تفسیر عیاشی. ج ۲ ص 2۰۱۱۵ ۱۲۴ 
۴- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۰۱۱۵ ج ۱۳۵ 
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خدا. در این آیه است: «وقل اعْملوا سیّری الله عملکم وَرسولهُ والمؤمنون» - 
فرمود -به خدا قسم او امیر مؤمنان علی بن ابو طالب صلوات اله عليه است.! 

و معنای این سخن خدای تبارک و تعالی: «عالم لب رالشهَادت» وی 
ذکرشد. 


۳ ام وب > اة عم کم‎ RTE 
[و عده‌ای دیگر (کارشان) موقوف به فرمان خداست؛ يا آنان را عذاب می کند و با‎ 
تویه آنها را می‌پذیرد و خدا دانای سنجیده کار است]‎ 

۱ محمد بن یعقوب: از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد. از علی بن حکم. 
از موسی بن بکر, از زراره. از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در باره 
این فرموده خدای عز و جل: «وآخرون مُرجون لامر اللّم» فرمود: آنان گروهی 
مشرک بودند و کسانی مانند حمزه و جعفر و امتال آنان را کشتند. سپس به اسلام 
گرویدند و خدا را یگانه پنداشتند و شرک رارَهّابکردند. اما ایمان را با دل‌هایشان 


-4 E) <- 


نشناختند تا از مومنان باشند و بهشت باواطتطه وج شود و در حالت جحود و 
انکار نبودند تا کافر باشند و از جمله دوعر گ5 پس آنان در آن حالت باقی 
می‌مانند .«مرچوان ۳ الله اما ی واه توب عَلنهم».! 

۲) و از همو: از مردی از سهل بن زیاد. از علی بن حسان, از موسی بن بکر 
واسطی, از مردی نقل شده است که گفت: امام باقر عليه السلام فرمود: ِ 
قومی هستند که مشرک بودند و اشخاصی مانند حمزه و جعفر و مانند آنان از 
مؤمنان را کشتند. سپس اسلام as SE‏ 
کردند. آنان AE‏ نبودند که باید وارد بهشت شوند و کفر نورزیده‌اند تا 
آتش بر آنان واجب شود. پس آنان در این حالت باقی می‌مانند «مرجون لاش 
الله» ۲ ۱ 


تر حمه 
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۳) علی بن ابراهیم می‌گوید: پدرم از یحبی بن ابو عمران» از يونس از این 
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قومی هستند که مشرک بودند و کسانی را مانند حمزه جعفر و مانند آنان را از 
مومنان کشتند. سپس اسلام آوردند و خدا را پرستیدند و شرک را رها کردند و 
ایمان را با دل‌هایشان نشناختند تا از مومنان باشند و بهشت برای انان واجب شود 
و به حجود و انکاز فل خود ادامة خبادبد تا اتش بر انان واجپ کردد. اتان 
همچنان در این حالت باقی می‌مانند و امرشان به خدا واگذار شده است؛ یا آنان را 
عذاب می‌دهد و يا په آنان توجه می‌کند." 

۴) عیاشی: از هشام بن سالم. از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که 
در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «وءاخرون مرجون لامر الله». فرمود: آنان 
گروهی از مشرکان هستند که خون برخی از مسلمانان را ريختند, سپس اسلام 
اففقتد بیس مر اتان پد خا وا یار کی است؟ 

۵ از زراره و حمران و محمد بن مسلم, از امام باقر و امام صادق علیهما 
الام روایت شده است که فرمودند: مرجون قومی هستند که در روز بدر و آحد و 
روز حنین جنگیدند و از مشرکاه#هر امان ماندند. و پس از گذشت مدت زیادی 
اسلام آوردند. خداوند یا آنان زا ابر می‌دهد و یا توبه آنان را می‌پذیرد." 

۶ از زراره, از امام باقرعلیه السلام روایت شده است که در باره این فرموده 
خداء وا مر جو لاص اللّه» فرمود: آنان گروهی مشرک بودند و کسانی را 
مانند حمزه و جعفر و اما انان ار مچمغان را کشتند. پس اسلام آوردند و خدا را 
پرستیدند و شرک را رها کردند. آنان آن گونه ایمان نیاوردند تا از مؤمنان پاشند و 
بهشت برای آنان واجب شود و کفر نورزیدند تا اتش بر آنان واجب شود. پس در 
این حالت باقی هستند. «مرجون ۳ الله».؟ 

۷ حُمران گفت: از امام صادق عليه السلام در باره مستضعفان پرسیدم. فرمود: 
آنان ته مومن و نه کافرند. آنان په امر خدا واگذار شده‌اند.* 

۸) از ابن طبار نقل شده است که گفت: امام صادق عليه السلام فرمود: مردم بر 
شش گروهند و بر سه گروه تاویل (تعبیر) می‌شوند: ایمان, کفر و گمراهی. آنان اهل 


۱- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۳۰۳ 

۲ تفسیر عباشی؛ ج ۲ ص ۱۱۶ ح ۱۲۸. 
یت عباشی, ج ۲. ص ۱۱۶ ح ۱۲۹ 
۲ تسیر عیاشی؛ ج ۲. ص ۱۱۶ ح ۱۳۰. 
۵ تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۱۱۶ ح ۳۰ 
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وعده هستند: کسانی که خدا به آنان وعده بهشت یا آتش را داده است و عبارتند از: 
مومنان, کافران. مستضعفان. و کسانی که به حکم خدا واگذار شده‌اند. یا آنان را 
عذاب می‌دهد. و یا توبه آنان را می‌پذيرد. و آنان که بر گناهانشان اقرار کردند و 
عمل نیک را با بد آمیخته‌اند و اصحاب اعراف ! 

٩‏ از زراره, از امام باقر عليه السلام روایت شده است که فرمود: مرجون لأمر 
الله گروهی مشرک بودند و کسانی را مانند حمزه و جعفر و امثال آنان کشتند. 
سپس اسلام آوردند و خدا را پرستیدند و شرک را رها کردئد و ایمان را با دل- 
هایشان نشناختند تا از جمله مومنان باشند و ورودشان به بهشت حتمی باشد. و 
به جحود و انکارشان ادامه ندادند تا کافر شوند. تا ورودشان به آتش حتمی شود. 
آنان در اد ن حالت باقی می‌مانند. امام صادق عله السلام فرمود: خداوند طبق نظر 
خویش با آنان رفتار می‌کندهم یم وم توب 4 له عرض کردم: فدایت 
شوم روزیشان از کجا 9 فرمود: از هر جایی که خدا می‌خواهد. ابو ابراهیم 
عليه السلام فرمود: اینان قومی هستند که خدا اتان را نگهداشته است تا این که در 
مورد آنان تصمیم بگیرد." 

۰ از حارث. از امام صادق عليه السلام روایت شده است که گفت: از ایشان 
پرسیدم: آیا میان ایمان و کفر مرتبه‌ای" وچود دارد؟ فرمود؛,بله! بلکه منازلی وجود 
دارد که اگر انسان یکی از آنها را انکار کند. دا او را با چهره‌اش در آتش 
می‌اندازد. میان آنان کسانی دیگر هستند که امرشان به خدا واگذار شده است و میان 
آنان مستضعفان قرار دارند و همچنین در میان آنان کسان دیگری هستند که 
کردارهای نیک را با کردارهای بد آمیخته‌اند و در میان آنان (اهل اعراف) هستند. 
در این سخن خدای تبارک و تعالی که می‌فرماید :«وعلی الأغراف رجال»۳؟ 

۱ از داود بن فرقد نقل شده است که گفت: به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: مرجون کسانی هستند که فضیلت علی علیه السلام برای آنان ذکر شد؟ گفتند: 


اس تفس عیاشی» ج ص ۶۴ ج ۳ 
م تفسیر عیاشی, ج ۲. ص 7۰۱۱۷ ۱۳۲. 
۳ اعراف /۴۶. 

۳ تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۷ ۳ 


> 
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نمی دانیم شاید جنین باشد و شاید چنین نباشد؟ فرمود: امر او را عقب بیانداز, 
1 دم و 4 ۱ 
خدای عز و جل می‌فر ماید: «و"اخرون مرجون لامر الله» تا اخر ابه, 


یوار رورا ت- ادا ارب 
وسو لین یل ان آردت الق وانهکنهد رم 
آبدا لد شی على افوی بن ول تئ حي o‏ ون ان 
یو واه محث ال a‏ 


او آنهایی که مسجدی اختیار کردند که مايه زیان و کفر و پراکند کی ميان مومنان 
است و (نیز) کمینگاهی است برای کسی که قبلا با خدا و پیامبر او به جنگ 
برخاسته بود و سخت سوگند یاد می کنند که جز نیکی قصدی نداشتیم. (ولی) خدا 
گراهی می‌دهد که آنان قطعا دو وگو هستند * هرگز در آن جا نایست؛ چرا که 
مسجدی که از روز نخستلا ایض گرا بنا شده. سزاوارتر است که در آن (به 
نماز) ایستی (و) در آن مردانی‌اند. که دوست دارند خود را پاک سازند و خدا 
کسانی را که خواهان یاکی‌ان3», دوست می‌دارد | 

) علی بن ابراهیم می‌گوید: شأن نزول آن این است که گروهی از منافقان نزد 
رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. آمدند و گفتند: ای رسول 
خدا! آیا به ما اجازه می‌دهید در (دیار) بنی سالم مسجدی را برای بیماران و شب 
بارانی و پیرمرد سالخورده بسازیم؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به آنان 
اجازه داد. سپس در حالی که عازم تبوک بود نزد او رفتند و گفتند: ای رسول خداا 
اگر ممکن است نزد ما بیایید و در آن نماز بخوانید؟ فرمود: اکنون من عازم سفر 
هستم و هر گاه بر گشتم - به خواست خدا - می‌آیم و در آن نماز خواهم گزارد. 

هنگامی که رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلم از تبوک مراجعت کرد این 
ايه در باره ان مسجد و ابو عامر راهب نازل شد و اتان برای رسول خدا صلی اله 
علبه و اله و سلم سوگند یاد کرده بودند که آن را برای صلاح و کارهای نیک 
می‌سازند. خدا این آیه را بر باتش تازل کرد: «والدین اتخذوا مسلجداً شارا 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۱۱۷ ۱۳۴. 
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وكفراً وتفریقا ین المومنین وارصاداً لمن خارّب ال وله مين قَبل» یعنی ابو 
عامر راهب که او ترد آنان: می‌آمن و رسول نا و اضخایش را ذکز ام کرد 
«ولیخلفن إن أرذنا إل الخننى وال هه زیون * لا قم فيم ید سنج 
TS‏ «أحق آن وم فيم فيم رجال 
بحبون آن تطَهرواً وال بحب المطهرین» فرموف: آنان یا اب, خود را پاک 
می‌کردند.! 

۲) امام عسگری عليه السلام فرمود: موسی بن جعفر عليه السلام فرمود: عجل 
(گوساله) زمان پیامبر صلی اف علیه و اله و سلم, ابو عامر راهب است که پیامبر 
اکرم او را فاسق نامید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیروزمندانه و همراه با 
غنیمت برگشت و خدا توطئه منافقان را باطل کرد و خدای عز و جل دستور داد 


مسجد خدا را به آتش بکشند و این آیه را تا آخر آن «والذین ائخذرا مُنجدا 


ضبرار» نازل کرد. موسی بن جعفر عليه السلام فرمود: در زمان حیات پیامبر صلی 
اله علیه و آله و سلم خداوند. این گوساله را.تباه ساخت و او را به فلج و جذام 
مبتلا ساخت و به مدت چهل روز در شدیدترین غا باقی ماند و سپس به سوی 
عذاب خدای عز و جل رهسپار شد." 
۳ محند پن مقوب: از علی باهي ,از لین ابو عمی. از حماد بن عتمان, 
از حلبی, از امام صادق علیه السلام زوایت 5 که ای که گفت: از ايشان در باره 
مسجدی که بر اساس تقوا بنا شد. سئوال کردم. فرمود: مسجد قبا. 

۴ و از همو: از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابو عمیر و محمد بن 
اسماعیل. از فضل بن شاذان, از صفوان بن یحیی و ابن ابو عمیر. همگی, از معاوية 
بن عمار نقل شده است که گفت: امام صادق عليه السلام فرمود: رفتن به مساجد را 
رها نکنید. هر مسجدی که باشد. به خصوص مسجد قبا که از همان روز اول بر 
اقا دة ات 


۱- قبا: دهی است نزدیک مدینه به فاصله دو مایل و مسجد تقوی در آن است. «معجم البلدان» ج 
۴ ص 4۳۰۱. 

ان نهر REIT‏ 
۳ کافی, ج ۳ ص ۲۹۶ ح ۲. 
۴کافی. ج ۴ ص ۵۶۰ ح ۱. 
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۵) شیخ: با سند خود از علی بن آبراهیم. از پدرش, از ابن ابو عمیرء از حماد 
بن عشمان. از حلیی» از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که گفت: از ایشان 
ی ی ی هی ست. سئوال کردم. ان حضرت 
فرمود: مسجد قبا.! 

۶ و از همو: با سند خود از احمد بن محمد از برقی, از ابن ابو عمیر, از 
هشام بن حکم. از امام صادق عليه السلام روایت شده است که فرمود: رسول خدا 
صلی اله علید و آله و سلم فرموده ای گروه اصارا همانا خداوند از شما به تیکی یاه 
کرده است؛ مگر شما چه کار می کنید؟ گفتند: خود را با آب پاک مي‌کنيم." 

۷) عیاشی. از حلبی, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که گفت: از 
ایشان در باره مسجدی که از همان روز اول بر اساس تقوی بنا نهاده شده بود. 
پرسیدم. فرمود: مسجد قبا" 

۸ از زراره و حمران و محمد بن مسلم از ز امام باقر و امام صادق علیه السلام 
روایت شده است که در باره این خن خدای تبارک و تعالی: «أْمَسنجد اسر غ 
وی من أو ټوم» از ایال پرسییدم. فرمود: مسجد قبا. 

و اما در این سخن خدای..تبارک و تعالی: «أحق أن تقوم فیه» فرمود: 
یعنی از مسجد نفاق (شایسته‌تر است). او به ره خویش می‌رفت که به مسجد قبا 
رسید. پس بر خود اپ و سدز هی اید و لباسکن را از پاهایش بالا می‌زد. و بر 
حاشیه سنگی کناره راه راه می‌رفت و به تندی قدم می‌نهاد و دوست نداشت چیزی 
از آن به لباسش برسد. از ايشان سئوال کردم: آیا پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم 
در مسجد قبا نماز می‌خواند؟ فرمود: بلی. اقامت او نزد سعد بن خینمه انصاری پود. 
از ایشان پرسیدم: آیا مسجد رسول خدا صلی له علیه و آله و سلم سقف داشت؟ 
فرمود: خیر و برخی از اصحابش گفته بودند: ای رسول خدا! برای مسجد ما سقف 
نمی‌سازی؟ فرمود: آن جا عريش (داربست - ساییان) داشت, مانند عریش موسی." 


۹ تهذد یب 3 ۳ ص ۰۲۶۱ ح ۳۶ 
۲ تهذیب. ج ۱ ص 2.۳۵۴ ۱۰۵۲. 
٣‏ تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۷ ج ۱۳۵ 
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٩‏ از حلبی, از امام صادق علیه السلام روایت شده است که گفت: از ایشان 
در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «فیه رجال یْحیُون آن یَطََرو»» سئوال 
کردم. فرمود: آنان که دوست دارند با وضو خود را پاک کنند و آن استنجا به وسیله 
آب است - فرمود: سای آیه در باره اهل قبا تازل شد.' 

۰ در روایت ابن سنان از همو علیه السلام تقل شده است که گفت: به | 
عرض کردم: این طهارت چه بوده است؟ فرمود: وضو هنگامی که از مستراح بیرون 
می‌آمدند. خداوند به خاطر این طهارتشان آنان را ستوده ای 

۱) طبرسی می‌گوید: «حيُونَ آن يَتَطَهَروأ» با آب از مدفوع و ادرار. و نیز 
می‌گوید: و این حدیث از دو سید. امام باقر و صادق علیهما السلام روایت شده 
است. می‌گوید: و از پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم روایت شد که به اهل قبا 
فرمود: در پاک کردن خویش جه کار می‌کنید. چرا که خدای عز و جل به نیکی 
شما زا ستایش کرذه است؟ گفتند: اثر مدفوع را می‌شوييم. سپس فرمود: خدا این 
آیه را االله بحب الْمطهرین»" در باره شاا ده است. 


مت ایی بانه ل تفوی ین اه قرضوان آم تن اس بان لک 
جرب قار ماه نارهم وان اي الوم اسان ۸۳۱ 
[آیا کسی که بنیاد (کار) خود را بر پایه تقوا و خشنودی خدا نهاده. بهتر است یا 
کسی که بنای خود را بر لب پرتگاهی مشرف به سقوط پی‌ریزی کرده و با آن در 
آتش دوزخ فرو می‌افتد و خدا گروه بیدادگران را هدایت نمی‌کند] 
۱) علی بن ابراهیم می‌گوید: در روایتی از ابو جارود, از امام باقر عليه السلام نقل 
شده است که فرمودند: مسجد ضرار که از ابتدا بر لبه پرتگاهی مشرف به سقوط 


ساخته شد. سرانجام در انش جهت قوط کر 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص 2۰۱۱۸ ۰۱۳۷ 
۲ تفسیر فمی. ج ۱. ص ۳۰۵. 
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Be 


و و 


3 لام ال بو رن فاو م إلاان تقطع فلوم و واه علم کم 


)1( 
[همواره آن ساختمانی که بنا کرده‌اند در دل‌هایشان مایه شک (و نفاق) است تا 
آنکه دل‌هایشان پاره پاره شود و خدا دانای سنجیده کار است] 

6 على بن ابراهیم می گوید: (الا) در موضع (حتی) است و دل‌هایشان پاره 
اتشی را از خانه‌ام بیاورم. سپس وارد خانه‌اش شد و برگ درخت خرمایی آورد و 
سپس آن را در مسجد به اتش کشید. پس پراکنده شدند. زید بن حارثه در آن جا 
ماند تا این که ساختمان مسجد آتش گرفت. سپس دستور داد دیوارش را خراب 
کنند ' ۱ 

۲ طبرسی می گوید: ازابرفیازآمام صادق علیه السلام روایت شده است: تا 


ان اه تیم الوم اتفه سهم ومام بان كم لو في سل له 
َو وتو کیان یل ورام وژپ 
استشروا تم ادي ۳ به وَذَلكَ هو اور مخ الیو ون 
کون اون اون الكاجدون ارون بالمرو ف رالمور ۳ 
تافو يدود ان ور ۇين "'› ا 


[در حقیقت. خدا از مؤمنان جان و مالشان را به (بهای) این که بهشت برای آنان 
باشد. خریده است و همان کسانی که در راه خدا می‌جنگند و می کشند و کشته 
می‌شوند و (این) به عنوان وعده حقی در تورات و انجیل و قرآن بر عهده اوست و 


۱- تفسیر فمی. ج ۱ ص ۲۰۵ 
۲-مجمع البیان ج ۵ ص ۱۲۱ 
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چه کسی از خدا به عهد خویش وفادارتر است؟ پس به این معامله‌ای که با او 
کرده‌اید. شادمان باشید و این همان کامیابی بزرگ است * (آن مؤمنان) همان 
توبه کنندگان, پرستند گان, سپاسگزاران, روزه داران. ر کوع کنندگان,. سجده 
کنندگان, وادارندگان به کارهای پسندیده باز دارندگان از کارهای نایسند و 
پاسداران مقررات خدایند و مومنان را بشارت ده] 

۱) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از عثمان بن عیسی, از 
سماعه از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: عباد بصری در راه 
مکه با امام سجاد علیه السلام دیدار کرد. به او عرض کرد: ای علی بن حسین! 
جهاد و سختی آن را رها کردی و به حج و نرمی آن روی آورده‌ای, همانا خدای 
عز و جل می‌فرماید: «ان ال اشتری من الْمومنين س الم بان هم الَنة 
اون فی ستبیل الله فیلتلون ون وعدا له فا فى التوراة والانجیل والقرآن 
ومن أرفی بعهده من الله فاستَبُثروا بعکم الى ای ب و ون 
العَظیم». ۱ 

على بن حسین عليه السلام فرمود: .یه ال کن و سپس فرمود: «الَیُون 
ْابدون الحامدون السَائحُون ار کون الساجدون الآمراون بالمَغروف, والنامون عن 
امک خرن لخُدود ال وش المومنین». اگر افرادي را که کین ضقان 
دارند ببینیم (پیدا کنیم). جهاد با آنان ار کح ھا اس 

0 از همو از علی بن ابراهیم. از پدرش, از بکر بن صالح, از قاسم بن رید از 
ابو عمرو زبیری. از امام صادق عليه السلام روایت شده است که گفت: به ایشان 
عرض کردم: در باره دعوت به سوی خدا و جهاد در راه او به من بگویید. آیا 
مخصوص قومی است که فقط این عمل برای آنان جایز است و کسی (نمی‌تواند) آن 
را به جا بیاورد. مگر این که از آنان باشد یا این که برای هر کسی که خدای عز و 
جل را یگانه می داند و به رسولش صلی اه علیه و آله و سلم ایمان آورده است 
جایز است و هر که چنین باشد. می‌تواند به خدای عز و جل و اطاعت از او دعوت 
کند و در راهش جهاد کند. فرمود: این فقط برای یک قوم جایز است و کسی 
نمی‌تواند آن را به جا بیاورد. مگر این که از انان باشد. 


۱-کافی. ج ۵ ص ۲۲ ح ۱. 
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عرض کردم: آنان که هستند؟ فرمود: هر که شرایط خدای عز و جل در جنگ 
و جهاد به همراه مجاهدان را به جا بیاورد. برای او جایز است که به خدای عز و 
جل دعوت کند و هر که شرایط خدای عز و جل را در جهاد به همراه مجاهدان به 
جا نیاورد. جهاد و دعوت برای خدا برای او جایز نیست, مگر این که شرایطی را 
که خدا برای جهاد تعیین کرده است, در خود فراهم کند. 
عرض کردم: برای من تببین کنید. رحمت خدا بر شما باد. فرمود: خدای عز و 
جل در کتاب خویش به بیامبرش دستور داده است که مردم را به سوی خدا دعوت 
کند و دعوت کنندگان به سوی او را توصیف کرده و برای دعوت کنندگان, مراتبی 
قرار داده است که این مراتب. معرف یکدیگر هستند و بر یکدیگر دلالت دارند. و 
نیز خداوند خبر داد که خدای تبارک و تعالی نخستین کسی بود که به خویش 
دعوت کرد و 4 را) به اطاعت و پیروی از دستورات خود فرا خوآند. پس از 
خودش ر کرد و ۳ يدعو إلى دار السام ونهدی من ناء إلى 
صراطٍ مُستقیم»" و خدا (شملزاربه سرای سلامت فرا می‌خواند و هر که را 
وی راست هدایت کر وب در مر نبه دوم > رسولش که سلام و درود 
بر او و اهل بیت او باد, وا نی کزدارفرمود «ادع الى سبیل ریک بالجكمة 
ا الحسة وجادلهُم ۳ هی اخس [با حکمت و اندرز نیکو به راه 
ترورشگا بت دغوت کن رب اا ایا که نیکوتر : ست مجادله تمای" یعنی 
به وسیله قران؛ و کسی ؟ ۳ آن چه خدا در 
کتابش دستور داده است. به سوی خدا دعوت می‌کند. دعوتگر به شمار نیامده است. 
منظور همان چیزی است که خدا دستور داده است که فقط به وسیله آن دعوت 
شود. 

و در باره پیامبرش که ای ۳ چنین 
فرمود :«وإنک لدی إلى صراطٍ مستقیم»" [راستی که تو به خوبی به راه راست 
هدایت می‌کنی] : یعنی دعوت می‌کنی. سېس در موتبه سوم؛ وی مت به او را در 
کتابش نیز یاد کرد. خدای تبارک و تعالی فرمود: «إن هذا القرآن ن دی لی هی 


AEE 
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أقومٌ» [قطعا این قرآن به (آیبنی) که خود پایدارتر است راه می‌نماید] یعنی دعوت 
می‌کند «ویْشر الْمُْمِنین»' [مزده می‌دهد که پاداشی بزرگ برایشان خواهد بود] 

سپس کسانی را که پس از او و پس از پیامبرش به آنان ن اجازه دعوت به او را داده 
است» ذکر کرده و فرمود: «ولتکن سکم ا يشون ا الخيْر ویْأمرون موف 
نزن عن المنکر رانک هم الْفلحُون»" [و بايد از زان شما گروهن (مردم را) 
به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتی بازدارند و انان هماع 
رستگارانند] سپس مشخصات این امت را بازگو کرد و این که از چه کسانی هستند. 
و این که این امت از فرزندان ابراهيم و نسل اسماعیل یعنی از ساکنان حرمند و هیچ 
گاه کسی را غیر از خدا پرستش نکردند و دعوت یعنی دعوت ابراهیم و اسماعیل 
که از اهل مسجدند. برای آنان واجب شده است. کسانی که در کتابش در باره آنان 
سخن گفت و تصریح کرد که ناپاکی و پلیدی را از آنان دور ساخته و به نیکی آنان 
را پاک گردانیده است؛ کسانی که آنان را در ذکر صفت امت ابراهیم علیه السلام 
توصیف کردیم و خدای تبارک و تعالی در اين.فرموده خویش: «قل شنم سبیلی 
آذعُو إلى الله عَلى بصیرة نا رفن انى » [یگوء این ات راه من که من و هر کس 
پیروی‌ام کرد] به آنان اشاره کرده است؛ یفنم تختتین کلمانی که از پیامبر صلی اله 
علیه و آله و سلم در ایمان به او و تصدیق آن چه را از خدای عز و جل آورده 
است پیروی کردند؛ از امتی که قبل از افر ینکر درن و از آن و به آن برانگیخته 
شده اند, کسانی که هیچ گاه برای خدا شریک قائل نشده‌اند و نسبت به خدا ستم و 
شرک روا نداشته‌اند. 

سپس پیروان پیامبرش که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. و پیروان 
این امت را دک کرد استه روا که در کانشن آنان زا با ام به مروت و کی از 
منکر و و آنان را دعوت کننده به او قرار دادم ات ی بد انان 
اجازه دعوت به او را داده است. سپس فرمود: کا آنا یی یک الله ومن 
نیمک ین الْمُوْمنْین»' [ای پیامبر خدا و کساتی از مؤمنان که پیرو ٹواند تو را بس 
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است] سپس پیروان ن پیامبرش صلی اه علیه و آله و سلم را که مؤمنند توصیف کرد. 
در آن جا که خدای عز و جل فرمود: «مُحَمّد رُسُول الله وین مع أشداء على 
ض ناء هم تراهم رگفا سجُدا بتفون فطل ورضوانا نام فی وُجُوههم مُن 
اسرد لک مهم فى التوراة تلهم فى الإنجيل»' [محمد صلی اله عليه و آله 
و ۱ سختگیر (و) با همدیگر 
مهر بانند. آنان را در رکوع و سجود می بینی. . فضل و خشنودی ۳۳۹ را خواستارند. 
علامت (مشخصه) آنان اثر سبحو د در جهره‌هایشان است. این صفت ایشان امت 
تورات و متل آنها در انجیل| و فرمود: هو ا یخزی ال نی والذین آنا 
نورهم یی بين أيهم وبأیمانهم ۹ ایت لنا»" [در ان روز خدا بیامبر 
(خود) و کسانی را که با او ایمان او بو دید خوار نمی گر داند. نورشان از 
پیشاییش آنان و سمت راستشان ن¿ روان است. می گویند: پروردگار!! نور ما ۳ 
ما کامل گردان] یعنی آن موّمنان. و فرمود: «قد قلح المُوْمنون " [به راستی که 
مومنان رستگار شدند]. 
شی نات توصیفب کرد تا کسی//به رسیدن به آنان طمع نورزد. مگر از آنان 
باشد. از جمله صفاتی را که با آن , صفات. آنان را ستوده و توصیف کرده است اين 
و ی فور ناته خاشتون وین من لو فرضون - تا آن 
- ویک هم الوارون # لین پرئون ا آلفردوس هم فیها خالدون»" [همانان 
ی , که از بیهوده روی گردانند اناد که کرد 
وار تانند + هماناه ن که بهشت را به ارث می‌برند و در آنجا جاودان می‌مانند] و نیز 
در باره صفت و خصلت‌های نیکوی ایشان چنین فرمود: « وین نا دون مح اله 
لا ارو تون النفس یی حرم ال لا بالخق وا نون ومن یفعل دلک يلق 
اما * بضاغف له الاب یرم اناد وخا فیه موان [و کسانی‌اند که با خدا 
معبودی دیگر نمی‌خوانند و کسی را که خدا (خوئش را) حرام کرده است جز به حق 
نمی‌کشند و زنا ثمي‌کنند و هر کس این ها را انجام دهد. سزایش را دریافت خراهد 


۱- فتح /۲۹. 
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کرد # برای او در روز قیامت عذاب دو چندان می‌شود و پیوسته در آن خوار 
می‌ماند] سپس خبر داده است که جان های این مؤمنان و کسانی که صفاتی شبیه 
به صفاتشان را دارند را ۳ «نسهم الم بان هم اجه یقَاتُرن فی 
سبیل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فى رة والإنجيل والقرآن» سپس 
وفاداری نان به عهد و پیمان و بیمت با او را ذکر کرد. و فرمود: «ومن ن وف بعهدو 
من الله فاس E a‏ اپرب 

هنگامی که آیه «ن الله ای من المُومنين آنشتهم وأنوالهم بان هم 
الجَنّة» نازل شد. مردی به پیامبر صلی ال عليه و اله و سلم چنین گفت: ان ۳ 
خداا مردی که شمشیرش را برمی‌دارد و می‌جنگد تا اين که کشته می‌شود: اما 
برخی از گناهان را مرتکب شده است. آیا او شهید است؟ 

خدای عز و جل این آیه را بر پیامبرش نازل کرد: «التائُون الْعابدٌون 
الحامدون السَائِحُون الا کون الساجدون الآمرون موف رالنامون عن امک 
والحَافظّون لحدود الله شر الْمومنین» پیامس عئلی الله عليه و آله و سلم مجاهدان 
مؤمن را که به صفت و زینت شهادت آراشتاند لی رویژگی‌ها را با خود دارند)؛ 
جنین تفسیر کرده و فرموده است: توبه کنندگان از گناهان. عابدانی که فقط خدا را 
می‌پرستند و برای او شریک قایل"نمی‌شوند. ستایش کنندگانی که خدا را در هر 
حال چه در سختی و جه در نعمت ستایشن می‌کتندتیاحت کنندگان که همان روزه 
دارانند. راکمان و ساجدانی که نمازهای پنجگانه را به موقع برگزار می‌کنند و از نماز 
با رکوع و سجود آن و در خشوع در آن و در اوقاتش, محافظت می‌کنند. پس 
آن امر به معروف می‌کنند و به آن عمل می‌کنند. و از منکر نهی می‌کنند و خود نیز 
مرتکب آن نمی‌شوند. 

سپس فرمود: کسی را که کشته می‌شود در حالی که این شرایط را دارا است. 
به شهادت و بهشت بشارت ده. همجنین خدای تبارک و تعالی خبر داده است که 
جز دارندگان ¿ این شرایط. کسی را رز و جهاد دون ده ایدک: خدای عز و 
جل فرمود: «اأذن لین اتون نیم ۳ وان ¿ الله ی نصرهم مدير # الذرین 
آخرجوا من دارهم بغیّر حق إلا آن یقولوا را ال» [به کسانی که جنگ بر آنان 
تحمیل شده رخصت (جهاد) ) داده شده است؛ جرا که مورد ظلم قرار گرفته‌اند و البته 
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خدا بر پیروزی انان سخت تواناست # همان کسانی که بناحق از خانه‌هایشان 
بیرون رانده شدند (آنها گناهی نداشتند) جز این که می‌گفتند: پروردگار ما خداست] 
(و این از آن جهت است) که همه آن چه میان آسمان و زمين است. از آن خدای 
عز و جل و پیامبرش و پیروان مؤمن انان که دارندگان این صفات هستند می‌باشد. 
هر چه از دنیا در دست مشرکان و کافران و ظالمان و گناهکاران و فاجرانی است 
که با رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم و مؤمنان مخالفند و طاعت رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم و مومنون را ترک کرده اند. چیزهایی است که به خاطر 
آ به موّمنان دارای این صفات ستم کردند و (اين امکانات را) که خدا به رسول 
خویش بخشیده است. از آنان به زور گرفتند. س این حق آنان است که خدا به 
آتان ارزانی داشته و به آنان برگردانده است 

و همانا معنای فیء. هر چیزی است که مشرکان بر آن دست یافتند و سپس 
مسلمین بر آن غلبه کرده و از (تسلط مشرکان) بیرون آمده و به مومنان برگشته 
است. پس برای هر گفتار یا رکه باز می گردد. از تعبیر فیء استفاده می‌شود 
(یعنی بر گشته است) مانند اْن,فرمو3م خدای عز و جل: ین یلو من نسآئهم 
تربص أربعة آشهر فان فآژوا فان ال فور رَجیم» [برای کسانی که به ترک 
ا خود ایر کال می خو رند (طیلاء) جهار ماء انتظار (و مهلت) است 
پس اگر ابد اشتی) پازآمدید. خداوند آمرزنده مهربان است] یعنی برگشتند. سپس 
فرمود: «وان عموا اطلأق فان ال بیع غلیم»" [و اگر آهنگ طلاق کردند. در 
حقیقت. خدا شنواي داناست] و فرمود: «وان ¿ طائفتان من مین اقتتلوا فأصلخوا 
ها فان بغت |خداهما على اأخری فقاتلو اتی تی حى تفیء إلى مر لو 
یعنی بر می گردد «فان فاءعت» یعنی برگشت «فاأصلخوا هم فان بت اخداهما 
َلی الأخرى الوا یی : تبغ حتی تفه إلى أ الله فان فاءت فأطلحوا یه 
بالغدل وأفبطوا إن الله بمب المقسطین» " [و اگر دو طایفه از مومنان با هم بجنگند. 
ميان آن دو را اصلاح دهید و اگر (باز) یکی از آن دو بر د ۱ 
(طایفه‌ای) که تعدی می‌کند. بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد. پس اگر باز گشت 
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میان انها را دادگرانه سازش دهید و عدالت کنید که خدا دادگران را دوست می‌دارد] 
و مراد او از «تفی2». بر می‌گردد است» پس این است دلیل این که (مراد) از فی». 
هر چیزی است که بر جای قبلی ان برگشته است. و به خورشید در هنگام زوال 
می‌گویند: قد فاءت؛ یعنی هنگامی که برمی‌گردد. فیء برگشتن خورشید به زوال آن 
را می‌گویند. همچنین آن چه را که خدا از کفار می‌گیرد و به مومنان برمی‌گرداند نیز 
فیء ان او وی و ای 
مژمنان, به آنان برگشته است 1 تبارک و تعالی می‌فرماید: 
«أذن لذي اون بام وب یعنی در ده که مغمنان بد آن عاسحه بدند: 

و همانا فقط به مؤمنانی که به شرایط ایمانی که انها را بیان کردیم. اراسته 
باشند اجازه (جهاد) داده شده است. چرا که هنگامی به او اجازه جنگ داده می‌شود 
که مظلوم باشد و تا مومن نباشد. نمی‌تواند مظلوم باشد و تا شرایط ایمان را که 
خدای عز و جل بر مومنان و مجاهدان واجب کرده است به چا نیاورد. نمي تواند 
مومن باشد. پس هر گاه شرایط خدای عز و جل:در او به کمال برسد» مومن خواهد 
بود و اگر ممن باشد. پس باید مظلوم باشد و اکر مٌظلوم باشد. به او اجازه جهاد 
داده می‌شود, چرا که خدای عز و جل می‌فرماین: :أذ للُذين یقَاتلون بانهم وا 
ران اله غلّی نطرمم لقدیر»" [به کسبانی که جنگ بر آنان تحمیل شده, رخصت 
(جهاد) داده شده است؛ جرا که مورد گل فرار گرفته‌اند و البته خدا بر پیروزی آنان 
سخت تواناست] و اگر شرایط ایمان به طور کامل در او فراهم نباشد. او ظالم است 
و از کسانی است که شایسته است با او جهاد شود تا این که به درگاه خدا توبه کند. 
کسی مانند او به جهاد و دعوت به سوی خدای عز و جل مجاز ئیست, جرا که او 
از جمله مومنان ستمدیده‌ای که قران به آنان اجازه جنگ داده است؛ نیست. 
هنگامی که (اين آیه): «أذن لین یالون با واه در بر مهاجرینی که اهل 
مکه, آنان را از دیار و اموالشان اخراج کردند. نازل شد. جهاد آنان به علت ستمی 
که په آنان رفته بود. تجویز شده و به آنان اجازه جنگ داده شد. 

عرض کردم: آين آیه در باره مهاجرینی که از سوی اهل مکه مورد ستم واقع 
شدند. نازل شد. در باره جنگ آنان با خسرو و سزار و فروتر از آنان یعنی مشرکان 
قبایل عرب. (حکم) چیست؟ فرمود: اگر فقط به آنان اجازه داده شده باشد که با 
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کسانی از اهل مکه که به آنان ستم کردند بجنگند. دیگر نمی‌توانستند با خسرو و 
سزار و قبایل عربی که از اهل مکه نبودند. بجنگند. زیرا کسانی که به آنان ستم 
کردند. غیر از آنان (خسرو و سزار و ..) هستند و (اگر اين فرض را بپذیریم)؛ در 
حقیقت به آنان اجازه داده شد که فقط با ستمگران اهل مکه, آن هم به خاطر اخراج 
به ناحق آنان از دیار و اموالشان بجنگند. اگر منظور این آیه فقط مهاجرینی که 
مورد ستم اهل مکه واقع شدند باشد. دیگر این آیه بر کسانی که بعد از آنان آمدند. 
واجب نخواهد بود. جرا که در این صورت کسی از ان ظالمان و مظلومان (اهالی 
مکه) باقی نمانده است و وجوب آن از مردم پس از آنان برداشته می‌شود. در این 
صورت کسی از ستمگران و ستمدیدگان باقی نمانده است. 

و چنین نیست که تو فکر کرده‌ای, بلکه مهاجران از دو جهت مورد ستم واقع 
شدند: اهل مکه با اخراج کردن انان از دیارشان و گرفتن اموالشان به ایشان ستم 
کردند و به اذن خدا با آنان جنگیدند. و کسری و سزار و دیگران یعنی قبایل عرب 
و عجم به آنان ستم کردند؛ زپراچیزی در دست ایشان بود که مومنان به آن 
شایسته‌تر بودند. پس با اذن خدایعرّ, و جل در این زمینه با آنان جنگیدند. 
مومنان. همواره و در هر زمان با استناد به همین آیه می‌جنگند. 

همانا خدای عز و جل به مومنانی اجازه جهاد داده است که شرایطی را که 
خدای عز و جل بر مزمنان در ایمان و جهاد واجب کرده است. در خود فراهم کنند 
و هر که این شرایط را به جا بیاورد. مؤمن و مظلوم است و به او با ان معنی, اجازه 
جهاد داده شده است و هر که برخلاف این باشد ستمگر است و از ستمدیدگان 
نیست و به او اجازه جنگ و نیز نهی از منکر و امر به معروف داده نشده است؛ چرا 
که او شایسته (اين کار) نیست و همچنین دعوت به سوی خدای عز و جل برای وی 
تجویز نشده است. چرا که نمی شود چنین کسی در آن واحد. هم به جهاد مأمور 
شود و هم به او امر شود که به خدای عز و جل روی آورد. و کسی که مژمنان به 
جهاد با او دستور داده شدند. نمی تواند مجاهد باشد و خدا او را از جهاد بازداشته و 
منع کرده است. کسی که خودش به توبه و حق و امر به معروف و نهی از منکر امر 
شده است. نمی‌تواند به خدای عز و جل دعوت کند. و کسی که به او امر شده است 
که معروف را به جا آورد. امر به معروف نمی‌کند و کسی که به او دستور داده شده 
است که از منکر نهی شود. نهی از منکر نمی‌کند. 
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پس هر کسی که شرایط خدای عز و جل را که خداوند. اصحاب پیامبر صلی 
لله علیه و آله را به این شرایط توصیف کرده است. دارا باشد, مظلوم است و به آنان 
اجازه جهاد داده شده است. زیرا که حکم خدای عز و جل در اولین انسان‌ها و 
آخرین آنان و فرایض او بر همه مردمان یکسان است. مگر به خاطر علتی یا اتفاقی 
که رخ می‌دهد. و مردمان اولین و آخرین نیز در ممنوعیت استثنا شریک هستند و 
فرایض بر همه انان یکسان است (هیج استثنایی وجود ندارد) و اخرینان در برایر 
ادای فرایض مسئولند چنان که نخستینیان نیز مسئولند و به همان ترتیب آنان مورد 
محاسبه قرار می‌گیرند و هر که دارای صفات مومنانی که خدا اجازه جهاد به آنان 
داده است نباشد. او از اهل جهاد نیست و اجازه جهاد ندارد تا این که به ان جه که 
خدای عز و جل بر او شرط کرده است. بازگردد (آن شرایط را در خود فراهم کند). 
هر گاه شرایط خدای عز و جل بر مژمنان و مجاهدان در او به کمال برسد او از 
جمله کسانی است که جهاد برای انان تجویز شده است. 

پس باید بندگان از خدای عز و جل بیم داشته باشند و فریب آرزوهایی را که 
خدای عز و جل از آنها نهی کرده ات نخورتد:"یمنی همین آرزوهایی که در 
سخنان دروغینی که به خدا نسبت داده می‌شود و قرآن آن را تکذیب می‌کند. تجلی 
می‌یابد و از ناقلان و روایت کنندگان این دروغ‌ها برائت بجوید و نزد خدای عز و 
جل با شبهه‌ای نیاید که در ان عدری نذاشته باشد؛ جرا که (در این صورت) برای 
کسی که خود را در راه خدا در معرض قتل قرار می‌دهد. جایگاه و منزلتی از جانب 
خدا نیست. با این که این عمل (شهادت در راه خدا)ء با ارزش‌ترین و گرانقدرترین 
اعمال است. پس هر فرد باید بخود قضاوت کند (کلاه خود را پیش خود قاضی 
کند) و کتاب خدای عز و جل را به نفس خویش نشان دهد و آن را یر نفس خود 
عرضه کند. چرا که هر کسی نفس خود را بهتر از هر کس دیگری می‌شناسد. هر 
گاه دید که نفس او شرایط خدا برای جهاد را حاصل کرده است. به جهاد اقدام کند 


و اگر کوتاهی و تقصیری را در آن می‌ببیند. ان را اصلاح کند و نفس خویش را بر 
حهادی که از سوی خدا بر ان نفس. واجب شده است. وا دارد. سپس در حالی بای 
به میدان جهاد بگذارد که طاهر و مطهر از هر پلیدی باشد که مانع جهاد او می‌شود. 

ما به کسی که می‌خواهد جهاد کند و شرایط خدای عز و جل بر مومنان و 
محاهدان را دارا یست. نمی گوییم جهاد نکن. بلکه می‌گوییم: ما به شما شرایط 
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خدای عز و جل را بر اهل جهاد که با آنان بیعت کرد و جان و اموالشان را در 
مقابل بهشت خریده است. آموخته‌ايم. هر انسان. تقصیری را که در خویش 
می‌شناسد. اصلاح کند و آن را بر شرایط خدای عز و جل عرضه کند و هر گاه دید 
که ان شرایط را به طور کامل در خود فراهم کرده است. او از جمله کسانی است که 
خدای عز و جل به آنان اجازه جهاد داده است. اگر اصرار دارد که با وجود 
پافشاری اش بر معصیت‌ها و کارهای حرام. مجاهد باشد و با گمراهی و کوری 
بصیرت, اقدام به جهاد کند و نیز اصرار داشته باشد که با جهل و روایت‌های 
دروغین, نزد خدای عز و جل وارد شود. قسم به جان خودم. حدیتی در باره کسی 
که این کار را انجام می‌دهد. به ما رسیده است و آن این است که همانا خدای عز و 
جل این دین را به وسیله اقوامی که اخلاق نیکو ندارند. یاری می‌رساند. پس هر 
کس باید در برابر خدای عز و جل تقوی پیشه کند و بر حذر باشد از این که از آنان 
باشد. جرا که او دلایل را برای شما بیان کرده است و شما پس از بیان اشکار, 
برای ماندن در جهل عذری نداری نو هیچ قدرتی جز از خدا نیست و خدا ما را 
ہس است؛ بر او توکل می کنل وبا کک یمه ما به سوی او است." 

۳) و از همو: از محمدابن-یحیی,ا امد بن محمد از علی بن حکم, از علی 
بن ابو حمزه, از ابو بص"از.اممام باقر ,عليه الستلام روایت شده است که فرمود: (اين 
ايه را) خواندم: «التائبون العابدون» فرمود: خیر. چنین بخوان: التائبین العابدین, تا 
آخر آن. پس از ایشان در باره علت این فرائت سئوال شد؟ فرمود: از مومنان تائب 
و عابد خریداری کرده است." 

۴ و از همو: از تعدادی از یاران ما. از احمد بن محمد بن خالد. از عثمان بن 
عیسی, از سماعة بن مهران, از اماء صادق عليه السلام روایت شده است که فرمود: 
هر که سارقی را بگیرد و از او در گذرد. این کار در صلاحیت و اختیار او است. و 
اگر او را به امام وا گذارد, به بریدن دست او حکم می‌کند. اگر کسی که از او سرقت 
شده است. بگوید: من او را می‌بخشم. امام او را رها نمی‌کند تا این که حد را بر او 
اجرا کند. چون سارق به او واگذار شده است. هبه (بخشش سارق) در صورتی 
پذیرفته می‌شود که قبل از عرضه شدن بر امام انجام گیرد. و این همان فرموده 


۱-کافی, ج ۵, ص ۱۳ج ۱. 
۲-کافی؛ ج ۸ ص 2۰۳۷۷ ۵۶٩‏ 
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خدای عز و جل است: «والحافظون لخدُود اللّه». اگر حد به امام برسد, هیچ کس 
حق ندارد آن را ترک کند.! 

۵) سعد بن عبدائّه: از احمد بن محمد بن عیسی. و محمد بن حسین ابن ابو 
خطاب و عبداقه بن محمد بن عیسی, از حسن بن محبوب» از علی بن رئاب, از 
زراره نقل کرده است که گفت: نمی‌خواستم مستقیماً از امام باقر عليه السلام 
خواهشی کنم. بنابراین یک مسئله ظریف دست و پا کردم تا به وسیله آن حاجتم را 
به وی برسانم. پس عرض کردم: در باره کسی که کشته شده است. آیا معنای مرگ 
بر او منطبق است؟ فرمود: خیر» مر گ» مرگ است» قتل, قتل است. عرض کردم: این 
سخن شما مبنی بر فرق بین موت و قتل در قرآن وارد نشده است. فرمود: «آفان 
ات أ قیل»" [آیا اگر او بمیرد یا کشته شود] و فرمود:«وآین متم أو فلم لالی الہ 
تخشرون»۳ [و اگر (در راه جهاد) بمیرید یا کشته شوید. قطعا به سوی خدا گرد 
آورده خواهید شد] چنین نیست که گفته‌ای - ای زراره - مرگ مرگ است و قتل, 
کل است و خان و ها موت اه لإ الله اشتری من امین هم 
نوم بان هم الجنة باون فى سبیل للم تون یلو ایحا 
۱ - گفت:- عرض کردم: همانا خدای-عز ول می‌فرماید: «ل تفس دا 
الم اهر تقاندآ زین نة او رکول مر زک که کشته مشود مرگ 
اا شی ھا یوی کش کد ا شمش که قرو ان کیش که پر پد کی 
می‌میرد نبست. همانا کسی که کشته می‌شود باید به دنیا برگردد تا مرگ را بچشد ° 

۶) و از همو از محمد بن حسین بن ابی خطاب, از وهیب بن حفص نخاس ۰ 
از ابو بصیر نقل شده است که گفت: از ز امام باقر علیه السلام در باره اين فرموده 


خدای عز و جل: «ن ال اشترى من امین آنشتهم واموالهم بأن له اجه 


باون فی سبیل الّه فیفتلون ویفتلون» تا آخر آیه پرسیدم و الات فرمود: اتاد 


۱-کافی, ج ۷ ص ۲۵۱ ح ۱. 

ال عمران / AFF‏ 

۳ ال عمران/ ۱۵۸. 

۴ آل عمران/ ۱۸۵. انبیاء/ ۳۵. عنکبوت/ ۵۷. 
۵ مختصر بصائر الدرجات» ص 1 

۶ وهیب بن حفص جریری نخاس. وی برده بنی اسد بود. « معجم رجال الحدیث ج ۹ ص ! 
الرجال از نجاشی. ص ۲۰۶؛ الفهرست از شیخ طوسی. ص ۱۷۳. 
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میثاق است. سپس اين آیه: «الَانبُون الْعَاہدون الحامدون» را تا آخر آن خواندم و 
امام باقر علیه السلام فرمود: چنین نخوان, بلکه چنین بخوان: التائبین العابدین تا 
آخر آیه, سپس فرمود: هر گاه آنان را بیینی. میج ی ۳ 299 
جان و آموالشان را از انان می‌خرد. یعتی در رجعت. 

۷) و از همو: از محمد بن حسین بن ابو خطاب. از صفوان یحبی, از ابو خالد 
قماط, از عبد الرحمان قصیر, از امام باقر عليه السلام روایت شده است که فرمود: 
این آیه را «ان ال اشتری من الْموّمنین آنفشتهم واأَمَْالَهُم» خواند. سپس فرمود: آيا 
می‌دانی چه کسانی را اراده کرده است؟ عرض کردم: مؤمنان می‌جنگند. می‌کشند و 
کشته می‌شوند. فرمود: خیر, بلکه مومنانی که کشته می‌شوند. برگردانده می‌شوند تا 
بمیرند و کسانی که مردند. برگردانده می‌شوند تا کشته شوند و این همان قدرت 
انست؛ ہس آن را آنکار نید ' 

۸) عیاشی از زراره تقل کرده است که گفت: نمی‌خواستم در باره رجعت از 
امام باقر عليه السلام سئوال کیک مسئله ظریف ساختم تا به وسیله آن به هدفم 
برسم. عرض کردم: فدایت ارزو ری که کشته شده است, مرده است؟ فرمود: 
خیر» مرگ. مرگ است. و قلی-قیل ایتط.اگفت: به ایشان عرض کردم هر که کشته 
می‌شود نیز می‌میرد؟ فرمود؛: ائ زراره! سخن خدای عز و جل از سخن تو درسب ار 
است. چه او در قران میان آنان فرق کداشته است.: فرمود: «آفا و مات | و قل . ۹ 
یا اگر او پمیرد ا شود از عقیده خود برمی‌گردید] و فرمود: «ولن متم أو 
قتلتم لالی نله تطشرون» [و اگر (در راه ۰ بمیرید يا کشنه شوید, قطعا به سوی 
خدا گردآورده خواهید شد] جنین نیست که شما گفته‌ای ای زراره! مرگ با قتل 
فرق می‌کند و خدا فرموده است: «إن الله اشتری من المُومنين آتفتهم وأموالهُم بان 
هم الجَنة» تا آخر ایه. 

به ایشان عرض کردم: همانا خدا می‌فرماید: «كل تفس دا الْموّْت»* [هر 
جانداری چشنده (طعم) مرگ است] پس به نظر شماء آیا کسی که کشته می‌شود نیز 


۱- مختصر بصائر الدرجات. ص ۲۱ 

۲- مختصر بصائر الدرجات. ص ۲۳ 

۳ ال عمران /۱۴۴. 

۴ آل عمران /۱۵۸. 

۵ آل عمران /۱۸۵. انبیاه /۳۵. عنکبوت/۸۵۷ 
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می‌میرد؟ گفت: ایشان فرمود: هر که با شمشیر کشته شده است. مانند کسی که بر 
بسترش مرده است نیست. همانا هر که کشته شده است ناگزیر از این است که په 
تا فد را 

٩‏ از ایو بصیر. از امام باقر عليه السلام روایت شده است که گفت: از ایشان 
در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «ان الله اشتری من المُومنين آنشتهم 
وأموالَهُم بان لَُم الجَة» تا آخر آیه سئوال کردم. فرمود: منظور وی در میثاق است. 
- گفت:- سپس این آیه را پر او خواندم «التائبون العابون» امام باقر عليه السلام 
فرمودند: خیر» چنین بخوانید: الاين النابدين تا اشر آیه و فرمود: هر گاه اینان را 
پپینی» می‌بینی که خدا از آنان جان و اموالشان را خریده است؛ یعنی در هنگام 
رجعت. 

۰ محمد بن حسن» از حسین بن خرزاده از برقی نقل کرده است که - در این 
حدیث - حضرت فرمودند: هیچ مؤمنی نیست مگر این که به مرگ یا قتل مبتلا 
شود؛ هر که مرده است بر انگیخته خواهد شد کاکشته شود. و هر که کشته شده است 
انگ راھد کد ی ی 

۱ صباح بن سیابه. در باره این فرموده خدا: إن الله اشترى من المؤمنين 

هم وأموالَهُم بأن آهم الچنه» کوخ عسی فرمودهت [نان را توضيكت کک ات 
و فرموده است: «التائون العابدون» ته اځ ايه فرمود: آنان, امامان که سلام و 
درود خدا بر آنان باد. هستند؟ 

۲ از عبدائه بن میمون قداح. از امام صادق عليه السلام روایت شده است که 
فرمود: علی علیه السلام هر گاه می‌خواست جنگ کند. این دعاها را می‌گفت: 
خدایا همائا شما راهی از راه‌های خود را (به ما) نشان داده‌ای که رضایتت را در آن 
قرار داده‌ای, و اولیایت را به آن دعوت کرده‌ای. و آن را از لحاظ پاداش شریفترین 
راه‌هایت. و از لحاظ بازگشت و سرنوشت, با شرافت‌ترین راه‌هایت و از لحاظ 


روش. دوست داشته‌ترین راه‌هایت قرار داده‌ای. سپس جان و اموال موّمنان را از 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۱۱۸ ح .۱۳٩‏ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ص ۰۱۱۸ f°‏ 
۲ تفسیر عياشی, ج ۰۲ ص ۰۱۱۹ ۱۴۱. 
ک تفسیر عیاشی» ج ۲ص ۱۱٩‏ م ٩۴۲‏ 


>) < 


تقسیر 
روایی 


الهاو 
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ایشان در مقابل بهشت خریداری کرده‌ای. آنان در راه خدا می‌جنگند و می‌کشند و 
کشته می‌شوند و این وعده‌ای راستین از جانب او است. مرا از جمله کسانی قرار ده 
که جانشان را از آنان خریده‌ای سپس به بیعتی تو که با تو بسته اند وفا کرده اند بی 
آن که آن را بشکنند و پیمانی را زیر پا بگذارند و تغییر دهند. و این حدیث 
مختصر است. و همین حدیث را با برخی اضافات. محمد بن یعقوب از امام صادق 
عليه السلام روایت کرده است که: امیر مومنان عليه السلام هر گاه می‌خواست... و 
این حدیث را آورده است. 

۳ از عبدالرحیم. از امام باقر عليه السلام روایت شده است که گفت: این آبه 
را «ٍن الله اشتری من امین آنشَهم وأطوالَهُم بن لَهُمٌ الجِنَّة» خواندند و 
فرمودند: ایا می‌دانی منظور او چیست؟ عرض کردم: ۇمتاق مین بچیگتا زرم كن 
و کشته می‌شوند. فرمود: هیج ممنی نیست مگر این که کشته شود و بمیرد؛ هر که 
از مومنان مرده است؛ باز گردانده می‌شود تا کشته شود. و هر که کشته شده است» 
بازگردانده می‌شود تا بمیرد. این قدژیټ کا اس سی ار را گار وک" 

۴ از يونس بن عبد الڑحمان» از ایام صادق عليه السلام روایت شده است 
که که فرمودند: هر که سارقمل رلیکیرد یل از او در گذرد. این در اختیار اوست» 
اما اگر به امام معرفی شودو جصرا 7 انا تفن ق از مغر 
کرد او به امام پدرفد میسرد ز ین ات ت این سخن خدای تہارک و تعالی: 
«والحافظرن لحُدود اللّ» هر گاه حد به امام برسد, کسی حق ندارد آن ترک کند " 

۵) طبرسی می‌گوید: : التائبين العابدین با ياء. (اين حدیث) از امام باقر و امام 
صادق عليه السلام روایت شده | ا 


مان وی وان نزو یکین وكاو ولي فر ین بع ما 
نا اعاب اج ۱۳ 


۱-کافی. ج ۵. ص ۶ح ۱ 
آب نفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۰ ح ۱۳۵. 
۴ مجمع البیان, ج ۵. ص ۱۲۸. 
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[بر پیامبر و کسانی که ایمان آورده‌اند سزارار نیست که پرای مشرکان پس از 
خویشاوند (آنان) باشند] 


۱ طبرسی می گوید: در تفسیر امام حسن عسگری چنین آمده است: همانا 
مسلمانان په پیامبر که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد گفتند: نمی‌خواهی 
برای پدران ما که در جاهلیت مردند استغفار کنی؟ خدای سبحان این آیه را نازل 


9 


وماکان اس رام یهن ۶ ول وهاه لکا لهأ دوب 
من ۱ 3 رام لاوا حل ۶۳۳ 

[و طلب آمرزش ابراهیم برای پدرش جز برای وعده‌ای که به او داده بود نبود. 
و(لی) هنگامی که برای او روشن شد که وی_دشمن خداست. از او بیزاری جست. 
راستی ابراهیم دلسوزی بردبار بود] 

۱) عیاشی از اب براهیم بن ابو بلاد. از برخی اصخاب ما نقل کرده است که گفت: 
امام صادق عليه السلام فرمود: وت در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «ومَّا 
کان استغفار ابراهیم لابیه ۹ عن مو رعدها ایاه» یت می‌گویند؟ عرض کردم: 
می‌گویند: همانا ابراهیم به پدرش وعده داده بود که پراي او طلب آمرزش کند. 
فرمود: چنین نیست. پدر ابراهیم به او وعده داده بود که اسلام بیاورد. ابراهیم برای 
او طلب آمرزش کرد و هنگامی که برای او روشن شد که او دشمن خدا است. از او 
بیزاری جست. 

۲) ابو اسحاق همدانی در حدیثی مرفوع از مردی نقل کرده است که گفت: 
مردی در کنارم نماز خواند و برای پدر و مادرش طلب آمرزش کرد. آنان در زمان 
جاهلیت مرده بودند. گفتم: آیا برای پدر و مادرت که در جاهلیت مردند. طلب 
آمرزش می‌کنی؟ گفت: ابراهیم نیز برای پدرش طلب آمرزش کرد. من ندانستم جه 
جوابی به او بدهم. پس این مسئله را با پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم در ميان 


۲- تفسیر عباشی, ج ۲. ص ۱۲۰ م ۱۳۶. 
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گذاشتم. خدا این آیه را نازل کرد: «ومّا کان استغقار ابراهیم لابیه الا عن موْعدة 
وغدها یاه فلا بين له انه عدو لله برا منه» - گفت:- هنگامی که مرد؟ متوجه 
شد که او دشمن خدا است. برای او طلب آمرزش نکرد.! 

۳) از زراره» از امام باقر علیه السلام روایت شده است که گفت: عرض کردم: 
این سخن خدای تبارک و تعالی: «إن |یراهیم لاو خلیم» به چه معناست؟ فرمود: 
کسی که بسیار آه می کشد و دعا می‌کند." 

۴ محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم. از پدرش, از حماد بن عبسی, از 
حربز. از زراره. از امام باقر عليه السلام نقل کرده است که فرمود: اواه. همان 
دغاء(بسیار دعا کننده) ار " 

۵) علی بن ابراهیم: در روایت ابو جارود. از امام باقر عليه السلام روایت کرده 
است که فرمود: اواه کسی است که هم در نمازش در برابر خدا تضرع (توسل) 
می‌کند. و هم هنگامی که در بیابان و خلوت‌ها تنها باشد. ' 

۶) علی بن ابراهیم - در معناژناین آیه: «وّمّا کان سار ابراهیم لابیه الا عن 
موعدة وغدفا > - چنین,نی‌گوید ابراهيم به پدرش گفت: اگر بت‌ها را نپرستی 
زان ت استغفار خواهم کرد._هتکامی که_عبادت بت‌ها را ترک نکرد. از او بیزاری 
جست. «ان اپراهیم لاواد خلیم», بعنی بسیار دعا کننده ° 


وماکان الق نل مد اه حينم اون ان له ڪل يو 
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[و خدا بر آن نیست که گروهی را پس از آنکه هدایتشان نمود. بی راه بگذارد؛ 
مگر آن که چیزی را که باید از آن پروا کنند. برایشان بیان کرده باشد. آری خدا 
به هر چیزی داناست] 


۱ تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۱۲۰ ح ۱۴۸. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۱۲۰ ح ۱۴۷. 
۳ کافی, ج ۲. ص ۰۳۲۸ ح ۱. 
۴ نفسبر قمی, ج ۱ ص ۳۰۶. 
۵ تفسبر قمی. ج ۱. ص ۳۰۶ 
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۱) محمد بن یعقوب از تعدادی از یاران ماء از احمد بن محمد بن خالد. از ابن 
فضال, از تعلبة بن میمون, از حمزة بن محمد طیّار. از امام صادق عليه السلام 
روایت کرده است که در باره این فرموده خدای عز و جل: «ومّا کان الله ْضل 
ومد ٍذ هدام حتی ین لهم ما ون». » فرمود: تا این که به آنان آن جه را مايه 
رضایت و مایه خشمش است. نشان دهد. و «الهَمهَا فجورها وتقواها»! [سپس 
پلیدکاری و پرهیز گاری اش را به آن ¿ الهام کرد. وود آن چه را که بايد انجام دهد 

با ترک ند بیان می‌کند و «إنا هَديناءُ السّبيل ما شارا ما کفورآ»" اما دا رايد 
نشان دادیم. خواه شاکر باشد و پذیرا گردد یا ناسپاس] فرمود: به او نشان داد‌ایم؛ 
یا یه دستور خدا عمل می‌کند و یا اقب کر کی وکر یا ای یی اف 
«واما تموذ فهَدیناهم فاستحیُوا ای علی الهدی» [و اما ثمودیان پس آنان را 
راهبری کردیم و(لی) کور دلی را بر هدایت ترجیح دادند] فرمود: به آنان نشان 
داده‌ایم» اما کوری را بر هدایت و بصیرت ترجیح دادند." 

۲) از همو: از علی بن ابراهيم. از محمد ینعیسی. از پونس بن عبد الرحمان, 
از حمّاد بن عبد الاعلی نقل شده است کذ گفت: به ام صادق عليه السلام عرض 
کردم: خدا تو را اصلاح کند (خیردهد), آیا ابزاری در اختیار مردم قرار داده شده 
است که با ان به معرفت برسند؟"فرمود؛,خیر. عرض کردم: ایا معرفت بر انان 
واجپ است؟ فرمود: خیرء بر خدا است که" تبییک" کند « یکلف الله تفا الا 
سا »" [خداوند هیچ کس را جز به قدر توانایی‌اش تکلیف نمی‌کند] و ها کلف 
الله نفا 5 ا اتاها»" [خدا هیچ کس را جز (به قدر) آن جه به او داده است 
تکلیف نمی‌کند] - گفت:- از ایشان در باره اي سخن خدای تبارک و تعالی: «رّمَا 
کان ال ْضل قومً غد اذ دام حتی ین لَهُم ما ینقون» سئوال کردم. فرمود؛ تا 
این که به آنان آن چه را مایه رضایت و آن چه را مایه خشم او است نشان دهد" 


۱- شمس ۸ 

۲ ائسان /۳. 

۲ فصلت/۱۷. 

۴_کافی. ج ۱ ص ۴ح ۳ 
۵ب بقره /۲۸۶. 

طلاق /۷. 
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و این دو حدیث راا بن پابزیه در گناب تور حین: روایت کرده استم" 

۳) احمد بن محمد بن خالد برقی: از پدرش. از فضالة بن ایوب ازدی, از ابان 
احمر, از احمد . از ابن فضال, از ثعلبة بن میمون, از حمزة بن طیار, از امام صادق 
علیه السلام روایت کرده است که در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «وتا 
کان الله یضل تما بعد (ذ داهم حتی بين هم ما یتون». فرمود: : تا ای ين که آن چه 
را مایه رضایت یا خشم او است. برای آنا ن نشان دهد و فرمود: «فالهنها فجورها 
وتقواها» برای آنار ن آن چه را بابد انجام دهد یا ترک کند. بیان ¿ کرده است. و فرمود: 
«انا هدیناء السّبیل ما شاکرا و أمّا کفورا» [ ما راه را به او نشان دادیم یا شاکر 
است یا کافر] و به او نشان دادمایم؛ یا به دستور شدا عمل می‌کند و یا آن را ترک 
مرکند' 

۴) عیاشی: از علی بن ابو حمزه نقل کرده است که گفت: به ابو الحسن عليه 
السلام عرض کردم: همانا پدر تو جانشین پس از خود را برای ما معرفی کرده 
است. اگر ممکن است. شما نیز چابین خود را برای ما معرفی کن؟ دستم را گرفت 
و آن را تکان داد و سپس فیلات توا گان الله ْضل قومًبغد ٍذ هدام ختی یبن 
هم ما یتقون» - گفت: - بلک زدم و امام به من فرمود: بس است. چشمانت را به 
خواب بسیار عادت نده»زیوا شم از دیگر اندام‌های بدن ناسیاس تر ۳ 

۵) از عبداثه علی نقل شدهاست که گقت: از ز امام صادق عليه السلام در بار 
این سخن خدای تبارک و تعالی: دما کان ال ضل وم فد 3 هدام ختی ین 
هم ما یتفون» پرسیدم. قرط ود تا این که یھ اتان ان جه را ماید رطیایت و آن چه را 
مايه خشمش است. نشان دهد. سپس فرمود: همانا ما از فرد مؤمن نمی‌پسندیم که 
کاری را انجام دهد که خدا به خاطر ندانستن آن. عذر مردم را نمی پذیرد و تأمل 
در هکامه شنیهد از سقوط در هلاکت بهتر است. روایت نکردن حدیشی که آن را 
حفظ نکرده‌ای, از روایت کردن ان بهتر است. همانا بر هر حقی» حقیقتی است و بر 
هر صواب و درستی, نوری است. پس هر چه با کتاب خدا توافق دارد. آن را 


۱- تو حید صں ۱ و ص آپ؟. ح ۱۱ 
۲- نفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۰ ii‏ 
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بگیرید و هر چه با کتاب خدا مخالف است. آن را رها کنید و بسیاری از مردم این 
جھان آن را رک تقواهند کر" 


اد اب امه عل الَو اهارن ولا الین اکن وء ف سَاعَدانرَةين بشد 
کدی شبن اه ۰ مان م فوث ر چم ۷ وعلی ال 
زین لوا ندال لاش ار امش نهر وضو ان 
ایی اب عون انه اواب ام ۱۳ 


[به یقین خدا بر پیامبر و مهاجران و انصار که در آ ۱۳ 
کردند. ببخشود بعد از آن که چیزی نمانده بود که دل‌های دسته‌ای از آنان منحرف 
شود. باز بر ایشان ببخشود چرا که او نسبت به آنان مهربان و رحیم است # (نیز) 
بر آن سه تن که بر جای مانده بودند (و قیول تویه آنان به تعویق آفتاد) تا آنجا که 
زمین با همه فراخی‌اش بر آنان تنگ گر دیپ ی ارب تنگ آمدند و دانستند که 
پناهی از خدا جز به سوی او نیست. پس (خدا) به آنا (توفیق) توبه داد تا توبه 
کنند. بی تردید خدا همان توبه پذیر مهربان است] 

به هنگام ذکر غزوه تبوک در رول کی عل ی باه ذکر شد که این آیه در 
باره ابوذر. ابوخیثمه و عميرة بن وهب نازل شد که عقب ماندند. سپس به رسول 
خدا صلی اله علیه و آله و سلم پیوستند. 

۱) طبرسی می‌گوید: از امام رضا عليه السلام روایت شده است که چنین 

خواند: «لقّد تاب اله عی الم الْمهاجرینَ والانصار» تا آخر آیه. و امام سجاد و 
امام باقر و امام صادق که سلا وره خا بر آنان ¿ پاد. در باره این فرموده خدای 
عز و جل: «وغلی الا ا اک را خالفوا" 

لن بن لراك می‌گوید: امام رضا علیه السلام فرمود: در حقیقت» آیه 
نین تازل شده است: کو غلی الثلائه الدین خالفوا» و اگر عقب گذاشته می‌شدند. 
این کارشان عیب نبود «ختی إا ضاقت عَلیْهمٌ الارزض بنا رَحَبَت» تا جایی که نه 


۱ له تھسس عیاشی» ج ۲ ص نه ۱0۰ 
۲ مجمع البیان, ج ۵ ص ۱۳۸. 


ایب ۱ 


ترجمه 
شیر 
روابی 


اهار 
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-> (E) <- 


سور 
تسوبه 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و خانواده یا برادرانشان با آنان صحبت 
نمی‌کردند. پس در مدیئه یه تنگ آمدند تا این که آن جا را ترک کردند و از 
خودشان نیز به تنگ آمدند و قسم خوردند با یکدیگر سخن نگویند. پس پراکنده 
شدند و خدا توبه آنان را پذیرفت. چه این که او صداقت را در نیتشان دید." و ذکر 
این حادثه. پیش‌تر در هنگام ذکر غزوه تبوک در همین سوره. البته با مقداری 
اضافات گفته شد و قبلا ذکر کردیم که آن سه نفر عبارت بودند از: کعب بن مالک 
شاعر: مرارة بن ربیع و هلال بن اميه رافعی. و این داستان به طور کامل در روایت 
علی بن ابراهيم اورده شده است. 

۳) محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهيم, از صالح بن سندی, از جعفر بن بشیر, 
از فیض بن مختار روایت کرده است که گفت: امام صادق عليه السلام فرمود: 
جگونه «وعلی الَلاَتة این خْفوأْ» را می‌خوانی؟ عرض کرده: «خلْفوا» فرمود: اگر 
«خأفوا» بود در حال اطاعت بودند. بلکه آنان مخالفت کردند؛ یعنی عثمان و دو 
رفیقش. به خدا قسم صدای سم اهر یا به هم خوردن سنگ‌ها را نمی‌شنیدند. مگر 
این که می‌گفتند ما را گرفتنیا: وھا ترس را نا صبح بر آنان مسلط کرد." 

۴ در نهج البیان: روایت شده است که شان نزول این ايه از امام باقر و امام 
صادق عایهما السلام نی لهل شده است کل همانا پيامیر صلی الله علیه و آله و 
سلم هنگامی که به غزوه تبوک عازم شد. کعب بن مالک شاعر و مرارة بن ربیع و 
هلال بن امیه:رافعی برای بر طرف کردن بعضی نیازهایشان از حضرت پیامبر صلی 
اله علیه و آله و سلم عقب ماندند و قرار بر این بود که بعداً به وی ملحق شوند. اما 
انان به اموال و حاجات خویش سرگرم شدند. سیس پشیمان شدند و توبه کردند. 
تکام که وار که ام و خزود خدا پر کو و الخ او بات پور ندا 
برگشت. از آنان روی گردان شد. آنان دل به بیابان زدند و با حیوانات وحشی 
همراه شدند و صادقانه پشیمان شدند و بیم داشتند که خدا و رسولش به خاطر 
روی گردانی از آنان, توبه شان را نیذیرند. جبرییل علیه السلام نازل شد و وحی را 
بر پیامیر خواند. رسول خدا کسی را به دنبال آنان فرستاد تا آنان را بیاورد و سپس 
آیه را بر آنان تلاوت کرد و به آنان خبر داد که خدا توبه‌شان را پذیرفته است. 


۹¥ تفسیر قمی. ج ۱ ص‎ ١ 
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۵) ابن بابویه از پدرش, از سعد بن عبدالله» از محمد بن حسین, از ابن فضال, 
از علی بن عقبه, از پدرش, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در باره 
این فرموده خدای عز و جل «ْم تاب عَلَيّْهم» فرمود: آن اقاله است. (یعنی توبه و 
نجات دادن از گناه) ' ۱ 

۶ عیاشی از علی بن ابو حمزه. از امام صادق عليه السلام روایت کرده است 
که گفت: از ایشان در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «وغلی ااْة اين 
خلفوً»پرسیدم. فرمود: کعب و مرارة بن ربیع و هلال بن امیه بودند.؟ ۱ 

۷) از فیض بن مختار نقل شده است که گفت: امام صادق عليه السلام فرمود: 
کون این اید. را «وعلى الَلاَبّة لین خلفُوأ» می‌خوانی؟ عرض کردم: «خلفُوأ». 
فرمود: اگر خلفوا بود در حال طاعت بودند - و حسین بن مختار (اين گفته را) از 
قول ایشان افزود: اگر خلفوا بود. مورد سرزنش واقم نمی‌شدند - بلکه آن «خالفوا» 
(مخالفت کردند) است» یعنی عثمان و دو رفیقش. به خدا قسم انان صدای سم اسب 
یا به هم خوردن سنگ‌ها را نمی‌شنیدند. مگر ایږخ:که می‌گفتند: ما را می‌گیرند و خدا 
ترس را تا صبح بر آنان مسلط کرد." 

۸ صفوان گفت: امام صادق عليه السلام فرمود؛ ایو لبابه جزء آنان نبود؛ یعنی 
مصداق این آیه «وعلّی الم لین خلف» نبود. و در یک,نسخه دیگر: امام صادق 
عليه السلام فرمود: ابو لبابه یکی از آنای بود. ۲6 ختفدیث:؟ 

٩‏ از سلام, از امام باقر علیه السلام در باره این فرموده (خدا): «ثْمٌ تاب 
عَلَیْهم لِتوبُوا». روایت شده است که فرمود: دست آنان را گرفت؛ به خدا قسم آنان 
توید نکر ده E‏ 

۰) طبرسی از ابان بن تغلب. از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که 
که ایشان چنین خواند: «لقد تاب اف بانب علی المهاجرین والأتصار». ابان گفت: په 
وی عرض کردم: ای فرزند رسول خدا. همائا عامه. آید را چنین نمی‌خوانند؟ 
فرمود: چگونه می‌خوانند. ای ابان؟ گفت: عرض کردم چنین می‌خوانند: «لقّد تاب 


۱- معانی الاخبار. ص ۰۲۱۵ ح 5۱ 

۲ تقسبر عباشی» ج ۲ ص ۲۱ مج ۱۵۱ 
٣‏ تفسیر عیاشی, ج ۲+ ص 0 ح ۲ 
۴- تفسیر عیاشی؛ ج ص 0 ج 0۳ 
۵ہ تفسیر عیاشی. ج ص ۲ ۵۴. 
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اله على ات والمهاجرین والانصار»" فرمود: وای بر آنان, مگر چه گناهی از 
رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم سر زده بود تا خدا توبه او را بپذیرد. بلکه 
دا به وسیل اد ی ایی وا که 


١‏ 7 4 ا م توب 

1 أ الذی | ۳ و ومع الصَادفین ۳ 
[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از خدا پروا کنید و با راستان باشید] 

۱ محمد بن یعقوب: از حسین بن محمد از معلی بن محمد از وشاء از احمد 
بن عائذ. از ابن اذینه. از برید بن معاوية عجلی نقل کرده است که گفت: از امام باقر 
عليه السلام در باره این فرموده خدای عز و جل: «اًَ الله وکونوا مم الصادقین», 
پرسیدم. فرمود: ما را اراده کر ده است, و این حد یت را صفار در بصاثئر الدرجات با 

۴ 

همان سند و متن روایت کرده است. 

عليه السلام نقل شده است کبک از ایشان در باره این فرموده خدای عز و جل: 
«با یه لین منوا افوا الل ا مع الصّادقين» پرسیدم. فرمود: صادقان همان 
امامان که سلام و درود خداټر اتان بَاة-هستند که در طاعتشان صدیقند ° 

احمد بن محمد نقل کرده است که گفت: از امام رضا عليه السلام در باره این سخن 
خدای تبارک و تعالی: «اتقوأ الله وکونوأً مم الصّادقین» سئوال کردم. فرمود: 
صادقان همان ائمه که سلام و درود خدا بر آنان باد. هسنند که در طاعتشان 

۶ 


۴) شیخ در امالی: از ابن ابو عمیر, از احمد. از یعقوب بن یوسف بن زیاد. از 
حسن بن حماد. از پدرش, از جابر. از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که در 


۱- توبه / ۱۱۷ 

۲ احتجاح. ص ۷۴ 

۳ کافی. ج ۱ ص ۲ ۱. 

کے یشار الدرچات عن ۲۶ پاپ 32:1۴ 
۵ کافی. ج ۱ ص ۲ 2 آ. 

۶ بصاثئر الدرجات. ص ۴۶ باب ۴ ح ۲. 
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باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «یا يها الین منوا اتقو له ونوا مَم 


الصنادقین» فرمود: با على بن ابو طالب عليه السلام.! 

۵) سلیم بن قیس هلالی آورده است که: - در حدیث مناشده - امیر مومنان 
علیه السلام فرمود: شما را به خدایی که نامش بس بزرگ است قسمتان می‌دهم, ایا 
می‌دانید که خدا این آیه: «یا ی لین منوا اتقو الله وکونواً مَم الصَادقین» را 
(در باره که) نازل کرد؟ سلما گفت؛ ای رسول خدا! این ابه عام است يا خاص ؟ 
فرمود: اما مؤمنان (کلمه امنوا), ان عام است؛ جرا که همه مومنان به آن دستور داده 
شدند و اما صادقان. مخصوص برادرم علی عليه السلام و اوصیای پس از او که 
سلام و درود خدا بر آنان باد. تا روز قيامت است. گفتند: خدا را گواه می‌گیریم که 
۳ 

۶ عباشی: از ابو حمزه ثمالی نقل شده است که گفت: امام باقر عليه السلام 
و دای او نا انا عط کی که امن ای ای راید خی ی رتور 
اما کسی که خدا را نمی‌شناسد. گویی غیر انباقیرا پرستش می‌کند و گمراه است. 
عرض کردم : خدا خیرتان دهد, معرفت مش یزرمود: خدا را تصدیق کند و 
محمد صلی اله علیه و اله و سلم را به عنوان رسول خدا در موالات على عليه 
السلام تصدیق کند و به او و انمه هدی کهسلام و درود خدا بر آنان باد پس از او 
ابا کید و اد دشتصان ب غنا را جروت فان خدا جنین است. گفت: 
عرض کردم: خدا خیرتان دهد؛ چه چیزی است که اگر به آن عمل کنیم. حقیقت 
ایمان را کامل نموده‌ایم؟ فرمود: از اولیای خدا اطاعت کنی و با دشمنان خدا دشمنی 
کنی و جنان که خدا به تو دستور داده است. با صادقان باشی. 

گفت؛ عرض کردم: اولیای خدا چه کسانی هستند و دشمنان خدا چه کسانی 
هستند؟ فرمود: اولیای خداء محمد رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم» و علی و 
حسن و حسین و علی بن حسین علیهم سلام الله اجمعین, سپس امامت به ما رسیده 
و سپس فرزندم جعفر - و به چعفر در حالی که نشسته بود اشاره کرد - پس هر که 
از اینان اطاعت کند. خدا را اطاعت کرده است و چنان که خدا به او دستور داده 
است. با صادقان خواهد بود. عرض کردم: خدا خیرتان دهد. دشمنان خدا چه 
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کسانی هستند؟ فرمود: بت‌های چهار گانه. گفت: عرض کردم : آنان کدامند؟ فرمود؛ 
آنان ابو فصیل و رم و نعثل و معاویه‌اند و هر که از راه و روش ایشان پیروی کند. 
هر که با اینان دشمنی کند. با دشمنان خد! دشمنی کرده است 

ار معلن ین خن هل تم انیت که از انام عاد عله الاك در بار 
این سخن خدای تبارک و تعالی: «وکونواً مع الصادقین» پرسیدم. فرمود: با اطاعت 
از انان" 

۸ از O E E‏ ی وی 
عرض کردم: از شما در باره چیزی می‌پرسم که هیج گاه از کسی پس از 
نمی‌برسم. از شما در باره ایمانی که مردم را در جهل آن ن عدری نیست» می پرسم؟ 
فرمود: شهادت به این که خدایی جر الله نیست و این که محمد صلی اله عليه و اله 
و سلم رسول خدا است و اقرار به آن چه از جانب خدا آورده است و خواندن نماز 
و دادن زکات و طواف خانه خدا و روزه گرفتن در ماه رمضان و ولایت ما و برائت 
نافم. و کی اا هه اه 
گفت: خدا به صحابةبتیتور,داد که از خدا بترسند. سپس فرمود: «وکونواً مع 
الصَادقین» یعنی با محمد صلی آله عليه و آله و سلم و اهل بیت او که سلام و درود 
خدا پر آنان بای باشید ؟ 

۰ و از همو: از شرف النبی, از خرکوشی, و کشف از تعلبی نقل شده است 
که گفتند: اصمعی. از ابو عمرو بن علاء, از جابر جعفی. از امام باقر محمد عليه 
السلام روایت کرده است که در باره این آیه فرمود: محمد صلی الله علیه و آله و آل 
او که سلام و درود خدا بر انان ب 

N‏ :ا ها وا او له رکوئوا تع 


١۔‏ تفسیر عیاشی؛ ج ۲. ص ۱۲۲ ح ۱۵۵. 

۲- تفسیر عباشی. ج ۲, ص ۱۲۳ ح ۱۵۶. 

۲- تفسیر 2 ۰ ج ۲ص ۰۱۲۳ ۱۵۷. 

فخافبه > ج ۳ ص ٩۲‏ شواهد النتزیل» ج ۱ ص ۰۲۶۲ ۳۵۷. 
۵ مناقب این شهراشوټه ج ۲ ص ۹ 
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اصارین» تقل کرد ۷ ست. وی تایه روایت گفت: این ایه, مخصوص على بن ابو 

و مانند همین روایت در کتاب «رموز الکنوز» عبد الرزاق بن رزق الله بن 
خلف روایت شله ات" 

۲) طبرسی از جابر. از امام باقر عليه السلام روایت ت کرده است که در پاره 
این سخن خدای تبارک و تعالی: ۳ م الصادفین» فرمود: با آل محمد که 
سلام و درود خدا بر آناه ن باد. - جابر گفت: - قرائٽ ان عباس ین است؛ #من 
الصادقین». و گقت؛ : این قرائت ت از امام صادق عليه السلام نیز روایت سم ۵ است ۲ 

۳( و در هج الییان» از امام باقر و امام صادق علیهما السلام نقل شده است 
که: همانا صادقین در این جاء همان ائمه پاکباز آل محمد که سلام و درود خدا بر 
آنان باد, می‌باشند. 

۴ و نیز در آن: روایت شد که از پيامبر صلی اله علیه و آله و سلم در باره 
صادقین در این آیه سئوال شد. فر مو دند: آنان على و فاطمه و حسن و حسین 
صلوات الله علیهم اجمعین و نسل پاک آنها تا رو زیامت می‌باشند که سلام و درود 
خدا بر آنان باد. 


ماک ن لأهل الم و ئن حو شن الاغراب ان وونل ال 
یز یاک سب ولا في سل اه 
ولا وون مَوطماً یط کار ولا تالون من عدو تنلا بقع سم ان 
ال رای ۱۳ E‏ ولا که ول نطو وا 3 
کب مان خسن اكوا ون ٠"‏ 


[مردم مدینه و بادیه‌نشینان پیرامونشان را نرسد که از (فرمان) پیامپر خدا سر باز 
زنند و جان خود را عزیزتر از جان او بدانند؛ چرا که هیچ تشنگی و رنج و 
رسکی در راه خدا به آنان نمی‌رسد و در هیچ مکانی که کافران را به خشم 


- E) < 


دقسیر 
روابی 


اهاد 


«€ | ۰ 


مب سوزه 
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می‌آورد, قدم نمی گذارند و از دشمنی غنیمتی به دست نمی‌آورند. مگر این که به 
سیب ان عمل صالحی برای انان (در کارنامه‌شان) نوشته می‌شود. زیرا خدا پاداش 
نیکو کاران را ضایع نمی کند ٭ و هیچ مال کوچک و بزرگی را انفاق نمی کنند و 
هیچ وادیی را نمی‌پمایند. مگر این که به حساب آنان نوشته می‌شود تا خدا آنان 
را به بهتر از ان چه می کردند. باداش دهد] 

۱) علی بن ابراهیم می‌گوید: در این فرموده خدای عز و جل: «ما کان لال 
الْمَدِينة ومَن حولهم من الاغراب ان يلوأ عن رتسول الله ولا برعُوا بانشیهم عن 
تسه ذلک بانھم لا همه ظا یعنی تشنگی «ولا نصب» یعنی رنج وله 
تمه نی مبیل ال یعنی گرسنگی «ولا ون موا بفیظ »یمن وارد 
سرزمین کافران نمی شوند «رلا ینالون من عدو _ یعنی کشتن و به اسارت 
گرفتن «الا کتب لَهُم به به عَنل صالح ان الله لا ُضيع جر الُحسينين» o‏ 
سخن خدای بارت ر ال «ولاً بلفقون نف صغیرة ول کبیرة ولا قطعُون وادیا 
لا کب لهم یجزتهم اه آخسن ما کنو تون من کی ھر جد از ان کار فا :۱ 
انجام دادند. خدا پاداششان بل تک 


وماکان اون یل رقم توا في لین 

ولذ روا ارو رو رون ۱۳ 
[و شایسته نیست مومنان تب (برای جهاد) کوچ کنند. پس چرا از هر فرقه‌ای از 
آنان دسته‌ای کوج نمی کنند تا (دسته‌ای بمانند و) در دین آگاهی پیدا کنند و قوم 
خود را وقتی به سوی انان بازگشتند. بیم دهند. باشد که آنان (از کیفر الهی) 
بترسند] 

۱ محمد بن یعقوب, از محمد بن یحبی. از محمد بن حسین, از صفوان, از 
یعقوب بن شعیب نقل کرده است که گفت: به امام صادق عليه السلام عرض کردم: 
اگر اتفاقی برای امام بیفتد. مردم جه باید بکنند؟ فرمود: این فرموده خدای عز و 
جل: «فلولا تفر من كل فرقة مهم طائفة لیوا فى الدین ولینذروا قَوْمَهُم ذ 
رجغُوا هم عم یخذرون» کُجا است؟ [در باره چیست؟] - فرمود: - آنان مادامی 


۲۰۷ تفسبر قمی. ج ۱ ص‎ ١ 
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که در جستجو هستند معذورند و نیز آنان که با وجود عذر مننظر هستند تا این که 
اصحابشان نزد آنان برگردند.! 

۲ از همو: از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد بن عیسی, از محمد بن 
خالد. از نضر بن سوید. از یحیی حلبی. از برید بن معاویه. از محمد بن مسلم نقل 
کرده است که گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: خدا خیرتان دهد. 
شکایت شما به ما رسیده است و ناراحت شدیم» بهتر است که به اطلاع ما برسانی 
یا او [عالم] را برای ما تعیین کنی؟ فرمود: همانا على عليه السلام عالم بود و علم به 
ارث می‌رسد. هیچ عالمی نمی‌میرد. مگر این که پس از او کسی باقی بماند که علم 
او را دارد یا هر چه که خدا می‌خواهد. عرض کردم: ایا مردم حق دارند که هر گاه 
عالمی مرد. عالم پس از او را نشناسند؟ فرمود: اما اهل این شهر - مدینه - خير و 
اما شهرهای دیگر» یس [عذرشان] به اندازه فاصله ایشان با این جا است. همانا خدا 
می‌فرماید: «َمّا کان تون لینفروا کافة فلا نف من کل فرقة مهم طا 
َو فى الذّین ولینذروً قومهم إذا رجَعَوا هم للم یَخذرون». ۱ 

- گفت:- عرض کردم: کسی که درآ ن هنگام میرد حکمش چیست؟ فرمود: 
او به نله هرقن خرج بن نی مارا إلى الم وله تم ُذرة الوت فقد وع 
اجره على اللّه»" [و هر کس (به قمد) مورت در راه خدا و پیامبر او از خانه‌اش 
به درأید. سپس مرگش در رسد. پاداش او قطفا بر خداست]. 

عرض کردم: اگر پيایند. به جه نشانه‌ای امامشان را می‌شناسند؟ فرمود: به او 
سکینت و متانت و هییت داده 2 

و این حدیث را ابن بابویه در علل چنین روایت کرد: پدرم که رحمت خدا بر 
او باد گفت. عبداله بن جعفر حمیری, از احمد بن محمد بن عیسی, از برقی و 
حسین بن سعید. همگی از نضر بن سوید. از یحبی حلبی. از برید بن معاویه. از 
محمد بن مسلم نقل کرده‌اند که گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: خدا 


۱-کافی» ج 3 ص ۹ ۱ 
۲ نساء/ ۱۰۰ 


۳ کافی» ج ۱ ص ۷۲ ح ۳ 


اب 


تفسیر 
روایی 


بهار 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


خیر تان دهد. شکایت شما په ما رسیده است... و مانئد همان حدیث را آورده 


۳ و از همو: از علی بن ابراهیم. از محمد بن عیسی, از يونس بن عبد 
الرحمان, از حماد. از عبد الاعلي نقل شده است که گفت: از امام صادق عليه السلام 
در باره این گفته مردم که می‌گویند: رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: 
«اگر کسی بمیرد و امام زمان خویش را نشناسد. به مرگ جاهلی مرده است». 
پرسیدم. فرمود: به خدا قسم, این سخن. حق است. عرض کردم: اگر امام بمیرد و 
مردی در خراسان باشد و وصی او را نشناسد. آیا معذور است؟ فرمود: خیر. هر گاه 
امام در گذرد. حجت وصی او بر کسی که در شهر او باشد» واقع می شود و حق 
۱ تفر «طترلاً تقر مين کل فرقة شنم اه را فى این ولینذرواً ومهم اد 

جرا هم للم خرن بر کسانی است که در شهر او یستند البته هر گاه خبر 
اد ا کدی جر و جل ی اب بومن بخرج من بته 
مهاجرا إلى الله وَرَسُوله نم درکه الوت ۵ فقد وقع اجره على اللّه» [و هر کس (به 
قصد) مهاجرت در راه خدا AN‏ او از پخانه اش به درآید. سپس مرگش در رسد 
باداش او قطعاً بر خداست].[ 

عرض کردم: اگر ری از ,انان به شهر,پرسند و ببینند که در خانه‌ات بسته 
او وکا ا مه نا کک پم کی و کی 
ثیست که آنان را په سوی شما راهنمایی کند, جگونه بدانند [بشناسند]؟ فرمود: با 
کتاب منزل خدا. عرض کردم: خدای عز و جل چه می‌گوید؟ فرمود: گمان می‌کنم 
قبلا در این مورد پرسیده بودی؟ عرض کردم بلی. فرمود: پس به یاد آور آن چه را 
خدا در باره علی علیه السلام نازل کرد و آن چه را رسول خدا صلی اله عليه و آله 
و سلم در باره حسن و حسین علیهما السلام فرمود و آن چه خدا على عليه السلام 
را به آن مختص ساخته است و آن چه را رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از 
وصیتش به او و یقین او برای خلافت و آن چه را په آن میتلا می‌شود. و اقرار 
حسن و حسین به آن, و وصیت او به حسن عليه السلام و تسلیم بودن حسین عليه 
السلام به او فرمود. خداوند تهارک و تعالی می‌فرماید: «النبی آولی بالمومنین من 


۲ تساه ۱۰۰ 
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نضیهم واواجه هام وولو ارام بََْهم وی بض فی کتاب ال [پیامبر به 
مومنان از خودشان سزاوارتر (و نزدیکتر) است و همسرانش مادران ایشانند و 
خویشاوندان. (طبق) کتاب خدا بعضی (نسبت) به بعضی اولویت دارند]. عرض 
کردم: مردم در باره امام باقر علیه السلام می‌گویند: چگونه از فرزندان پدرش, کسی 
را که همان رابطه خویشاوندی را دارد و از او مسن‌تراست» وا گذاشته‌اند و په کسی 
که از او کوچکتر است. روی آورده‌اند؟ فرمود: صاحب این امر به سه نشانه شناخته 
می‌شود و این نشانه‌ها در دیگران نیست: او شایسته‌ترین مردم است به کسی که قبل 
از او بود؛ و او وصی او است و سلاح رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و 
وصیتش نزد او است. و این ها نزد من است و کسی نمی‌توائد از من بگیرد. عرض 
کردم: آیا این امر از ترس حاکم مخفی شده است؟ فرمود: هیچ گاه [امام] در پوزشش 
به سر نمی‌برد. مگر این که حجتی آشکار داشته باشد. پدرم آن چه را در آن جا 
است. نزد من به ودیعه گذاشته است. هنگامی با 
برای من بیاور. من چهار نفر از قریش را دعوت, کر دم و در میا ن آنان نافع مولای 
عبد ال بن هر نیز بود. فرنود! : بسویس: : ان ر قوب 1 فرزندانش وصیت کرد که: 
«یا نی إن الله اصطمی لکم الدین فلا تموتن ال وانتم شنلمون»" [ای پسران من! 
خداوند برای شما این دین را بر گزید, الب نباید جز مسلمان بمیرید] و به محمد بن 
علی تا فرزندش جعفر بن محمد وصیت کرد و به آو دستور داد که او را در عبایی 
که نماز جمعه را با آن می‌خواند. کفن کند و عمامه‌اش را بر سرش بگذارد و قبرش 
را چهار گوشه کند و تا چهار انگشت بالا ببرد و سپس او را ترک کند. پس فرمود: 
آن را بپیچید. سپس په شاهدان فرمودء بروید. رحمت خدا بر شما باد. یس از این 
که رفتند. عرض کردم: پدر - به شاهدان چه نیازی بود؟ فرمود: من دوست نداشتم 
بر تو چیره شوند و بگویند او وصیت نکرده است. پس خواستم که حجتی داشته 
باشی. پس اگر مردی به شهر وارد شود و سئوال کند: وصی فلانی کیست؟ باید به او 
گفته شود: فلانی. 


۱- احز اپ /۶, 
۲_ بقره/۲ ۱۳ 
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عرض کردم: اگر در وصیت شریک قائل شد چه؟ فرمود: از او بپرسید و 
برای شما توضیح خواهد داد.! 

۴ ابن بابویه می‌گوید: پدرم که رحمت خدا بر او باد . از عبدافه ین جعفر. از 
على بن اسماعیل و عبدائّه بن محمد بن عیسی, از صفوان بن یحبی. از یعقوب بن 
شعیب. از امام صادق عليه السلام روایت پت کرده است که گفت: به امام صادق عليه 
السلام عرض کردم: : اگر امام درگذرد و خبر مرگ او به قومی برسد 5 که در شهر او 
زندگی نمی‌کنند. حکم چم جیست؟ فرمود بايد به جستجو بپردازند و مادامی که در 
حالت جستجو هستند. معذورند. عرض کردم: همه‌شان باید جستجو کنند. یا کافی 
است برخی از آنان جستجو کنند؟ فرمود: همانا خدای عز و جل می‌فرماید: «فلولا 
َر من کل فرقه مهم طائفة لوا فى الدين ولیننروا فومهم إذا جوا ایهم 
للم یخذرون» - فرمود - آنان معذورند تا اصحابشان (که برای جستجو رفته 
تلا بش کر قرف 

۵ از همو: از پدرش, از عبلاثّهبن جعفر. از محمد بن عبداته بن جعفر, از 
محمد بن عبد الجبار, از شخصی, که نام اور را ذکر کرده است. از یونس بن یعقوب؛ 
از عبد الاعلی نقل شده است. که گفت:به.امام صادق علیه السلام عرض کردم: اگر 

خبر درگذشت امام به ما رسد جه باید بکنیم؟ فرمود: کوج شم وا ا 
عرض کردم: همه؟ فرمود: و مه «قلواً تفر من کل فرقة سم طانقة 
یقفا فی الدّین ولینذروا مهم إا رجفواانهم» فا خر اید بعرض کرد اک 
خارج شویم و برخی در راه 3 1 ایشان فرمود: همانا خدای عز و جل 
می‌فرماید: «ومن بخرج من بيه مهاجرا إلى الل ورسوله ثم ) یدرک لنوت فقد وقع 
اجره علی الله وان ازله ع کا [و هر کس (به قصد) مهاجرت در راه خدا و 
انی و ان تاکن یذ ورای شین هر کی در رحق پاداش او قطعا بر خداست و 


ا 


خدا آمرزنده مهربان است ] ۳ 


۱- کافی: ج ۱ ص ۹ ¥ 
۲ علل الشرانم. ص ۳۱۶, باب ۳۸۵ ح ۴۱. 
آه تساه / 2 ۱ 
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و از کنو ان یواست یر که رجت چا پر از یاه از میا ی 
ابو عبدائه کوفی, از ابو خير صالح بن ابو حمّاد. از احمد بن هلال, از محمد بن ابو 
عمیر, از عبد المومن انصاری نقل شده است که گفت: به امام صادق عليه السلام 
عرض کردم: گروهی روایت می‌کنند که رسول خدا صلی الل علیه و الیل 
فرمود: اختلاف امتم مايه رحمت است. فرمود: راست گفته‌اند. 

عرض کردم: ار اشتلافشان رحمت است, آیا اتحادشان مايه عذاب است؟ 
فرمود: چنین نیست که تو می‌گویی و آنان گفتند. بلکه خدای عز و جل فرمود: 
«فلولاًتر من کل فرقة مهم طائفة فقو فى الدین ولینذروا مهم ادا رجَعواً 
هم للم یَخذرون» خدا دستور داد که به سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم بشتابند و نزد او ببایند تا اد گیرند و سپس نزد قومشان برگردند و به آنان 
بیاموزند و منظور او آمدن انان از شهرهای (مختلف) است نه اختلاف در دین, جرا 
که همانا دین یکی اسمته اریادیه یک ات 

۷) عباشی از يعقوت بن شعیب. از امای«تلیق علیه السلام روایت کرده است 
که به او عرض کردم: اگر اتقاقی برای اما پیفتد, رم چه کار کنند؟ فرمود: چنان 
باشند که خدا فرموده است: «فولاً تفر من کل فرقة مهم طائِفة فة ینوا فى الاین» 
تا این فرموده او: «یحذرون». ۱ 

- گفت: به ایشان عرض کردم: پس حکم آنان چیست؟ فرمود: عذرشان 
پذیرفته است:؟ 

۸ و نیز از همو در روایت دیگری نقل شده است که: در باره قومی که 
امامشان در گذشته است چه می‌گویی و تکلیفشان چیست؟ - گفت:- به من فرمود: 
ایا کاپ خدا را نمی‌خوالی که می‌فرماید: «فلولاً تفر من کل فرقة منهُم»... تا اين 
فرموده او: «یْخذرون»؟ عرض کردم: فدایت شوم پس حکم آنان که تا برگشتن 
متفقهان در انتظار می‌نشینند. چیست؟ به من فرمود: رحمت خدا بر تو باد آیا 
نمی‌دانی که فاصله میأن محمد صلی اله علیه و آله و سلم و عیسی که درود بر او و 
ر فاا پم یدرد شاه سال و کته مر کی عیس وکر ای اسان 


۱ علل الشرانم. ص ۰۱۰۶ ح ۴: باب ۷٩‏ 
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۳ 


ن 
به 


ی ی ا و بر او و اهل بیت او باد. مردند و خدا پاداششان را 
دو برابر به آنان داد" 

4( از احمد بن محمد از امام رضا عليه السلام روایت سل ۵ تهب راأوی 
گفت: - به من جنین نوشت: همانا شیعه ما کسانی هستند که از ما پیروی کردند و 
با ما مخالفت نکردند. هر گاه بترسیم. آنان نیز می‌ترسند و هر گاه در امنیت به سر 
لا تفلمون»" [و پیش از تو (هم) جز مردانی که بدیشان وحی می‌کردیم. گسیل 
شیم بس اگر نمی‌دانید. از پژوهندگان کتاب‌های آسمانی جویا شوید] «فلولا 


سر نو 


تر من کل فرقة مهم طأنفة».. .6 غر ایت ن رال بر ما وت ره ات و 
ما در پاسخ دادن مختاريم. و پاسخ بر ما ولخب نفده اس 

۰ از عبد الاعلی نقل شده است که گفت: به امام صادق عليه السلام عرض 
کردم: اگر خبر وفات امام به ما برسد. چه کنیم؟ فرمود: نفر بر شما واجپ است 
و ایب همانا خداوند می‌فر ماید: قوف من کل نرق نم 

طائقة له فى الدین» .با ایر عرض کردم: اگر راه بيفتیم و برخی از ما در 
راه پمیرند چه؟ این آیه شریقه را خوانند که دومن يخرج من ی مارا یال 
ورسوله» تا آن ن جا که می فر ماید: «چره علی اللّه»" [و هر کس (به قصد) مهاجرت 
در راه خدا و پیامبر او از خاله‌اش به دراید سیس مرش در رسد یاداشش او قطعا 
بر خداست] عرض کردم: اگر به مدینه رسیدیم و دیدیم که در خانه صاحب این امر 
(امام) بر LE‏ ۱ همانا این امر 
صورت نمی‌گیرد. مگر با امري اشکار و آن این است کر پارد میت خی 
بگویی: فلائۍ به چه کسی وصیت گزده نست؟ بگویند: به قلانی ٩‏ 

۱ از ابو بصیر نقل شده است که گفت: از امام باقر علیه السلام شنیدم که 
فرمود: تفقه کنید (دانش فقه را بیاموزید) همانا کسی که از شما در دين تفقه نکند. 


ا تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۲ 0 
۲ نحل /۴۳. البیاء/۷ 


۳- تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۱۲۳ ۱۶۰. 
۴ نساء/۱۰۰ 
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او پادیه نشین و په دور از مدنیت است. همانا خدا در کتابش می‌فرماید: «لیَقُ 
فی الدین» تا این سخن خدای تبارک و تعالی: «بحذرون »۱ 

۲ طبرسی: امام باقر علیه السلام فرمود: هنگامی که مردم (مسلمان) زیاد 
شدند. خدای سبحان به آنان دستور داد که گروهی از آنان بسیج شوند و گروهی را 
برای تفقه تعیین کنند و جهاد به نوبت باشد.؟ 

۳ علی بن ابراهیم در باره این فرموده خدای عز و جل: «لْم یحذرون» 
می‌گوید: (بحذرون) یعنی تا یقین را بشناسند." 


با ای آمو زو ین بوتکم من ابر ونوا ین 
اما ان نع اهر ۳۳ 


[ای کسانی که ایمان آورده‌ایدا با کافرانی که مجاور شما هستند. کارزار کنید و 
آنان باید در شما خشونت بیابند و بدانید که خی با تقوا پیشگان است] 

۱) شیخ با سند خود. از محمد بن اجمدبن یحتی. از احمد بن محمد. از یکی 
از اصحاب ماء از محمد بن حمید. از یعقوب قمی) از برادرش عمران بن عبداله 
قمی, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که در باره این سخن خدای 
تبارک و تعالی: «قاتلوا لين یلونکم من الکفار» فرمود: آتان دیلمان هستند ؟ 

۲) عیاشی: از عمران بن عبدالله قمی, از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است که در باره این فرموده خدای تبارک و تعالی: «قاتلوأ لین ینک من 
الکثار» فرمود: آنان دیلمان هستند ٩‏ 

۳) علی بن ابراهیم: فرمود؛ بر هر قوم واجب است با کسانی که در سرزمین- 
های مجاور هستند یعنی با کافران بجنگند و از آن محدوده تجاوز نکنند. و غلظت 
یعنی با خشونت با آنان رفتار کنید." 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۲. ص 2.۱۲۴ ۱۶۲. 
۲ تفسیر قمی» ج ص ۰۷ 

۴_ تهذیب؛ ج ۶ ص ۷ f۵‏ 

۶ تفسیر قمی» ج ۰۱ ص ۳۰۷. 


4 E <- 


تفسیر 
روابی 


اهار 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


- | <- 


س رر 
زوه 


یز اد مها ای آمنوا رادم 
انا رون و و ین فلوم ترض ام رسای جیهم واوا 
ارون" 


[و چون سوره‌ای نازل شود. از ميان آنان کسی است که می گوید: این (سوره) 
ایمان کدام یک از شما را افزود؟ اما کسانی که ایمان آورده‌اند. بر ایمانشان 
می‌افزاید و آنان شادمانی می کنند * اما کسانی که در دل‌هایشان بیماری است؛ 
پلیدی بر پلیدیشان افزود و در حال کفر درمی گذرند] 

) محمد بن یعقوب می گوید: از علی بن ابراهیم. از پدرش. از بکر بن صالح, از 
قاسم بن برید, از ابو عمرو زبیری, از امام صادق علیه السلام روایت شده است که 
گفت: به او عرض کردم: ای عالم! به من بگویید کدام عمل نزد خدا بهتر است؟ 
فرمود: آن که خدا چیزی را قبول نکند. مگر با انجام آن. عرض کردم. ان چیست؟ 
فرمود: ایمان به خدا و این که خدایی,جز او نیست؛ بالاترین کارها از لحاظ مرتبت 
و با شرافت‌ترین آنها از لحاظ یاه گر ونترین آنها از لحاظ بهره. 

عرض کردم: ایا مكاسع چبلیجلم را به من بشناسانی؟ ایا ایمان . گفتار و 

کردار است یا گفتار بدون عمل؟,فزمود: ایمان؛ همه‌اش عمل است و گفتاره قسمتی 
از آن | ست. با وجوب از جانب خدا در کتابش که نور آن روشن و حجت آن 
ات ستوار است و کتاب په آن شهادت می‌دهد و او را به آن دعوت می‌کند. ان یذ 
او عرض کردم: آن را برای من توصیف کن - قربانت شوم - تا آن را درک کنم. 
فرمود: ایمان را حالت‌ها و درجه‌ها و طبقه‌ها و جایگاه‌هایی است و برخی از آن 
کامل و به غایت کمال رسیده است و برخی تاقص است و نقص ان آشکار است و 
برخی افزوده است و افزودگی آن اشکار است. عرض کردم: آیا ایمان قابل کمال و 
قابل کاهش و افزایش است؟ فرمود: بلی. عرض کردم: چگونه؟ فرمود: خدای 
تبارک و تعالی ایمان را بر اندام‌های آدمی واجپ کرده است و آن را میان آنها 
تقسیم کرده است. هیچ اندامی از اندام‌های او نیست. مگر این که از ایمان چیزی به 
آن موکول شده است که پر اندام دیگر موکول نشده است. از جمله آنها دل انسان 
است که به وسیله آن تعقل و فهم و درک می‌کند و آن امیر و سرور بدن اوست که 
اندام‌ها جز با نظر و دستور او نمی‌توانند کاری را انجام بدهند؛ و از جمله آن چشم- 
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هایش لست که به وسیله آن می‌ببند.و گوش‌هایش که په وسیله آن. می‌کنود و 
دست‌هایش که په وسیله آن قدرتش را اعمال می‌کند و پاهايش که به وسیله آن راه 
می‌رود. و عورتش که شهوت از جانب آن است و زیانش که به وسیله آن سخن 
می‌گوید و سرش که چهره‌اش در ان است. پس هیج اندامی نیست» مگر این که 
ایمانی به آن واگذار شده است که به اندام دیگر واگذار نشده است و این با ایجاب 
خدای تبارک و تعالی صورت گرفته است و کناب به آن‌ها تصریح می‌کند و به 
وسیله آن بر انها شهادت می‌دهد. پس بر قلب. وظیفه‌ای را تعیین کرده است که با 
گوش فرق دارد و بر گوش وظیفه‌ای را واجب کرده است که با وظیفه چشم فرق 
می‌کند و بر چشم‌ها وظیفه‌ای معین کرده است که بر زبان معین نکرده است و بر 
زبان چیزی را واجب کرده است که بر پاها واجب نکرده است و پر پاها کاری را 
واجب کرده است که بر عورت واجب نکرده است و بر عورت چیزی را واجب 
کرد اسب که بر رة واپ نکر نم ات اا اتی کدی کلب ولب فده آنست: 
اقرار به معرفت و محبت و رضایت و تسلیم.انست به ابن که خدایی جز ر له نیست» 
یکتا است و شریکی ندارد؛ خدایی است( ا هیر و فرزندی ندارد و این که 
محمد که سلام و درود خدا بر او و اهل پیت او باد» بنده و رسول او است و اقرار به 
آن چه را که از جانب او آمده اس چه از طریق پیامبر,یا از طریق کتاب. پس 
ا ست ان خه که قدا ور لب واج کک است؛ یعنی اقرار و معرفت؛ و این 
وظیفه او است و همان فرموده خا غو ر جل سوت می‌فرماید: «إلاً من أكره 
وی من بالایمان رلکِن من شرح بالکفر صذرا»' [مگر آن کس که مجبور 
شده. (ولی) قلیش په ایمان اطمینان دارد لیجن هر که سینه‌اش به کفر گشاده گردد] 
و نیز فرمود: «الا بذکر له تطمن اقلوب» [آگاه پاش که با یاد خدا دل‌ها آرامش 
می‌یابد] و فرمود: «الذین قالوا آمنا بأفواههم ولم تومن قلوهم»" [آنان که با زبان 
خود گفتند: ایمان آوردیم و حال آن که دل‌هایشان ایمان نیاورده بود] و فرمود: 
«ران ید ما فی آنضیکم أو تخفوه یحاسیکم به ال فیغفر لمن یشاء ویب من 


۱- نحل /۱۰۶. 
۲-رعد /۲۸. 
۳- مائده/۴۱. 
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یُشاء» [و اگر آن جه در دل‌های خود دارید, اشکار یا پنهان کنید. خداوند شما را 
به آن محاسبه می‌کند؛ آن گاه هر که را بخواهد می‌بخشد و هر که را بخواهد عذاب 
ای زاو + ماو قلب واجب کرده است بنی 
ا بو ما فان انش اقب بخ و انش ایا 

وا وبا ن آن جه را که قلب به آن ۱7۷ 
کرده است. خدای از ابا فر مو د: ۷ للناس rd‏ او با مردم (به 
زبان) خوش سخن بگویید] ] و فرمود: «وقولوا ما بای زل لین وانزل کم 
وتا کم واحد ونخن | له مُنلمون» ی ات O‏ 
(ان چه) به سوی شما نازل گردیده ایما ن اوردیم و خدای ما و خدای شما وکین 
است و ما تسلیم ازییم]. اين بود آن چه را خدا بر زبان راجب کزده است و آن 
وظیفه زبان است 

و بر گوش واجب کرده است که خود را از شنیدن آن چه خدا حرام دائسته 
است پاک و منزه بدارد و از آن,ةبرای او تجویز نشده است. یعنی چیزهایی که 
خدای عز و جل نهی کرده است,روی بگرداند و از گوش دادن به چیزی که موجب 
جتم یا امک .و خداوند تبازک و تعالی در ۱ ین باره فرمود: «وقد تزل عَلیکم فی 
الکتاب ا نذا تم آیابت له کف ها ویستهزا بها فلا تقعدوا مهم حتی يخوضواً 
فی حدیث غیر»" [و البته (خدا) در کتاب (قرآن) بر شما ازل کرده که هر گاه 
شنیدید آیات خدا مورد انکار و ریشخند قرار می‌گیرد. با آنان منشینید تا به سخنی 
غیر از آن درآیند]. سپس خدای عز و جل حالت نسیان و فراموشی را مستثنی کرده 
است و فرمود: «وإمًا نینک السيْطان فلا تعد بعد الذكرى مح الوم الالمین»" [و 
اک کان کی ر این باره) به فراموشی انداخت پس از توجه. 
ستمکار منشین] و فرمود: «فبشر عباد # این یستبئون القوّل فیتبمون | : 
اوک الذٍین هداهم ال واولک هم ولو الألبّاب» [مزده باد. پس بشارت 


۱- بقره/۲۸۴. 
۲ بقره/۸۳ 

۳ عنکبوت/۴۶. 
۴ نساء /۱۴۰, 
۵ انعام ۶۸۷ 

۶ زمر /۱۸-۱۷. 
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بندگان من که # به سخن گوش فرامی‌دهند و بهترین آن را پیروی می‌کنند. اینانند 
که خدایشان راه نموده و اینانند همان خردمندان]. و فرمود: «قد لح نون * 
ین هم فى لام خایئون * لین هُم غن الع ُفرضون * ورین هُم إلزكاة 
فاعلون ۶ والذین هم لفروجهم حافظون»۱ [به راستی که مومنان رستکار شدند * 
همانان که در نمازشان فروتنند * و آثان ¿ که از ببهوده روی گردانند # و آنان ج که 
زکات می پردازند] و فرمود: «وإذا سْمعُوا لو ا عله وقالوا نا أعْمَاا وک 
اغتالکم سب [و چون لغوی بشنوند از آن روی برمی‌تابند و می‌گویند. کردارهای 
ما از ان مأ و کردارهای شما از آن ن¿ شماست. سلام بر شما] و فرمود: «والّذین ل 
E rE‏ ولذ ای لو ۳ E‏ کراما» [و کسانی‌اند که گواهی دروغ نمی‌دهند 
و چون بر لغو بگذرند. با بزرگواری می‌گذرند] پس این بود آن چه خدا از ایمان بر 
گوش‌ها واجب کرده است به این که به گفتاری که شنیدن آن برای آن چایز نیست 
گوش ندهد و این وظیفه آن است و از ایمان است 

و بر چشم‌ها واجب کرده است که به چيزي که خدا آن را حرام دانسته است 
نگاه نکند. از آن چه که خدا از آن نهي کرده است "و برای آن تجویز نشده است 
روی گرداند و این وظیفه آن است و از یمان | ست, اخدای تبارک تعالی فرمود: «قل 
وین ِفضوا من بارهم ویخفظوا فروجَهُم»" [به مردان با ایمان بگو دیده 7 
نهند و پاکدامنی ورزند] پس آنان را نهی کرده ۲ شت از این که به عورتشان ن نگاه کنند 
و انسان به عورت برادرش نگاه کند. و خود نیز عورتش را حفظ کند تا به آن نگاه 
نکنند. و فرمود: «وقل لمات يغضضن من آبصارهن ویحفظ فروجَهُن»" [و به 
زنان با ایمان بگو دیدگان خود را (از هر نامحرمی) فرو بندند و پاکدامنی ورزند] 
این که زن به عورت خواهرش نگاه نکند و عورتش را از دید دیگران پنهان سازد. 
و فرمود؛ هر جیزی که در قرآن در باره حفظ عورت آمده است از باب زا است؛ 
مگر این آیه که از باب نگاه کردن است 


۱- موّمنون /۳-۱. 
۲- قصص /۵0. 
۳ فرقان/۷۲ 
۴ نور /۲۰, 

۵ نور/۲۱. 
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سپس آن چه را بر قلب و زبان و شنوایی و بینایی واجب کرده است. در آیه 
دیگری بیان کرده است. و فرمود: «وما کنتم تستیرون آن یهد غلیکم سَممکم ول 
آبصارکم ولا جلودکم» [و (شما) از این که مبادا گوش و دیدگان و پوستتان بر ضد 
شما گواهی دهند. (گناهانتان را) پوشیده نمی‌داشتید)" مراد او از جلود. عورت‌ها و 
را ن‌ها است و فرمود: «ولا قف ما لیس لک به به عم إن سم ربص والفوّاد کل 
ولیک کان عنه مَنوولا»" [و چیزی را که بدان ن علم نداری» دنبال مکن؛ زیرا گوش 
و چشم و قلب همه مورد پرسش واقع خواهند شد] پس این بود وظایفی را که خدا 
بر چشم‌ها از خودداری از نگاه کردن به آن چه را که خدا حرام دانسته أست؛ 
واجب کرده است و این وظیفه انها است و از ایمان است 

ودا امان واجپ کر ات که سایق را در اعمال دون ای اجه 
خدا حرام دانسته است به کار نبرد و بر آنها واجب کرده است که صدقه دهند و صله 
رحم را به جا بیاورند و در راه خدا جهاد کنند و برای نماز پاک شوند. و فرمود: «ّا 
یا ال ين آمنو اد قنتم | إل فاغسلوا وجوهکم وآدیکم ۳ لمرافق 
اتسوا برژوسکم ورد | ی کین" [ای کسانی که ایمان آورد‌اید! چون په 
(عزم) نماز برخيزید. صورت"و دست‌هایتان را تا آرنج پشویید و سر و پاهای 
خودتان را تا برآمدگیبه شین ,(هر دو ا) مسي کنید] و فرمود: «فاذا ميتم این 
را رب رقاب حى إا توق ما وتا ما ما بعد ما فداء حتى 

تضع الْحَرب أَوْارّها»" [پس چون با کسانی که کفر ورزیده‌اند. برخورد کنید گردن- 
ها(یشان) را بزنید تا چون آنان را (در کشتار) از پای در آوردید. پس (اسپران را) 
استوار در بند کشید. سپس یا (بر آنان) منت نهید (و آزادشان کنید) و یا فدیه (و 
عوض از ایشان بگیرید) تا در جنگ اسلحه بر زمین گذاشته شود.] این بود آن چه 
را خدا بر دست‌ها واجب کرده است؛ زیرا علاج آن‌ها زدن (الضرب) است. 

و بر پاها این وظیفه را واجب کرده است که انسان با آنها برای انجام معصیتی 
ارود وی آنها واب گرده ات که ید ان نجه موچ رضایت:خدای: ر و جا 


۲۲/ فصلت‎ ١ 
اسراء/۲۶‎ ۲ 
,۶/ ماده‎ ۳ 
.۴/ محمد‎ ۴ 
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است راه برود. . و فرمود: «ولا تنش فى الازض رحا انک آن تخرق الازض ون 
بم الجّال طولام از کو ریا زین بد دت گام PNET‏ 
نمی‌تواتی شکافت و در بلندی به کوه‌ها نمی‌توانی رسید] و فرمود: «واقصد فی 
شیک واغضض من صوتک إن ¿ آنکر الأصوات لصَوّت الخبیر * ألم ترو آن ال" 
او کر ای کو اد رو باش و صدایت را آهسته ساز که بدترین آوازها بانگ 

خران است] و در باره آن چه دست‌ها و پاها بر خویش و بر صاحبانش از انجام 
ندادن ان چه خدای عز و جل به آن ¿ دستور داده است و ب بر آنها واجب کرده است. 
شهادت می دهند. فرمود: «لْیْمْ نختم عَلّى آذواههم وتکلما ایدیهم وتشهّد أرجلهم 
بَا انوا ییون [امروز بر دهان‌های آنان مهر می‌نهیم و دست‌هایشان با ما 
سخن می‌گویند و پاهایشان بدان چه فراهم می‌ساختند. گواهی می‌دهند] پس 
نیز از جمله کارهایی بود که خدا بر دستان و پاها. واجب کرده است و این 
اھا اسو ای دظیفة از یمان است 

و خدا بر جهره. سجود برای او را در شبه.و روز در اوقات تعیین شده نماز 
واجب رذ اک و فرمود: «یا آنها القاس يكوا واسجدوا واعَْدُوا رکه 
رافعلوا خر لَك تفلحُون»' [ای کسانی که آیمان آورده‌اید! رکوع و سجود کنید و 
پروردگارتان را بپرستید و کار خوپ. انجام دهید. باشد که رستگار شوید] و در 
جایی دیگر می‌فرماید: «وأن المساجد لله اندعو مع اله آحَدا»" [و مساجد ویژه 
2 مخوانید] 
و در باره آن چه را خدا به اندام‌ها از پاکی در هنگام نماز واجب کرده. سخن 

گفته است و ۱ ن هنگامی است که خدای عز و جل به پیامیرش صلی آث عليه و آله 
و سلم دستور داد. جهت نماز را از بیت المقدس به سمت کعبه تغییر دهد. خدای 


عز و جل این آیه را نازل کرد: «ونا كان ال ليضيع ایمانکم ان له بالناس روف 


رَحیم» [و خدا بر آن نبود که ایمان شما را ضایع گرداند؛ زیرا خدا (نسبت) به مردم 


اه اسر آه/۳۷: 
۲- لقمان /۱۹. 
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دلسوز و مهربان است] سپس نماز را ایمان نامیده است؛ هر که با خدای عز و جل 
در حالی دیدار کند که اندام‌هایش را حفظ کرده و هر اندامی از اندام‌هایش را به آن 
چه خدای عز و جل بر آن واجب کرده است. وا دارد و ایمانش را به کمال برساند. 
او از اهل بهشت است و هر که نسبت به آن امانت. خیانت کند یا از ان چه را که 
خدای عز و جل در مورد آن امر کرده است. تجاوز کند. در حالی با خدای عز و 
جل دیدار خواهد کرد که ایمانش ناقص است. عرض کردم: کاهش ایمان و به کمال 
EY‏ را دریافته‌ام, افزایش آن آن از کجا آمده است؟ 

فرمود: : این سخن خدای تیارک با «وإذا ما آنزلتا سور نهم من بول 
ایک زادنه منه إيماناً اما الذین آمنوا فرادتهم إيمانا وم یستیشرون * وا 
ین فى فبهم مض انیم رجضاًائی رجیهم» و اين آي سح قص عایک 
نباهم بالخق نم فتبة منوا بریهم وزدناهم هدی »۲ [ما خبرشان را بر تو درست 
رت می‌کنيم. آنان جوانانی بودند که به پروردگارشان ایمان اوذ بودند و بر 
هدایتشان افزودیم] و اگر ایمان ینیود و در آن افزایش یا کاهش نبود. هیج کدام 
از آنان بر دیگری برتری نیاق ی نقیت‌ها در آن یکسان بود ر یکسان 
می‌شدند و برتری و تفضیل یاطل می‌شد. اما با کامل شدن ایمان است که مومنان 
وارد بهشت می‌شوند وبا "افزاش.ایمان. مومنان در مرتبه ایشان نزد خدا بر یکدیگر 
برتری یافته‌اند و با کاهش آیمان اس تگة تفریط کنندگان, وارد آتش شده‌اند.؟ 

۷ عیاش شی از زراره بن اعین, از امام باقر عليه السلام روایت کرده است که در 
باره این فرموده خداوند تبارک و تعالی : «وامًا لین فى لوبهم e‏ " فرادتهم 
E‏ شکی بر شک ایشان. 

و على بن اپراهیم یم در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «وآمًا الین فی 
یر عرض ام رجساًلی رجیهم» چنین می‌گوید : شکی بر شک ایشان 
(می‌افزاید) ' 


۱- کهف/۱۳. 
۲ کافی, ج ۲ ص ۲۸ ح ۱. 
۴ تفسیر قمی. ج ۱ ص ۲۰۷. 
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یرون ام يشون في عام نو مرن م رمحا 
وا او بض هل رن منوا صرت 
را تی دارا درد 
ای رد زیم "کن تال ڪي عني ان لاال لام عله 
وک وفو رب ام ایر 
[آیا نمی پینند که انا در خر سال یک یا نو پار زمره می‌شوند, باز هم توبه 
نمی‌کنند و عبرت نمی گیرند؟ * و چون سوره‌ای نازل شود. بعضی از آنان به 
بعضی دیگر نگاه می کنند (و می‌گویند:) آیا کسی شما را می‌بیند؟ سپس (مخفیانه 
از حضور پیامبر) باز می گردند. خدا دل‌هایشان را (از حق) برگرداند؛ زیرا آنان 
کرت د ی ی کار 
دشوار است. شما در رنج بیفتیدہ بیفتیدہ به (هدایت) ,شما حربص و نسبت به مومنان دلسوز 
مهربان است * پس اگر روی برتافتندي انگ2 جا مرا بس است. هیچ معبودی جز او 
نیست. بر او توکل کردم و او پرورد گار عرش بزرگ است] 

۱( علي بن براهیم در باره این فرموده خداي عز و جل: داولا رون ّم 
ِفتنون فی کل عام مره أو مرتین» می‌گوید+یعنیابیمازمی‌شوند ظ لا تون ولا 
َدکرون» و می‌گوید: منظور از اين آیه شریفه: جرا ما آنزلت ا 
بُخضهم بخضهم إلى بُفْض» منافقان هستند «ثم انصرفُوأ» یعنی پرآکنده شدند «صرّفٌ الله 
قلوبَهُم» از حق به باطل, به خاطر ترجیح باطل بر حق. سپس خدای عز و جل 
مردم را مورد خطاب قرار داده و با رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلم بر آنان 
احتجاج کرده و فرموده است: ید ای سول ہن انیم ن منند شم در 
آفرینش, و چنین خوانده می‌شود «من آنشیکم» , یعنی از شریفترین شما «عزیز له 
ما عنم یعنی انکار و ناسپاسی که شما کرده‌اید «خریص ایک بالْممنین FE‏ 
یدن ار که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد؛ را نورد طا 
مالس پس فرمود: «قان ره ای محمد! از ان جه آنها را به آن ن دعوت 
می‌کنی «ققل حَبی الا له افو عل کت وف رب اعرش العظیم».۱ 


۱ تفسیر قمی. ج ۱ ص ۲۰۸: 


۳ > 


رواد 
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۲) محمد بن یعقوب از برخی اصحاب ماء از سهل بن زیاد. از یحی بن 
مبارک, از عبدائّه بن جبله, از اسحاق بن عمار, از امام صادق عليه السلام روایت 
کرده است که فرمود: خدای عز و جل این م آیه را جنین نازل کرده است: «لقد جاءعنا 
سول من أنفينا عزیز عليه ما عنتنا حَريص علینا بلمومنین رءوف رحیم» [ قطما 
برای ما پیامیری از خود ما آمد که FEE‏ ست ما در رتج بام به (هدایت) 
ما حریص و نسبت به ممنان دلسوز مهربان است. ]" 

۲ عیاشی از علبه, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
خدای تبارک و تعالی فرمود: «لقد جاء کم رسئول من آنشمیکم» در ميان ما «عزیز 
له ما عنتم» در ميان ¿ ما «خریص عَلَيْكُم» در ميان ما همین رژوفا ریم 
فر مود: موّمنان در این (مورد) چهارم با ما شریک شدند و سه مورد از ۳ 

۴ از عبدالله بن سلیمان, از امام باقر علیه السلام روایت شده است که گفت: 
امام باقر عليه السلام این آیه را «لق جاءکم سول من انضیکم» تلاوت کرد و 
فرمود: «من آنفسنا» [از خودما ن و «عَزیز لیم ما عنتم» فرمود: «ما عنتنا»[ما در 
رنج بیغتیم] و «حریص ل فرننود: «علینا» [بر ما است]. «بالْنومنين APE‏ 
رحیم»» فرمود: نسبت به شیع پا اریز کخشنده است. پس سه چهارم آن از آن 
ما است و یک چهارم آن برای_شیعه ما ات 

۵ محمد بن یعقوب, .از محمد بن یحبی, از عبداله بن جعفر, از سیاری. از 
محمد بن بکر. از ابو جاروده از اضبغ بن نباته. از امیر مومنان صلوات اله علیه 
روایت کرده است که گفت: مردی برخاست و به امیر مومنان چنین گفت: ای امیر 
مومنان ی دارم که حیوانات وحشی در ان بسیار یافت می‌شوند و این 
حیوانات وحشی (درنده) وارد منزلم می‌شوند و تا شکارشان را نبرند. خانه‌ام را رها 
فرمود: این آیه‌ها را بخوان: «قد امک سول ٣‏ ن آشیکم عزیز له ما عبتم 
خریص عم وین روف رجيم " ان توو فقل حنبی ال لا له الا هو 

یه توکلت وهو رب اعرش العَظيم» 


۱- کافی, ج ۸ ص ۰۳۷۸ ۵۷۰ 

۳۹ تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۱۲۳ ۶۵ 1 

۲ نفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۱۲۴ ح ۱۶۶ 

۴_ مسبعة» زمینی که حیوائات وحشی در ان جا زیاد است. «المعجم الوسیط, مادة سبع». 


